۷۱۳ EX وج 6 سم‎ 
۳ 1 1 WE ۳۲۲۲۹ ۳ 


ای ی ‌ ۴ 


:64 ۳ تربیت علی 7 در دامان پیامبر 9 aa‏ 
e‏ ۴ جوانمرد نوجوانان E‏ 


1۱ نور و نشانه‌ی خدا در زمین‎ ۵ e 


۶ لقب قضم بزای على 7 کی 
:6۵ ۷ مشاهدات قبلی TT dd‏ 
۸ پرورش دهنده علی 7 ET AT o‏ 
٩‏ مولود قرآن خوان! ET ASS E‏ 
۰- کودک خوش اقبال و فرخنده! E. [O‏ 
۱١‏ قبله حاجات علی 7 e ENE aN...‏ 
۲- تولد علی 7 es EEO OAS‏ 
۳- کودک بت شکن RA...‏ ...ی ۳۳9 
۴- پیشگویی ولادت حضرت على 7 ۳ 
۵- قاری قران در اغوش پیامبر 9 ی ۱ 
۶- خبر تولد علی 7 برای راهب ET OS O‏ 
۷- غذای بهشتی برای ابوطالب 7 E... n‏ 


ج e‏ ۸- غذای بهشتی برای فاطمه بنت‌اسد EOD‏ 


ER COT TES 7 پیشگوئی کاهن درباره مادر علی‎ 2۹ 
E E A ER E < OT خواب فاطمه بنت‌اسد‎ -۰ 


۱- خواب بعدی فاطمه بنت‌اسد ی 1۳۳ 
۲- قربانی برای درخواست فرزند اه 


س 


۳- زمین لرزه در مکه i‏ 
٣۴ ٩۵:‏ تکلم علی 7 در رحم مادر ass‏ 
:6۵ ۲۵ سقوط بت‌ها در مقابل فاطمه بنت اسد 3 SS‏ 
7۶ گفتگو و تبریک موجودات ۵ اک وا کت و 


توت شیک ی 
۸ فاطمه بنت‌اسد و ورود به کعبه SOOO‏ .¥ 


۳ ۱ e 


۹- جبرئیل و فاطمه بنت‌اسد PN taints‏ 


:۵ ۲۰ فاطمه در داخل کعبه PVR Ta‏ 
:6۵ ۳۱ پرستاران فاطمه در کعبه Pessina‏ 
ج e‏ ۳ چگونگی تولد علی 7 SEDO oR‏ ۴۲ 
٠۵:‏ ۳۳ ناله شیطان در تولد علی 7 Pes‏ 
:۵ ۲۴۳ علی 7 و بانوان بهشتی Vso‏ 
۵۔ ملاقات انبیاء الهی با علی 7 در کعبه PN asada‏ 

۶ ملائکه الهی در محضر مولود کعبه ای ها انش تسه ۴۱ 

۷- ندای الهی در بدرقه مولود کعبه $F assess‏ 

۸ حوادث آسمانی در تولد علی 7 E‏ 

۹ حجت خدا کامل شد > LT‏ 

۰ سال خیر و برکت I. AEE Wy.‏ 

E. KD سخنان مادر مولود کعبه‎ ۴۱١ 

PP a E gs 7 تبریک تولد علی‎ ۲ 

۳ دیدار پیامبر 9با على 7 در تولد و و PV ca‏ 

۴ قرائت کتب انبیاء‌توسط علی 7 ...یی PN‏ 

۵- نامگذاری نوزاد کعبه ی سب PN‏ 

۴۶ جلوه‌ای نورانی بر آسمان گیگ IE‏ 

۷- موّمنین به وسیله تو رستگار شوند ss E...‏ 9۹ 

۸- ولیمه ابوطالب در تولد علی 7 9۹ 

۹ خوراک متعادل و مرج سب نوک اب مومسم واه هی اتسیو Ve‏ 

Ve sanal Nga a خانواده‌ای با ایمان‎ ۰ 

۱هاعلی 7 در دامان مهر نبوی 9 ی A E OD LA‏ 


فصل دوم 


ازبعشت تا رحلت پامیر 9 


دك« : ۲ خواسته های پیامبر 9 از خداوند E‏ 
۰ ۵۳-بار خدایا! جمعشان را پراکنده مکن E‏ 


۴ بهترین افراد کیست؟ وی ی ی ۱۷ 


be‏ .۱ و 


۵- عزیز دل رسول خدا 9 sistas‏ 
۵۶ امتیازات شیعیان علی 7 RS‏ وگ و اوه و مرو 
۷ حیوانات مسخ شده enan‏ 
۸-علی 7 در معراج پیامبر 9 A A A SS‏ 
۵۹ راہ بهشت Raa‏ 


۶۱ صدیق واقعی ROR‏ 


۶۳ بت شک آخر سعح I‏ 
۴ قضاوٹ علی 7 سا نس 


۵ دل دادگر .۲۳۳۳ 
ONS a‏ ۱ 
۷ علی 7 هم نیکو شوهری است E... LD‏ 
:4۵ ۶۸ رسول خدا 9 از جنگ جمل خبر می‌دهد 

۶٩ ۵‏ تیرهای مرگ به خطا نمی‌رود شود E RM‏ 

E BB ۱ ۳ هلاکت ظالم به واسطه گناه اوست‎ ۷۰ ٠۵: 
E... ا ۱ مؤمن واقعی‎ 
ET... E AE 9 منزلت علی 7 در انزد پیامبر‎ ۷۲ ۰ 
E ESE. RH IE 9 وصیتی از رسول خدا‎ -۳ 
دعای مخصوص م۱۳۹۳‎ ۴ 
حضور شخصی بزرگ اه موه ای ههام اه دای ماع وه نهد‎ -۵ 


۷- آن شب خطرناک E EDDA TTT‏ 
۸ کاس رام | 9 Rs‏ ری ۱۲۳۳ 


a Sanaa aaa قطب هستی‎ ۴ 


o 11 be 


کد ایو اب اقكار اران 7 yy‏ 


۷ مگر خودت یا فردی مثل خودت Faas‏ 
۸- حامی بی‌بدیل دين ود هی و تون ٩۵۲‏ 
٩‏ علی 7 نور دل انبیاء ماو یواسم دمم هی QD‏ 
۰ امتیاز و اخلاص برتر بوصنم هط تا اه ٩۵‏ 
٩۱‏ شقی‌ترین انسان‌ها کی کی ۱۳ 
۲ سد ابواب کوک و مر و اک اه ۱۳ 
۳ شفاعت در قیامت ‌ و 
کک کک ععچ ۹V‏ 
٩۵‏ علی 7 موجودی ملکوتی LT nne‏ 
99 و قرآن LE da‏ 
۷ هدایت بدون جنگ LT. AS Wy‏ 
۸- وضو و نماز» کفاره گناه ST. COP‏ 
1 جهنم را می‌آورندا TTS EIT‏ 
۰ قضاوت عادلانه E.E O RS.‏ او 
۱ منافق کینه توز ۳ لا Yes assess EEE...‏ 
۳۲ بهترین فرد امت من E‏ ۱۱ 
۳ ایثارگری بیدار DEE VT dE yT‏ 
8 2 مأموریتی در یمن و لا EE.‏ و 
۵- یاعلی! چگونه توبه کنم DT. e‏ 
۶ اعدام مفسدین رک ها و کی ما توس EY‏ 
۷ معجزه‌ای عجیب Sr E‏ کی 
۸ پیامبر 9 ازابی وفایی مردم می‌گوید YF nanase‏ 
۹ آپرودارترین فرد نزد خداوند و متشه ۱۶۵ 
۰ من ضامن بدهی او هستم VS SSE‏ 
۱- دعای پیامبر 9 برای زن با حجاب وت ون ایام تشر سای BO‏ 
۲- نام گذاری امام حسن 7 اما و ررض کم تک عد سر ۳۸۲ 
۳ حضرت علی 7 و جفر جامع ی 
۴ محبوبترین خلق PV SSSR RSS‏ 
۵- محرم اسرار AN iain‏ 
۶ ازدواج حضرت زهرا 3 ور ام یآ ات ی فش وس VEN‏ 


۳ ۱۳ 8 


۷- ولی خداء وصی پیامبر 9 Sees ês‏ هد ده و هو مدا 
۹- حیدر قاهر غالب هه هه اعد وه اه دوه ده وه دود و 5اه هه هه هه م6 اه هدع ۵8 266 هم 


۰- دفاع از حریم پیامبر 9 O‏ 
۷۱ جنگ حنین» تکس 9 پیروزی ERO AS‏ ۱ 


۳ شرط قبولی توحید و ایمان | 
۴ امیر انفاق و کرم 1۳۳۳ 
۵- سرمشق اهل وفا موم ی a‏ 
۶ کا - سا "۳۲ 
E ۷‏ 7 .. اي ۳۳9 
۸-علی 7 خير البریه است NT yy‏ 
۹-اولین پیشتاز عامل de‏ وی E. Dm‏ 
۰ همراه پیامبر 9 EE FT OI I‏ 
۱ هم سفره پیامبر 9 a E OS Sa‏ 
۲ صدقه قبل از سوّال کردن ۳ ۲( سس 


وه ۳ رمز کے RE E‏ تصش 


8 ۰ A ES وال کن‎ ۶ 


۷ به وصیت پیامبر 9 عمل کرد و و و امه هام و ماه هجو 
۸ کارهای امام علی 7در خانه نب 


۹ فاطمه 3 همسر خوبی است کے ...کے 


۰-روزی) رسانی چبرئیل سس 
اکل امد و که 


۱ 7 مبین حدود الپهی هه ده ود بو اوه دهد وه هه 
۴۳-علی 7 خش کننده توطئه ی 


۴- خبر از فتنه ها می‌دهد 1 


۵ علی! حجچت بر مردم نز 
۳۳۶ معیار قطعی دين خدا سب 


مه ۷-خیبر کشای عاوی وه مها او خی هو وه هه 
oe‏ ۱۳ 9 


۸- مهریه حضرت فاطمه 3 n‏ ۱ 


۹ یا علی! زبانش را قطع کن! ananiniaiaaks‏ ۱ 
۰- ولی خدا کیست؟ E‏ 
۱ جنگ علی در وادی یابس Sasa RRs‏ ۱۱۰۵ 
۲- زنده شدن جهان | 
۳ جنگ ذات السلاسل et‏ هم هت ات تیه ۷۲ ۱۱ 
۴۔- خبر پیامبر 9 از شهادت علی 7 VTA SARA‏ 
۵- پیشنهاد قفا دم یی ۰۰۰ ۱۳۹ 
۶- زنده و پاینده باشی ای پسر ابیطالب 7 FE‏ 
۷- قبور ائمه معصومین : ٩‏ چ سپ 1 
۸- عجیب ترین مردم AT od os‏ 
۹-امیرالمؤمنین راستین PY ss E...‏ 
۰- شأن نزول سوره هل اتی aT. Ln‏ 
۱- مقام امام علی 7 FF ce EA ss‏ 
۲- ورود به قبا Sa‏ ی css‏ ۱۴۵ 
۳- لب مرگ سرخ برای علی 7 ۸ ح ‏ و 
۴- فرشته ایثار و کرم حصح و اس 
۵ - امام علی 7 و افلاطون EAA. A.‏ نو( 
۶۶- رفتار با همسایه ا و FA sss EE...‏ 
۷- سفارش پیامبر 9 به علی 7 AT‏ 
۸- احترام را رد نکنید یز 
۹- هزار باب علم و بر 
۰ امین پیامبر 9 ۱ ۱ ۱ 
۱ نزول آیه ولایت على 7 VAY arana IS e‏ 
۲ هم صحبت علی 7 تا لقای حق VOSS ASEAN‏ 
۳ جناب وصی 7 VOTER‏ 
۴ غسل و کفن و نماز بر پیامبر 9 oA‏ ۲ ۱۵ 
۵- سخن گفتن زمین با علی 7 AER‏ 
۶ کارهای فاطمه زهرا 3 در خانه sese‏ ۲ ۱۵ 
۷ فاطمه پاره تن رسول‌خدا 9 هی مایت BS‏ 


چ ۱۷۸- کلید دار کعبه E O‏ 


۳- مرغ بریانی O‏ ۱۳۹ 
۴ آینده عايشه O E‏ ۱۳ 


۶- جای جبرئیل می‌نشتیند! کی ۱۶۴۳ 
۷ برای خود هر چه خواستم ca‏ ۱۶۲ 


۳" مسلمانی مردم یمن جیی ‏ ی NT‏ 
۵ على 7 راهنمای ابوذر دز ۱۷۳ 


۶ همسری وفادار ۱[ ۱۷۴ 
۷-غذایی آماده WPS‏ 


۸- ابراهیم فرزند رسول خدا 9 NV aaa‏ 


کی گر شسود تسد 
A A E‏ 3 وا 0 4 3 ۰ 
3 نم 5 5 
1 0 3 
1 4 9 ۹ 0 7 
SFR 5¢ SYR 2 ۱‏ 1۸ $ 
9 ۱ یات رت کے ما خاک خر کے مه 5 5 باس کی کر 


۱ رحمت الهی آمد هه اس هگ ۱۱۲۰ 
۲- کفواً احد o‏ 
۳ دست من و تو یکی ست ۱ 
۴ فاتح فدک N‏ 
۵- جنگ تب وک و جانشینی علی 7 Ae asan‏ 
۶- اتاق‌های بهشت eR SSA‏ 1/۲1 
۷- تحلی ایثار در مهمانی کی دز دوه درم تن میم موه VAY‏ 
۸- سرور و سالار عرب دد ۰۰۰ JAY‏ 
۹ با کسی محشور می‌شوی که دوستش می‌داری تایه کی AY‏ 
۰ امیرالمومنین 7 لقب الهی منک sd‏ ۱۸ 
۲ ابلاغ رسالت E‏ را چا AF css‏ 
۲- اولین بیعت کننده LEE. LOH.‏ 
۲- ماه منیر پیامبر اسلام 9 AE E OOS‏ 
۴- شھیدی تنها AF css OE da‏ 
۵- نام علی 7 در چهارجا اد و دم ۱۸۶ 
۶ پرچم هدایت ...۰ ۱۸۷ 
۷ تمام مردم دنیا یک طرف ی cscs‏ ۱۸۷ 
۸- پیشوای شریفان سس و sees‏ ۱۸۸ 
۲- گریه رسول خدا 9 LEST e‏ 
۰-علی 7 از من است VAI SEEDS‏ 
١‏ وصی پیامبر 9 کیست؟ Assaf NS‏ 
۲ عارف بی بدیل Neal Sg‏ 
۲۳ول خدا چه ,کسی است؟ E OSS ESOT‏ 
۴ گره گشای موّمنان تمه عم همست تنم 13 
۵- کنیزی معتقد و باادب VT Aaaa‏ 
۶- عاشق بی نظیر پیامبر 9 کر رمرم کیک تسه AE‏ 
۷ پرده ای که مانم عذاب است یمه ی وه وی خی رنه همه همم ۵ 1٩‏ 
۸- جبرئیل قوت بازوی علی 7 VAs‏ 
۹ فاتح بی بدیل NP asas‏ 
۴- قتل مرحب خیبری 1٩ ۷ sais‏ 


۷- فرشتگان همراه علی 7 ی 
۸- باوران علی 7 در غسل پیامبر 9 
YA‏ دو روز مثل هم دم ما 
۰- وعده خداوند dd Pm‏ ری 


۱- اتمام حجت عجیب oo‏ اج« >« 
۵- انفاق در رکوع AES YT‏ ان 
۵- نشانه‌های قیام E... PH OT‏ 
۵- تزویج دو نور TER Ec El‏ 
۵ فراموش نخواهی کرد و A a E O‏ 
۵ امام مجاهدان SS RS‏ .......... ۵ 
۵- پیوند ناگسستنی EEE...‏ ۰۶ 
۵ مسئله رد الشمس 7 EEL‏ رن 

۵۹ کله گر در دام RMR e‏ لا E‏ 


EE ED RA RET. 9 انار بهشتی برای وصی پیامبر‎ IA 
ی تست‎ O کیفر زنان گناهکار‎ ۴ 


۶۵- نخل خرمای صیحانی SERR‏ 


1 رف زا کی کی‎ EN 
۱ 7 شجاعت على‎ -۳ 


eem a نا ی‎ 


۸- پیغام منافقان کافر TT‏ 
۹- سعادتمند واقعی O‏ 1 
۰- وصی شما کیست؟ casas‏ ۳۲۱ 
۱- خدایا! من علی 7 را دوست دارم YY se ES‏ 
۷۲- ظرف پر از آب شد AT dd‏ 
۳- فرمان جنگ گرفت يسک ات ۲۳۲ 
۴- از سنگ آب جوشید | .ای YY ss‏ 
۵- وحی الهی بریده شد سس و .۰ ۲۲۴ 
۶- صدیق اکبر نزد پیامبر 9 ی ۳۲۳۴ 


۴ به علی 7رجوع کن e. AEN... ss,‏ 9۹ 
۵ییا سل ےا E‏ .۰ ۲۲۹ 


۶- یکی از راہ های قرب الهی BARR‏ مت ۲۹۱۲ ۲ 
۷ ملاقات على 7 و وا هک موم موه موی شاوی ۲ ۲ 
۸- وصیت رسول خدا 9 در دست علی 7 و ون TTS‏ 
۹ اصحاب شیطان و نقشه شیطان ۱ 
۰ امتیازات علی 7 sesa‏ ۲ ۲۱۳ 
۱ چه کسی ولی ماست؟ و مهو مس هم ی نو موه ,۰ [ ۲۱ ۲ 


۳ برادر رسول خدا 9 بش ۳۳۳ 


۴ برای ازدواج چه چیزی داری TYE saa‏ 
۵ گمراهی آشکار ۱ 
۶ آنچه می‌شنوم تو نیز می‌شنوی و4 ۱ ۲۲ 
۷ خلیفه خدا یه بو ی هه باه وم ۵ ۱۳۱۲ 
۸- دابهةالله کیست؟ EE‏ ۲۱ ۲ 
۹ آتش پنهان و TPR‏ 
۰ دستور ساده پوشی ARE eee‏ 
۱ کوکب هدایت بعد از پیامبر 9 OO.‏ سس ورن 
۲ درخواست رسول خدا 9 از پروردگار E‏ رن 
۳ خلیفه خداوند در زمین کجاست؟ cd. EA...‏ ۲۳۸ 
۴ خبر شهادت Ea‏ بر 9۹ 
۵- خطبه بدون الف dae‏ زا نز 
۶ کوثر چیست؟ ی .رن نو 
۷ هم طراز پیامبر 9 aOR Ra‏ ۲۴۲ 
۸- حلال زادگی ۵ ۳ ۲ ۲ YEY ca...‏ 
اوا د همراهان علی 7 E... ss‏ .......... ۲۴۳ 
۲ مظهر لطف خداست a... REL EA.‏ ۲۴۲ 
۱ کی از آسمان OOS aan‏ ربیب ۳۴۴ 
۳۲ معرفی امام مبین ام ۲۴۴ 
۳ فرزند رسول خدا 9 فدائی امام حسین 7 ۱ 
۴ همرزمان علی 7 غنیمت خود را به او بخشیدند Na‏ ۲۴۶ 
۵-وصی سید الانبیاء تویی یدود ای ۲۳۶ 
۶ هم رزم چبرئیل و میکائیل ارو کی ی csr‏ ۲۴۷ 
۷ نهایت توصَیّف Sa‏ ۳۰ 
۸- امتیاز شیعیان TENSES‏ 


۔ تنھا برنده مسابقه» علی 7 بود AAR‏ ۰ ۲ 
۳۲ توبه کنید علی 7 ستمکار نیست ی تیه ۳۳۹ 


مه ۳ کلید خانه حکمت E‏ 
#8 ۱۰ 9 


۸ گل خوش بوی محمّد 9 E‏ 
۹ فرشته‌ای از سه جنس ۱ 
۰ ممتاز ترین مرد اسلام 1 
۱- از علی 7 جدا مشو A...‏ 


۲( جوانمرد مطلق sotan ot‏ 
۲۳ حیله زن بهودی E‏ مگیم 


۵- عذاب بر آن‌ها وارد می‌شود زمانی که.. 


فصل سوم 


دوران خانه‌نشینی‌امام علی 7 


۷ دنیا و علی‌بن‌ابیطالب 7 ۳ 


۸- چهار غم بزرگ و 
۹ اموال کعبه تا هی وا توس بر 


۰- تفسیر قرآن نمی‌دانم As‏ 


مه ۱ شرابخوار در دستان علی 7 
oe‏ ۲۰ ۳ 


۵ ۴ بهترین عبادت نگاه کردن به چهره علی 7 است ین 
4 ۲۲۵ پرچمداری صحرای محشر و 
۶ پیامبر تعهد گرفت ۱ 
4 جایگاه صلوات | 
۴۰ روز شمار عمو با برکت علی 7 e‏ 
۱- پروراننده پیامبر 9 RE‏ 


۲- ثروت امام علی 7 سوت و یت 
۳ خلیفه خواهد شد 1 


۵- نامه ابوبکر به پدر و ری 
۶ چرا قصاص دوبار انحام شود DS‏ ی 


۷- شهیدی بر نخل خرما ( 


۷۶ گفتگو با عباس کی عبکالمطلب ۲ ۸ ۴۲۳۳ 
۷- نحوه‌ی انتخاب عثمان لا ٩‏ ال E  .‏ 
۸- خوشحالی بنی امیه EE... mne‏ 
۹ مت عتا و واد کے ما ۲ 
۰ ام جبرئیل و همراهان به 78٤‏ 6 8 98 
۱- شخصیتی شحاع ۲ 
۷۲ شفاعت علی 7 از عمار | 


E E O I خانه نشین مظلوم‎ ۲۳ 


۸- عالمترین مردم RO‏ 
۹- شعر وداع هی هه و وی 
۰- گردآورنده قرآن کریم 1 
0۱ شروع خانه نشینی هو دوک مر وم و 


مه ۲ نام زنده‌کننده قرآن ی هی ی روم بمب موش خیم سوه 
e‏ ۲ 9 


۳۹۴ تدابیر علی 7 در توسعه کشاورزی ببس‎ AT 


۴ - علی 7 در کنار سلمان فارسی IBi‏ 
۵ - اتمام حجت علی 7 با ابوبکر ی 
۶ - پاک طینتی ارادتمند علی 7 و و وم i‏ 
۷ - مظلومیت علی 7 TAV sissies‏ 
۸ - علی 7 از امتحانات الهی می‌گوید تما تاک وه TAN‏ 
۹ فریادرس یتیمان E‏ 
۰ - قاتل ظاهری E‏ منم نمی ۳۰ 
۱ - قضاوت خلیفه! ح ح ححححح ح ی 
۲ - بنج زناکار اد DIT‏ 
۳ - یاعلی 7 چاره کار چیست؟ EA...‏ کدی ۳۰۴ 
۴ - مير میدان قضاوت علی 7 ccd E4...‏ ۳۰۴ 
۵ - همراز و همراه فاطمه 3 EDE. LOT‏ 
۶ علی 7 روح صبر زا ی NE E‏ 
۷ - پناه مردم و مؤمنان ز ما Pe ss EEE‏ 
۸ - آسمان علم آفتاب فکر eV cs ESA.‏ 
۶۹ - ابوبکر در قضیه فدک css EE...‏ م۳ 

۱ - امتحان الهی ADE ST METE Ory‏ 
۱ - توطئّه قتل علی 7 4 ها P1 ce EE...‏ 
۲-غم عمیق علی 7 cas SE...‏ ۳۱۳ 
۳ _ خطبه‌ای توحیدی IY RRR‏ 
۴ - تشییع جنازه و از 
۵ - والکاظمین الغیظ ی و زو 
۶ د مظلومیت امام علی 7 در کی ولمم ینید ۳۱ 
۷ _ خمس حق ماست N E‏ 
۸ - بدرقه ابوذر توسط امام علی 7 Oa‏ 
۹ -برتری از آن ماست IR‏ 
۰ - سزای کتمان حق E‏ 
۱ - نفوذ کلام امام علی 7 TIA Sete‏ 
۳۲ _ چشم خدا دیده و دست خدا زده! NV‏ 


میاه ۲ ار ان وای O‏ 
Yr be‏ و 


۴ - امام تنها ماند a‏ 
۵ - حیله گر درمانده که 
۶ حل شراب خوار ۷۷۷ 
۷ پناه 9 امان امت 17 


۸ - برادر رسول خدا 9 تصمیم گرفت سسسس 7‏ -«»‌. 


۹ - راهنمائی‌های جنگی امام علی 7 هه یه مه شنم وت 
۰ _امانت داری حجرالاسود sae‏ 


۱ - سیاست نامشروع O‏ 
۳۲ _ فعالیت‌های کشاورزی ey‏ 
۳ کاتب مصحف فاطمه‌الزهراء 3 > 
۴ خامیان خلافت علی 7 گم ETE‏ 
۵- خانه‌ام را آتش زده اند؟!! E...‏ ا 
۶-ممتازترین مردم E. {Ol dam‏ 
۷ از بیکاری بیزار بود E E ODE INE‏ 
۸ کار و قضاوت و ها و( لا چا ی 
۹- چه مصیبت‌ها که از این جماعت نکشیدم اب ۰ 
۰ درهم کوبنده جباران مد e EE...‏ 
۱ عفو زن زناکار ی EE o OE OO‏ 
۲ بیامبر 9 . ۳ 3 E‏ 


ال کر مردی گستاخ 9 بی‌ادب E O A‏ 


فصل چھارم 
حکومتداری امام عی 7 


۴ چشم چرانی ممنوع SAARI‏ 
۴۵ فریاد رس خلیفه! A‏ 


۶ قضا و قدر الپهی ی 


۷ ارادت قلبی 1۳ 
۸ آداب مسافرت a‏ 


AD e‏ مهربانی بی‌نظیر وه پیت هه موی هو 
s4 rr þe‏ 


۰- همکاری اقوام و فامیل با یکدیگر 


۴۵۱_ عامل هلاکت رودرس ۳ 
۲ وقت بیکاری برو مسجد aaa SS‏ 


۴0۶۳- واضع علم قواعد عربی | 
۷- فردی که مورد لعن واقع ن دهد ده مه اه هه دهع بات ههد اه ه ده اجه هي 
EYAN‏ پیروان واقعی معاویه sesane‏ 


اد حقوق همسر پیامبر 9 weecececcennnecceensseeceoneeeeececeeeecececeececennenens‏ 
*۷_ از حمله شیر در امانی ۱ 


۱- فرشته عدالت O‏ 
2۲ بتیم نواز مهربان <<< ...1۱ 
۳ یاری دهنده ضعیفان E‏ 
۴ قناعت نفس EE‏ 
۵- امیر ملک بندگی ی و 
۶ عبادت علی 7 یب و کرک کی وه یه 
۷- توصیف عبادت علی 7 با ما یام و ماب و ی نم وه 
۸- مفسر آیات حق تعالی sl‏ 
۹ ناله‌های تنهایی و وک ون 
۰ اولین سری که بر نیزه رفت رواجم موی 


۳ ۲: 8 


۲ شمشیر بجای فحش EE. LD‏ 
۳- عادل دلسوز و آگاه EE EIT‏ 


ا پسر با 0 ON‏ با ۳۳۳ 
۵- قنبر آهسته تر ۷ ۲ ۸ ۳ 
۶ حکم خدا را اجرا کردم IB‏ ۳۳ 
۷ فرزند آخرت باش VS OCS‏ ۰ 
78 آثار بیعت با علی*7 EE  EŠEŠŞOB HI‏ 


۸۱ همسر پیامبر 9 پشتیبان علی 7 و ۱۱ 
۲ بار نزدیک دو امام PEE ARERR‏ 
۳- از خداوند یاری جویید ۱ 
۴ رستگاری یافتن E SS‏ 
۵ حافظ بیت‌المال ۱ 
۶ نشانه‌های سوء استفاده از مقام OT E‏ 
۷- حرفی از جنس آسمان FRY Sia‏ 
۴۸ نماز» یا کار کدایک99گگککی..-.................. ۳۶۲ 
۹ درست ۱۳۳ AE‏ 
۰ رل وت mM... B-‏ .......... ۳۶۵ 
۱-نماز چیست؟ مد a. EAD‏ ۳۶ 
۲ مل تو مثل کلاغ است N E. OC.‏ 
۳ اعتدال در نهج‌البلاغه E [Ol‏ 
۴ بت نگاز جماعت و حرماڭ مسجد ea.‏ ۳۶۷ 
۵ امصلی ادن اند ۵ ۱ ۱ MAR DD‏ 
۱٩ ۱! ۹ MM AS ۵‏ و 
E ۳۶۸ ........ Sas ۳ EN EY‏ 
۸- پیش بینی درست AEE... VT E OORT‏ 
۹ انواع گناهان SE OTE‏ ...9۹ 
۰ جنگچوها را از اسارت آزاد کنید اما ی ۱۳۷ 


۳ ۲۵ 0 


۲ ده مقام نبوی ی ۱۳/۱۹۲ 
۳ اشرف خصایل دنیا TAV ESS E AS‏ 


۴ خروش آتش دوزخ در گوش A Ss‏ 
۵- گفتار حضرت علی 7 پیرامون مفهوم اذان ۱ 
۶ اصحاب رس چه کسانی هستند E oa‏ 
۷ مظهر عفو و رحمت خداوندی مه هه مان و ۲۱۵ 
۸ شناسایی علی 7 در میدان جنگ ی ره ور ی ۱۵ 
۹ جان جاودانه هر دو جهان ss‏ ۳۸۶ 


۰ زیاده طلبی ظالمان و جواب علی 7 TAV sa‏ 


۵- حق به اهلش رسید iE N. ODT‏ 
۶ فال بد زدن ET BRR. Oli.‏ 
۷ بسوی خدا بیا ۲ ۹F e EE... A‏ 
۸ ما خاندان رحمتیم و sc‏ ۳۹۵ 
۹ امام مبین منم ETE... VW SE OOM‏ 
۰ حضرت علی 7 و برزخیان EE... Orn‏ ۳۹۶ 
۱ ابوهریره را بشناسید. EE...‏ 
۲ حکومت و آزادی TT‏ 
۳ حکومت و احقاق حق E CER r‏ ۱۳۹۷ 
۴- والی مصر TAA cls Rc‏ 


۵ زحمت کش بی‌بدیل او ویک دنه ینوی Fee‏ 


۵2۷- شروع خلافت 7[ ۴۰ 


se} 1 þe 


۳ پایه‌های هدایت خراب شد | 


۴ به بهانه دین» شیر دنیا را می‌دوشند ایا وت FEN‏ 
۵ شب نوزدهم ماه رمضان Fcc‏ 
۴۶ تهدید و اندرز فرماندار SSSR SSS‏ ۱۳۸۹ 
۷ عادل رئوف aia‏ ۱۴ ۱۳ 
۸ جایگاه سهل بن حنیف در نزد علی 7 FW‏ 
۹ شب زنده‌دار خاتف هت و ماو یت بز مه عم خ ای تسف تشه او [ ۱۳۴۱ 
۰ اختلاف بزرگ E‏ موی ۴۱۳ 
۵۱ علی 7 میل به جگر ca‏ ۴۱۳ 
۲ خدای مهربانتر از خودت ا  rd‏ خر 
۵۲ شالت علی 7 اا و اف 
۴ خانه‌ای در محله فانی و کوچه هلاک شدگان ...۰ ۴۱۵ 
۵۵ سیمای شیعیان ما ها E.‏ 
۵۶ مرد صللاةٌ و صیام و قیام FE rT‏ ارف 
۷ _ لذات دنیا چیست؟ a E Sa.‏ ۴۱۷ : 
۸ سردار لشکر ضلالت ۰ ۱ ۱٩‏ و 
پویا؟ E ۳۱۸ ........ ۳ ss CN‏ 
۰- اسم اعظم خداوند کت AEE...‏ 
۶۱- خطبه امام علی در کوفه 7 ۵ سا اسآ 81۹ 
۶۲- اسراف در قتل دا ۱ 
۶۳ آداب مسافرت ARS‏ ۱ 
۴ ملازش کیست؟ ی و و 
۶۵- جایگاه قیامتی ابوطالب. 7 دییات ۴۲۲ 
۶۶ امیر» امین ای نبیر SORA‏ دنت ۴۲۲ 
۷ بیعت قلبی FY sss Î‏ 
۸ فرمانده دانا E EE‏ ۱۳۲ 
۹ نفرین علی 7 FYE SAAS‏ 
۰ نهی از گریه کردن بر شهید FTES‏ 
۵۱ روباهی در چنگ شیر FY‏ 
1 ۲ راه شناخت منافق و 
ا ۳ معرفی چهره‌ای حیله گر esasa‏ | 


۳ ۲۷ jet 


۵¥_ تروریست نادم بپسساس ۳ ۳۳۷ 


۵- محمد حنفیه یا حیدر انی FIN ESS‏ 
۶- توانمردی شیرزرد ۲۱۱۲ 
۷ همسفر فقیران E‏ ی 
۸ بزرگترین مربی بشر هم موه موه موم مهن وه مهو :2 ۲۹ ۱۴ 
۹ پیراهن وصله‌ای EE‏ ۸ 
۰ اخلاق حکومتداری ی ها واه و اوه مهف واه تیه ۱۳۳۸ 
۸۱ عبور امام علی 7 از کنار کاخ مدائن تست ۲۶ ۲ ۲ 
۲ اعتکاف امام علی 7 sw‏ ۱" 
۳ امیر عدالت ها لس اس وورن 
۵- حلال مشکلات ...1 ws‏ ۴۳۳۳ 
۴۶ علی 7 و ابن ملجم css E‏ ۴۳۴ 
۷ اطاعت امام یا دعوت دشمن PYF ۳ EN...‏ 
۸- ایرانیان حاکم می‌شوند و PYP cs E.‏ 
۹ رعایت حقوق غلامان e‏ ها E‏ رارف 
۰- تنهای مظلوم ری 
8٩ |‏ رگم کک وگ با اماد کاک VF f‏ ۴۳۷ 
۵3 غریبی با غریبه ای ند و ...کک ۴۳۳۸ 
۲۳ سهل؛ یاری صادق و همراه دائمی‌امام علی 7 ................ ۴۴۹ 
۴ صدای شیطان هه ماه نوا وهای که و اه اه او یه FEE‏ 
۵ نظارت در حکومت CR E‏ و 
۶ برابری در حقوق AE DDL VD LN‏ 
۷ شباهتی میان, علی 7۰ و عیسی" 7 رز 
۸ انساب حضرت علی 7 و ی مه وت ۰:۳ ( ۱۳۲ 
۰۹ شاه مردان oan‏ | 
۰ صاحب عدالت مطلق رفت ی یک و ۳ FEF‏ 
۲ شریح» قاضی غاصب FEF ness‏ 
: ۳ کلامی‌از قانون ورائت FEV Sasani aa‏ 
2 ۳ پیوستن سرباز دشمن به سپاه علی 7 cesses‏ ۳۷ ۴ 


۳ ۲۸ ot 


e am اط ج0‎ ۴ 


۶۵ مردی محیرالعقول E...‏ .۳۳۳ 
۷ ان اقرط الخمیس ۱۹ ۲۳۳ 

۶۸ میثم تمار صاحب سر امام 9 با ۸ E‏ 
۹ میثم همراز شبانه علی 7 ۳9 ۱ ( . E‏ 
۰ قدرت معنوی علی 7 e EE...‏ 
۱ ایثار و جان بازی کمیل A‏ يس 9 
۲ برخورد با خاطی E... ER... IT‏ 
۳ میهمانداری کریم ۳ 
۴ دادرسن علی. 7 موه وا هت اوه ماو هید 


E AOL E نقش مهر امامت‎ - ۵ 
۳۳۳۳۳ EEA RE E شحاعت عبیدالله‌بن‌عباس‎ ۶ 


۷ یک صفت آسمانی ic RG N‏ 
۸ علی 7 و جاسوس معاویه هه هه مه هه وه مهف مه ماه ههام ماه اه عاوه اه 
۶۹ معاویه و پیشگویی علی 7 aaa‏ ده ۳ و و 
۰ گروه‌های مردم ی 
١‏ وصیتی از امام علی 7 a O E‏ 
۲ دستگیری قاتل علی 7 yy‏ 
۳ اولین فتح به دست امام حسین 7 


هه ۶۲۴ از پسرم انتظار نداشتم o‏ 
e‏ ۲۰ ۳ 


تس 2 22 EO‏ 3 میسن 
ا 3 . CAE F‏ 3 شا 3 3 
۵ ۳ ب 1 ۳ 0 3 
چ ۸ e,‏ 7 
۳ 3 ۲ 0 ك 0 
ASR.‏ 2 2 1 مه 5 9 8 2 
۵ کج کو 0 3 ۱ SR Yk FE‏ 1 ۲ 
ا 0 ا 9 3 ر 4 کت رو ی خاک تخر چ ی کک 15 اف 5 3 


FV SAORI ساده زیستی‎ ۶۵ 


۶ غلی. 7 و فروش شیر FV‏ 
۷ علی 7 و بیتالمال 1۳ 
۸ دستور حکومتی به فرمانداران و و ۱۰ ۷ ۱۳ 
۹ انواع رفیق وس 3 ۲۱۱۱ 
۴۰ کسی که فرمانش را نمی‌برند آخر چھ کند؟! هه ۱۴۷۲ 
۴۱ خشک مقدس‌های جاهل ها E‏ ۲۷۲ 
E SP Je ۲‏ ی( 
۳ توصیف مرگ ج ص  A E‏ 
۴ مرد مردان عالم E a‏ 
۵ هلاکت ظالم» ختمی‌است E‏ 
۴۶ گوش شنوا OS UO‏ ۰۰ ۴۷۶ 
218 صورت برزخی وص دای aE n‏ 
۸ در حق او ظلم کردند aE Cy‏ 
کات کیان یل سس و ی ۴۷۸ 
۰ دوست با وفا ...۳ ...یی ۴۷۸ 
۵۱ همراه فقیران am‏ ...۱ ............. ۴۷۹ 
۲ء مظلومیت»علی 7 گت SSE VY‏ 
۶۵۳ خلیفه و حاکم مظلوم! E RE mr.‏ 
۴ خبر شهادت در خارج از کوفه asas E...‏ +۴۸ 
۶۵ اشعار جانسوز علی 7 در سوگ عمار 1 
۶۵۶ جمجمه‌ای حرف زد FAT sss f NESE Rass‏ 
۷ علی 7 در آخرین لحظات DB E‏ من ۴۸۲ 
۸ مرگ می‌آید RRS NG is‏ دنه ۴۸۳ 
۹ اند کی بود از بسیارا وه هب متس تس جم وت FA‏ 
۰ نفرین امام على 7 A‏ 
۶۱ علی 7 و تکلم با ارواح AUS O‏ 
۶۲ رسول خدا گفته ی یی PARS‏ 
۶۶۴ زندگی خلیفه مسلمین AR ASS‏ 
۶۴ مرا موقع مرگ می‌بینی! تک سا AV‏ 
40 ۶۶۵ عداوت اشعث و خانواده اش باعلی 7 FAV seette‏ 


۳ ۲۰ oe 


۶۶۶ قدر علی 7 را ندانستند FAA Sas‏ 
۷ صورت برزخی وصی عیسی 7 وس که AA‏ 
۶۸ دستورات حکومتی به فرماندار اذربایجان EAN‏ 
۶۹ نمونه‌ای از وصیت سیاسی علی 7 FAS‏ 
۰ ماجرای درخواست عقیل که وم دم یی ۱۳۹۶ 


۷۱ ابوالفضل عباس دز جنگ صفین ۱۹ 
۲ک شیوه درست زندگی OE‏ 


۷۳ مطیع فرمان پدر 9 ...۰ ۴۹۴ 
۴ مسجد ضزار EL‏ 
۵ کلمانی از من فراگیرید دی.... ۴۹۵ 
۶۶ غرور و ریاست طلبی A... n‏ ....4......... ۴۹۵ 
۷ دزدان طماع SAE AES YT‏ 
۸ عظیم کیست؟ سک NE.‏ 
۹ اتصال معنوی شیعیان با علی 7 سس PV... < O‏ 
۰ خبر از آینده FU... OR aad‏ ۱۳ 
فا MNA ND INN MY‏ ........ ۳۰۸ ` 
E EES EN‏ تال ۳ ...۳۲ .......... ۶۹۹ ۲ 
۳ زندگی خلیفه مسلمین! ی Ae.‏ 
۴ رجال الحق» دروغین JE‏ تس N IE...‏ 
۸۵ چقدر غریب و مظلوم E... Ir‏ 
۶۶ همجواری خداوند وت تس ۲ 9 
۷ توبه کننده, آزاد شد QT ANE go‏ 
۸ به حساب خدا بگذار اهنیا نی ۵۰۳ 
۹ على 7 و رنج ها و مصائیش NPAT‏ 
۰ علی 7 و رنج‌های حکومت داری QR‏ 
۱ تواضع حضرت على 7 Be wsssssssssssssssssssssssseseesensnesnssnnnnns‏ 
۲ امام فقیر نبود انفاق گر کاملی بود ORS‏ 
۳ غیب گویی ستاره‌شناس در محضر حضرت علی 7 ی AV‏ 
۴ ازدواج جوانان OAS Rg‏ 
۶۵ تقسیم بیتالمال QEN eae‏ 


هه ۶۹۶ تقسیم جام طلا و نقره از بیتالمال وی ی یت سا 


۳ ۲ jt 


۷ امام العارفین و مطالعه آسمان و بخ ام و BEN‏ 


۸ قرآن صامت قرآن ناطق مره سا روت aca‏ 316 
۹ فرار از جنگ ی ی ی زرم مرو سوه 4 و سوه ۳[ ۵ 
۰- این دستور خدا بود یا سفارش پیامبر 9 ۸ 
2-۱ روشی صحیح ised‏ ۵17 
۲ هیجان جنگ اج ماو ماه ۵۱ 
۳.- تعیین امام مه ری ده هتم واه رای OVER‏ 
۴- پیام رسانی که عاقبت به خير شد یر تا ای ند و سوه OA‏ 
۵- یتیم نوازی امام علی 7 سس( 
۶- راستگویی و امانت داری LTT rd‏ 
۷ اطمینان به امدادهای غیبی خداوند EET‏ ۳( 
۸ غلامی‌با وفا و غیرتمند ار 
۹- بهترین انسان‌ها در قیامت a‏ ۵1۹ 
۰- خبر از آینده AYe sss EEA sss...‏ 
N!‏ کافر AT a EES Nd‏ 
۲- معلم و استلا بزرک قرآن نا ها از 
۳- نفرین ابدی EE‏ ۵۲ 
۴ مسجد سازی‌های حضرت علی ۰ 7 سم و چچ ار 
۵- توجه به وضع اقتصادی مردم MANET E ET‏ 
۶- کار کردن افتخار اوست AE‏ 
۷- بی تکلف زیست هت سوه میت رم O‏ ۵0۲ 
۸-مردی ناشناس کنار خانه علی 7 N a.‏ رد 
۹ تو را چه کسی امیرالمومنین کرده؟ all‏ ۵۲۶ 
۰ قاتل زبیر کدی RS RE N.‏ نیمه AYP‏ 
۱- نصیحت به پیشوایان SSCA EARS‏ ۷۱ ۲ ۵ 
۲-علی 7 و قرآن ی 
۳ ارادتمندی» سعادتمندی وم کنو ی یی ۱ ۵۲ 
۴ - نماز جمعه و اه و مد وه اوه ما را وا ما اه رنه ٩۲‏ ۵۲ 
۵- مست جام ولایت علی 7 و 
۶- چپار دستور برای صحت بدن هم وت نوتم ۰ ۲ ۵ 


OTE assets مه ۷- درهم کوبنده دشمنان‎ 
sq vr pa 


۸- آراستگی ظاهر RS‏ 
۹-معنای رکوع RS‏ 
°۰ عدالتی وثیق aie‏ 


۱- اوصاف مردی بی‌نظیر 1۱ 
۲- مظهر العجایب A O‏ 


۳- احترام به یاران 7 
۴ ياد خدا در همه حال ها هه رو و برع ها هی هار ها 
۵- نظر شیطان درباره ولایت علی 7 سس 
۶- زاهد و عابد _  _‏ عحچ 7*2" 
۷.- مراقب رفتار قاضی r.‏ و 
۸- حضرت علی 7 و شیوه حکومت‌داری گم ا 
علاقه مالک اشتر به امام علی 7 9 
2۰ مجبت وسیع و وثیق مقداد موم موم م موه وم و نو 
۱- سرزنش متخلفین از جنگ E E Ort‏ 
۲- عروج مرد ملکوتی بپسب سس 
۳- زندگی بدون تو کفر است ۳ ۲ ال . ۳ 


aa O... ۴-استهزاء دشمن‎ 
E WY fT Td فضیلت مسجد کوفه‎ -۵ 


۹ - منافقی بی آبرو Se‏ ار ۱۳۳ 
۰-پیام نامردی EDA E E E‏ ۱۳۳۳ 
۱- اصلح را بر کار گماشتم act RS SORA < Gi < Re‏ 
۲- عزل کارگزاران عثمان 7 
۳- مردانگی در میدان جنگ هب و 
۴ باران واقعی علی 7 هی کم وی 
۵- برگشت آفتاب در سرزمین بابل برای علی 7 
۶- توصیه علی 7 به کمیل درباره نماز و ی 
۷- امیدوار کننده‌ترین آیه قرآن ی 


1 0۸- عیل نوروز هب و و مود یرومم و میم هه و ی وبا یامه موه هه وخ 


۹- غصهدار یتیمان یک واه 
۰ راهنمای راه ها از اه ام جوز 
۱- روش تربیت کودک ses‏ 
۲- شیری در میدان جنگ 2 
۳ تاکتیک نظامی N‏ 
۴- غذا و لباس ساده امام تست خن 


۵- سادگی منزل و زندگی هو اه ری 
۶۶- در انتظار فرشتگان الهی هستم ا 
۷- سرزنش کسانی که به جنگ نیامدند ا 
۸ رابطه قاضی با مردم E‏ 
۹ مظهر عدل الھی ...۱۱ 
۰- دعوای عبد و مولا «OES‏ 
۱- عفو و بخشش بخاطر قرآن ۱ 
۳۲- ابومسلم در آخرالزمان ۴ 
۳- شعارها در میدان جنگ ۳ 5 ۶ 
۴- زندانی بدکاران در حکومت علی 7 E.‏ 
۵- توبیخ فرمانده‌ای ضعیف اااچ BE‏ سس 
۶- برخورد امام با جاسوسان ی E YF‏ 
۷ - تبعید متخلفان توسط امام سر سس 


۸- برخورد با مرتدان و" 
۹- نجوه برخورد با مجرمان خیانتکار DD‏ 


۰ دستور العمل على 7 به محمدین‌ابی‌بکر 


۱ قدر جوانی دانستن IR E‏ 
۲-حالت علی 7 در نماز e OE‏ 
۳ فریب رکوع و سجده کسی را نخورید ..... 
۴- اتش فتنه را خاموش کرد زو 


۵- تسلیم امر خداوند ی وتو ود 
۶- امام در برخورد با غلات RA‏ 


۷- تنبیه هوس باز دم 
۸- خدا شهادت را نصیبت کند و وه هرا 


6۵ ۷۸۹۵ تخیر در اجرای | 
0 خیر در اجرای 


یالوین وای a‏ 
2-۱ همدم انبیاء 9 اولیاء علیست 0۵۳ 


۲- دختربچه عاشق O‏ ۱ 
۳ قضاوتی جاع و کامل O‏ 
۴ - عدالت مجسم N‏ 
۵ - اولین صحنه ملاقات ابن ملجم با امام على 7 ۱ 
۷۹۶ گفتگوی امام علی 7 با ابن ملجمسدسبه ی 1 


۰ ۰۰ آین‌ملجم (ستاله‌عیم در کوفه AV Tg ETS‏ 


۱ فم بر سینه يارا 7 دمم ....1..... ۵۷۵ 
۲ دهانش پر از اش باد sss‏ 0 ۱۸ 


۳ سفارش‌های آخر AVF... NNR a.‏ 
۰۴ قصاص قاتل امام مرس BMY‏ ام 
۵ چهره‌ی ناپاک آل زیاد را بشناسید ها ........ ۵۷۷ ۱۳ 


۳۳ ...ار ....... ۵۷۷ 
۷ همه در بحر غم مولا .یج ی AVA‏ 


۸ دختر یتیمی‌از علی 7 می‌گوید: E.On‏ ........ ۵۷۹ 
۹ مرد آذربایجانی نزد علی 7 AV۹ .... E... asas‏ 
۰ گریه مردی بهودی از غم هجران ONESIES‏ 


۱ عهدنامه صفین O O‏ ۵ 
۲ متن قرارداد حکمیت در جنگ صفین cl... rR...‏ ۵۲ 


۳ احمقی در چنگال روباه eecececcsececesendecceedloccnesooeeseoeedeoeseeeeees‏ 2۳ 
۴ بیعت مردم گوفه کل 7 1 
۵- مارق اول O‏ 


۶ گفتگوهای قبل از جنگ نهروان SAF accede‏ 
۷ حمله کنندگان نهروان RA GAS‏ 0۵/۵0۶ 


کو شش نود ES‏ ی ۲ 


: یبا ۵ کر 
0 
۲ ۱ 3 5 
3 
EB Yo‏ 3 ۳ 7 
S5 3‏ 
E‏ کی ۵ ۲ 


۱.- اما معاویه و عدالت او ی ۵ 


۲علی 7 و مرد سارق QAN Sanna‏ 
۳ قدر عدالت گستر حق را ندانستند SANs‏ 
داستان‌های متفرقه‌از زندی امام‌عی 7 
۴ اجل. نگهبان مرد است 0 2............... AY‏ 
۵ احترام را متوجه باش AY...‏ 
۶ انواع انسان‌ها A۹ vd EO.‏ 
۷ امام علی 7 و حضرت قائم(عج) .. سح 
۸ اعلم از انبیاء الھی ENT... An‏ 
۹ تماس فرشته با علی 7 ۹ 
۰ علی بنده‌ای از بندگان پیامبر 9 بت ۵۹ 
۱- تغافل در مقابل جاهل با با ۵۹V‏ 
۲ بیان علت مریضی‌ها وا لا E EES‏ 
۳ دارای علم الهی o‏ کی RE‏ 
۴ کلاه شفا بخش مد کی .................... ۵۹۸ 
۵ معنی صلوات تجدید بیعت با ولایت E.....‏ ۱ 
۶ مرده بودی زنده شدی که ی rere‏ 
۷ قرین شیطان ی ام ی ی ی BIR‏ 
۸ زور بازوی علی 7 Me‏ ی 
۹ خدایش نگه داشت A RID dE‏ رم 
۰ معنی خسنه و سیئه E RE‏ 
۲ منشاء گریه هر مؤمن PN SSG‏ 
۳ عامل استجابت دعا FeV‏ 
۴ نحوه تربیت فرزندان sael‏ ۳۰۱ 


۵- دکری برای رفع وسوسه‌های شیطان AROS‏ ۲ +۶ 
۶ شيعه واقعی علی 7 Fe adalat‏ 


وه ۷ پناه بر خدا ی ۱ 


: : ۸ دعایی کوتاه و موثر برای آمرزش گناهان هب FEF‏ 


۹ امیر نفس؛ کریم دهر E OTD‏ ۳۹۱۳ 
فک | دغای ما مستخاب ji‏ شود sss‏ ۳۰۵۵ 


ج e‏ ۵۱ جواز عبور از صراط POR SRS ASS‏ 


۵۲ دوست با شيعه فرق دارد lacie‏ ره 


۳ دعا به هنگام وضو گرفتن مه متخ همم وم عم نونج ۲ ۳۰۷ 
۴ یعسوب الایمان PEN SSS SS‏ 
۵- مرا موعظه کنید e‏ ۳یی............................ ۶۰۸ 
۶ خود را سبک نکن sss‏ د............ ۶۰۸ 
۷ قسیم الحنة و النار m.,‏ سس چآ 2۹ 
۸- جواب کامل‌تر یا CEE dE‏ 
۹ برو قرآن یاد بگیر AE SS. YT IR‏ 
۶۰ نشانه‌های قوم جاهل E [Dl‏ 
۶۱ جملات پایانی تورات AA E TOE IIS‏ 
۲- گفتگوی خداوند 4 AEE BR RMR. IBIN‏ 
۶۳ رسول خدا 9 عمامه سیاه بر سرم بست ۰ ...3 ............ ۶۱۱ ( 


۰ همچون زنبور عسل باشید al RN...‏ شم 
۱ افضل مردم علی 7 است وق ca RRS‏ ۶۱۷ 
۲ زاذان فارسی هه هه ما هت E‏ 
۳ علی 7 در منظر دیگران STE‏ 
۴ علی 7 در محراب عبادت RRR‏ | 
۵ نور واحد EE‏ ۶ 


OC ۰ ES E 4‏ 
STAKE TF e‏ جک N E‏ $ م 3 
8 ر3 ا 5 2 
E 0 1‏ 0 
4 3 5 ‌ 77 
SFR 5¢ SYR ۱‏ 1۸ $ 
91 ۰ ات رت 00۳ بمب اه کے م کے بمب 5 بر ۳ 5 اض کال بو 


۷ کلام ناب ۶ 


:۰ ۸۷۹ راه سعادت. پایه های دين ی 
:هم ۸۸۰ ۲۰۰آیه در قرآن از علی 7 است و 
:64 ۸۸۱ در پیشگاه خدا 33 ۳۱۲۲ 
:6 ۲ مردکار STE stacaecesmseaa‏ 
:4 ۳ خداوندا شیعه علی 7! ی EVA‏ 
:66۵ ۸۸۴ نشانه‌های دوستی PVE SS‏ 
:۵ ۸۸۵ ایمان و پایه‌های آن یه ی ی ی ی وف نت تن ۲ ۲ ۶ 
:4 ۸۶ پای برهنه NT e‏ | 
:۵ ۷ درمان دردها PIN sss yy‏ 
:0 ۸۸۸ سوال پدر و پاسخ پسران سا E‏ 
:۵ ۰ ۸۸ موحدی راستگو و 2 
:66 ۰ جواب سلام E. OSS O‏ 
:66 ۱ نحوه مردم داری AE E.‏ 
8 ۲ بهترین آیه قرآن کریم ANE KEI‏ 
۵٭ ۸۳ آزادی بیت‌المقددس aA BR oh‏ 
۸٩۴ ۵:‏ درس خداشناسی با لا ANE‏ 
:0 ۸۵ منشاء اندوه و غم aE I‏ 
64 ۸9۶ فرق بین ایمان 4يقين E ALA‏ رها 
:۵ ۸۹۷ سفارش رعایت آداب اجتماعی AE MR‏ 
٩6:‏ ۸ صبر برای روزی حلال ANE‏ 
۸٩٩ 66:‏ فضیلت ماه شعبان PE Saan‏ 
:44 ۰ دعایی بسیار جامع و کوتاه در بعد از هر نماز TCR‏ ۲۲۲ 
٩۰۱ 6:‏ مرگ از دیدگاه علی 7 A DSA RA N.‏ 
:64 2۰۲ مسافر دنیای ناپایدار ASOY‏ و دیب ینیب ۵ ۳ 
:64 ۹۰۳ ذکر در موقع خواب و وه ام هم میتی ۵ ۶۱۲ 
0 ۰۴ لباس محبت. عبای فقر و 
٩۰۵ 64‏ حقیقتی جاوید 3 ۲ ۳۱ 
٩۰۶ 648:‏ انفاق حضرت على 7 ی اه ی م۳ PRE‏ 
٩۰۷ 44:‏ نشانه طلوع خورشید و وک یگ ون ۱۷/۶۰ ۶۱۲ 
f‏ ۸ عملی بی‌جا ده SSS‏ ۶۱۲۱۷ 
+۵9 ۹۰۹-نیکی وبدی او و بای ED O‏ 


۶ اسباب تأخیر عذاب الى و 
۷ - توصیف امام علی 7 توسط امام ششم 7 یی | ۶ 
۸ فقیه کیست؟ AA‏ 
۹ معنی قدقامت الصلوة < AAT ed‏ 
۰- بعد از ایمان به خدا و رسولش 9 نک cad...‏ ۶۴۲ 
۱- درجه علی 7 از این بالاتر است aE E‏ 
۲ فخر فروشی AE <. {L-l de‏ 
۳رد احسان و مروت زا و وش فا 
۴ فاتح بیت‌المقدس ۳ ۱ ۱ ۲۱ .ام .فرش 
۵- از قرآن باد کیزید Bd MR ۳ ۱۱ N‏ افو 
ف دباری کے 7 E...‏ ی ۶۴۴ 
۷-معنای فقر ALE... OO ATE‏ 
۸ انگشتران علی 7 a‏ اش ان .رها 
معنی ارادت و دوست داشتن دامن ۶۴۶ 
۰ راهنمایی شفابخش SRSA‏ هد سک خن هار PEF‏ 
۱ بازیجه جریانات روز نگردد eases‏ تیش نیگن ۲ ۴۲ 
۲ مردم دو گونه‌اند PFN al RN. gs.‏ 
۳- صبر در مرگ عزیزان ف Gs‏ < کی ای ۶۴۸ 


6 کون مگ کرد ی 


OC 3 ES E 4‏ 
: ی لس نا 3 لا 3 ۵ ب 3 
3 ا 6 0 
b 2 9‏ 2 
۱ کک 5 9 8 ۴ 77 
SR A‏ 1 ۳ 
۱ اک کک ی ا کے رت چا کر نت 0 


۳۲ صدرنشینی مجلس و یو ی تمه موی اوه هو ات۰ ۲ ۴۵ 
۳ منع از چاپلوسی ات ی ۱۰ ۱۳۰۱۱ 
۴ گفتگو با دنیای فانی iiss ans‏ ۱ ۳۵ 
۴۵ مرد مردان عالم ی مه موه وج میگ اب یم نو همع موم هو نمی ۳۵۳ 
2۶ صبر چیست؟ هه مهم اج دهم مه واه ما و تم مخ امه هنن POF‏ 
۷- شبی با علی 7 EDD ae‏ 
۸- گنج بزرگ unes‏ نموم موم نموه ون نومه ون FAD‏ 
۹ میزان عمل صحیح است E coo‏ | 
۰ ای مضطرب دار فنا باش آرام A‏ 
۱- نماز, قرب لقای حق .کی ی ۶۵۷ 
۲ رایمان عجیب( صاوتی عجیب‌نراا و ۶۵۷ 
۴ ترک ریا کاری FAN sss ssa‏ 
۴-نحوه برخورد با جاهل IE <. FTE‏ 
۵- نحوه مهمانداری ال لا ار 
۶- عوامل تنگدستی و فقر و ال( از ۱ 
۷- استغفار و طلب آمرزش ۵ AE ES‏ 
۸- خبر غیبی امام علی 7 از مسجد جمکران قم مین +89 
۹- شقوق علوم ESS mw we‏ رس 

۶ گزینش کلامی aA E. LT‏ 
۶۱ مناعت طبع a DB O reee ac‏ 
۶۲ کیفیت قلب PET Resin ja eg RE sis‏ 
۲ راه شناخت و E‏ ی 
۴ دعای مستحاب شده ای اب ی PPF a‏ 
۶۵- اخلاق مردم داری و زر 
۶۶ زمین شناسی امام علی 7 رن ی رو مس 6 ۶۴ 
۷ کاشت درخت خرما مهو هی ای هن ۴۶۶۳ 
۸ - بنیانگذار عمل نیکو کارانه وقف در اسلام هی ۰2 ۳ ۳۳ 
4 وقف‌های حضرت زهرا 3 ی و سم ون ۶۳۷۲ 
۰ دعای ختم قرآن PN iha‏ 
۱- به خانواده‌ات سفارش کن FEN sss‏ 
۲ اهل زمانه خود را بشناس CEN SOS‏ 


be‏ < وه 


:4 ۹۷۳ حب علی 7 عاقبت بخیری می‌آورد FEV ssa‏ 
٩۵:‏ ۷۴ پیشگویی امام علی 7 در حمله هلاکوخان مغول به بغداد sss...‏ ۴۲ 


٩۷۵ 6۵‏ بیان راز نسب پیامبر 9 توسط امام علی 7 asada‏ ۱۱ ۳۱۷ 
۶- همام کیست؟ امه رز هگ ما ون ان واه PNY‏ 
۷- ایراد خطبه ای بدون نقطه PVE cei‏ 
۸ حمد حق تعالی ی 
۹-وضوی ظاهری و باطنی NOS‏ 
۰ بی اعتنایی به دنیا تلاکو A‏ 
۱ امیرالمومنین یعنی چه؟ sy‏ ۶۷۶ 
۲- عدم توفیق نماز شب رح نما 
وک AT AE‏ 
۴- سخن بیهوده saa‏ زا و ۱۵ 
۵- فرق بهشت و مسجد O‏ مد مدمه همهم دمن PNY‏ 
۶-معجزه‌ای از امام علی 7 AE‏ و PVA ca...‏ 
۷ دوستان خدا کیانند؟ PVA aa EOD A Rs‏ 
۸- چگونگی مرگ هارون PVN E ENI‏ 
۹ در کاخ آرزو چه می کنی؟ ...... ۶۷۹ 
۰ قربانی پسر! سس سس سس تا ۳ ۶0۹ 
۱ استطاعت و قدرت ME mm mM‏ ار 
۲ انواع اسم‌های علی 7 AE. IRD ET‏ 
۳ پیشگویی وقایع آخرالزمان si,‏ سس SATs‏ 
۴ رفتارهای اجتماعی نیقی ام نی مایب PNY‏ 
۵ مناجات علی 7 در سجده نمازها Mi MAR‏ ۶۸۴ 
۶ القاء عزت نفس به فقیر مکی OA...‏ وی( ...۰ ۶۸۳ 
۷ مفسر قرآن یرو يييييي.. ۶۸۴ 
۸ سفارش به امام حسن 7 isda‏ ۳۸۱۲ 
٩‏ توبه نصوح ی ENO‏ 
۰ همه زهد در دو کلمه و هی ها ما ی فا میت ۱۴۶/۵ 
۱ معرفی امام علی 7 هه تم یرام مهن یخی PNB‏ 

PNY asain aaa باتوی‎ 
PANN asain 


باعلی! خلقنی الله تعالی و انت 


من نور الله حن خلق ادم... 


موه ۱ خبر تولد علی 7 هو 
امام صادق 7 فرمود: هنگامی که پیغمبر خدا 9 از مادر متولد شد فاطمه بنت‌اسد 3 
نزد همسر خود ابوطالب 7 (پدر علی 7) آمد و مژده تولد پیامبر اسلام 9 را به او داد 
ابوطالب 7 به او فرمود: یک سبت (روزگار دراز و طولانی) صبر کن من هم مژده تولد 
مانند آن را که جز نبوت ندارد به تو خواهم داد آن‌گاه امام فرمود: سبت مدت سی سال 
است و فاصله زمانی بین تولد پیامبر اسلام 9 تا تولد امیرالمومنین 7 سی سال بود.! 


efe‏ دسنهایم رو به خد است!۱ و 

وقتی حضرت امیر 7 بدنیا آمد» فاطمه بنت‌اسد 3 همانند سایر نوزادان علی 7 را 
قنداق می کرد و دست‌های آن حضرت را در قنداق می‌بست. اما بعد از این که فاطمه به 
سراغ علی 7 می‌آمد» مشاهده می کرد دست‌های آن حضرت بیرون از قنداق است و 
پارچه‌ها هم پاره شده است» فاطمه بنت‌اسد 3 دو پارچه مصری محکم آورد دست‌های 
آن حضرت را محکم‌تر از قبل بست و آن‌گاه حضرت را در گهواره خود گذاشت» حضرت 
امیر 7 باتکنی ما ها اره وا و وردی E‏ اقا آورده مجدد ۲ 
فاطمه بنت‌اسد 3 0 ید. او تا هفت بار و 
هفت پارچه بر روی هم» دست‌های حضرت را در قنداق می‌بندد باز حضرت دستان خود 
را باز می‌نماید. آن‌گاه حضرت علی 7 به مادر خود می‌فرماید. 

«مادر دست مرا رها کن» دست علی باید باز باشد تا به درگاه خدا بلند باشد.»۲ 


موه ۲ تربیت علی 7 در دامان پیامیر 9 ۳۹۹ 


وقتی فاطمه بنت‌استد 3مادر گرامی‌حضرت امیر 7 آن حضرت را به دنیا آورد؛ 
را رع ا کت بای کم کرک رتسگ 
دوست می‌داشت از این رو به مادرش فاطمه بنت‌اسد 3 گفت: گپواره علی 7 را در 
کنار بستر من بگذار! از آن پس رسول خدا 9 تربیت و پرورش بیشتر علی را به عهده 
گرفت و به هنگام شستشو خودش علی 7 را می‌شست و شیر به دهانش می‌ریخت و در 


57 غاية امرام. 


<o be‏ و 


موقع خواب گھواره‌اش را تکان می‌داد و در بیداری با او سخن می‌گفت. و او را بر سینه 
او را به گردش می‌برد.! 


موه ٤۔‏ جوانمرد نوجوانان هو 

ابوطالب 7 پدر حضرت علی 7 نام علی 7 را ظهیر می‌گفت: چرا که بسیاری از 
مواقع او فرزندان و برادر زاده‌های خود را جمع می کرد و به آنان دستور می‌داد که با هم 
کشتی بگیرنده البته این یک نوع تفریح رایج در عرب بود علی 7 آن موقع کودک بود و 
دارای بازوانی درشت و کوتاه. علی 7 آستین‌های خود را بالا می‌زد و با بزرگ و کوچک 
از برادران و عموزاده‌های خویش کشتی می‌گرفت بط وری که با یک چرخش و بکار 
بردن فن خاصی پشت همه آن‌ها را به خاک می‌برده پدرش نیز او را تشویق می کرد و 
می‌فرمود: علی 7 پیروز شد» بدین سبب او را ظهیر نامیده‌اند." 


هه ۵ نورونشانه‌ی خدا درزمین مه 


در حدیثی قدسی است که وقتی رسول خدا 9 به معراج تشسریف بردند از طرف 
خداوند متعال به وجود مبارکشان خطاب شد که... یا احمد!... خلقتک من نوري و خلقت 


یعنی: ای رسول من تو را از نور خودم خلق کردم و علی را از نور مبارک تو... 
جامعه کبیره می‌توان مقداری به معنای این آیه دست یافت آنجا که آمده است: کلا مکم 
نور» فافهم و تامل 


+هه 1 لقب قضم برای على 7 مه 
جنگ احد بود «طلحة بن ایی طلحه» قهرمان و پرچمدار غول پیکر دشمن به میدان 


تاخت. امام علی 7 به میدان او رفت و درگیری شدیدی پدید آمد و سرانجام طلحه 


۱ بحارآلانوار ۲۵ ص٩‏ 
۲ معانی الاخبارء ج۰۱ ص ۱۴۲. 


۳ 61 8 


نقل دیگر گفت: یاقضیم. شخصی از امام صادق 7 پرسید: چرا دشمن, علی را با این لقب 
(قضم) خواند؟ امامصادق 7 فرمود: این لقب را برای این به علی 7 گفت که در آغاز 
بشت در مکه مشرکان به پیامبر 9 آزار می‌رساندند ولی تا ابوطالب پدر علی 7 همراه 
پیامبر 9 بود کسی جرأت جسارت به پیامبر 9 را نداشت. تا این که مشرکان عده‌ای از 
این جریان رنج آور (با توجه به این که موضوع به ميان کودکان کشیده شده بود) به 
علی 7 (که در آن زمان کا ار سا عا 7 عرض کرد: 
پدرم و مادرم به فدایت ای رسول‌خدا 9 هر گاه از خانه ببرون رفتید مرا نیز با خود بیرون 
به سوی پیامبر 9 سنگ انداختند. علی 7 به سوی آن‌ها حمله می کرد و هر گاه به آن‌ها 
می‌رسید گوش و بینی آن‌ها را فشار می‌داد و در هم می کوبید کودکان بر اثر درد شدید 
گریه می کردند و به خانه خود باز می‌گشتند پدرانشان می‌پرسیدند چرا گریه می‌کنید؟ در 
پاسخ می‌گفتند: قضمنا عَلنْ قَضْمنا علی «علی 7 ما را گوشمالی داد» از این رو علی 7 را 
به عنوان قضم یاد کردند (یعنی گوشمال دهنده و درهم کوبنده).' 


غالب در جمله غزوه ها به شجاعت خاصه به, بدر و حنین و خیبر و خندق؟ 


موه ۷ مشاهدات قبلی مه 
امیرالموّمنین 7 در مورد مشاهدات قلبی خود در آغاز بعثت پیامبر 9 می‌فرمایند: 
«اری نور الوحی و الرسالة و اشم و ريح النبوق... در آن هنسگام نور وحی و رسالت را 
می‌دیدم و بوی نبوت را (از رسول‌خدا 9) استشمام می‌کردم»" 
سپس (امام 7) ادامه می‌دهد: «و لقد سمعت رنة الشیطان حين نزل الوحی عليه صلی 
شسنیدم: «فقلت یا رسول الله ما هذه الزلة فقال: هذا الشیطان قد آیس من عبادته» امام 
۱ بحارلانوار ج۲۰ ص ۵۲ باب ۱۲. 


۲. عبدالصمد حقیقت. 
۳ نهجلبلاغه» خطبه ۱۹۲. 


o bt‏ و 


می‌فرماید: که پس از شنیدن صدای ناله با گوش‌جان از رسول خدا پرسیدم که يا رسول 
له 9 این ناله چیست؟ قرمود: این تال ناله شسیطان است که از پرستش خود نومید 
شده است در اینجا پیامبر اسلام 9 خطاب به امیرالمومنین 7 فرمود: «انك تسمع ما 
اسمع وتری ما اری الا انك لست بنبی و لکنك وزیر... تو می‌شنوی آنچه را من می‌شنوم و 
می‌بینی آنچه را که من می‌بینم تنها تفاوت من با تو این است که تو پیامبر نیستی ولی 
وزیر من هستی». 


موه ۸ پرورش دهنده علی 7 هو 

هنگامی که علی 7 به سن حدود شش‌سالگی رسید» قحطی و کمبود سراسر مکه و 
اطراف آن‌را فرا گرفت» ابوطالب 7 پدر علی 7 که مرد آبرومند و عبالواری بود در مضیقه 
سختی قرار گرفت» خویشان ابوطالب 7 تصمیم گرفتند سرپرستی بعضی از فرزندان او را 
به عهده بگیرند رسول اکرم 9 نزد عمویش ابوطالب 7 آمد و فرمود: «علی 7 را به من 
واگذار تا سرپرستی او را به عهده بگیرم و در پرورش او کوشا باشم» ابوطالب 7 پیشنهاد 
چوا رسول اکرم 9 را پذیرفت از آن پس علی 7 به خانه پیامبر 9 راه یافت و تحت نظارت 
| و پرورش مستقیم و مخصوص آن خضرت قرار گرفت تا آن هنگام که پیامبر 9 به 
پیامبری مبعوث گردید. نخستین کسی که به آن حضرت ایمان آورد امام علی 7 بود که 
در آن هنگام ده سال داشت به این ترتیب آن حضرت پرورش‌یافته پیامبر 9 بود و تمام 
ذرات وجودش با رهنمودهای پیامبر 9 رشد و نمود.! 

نوشته بر در فردوس کاتبان قضا نبی رسول و ولیعهد حیدر کرار" 


موه ٩‏ مولود قرآن خوان( چ4 ٠‏ 
غا بات مان تاه ها اد وی 
به دست حضرت رسول 9 دادند. حضرت علی 7 به تلاوت آیات اولیه سوره مؤمنون و 
آیات بعدی آن پرداخت و وقتی به آیه اولئك هم الوارئون رسید رسول اکرم 9 فرمود: به 
خدا قسم! که ای علی! تو امیر ایشان می‌باشی." 


.١‏ فصول امهمه ابن صباغ مالكي حنفي. 
۲ حافظ شیرازی. 
۲ دايرق امعارف علوي» ج ۰۱۰ ص ۰۳۲۱ 


be‏ < وه 


موه بو کوک تقو اقنال وش و۱ هو 

جابر گوید: امام باقر 7 به من خبر داد: یکی از زنان طایفه بنی‌هلال دایه حضرت 
على 7 بود که در زمان سیرخوارگی در خیمه خود به امام شیر می‌داد و نگهداریش 
می کرد» آن زن پسری داشت که برادر همشیر علی 7 به حساب می‌آمد ولی سنش 
روزی آن طفل بر لب چاه آمد و سر خود را داخل آن نمود علی 7 به دنبال او رفت؛ 
ولی پای علی 7 به ریسمان‌های خیمة پیچیده شد و آن‌گاه با حرکت خود باعث شد 
به این صورت که دست او را در دهان و پایش را به دست گرفت تا از افتادن او در چاه 
کرد و شروع کرد به فریاد زدن!! که علی فرزندم را نگه داشته تا در چاه فتد سپس هر 
دو کودک را از سر ار کردند مردم نیز از طفلی با یی ول در شگفتی 
فرو رفته بودند» که با گیرکردن پای علی 7به طناب‌های خیمه چگونه خود را کشبده 
مبارک و فرخنده و آن کودک در میان طایفه بنی‌هالال به معلق میمون شهرت يافته 
د 
بود. 


موه ۱ قبله حاجات علی 7 هه 

حضرت علی 7 در حمل مادر خود فاطمه‌بن‌اسد بود وقتی حضرت رسول اکرم 9 
فاطمه‌بنت اسد را برپیدنیاکرآفا مه نتقبیته بود پچ هتار اجان خادرورمیلخاست لذا 
از جناب فاطمه بنت‌اسد 3 سوّال می کردند چرا تو با حمل بچه‌ای که داری بر می‌خیزی» 
فرمود: حالت عجیبی در خود می‌بینم هر وقت شما را می‌بینم بچه در رحم من به حرکت 
می‌آید و متوجه می‌شسوم که فرزندم قیام نموده آن‌گاه هنگام دیدن شما بی‌اختیار بر 
می‌خیزم و چون شماء در پیش من از طرفی به طرف دیگر می‌روید فی‌الفور جنین من 
نیز به همان سمت به حرکت در می‌آید بنابراین من نیز ناچارم روی خود را به آن طرف 
نمایم لذا حضرت علی 7 از مرتبت حضرت رسول اکرم 9 مطلع بوده در هنگامی که 


0 معاني الاخبارء جا ص۱۴۰ 


۳ 2٩ jt 


هنوز تولدنيافته بود و این نیست مگر از خواص نفس قد‌سی لذا اهل تسئن به همین 
دلیل وقتی که نام مبارک علی 7 را به زبان می‌آورند می گویند کرم الله وجهه (خداوند 
بر مقامش بیفزاید) و فقط درباره علی 7 این جمله را می‌گویند ولی درباره سایر صحابه 
جمله (رضی الله عنه) می‌گویند.! 


موه ۲ تولد علی 7 و 

علی 7 اولین هاشمی استک969999هاشیمی بودند (فاطمه بنت اسدین‌هاشم 
و ابوطالب‌ابن‌عبدالمطلب بن هاشم) حضرت امیر در روز جمعه ۱۳ رجب ده سال قبل از 
بعثت پیامبر 9 تا ی از دی اک ا در شیر مکه و در خانه خدا 
به دنیا آمد. ابن قعنب می گوید: با عباس‌بنعبدالمطلب و گروهی دیگر رویاروی خانه‌ی 
خدا نشسته بودیم فاطمه بنت‌اسد 3 به سوی خانه‌ی خدا آمد و ایستاد و گفت: «خداوندا 
به تو و پیامبرانت و کتاب‌هایشان ایمان دارم. گفتار ابراهیم 7 جد خود را راستین می‌دانم 
۱ همان گونه این خانه را به فرمان تو بنا نهاد... تو را به او و به این کودک که با خود در 
6 جي شکم دارم» سوگند می‌دهم که تولاش را بر من آسان کن» در همین هنگام به چشم 
| خویش همه ما دیدیم که دیوار خان‌ی خدا از هم شکافت و آن گرامی‌بانو پا به درون آن 
گذارد و دیوار دوباره به هم آمد ما هم شتابناک برخاستيم تا در خانه‌خدا را باز کنیم اما هر 
چه کردیم باز نشد... و دانستیم که این حکمت خداوندی است. سپس فاطمه بنت‌اسد 3 
بعد از چهار روز با کودک خود از خانه کعبه بیرون آمد. طبق پاره‌ای از روایات ابوطالب 7 
فی ام ولا دنت خضرت عا 7 د مک خی تداشسته آی‌گاه که وطالب ام دراد 
را از مادر گرفت و به همراه فاطمه به سمت خانه کعبه رفت و از خدای کعبه خواست که 
نام او را هم خود معین کند و شسعری در پی درخواستش خواند: ی پروردگار شب‌های 
تیره و تاریک» ای پروردگار ماه نورانی و درخشان» به امر خود برای ما بیان کن» که چه 
سزاوار می‌بینی درباره این فرزند» و او فکر می کرد نام فرزند خود را چه بگذارد ورقه 
سبزی از آسمان فرود آمد که روی آن نوشته شده بود: 


خصصتما بالولد الزی الطاهر الْنتَجب ایلرضی 
فاسمَهٌ من شامخ على على اشتق من العلی 


۱ محقق جلال الدین دوانی. رساله نورالهد یه ص ۲۲ و ٩/۵‏ محقق دوانی از علمای بزرگ اهل تسنن متوفی 
۸ بوده که در اواخر عمر شيعه شده و مطالب فوق را در کتاب خود دکر کرده است. 


o e‏ ایو 


یعنی: شما زن و شوهر را به وجود فرزندی پاک مفتخر ساختیم. فرزندی که پاکیزه و 
برگزیده و مورد پسند خداست. نام او را به سبب عظمتش علی گذاشتیم. نام علی از نام 
خدای علی اعلی مشتق است: 


موه ۳ کودک بت شکن هو 

حضرت علی 7 دوران کودکی خود را می‌گذرانید. روزی پدرش ابوطالب 7 نزد 
همسرش فاطمه بنت‌اسد 3 آمد و گفت: علی 7 را ديدم که بت‌های بت‌پرستان را 
می‌شکند. می‌ترسم که بزرگان قریش با خبر شوند و به او آسیب برسانند. فاطمه مادر 
علی گفت: شگفتا من خبری عجیب‌تر از این به تو بدهم آن هنگامی که علی 7 بچه 
بود و در رحم من قرار داشت روزی کنار کعبه رفتم به طواف کعبه» قصد پرستش خدا 
را کردم. بت‌پرستان» بت‌های خود را در محلی در کنار کعبه گذاشته بودند. وقتی که در 
طواف به روبروی آن محل رسیدم علی 7 در رحمم آنچنان دو پای خود را فشار میداد 
که من از نزدیک‌شلن به جایگاه کا ناتوان مي‌شدم.۲ 


موه 6 پیشگویی ولادت حضرت علی 7 مه 

در زمان حضرت ابوطالب 7 راهبی زندگی می کرد بنام«مثرم بن دعیت بن شیتقام.» 

این مرد در عبادت معروف بود و صد و نود سال خداوند را عبادت کرده بود و هرگز 
حاجتی از خداوند نخواسته بود. 

تا این که از خدا خوانست. خداونندا! یکی از اولیاً خود را به من نشتان ده؛ خداوند 
حضرت‌ابوطالب 7 رانزد او فرستاد تا چشم مثرم به حضرت افتاد از جا برخاست و سر او 
را بوسید و او را در مقابل خود نشانید و گفت: خدا تو را رحمت کند» تو کیستی؟ 

حضرت فرمود: مردی از منطقه تهامه. 

پرسید از کدام طایفه عبد مناف؟ فرمود: از بنی‌هاشم. 

یاو مایت فرش رن ا ۱ شاه هک شیر که 


خواسته مرا اعطا کرد و مرا نمیراند تا ولی خود را به من نشان داد. 


۱ بحارلانوار ج ۲۵ ص ۱ 
۲ بحارًلانوار ج ۴۲ ص۱۸ . 


o1 pe‏ و 


سپس گفت: تو را بشارت باد! خداوند به من الهام نموده که آن مژده‌ای برای توست. 

حضرت ابوطالب 7 پرسید آن بشارت چیست؟ گفت: «فرزندی از صلب تو بوجود 
می‌آید که ولی‌الله است. 

اوست ولی خدا و امام متقین و وصی رسول رب العالمین. 

اگر آن فرزند را ملاقات کردی از من به او سلام برسان و از من به او بگو: مثرم به 
تو سلام می‌گوید: و شهادت می‌دهد که خدایی جز الله نیست. یگانه است و شریکی 
ندارد و محمد بنده و فرس‌تاده خداست و تو جانشین بر حق او هستی, نبوت با محمد و 
وصایت با تو کامل می‌شود.» 

در اینجا حضرت ابوطالب 7 گربه کرد و فرمود: نام این فرزند چیست؟ او گفت: 
نامش «علی» است.! 


موه ۵ قاری قرآن در آغوش پیامیر 9 و 
e‏ هنوز لحظات اول تولد امام علۍ 7 بود که رسول‌خدا 9 علی 7را به بغل گرفت 
او حضرت ابوطالب 7 می‌گوید: پیامبر 9 با علی 7 صحبت‌های خصوصی می کرد و 
سوالات بسیاری از او نمود علی 7 هم با اسراری که بین خود داشتند با آن حضرت 
سخن گفت: و آن گونه که انبیاء و جانشینانش با یکدیگر سخن می‌گویند با هم صحبت 
کردند. 

پیامبر 9 با زبان مبارک خود دهان علی 7 را باز کرد و زبان خود را در دهان او قرار 
داد. در این حال دوازده چشمه از زبان آن حضرت بر دهان علی .7 باز شد و این چنین 
کام او را بر هو 

بعد از آن پیامبر در گوش راست علی 7 اذان و در گوش چپ او اقامه گفت: سپس 
نوزاد کعبه رو به پدر خود کرد و گفت: «کنون نزد مثرم راهب " برو و او را بشارت ده و 
آنچه را که دیدی برای او بازگو کن, مثرم در فلان غار است» 

بعد از آن پیامبر 9 مولود کعبه را در آغوش خود گرفت و همگی به خانه ابوطالب 
وارد شدند.؟ 
۱. بحارألانوارء ۲۵ ص ۱۱۰ روضة الواعظن» ص ۶۸ 


۲ به داستان ملاقات ابوطالب 7 با راهب مثرم مراجعه شود. 
۲ العمدة» ص ۱۴| روضة الواعظن» ص ۷۲ | امالي شیخ طوسي(حضرت عیسی 7 نیز مثل امام على 7 طبق 


۳ oY oe 


+4 ۱۲ خبرتولد علی 7 برای راهب موه 

مثرم راهب که به داستان آن قبلا اشاره شد خبر تولد علی 7 را به ابوطالب 7 داده 
بود و گفته بود که سلام مرا به آن تازه مولود کعبه برسان بعد از تولد علی 7 در همان 
ساعات اول تولد رو به پدر کرد و گفت: اکنون نزد مثرم برو و او را بشارت ده... 

حضرت ابوطالب 7 از مکه راهی سرزمین شام شد تا در کوه «لکام»' در غاری که 
6 من ان مین کد وف کرم اروا عل راساه کن 

لذا در روزهای بعد از ولادت علی 7 ناگهان ابوطالب 7 چهل روز از چشم مردم 

هنگامی که به کوه لکام رسید و وارد غار شد مشاهده کرد که مثرم از دنا رفته و جسد 
او در رو انداز روزان‌اش پیچیده شده و بسوی قبله قرار داده شده است. و هم چنین او دو 
مار سیاه و سفید را دید که کنار بدن او از آن مواظبت می کنند مارها همین که حضرت 
سلام بر تو ای ولی خدا. 

ناگهان خداوند مثرم را زنده کرد او به پا خاست در حالیکه دست بر صورت خود 

«اشهد ان لا اله | له وحده لاشریگ له وان کدوک روک علیا ولی الله 
و الامام بعد نبی الله» 

حضرت ابوطالب 7 به مثرم گفت: بشارت ده که علی در زمین ظاهر گشته است! 

مثرم پرسید: علامت آن شیبی که بدنیا آمد چه بود؟ حضرت ابوطالب 7 تمام 
ماجراهای پیش آمده را برای مثرم بازگو کرد تا آنجا که گفت: علی .7 به سخن آمد و 
به من گفت: نزد تو بیایم و تو را بشارت دهم و آنچه دیده‌ام برایت بازگو کنم. 

مثرم گریه کرد و سپس سجده شکر بجا آورد و بعد از آن دراز کشید و خوابید و گفت: 
رو انداز را روی من قرار بده؛ ابوطالب 7 روانداز او را انداخت و متوجه شد او از دنیا رفته 
است ابوطالب 7 سه روز در آنجا ماند و هر چه با مثرم سخن گفت: پاسخی نشنید. 

اینجا بود که بار دیگر دو مار بیرون آمدند و به او گفتند: سلام بر تو ای ابوطالب 7 


آیه ۲۰ سوره مریم در مهد تکلم کرد). 
۱. کوه لکام در سوریه نزدیک شهر حماة / در جنوب شهر حلب می‌باشد. 


۳ oF jot 


حضرت هم جواب آن‌ها را داد. سپس به او گفتند: نزد ولی خدا باز گرد که تو از دیگران 
حضرت به آن دو مار گفت: شما کیستید؟ آن‌ها گفتند: ما عمل صالح او هستیم که 
می‌کنیم و روز قیامت یکی از ما پیش روی او و دیگری از پشت سرش او را به بهشت 
هدایت می کنیم. 
پس از این ماجرا حضرت ابوطالب 7 از شام به مکه بازگشت و این سفر چهل روز 
به طول انجامید.' 


4 ۷ خدای بهشتی برای ابوطالب 7 و 


آن هنگام که حضرت ابوطالب 7 خبر ولادت امیرالمومنین 7را از مثرم راهب شنید 
به او گفت: من واقعیت سخن تو را باید با برهانی روشتن و دلیلی واضح بدانم. مثرم 
ي 7 گفت: چه می‌خواهی که از خداوند برایت بخواهم و هم اکنون به تو عطا کند تا برایت 
دوو دلیلی باشد؟ 
۳ از ترا ۳ 

راهب این دعا را کرد و هنوز دعایش تمام نشده بود که طبقی ظاهر شد که در آن 
مثرم بیرون آمد و خوشحال به خانه رسید و آن را میل کرد. از همان میوه بهشتی در 


موه 7 عم ای بَهَشتی برای فاطمه بنت‌اسد 3 مه 
روزی فاطمه بنت‌اسد 3 پیامبر 9 را دید که خرمایی میل می‌کند که بوی خوش آن 
از تمام عطرهای مشک و عنبر بالاتر است و آن خرما از نخلی بود که شاخه‌ای نداشت! 
فاطمه از پیامبر 9 خرما در خواست کرد و حضرت خرمائی به او داد تا او ميل 


۱ بحارًلانوار ۲۵ ص ۰۱۲ 
۲ بحارًلانوار ۲۵ ص ۰۱۱ 


os be‏ و 


کند فاطمه پس از این که آن خرما را خورد خرمایی نیز برای شوهرش ابوطالب 7 از 
رسول خدا 9 طلب کرد حضرت برای او هم خرما داد. 
نبوییده بود. 

فاطمه که متوجه ابوطالب 7 بود خرما را به او نان داد و او هم ميل کرد. و وجود 
جسمانی امیرالمّمنین 7 از نتیجه آن خرمای بهشتی بوجود آمد.! 


۱٩ 0:‏ پیشکگوئی کاهن درباره ما 7 + 
موه پیشگونی هن درباره مادر علی هو 
روزی حضرت فاطمه بنت‌اسد 3 مادر علی 7 با عده‌ای از زنان قریش نشسته بود 
در این حال پیامبر 19 چهرهنورانی خود ا در حالی که یکی از کاهنان پشت 
سر آن حضرت می‌آمد و آن حضرت را زیر نظ داشت و به دقت او را نگاه می‌کرد. 

وقتی پیامبر 9 ان زنان رسیدند کاهن از آنان درباره حضقوت پرسید. آنان گفتند: 
این محمّد است. صاحب شرف عظیم و فضیلت شام کاهن آنجه از منزلت حضرت 
می‌دانست به آنان گفت» و درباره آینده آن حضرت و پیامبریش و مقام بلندی که به آن < 
دست خواهد یافت به آنان بشارت داد سپس اضافه کرد: 

«در بین شما بانویی می‌باشد که پیامبر را در کودکی پرستاری" کرده است بزودی 
همین پیامبر فرزند آن بانو را پرستاری می‌کند که هر دو از یک ریشه‌اند. او را به اسرار و 
صحبت خود مخصوص می‌گرداند و یگانگی و برادری خود را با او قرار می‌دهد.» 

فاطمه بنت‌اسد 3 به کاهن, گفت: منم آن‌که از او,نگهداری کرده‌ام. من همسر 
عموی او هستم که به آینده او امید دارد و منتظر است» کاهن گفت: 

بزودی پسری عالم» و مطیع پروردگار و عالی مقام به دنیا می‌آوری که نام او سه 
حرف است. 

او در همه امورش پیرو این پیامبر است و در همه امور کوچک و بزرگ او را یاری 
می کند پریش‌انی‌ها را از او می‌زداید... او و پسر تو که جانشین اوست پیامبر را بعد از 
رحلتش در حجره‌اش دفن می‌کند." 
۱ مناقب ابن شه رآشوب» ۰۱ ص۲۵/۸. 


۲.یعنی پیامبر 9 در آینده نگهداری علی 7 را بر عهده می‌گیرد. 
۲ بحارلانوان ج۲۵ ص ۴۰ | کنزالفوائد» ص ۰۱۱۵ 


oo e‏ ایو 


هه ۲۰ خواب فاطمه بنت‌اسد 3 مه 


فاطمه بنت‌اسد 3 می‌گوید: آن روز درباره سخن آن کاهن فکر کردم و شب همان 
طور در خواب چنین دیدم: که کوه‌های شام به حرکت درآمده و پیش می‌آمدند در حالی 
کوه‌های مکه نیز به حرکت درآمده و به استقبال آن‌ها رفتند و با همان صدای وحشتناک 
جوابشان را دادند. منظره وحشت آوری بود و آن کوه‌ها مانند شتر رم کرده و در هیجان 
بودند. کوه ابوقبیس مانند اسب به حرکت درآمده بود و قطعات آن از راست و چپش 

من نیز همراه مردم به جمع کردن پرداختم و چهار شمشیر و یک کلاه خود آهنین 
طلا کوب شده برداشتم همینکه وارد مکه شدم یکی از آن شمشیرها در آب افتاد و به قعر 
آن رسید و سپس به آسمان بالا رفت دومی آن هم مستقیم به آسمان رفت و سومی به 

من آن را بدست گرفته و می‌چرخاندم که ناگاه آن شمشیر به بچه شیری تبدیل شد و 
9 سپس به شیر مهیبی مبدل گردید و از دست من خارج شد و به سوی کوه‌ها به راه افتاد 
و همچنان پستی و بلندی‌های ان را در می‌نوردید. در ان حال مردم از او می‌ترسیدند و 
مهربان با او همراه شد. 

آن‌گاه من از خواب بیدار شدم در حالی که مرا لرزه گرفته بود و به وحشت افتاده بودم 
در پی تعبیرکنندگان خواب خود رفتم تا آن‌که یکی از آن‌ها تعبیز خواب مرا به من خبر 
داد او در تعبیر چنین گفت: 

«تو چهار فرزند پسر و بعد از آن‌ها دختری بدنیا می‌آوری یکی از پسران تو غرق 
می‌شود و دیگری در جنگ کشته می‌شود و آن دیگر می‌میرد و نسل او باقی می‌ماند ولی 


۱ بحارًلانوار ج۳۵ ص ۴۱. 


۳ ۰۱ 8 


موه ۱ خواب بعدی فاطمه بنت‌اسد 3 و 

فاطمه بنت‌اسد 3 می‌گوید: این رویا همچنان در ذهن من بود تا خداوند سه پسر به 
من عطا کرد: عقیل و طالب و چفر سپس به علی 7 حامله شدم. 

در آن ماهی که علی 7 را به دنیا آوردم در خواب دیدم عمودی از آهن از وسط سر 
من جدا شد و در هوا به حرکت درآمد تا به آسمان رسید و سپس به سوی من بازگشت 
در خواب پرسیدم: این چیست؟ به من گفته شد: 

این قاتل اهل کذر و صاحب 6999و شدید است و از ترس او 


او کمک پروردگار برای ۲ تأیید او بر عليه دشمنش می‌باشد»! 


مھ ۲ قربانی برای درخواست فرزند 4 


حضرت ابوطالب 7 و فاطمه بنت‌اسد 3 تا مدتی صاحب هیچ فرزندی نمی‌شدند. 
به همین جهت سرپرستی پیامبر 9 را بر عهده گرفتند و از وجود او خرسند شس‌دند و 
درخشش وجود او را در خانه خود سعادت می‌دانستند و او را بعنوان فرزند خود پذیرفتند. 

پیامبر 9 در خانه آنان بهترین و بالاترین دوران رد را سپری کرد محبت مادرانه 
فاطمه بنت اسد 3 نسبت به پیامبر 9 در حدی بود که آن حضرت او را مادر خطاب 
می کرد. 

پیامبر 9 در آن روزگار رغبت فاطمه را به مادر شدن متوجه شد لذا روزی به او 
فرمود: 

«مادر جان! یک قربانی خالصانه برای خداوند ذبح کن و در آن شسریکی قرار مده 
خداوند آن را از تو می‌پذیرد و از تو قبول می‌کند و حاجت تو را زود برمی‌آورد.» 

ا تاد 3 ر یام 9 را اعا کرد و ااا کے کردم ار غارف 
خواست فرزند پسری به او عطا کند. خداوند دعای او را مستجاب کرد و او به آرزویش 
ی تاه اه رها بای خی مسا سا روا 
a‏ ها ای اس 


۱ بحارلانوار ۲۵ ص ۴۲. 
۲ بحارلانوار ۲۵ ص۰۲۸ 


ov et‏ و 


+4 ۲۲ زمین لرزه درمکه مه 

از آن شبی که وجود مبارک امیرالمومنین 7 در رحم مادر قرار گرفت تا چند روز 
زمین به لرزه درآمد بطوری که قریش بشدت از آن زمین لرزه نگران شدند و به وحشت 
افتادند و به یکدیگر گفتند: 

بت‌ه ای خود را بر فراز کوه ابوقبیس ببرید تا از آن‌ها بخواهیم این زلزله را برطرف 

وقتی آن‌ها به همراه بت‌ها برفراز کوه جمع شسدند لرزش آن بیشتر شد بطوری که 
عظیم طاقت نداریم! اینجا بود که حضرت ابوطالب 7بر فراز کوه آمد و در حالی که 
به اضطراب مردم اهمیتی نمی‌داد فرمود: ای مردم خداوند تبارک و تعالی امشسب حادثه 
جدیدی در جهان هستی ایجاد کرده و مخلوقی را خلق کرده که اگر او را اطاعت نکنید 
5 و به ولایت او اقرار ننمایید و به امامتش گواه نباشید این لرزه و زلزله آرام نمی‌گیرد و 
طسب آنقدر ادامه پیدا می کند که در سرزمین تهامه برای شما مسکنی باقی نماند. 

مردم گفتند: ای ابوطالب» هر چه تو بگویی می‌پذیریم حضرت ابوطالب 7 گریه 
کرد و دست‌های خود را به سوی خداوند بلند کرد و عرضه داشت: «الهی و سبدی اسالك 
بالمحمّدية املحمودة و بالعلوية العالیه و بالفاطمية البیضاً و الا تفضلت على تهامه بالرافة و 
الرحمة»! با دعای حضرت ابوطالب 7 زلزله آرام گرفت و مردم این دعا را بخاطر خود 
سپردند و نوشتند و در همان زمان جاهلیت آن دعا را در گرفتاری‌های خود می‌خواندند 
در حالی که معانی و حقیقت آن را نمی‌دانستند." 


موه :۶ تکلم علی 7 در رحم مادر هو 


از هنگامی که فاطمه بنت‌اسد 3 به امیرالمومنین 7 حامله شد زیبایی چهره‌اش 
«لا اله الا الله محمد رسول الله به تختم النبوة و بى تختم الولایة. خدایی جز الله نیست» 


۱. در این دعا به وجود مقدس رسول خدا 9 و فاطمه 3و علی 7 توسل شده است. 


۲ بحارًلانوار ۲۵ ص ۰۱۱ 
+ ۵۸ 4 


محمد پیامبر خداست» با او نبوت و با من ولایت ختم می‌شود» 

گاهی حضرت در شکم مادر خود با مردم بیرون سخن می‌گفت حتی روزی با 
برادر خود جعفر سخن گفت» که جعفر با شنیدن صدای علی 7 از درون شکم فاطمه 
بنت‌اسد 3 بیهوش روی زمین افتاد.! 


موه ۵ سقوط بت‌ها در مقابل فاطمه بتت اسد 3 و 
زمین افتادند فاطمه بنت‌اسد .3 دست بر شکم خود کشید و خطاب به پسرش گفت: 

«نور چشمانم» اکنون که به دنیا نیامده ای بت‌ها در برابرت سجده می‌کنند» پس 
چگونه خواهی بود زمانی که بدنیا بیایی؟!» 

فاطمه این ماجرا را برای شوهرش ابوطالب 7 نقل کرد حضرت گفت: این فرزند؛ 
به من داد. 

(روزی در راه طائف شیری با حضرت ابوطالب 7 روبرو شد و در مقابل او تعظیم کرد. 
حضرت ابوطالب 7 به او فرمود: بحق خالقت ماجرای خود را برایم بازگو کن شیر گفت: 


موه 7 گفتگو و تبريڪ موجودات چ4 ٠‏ 
فاطمه بنت اسد 3 می‌گوید: چندین ماه که از حمل من می‌گذشست وقتی نزدیک 
بدنیا آمدن علی 7 شد از کنار هر سنگ و کلوخ و درختی که عبور می کردم می‌شنیدم 
که به من می‌گفتند: 
«هنيئالك يا فاطمه. هما خصك الله من الفضل و الكرامة بحملك بالامام الكريم» ای 
فاطمه گوارایت باده آنچه از فضل کرامت» که خدایت بدان اختصاص داده» بخاطر آن که 
و 


۱ مناقب ابن شه رآشوب» ص۲۵/۸. 
۲ بحارلانوار ۲۵ ص ۲۷. 
۲ علي 7 ولید الکعبه. ص ۲۰. 
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موه او اقب 7 نی فا و 


شب جمعه سیزدهم ماه رجب سال سی‌ام از عام الفیل بود! ثلثی از شب گذشته بود 
که درد حمل بر فاطمه بنت‌اسد 3 عارض شد حضرت ابوطالب 7 به او گفت: ناراحت 
دک ان از گرفتاری‌ها نحات می‌یافت را بر زبان آورد و فاطمه نیز بواسطه گفتن آن دکر 

سپس به او گفت: من می‌روم عده‌ای از زنان آشنایت را بیاورم تا در این موقع شب 

فاطمه 0:۶ شلاح .ال کن. 

ناگهان ما کوشه خانه وم کک که گفت: ع طالب؛ صبر کن! چرا که 
ولی خدا را دست نجس نباید لمس کند.»۲ 


۳ موه ۸ قاطمه بنت‌اسد 3 و ورود به کعبه مه 

صبح هنگام بار دیگر فاطمه بنت‌اسد 3 را درد عارض شد. حضرت ابوطالب 7 
ناراحت و پریشان از خانه بیرون آمد در راه عده‌ای از زنان قریش را دید که علت ناراحتی 
را از او پرسیدند حضرت پاسخ داد: «فاطمه در شدیدترین حال وضع حمل قرار گرفته است» 
و سپس ابوطالب 7 دست بر صورتش گذاشت در این حال پیامبر 9 رسید و پرسید: 

عمو جان» چرا ناراحتی؟! 

عرض کاو اط ااا ے در کک مضع اراس 

در همیرا انیا ثرا ہے رم سی فک بر تو باد که به خانه 
dE‏ 

ایر وت اواب 7را کت وا هھ د اط امد و اورا ارد کار 


خانه خدا آوردند." 


۱. این تاریخ مطابق است با ۲۱ مارس سال ۵۹٩‏ میلادی. 
۰ روضة الواعظین. ص۶۸ 
۲۳ بحارلانوار ج۲۵ ص ۲۰. 
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موه 4 جبرئیل و فاطمه بنت‌اسد 3 و 
فاطمه بنت‌اسد 3 در قسمت پشت کعبه (یعنی پشت آن سمتی که درب در آن 
است) ایستاده بود و رو به کعبه دعا می‌خواند که ناگهان پیش چشمان همه حاضران 
دیوار خانه خدا از همان قسمت شکاف برداشت و آنقدر از هم فاصله گرفت که فاطمه 
توانست از شکاف دیوار وارد شود و جبرئیل او را به داخل برد و دوباره دیوار به هم آمد 
ای که مادا 


موه ۰ قاطمه در داخل کعبه و 
قدم گذاشتن فاطمه بنت‌اسد 3 به داخل کعبه چیزی جز دعوت خداوند نبود چرا که 


غذای بهشتی برایش آوردند." 


موه ۱ پرستاران فاطمه در کعبه و 
وقتی فاطمه بنت‌اسد 3 در درون کعبه قرار گرفت پنج بانو نزد او آمدند در حالی که 
لباس همچون حریر سفید بر تن داشتند و عطری خوش تر از مشک ناب از آنان شنیده 
می‌شد. اینان حوا و ساره و آسیه و مادر موسی بن عمران و مریم مادر عیسی 7 بودند. 
اینان از طرف خداوند برای کمک در ولادت علی 7 فرستاده شدند چرا که نباید 
زنان ناپاک مکه در 4تک شین | مو لواد یکی مدا یندا آنا ا رھ خط کردند و 

1 «السلام عليك با ولية الله: سلام بر تو ای بانویی که از اولیای خدااهستی» 
فاطمه جواب سلام آنان را داد زنان بهشتی برابر او نشستند در حالی که هر یک 


ظرف عطری از نقره در دست داشتند.۲ 


۱ امالي شيخ طوسي ص ٩۲‏ | ارشاد شیخ مفید. ص ۲. 
۲ اعلام الوري» ص ٩۲‏ | ارشاد شیخ مفید. ص ۲. 


.۱۳ بحارلانوار ۲۵ ص‎ ۲ 
Be U be 


موه ۲ چگونگی تولد علی 7 هو 

علی 7 بر روی سنگ سرخی که در گوشه راست کعبه است بدنیا آمد و همین که 
قدم بر زمین گذاشت به سجده افتاد و در همان حال دست‌های خود را به سوی آسمان 
بلند کرد و چنین گفت: 

«اشهد ان لا اله الا الله و ان محمَداً رسول الله. و ان علیا و صی محمّد رسول الله. محمّد 
یختم الله النبوة و بى يتم الوصية و انا امیرالومنین» یعنی: شهادت می‌دهم که خدایی جز 
الله نیسست و محند پیامبر ایرد رسول‌اله است. با محمد نبوت 
ختم می‌شود و با من وصایت کامل می‌شود و من امیرالمومنین هستم. 

سپس فرمود: «جاً الحق و زهق الباطل» حق آمد و باطل رفت. 


موه ۳۲ ناله شبطان در تولد علی 7 و 
آن‌گاه که امیرالمؤمنین علی 7 به دیا آمد نور حضرت از کعبه تا سینه آسمان را 
شکافت و بت‌هایی که بر روی کعبه نصب شده بود به صورت افتادند. 


موه 6 علی 7وبانوان بهشتی مه 


وقتی علی 7 به دنیا آمد رو به آن پنج بانوی بهشتی نمود و به آن‌ها سلام و خير 


«اشهد ان لاله الا الله وحده لا شريك له. و اشهد ان محمّدا,زسول الله. به تختم النبوة 
و بی تختم الولایة؛ شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نیست؛ یگانه است و شریک ندارد. 
و شهادت می‌دهم که محمد پیامبر خداست» با او نبوت و با من ولایت ختم می‌شود» 

آن‌گاه حضرت حوا؛ تازه مولود را از زمین برداشت و در آغوش خود گرفت. علی 7 
نگاهی به صورت او انداخت و با بیانی رسا و واضح گفت: سلام بر تو ای مادر! حوا پاسخ 


۱ امالي شيخ طوسي» ص ۸۰ | جنات الخلود. ص ۳. 


۲ علي 7 ولید الکعبه. ص ۴۱. 
6 ۱۲ ۳ 


حضرت پرسید: پدرم آدم 7 چه می‌کند؟ گفت: غرق در نعمت‌های خداوند است و در 
جوار پروردگار متنعم است. سپس حضرت مریم نزدیک آمد در حالی که ظرف عطری 
همراهش بود و علی 7 را از آغوش حوا گرفت. مولود کعبه نگاهی به روی مریم کرد و 
گفت: سلام بر تو خواهرم! گفت: سلام بر تو برادرم! پرسید عمویم چه می‌کند؟ او گفت: 
کوب ار ام رونت اس اه وی ری فقا سا ۶ 
را معطر نمود. 

آن‌گاه حضرت آسیه علی 7 را در آغوش گرفت و او را در پارچه‌ای که همراه داشت 
پیچید و گفت: این فرزند پاک و مطهر به دنیا آمده است حرارت آهن به او نمی‌رسد 
مگر بر دست مردی" که خدا و رسول و ملاتکه و آسمان و زمین و دریاها او را مبغوض 
می‌دارند و جهنم مشتاق آن مرد الست.؟ 


موه ۵ ملاقات انبیاء الهی با علی 7 در کعبه و 
شدند علی 7 با دیدن آن‌ها حرکتی کرد و خندید. آنان گفتند: سلام بر قو ای ولی خدا ۱2۵ 
و خلیفه پیامبر خدا؛ حضرت در جواب آن‌ها فرمود: «و علیکم السلام و رحمة الله برکاته» 
و سپس به هر یک جداگانه سلام کرد. 


آن‌ها حضرت آدم» حضرت نوح» حضرت ابراهیم» حضرت موسی و حضرت عیسی 
بودند که یکی پس از دیگری نوزاد را گرفته و بوسیدند و زبان به مدح او گش‌ودند و 


۳ e" 
سپس رفنند.‎ 


موه ۳ ملانکه الهی در محضر مولود کعبه مه 

فاطمه بنت‌اسد 3 می‌گوید: ناگهان پس از این که علی 7 به دنیا آمد صدای بال 
ملائکه را شنیدم و ابری سفید رنگ را دیدم که تا کنار فرزندم آمد و او را با خود برداشت 
و به آسمان برد. در این حال شنیدم که ندایی می‌گفت: 


۱ منظور ابن ملحم(حتلد‌عی است. 
۲ بحارًلانوار ۲۵ ص ۱۳. 
۲ علي 7 ولید الکعبه. ص ۲۱. 


r þe‏ یه 


«بگردانید علی‌بن‌ابیطالب را در شرق و غرب زمین» و خشکی و درباهای آن و کوه‌ها 
و آسمان‌های آن» و احکام پیامبران و علوم وصبین و همه اخلاق انبیاء و مرسلین و 
اوصیاء و صدیقین را به او بدهید و آنچه درباره برادرش سید الاولین و الآخرين انجام 
شده برای او هم انجام دهید. او را بر همه انبیاء و مرسلین و ملائکه مقربین و اهل 
آسمان‌ها و زمین نشان دهید که ولی خدای رب‌العالمین است.» 

فاطمه گوید: رفت و بازگشت علی 7 کمتر از ساعتی طول کشید و او را باز گرداندند. 
ناگهان ابری دیگر را ديدم که به سوی او پایین آمد و مانند دفعه اول او را با خود برد و 
شنیدم ندایی را که می‌گفت: 

«علی‌بن‌ابیطالب را نزد همه مخلوقات خدا ببرید و احکام علم و حلم و ورع و زهد و 
تقوا و سخاوت و بلند مرتبگی و نورانیت و تواضع و خشوع و رقت و هیبت و مروت و 
کرم و مودت و شفاعت و شحاعت و حفظ و دیانت و قناعت و فصاحت و عفاف و انصاف 
و نیکی و همه اخلاق انبیاء را به او دهید.» 
: فاطمه می گوید: ناگاه فرزندم را در مقابلم دیدم که او را در حریر سفید بهشتی پیچیده 
: 2 ) بودند و به ن 

و زا از با ن کک بدان که وارد بهشت 
نمی‌شود کسی » مگر که ولایت آورا بپذیرد و امامت او را تصدیق کند خوشا به حال 
آن که تابع اوست و وای بر کسی که از او روگردان شود مثل او چون کشتی نوح است 
که هر که بر آن سوار شد نجات می‌یابد و هر که از آن باز ماند غرق می‌شود و سقوط 
می کند» فاطمه می گوید: سپس در گوش علی 7 مطلبی گفتند که من نفهمیدم بعد او 
را بوسیدند و رفتند.! 


هه ۷ ندای.الهی در بذرفه مولود کعبه مه 

فاطمه بنت‌اسد 3 سه روز در کعبه ماند در آغاز روز چهارم فاطمه آماده بیرون آمدن 
از کعبه شد. او فرزند خود را در آغوش گرفت و برخاست تا خارج شود که ندای را شنید 
ین اف دوز 

«ای فاطمه. نام این مولود را علی بگذار چرا که من خدای علی اعلی هستم. من نام 


۱ علي 7 ولیدالکعبه. ص ۲۱. 
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او را از نام خود گرفته‌ام و او را به ادب خود آموخته‌ام و امر خود را به او سپرده‌ام» و او را 
بر غوامض علم خود آگاهی داده‌ام. او در خانه من به دنیا آمده است. او اول کسی است 
که بر فراز خانه من اذان می‌گوید: و بت‌ها را می‌شکند و آن‌ها را از بالای کعبه با صورت؛ 
پایین می‌اندازد. اوست که مرا به عظمت یاد می کند و مرا تقدیس و تمجید می کند و به 
یگانگی یاد می‌نماید. اوست امام بعد از حبیب من... خوشا به حال کسی که او را دوست 
می‌دارد و او را اطاعت می کند»' 


۵ ۲۸ ث آسماذ تولد 7 6 
موه حوادث اسمانی در تولد علی هو 
چند برابر گردید. قریش با دیدن این منظره غیر منتظره دیدگان را به تعجب گشودند 


و مردم هیجان زده از خانه‌ه ای خود بیرون ریختند و با یکدیگر گفتگو می کردند و 
می‌گفتند: لابد امشب در آسمان حادثه‌ای روی ۱۵8 است که این چنین شده است.۲ 


٩ 4+‏ حجت خدا کامل شد مه 

وقتی مادر علی 7 وارد کعبه شد در بین مردم سخن فق ط از میهمان کعبه بود 
همه متوجه حضرت ابوطالب 7 بودند در این انتظاره ناگاه آن حضرت بیرون آمد و در 
گذرگاه‌ها و بازارهای که به راه افتاد و این اعلام رابرای مردم آوره 5 یا ایها الناس» 
مت حجة الله ا ر5 حت خدا کامل قدا 

مردم که از این مطلب چیزی ثمی‌فهمیدند. درباره علت نورانی شدن آسمان و ازدیاد 
نور ستارگان از او سوّال می کردند حضرت ابوطالب 7 در جواب آن‌ها می‌فرمود: 

«بشارت باد 4/مراین ی ران ااا خا اک وسا کا صفات نیک 
را در او کامل نموده و با او جانشینان ختم می‌شوند او امام متقین» و یاری دهنده دین» 
و ریشه کن کننده مشر کین» و باعث غیظ منافقین» و زینت عبادت کنندگان» و جانشین 
رسول رب‌العالمین است» اوست امام هدایت» و ستاره بلند مرتبه» و چراغ تاریکی‌هاء و 
نابودکننده شرک. او ريشه یقین و رئيس دین است» 


۱ علل الشرايع» ص ۵۶ | امالي شيخ صدوق» ص ۸۰ | معاني الاخبارء ص ۶۲ 


. یحارالانوار ۲۵ ص۱۲‎ ۲ 
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حضرت تا صبح در کوچه های مکه می‌گردید. مردمی که در هر محله دور او جمع 


+4 4۰ سال خیروبرکت مه 


وقتی که پیامبر اسلام 9 خبر تولا علی 7 را شنید در ولادت نوزاد با برکت کعبه 


«امشب مولودی برایمان به دنیا امن که خداوند به وسیله او ابواب بسیاری از نعمت 
و رحمت را بر ما باز می‌نماید» لذا آن سال را «سال خیر و برکت» نامید." 


موه ۱ سخنان مادر مولود کعبه و 

صبح روز چهارم وقتی فاطمه از کعبه بیرون آمد در مقابل چشسمان به انتظار نشسته 
مردم ناگهان دیوار کعبه از همان جای قبل شکاف برداشت و از هم فاصله گرفت تا 
حدی که فاطمه توانست از 6 خارج شود. مردم در کمال تعجب ناظر این مطلب عجیب 
ب بودند آن‌ها دیدند آن بانوی با عظمت مولود کعبه را در آغوش فشرده و نوزاد خندان 

است و با این حال از شکاف دیوار کعبه خارج شد قبل از آن که کسی سوال کند» فاطمه 
رو به مردم کرد و چنین سخن آغاز کرد. 

«ای مردم من بر زنانی که قبل از من بوده‌اند فضیلت داده شدم... من وارد خانه 
محترم خداوند شدم و در خانه عتیق الهی فرزند به دنیا آوردم و سه روز درون آن ماندم و 
از میوه‌ها 9 غذاهای بهشت خوردم» ان گاه فرمود: هنگامی که فرزندم را در آغوش گرفتم 
و خواستم از کعبه خارج شوم هاتفی ندایم داد: 

«ای فاطمه نام این مولود را علی بگذار..»۲ 


موه ۲ تبریک تولد على 7 هو 


پیامبر اسلام 9 می‌فرماید: هنگام ولادت علی 7 جبرتیل بر من نازل شد و چنین 


۱ بحارلانوار ج۲۹ ص ۲۲۷. 
۲ علي 7 ولید الکعبه. ص ۶۲ 
۲ كشف الیقین» ص ۶ | بشارة الصطفي» ص . 


pee‏ ایو 


ای حبیب خداء خداوند علی اعلی بر تو سلام می‌رساند و برای ولادت برادرت علی 
به تو تبریک می‌گوید: و می‌فرماید: «کنون زمان ظهور نبوت تو و اعلام وحی تو و 
پرده‌برداری از رسالت تو نزدیک شده است» چرا که تو را به برادرت و وزیرت و دامادت و 
جانشینت مویّد داشته‌ام. کسی که با او کمر تو را محکم نمودم و ذکر تو را علنی ساختم. 
اکنون برخیز و به استقبال او بروء و او را با دست راست در آغوش گیرء چرا که او 
لذا به همین جهت است که در روایتی پیامبر اسسلام 9 فرمود: «علی منی به منزلة 


راسی من بدنی» نسبت علی با من مانند نسبت سر من است با بدن من. ۲ 


موه 4۲.دیدارپیامبر 9باعلی 7 درتولد هه 

قبل از هرک 8 بر 9و ابوطالب ۷9 یام الهی زاج فاطمه را از 
کعبه می‌دانستند لذا قبل از همه کنار کعبه حاضر بودند. پس از سخنان فاطمه برای مردم 
حضرت ابوطالب 7 به همراه پیامبر 9 پیش آمدند. فاطمه برایشان آنچه که در کعبه 
اتفاق افتاده بود شرح داد و فضیلتی را که خداوند به او و فرزندش ارزانی داشته را بیان 
کرد. و مردمی که گوش می کردند غرق در حبرت بودند. 

ابوطالب 7 بسیار خوشحال بود. و در نگاه اول علی 7 به پدر خود گفت: «السلام 
عليك با ابه و رحمة الله و برکاته» حضرت ابوطالب 7 هم در جواب گفت: «و عليك السلام 
یا بنی و رحمة الله و برکاته» و سپس فرزند خود را در آغوش گرفت. 

پیامبر 9 در حالی که بشدت مسرور بود نزدیک آمدم‌قا چشم علی 7 به آن حضرت 
افتاد از خوش‌حالی» خود را حرکتی داد و به روی او خندید و عرض کرد: «السلام عليك یا 
رسول الله و رحمة الله و برکاته» و گفت: «مرا در آغوش بگیر»! 

پیامبر 9 پاسخ سلامش را داد و او را در آغوش گرفت او را بوسید و دست در دست 
گفت: و به یگانگی خداوند عزوجل* و رسالت پیامبر 9 شهادت داد." 
۱ بحارلانوا ج۲۵. 


۲ الریاض لنضرةء ص ۰۱۶۷۲ 
۲ امالي شيخ طوسي | بحارلانوار ج۲۵ ص۰۱۷ 


۳ ۰۷ 8 


موه ٤‏ قرافت کتب انبیاءتوسط على 7 مه 


در حالی که نوزاد کعبه در آغوش پیامبر 9 بود رو به آن حضرت کرد و پرسید: یا 
رسول الله بخوانم؟! حضرت فرمود: بخوان آن‌گاه امیرالمومنین 7 سینه خود را صاف کرد 
و شروع به خواندن کتب انبیاء‌ی گذشته نمود ابتدا از صحف حضرت آدم 7 که به دست 
پسرش شیث نگهداری شده بود آغاز کرد و آن‌ها را چنان خواند که اگر حضرت شیث 7 
حاضر بود اقرار می کرد که علی 7 آن‌ها را از او بهتر می‌دانده سپس صحف حضرت 
نوج 7 و بعد صحف حضرت ابراهیم 7 را خواند و بعد از آن تورات حضرت موسی 7 
را خواند سپس زبور حضرت داود 7 را طوری خواند که اگر آن حضرت حاضر بود اقرار 
می کرد که علی 7 زبور را بهتر از او می‌داند. و سپس انجیل را خواند.! 


موه 0 نامڪڏ اری نوزاد کعبه و 
چنانجه ۱۳۱ تان‌های‌بقیلی اشارا ام کا ۳۳9 7 توسط درخواست 
و , ابوطالب 7 و مادرش در بیرون مکه انجام شد که خداوند لوح سبزی را از آسمان فرستاد 
و به اين و و و 
این لوح سبزی که از آسمان توسط ابری برای خضرت ابوطالب آورده شده بود را در 
کعبه آویختند تا نسل‌های آینده علی 7 را بهتر بشناسند و از ساعات اول حیات او مقام 


این لوح همچنان در خانه خدا بود و کسی جرأت دست زدن به آن را پیدا نکرد تا 
زمانی که هشامین‌عبدالملک آن را از جایش برداشت و دیگر کسّی از سرنوشت آن لوح 
سبز اطلاعی بیدا نکرد.۲ 


مه 41 جلوه‌ای نورانی بر آسمان هه 


وقتی علی 7 بدنیا آمد پیامبر 9 به فاطمه بنت‌اسد 3 فرمود: ای فاطمه نزد حمزه 


۱ بحارلانوار ۲۵ ص ۲۲. 
۲ بحارآلانوار ج» ۲۵ ص۱۹ . 


۳ 1۸ 8 


مشاهده کرد که نوری از وجود مقدس امیرالمومنین علی 7 به سوی آسمان بالا می‌رود. 
فردای ولادت نیز دوباره پیامبر 9 به دیار تازه مولود آمد. تا چشم علی 7 به 
پیامبر 9 افتاد به حضرت سلام کرد و به روی رسول خدا 9 خندید و اشاره کرد که مرا 
در آغوش بگیر و مانند روز گذشته به من آب گوارا بنوشان. 
پیامبر 9 او را در آغوش گرفت آن‌گاه فاطمه بنت‌اسد 3 گفت: به خدا سوگند؛ او 
را می‌شناسد.! 


+4 4۷ مومنین به وسیله تو رستگارشوند مه 

پیامبر اسلام 9 می‌فرماید: وقتی علی 7 را در بغل گرفتم علی‌بن‌ابیطالب شروع به 
خواندن همان قرآنئ نمود که خداوند بعدها بر من نازل کرد... امسر ومنین 7 سینه 
را صاف نمود و از اول سوره موّمنون شروع به خواندن کرد تا آیه ۱۱ آن سوره؛ بعد 
پیامبر 9 خطاب به علی 7 فرمود: 

«قد افلحوابك انت والله امیرهم» تمبرهم .من علمك فیمتارون» و انت والله دلیلهم و بك 
و الله یهیدون...؛ مومنان به وسیله تو رستگار شوند. بخدا قسم تو امیر آن‌ها هستی. از 
علوم خود به موّمنان توشه می‌دهی و آنان استفاده می‌برند.» 

به خدا قسم تو راهنمای مؤمنان هستی و بوسیله تو هدایت می‌شوند. بخدا قسم تو 
جانشین و وزبر و داماد منی. تو یاور دین من و اداکننده قرض‌های من و همسر دخترم 
و پدر دو نوه‌ام و خلیفه من در امتم هستی. خوشا به حال کسی که تابع تو باشد و تو را 
دوست بدارده و وای بر کسی که عصیان تو را نماید و با تو دشمنی کند. 

به خدا قسم دوستت نمی‌دارد تو را مگر سعادتمند و دشمن نمی‌دارد. تو را مگر 
شقاوتمند.۲ 


موه ۸ ولیمه ابوطالب 7 در تولد على 7 م4 


در ولیمه پسرم علی بيایید. 


۱. مناقب ابن شه رآشوب, ج۲ | بحارلانوار: ۲۵ ص۲۸ 


۲ بحارلانوار ج۵ »ص۱۷ . 
Bef 14 be‏ 


برای این سفره سیصد شتر و هزار رس گاو و گوسفند قربانی شد و ولیمه عظیمی 
به پا شد آن‌گاه که سفره‌ها چیده می‌شود حضرت ابوطالب 7 اعلام کرد که: «ای مردم! 
هر کسی برای ولیمه پسرم علی می‌آیده هفت بار گرد کعبه طواف کند و وقتی وارد خانه 
من شد بر فرزندم علی سلام کند. چرا که خداوند این فرزند را شرافت خاصی داده است» 
مردم نیز طبق دستور آن حضرت طواف می‌کردند و سپس به خانه او می‌آمدند و 
بر تازه مولود سلام می کردند و بر سر سفره‌ها می‌نشستند و از ولیمه مولود کعبه تبرک 


موه 4 خوراک متعادل چ4 ٠‏ 

شخصی ی 7 به خا غ خضرت و ان اراد گرفت و گفت: 

«اکر ای فرزند ابوطالب ات لو او در جنگ باه جویان و شسجاعان 
ناتوان خواهد بود». 

امام المتقین علی‌بن‌ابیطالب برای فهم او در خوردن صحیح غذا و اینکه قوت انسان 
به خوردن غذاهای رنگارنگ و حجیم نیست در پاسخ فرمود: 

بدانید درخت بیابان (چوبش) محکم‌تر است (با اینکه به او آب کمتری می‌رسد) و 
سبزه‌های زیبا و درختان پوست نازک می‌شوند (با اینکه آب و کود کامل و هر روزه‌ای 


(چوب) درختانی که با آب باران می‌رویند (و در بیابان‌ها از آب کم بهره می‌برند) پر 
آتش و دیر خاموش ترند." 


موه ۰ خأنواده‌ای با ایمان هو 
امام صادق 7 می‌فرماید: روزی رسول خدا 9 مشغول نماز بود و علی 7 نیز به آن 
وت آ1 موب ات رای کار تاش کشت کاس رخف 
نیز همراهش بود. 


۱ بحارًلانوار ۲۵ ص۰۲۸ 
۲ نهج البلاغه, نامه ۰۴۵ 


.۷ و 


لوطا 7 بر شه بس جاح بر و ب مزز اقات ( تار افا 9 فا 


کن» جعفر نیز به رسول خدا 9 اقتدا کرد. 
ابوطالب 7 شاد شد و در حالی که برمی‌گشت این شعر را می‌گفت. 


ان علیا و جعفرا ثقتی عند ملم الزمان و الکرب 
والله لا اخذل النبی و لا بخذله من نبی ذوحسب 
لا تخذ لا وانصرا ابن عمکما اخی لا مي‌من بینهم و ای 


«علی و جعفر من؛ پشت و پناهند به وقت سختی؛ و شدت و غم 
من پیغمبر را خوار و بی کس نمی‌سازم که فرزند من مرد با همتی است 
شما (علی و جعفر...) دست از محمد برندارید»۲ 


موه ۱ علی 7 دردامان/مهر نبوی 9 ٠‏ 


موقصی که علی 7 را ن زد پیامبر اکرم 9 آوردند. رسول‌خدا 9 به مادر علی 7 
فاطمه فرمود: برو حمزه را از ولادت علی. 7 با خبر کن» فاطمه بنت‌اسد 3 گفت: یا 
رسول الله 9 اگر من بروم» چه کسی علی را شیر می‌دهد؟ رسول اکرم 9 فرمود: تو 6 
برو من علی را سیراب خواهم کرد و پیغمبر 9 زبان مبارک خود را در دهان علی 7 
گذاشتہ وقتی ۶ > بدت‌اس دک بر کک ع یو گر در میان 
جامه‌ای پیچیده و بست. پیغمبر 9 فرمود: گهواره علی 7 را نزدیک رختخواب من 
بگذارید. رسول‌خدا 9 شخصا تربیت امپرالمومنین 7 را بر عهده گرفت. علی 7 را 
شستشو می‌داه شیر در گلوی آن حضرت می‌ریخت. در وقت خواب گهواره علی 7 را 
تکان می‌داد و در موقع بیداری با علی 7 سخن می‌گفت: و علۍ 7 رابه سینه خود 
می‌چسبانید, آن حضرت را برای گردش به کوه‌های مکه» شکاف کوه‌هاء روذها و جاده‌ها 


می‌برد و علوم و اسرار الهی را به گوش آن بزرگوار می‌خواند. 
که حضرت علی 7 در خطبه قاصعه نهج البلاغه به این معنا تصریح کرده‌اند. 


۱ امال صدوق» ص۵۰۸. 


et‏ 1 و 


۹ 
فصل دوم 
رسول خدا به علی 7 فرمود: 
لا تصلح النون الارلی و رلانصلح 


الوصتة الا لک فمن حك 
وصتتک جحد ونی 


موه ۲ خواسته های پیامبر 9 از خد اوند هو 

پیامبر 9 به على 7 فرمود: ای علی! پنج چیز درباره‌ی تو از خدا خواستم که خداوند 
همه را به من عطا کرد: 

۱ این‌که من اول کسی باشم که از قبر بر می‌خیزم و غبار از چهره می‌افشانم» و تو 
هم با من باشی. 

کو ده کن و تور ا ق اعمال بای 

۴ تو را در قیامت پرچمدار من قرار دهد. 

۳ امت مرا به دست ۹ 

۵ هنگام رفتن به بهشت تو را پپشرو امت قرار دهد. 

آن‌گاه فرمود: ای را که بر من گبله مەی این ها را پذیرفت. 


موه ۲ بار خد ایا جمعشان را پراکنده مکن و 

شب بعد از عروسی حضرت فاطمه زهراء 3رسول خدا 9 برای دیدار وی به 
منزل علی 7 آمد. آن‌گاه از علی 7 پرسید یا علی همسرت را چگونه یافتی؟ حضرت 
عرض کرد: یا رسول الله باور خوبی است در طاعت خداء بعد از فاطمه زهراء 3 پرسید: 
فاطمه‌جان شوهرت چگونه است؟ عرض کرد: شوهر بسیار خوبی است در این هنگام 
رسول خدا 9 برای آنان دعا کرد: «بار خدایا! جمعشان را پراکنده مکن و بین دل‌هایشان 
لفت بیفکزن وب +۲ 

.. لذا رسول خدا | پک مهد | قاطمه همانا ع ند خلاونلا بزرکواژ یزار هاون است. 
زیراء هارون موسی را خشمگین نمود و حال آن که علی هیچ‌گاه مرا خشمگین نساخت. 
سوگند به آن که پدرت را به حق به پیامبری مبعوث کرد هرگز یک روز هم بر او غصب 
نکردم و هیچ‌گاه نگاه ننمودم به چهره علی» جز آن که خشم از من رخت بربست." 


۱ 


۱ نصایح» ص ۲۱۴. 
۲ بحارًلانوا ج ۳»> ص ۰۱۱۷ 
۲ بحارلانوار ج۴۲. ص ۰۱۵۱ 


vo et‏ و 


موه ٤‏ بهترین افراد کیست؟ هو 
از ول غا وال کو ا رول له 9 بن آفراد کیست؟ 
حضرت فرمود: بهترین آن‌هاء و پرهیزگارترین آن‌هاء و با فضیلت‌ترین آن‌ها و 
نزدیک‌ترین آن‌ها به بهشت کسی است که به من نزدیکتر بوده و پرهیزگارتر و نزدیکتر 
به من نیست مگر علی‌بن‌ابیطالب.! 


موه ۵۵ عزیزدل رسول‌خدا 9 مه 


حضرت زهرا ‏ 3در بستر مریضی بودند که پدرشان از ایشان سوال فرمود: دخترم آیا 
چیزی میل داری؟ 

فرمودند: اگر مقداری انگور باشد میل دارم. 

پیامبر اکرم 9 دعا فرمودند: خدایا انگور را بدست افضل‌ترین و برترین فرد بعد از 
من برای ما برسان. در این حال امام علی 7 وارد منزل شدند در حالی که مقداری انگور 


el,‏ 18 در دست دا رسول خدا 9 فرمودند: پا علی! انگور آوردی؟ 


عرض اد کی کر رت ی ا کردم 


مه ۵١‏ امتیازات شیعیان على 7 هه 
روزی رسول خدا 9 به علی‌بن‌ابیطالب 7 فرمود: ای علی! به شیعیان و یارانت ده 
امتیاز را بشارت بده: 
۱ حلال‌زادگی. ۲) ایمان صحیح. ۲) دوستی خدا با آن‌ها. ۴ گشادی قبر. ۵) روشنی 
پل صراط. ۶) نترسیدن از فقر و بی‌نیازی قلب. ۷) دشمنی خدا با دشمنانشان. ۸) ایمنی 


از خوره. ( آمرزش گناهان. ۰) همنشی با من در د 5 ٣‏ 


۱ ینابیع الودة» ص ۲۳۷. 


۲ خصال» ص 3۳۳ 
pe‏ ۷۰ ۳ 


موه ۷ حیوانات مسخ شده هو 

علی 7 می‌فرماید: روزی از پیامبر اسلام 9 پرسیدم: پا رسول الله 9 حیوانات مسخ 
شده کدامند؟ حضرت فرمود: آن‌ها سیزده حیوان هستند: 

فیل» خرس خوک» میمون, مارماهی, سوسمار, شب‌پره (خفاش)» کرم‌سیاه» عقرب» 
عنکبوت» خرگوش, سهیل و زهره (نام دو حیوان دریایی است). 

آن گاه پرسیدم: علت مسخ این‌ها چه بود؛ حضرت فرمود: فیل مرد لواط کار بود؛ 
خرس: مرد مأبونی بود که مردها را به خود می‌خواند؛ خوک: عده‌ای نصرانی بودند که 
از خدا خواستند تا غذایآسمانی بر آن‌ها بفرستد و با این که خواسته شان عملی شد 
بر کفر خود افزودند؛ میمون: کس‌انی بودند که روز شنبه بر خلاف دستور دینشان ماهی 
گرفتند؛ مارماهی: مرد دیوثی بود که همسرش را در اختیار مردم می‌گذاشت؛ سوسمار: 
بادیه نینی بود که سر راه حاجیان را می‌گرفت و اموالشان را می‌ربود؛ شب پره: دزدی 
بود که خرماهای مردم را از سر درختان سرقت می کرد؛ کرم‌سیاه: سخن چینی بود که 
میان دوستان جدایی می‌انداخت؛ عقرب: مرد بد زبانی بود که هیچ کس از نیش زبانش 
آسوده نبود؛ عنکبوت: زنی بود که به شوهرش خیانت کرده بود؛ خرگوش: زنی بود که 
سل حیض و غیره نمی‌کرد؛ سهیل: گمرک چی بود در یمن؛ و زهره: زنی نصرانی بود 
و این زن همان است که هاروت و ماروت را فریفت.! 


4۸.4 علی 7 در معراح پیامبر 9 م4 


روزی رسول خدا 9 به علی 7 فرمود: پا علی! همانا من در سه جا اسم تو را 
همراه اسم خود دیدم و با نظر بر آن انس یافتم. هنگامی‌که در معراجم به آسمان» به 
بیت‌المقدس رسیدم» بر صخره آن یافتم که نوشته بود «خدایی جز الله نیست» محمد 
فرستاده خداست. او را بوسیله وزیرش تأبید کرده‌ام و بوسیله وزیرش یاری نموده‌ام.» 

به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی‌بن‌ابیطالب. 

و بار دوم هنگامی بود که به سدرةالمنتهی رسیدم دیدم بر آن نوشته است: «منم 


۹ علل الشرابع» ج ص ۵۵۷. 


nej WY et 


تأیید کرده‌ام و بوسیله وزیرش پاری نموده‌ام»۱ 


ا ۵۹ راه هه مه ۰ 0 
روزی رسول‌خدا 9 به علی 7 فرمود: ای علی! آیا آگاهتان نسازم که کدامیک از 
شما در اخلاق و روش به من شبیه ترید؟ 
علی 7 عرض کرد: بفرمائید یا رسول الله 9. 
آن گاه حضرت فرمود: خوش اخلاق‌ترین شما و بردبارترین شما و نیکوترین شما 
نسبت به بستگان خوده و انصاف دهنده‌ترین شما نسبت به خود... آن گاه رسول‌خدا 9 
اضاف ه ک ا اھر کس تون را ذرا راہ بهشت را گم کرده 


موه ۰ داروی شفابخش مه 


امام علی 7 می فرماید: رسول خدا 9 حبیب من به من تعلیم فرمود چیزی را که با 
وجود آن محتاج به دوای طبیبان نخواهم شد. 

از امام پرسیدند: یا امیرالمومنین آن چیست؟ 

امام فرمود: سی و هفت تهلیل از قرآن کریم است که در ۲۴ سوره قرآن آمده است. 
همانا صاحب غمی این تهلیلات قرآنی را نمی خواند مگر اینکه خداوند کرب و غم او را 
برطرف سازد و ته مدیونی مگر آنکه خداوند دین و قرض او را اداء مئ نماید و نه غائبی 


بلاها را از او دفع شود.... 
و هرکس در وقت شب آن تهلیلات قرآنی را بخواند خداوند هفتاد فرشته بر او موکل 


et‏ ۷۸ و 


و هرکس این تهلیلات را بنویسد و با آب باران بشوید و بیاشامد هیچ بدی و ذلت و 


پستی به او نرسد و از چشم زخم و سحر و کید جنیان در امان باشد و همیشه از هر آفت 
و بلایی محفوظ بماند.... 
و آن تهلیلات عبارتند از: «والهکم اله واحد لاله الاهو الرحمن الرحیم....».۱ 


موه او لفق اجنین مه 
علی 7 می‌فرماید روزی در کنار پیامبر 9 در غار حرا ایسستاده بودم که ناگهان کوه 
به لرزه درآمد و تکان سختی خورده حضرت به کوه اشاره فرمود و گفت: ای کوه آرام 
بگیر, که بر بالای تو جز پیامبر و صدیقی که شاهد اوست کس دیگری نیست. حضرت 
می‌فرماید: دیدم که کوه فوراً ساکت شد و در جای خود قرار گرفت و اطاعت خود را از 
رسول خدا 9 نشان داد.۲ 


هه ۲ مأموریتی شبانه + - 
دنبال من فرستاد و مرا احضار کرک آن‌گاه فرمود: هم این شمشیر خود را برگیر و برفراز 
کوه ابوقبیس" برو و هر که را بر قله آن یافتی هلاک گردان. علی 7 فرمود: من طبق 
فرمان رسول خدا 9 به راه افتادم و از کوه ابوقبیس بالا رفتم ناگهان مردی سیاه چهره 
و مخوف با چشمانی به سان کاسه آتش در برابر من ظاهر شد..اما همین که مرا با نام 
صدا کرد جلو رفتم و با یک ضربه شمشیر او را دو نیم کردم در این هنگام صدای فریاد 
و ناله بلندی ۵ نیاللقهز مانا ان نی 426 ات کر با هة اک گامی که به 
ماجرای مرد مقتول و فریادهای همزمان را که شنیده بودم برای آن حضرت باز گفتم. 


۱. ادامه این تهلیلات در کتاب مکارم اخلاق. ص ۲۶۶ و بحارًلانوار ج ٩۲‏ ص ۱۲. 
۲ بحارلانوار ج۱۰ ص ۴۰. 
۳ کوه ابوقبیس در مکه مکرمه می‌باشد. 


۳ ۷ 8 


حضرت فرمود: تو بت بزرگ لات و عزی را درهم شکستی, به خدا سوگند از این پس 


ان بها رن وتا ونا 


موه ۲بت شکن آخر مه 


علی 7 می‌فرماید: شبی رسول خدا 9 مرا نزد خویش فرا خوان د. من در منزل 
همسرش خدیجه 3 نزد او حاضر شدم آن‌گاه فرمود علی (آماده باش) و از پی من 
حرکت کن. سپس خود در جلو خرکت کرد و من هم به دنبال آن حضرت حرکت کردم 


3 


از دوش من بالا بروء آن‌گاه خود خم شد و من از کتف مبارک او بالا رفتم و بر بام کعبه 
قرار گرفتم و هر چه بت در آنجا بود پایین انداختم. آن گاه از مسجدالحرام خارج شدیم 
و راهی منزل خدیجه 3 شدیم. در بازگشت رسول‌خدا 9 به من فرمود: نخستین کسی 
که بت‌ها را درهم شکست جد تو ابراهیم 7 بود و آخرین کسی که بت‌ها را شکست تو 
5 بودی بامداد روز بعد هنگامی که اهل مکه سراغ بت‌های خود رفتند دیدند که بت‌هایشان 
(29» برخی شکسته و برگشته و بر زمین افتاده اسست. آن‌ها با خود می‌گفتند: این اعمال از 


موه ۶4 قضاوت على 7 ٭ e‏ 

اعراب به کثرت نسل خود خیلی علاقمند بودند و اصرار زیادی می‌ورزیدند تا در 
خانواده‌شان جنس دکوری باشد لذا روزی سه مرد در«طهر واحد» با زنی هم بستر شدند 
و این زن پسری زائید هر سه این مرد ادعا داشتند که پدر این پسر هستند هنوز سوره‌ی 
مبار که نور نازل نشده بود تا زناکاران به مجازات خود برسند» لذا آن‌ها با هم اختلاف نزاع 
داشتند تا این که خدمت رسول خدا 9 آمدند حضرت هم این قضاوت را به على 7 احاله 
فرمود. امیرالمومنین 7 دستور داد: نام این سه مرد را بر ۳ ورقه کوچک بنویسند و آن 
ورقه را مقل قرعه وله کرد و جل وی بچه بیندازن آنقرعه را که کودک از زمین بر 


۱ بحارلانوار ج۲۹ ص ۰۱۸۶ 


۲ کشف الغمه» ج۱ ص۰۷۹ این شکستن بت‌ها بوسیله علی 7 قبل از هجرت پیامبر 9 و فتح مکه بوده است 
و همین عمل نیز در روز فتح مکه مجددا توسط آن حضرت انجام شده است. 


هه وه 


می‌دارد بنام پدرش خواهد بود. رسول الله 9 این قضاوت علی 7 را به قضاوت حضرت 
داود 7 تشبیه فرمود: الحمد الله الذی جعل فینا اهل البیت من يقضى على سنن داوود.! 


جح موه ۵ عادل دادکر مه 
روزی گاوی با شاخ تیز خود سکم خری را درید. صاحب خر شکایت خود را به 
رسول خدا 9 عرضه داشت هنوز رسول خدا 9 سخر نگفته بود که ابوبکر عقیده‌اش را 
اظهار کرد و گفت حیوان زبان بستهاۍ‌کیوان زبان بسخته‌ی دیگری را کشت به کسی 
مربوط نیست. ولی امیرالمومنین 7 فرمود: أ آن گاو آزاد بود و به خر حمله آورد و 
به مال مردم تعدی و تجاوز کند. ولی اگر آنجایی که گاو بسته بوده و خر با پای خود 
۳ 


رسول اکرم 9 فرمود: قضاوت علی کافیست." 


مه د سلام خضرنبی به‌پیامبر 9وعلی 7 موه 


روزی علی 7 همراه پیامبر 9 در یکی از راه‌های مدینه عبور می کردند ناگاه مردی 
بلند قامت و چهارشانه... جلو آمد و بر پیامبر 9 سلام کرد و احترام شایانی نمود سپس 
رو به علی 7 کرد و گفت: سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو ای خليفة چهارم. آن گاه 
به رسول‌خدا 9 رو کرد و گفت: آیا این گونه نیست که گفتم؟ رسولخدا, 9 فرمود: 
آری چنین است. آن شخص ناشناس از آنجا رفت علی 7 از پیامبر 9 پرسید: این چه 
لقبی بود که این مرد ناشتناش به من دادو شما هم آن را تضدیق کردی» من خلیفه 
چهارم هستم؟ پیامبر 9 فرمود: حمد و سپاس خدا راء همانگونه که او گفت تو خلیفه 
چهارم هستی زیرا اولین خلیفه آدم 7 است." و دومین خلیفه داود 7 است. و سومین 
خلیفه هارون برادر موسی 7 است که خلیفه موسی شد“ و خداوند در (آیه ۲ سوره توبه) 
۱. بحارلانوار ج۴ ص۲۴۴ | ارشاد ج ۱ ص ۰۱۹۵ 
۲ تهذیب احکام ج۱۰ ص ۲۲۹ | کافي ج۰۷ ص۳۵۲ 


بقره» ۰ 
۴ سوره اعراف آیه ۱۴۲. 


be‏ 1 و 


می‌فرماید: 

و این اعلامی است از طرف خدا و رسولش بر عموم مردم در روز حج اکبر (عید 
قربان) که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزار است.» 

ای علی! ابلاغ کننده برائت از مشرکان از جانب خدا و رسولش تو هستی و تو وصی 
و وزیر من می‌باشی و دین مرا ادا می‌کنی... پس تو چهارمین خلیفه می‌باشی چنان که 
آن شخص با این عنوان بر تو سلام کرد آیا می‌دانی او چه کسی بود؟ 

همانا او برادرت خضر 7 بود.! 


موه ۷ علی 7 هم تیکو شوهری است + و 

علی 7 می‌فرماید: چون آفتاب غروب کرد رسول خدا 9 به ام‌سلمه فرمود که 
فاطمه 3 راو بباورد. اسامه 3۷ را در حالی هنل بر زمین کشیده 
می‌شد آورده دانه های درشت عرق از چهره فاطمه 3 بر زمین می‌چکید از حجب و 
5 حیا» چون نزدیک پدر رسید پای وی لغزید و بر زمین آمد رسول خدا فرمود: دخترم 
اوو خداوند تو را در دنیا و آخرت از لغزش حفظ کند. همین که در برابر پدر ایستاد حضرت 
| پرده از رخسار منورش بر گرفت و دست او را در دست شویش گذارد و گفت: خداوند 
پیوند تو را با دخت پیامبر مبارک گرداند. علی» فاطمه نیکو همسری است. آن‌گاه فرمود: 
فاطمه! علی هم نیکو شوهری است. سپس فرمود: به اتاق خود روید و منتظر من 
بمانید...۲ 


موه #- کول دا 9 از جنک جم خی می د هل هو 

عبدالله بن مسعود گفت: به پیامبر 9 عرض کردم: با رسول الله 9 هر گاه از دنیا 
رحلت کردی چه کسی شمارا غسل می‌دهد؟ فرمود: هر پیغمبر را وصی او غسل 
می‌دهد. عرض کردم یا رسول الله 9 وصی شما کیست؟ فرمود: علی‌بن‌ابیطالب. عرض 
کردم: یا رسول الله 9 پس از شما چه مدت زندگی می کند؟ فرمود: سی سال همانند 
یوشحبن‌نون که وصی حضرت موسی بود او بعد از موسی نیز سی سال زندگی کرد و 


3 عيون اخبار الرضاء ج ص. 
۲ بحارًلانوار ج۴۲» ص ٩۶‏ 


۳ ۸۲ ot 


صفورا همسر حضرت موسی «دختر شعیب پیامبر» بر پوشع بن نون خروج کرد و گفت 
من از تو به امر پیشوایی و رهبری سزاوارترم. پس یوشع با وی جنگید و به خوبی با وی 
کارزار کرد و اسیرش نمود و در حال اسیری به نیکی با وی رفتار کرد. 

حضرت علی 7 نیز با وی «عایشه» می‌جنگد و به خوبی با او می‌جنگد و اسیرش 
می کند و با وی به نیکی رفتار می‌کند» و خدا درباره او نازل فرموده که: «و قرن ف بیوتکن 
و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی»۲ یعنی در خانه‌هایتان قرار بگیربد و همچون جاهلیت 
پیشین» خودآرایی و جلوه‌گری نکنید و مقصود پسروردگار از جاهلیت قدیم در این آیه 


۴ 


موه ٩‏ تیرهای مرک به خطا نمی‌رود و 


امیرمومنان علی 7 وصی و جانشین پیامبر اسلام 9 اشعار زیر را در سوگ جانسوز 


پیامبر 9 خواند: 
الوت لا والد يبقى و لا ولداً هذا السبیل ال ان لاتری احداً 
هذا النبی و فم يخلد لامته لو خلدالله خلقاً قبله خلداً 
للموت فينا سهام غير خاطئة من فاته البوم سهم مم یفته غداً 


مرگ پدر و فرزندی را باقی نمی‌گذارد و برنامه مرگ همجنان ادامه دارد تا همه 
بمیرند. 

مرگ حتی پیامبر اسلام 9 را برای امتش باقی نگذاشت اگر خداوند کسی را قبل 
از پیامبر 9 باقی می‌گذاشت او را نیز باقی می‌گذاشت ناگزیر ما آماج تیرهای مرگ که 
خطا نمی‌روند واقع می‌شویم اگر امروز مورد اصابت تیر مرگ نشدیم فردا او ما را از یاد 
نمی‌برد.' 


موه ۷۰ هلاکت ظالم به واسطه گناه اوست هو 
در یکی از جنگ‌ها یکی از قهرمانان دشمن یکی از افراد قبیله بنی‌هاشم را به جنگ 
. سوره احزاب» آیه ۳۲ 


۲ کمالالدین» جا ص۰۲۷ 
انوار البهيه» ۳ 


۳ ۸۳ jot 


با خود دعوت کرد ولی آن شخص پاسخی به او نداد. 

امام علی 7 به او فرمود: چرا از پیکار با او خودداری کردی؟ 

او در جواب عرض کرد: این شخص (اشاره به دشمن) از یکه سواران دلیر عرب است 
ترس آن دارم که بر من پیروز شود. 

امام علی 7 در پاسخ به آن هاشمی اینگونه فرمود: 

او به تو ظلم کرده است (چون در سپاه دشمن توست) اگر با او نبرد کنی بر او پیروز 
خواهی شد بدان اگر گروهی به گروهی دیکر ظلم کند ظلم کننده مغلوب خواهد شد و 


. ۷ 


مه ۱ مومن واقعی مهو 

روزی املرالهةمنین 7 از کنار 39۳ تشسته بوذ ور می‌کرده و دید آن‌ها 
لباس‌های سفید و گران قیمت پوشیده و (نشانه تکبر در آن‌ها مشهود است) رنگ 
صورتشان ۳ ات و ففنده آن‌ها ا زیا 9۳و خود هر کس را که 
ووا از کنارشان رد می‌شود مسخره می‌کنند. سپس به عده دیگر رسید که لاغر اندام و رنگ 
| آن‌ها زرد و در هنگام سسخن گفتن متواضع بودند. آن حضرت در حالی که تعجب کرده 
بود خدمت رسول خدا 9 رسید و عرض کرد يا رسول الله دو گروه متفاوت را دیدم و هر 
دو گروه خود را مومن می‌دانستند؟ صفت موّمن چیست؟ پیامبر اکرم 9 سکوتی کرد 
و در پاسخ حضرت علی 7 فرمود یا علی! مؤمن بیست خصوصیت دارد که اگر یکی از 
آن‌ها در او با سا اط ثییست: 

۱ به نماز (جماعت) حاضر می‌شسود ۲ زکات را در وقت خود می‌پردازند. ۳ به 
مستمندان رسیدگی می کنند. ۴- یتیم را نوازش می‌کنند ۵ لباس‌های پاک و پاکیزه 
می‌پوشند. ۶ کمر به عبادت حق بسته‌اند. ۷-راست می‌گویند ۸ به وعده خود وفا 
می‌کنند. ٩‏ در امانت خیانت نمی کنند. ۱۰ زاهد شب و شیر روز هستند. ۱۱-در روز 
روزه‌دار و در شب بیدار و عابد هستند. ۱۲- همسایه را آزار نمی‌دهند. ۱۳- متواضعانه راه 


be‏ < و 


مه ۲ منزلت علی 7 درنزد پیامبر 9 جهه 


خانه آن‌ها برده و فرمودند: فاطمه جان پدرت فدای تو باد از این شیر بیاشام» سپس رو به 


علی 7 کردند و فرمودند: پسر عمویت فدایت شود تو هم از این شیر بنوش.! 


هه ۷۲ وصیتی ازرسول خدا 9 مه 
امیرالمومنین 7 فرمود: رسول‌خدا 9 ضمن وصیت خود به من فرمود: یا على هر 
کس که همسر خود را اطاقت کنا ۰۱۱ رو در اتش افکند. علی 7 عرض 
کرد: این اطاعت در چه مواردی است؟ رسول اکرم 9 فرمود: کسی که به همسر خود 
اجازه دهد به حمام‌های بیرون از خانه و یا مجالس عروسی و مجالس نوحه‌سرایی برود 
و جامه‌های بدن نما بپوشد." 


موه ٤‏ دعای مخصوص و 

ابن عباس گوید: علی‌بنابیطالب 7 نزد پیامبر 9 آمد و چیزی از آن حضرت درخواست 
کرد پیغمبر 9 به او فرمود: یا علی! به حق آن که مرا به پیغمبری فرستاد سوگند که نزد 
من هیچ از کم و بیش نیست ولی تو را چیزی می‌آموزم گه دوسلت من جبرئیل برای 
من آورد و گفت: یا محمد این هدیه‌ای است از نزد خدای عَرَوَجَل که تو را با آن گرامی 
داشته و به هیچ کس از پیغمبران پیشین این هدیه را نداده است و آن نوزده جمله است 
که هر دلسوخته و هر مصیبت زده و هر آندوهناک و هر غمناک و هر کسی که در خطر 
دزد و آتش‌سوزی باشد آن‌ها را بخواند و هر بنده‌ای که از پادشاهی بترسد آن کلمات را 
بگوید خداوند برای او وسیله رهایی فراهم سازد و آن نوزده جمله است که چهار جمله 
آن بر پیشانی اسرافیل نوشته شده و چهار جمله‌اش بر پیشانی میکائیل و چهار جمله آن 
بر گرداگرد عرش و چهار جمله‌اش بر پیشانی جبرئیل و سه کلمه آن در جاتی که خدا 
خواسته است نوشته شده است. علی 7 عرض کرد: یا رسول الله چگونه آن‌ها را بخوانیم؟ 
حضرت فرمود: بگو «یا عماد من لا عماد له و با ذخر من لا ذخرله و یا سند من لاسندله و یا 


۲ خصال صدوق» ص ۲۱۵. 


e‏ مر و 


حرز من لا حرز له و یا غیاث من لاغیاث له و يا کریم العفو و يا حسن البلاء و يا عظیم الرجاً 
و یا عون الضعفاً و یا منقذ الغرقی و یا منجی الهلک یا محسن يا مجمل یا منعم یا مفضل 
انت الذی سجد لك سواد اللیل و نورالنهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوی اما و حفیف 
الشجر یا الله یا الله یا الله انت وحدك لا شريك لك» آن‌گاه می‌گویسی بارالها! با من چنین 
و چنان کن که بطور مسلم از جای خود بر نخیزی تا این که دعای تو مستجاب شود.! 


مه 6 حضورشخصی بزرگ مه 

امام حسن 7 در دوران هفت سالگی به مسجد می‌رفت و پای منبر رسول‌خدا 9 
می‌نشسست و آنچه در مورد وحی» از آن حضرت می‌شنید به منزل باز می‌گشت و برای 
مادر فاطمه زهرا 3 نقل می کرد (به این ترتیب که همچون یک خطیب روی متکائی 
می‌نشست و سخنرانی می‌نمود و در ضمن سخنرانی آنچه از پیامبر 9 فرا گرفته بود بیان 
می‌کرد) حضرت علی 7 هر گاه وارد منزل می‌شد و با فاطمه زهرا 3 سخن می گفت 
1 در می‌یافت که فاطمه 3 آنچه از آیات قرآن نازل ده اطلاع دارد از او پرسید «با این که 
وکو شما در منزل هستید چگونه به آنچه که پیامبر 9 در مسجد بیان کرده آگاه هستی؟!» 
فاطمه زهرا 3 جریان را به عرض رس‌اند که این آگاهی از ناحیه فرزندت حسن 7 به 
من انتقال می‌بابد. روزی علی "7 در منزل مخفی ده حسن 7 که در مسجد وحی 
آلهی را شنیده بوده وارد منزل شد و طبق معمول, بر متکا نشست تا به سخنرانی بپردازده 
ولی لکنت زبان پیدا کرده حضرت زهرا 3 تعجب نمود! حسن 7 به مادر عرض کرد: 
«تعجب مکن» چرا که شخص بزرگی» سخن مرا می‌شنود و استماع او مرا از بیان مطلب» 
باز داشته است.» 


موه اتوار رحمت خد اوندیم هو 
ابن عباس می‌گوید: روزی رسول خدا 9 دست علی 7را گرفته و بیرون آمد و 


2۳ سفينة اليحارء جا ص ۰۲۵۴ 
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رسول خدایم. هان» من جزء چهار نفر از افراد خانواده‌ام هستم که از سرشتی انوار رحمت 
بر آن تابیده بود آفریده شدیم من و علی و حمزه و جعفر. کسی گفت: یا رسول الله 9 
اینانند که با تو در روز قیامت سوار هستند. حضرت فرمود: مادرت به عزایت بنشیند» همان 
آن روز بجز چهار کس هرگز کسی سواره نباشد جز من و علی و فاطمه و صالح پیغمبر, 
ما من سوار بر براقم و اما دخترم فاطمه بر شتری از اشتران بهشتی که لجامش از اقوت 
است و دو جامه سبز بر روی آن انداخته شده میان بهشت و دوزخ می‌ایستد آن روز مردم 
شدیدا عرق می کنند پس بادی از جانب عرش وزیدن گیرد که عرق مردم را خشک کند 
فرشتگان و پیغمبران و صدیقین می‌گویند این بجز فرشته مقرب و یا پیغمبری مرسل 
نیست پس آواز دهنده‌ای خبر دهد که این نه ۶ ۰ ه مقرب است و نه پیغمبر و مرسل 
بلکه علی‌بن‌ابیطالب 7 است که برادر رسول خداست در دنیا و آخرت.۱ 


موه ۷ آن شب خطرناک e‏ 

گروهی از قریش و اشسراف مکه از قبایل مختلف در محل تشکیل جلسات مشورتی | . 
بزرگان مکه به نام دارالندوه جمع شدند تا درباره خطری که از ناحیه پیامبر 9 آن‌ها را 9۳۵ 
تهدید می کرد بیندیشسند. در اثناء راه پیرمرد خوش ظاهری به آن‌ها برخورد کرد که در | 
واقع همان شیطان بود از او پرسیدند: کیستی؟ گفت: پیرمردی از اهل نجد. جلسه تشکیل 
یافت و درباره این که چگونه پیامبر خدا 9 را به عنوان مانعی از سر راه بردارند گفتگو 
می‌کردند یکی گفت او را از میان خود بیرون کنید تا از دست او راحت شوید. پیرمرد 
گفت این هم درست نیسست زیرا اگر این کار را انجام دهید به سراغ قبایل دیگر عرب 
می‌رود و با گفتار سپرینش در آن‌ها نفوذ می کن ابوجهل که تا آن وقت ساکت بود به 
سخن آمد و گفت به نظر من از هر قبیله ای یک جوان شجاع و شمشیر زن را انتخاب 
کنید تا در فرصتی مناسب به طور دسته جمعی به محمد 9 حمله کنند و او را بکشند 


این طور خون او در بین همه قبایل پخش می‌شود و بنی هاشم نمی‌تواند به خونخواهی 
او قیام کند. پیرمرد نجدی خوشحال شد و گفت: به خدای ری صحیح همین است در 
نتیجه همه‌ی حاضران با این تصمیم موافقت کردند. 

جبرئیل فرود آمد و به پیامبر 9 گفت: تا شب را در بستر خود نخوابد. پیامبر 9 شبانه 


۱ خصال صدوق» ص ۲۲۴. 


AY et‏ و 


به سوی غار ثور حرکت کرد و سفارش نمود علی 7 در بستر او بخوابد تا کسانی که خانه 
پیامبر 9 را تحت نظر داشتند متوجه عدم حضور پیامبر نگردند. علی 7 که در آن موقع 
جوانی ۲۳ ساله بود در بستر پیامبر 9 خوابید هنگامی که صبح شد و طبق نقشه جوانان 
قبائل مختلف جهت قتل پیامبر 9 به خانه ريختنده علی 7 را در بستر پیامبر 9 دیدنده 
صدا زدند پس محمد 9 کجاست؟ حضرت امیر 7 فرمود: نمی‌دانم. لذا با این جانفشانی 
حضرت علی 7 پیامبر 9 از مرگ نجات یافت.! 


موه ۸ صاحب سر پیامبر 9 هو 


از ابوذر غ ی E‏ ا احضار علی 7 به خانه 
آن حضرت فرستاد من به در خانه علی 7 آمدم و او را صدا زدم ولی کسی جواب نگفت. 

من تعجب کردم موقعی که دیدم آسیای دستی در خانه آن حضرت خود بخود 
می‌گردد بدون این که کسی او را به گردش آورد. من علی 7 را صدا کردم و آن حضرت 
نزد رسول خدا 9 آمد. پیغمبر 9 با او آهسته سخنی گفت که من نفهمیدم آن‌گاه به 
6 ووا رسول خدا 9 عرض کردم جای تعجب است از آسیابی که در خانه على 7 خود بخود 
| می‌گردد. بدون این که کسی أن را به حرکت در آورد. رسول خدا 9 فرمود: خداوند قلب 
و چوارح دمک را یماگ قن گے ار ضعف بدنی او آگاه 
است و او را در کارهایش کمک می‌نماید. آیا نمی‌دانی که خداوند را فرشتگانی است که 
آن‌ها را برای کمک به آل محمّد 9 گمارده است.؟ 


موه ۹ حبل الله کیست؟ هو 
روزی پیامبر 9 در مسجد میان اصحاب نشسته بوده رسول‌خدا 9 فرمود اکنون 
کسی از در وارد می‌شود که اهل بهشت است پس از چند لحظه مرد بلند قامتی که به 
اهالی مصر شبیه بود وارد شد و عرض کرد: یا رسول الله 9 این که خداوند می‌فرماید: 
«واعتصمو بحبل الله جمعیا و لا تفرقوا» مقصود از حبل الله کیست؟ حضرت با دست 
مبارک خود به علی 7 اشاره نمود و فرمود این است حبل الله هر که بدین شخص 


5 شواهد التنزیل» e‏ ص۲۷۹ . 
۲ بحارًلانوار ج۴۲» ص ۲۹. 


et‏ مه 4و 


تمسک جوید در دنیا و آخرت گمراه نگردد آن مرد علی 7 را بغل نمود و بوسید و از 


موه ۰ عظمت علی 7 مانند سوره توحید است مه 

رسول اکرم 9 به برخی از کسانی که در لشکر اسلام به همراهی علی 9 به جنگ 
دات السلاسل رفته بودند فرمود: امیر و فرمانده خود (یعنی على 7) را چگونه دیدید؟ 

عرض کردند: چیزی غیر از خوبی از او ندیدیم» جز آن که در تمام نمازها که ما پشت 
سر او می‌خواندیم سوره (قل هو الله احد) را می‌خواند رسول‌خدا 9 فرمود: من این مطب 
را از او خواهم پرسید. چون علی 7 به نزد پیامبر 9 آمد آن حضرت به او فرمود: یا علی 
چرا در تمام نمازهایی که با ایشان خواندی جز سوره اخلاص سوره دیگری نخواندی؟ 
عرض کرد ای رسول خدا این سوره را دوست دارم. پيامبر 9 فرمود: براستی که خدا 
نیز تو را دوست دارد چنانچه تو سوره توحید را دوست داری سپس فرمود: ای علی اگر 
من نمی‌ترسیدم از این که گروه‌هایی از مس‌لمانان درباره تو بگویند آنچه را که نصاری 
(مسیحیان) درباره عیسی‌بن‌مریم گفتند (این که او را خدا یا پسر خدا خواندند) امروز 
سخنی درباره تو می‌گفتم که به هیچ گروهی از مردم نگذری جز آن که خاک زیر پایت 
را (برای تبرک و تیمن) بردارند." 


موه ۱ ولایت علی 7 ۳۳ 
پیغمبر اکرم 9 بر حضرت امیرموّمنان "7 وارد شد در حالی که آثار سرور و خوشحالی 
خداوند متعال به من بشتارت داد که شسیعیان علی چه عاصی و چه مطیع آخرالامر در 
بهشت جایگزین شوند. حضرت علی 7 به محرد شنیدن این کلام سجده شکر به عمل 
آورده و گفت: خداوندا نصف حسنات خود را به شیعیانم بخشیدم. در این لحظه حضرت 
زهرا 3 و امام حسن و امام حسین 7 هر یک به ترتیب عرض کردند: پروردگارا ما هم 
نصف ثواب‌هایمان را به شیعیان امیرمومنان علی 7 بخشيدیم. رسول اکرم 9 گفت: 


۱ تفسیر عيافي. جح ص ۱۹۴ 
۲ ارشاد مفید» ص ۱۰۱ فصل ۲۷ | بحارألانوارء ۲۱ ص ۸۰. 
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خداوندا منهم نصف حسنات و واب‌هایم را به شیعیان حضرت علی 7 دادم در این وقت 
بود که وحی از طرف خداوند رسید که شما از من کریم تر نیستید, منهم گناهان همه 
شیعیان علی را آمرزیدم.۱ 


وه ۸۲ عیب پوشی وستار العیوبی مه 


در خبر آمده است که روزی پیغمبر 9 با جمعی از اصحاب خود نشسته بودند ناگه 
شخصی خدمت پیامبر 9 رسید و عرض کرد: 

یا رسول الله در فلان خانه مردی و زنی به فساد مشغولند. 

پیامبر 9 فرمود: این خبر تو را باید بررسی کنم و آن‌ها را بخواهم ببینم مطلب 

چند تن یه که آنجا بودن ا آن‌ها را خا یو لیکن پیامبر اسلام 9 
هیچ یک از[ اجازه نداند تا این که لیات علی 7ھ و بر 9 رسید آن‌گاه 
پیامبر 9 به علی 7 فرمود: 

«یا علی! تو برو و ببین این ماجرا که می‌گویند راست است پا نه» 

امیرالمو فن عل 7 ۱۳۳۱ 6 آل کاہ چشعان خود را بر هم گذاشت 
و وارد خانه شد و دست بر دیوار داشت تا وقتی که گرد خانه گردید و بیرون آمد چون 
خدمت پیام لام ۵ رسید عرض کرد ۵6 و آن خانه گشتم ولی 
هیچ کس را آنجا ندیدم. 

پیامبر ,9 به نور نبوت مطلب را یافت که علی 7 نمی‌خواهد آن دو را رسوا نماید 
لذا فر مود: 

«یا علی! ال فتی هذه (لاهه 1 معا ات سجوانمر5 ی رت 

اصبَحتٌ زايراً بك يا شحنه النجف بهر نثار مرقد تو نقد جان بکف" 


۳ ٩۰ oe 


موه ۳ پاسخ مهربانی‌های قاطمه بنت‌اسد 3 هو 

امیرالمومنین 7 فرمود» هنگامی که مادرم از دنیا رفت رسول خدا 9 او را در پیراهن 
خود کفن کرد و بر او نماز گزارد و بر او هفتاد مرتبه تکبیر گفت. آن‌گاه وارد قبر شد و 
بر در و دیوار و اطراف قبر دست می کشید گویی می‌خواست قبر را فراختر و آماده کند. 
سپس از قبر خارج شد و در حالی که به شدت می‌گریست به قبر سفارش کرد تا بر مادرم 
سخت نگیرد وقتی از کار خاک سپاری فارغ شد و رفت عمرین‌خطاب از آن حضرت 
پرسید: ای رسول خدا دیدم شما درباره این زن طوری رفتار کردید که پیش از این سابقه 
نداشت. پیامبر 9 فرمود: ای عمر این زن پس از مادرم که مرا زایید مادر دیگر من بود. 
جبرئیل از س وی خد کا آورده کا او دای تعالی هفتاد 
هزار فرشته را مأمور کرد تا بر جنازه‌اش نماز بگزارنده فاطمه بنت‌اسد 3 روزی از قول 
پیامبر 9 شنیده بود که: انسان‌ها در روز قیامت عریان محشور می‌شوند لذا به پیامبر 9 
عرض کرد: وای از این رسوایی. 

پیامبر به او فرمود: من از خدا می‌خواهم تا تو را پوشیده برانگیزد و باز زمانی از 
پیامبر 9 شنید که از عذاب قبر سخن می‌فرمود. گفت: وای از ناتوانی. پیامبر 9 فرمود: 
از خدا می‌خواهم تا عذاب قبر را بر تو آسان کند. فاطمه بنت‌اسشد 3 پس از مرگ 
ابوطالب 7 همچنان همگام با پیامبر 9 در صحنه‌های گوناگون حضور داشت و او زنی 
بود که در مدینه با پیامبراسالام 9 تجدید بیعت کرد. 


جان به فدای مژه بسته‌ات من علی‌ام حیدر دل خسته‌ات! 


موه ۸۸ قطب هستی مهم مد 
عضرخعلی. 7 فرموده در شب تود فاطمد. 3 ززل عطییی هر مکه اتفاق افتاد و 
سنگ‌های بزرگی از کوه ابوقبیس جدا شد و بر زمین‌های پست و بلند می‌غلطیدند و آن 
قدر این زلزله ادامه داشت که ابوطالب 7 بر بالای بلندی رفت و به خداوند عرض کرد: 
الهی و سیدی اسالك بالمحمُديه الحمودية و بالعلوية العالية و باالفاطمية البیضاً الا 


تفضلت على اهل التهامة بالرحمة و الرافته. 


۱. احمد عزیزی. 


۳ ٩۱ 0 


بدین ترتیب ابوطالب 7 در پیشگاه خداوند به ساحت مقدس پیامبر 9وعلی 7و 
فاظیه: 3 توسل خست از بر کت نام اشان همان لحظه ن مت ارام ا 


مه ۵دزنی جاسوس و خبررسان مه 

زنی به نام ساره که وابسته به یکی از قبائل مکه بود از مکه به مدینه خدمت 
رسول خدا 9 آمد. پیامبر 9 به او فرمود: آیا مسلمان شده‌ای و به اینجا آمده‌ای؟ عرض 
کرد نه. حضرت فرمود: به عنوان مهاجرت آمده‌ای. گفت: نه فرمود: پس چرا آمده‌ای. 
گفت: شما اصل و عشیره ما بودید و سرپرستان ما همه رفتند و من شدیدا محتاج شدم 
آمدم نزد شما تا عطایی به من بکنید حضرت فرمود: پس جوانان مکه چه شدند؟ (چون 
قبلا این زن برای جوان‌ها خوانندگی می‌کرد) عرض کرد: بعد از جنگ بدر هیچ کس از 
من تقاضای خوانندگی نکرد. حضرت به فرزندان عبدالمطلب دستور داد لباس و مرکب 
۰ کي : و خرج راه به او دادند و این در حالی بود که پیامبر 8 ۵ می‌شد در همین 
080090 حال حاطب‌اینابی‌بلتعه که از مسلجانان سروف و انان جنگ بدر بود. نزد ساره آمد 
٩‏ و نامه‌ای به او داد و ات آن] به ال کته و۱37 دینار پول و یک قواره پارچه نیز 
به او داد درو اسرار و اصلاعات مریمب نی بر فتح مکه بود. 
ساره‌نامه را بر داشته به قصد مکه حرکت کرد. جبرئیل این ماجرا را به اطلاع پیامبر 9 
رساند. رسول‌خدا 9 علی 7 و عمار و عمر و زبیر و طلحه و مقداد و ابومرند را فرمان داد 
تا نامه را سرقعاً آر نزن ا کیا آن‌گاصحرکت کرفند و در همانماثانی/ که رسول خدا 9 
فرموده بود به ساره رسیدند آن‌ها نامه را از او خواستند او سوگند یاد کرد نامه‌ای نزد من 
نیست اثاث سفر او را تفتیش کردند چیزی نيافتند. 

لذا همگی تصمیم گرفتند که برگردند ولی علی 7 مخالفت کرد و فرمود: نه پیامبر 9 
به ما دروغ گفته و نه ما دروغ می‌گوییم آن‌گاه شمشیر خود را کید و فرمود: نامه را 
بیرون بیاور و گرنه بخدا سوگند گردنت را می‌زنم ساره وقتی مسأله را جدی یافت نامه 


را که در میان گیس‌وانش پنهان کرده بود بیرون آورد و آن‌ها نامه را خدمت پیامبر 9 


۱ رباحیل الشریعه. جح ص ۵/۸. 
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+4 ۸1 ابوتراب افتخار امیرالمومنین 7 مه 


کنیه ابوتراب محبوبترین کنیه برای امیرالمومنین 7 بود. هر گاه وی را بدین کنیه 
می‌خواندند خشنود و شادمان می‌گشت. کنیه ابوتراب زمانی به علی 7 عطا شد که هنوز 
ازدواج نکرده بود. اما جریانی که باعث شد امام علی 7 عنوان ابوتراب را از پیامبر 9 
دریافت کند اینگونه ا ت ت ا 

«من و علی‌بن‌ابیطالب در جنگ عشیره (این غزوه در ماه جمادی الاخر که ۱۶ ماه 
از هجرت پیامبر 9 گذشته بود رخ داد و این جنگ قبل از جنگ بدر بود.) با هم بودیم 
هنگامی که رسول خدا 9 در آنجا فرود آمد و موضع گرفت گروهی از طایفه بنی مدلج را 
دیدیم که در چشمه و نخلستان خود مشغول کارند. علی‌بن‌ابیطالب 7 به من گفت: ای 
ابوالیقظان می‌آیی نزد این قوم برویم و ببینیم چگونه کار می کنند؟ گفتم: اگر بخواهی 
می‌رویم پس نزد آنان رفتیم و ساعتی کارهایشان را تماشا نمودیم آن‌گاه خوابمان گرفت 
رفتیم در بین نخل‌های کوچک روی خاک‌های نرم آنجا خوابيديم. به خدا سوگند کسی 
ما را بیدار نکرد. جرا ول کا رباکا ہک کے 2ار خواب بیدار 
شسدیم) در حالی که خاک آلود بودیم در آن روز رسول خدا 9 چون علی‌بن‌ابیطالب 7 
را خاک آلود دید به او گفت: مالک یا ابا تراب؟ تو را چه شده ای ابوتراب؟ (چرا تو 
چنین خاک آلوده شده‌ای؟) سپس فرمود: آیا شما را آگاه نکنم از دو نفر که بدبخت‌ترین 
مردم‌اند؟ گفتیم» آری ای رسول خدا 9 فرمود: یک مردک سرخ روی» قوم ثمود که 
ناقه صالح را پی کرد و دیگر آن که به اینجای توضربت می‌زند (و دستش را بر پیشانی 
غلی 7 کات ا را گرفته و گفت: تا این که این از خون آن تقو 
شود.»۲ 

...البته در کتاب مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۱۱۲ قضیه فوق بگونه ای دیگر 
نقل گردیده است. 


۱ بحارلانوار ج ۲۱ص ٩۲‏ 
۲ سره ابن هشام ج / مسند احمد حنیل» ج ص۱۶۲ 


or þe‏ ایو 


این گونه می‌گویند: «روزی رسول خدا 9 در نخلستان‌های مدینه دنبال علی 7 
می‌گشت تا این که رسید به باغی و دید علی 7 مشغول کار است و گرد و غبار سر و روی 
او را گرفته است خطاب به او فرمود: مردم را سرزنش نمی‌کنم در این که به تو ابوتراب 
بگویند» و در کتاب امتاع الاسماء ص۶۱ سید حیدر حلی گوید: 

هنگامی‌که علی 7 به دنیا آمد رسول‌خدا 9 او را ابوتراب نامید. و شیخ صدوق 
به سند خود از عباقبن‌ربعی نقل کرده که او گفت: از عبدالله‌بن‌عباس پرسیدم: چرا 
رسول‌خدا 9 علی 7 را ابوتراب نامید؟ گفت: چون که علی 7 پس از رسول‌خدا 9 
صاحب زمین و حجت ۳۲ اګ زمین به واسطه اوست همان 
رسول خدا 9 فرمود: هنگامی‌که روز قیامت فرا رسد و شخص کافر ببیند خداوند تبارک 
و عالی چه پاداشی برای شیعیان علی 7 مهیا نموده است. می گوید: ای کاش خاک بودم 
یعنی: ای کاش شعیه علی 7 بودم و این همان گفتار خداوند است در قرآن کریم که 
می‌فرماید: و یقول الکافر ما لیتنی کنت ترابا. 


موه ۷ مر خودت يا فردی متل خودت هو 

هنگامی که سوره برائت (توبه) نازل شد ابتدا پیامبر اسلام 9 آن را بوسیله ابوبکر به 
سوی اهل مکه فرستاد تا برای مردم سوره را قرائت و ابلاغ کند ولیکن جبرثیل نازل شد 
و عرض کرد: «لایبلغها الا انت او رجل منك آن را هیچ کس نرس‌اند مگر خودت یا مثل 
خودت» پیامبر علی 7 را خواست و فرمود: این سوره را تو باید ببری. علی 7 گفت: من 
ابلاغ می‌کنم يا رسول الله 9. 

پیامبر 9 فرمود: برو که خدا زبان تو را ثابت می‌دارد و قلب تو را هدایت می کند. 

علی 7 در میانه راه خود را به ابوبکر رس‌انید و نامه را از او گرفت. ابوبکر محزون و 
ناراحت بازگشت و به پیامبر 9 عرض کرد: آیا درباره من آیه ای نازل شده که از این 
مأموریت مرا عزل کردید؟ فرمود: برای تو نه بلکه آیه نازل شده یا خود آن را ابلاغ نمایم 
یا مردی از خاندانم آن را ابلاغ کند.! 


۹ شواهد التنزيل جا ص ۰۲۰۷ 


۳ ٩: jt 


علی 7 در جنگ احد شصت و یک زخم برداشت. پیامبر 9 دستور داد تا امسلیم 
وا ا ات | مهرب ی کے ا ا ا 
به خدمت پیامبر 9 رسیده و عرض کردند که وضع بدن علی 7 طوری است که ما هر 
زخمی را می‌بندیم دیگری باز می‌شسود و زخم‌های تن او آنچنان زیاد و خطرناک است 
که ما از حیات او نگرانیم. پیامبر اسلام 9 با جمعی از مسلمانان بعنوان عیادت به منزل 
على 7 وارد شدند در حالی که بدن او یک پارچه زخم و جراحت بود پیامبر 9 با دست 
مبارک خود بدن او را مسح می کرد و می‌فرمود: کسی که در راه خدا بدنش اینگونه شود 
آخرین درجه مسئولیت خود را انجام داده است و زخم‌هایی که پیامبر 9 دست روی 
آن‌ها می کش ید بز و ا ام ی یافت. ا ین هنام کک مدالله که با این 


همه جراحت فرار نکردم و پشت به دشمن ننمودم.' 


موه ٩‏ علی 7 نوردل انبیاء و 

عن علي 7 قال: خرجت مع رسول الله ذات یوم نمشي في طرقات اطدینه اذ مررنا بنخل 

علی 7 فرمود: روزی با رسول‌خدا 9 در مدینه راه می‌رفتم در آن هنگام از درختانی 
گذشتم هر درختی به دیگری خطاب می کرد: این پیامبر برگزیده و او علی مرتضی است 
اولی به سومی فریاد می‌زد این موسی و برادرش هارون است (از آن‌ها عبورکردیم سومی 
به چهارمی می گفت: این نوح و ابراهیم است چهارمی به پنجمی می‌گفت: این محمد 
سرور پیامبران و این علی سرور اوصیاء است سپس پیامبر لبخندی زد و فرمود: من این 
درختان را درخت‌های فریاد زن می‌نامم چرا که به ویژگی‌های من و تو فریاد زدند." 


موه امتیازو اخلاص برتر و 
روزی شیبه و عباس هر کدام بر دیگری افتخار می کردند و در این باره مشغول سخن 


۱ بحارلانوار ج۴۱ ص ۲. 
۲ مناقب خوارزمي. ص۱۲ ۲. 


۳ ٩۵ 8 


گفت: امتیازی به من داده شده که احدی ندارد و آن مسئله آب دادن به حجاج خدا 
است شیبه گفت: من تعمیر کننده مسجدالحرام و کلیددار کعبه هستم. علی 7 گفت: با 
این که از شما حیا می کنم باید بگویم که من دارای افتخاری هستم که شما ندارید. آن 
ها پرسیدند کدام افتخار؟ حضرت فرمود: من با شمشیر جهاد کردم تا شما ایمان به خدا 
و پیامبر 9 آوردید عباس خشمکین شد و برخاست و به سراغ پیامبر 9 آمد و گفت: 
آیا نمی‌بینی علی چگونه با من سخن می‌گوید:؟ پیامبر 9 فرمود علی 7 را صدا کنید. 
عباس خن گفتی؟ E‏ ( وی اگر من او را ناراحت ساختم 
بیان حقیقتی بوده پس در برابر گفتار حق هر کس می‌خواهد ناراحت شود و هر کس 
می‌خواهد خشنود گردد.! 


- + ۱ شقی‌ترین انسان‌ها و 
0 پیامبر اکرم 9 به علی 7 فرمود: سنگدل‌ترین افراد اقوام نخستین که بود؟ علی 7 
9 در پاسخ عرض کرد: آن کسی که ناقه قوم نمود را به هلاکت رساندپیامبر 9 فرمود: 
E |‏ ۱ ۱ ۳۳5 کت ؟ علی 7 گفت: 
نمی‌دانم ای رسول‌خدا 9 حضرت فرمود: کسی که شمشیر را بر این نقطه از سر تو وارد 
می‌کند (و )۳ قسمت بالای پیشانی رل 2 ۲)89 


موه ۲ سد ابواب efe‏ 
از جانب خداوند به پیامبر اسلام 9 امر شد که تمام درهایی که از خانه مسلمین به 
مسجد منتهی می‌شود را مسدود کند جز در خانه علی. 7 لذا پیامبر اسلام 9 دستور 
داد تمام در خانه‌هایی که به داخل مسجد پیامبر 9 گشوده می‌شد به جز خانه علی 7 
بسته شود این امر برای بعضی از مسلمانان گران آمد تا آنجا که حمزه عموی پیامبر 9 
از این کار گله کرد که چگونه در خانه عمویت و ابویکر و عمر و عباس را بستی اما در 
خانه پسر عمویت را بازگذاردی؟ لذا پیامبر اسلام 9 وقتی دید این امر آن‌ها گران آمده 


۱. در ذیل آیه مذکور در سوره مبار که توبه | شواهد التنزیل» ج۱ ص۳۲۸ 


۲ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۰۱۹۰ 
۶ 4۳ 4ج 


ای هه عردم را ب عیسو دعوت درفو و خطبه بی‌نظیری در تمحید توحید خداوند 
ایراد کرد. سپس فرمود: ی کردم من کیا درها زا تم و ودم و ها راز هه 
بیرون نکردم و علی 7 را ساکن ننمودم بلکه وحی الهی و فرمان خداوند را اجرا نمودم.! 


موه ۳ شطاعت در قیامت هو 
علی 7 9 پیامبر اکرم 9 روزی فرمود: روز فیامت من در موقف شفاعت 
می‌ایستم و آن قدر گنهکاران را شفاعت کنم که خداوند گوید: آیا راضی شدی ای 
محمّد؟! من می‌گویم راضی شدم» سپس علی 7 فرمود: امید بخش‌ترین آیات قرآن این 
آيه است و لسوف بعطيك ربك فترضي.۲ 


ا وه على كته موه 


جابربن عبدالّه‌انصاری گفت: ما در کنار خانه خدا در خدمت پیغمبر اکرم 9 نشسته 
بودیم که علی 7 به سوی ما آمد هنگامی که چشم پیامبر 9 به او افتاد فرمود: برادرم به 
سراغ شما می‌آید. سپس رو به کعبه کرد و گفت به خدای این کعبه قسم که این مرد و 
شیعیانش در قیامت رستگارند بعد رو به ما کرد و فرمود: او قبل از همه شما به خدا ایمان 
آورد و قیام او به فرمان خدا بیش از همه شما است وفایش به عهد الهی از همه بیشتره 
قضاوتش به حکم‌الّه افزون‌تر, مس‌اواتش در تقسیم بیت‌المال از همه زیادترء عدالتش 
درباره رعیت از همه فزون‌تر و مقامش نزد خدا از همه بالاتر است. 

جابر گفت: در ایتجا آیه «ان الذین آمنوا و عملوا الصالخات اولئك هم خترالبرّیه»" نازل 
شد و پس از آن هنگامی که علی 7 می‌آمد اصحاب پیامبر 9 می‌گفتند بهترین مخلوق 
خدا بعد از رسول الله 9 آمد؟ 


۱ تفسیر فرات کوفي. ص ۰۳۴۰ 
۲ منافت. ج ۲ ص ۱۶۵. 

۲ سوره بینه آیه ۷ 

۴ شواهدالتنزیل» ج۲ ص ۰۴۳۶۰ 


۳ ٩۷ jot 


موه ۵ علی 7 موجودی ملحکوتی و 
و فرمود: برخیز ای جنبنده آلهی (وای موجود خدایی) یکی از باران حضرت عرض کرد: 
ا یکی( کین ام ازریم ا مر ۸ 
صورت زنده می کند و وسیله‌ای در دست تو است که دشمنان را با آن علامت یا 


د مه تد على 7وقرآن مهو 
روزی امیرالمؤمنین 7 با جمعی از مسلمانان گفتگو می کرد از جمله آن که فرمود: 
شما را به خدا قسم می‌دهم آیا شما می‌دانید هنگامی که خداوند آیه (یا ایها الذین آمنوا 
اتقوا الله و کونوا مع الصادقین) را نازل کرد سلمان فارسی سوّال کرد: یا رسول الله 9 آیا 


منظور از آن عام است یا خاص؟ پیامبر 9 فرمود: مأمورین به این دستور همه مؤمنان 


هنگامی که علی 7 این سژال را کرد حاضران همه گفتنك: آری این سخن را از پیامبر 


مه ۷ هد ایت بدون جنگ مه 
هیچ کس پیکار مکن مکر آن که قبلا او را ذغوت به سوی حق کنی, به خدا سوگند اگر 
یک انسان به دست تو هدایت شود برای تو بهتر است از تمام آنچه خورشید بر آن طلوع 
و غروب می‌کند." 


۱ بحارلانوار ج۲۹ ص ۲۴۲. 
۲ بحارلانوار ج۲۱ ص ۴۱۲. 
۳ تفسبر هونه» ج۸ ص ۰۲۲۵ 


۳ ٩۸ 8 


موه ۸ وضو و نماژ؛ کفاره گناه و 
علی 7 فرمود: ما با رسول‌خدا 9 در مسجد به انتظار نماز بودیم که مردی برخاست 
و عرض کرد: ای رسول خدا 9! من گناهی کرده‌ام. پیامبر 9 روی از او برگردانده 
هنگامی که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول خود را تکرار کرد. پیامبر 
فرمود: آیا با ما این نماز را انجام ندادی؟ و برای آن بخوبی وضو نگرفتی؟ عرض کرد: 
آری. فرمود: این کفاره گناه تو است.۱ 


مه 9٩‏ جهنم را می‌آورند! مه 

وقتی آیه (وجیء یومتذ بجهنم...) نازل شد رنگ چهره مبارک رسول‌خدا 9 دگرگون 
گشت. این حالت :اب کران آمده بم تیه نک راخ علی و و ماجرا را بیان 
کردند. علی 7 آمد و ميان دو شسانه پیامبر 9 را بوسید و گفت: ای رسول خدا 9 پدر و 
مادرم به فدایت باده چه حادثه‌ای روی داده؟ پیامبر 9 فرمود: جبرئیل این آیه را بر من 
تلاوت کرد. 

علی 7 گفت: چگونه جهنم را می‌آورند؟ 

فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار می‌کشند و می‌آورند! و آن در حال 
سرکشی است که اگر او را رها کنند همه را آتش می‌زنده سپس من در برابر جهنم قرار 
می‌گیرم و او می‌گوید: ای محمد! مرا با تو کاری نیست. خداوند گوشت تو را بر من حرام 
کرده است. 

علی 7 می‌فرماید: در آن روز (قیامت) هر کس در فکر خویش اس اما محمّد 9 
می‌گوید: رب امتی, رب امتی (پروردگارا! امتم امتم)! ۲ 


موه ۰ قضاوت عاد لانه هو 
در آواخر عصر پیامبر 9 رسول‌خدا 9 علی 7 را برای ارشاد مردم یمن و قضاوت 
و حکومت بین آن‌ها به آنجا فرستاد در آن ایام حادثه عجیبی رخ داد گروهی برای شکار 
شیری گودال عمیقی را کنده و شیری را در میان آن انداخته و محاصره کردند ناگهان 


۱. تفس غونه. ج“ ص۲۶۸. 
. تفسر غونه. ج۶ ص ۰۴۷۲ 


pe‏ 1 مه 


پای یکی از آن‌ها لغزید» او برای حفظ جان خود دست دیگری را گرفت و او نیز دست 
سومی را و سومی‌دست چهارمی و سرانجام همه آن‌ها به داخل گودال افتاد و بر اثر حمله 
شیر به آن‌ها هر چهار نفر مردند. 

در مورد دیه و خون بهای آن‌ها بین بستگانشان اختلاف و نزاع شد تا حدی که ماجرا 
به جنگیدن رسید. امام علی 7 وقتی از ماجرا مطلع شد نزد آن‌ها رفت و فرمود: من در 
میان شما داوری می‌کنم و اگر به داوری من رضایت ندادید به حضور پیامبر 9 بروید تا 
در میان شما قضاوت کند. آن گاه فرمود: فرد اولی که طعمه شیر شد دیه‌ای ندارد ولی 
باید بستگان او یک سوم دیه یک انسان را (مثلا از صد شتر؛ ۲۳ شتر) به اولیاء دومین 
مقتول بپردازند. و بستگان دومی دیه را به اولیاء سومین مقتول بپردازد و بستگان سومی 
دیه کامل را به اولیاء مقتول چهارم بپردازد آنان قضاوت امام را قبول نکردند لذا نزد پیامبر 
خدا 9 رفتند و جریان را نقل کردند پیامبر وبه آن‌ها فرمودند: 

(القضاً کما قضی علی؛ قضاوت صحیح همان است که علی قضاوت کرد) 
بايد توجه کرد که امام خون‌بهای مقتول چهارم را میان اولیای سه نفر مقتول قبلی 
2 2 م بطور مس کرو زیر نخان لی و سم ۳۳۳9۰ :+ اولیاء دومی‌دادند و 

| بستگان دومی دو سوم دیه را (که یک سوم آن از خودشان بود) دادند و بستگان سومی 
همه ديه را که دو سوم آن از دیگری بود پرداختند.! 
تو بوالحسنی تو مر تضایی تو جلوه‌ی حق تو مصطفایی 


مقصود نبی ز لافتایی ممدوح خداز هل اتایی! 


موه ۰۱ منافق کینه توز و 
پیامبر اسللام. 9 به همراهآجمعی از ها جران و اتصار کم لنبی نشسته بودند 
ناگاه علی 7 وارد مسجد شد حاضران به احترام او برخاستند و از او به گرمی‌استقبال 
کردند تا این که علی 7 در جایگاه خود که در محضر پیامبر 9 بود نشست در این میان 
دو نفر از حاضران که متهم به نفاق بودند با هم درگوشی صحبت می کردند رسول‌خدا 9 
وقتی که آن‌ها را دید دریافت که چرا آهسته با هم حرف می‌زننده آن حضرت خشمگین 


۱ کنزالعمال» ج۱۳» ص ۰۱۱۸ حدیث ۳۶۳۸۰. 
۲. مپرداد اوستا. 


be‏ .۱ و 


شد بطوری که آثار خشم در چهره مبارکش ظاهر شد سپس فرمود: سوگند به آن کسی 
که جانم در دست او است داخل بهشت نمی‌ش ود مگر کسی که مرا دوست بدارد آگاه 
باشید دروغگو است کسی که گمان کند مرا دوست دارد ولی این شخص (اشاره به 
علی 7) را دشمن دارد. در این هنگام دست علی 7 در دست پیامبر 9 بود و این آیه 
(مجادله /8) نازل گردید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که رازگویی می کنید به 


گناه 9 تعدی و معصبت رسول. رازگویی ت۱۷ 


هه ۰۲ بهترین فرد امت من مه 

حضرت زهرا 3 بیمار شده بود رسول خدا 9 برای دیدار او آمده بود سپس فرمود: 
زهرای من حالت چطور است؟ چرا غمگین هستی؟ فاطمه 3 عرض کرد: پدر کسالت 
دارم. پیامبر 9 فرمود: آیا به چیزی میل داری؟ فاطمه 3 عرض کرد: به انگور میل دارم 
انگور برای ما بفرستد آن‌گاه چنین کرد «اللهم اثتنا به مع افضل امتی عندك منزله خدایا ۱ ۰ 
بفرست.» چند لحظه‌ای نگذشت که علی 7 وارد خائه شد و دیدند زنبیلی در زیر عبا به 7 
دست گرفته است. پیامبر 9 به او فرمود: الله اکبرء الله اکبر خدایا همانگونه که دعای 
مرا ا بهترین e 9 ٤‏ دادی شفای ۳ مرا ان ۳ 
oT‏ 


E A مه‎ 


حضرت علی 7 شبی را برای آبیاری نخلستان فردی اجیر شد تا در برابر آن مقداری 
جو از صاحب نخلستان مزد بگیرد. آن شب را تا صبح به کارگری و آبیاری پرداخت و 
آن مقدار جو را گرفت آن جو را سه قسمت کرد یک قسمت آن را آرد نمود و با آن نان 
تهیه کرد ولی همان لحظه مسکینی آمد و تقاضای غذا کرد. حضرت آن نان را به او داد 


۱ امالي ابن الشیخ» ص ۳۱۰. 
1 احقاق الحق» ج ص ۰۲۹۵ 


e‏ 1 و 


تا سیر گرده با قسمت دوم آن نیز نان تهیه کرد وقتی که آماده شد یتیمی آمد و از آن 
نانی تهیه کرد وقتی که آماده شد اسیری آمد و تقاضای غذا کرد حضرت آن نان را به او 
داد خود و همسر و فرزندانش گرسنه ماندند...! 


موه 6 مأموریتی در یمن و 

علی 7 می‌فرماید: رسول خدا 9 مرا نزد خویش فرا خواند و از من خواست که به 
منظور برقراری صلح و آشتی در میان مردم یمن به آن ناحیه سفر کنم. به آن حضرت 
عرض کردم: ای رسول خدا انان ج هستند و ی از ایشان گذشته در حالی 
که من جوانی (کم سن و سال) هستم حضرت فرمود: یاعلی 7 در بدو ورود به یمن 
که به گردنه افیق رسبدی بایست و با صدای بلند بگو ای درخت» ای کلوخ» ای زمین» 
محمد 9 ۳ خداء بر شما درود فر گا است. عل ی ۳ اید: راهی یمن شدم 
3 همین که بر فراز گردنه افیق قرار گرفتم و بر یمنی‌ها اشراف پیدا کردم ناگهان دیدم 
قاو که آن‌ها با نیزه و کمان‌های خود درحالی که شمشیر به دست بودن به طرف من حمله 
کردند من بنا به توصیه پیامبر خدا 9 همان جا به صدای بلند فریاد زدم ای درخت» 
اى کلوخ. ای زمین» محمد 9 فرستاده خداء بر شما درود فرستاده است. در این هنگام 
شنیدم که درخت و کلوخ و زمین همگی یک صدا به لرزه در آمدند و گفتند: بر محمّد 9 
فرستاده خدا و بر تو درود. شنیدن این صداها لرزه بر اندام یمنی‌ها انداخت و زانوهایشان 
سست شد (آماده و گوش به فرمان) من نیز در میان آن‌ها صلح و آشتی برقرار ساخته 
و به مدینه بازگشتم.! 


جح هه ۵ یاغلی۱ چگونه توبه کنم مهو 
روزی یک نفر مهدور الم یعنی کسی که به خاطر جرمی‌حکمش قتل می‌باشد 
به امام علی 7 متوسل شد و عرض کرد:یاعلی! چه کنم تا پيامبر 9 مرا ببخشد؟ 


۰۱۱۱ محجة البيضاء ج ص‎ .١ 
امالي صدوق» علی 7 در سال‌های هشتم و نهم هجری در یمن مأموریت‌هایی داشتند که صرفا جنبه تبلیغی‎ ۲ 
و قضایی داشتند ولی در سال دهم هجری مأموریتی به یمن داشته که این مأموریت جنگی بوده است.‎ 


se 1-7 e 


امیرمومنان 7 به او فرمود: به حضور پیامبر 9 برو و آیه ٩۱‏ سوره یوسف را تلاوت کن. 

«تا الله لقد اثرك الله علینا و ان کنا لخاطتین به خدا سوگند خداوند تو را بر ما تقدم 
داشته و ما خطا کار بودیم»! 

پیامبر 9 بی‌درنگ آیه بعد (آیه ٩۲‏ سوره یوسف) را قرائت فرمود" «لا تثریب علیکم 
الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین» و توضیحی بر شما نیست خداوند شما را 
می‌بخشد و او مهربان‌ترین مهربان است 

و قرائت این آیه از طرف رسول خدا 9 به منزله حکم عفو آن حضرت از آن شخص 
قرار گرفت.* 


هه 7 . اعدام مفسدین مه 


در جریان فتح مکه توس ط پیامبر ۵ که در سال ۸ هجری به وقوع پیوست پیامبر 
(الیوم یوم اطرحمة لا الملحمة آمروز روز عفو و گذشت است نه روز انتقام) ولی عجیب 7۱" 
این بود که پیامبر 9 فرمود: عده‌ای که تعداد آن‌ها ۶ نفر بود را هر کجا یافتید بکنبد © 


اگر چه به پرده کعبه آویزان شده باشند این عده عبارت بودند از مقیس‌بن‌صبابه. 
عبدالله‌بن سعدین‌ابی‌سرح» عبدالله‌بن خطل. حویرث‌بن‌نفیل و دو نفر آوازه خوان که با ساز 
و آواز خود از پیامبر ا گویی می کردند. حضرت علی 7یکی از [ ن دو آوازه خوان 
بدگو و حویرث بن اق ت و جمعاً ۳ نفر از شش نفر آن‌ها را 0 7 کشته 


شدند.* 


موه ۷ معجزه‌ای عجیب مه 


در نقل است که رسول خدا 9 به ابوالصمصام وعده داد که اگر خانواده و قبیله‌اش را 


۱ این آیه بیان کننده و اظهار پشیمانی برادران یوسف در حضور او می‌باشد. 

۲ اگر کسی نزد پیامبر قرآن می‌خواند پیامبر 9 به واسطه علاقه‌ای که به قرآن داشتند آیه بعدی آنرا 
می خواندند. 

۳. این آیه در مورد عفو یوسف پس از عذرخواهی برادرانش می‌باشد. 

۴ مهر تابان» ص ۸۴ 

۵ اعلام الوري ص۱۱۷. 


۱ و 


مسلمان کند حضرت هشتاد ناقه پشت سرخ شکم سفید به او بدهد. 
کند و بعد از آن به مدینه آمد ولی شنید که رسول‌خدا 9 از دنیا رفته است و ابوبکر به 
مسند خالافت نشسته است ابوالصمصام نزد او رفت و جریان را گفت ابوبکر گفت: پیغمبر 
چیزی جزء فدک از خود به ارث نگذاشته که آن را هم من گرفته‌ام. 

سلمان صیحه‌ای زد و از غصب فدک نالید و ابوالصمصام را نزد امام علی 7 برد 
حضرت از او دلیل خواست او نوشته‌ای را به مهر پیامبر نشان داد. 

امیرالمومنین او را به صحرا برد و مردم هم برای تماشا آمدند امیرالموّمنین رمزی به 
امام حسن 7 فرمود و امام حسن نزدیک تپه‌ای رفت و دو رکعت نماز خواند و کلماتی 
بر زبان راند آن‌گاه عصای رسول‌خدا 9 را بر زمین زد ناگهان سنگی ظاهر شد که بر آن 
نوشته شده بود: بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمّد رسول الله علي ولي الله» آن‌گاه 
4 و 9 e‏ داده بود بیرون آمد و حضرت وثیقه را از او گرفت. 
4 2 عده‌ای از منافقین که شاهد این صحنه بودند گفتند: این سحری است که نسبت به 
آنچه علی از سحر می داند اندک است.! 


4 ۱۰۸ پیامبر 9 ازبی وفایی مردم می‌گوید مه 


روزی رسول خدا 9 به علی 7 فرمود: ای علی! این جماعت امر (خلافت و امامت) 
تو را نقض و غصب نموده و خلافت را بدون توء خودش‌ان به تنهایی گرفته و درباره تو 
نافرمانی مرا می کنند!!! پس بر تو باد بردباری» تا خداوند امر خود را نازل کند. ای علی 
آگاه باش به همین زودی آن‌ها با تو بی وفایی خواهند کرد. پس آن‌ها را مگذار که به تو 
راه یافته و خوارت کنند و خونت را بریزند (یعنی صبر را پیشه خود کن) چون امت پس 
از من به تو خیانت خواهند کرد این خبر را جبرئیل از پروردگار به من داد." 


۱. فوائد الرضویه» ص۵۶۵ حضرت صالح برای معجزه» همانند امام علی 7 از دل کوه شتری خارج کرد. مدینة 
العاجز ص ۲۵۵ | مناقب ابن شه رآشوب. 
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موه ۹- آبرود ارترین فرد نزد خداوند و 


علی 7 می‌فرماید: روزی خدمت رسول‌خدا 9 رسیدم از آن حضرت خواستم تا از 
خداوند برای من طلب مغفرت نمای د. حضرت فرمود: چنین خواهم کرد آن‌گاه حضرت 
برخاست و نمازگزارد سپس دست‌هایش را به دعا برداشت آن‌گاه شنیدم که به خداوند 
عرض کرد: پروردگارا تو را به مقام و قرب و منزلت علی سوگند می‌دهم که علی را 
مشمول عفو و غفران خود سازی. گفتم: ای رسول خدا! این چه دعایی است؟ (چرا 
خداوند را به حق من سوگند دادی) حضرت فرمود: یا علی! مگر کسی در پیشگاه خداوند 
آبرودارتر و گرامی‌تر هست تا او را شفیع درگاهش کنم.! 


موه ۴ من ضامن 3 هستم e‏ 


ابوسعیدخدری می‌گوید: روزی پیامبر 9 بر جنازه یکی از انصار حاضر شد. فرمود: آیا 
بر او دینی هست گفتند: آری» پیامبر 9 برگشت» علی, 7 به گفت: من ضامن 
بدهی او هستم» پیامبر 9 به على 7 فرمود (فك الله رقبتك كما فككت عن اخيك السلم.)۲ 
آری امام‌علی 7 آنگونه بود که در بخشش مال خود چنین بود اما حاضر نمی‌شسد از 
بیت‌المال کمترین مالی به شیعیان نزدیکش بدهد مگر آن که حق او باشد. 


مه ۱۱۱دعای‌پیامبر 9 برای زن با حجاب مه 


علی 7 می‌فرماید: روزی به همراه رسول‌خدا 9 در قبرستان بقیع نشسته بودیم هوا 
سخت بارانی بود در همین حال زنی که سواره بود از جلوی ما عبور کرد ناگهان دست 
آن حیوانی که زن بر آن ستوار بود در گودی فرو رفت و در نتیجه آن زن نقش بر زمین 
شد. پیامبر خدا 9 از دیدن این صحنه روی گرداند و ناراحت شد.اطرافیان رسول خدا 9 
عرض کردند: یا رسول الله 9 آن زن پوشیده است و بر تن جامه ای دارد که تمام بدن 
نگه می‌دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان (الله اغفر للمتسر ولات) سپس فرمود: 

«ای مردم! برای پوشش از جامه‌هایی استفاده کنید که اندامتان را پوشیده نگه دارد 


۱ جنة انماوي ص ۲۹۹ 
1 زمخشری» ربیعالابرارء ج ص۶۱۹ 
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و همسرانتان را به هنگام خروج از منزل با پوشیدن آن در حفظ و امان نگه دارید.» 


موه ۲ نام گذاری امام حسن 7 چ ٠‏ 

وقتی که حضرت فاطمه 3 امام حسن 7 را به دنیا آورده به حضرت علی 7 فرمود: 
نام او را انتخاب کن. امیرمومنان 7 فرمود: من بر پیامبر 9 سبقت نمی‌گیرم. سپس او 
را نزد رسول خدا 9 بردند. پیامبر 9 او را بوسید و فرمود: چه نامی‌برايش انتخاب کردید؟ 
حضرت علی 7 جواب داد قبل از شما نامی انتخاب نکردیم. پیامبر 9 فرمود: من هم 
بر خدای خویش سبقت نمی‌گیرم جبرئیل از طرف خدا نازل شد و پیام تبریک خداوند 
را به پیامبر 9 رس‌اند و عرض کرد: خداوند عَروجل امر می‌کند که چون نسبت علی 7 
به شما مانند نسبت هارون به موسی است او را به نام فرزند هارون نام بگذار. پیامبر 9 
فرمود: نام او چه بود؟ جبرئیل جواب داد: شبر. پیامبر 9 فرمود: زبان من عربی است» 
جبرئیل عرض کرد: معادل آن در زبان عربی حسن است." 


موه ۳ حضرت على 7 و جطر جامع هو 

از رخ ی ین برعلی 7 شد و آن 
صحیفه و کتابی بود مشستمل بر «علم ما کان و ایکون الی یوم القيامة» به شکل حروف 
رم این کتاب و علم آن از مخصوصات امام علی 7 و ائمه طاهرین : بوده است. 

در سال دهم هجرت بعد از مراجعت از حجةالوداع جبرئیل به رسول اکرم 9 خبر 
داد که عمرت به آخر رسیده آن گاه حضرت دست‌های خود را به درگاه خداوند برداشت 
و عرض کرد: خدایا به من وعده دادی و هرگز خلف وعده نمی‌کنی. 

خطاب رل نهد مد لای کر اجه وش نو قبله بنشین حیوانات 
صحرا را صدا کن تا تو را اجابت نمایند در میان آن‌ها بز سرخ رنگ بزرگی است که 
تک e E‏ هافر 
بکند و دباغی کرده. آن‌گاه جبرئیل قلم و م رکب می‌آورد پس هر چه جبرئیل می‌گوید: تو 
به علی بگو بنویسد آن نوشته و پوست. باقی می‌ماند و هرگز مندرس نمی‌شود و محفوظ 


۱. مجموعه ورام ص۰۷۸ 
۲ بحارلانوار ج۴۲. ص ۰۲۴۱ 
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خواهد ماند هر گاه او را بگشایند تازه خواهد بود. 

رسول اکرم 9 طبق دستور بالای کوه احد رفت جبرئیل قلم و دوات خدمت آن 
کو 7 گام رفن اسان ا مسا غالا 
کلا و جزءً به پیغمبر 9 می‌گفت پیغمبر 9 هم به علی می‌فرمود و امام بر آن پوسست 
می‌نوشت تا آن که پوست‌های باریک پاچه و دست‌ها و پاهای او را هم نوشت در آن 
کتاب «کلّما ان و ما هو کاْنْ الى یوم القيمة؛ هر چه گذشته و هر چه بعدها خواهد شد تا 
روز قیامت آمده است» 

آن‌گاه رسول اکرم 9 آن پوست جفر را به علی 7 دادند و آن جزء اسباب ورائت 
و ولایت و امامت قرار گرفت که هر امامی از دنیا برود به امام بعد از خود به وراثت 
می‌سپارد. 

پس این کتاب مخصوص علی 7 و یازده فرزند آن حضرت است و در آن همه 
چیز هست از علم منایا و بلایا و احکام و تمام لغت‌ها و آن مفاتیح علوم مخصوص امام 
علی. 7 می‌باشد ا 


موه ۶ محیوینرین خلق و 

انس‌بن‌مالک می‌گوید: چند پرنده را به حضور رسول‌خدا 9 آوردند به آن حضرت 
هدیه دادند پیامبر اسلام 9 آن‌ها را بین همسران خود تقسیم کرد که به هر یک از آن‌ها 
سه پرنده رسید یکی از همسران آن حضرت دو پرنده «قطاة» از سهمیه خود را پخته و 
آماده کرده و به حضور پیامبر 9 آورد.و خود به همان یک پرنده قناعت کرد. 

رسول‌خدا 9 چنین دعا کرد: ایا وتر خلق در اشک مدو در تزد مرا به 
اینجا بفرست تا از غذایی که از این پرنده آماده شده با هم بخوریم... 

امام علی 7 حاضر شد و پیامبر 9 با آن حضرت از آن غذا میل کردند.؟ 

ز مشرق تا به مغرب گر امام است امیرالمومنین حیدر تمام است" 


۱ بنابی عاموده. ص ۰۴۵ 
۲ مناقب ابن مغازلي شافعي ص ۱۶۲. 
۳ شیخ فریدالدین عظار نیشابوری. 
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موه 0 مر نان هو 

روزی پیغمبر اکرم 9 به علی 7 فرمود: یا علی! خدا به من دستور داده تا تو را 
بسه خود نزدیک کسرده و علوم خودم را یه تو تعلیم کنم تا از آن‌ها تو نگهداری نمایی 
آن‌گاه این آیه نازل شد که «و تعیها اذن واعية» و آن‌گاه به علی 7 فرمود: تو آن گوش 
نگهدارنده هستی" و ابوسعید خدری گوید: از رسول خدا 9 پرسیدم معنی «الذی عنده 
علم من الکتاب»" چیست؟ 

فرمود: او وصی برادرم سلیمان بن داود بود. گفتم: «و من عنده علم الکتاب»" کیست؟ 
فرمود: «ذاك اخی علی ین البی طالب یعنی: او برادرم علی‌بن‌ابیطالب است.»* 


موه ۲ ازدواج حضرت زهرا 3 و 
قبل از خواستگاری امام علی 7 از حضرت زهرا 7. خواستگاران زیادی از جمله 
دست رد به سینه تمامی آن‌ها زد و فزمود: امر ازدواج دخترم با خداست (امرها الی ربها) تا 


ا کر کے ا این که روز ۲ ۳ ٩‏ جد رسول خدا 9 نشسته بودند و سعدین معاد انصاری 


و چند تن دیگر نیز در آنجا حضور داشتند در مورد حضرت زهرا 7 صحبت به میان آمد. 
بویکر گنت اف ریش از رسول خد-9 512185 و آن حضرت فرمود: 
تزویج فاطمه به فرمان خداست ولی علی 7 هنوز به خواستگاری او نرفته گمان می کنم 
تنگ دستی او مانع از چنین کاری شده است. آن‌گاه او به عمر» و سعدبن‌معاذ گفت: آیا 
مایلید باتفاق هم نزد على 7 برویسم و در این مورد با وی مذاکره کنیم و چنانچه تهی 
دستی او تأهباز پیش اما پاش چاو کمکوچالی بکلیم؟انیلشت:خدا توفیقت دهد. 
سلمان می‌گوید: آن‌ها از مسجد خارج شده و در جستجوی علی 7 به خانه او رفتند ولی 
او را نیافتند و معلوم شد که آن حضرت در نخلستان مردی از انصار برای دریافت مزدی 
با شتر آبکشی می‌کند. آن‌گاه به نزد او رفتند و چون چشم علی 7 به آن‌ها افتاد. فرمود: 
چه خبر است» چه چیزی شما را وادار کرد که به اینجا بیایید؟ ابوبکر گفت: یاعلی 7 هیچ 
۱ یزان ج۱۹ ص ۳۹۶. 

سوزه تخل آیه ۴٤‏ 


۳. سوره رعده آیه ۴۳. 
3 الیزان» جا 5 ۰۲۸۷ 
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خصلت نیکی نیست که تو در آن فضیلت نداشته باشی. اشراف قریش از رسول خدا 9 
دخترش را خواستگاری کرده‌اند و او به آن‌ها جواب رد داده و فرموده است کار تزویج 
فاطمه 3 با خداست علت این که شما در این مورد با پیغمبر خدا 9 صحبت نمی کنید 
چیست؟ من یقین دارم که خدا و رسولش او را برای تو نگه داشته‌اند. علی 7 از شنیدن 
سخن ابوبکر چشمانش اشک آلود شد فرمود: ای ابابکر مرا به هیجان آوردی و به چیزی 
که از آن غافل بودم تذکر دادی به خدا سوگند که من به این امر راغب هستم و فقط 
فقر و تهیدستی مانع از انجام این کار است. ابوبکر گفت: چنین مگو تمام دنیا و مافیها در 
پیغمبر 9 شرفیاب شد.' 

حضرت امیر 7 فرمود: وقتی خدمت پیامبر 9 رسیدم پیامبر 9 فرمود: پا علی! 
عرض کردم: بلی یا رسول الله 9. فرمود: آیا تو را رغبت ازدواج هست؟ عرض کردم: 
رسول خدا 9 داناتر است. پیش خود فکر کردم که آن حضرت.می‌خواهد یکی از زنان 
قریش را به من تزویج کند تا این که رسول‌خدا 9 بعدا مرا نزد خود احضار فرمود: و من 
نزد رسول‌خدا 9 رفتم وقتی مرا دید با چهره گشاده تبسم فرمود: و من دندان‌های او را 
که از سفیدی می‌درخشید دیدم آن گاه فرمود: یا علی بشارت باد تو را که خدای متعال 
امر مرا درباره ازدواج تو کفایت کرد. عرض کردم یا رسول الله 9 چگونه؟ حضرت فرمود: 
جبرئیل نازل شد سنبل و قرنفل به من داد و من آن‌ها را گرفته و بوتیدم و از سبب آن 
پرسیدم گفت: خداوند به فرشتگان بهشت دستور داد که بهشت را زینت دهند و منادی از 
باشید من فاطمه را به علی تزویج کردم و آن‌ها را برای هم پسندیدم. 


موه ۷ولی خدا. وصی پیامبر 9 مه 


امام صادق 7 فرمود: هنگامی که رسول خدا 9 در بستر وفات قرار رفت سر مبار کش 
بر دامن حضرت علی 7 بود و خانه پر از انصار و مهاجران بود عباس عموی پیامبر 9 
در پیش روی حضرت بود رسول خدا 9 به عباس فرمود: آیا وصیتم را عمل می‌کنی و 
قرضم را ادا می‌نمایی و به وعده‌هايم وفا می‌نمایی. عباس گفت: من پیرو عیال وار و 


۱ کشف العمه, ص ۰۱۰۶۰۱۵۰ 
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تھی دستم. (توان این کار را ندارم) لذا پیامبر 9 در آن جمع سه مرتبه حرف خود را تکرار 
کرد ولی عباس نپذیرفت آن‌گاه پیامبر 9 فرمود: این امور را به کسی می‌سپارم که حقم 
را ادا خواهد کرد و مانند تو سخن نخواهد گفت: سپس به حضرت علی 7 فرمود: ای 
را بپردازی و میراثم را بگیری؟! حضرت علی 7 که گریه گلویش را گرفته بود نتوانست 

جواب دهد. پیامبر 9 سخن خود را تکرار کرد در این هنگام عرض کرد: آری فدایت 
گرد > سود و زیانش با من علی 7 فرمود: من به پیامبر 9 نگاه می کردم دیدم انگشتر 
خود را از انگشت خود بیرون کرد و فرمود: تا من زنده‌ام این انگشتر را به دست خود کن. 
حضرت علی 7 می‌فرماید چون آن را در انگشت خود کردم در حالی که آرزو می‌کردم 
از تمام میراث پیامبر 9 همین انگشتر را داشته باشم. سپس پیامبر 9 بلال را خواست 
و به او فرمود: این وسائل را بیاور که عبارتند از: کلاه خود زره» پرچم. پیراهن, ذوالفقا 
عمامه سحاب جامه برده کمربند و عصا ( که آن کمربند بهشتی بود) دو جفت نعلین» دو 
فربان و عیدقطر و روزهای جمعه عظرت. ۲) کلاهی که یا به سر می‌گذاشت و 
و تصواء و دو اسب جناح و اسب حزوم و حمار عفیر را نیز بیاورند. 

پیامبر 9 همه این‌ها را به امام علی 7 سپرد و فرمود: «اقبضها نی حیاق» تا من زنده‌ام 
این‌ها را از من دریافت کن.! 
المهاجرين و الانصار کی لا پنازعك احد من بعدى»" 

ی علی! برخیز و در برابر چم حاضران از مهاجران و انصار این‌ها را دریافت کن 
تا بعد از من هیچ کس با تو (و رهبری تو) نزاع و ستیز نکند.» 

سپس امام علی 7 برخاست و آن‌ها را تحویل گرفت و به خانه خود برد و در محل 
امنی گذاشت و برگشت. 


۲ علل الشرايع. ص ۶۷ | بحارًلانوار ج ۲۲ ۴۵۹. 
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بنی‌امیه دست به دست هم دادند تا آثار امیرالمومنین 7 را محو کنند و یکی از کارهای 
نوشته بر در فردوس کاتبان قضا نبی رسول و ولیعهد حیدر کرار ۲ 


موه ۸ آخرین کسی که با پیامبر 9 وداع کرد هو 

کسانی که مسوولیت سل پیامبر 9را به عهده داشتند عبارت بودند 
از:علی‌بن ابیطالب 7 عباس‌بن‌عبدالمطلب» فضل و قثم» فرزندان عباس» اسامفبن زید و 
شقران» غلام رسول خدا د ا رند على 7 فضل 
و قشم فرزدان عباس بو" ا حار شین ١‏ گوید:همر ا بن ابيطالب 7 
در عمره بودم که گروهی از مردم عراق بر او وارد شدند و گفتند: ای ابوالحسن! ما نزد 
تو آمده‌ايم از امری با وال کنیم که دوست داریم ما را از آن مطلح سازی. حضرت که 
متوجه سوّال آن‌ها شد» فرمود: «تصور می کنم مغیره ادعا کرده و به شما گفته است که او 
جدیدترین عهد دیدار با رسول‌خدا 9 را دارد.» یعنی» او آخرین نفری است که پیامبر 9 
را دیده است. گفتند آری! ما آمده‌ايم این را از شما سوال کنیم. حضرت فرمود: مغیره 
دروغ گفته است زیرا جدیدترین عهد دیدار با رسول‌خدا 9 از آن قثم‌بن‌عباس است؛ 
چون او آخرین نفر از ما بود که از قبر پیامبر 9 خارج گردید. 

شیخ‌طوسی او را از اصحاب علی 7 معرفی کرده است زمانی که کارگزار مکه بود 
حضرت طی نامه‌هایی او را از دسیسه‌های معاویه مطلع ساخت و در نامه‌ای دیگر 
مسوولیت حج را به عهده او گذارد. 
علی ز بعد محمّد زهر که هست به است . اگر تو مؤمن پاکی بکن براین اقرار" 


+4 ۱۱۹ حیدرقاهرغالب مه 


انس بن‌مالک گفت: در زمان پیامبر 9 مردی بود که از عبادت و کوش او در 


۱ آیةالله حسن زاده, مجله حوزه» مهرماه ۶۶ 
۲ حافظ شیرازی. 

۲ شرح نهچالبلاغه ابنايلحدید. ج ۱۲ ص۲۷ 
۴ همان مدرک ص ۶۰ 

۵. حافظ شیرازی. 


Bé ۱۱۱ ER 


نماز تعجب می کردیم» نام و نحوه عبادت او را به پیامبر 9 عرض کردیم پیامبر 9 
راه رسید عرض کردیم: یا رسول الله 9 همین مرد است فرمود: شما توصیف مردی را 
سلام نکرد. پیغمبر 9 رو به او فرمود: تو را به خدا سوگند! راست بگو وقتی به این جمع 
رسیدی با خود نگفتی در میان این‌ها یک نفر از من بهتر و برتر نیسست؟ او جواب داد: 
را می‌کشد؟ ابوبکر پیشنهاد را پذیرفت و برای کشتن او عازم شد وقتی وارد مسجد شد 
دید او مشسغول نماز است با خود گفت: سبحان الله مردی را در حال نماز بکشم با این که 
از او پرسید: ابوبکر چه کردی؟ او عرض کرد: پا رسول الله 9 خوشم نیامد او را در حال 
نماز بکشم چون شما از کشتن نمازگزاران ما را نهی نموده‌اید. پیغمبر 9 پرسید: چه 
08 کس او را می کش د؟ عم ازیجای خود جر کت کرو رفت تا او را بکشد وقتی رسید او 
۷ را در حال د که ریز + تراکب او 39| برگشت حضرت 
ا رسول 9ب تا وا سا راز د کشتن او صرف نظر 

نمودم» برای سومین بار حضرت فرمود: چه کسی او را می‌کشد؟ 

علی 7 عرض کرد: من پیغمبر 9 فرمود: اگر او را پیدا کردی وقتی علی 7 وارد 
شد؟ عرض کرد: از مسجد بیرون رفته بود. حضرت فرمود: 

(لو قتل هذا لکان اول الفتنة و آخرها اما انه سیخرج.من ضثضتی هذا قوم...) 

(اگر کشته شده بود آغاز و پایان فثنه همین بود...) نشانه این گروه (خوارج) آن است 
که در میان آنان مرد سياه مره ناقص دستی است که منتهای آن گوشتی است مثل 
پستان زن که حالت ارتجاعی و کشش دارد.! 

امام علی 7 پس از فراغت از جنگ نهروان دستور داد که بدن (ذوالندیه) را در 
میان کشته‌ها پیدا کنند وقتی حضرت جسد او را دید و بدن او را با همان وصفی که 
رسول خدا 9 توصیف کرده بود یافت به شکرانه این موفقیت به سحده افتاد. ۲ 


۱ شرح نهج‌البلاغه ابن‌ايالحدید. ج ۲> ص ۲۶۶. 


Bé ۱۱۲ oR 


۳1 مروج الذهب. جح ص۳۱۷. 


علامه امینی می‌نویسد: صاحب این داستان ذوالندیه ۲ رئیس خوارج از قبیله بنی تمیم 
هرگز فریب دشمن روبه صفت نخورد زین روی گفته اند که شیر خدا علیست۲ 


موه ۰. دفاع از حریم پیامیر 9 هو 


روزی از طریق وحی به پیامبر 9 خبر رسید که ۲ نفر از کافران به بت‌های خود 
سوگند خورده‌اند تا پیامبر 9 را بکشند. پیامبر 9 نیز در مسجد بعد از نماز جماعت صبح 
این مطلب را به مردم اعلام کرد. آن‌گاه فرمود: چه کسی داوطلب می‌شود به سوی آن‌ها 
برود آن‌ها را قبل از رسیدن به مدینه بکشد؟ 

مردم سکوت کردند. پیامبر 9 فرمود گمان می‌کنم پسر ابوطالب علی 7 در میان 
شما نیست یکی الاب کفت یا رس ول 3 لی 7 دچار ده لذا در نماز 
شرکت نکرده است. به من اجازه بدهید تا بروم و پیغام شما را به او برسانم. عامر به 
حضور علی 7 رفت و جربان را گفت. علی 7 از خانه بیرون آمد در حالی که با دو 
طرف پیراهنش» گردنش را پوش‌انده بود وقتی خدمت پیامبر 9 رسید عرض کرد: ای 
رسول‌خدا 9 جریان چیست؟ پیامبر 9 مطلب را گفت:. آن‌گاه تأکید فرمود: لازم است 
تا جلو آن‌ها گرفته شود. علی 7 ضمن اعلام آمادگی اجازه خواست برود لباس رزم خود 
را بپوشد. پیامبر 9 لباس و شمشیر و زره خود را به علی 7 داد و عمامه خود را بر سر 
علی 7 نهاد و شمشیر به دستش داد اسب خود را نیز آورد و علی 7 را بر آن سوار کرد 
و به سوی آن ۳ نفر فرسستاد. ۳ روز از رفتن علی 7 گذشت و هیچ خبری هم از ناحیه 
جبرئیل نرسید. فاطمه 3 نگران شد دست حسن و حسین 7 را گرفت و نزد پدر رفت و 
عرض کرد: پدر تصور می کنم این دو کودک بتیم شده‌اند پیامبر 9 با شنیدن این سخن 
بی‌اختیار گریه کرد. سپس به مردم فرمود: هر کس خبر از علی 7 بیاورد او را به بهشت 
مژده می‌دهم. مردم در جس‌تجوی علی 7 رفتند تا این که عامر خبر سلامتی علی 7 را 
آورد. پیامبر 9 به استقبال علی 7 رفت دید آن حضرت در حالی که دو اسیر و یک سر 
بریده و سه شتر و سه اسب با خود دارد به سمت مدینه می‌آید. آن‌گاه پیامبر 9 به علی 


الخلقه است که یکی از دستهایش مانند پستان زن است. 


۲. ابوالحسن ورزی. 
Bef ۱۱۳ ۶‏ 


! فرمود: دوست داری من شرح سفر تو را بگویم یا خود می‌گویی؟ آن گاه رسول خدا 9 
فرمود: خودت شرح بده تا گواه بر این قوم گردی حضرت علی 7 عرض کرد: آن ۳ نفر 
در بیابان می‌آمدند وقتی مرا دیدند فریاد زدند تو کیستی گفتم: من علی پسر ابوطالب 
پسر عموی رسول خدا 9 می‌باشم. آن‌ها گفتند: ما کسی را به عنوان رسول‌خدا 9 
نمی‌شناسیم و برای ما هم فرقی نمی کند که تو را بکشیم. یا محمد 9 را امام فرمود: 
صاحب این سر بریده به شدت به من حمله کرد پس از رد و بدل شدن ضربه‌هایی باد 
سرخی وزید و آن‌گاه صدای تو را یا رستول الله 9 از میان آن باد شنیدم که فرمودی 
زره او را از ناحیه گردن کنار زدم رگ گردنش را بزن من هم زدم سپس باد زردی وزید 
صدای شما را از میان آن شنیدم که فرمودی زره را از رانش کنار زدم بر ران او بزن و 
من نیز به ران او زدم آن‌گاه سر او را جدا کردم. وقتی که او را کشستم رفقای او تسلیم 
شدند و گفتند: این رفیق ما را که کشتی با هزار سوار حریف بود اکنون ما تسلیم تو 
هستیم ما را نکش شنیده‌ايم محمد 9 شخصی مهربان و دلسوز است ما را زنده نزد او 
ببر تا او ۳ 

۱ پیامبر 9 فرمود: ای علی!» صدای اولی که در نبرد خود شسنیدی صدای جبرئیل بود 
نا و صدای دوم صدای میکائیل ا ی ازوان‌هابرابیاور. علی 7 یکی از آن دو اسیر 
را آورد پیامبر 9 فرمود: بگو لا اله الا الله او در پاسخ گفت: گفتن کوه ابوقبیس برای 
من بهتر از آن است که این کلمه را بگویم» پیامبر 9 به علی 7 فرمود: او را کناری 
ببر و بعد گردنش را بزن. علی 7 فرمان رسول‌خدا 9 را اجرا کرد سپس نوبت اسیر 
دومی‌شد پیامبر 9 به او فرمود: بگو لا اله الا الله او گفت: مرا نیز به رفیقم ملحق کنید. 
پیامبر 9 به علی 7 فرمود: او را نیز ببرو گردنش را بزن» در این میان جبرئیل نازل 
شد و عرض کرد: ای محمد 9 پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید: این شخص را 
نکش زیرا دارای دو خصلت نیکوست: ۱) در میان قوم خود سخاوت دارد. ۲) او دارای 
اخلاق نیکوست. پیامبر 9 به علی 7 فرمود: دست نگهدار که جبرئیل اینگونه می‌گوید:. 
آن مشرک وقتی از علت تأخیر قتل خود مطلع شد. گفت: آری سوگند به خدا هیچ گاه 
با داشتن برادری فقیری مالک یک درهم نشده‌ام (یعنی پولی پس انداز نکرده‌ام) بلکه 
هر چه یافتم به بستگانم دادم و هیچ گاه در میدان جنگ پشت به جنگ ننموده‌ام و من 


4 ۱ 


پیامبر 9 نیز فرمود: «هذا ممن جره حسن خلقه و سخائه الي جنات النعیم». 
این شخص از آن افرادی است که حسن خلق و سخاوتش او را به بهشت پر نعمت 
کشاند»۱ 


نقش حب خاندان بر لوح جان باید نگاشت مهر. مهر حیدری بر دل چو ما باید زدن" 


موه ۱. جنگ حنین؛ شکست و پیروزی و 


حنین سرزمینی است در نزدیکی شهر طاتف که غزوه‌ای در آنجا واقع شد به نام غزوه 
حنین و یا غزوه اوطاس و غزوه هوازن معروف شد. ۱ 

این جنگ از آنجا شسروع شد که طایفه بزرگ هوازن هنگامی که از فتح مکه با خبر 
شدند رئیسشان مالک آل‌ها را جمع و ا آن‌ها کے است محمد 9 
بعد از فتح مکه به ا ا ما برخیزد. آن‌ها 99 ا در این ال ما پیشدستی 
کنیم و به او حمله کنیم. 

هنگامی که این خبر به گوش پیامبر 9 رسید به مسلمانان دستور داد آماده حرکت 
به سوی سرزمین هوازن شوند. 

در آخر ماه رما ۱ رن بر ۳0 رسای طایفه 
هوازن نزد مالک‌بن‌عوف جمع شدند و اموال و فرزندان و زنان خود را به همراه آوردند تا 
به هنگام درگیری با مسلمانان هیچ کس فکر فرار در سر نپروراند و به این ترتیب وارد 
سرزمین اوطاس شدند. پیامبر 9 پرچم بزرگ لشگر را بست و به دست علی 7 داد و 
تمام کسانی که برای فتح مکه پرچمدار بخشی از لشگر اسلام بودند به دستور پیامبر 9 
با همان پرچم به سوی میدان حنین حرکت کردند. در این وقت پیامبر 9۰ مطلع شد 
که صفوان بن‌امیه مقدار زیادی زره در اختیار دارد شخصی را نزد او فرستاد و یکصد 
زره به عنوان عاریت از او خواست. صفوان سوال کرد: براستی عاربه است یا غصب؟ 
پیامبر 9 فرمود: عاریه‌ای است که ما آن را تضمین می‌کنیم و سالم بر می‌گردانيم. 
صفوان یک صد زره به عنوان عاریت به پیامبر 9 داد و خود شسخصا با حضرت حرکت 
کرد ده هرا تشر از ضیب اماتاتی که کر کے شکه ادم ا رة بودن اضافه دم هار 


خصال شیخ صدوق» ج ۵ ص .٩۴‏ 
۲. شاه نعمتالله ولی. 


Bé ۱۱۵ 8 


قو ھا ارام کد دراه ایو 5 برا قمع که آمو ودنک جموغا وناز 
هزار نفر می‌شدند برای میدان جنگ حرکت کردند. مالکبن‌عوف که مرد پر جرأت و با 
شهامتی بود به قبیله خود دستور داد غلاف‌های شمشیر را بشکند و در شکاف‌های کوه 
و دره‌های اطراف و لابلای درختان بر سر راه سپاه اسلام کمین کنند. و هنگامی که در 
تاریکی اول صبح مسمانان به آنجا رسیدند یک باره به آنان حمله‌ور شوند و لشکر را 
در هم بکوبند او اضافه کرد محمد 9 با مردان جنگی هنوز روبرو نشده تا طعم شکست 
را بچشد! هنگامی که پیامبر 9 نماز صبح را با پاران خواند فرمان داد به طرف سرزمین 
حنین سرازیر شدند. در این موقع بود که ناگهان لشگر هوازن از هر سو مسلمانان را زیر 
رگبار تیرهای خود قرار دادند گروهی که در مقدمه لشسگر قرار داشستند و در میان آن‌ها 
تازه مسلمانان مکه هم بودن فرار کردند و این امر سبب شد که باقیمانده لشکر نیز فرار 
کند. مسلمانان چون به جمعیت انبوه خود مغرور شده بودند آثار شکست در آنان آشکار 
گشست. در این میان علی 7 که پرچمدار لشکر بود با عده کمی‌در برابر دشمن ایستاده 
بود و همچنان به پیکار ادامه داد پیامبر 9 هم در قلب لشکر قرار داشت و عباس عموی 
را آن حضرت و عه‌ای از نی‌هاشم که از نه نفر تجاوز نمی کرد اطراف پیامبر 9 را گرفته 
| بودند. مقدمه سپاه به هنگام فرار و عقب نشینی از کنار پیامبر 9 گذشت. حضرت به 
عباس که صدای بلند و رسایی داشت دستور داد فورا از تپهای که در آن نزدیکی بود بالا 
برود و به مسلمانان فریاد زند: ای گروه مهاجران و انصار! ای باران سوره بقره! و ای اهل 
بیعت ذا فرار می کنید؟ پیامبر 9 اینجاست! هی مسلمانان صدای 
عباس را شنیدند بازگشتند و گفتند: لبیک لبیک و انصار در این بازگشت پیش قدم بودند. 
آن‌ها حمله سختی از هر جانب به سپاه دشمن کردند و با یاری پروردگار به پیشروی 
ادامه دادند آنچنان که طایفه هوازن به طرز وحشتناکی به هر سو پراکنده شدند و پیوسته 
مسلمانان آ کا رامین 
حدود یک صد نفر از سپاه دشمن کشته شد و اموالشان به غنیمت مسلمانان در آمد 
و گروهی نیز اسیر شدند. پس از پایان جنگ نمایندگان قبیله هوازن خدمت پیامبر 9 
آمدند و اسللام را پذیرفتند و پیامبر 9 محبت زیاد به آن‌ها کرد و حتی مالک‌بن‌عوف 


رئی س و بزرگ آن‌ها اسلام را پذیرفت پیامبر 9 اموال و اسیران را به او برگرداند و 
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را ا ا یه او اکتا که 


به رتبت ساقی کوثر, به مردی فاتح خیبر به نسبت صهر پیغمبر. ولی والی والا؟ 


موه ۲ ورود به بهشت مه 

در قسمتی از یک روایت مفصل آمده است: روزی رسول‌خدا 9 به مردم فرمود: 

ای گروه مردم هر کس با اقرار به توحید و کلمه لاله‌الاالله مخلصانه بدون آن که 
چیزی به آن مخلوط کند خدا را ملاقات"نتَبٌ هل شنت است امام علی‌بن‌ابیطالب 7 
بپا خاست و عرضه داشست: پدر و مادرم فدایت چگونه این کلمه را مخلصانه بگوید و 
چیزی به آن مخلوط تک کن تا را 

رسول‌خدا 9 فرمود: آری برای دنیا خواهی و حرص بر جمع آوری مال و خوشنود 
بودن به امور مادی و گناه و معصیت و بردگی و بندگی پول این کلمه را نگوید و متأسفانه 
مردمی‌چنین‌اند که گفتارشان» گفتار نیکان ولی کردارشان کردار ستمگران و تبهکاران 
است با زبان جا و مر اد در وق و ۰854 ۳989:۸038 می‌شوند پس 
هر کس خدای عزوجل را دیدار کند و در او این خصلت‌ها نباشد و قولش لاله‌الاالله © 
باشد بهشت برای ۱۳ و ۱۱۱ E‏ ورخ است." ۲ 


موه ۲ شرط قبولی توحید و ایمان e‏ 
ابوسعیدخدری می‌گوید: روزی رسول خدا 9 نشسته بود و تنی چند از پارانش از جمله 
حضرت علی‌بن‌ابیطالب "7 گرد او بودند. حضرت فرمود: هر کس لاله‌الاالله گوید وارد 
فرمود: همانا لاله الا ایشا تخر اشارف ہے وک علمس )و تلیمیانش قبول 
می‌شود باز آن دو تن تکرار کردند و گفتند: ما نیز این چنین می‌گویم. پیامبر 9 دست بر 
سر علی 7 گذارد آن‌گاه به آن دو نفر گفت» علامت پیروی از او این است که بیعت او 


۱ تفسبر نمونه» ج۷ ص۲۲۹۰. 
۲ هاتف اصفهانی. 
۳ دیار عاشقان, ج۱. 
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موه ۶ امير انفاق و ڪرم هو 

در عصر رسول خدا 9 مسلمانان برای سر کوبی کفار حرکت کردند. کافران بدون 
جنگ تسلیم شدند و در نتیجه اراضی و اموالی از آن‌ها که در اصطلاح «فبی» گفته 
می‌شد به دست مسلمین افتاد امام صادق 7 فرمود: پیامبر 9 آن فیی را بین مسلمانان 
تقسیم کرد یک قطعه از آن سهم تقسیم شده برای حضرت علی 7 شد آن حضرت 
در آن زمین چاهی حفر کرد تا به آب رسید به حدی که آب آن چاه به اندازه گردن شتر 
فوران می کرد. امام علی 7 آن چشمه را به نام (عین پنبع) چشمه جوشان نامید. شخصی 
به حضور علی 7 آمد و در این مورد به او بشارت داد و تبریک گفت امام علی 7 فرمود: 

«بشر الوارث بشر الوارث هی صدقه بتاً بتلاً فى حجيج بيت الله و عابر سبيله لاتباع و 
لاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله و اطلائكة و الناس اجمعين» 

یعنی: به وراث مژده و خبر بده این چشمه فقط وقف گردیده تا در آمد آن در راه 
تأمین معاش و مخارج زائران خانه کعبه و مسافران در راه خدا به مصرف برسد فروختن 
و بخشیدن و به ارث بردن آن جایز نیست. کسی که آن را بفروشد یا ببخشد لعنت خدا 
9 و فرشتگان و همه انسان‌ها بر او باد.۱ 
0 ای آسمان رحمت و بحر سخا علی وی داده عدل تو دو جهان را صلا على" 


موه ۵ سرمشق اهل وفا چ4 ٠‏ 


ابن عباس می‌گوید: پیامبر 9 از یک نفر عرب بادیه نشین شتری را به چهارصد 
درهم خرید هنگامی که پول را داد اعرابی فریاد زد که هم شستر و هم پول برای اوست. 
ابوبکر از آنجا عبور کرد. پیامبر 9 به او فرمود: بین ما قضاوت کن من پول شتر را داده‌ام 
ات وی ام اا هه در اش ا ا اور یرل مان کا ات 

سپس عمر از آنجا عبور کرد او نیز چنین قضاوت نمود. سپس علی 7 آمد. پیامبر به 

اعرابی گفت: آری. هنگامی که علی به حضور رسول خدا 9 رسید اعرابی گفت: این 


۲ وجدی. 


04 ۱۸ 


شتر مال من است و درهم‌ها (پول‌ها) نیز مال من است اگر محمد 9 ادعای چیزی دارد 
باید بینه بیاورد. امام علی 7 به اعرابی سه مرتبه گفت: شتر را رها کن تا رسول خدا آن 
را خود ببرد (چرا که شتر را پیامبر از تو خریده است) لیکن اعرابی به دستور علی 7 و 
حرف‌های او اعتنایی نکرد آن حضرت اعرایی را گرفت و ضربه محکمی به او زد 

مردم جمع شدند و هر کس سخنی می‌گفت علی 7 به رسول خدا عرض کرد: 
«نصدقك على الوحی و لانصدقك على اربعمائة درهم؛ ما سخن تو را در مورد صدق وحی 
تصدیق می‌کنیم ولی درباره چهارصد درهم تصدیق نکنیم.»" 
سلطان هر دو سراست صهر رسول خداست سرمشق اهل وفاست مهر و وفای على" 


موه ارک تب تیست ۳ 
روزی شرایط زندگی علی 7 به اندازه‌ای تنگ شد که گرسنگی شدیدی امام علی 7 
را فراگرفت. آن حضرت از خانه بیرون آمد و در جستجوی آن بود تا کاری پیدا شود و 
کارگری کند و با مزد آن غذایی تهیه و گرنیگی خود را رفع نماید. 
در مدینه کار پیدا نکرد» تصمیم گرفت به حوالی مدینه که مزرعه‌ای است در یک r‏ 


فرسخ و نیمی مدینه رفته تا در آن روستای کوچک کاری پیدا کند. 

وقتی به روستا رسید دید زنی مشغول الک کردن خاک است و منتظر کارگری جهت 
کمک می‌باشد نزد آن زن رفت و معلوم شد که آن زن کارگری نیاز دارد. 

پس از صحبت با او قرار بر این شد که علی 7 آب از درون چاه آورد و آن خاک را 
گل کرده تا برای دیوار کشتی آماده شود و در ازای هر دلو آب یک خرما اخرت و مزد 
گیرد. 

حضرت جمعا شأنر 44۲سا در ا وای کا منتو وید تسیل از اتمام کار 
آن زن شانزده خرما به آن حضرت داد امام نیز به مدینه بازگشت. 

علی 7 جریان را برای پیامبر 9 تعریف کرد آن‌گاه هر دو نشسته و با هم آن خرماها 


۰ ۳ 
را جوردند. 


۱ بحارلانوان ج۴۰»ص ۲۲۲. 
۲. ابوالقاسم حالت. 
۲ کشف العمه | مناقب ابن شه رآشوب ج ۰۱ ص ۰۲۹۰ 
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اینقدر دانم که بر فرق کمال خویش زد آفرینش از وجود حیدر کرار گل! 


موه ۱۲۷پیروی ازعلی 7 مه 
علی 7 می‌فرماید: روزی خدمت رسول‌خدا 9 رسیدم و بر گرد آن حضرت جمعیتی 
از قرش را دیسدم. حضرت به من نگاهی کرد و فرمود: با علسی! همانامفل تو در این 
امت مانند حضرت عیسی‌بن‌مریم است زیرا عده‌ای او را بسیار دوست داشتند و افراط 
در دوستی او نمودند و هلاک شدند و دسته‌ای او را دشمن داشتند و هلاک شدند و اما 
عده‌ای دنباله رو او بودند پس نحات یافتند اطرافیان آن حضرت خندیدندو گفتند: یا رسول 
اه على را با ات کا ا ا 


موه ۸ علی 7 آخیر البریه است و 


6 بر تو باد به بخشش و کرم که در دنیا و آخرت به تو نفع می‌بخشد ناگاه علی 7 وارد شد 


فرمود: او کسی است که خدای متعال در حق او در قرآن کریم فرموده«ان الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات اولتك هم ,خير البریه.»۳ 


موه ۹ اولین پیشتاز عامل و 


ابن شهر آشوب به سند خود می‌نویسد: رسول اکرم 9 به حضرت علی 7 خبر 
شهادت برادرش جعفر طیار را در جنگ موته داد. حضرت وقتی» خبر شهادت برادر خود 
را شنید فرمود: انا لله و انا اليه راجعون و در روایت دیگر از حضرت صادق 7وارد شده 
۱ جویای تبریزی. 


۲ بحارلانوار ج۲۵ ص ۲۶۴. 
۲ کف الغمه» جا ص ۰۲۰۲ 


be‏ 17 و 


است که: انا لله و انا اليه راجعون را پیش از حضرت علی 7 کسی نگفته بود.! 


موه ۱۲۰.همراه پیامبر 9 مه 


پیامبر اسلام 9 پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در محراب عبادت به راز و نیاز با 
خداوند مشسغول می‌بود و امیرالمومنین علی 7 برای رسیدگی به حوائج مردم» پشت سر 
پیغمبر 9 رو به مردم می‌نشست و مردم حوائج خویش را از آن حضرت سوّال می‌کردند. 
علی 7 دعاهای زیر را از پیامبر 9 نقل کرده‌اند و می‌فرمایند. 


sC 


درهای رحمتت را بر من بگشا.» 


را بر من بگشا»۲ 


هه ۱ . هم سفره پیامبر 9 هه 


روزی رسول خدا 9 و امیرالمومنین 7 خرما می‌خوردند هر خرمایی را که رسول خدا 9 
می‌خورد به آرامی هسته‌اش را نزد علی 7 می‌نهاد تا این که خرماها تمام شد ولی پیش 
حضرت رسول 9 هیچ هسته خرمایی نبود و همه نزد علی 7 بود. رسول‌خدا 9 فرمود: 
هر که هسته‌اش بیشتر بود او پرخور است. حضرت امیر 7 گفت: هر که خرما را با هسته 
خورده او پرخورتر است. وقتی حضرت علی 7 این کلام را گفت: رسول‌خدا 9 تبسم 
فرمود و فرمان داد تا هزار درهم به آن حضرت انعام بدهند.؟ 


موه ۲ قەه فل از سوال کردن هو 


علی 7 می‌فرماید: به درستی که در قرآن مجید آیه‌ای است که به آن عمل ننموده 
هیچ کس نه قبل از من و نه بعد از من“ زیرا من یک دینار را به ده درهم فروختم 
۱ مناقب ابن شه رآشوب | بحارالانواں ج۴۱ ص ۴. 
۴ مجادله / ۱۳. (اشفقم ان تقدموا بین یدی نجویکم صدقات...) 
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(انفاق کردم) و قبل از هر سوّالی که از پیامبر اسلام 9 کردم یک درهم به فقیر دادم 
رسول‌خدا 9 به حضرت علی 7 فرمود: یا علی» به من وحی رسیده هر کس قبل از 
هر پرسشی اول بایستی صدقه‌ای به فقیر بدهد و من قصد دارم مقدار صدقه را یک 
دینار قرار دهم. علی 7 عرض کرد: یا رسول الله 9 اگر مقدار صدقه یک دینار باشد؟ 
مردم سوّالی نمی کنند. حضرت فرمود: پس مقدار آن چقدر باشد؟ حضرت علی 7 عرض 
کرد: یک دانه گن دم یا یک دانه جو (حتی مردم با این مقدار کم نیز حاضر نشدند از 
رسول‌خدا 9 سوال کنند)» باز هم کسی تال کردن از رسول‌خدا 9 نشد مگر 
علی 7 که ده سؤال نمود و آیه مذکور در شان او نازل گردید.! 


مه ۱۲۲ رمزفتح مه 
علی 7 می‌فرماید: در جنگ بدر آمدم تا ببینم رسول اکرم 9 در آن صحنه جنگ 
و در مقابل دشسمنان نیرومند خود چه می کند. دیدم آن حضرت سر به سجده گذارده 
و پیوسته می‌گوید: پاحی پا قیوم. حضرت علی 7 می‌فرماید: چند بار رفتم و برگش‌تم 
279 پیامبر 9 همچنان سر به سجده داشت و جز (یا حی یا قیوم) چیز دیگری نمی‌گفت آنقدر 
OS e 2‏ زب تا شا توا 3 


موه ۶6 . ایثار علی 7 ۳۹ 
روزی علی 7 وارد خانه خود شد و دید حسن و حسین 8 نزد فاطمه‌زهرا 3 
گفت: این‌ها گرسنه‌اند و یک روز است که چیزی نخورده‌اند! علی 7 پرسید: پس این 
سر آتش نهاده‌ام! علی 7 دلتنگ شد امام عبایی داشت آن را به بازار برد و فروخت و با 
۶ درهم آن خوراکی تهیه کرد. وقتی که به سوی خانه باز می‌گشت فقیری به حضرت 
گفت: آیا کسی در راه خدا وام می‌دهد که چند برابر گردد؟ علی 7 همه آن خوراکی 


۰۲۹۰ دايرة المعارف علوي» ج ۰ 5 ص‎ .١ 
تفسبر روح البیان» جلا ص۰۲۷‎ ۲ 
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را به او داد و چون به خانه رسید فاطمه 7 پرسید: یا علی! توفیق یافتی و چیزی آماده 
کردی؟ گفت: آری. لیکن همه آن را به بینوایی دادم. فاطمه 7 گفت: چه خوب کردی 
کسی را دید که گفت: یاعلی 7 این شتر را می‌فروشم. علی 7 گفت: من فعلا پولی 
به تو فروختم هر وقتی که پولی به دستت‌رسید به من بده! علی 7 آن شتر را به ۶۰ 
درهم خرید و حرکت کرد که ناگهانخصی دیگر رسید و عرض کرد: یاعلی 7 این 
شتر را به من بفروش. على 7 گفت: به چه قیمت می‌خری؟ گفت ۱۲۰ درهم. علی 7 
شتر را داد و پول را گرفت و نیمی‌از آن را به برگشت وام و نیم دیگر آن را برای کار خود 
جبرئیل و خریدار میکائیل بود و این پول آن وامی بود که به آن فقیر بخشیدی. 


موه ۵ . برترین مخلوق خداوند و 

امام رضا 7 از پدران بزرگوارش و آنان از حضرت علی 7 نقل می‌فرمایند که 
رسول خدا 9 فرمود: خدای تعالی آفریده‌ای از من برتر نیافری د و هیچ آفریده‌ای نزد 
خدای تعالی از من گرامی‌تر نیست. علی 7 می‌گوید: من عرض کردم: پا رسول الله 7 
آیا تو برتری یا جبرئیل فرمود: یاعلی 7 همانا که خدای تبارک و تعالی پیامبران مرسلش 
را بر فرشستگان مقربش برتری داد و مرا بر همه پیامبران و مرسلین برتری بخشید و 
پس از من برتری از آن تو و امامان پس از تو استت. و همانا فرشستگان خدمتگزاران ما 
و خدمتگزاران دوا فاا ادا ایا شا ر کیم ےکک واک که در گرد 
عرش‌آند به ثنای پروردگارشان تسبیح می گویند و از برای کسانی که به ولایت ما ایمان 
آورده‌اند آمرزش می‌طلبند ای علی 7 اگر ما نبودیم خدای تعالی نه آدم 7 را می‌آفرید 
و نه حوا را و نه بهشت و دوزخ را و نه آسمان و زمین را پس چگونه ما برتر از فرشتگان 
نباشیم و حال آن‌که ما پیش از آنان پروردگار خود را شسناختیم و او را تسبیح گفتیم و 
تحلیل و تقدیس کردیم زیرا نخستین چیزی که خدای تعالی آن را آفرید ارواح ما بو... 


۱ تفس رکشف الاسرار» ج۱| حلبة الابرارء ج ۲ ص ۰۲۷۶ 


Bé ۱۲۳ be 


توضیح: (سوالات حضرت علی 7 از رسول‌خدا 9 که در فرازهای مختلف این 
کشف و یقین از این جهت سوال می کرده‌اند که این حقایق در نظر دیگران مکشوف افتد 
و گرنه خود او حقایق علوم و رازهای پنهانی را در همان مقام عقلی و شأن غیبی که دارد 
تا چه رسد به آن که استفاده آن حضرت منوط به این باشد که آن حقایق به شکل الفاظ و 
کلام در این دنیا تنزل نماید تا مورد استفاده شان قرار گیرد. و موّید مطلب حدیث نبوی 
است که فرمود: من شهر علمم و علی در آن است)' 


f‏ ۱۳۰ وال ڪل و 
رسول خدا 9 به امیرالمومنین 7 می‌فرماید: یا علی! اذا انامت فاستق ست قرب من 
ماء بثر غرس فغلسنی و کفنی و حنطنی فاذا فرغت من غسلی"فخذ بجوامع کفنی و اجلسنی 
ثم سلنی عما شئت فو الله لا تسالنی عن شىء الا جبتك فيه" 
یاعلی! بعد از آن که رحلت کردم من را سل بده و وقتی تجهیز تمام شد و کفن 
کردی اطراف کفنم را بگیر و مرا بنشان وقتی اطراف کفنم را گرفتی و مرا نشاندی هر 
چه خواستی از من بپرس و من هر چه گفتم یاد داشت کن. 


f‏ ۷ به وصیت پیامیر 9 عمل کرد هو 


ابن‌عمار گوید: شنیدم از حضرت صادق 7 که می‌فرمنود: در وصیت پیامبر 9 به 
علی 7 این بود که فرمود: 

ای علی! سفارش می کنم که در خود. خوی‌ها و رفتارهایی راء نگاهداری. پس از آن 
i able EE‏ 

اما آن صفت‌ها: راست گفتاری است» خارج نود از دهان تو دروغی هیجگاه و 
پرهیزگاری است. جرأت مکن بر خیانت هرگز. و ترسناکی از خداوند چنانچه گویی او 


.١‏ مصباح الهدية. امام خمینی(ره). 
۲ کحل البصص محدث قمیء ص ۱۸۰. 
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را می‌بینی. و گریه بسیار از ترس خداوند زیرا برای تو به هر قطره اشکی هزار خانه در 
بهشت بر پا شود. و بخشیدن مال و خونت در راه دینت. و اجرا روش من در نماز و روزه 
و صدقه‌ام» اما نماز پنجاه رکعت (واجب و نوافل و نمازهای مستحبی آن) و بعد روزه پس 
سه روز در ماه روزه پنچ‌شنبه در اول هر ماه و چهارشنبه در وسط ماه و پنچ‌شنبه آخر آنء 
و اما صدقه به قدر طاقت خود تا آن که گویی اسراف کردم و حال آن‌که اسراف نکردی 
و ملازم باش با نماز شب و ملازم باش با نماز شب و ملازم باش با نماز شب. 

و بر تو باد نماز ظهر و بر تو باد نماز ظهر و بر تو باد نماز ظهر و بر تو باد خواندن 
قرآن در هر حال و بر تو باد بلند نمودن دست‌ها در نماز و برگرداندن آن‌ها و بر تو باد 
مسواک نمودن در نزد هر وضویی و بر تو باد نیکویی‌های اخلاق پس آن را انجام بده و 
از بدی‌های اخلاق» دوری کن...! 


موه ۸ کارهای امام علی 7 دوخانه و 


امیرالمومنین 7 برای منزل خود هیزم فراهم می کرد و آب می‌کشید و خانه را 
جاروب می کرد و فاطمه 3 آرد می کرد و سپس آن‌را خمیر نموده و نان می‌پخت و با 
وجود چنین کارهایی به تربیت کودکان و شسستن و نظافت آن‌ها نیز همت می‌گماشت 
مشغول آسیاب کردن هستند از آن‌ها پرسید: کدامتان خسته‌تر هستید؟ علی 7 عرض 
کرد: فاطمه يا رسول الله. پیغمبر به دختر خود فرمود: دختر جان بلند شو و خود جای او 
نشست و با علی 7افتطغول آسنالا کرو تا 

حضرت زهرا 3 نیز در کلیه امور اعم از جنگ و امور بیرون از منزل همسر خود 
را یاری می کرد چنآن که بعد از غزوه احد علی 7 در دفاع از رسول‌خدا 9 و قتل 
سران قریش زیاده از حد تلاش کرد شمشیر خون آلود خود را برای شستن به حضرت 
فاطمه 3 داد و فرمود «خذی هذا السیف فقد صدقنی الیوم این شمشیر را بگیر که 


۲ بحار]لانوار ج ۴۲ ص۵ ص ۰۱۵۱ 
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موه 6 فاظطهةه 3 همسر خویی است مه 

علی 7 می‌گوید: از پول زره من که رسول خدا 9 مقداری را به جهت تهیه وسایل 
به ام سلمه داده بود به هنگام تهیه ولیمه ده درهم را به من داد و فرمود: یا علی با این 
پول مقداری روغن و خرما و کشک تهیه کن. و من دستور آن حضرت را انجام داده و 
آن‌ها را خریده و آوردم آن‌گاه رسول خدا 9 سفره چرمی‌خواست و خود آستین بالا زد و 
از آن خرما و کشک و روغن غذایی تهیه کرد خود نیز گوسفند چاقی تهیه نمود. آن‌گاه 
به من فرمود: هر کسی را که می‌خواهی دعوت کن. علی 7 می‌گوید: من به مسجد 
آمدم و دیدم جمع کثیری از صحابه در مسجد حضور دارنده و من از این که گروهی را 
دعوت کنم و عده‌ای را خبر نکنم شرمگین شدم لذا روی بلندی رفته و گفتم ای مردم 
8 همگی برای صرف ولیمه فاطمه 3 بیایید مردم برخاستند و به راه افتادند و من از کثرت 
ق جت و کمی غذا خجالت می‌کشسیدم چون رسول خدا 9 از این مطلب آگاهی یافت 
| فرمود: علی‌جان من از خدای می‌خواهم که این غذا را برکت دهد. علی 7 می‌گوید: تمام 
آن جمعیت ۳ غذا حور دنگ وه سیر" د نل وجیرو وراک ا اش .. 

چون آفتاب غروب کرد زوجات پیامبر 9 فاطمه 3 را زینت کرده و عطر آگین 
نمودند و رسول خدا 9 علی 7را در سمت راست و فاطمه 3 را در سمت چپ خود 
نشانید و بشانی آن‌ها راربوبهید و دست دخترش را در دست علی 7 گذاشت و فرمود: 
علی 7 جان فاطمه همسر خوبی است و آن‌گاه به دخترش فرمود: علی 7 شوهر خوبی 
است و در حق آن‌ها دعا کرد.؟ 


موه ۱6۰-روزی رساتی چبرئیل موه 
عصر پیامبر 9 بود روزی علی 7 در مدینه نیاز شدید به معاش زندگی پیدا کرد ولی 


پولی نداشت در همین حال از خانه بیرون آمد یک دینار پول یافت به همه جا اعلام کرد 


۱. کشف الغمه» ص ۵۶. 
۲ بحارلانوار ج۴۲. ص ۰۱۳۲ 


Be ۱۲۰ 


که این یک دینار مال کیست؟ هیچ کس نیامد با تقاضای حضرت زهرا 3 بنابراین شد 
که حضرت علی 7 با آن یک دینار آرد خریداری کند و بعد اگر صاحب آن پیدا شد آن را 
به او بدهند. حضرت علی 7 به این قصد از خانه بیرون آمد مردی را دید که مقداری آرد 
به قیمت یک دینار می‌فروشد. علی 7 آرد را خرید و یک دینار را به او داد ولی آن مرد 
یک دینار را نگرفت و سوگند یاد کرد که پولی نمی‌گیرد. علی 7 آرد و دینار را به خانه 
آورد و جریان را به فاطمه 3 گفت: فاطمه 3 تعجب کرد افراد خانه علی 7 آن آرد را 
نان کرده و خوردند پس از تمام شدن آن باز علی 7 اعلام کرد که دیناری یافته ولی 
کسی بعنوان صاحب آن به حضرت مراجعه نکرد. علی 7 به قصد خریدن آرد رفت باز 
همان مرد را دید و قضیه مثل روز قبل شد و علی 7 به همراه آرد و پول به منزل آمد. 
فاطمه 3 تعجب کرد! و گفت یاعلی 7 هم آرد را آوردی و هم دینار را؟ علی 7 فرمود: 
فروشنده آرد .وگل ۳ کرد که دیا را توب امه 3 فر خوایتی تو در 
سوگند از او پیشی بگیری افراد خانواده علی 7 آرد را نان کرده وا خورند و در این مدت 
على 7 اعلام ر نار ی ناگ وان یسنان تمام شد 
علی 7 برای بار سوم به قصد خرید آرد از خانه بیرون آمد بدا هرد را دید که 
آرد می‌فروشد حضرت فرمود: سوگند به خدا این بار باید پول را بگیری سپس آن دینار 
را به طرف آن مرد انداخت و به سوی خانه بازگشت رسول خدا 9 فرمود: یا علی آیا آن 
مرد را شسناختی؟ او جبرئیل بود آن آرد رزقی بود که خداوند به وسیله جبرتیل برای شما 
فرستاده بود سپس فرمود: سوگند به خداوندی که جانم در دست اوست اگر سوگند یاد 
نمی کردی هر روز تا آن دینار در دست تو بود جبرئیل را همان گونه می‌یافتی که آرد به 


تو می‌دهد و دینار را نمی‌گرفت.! 


موه 6۱ ارتحال حامی پیامبر 9 e‏ 


۱ مناقب ابن مغازلي شافعي ص ۳۶۷. 
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ناراحت شد و اندوهی جانکاه سراسر وجود پیامبر 9 را فرا گرفت» آن‌گاه به علی 7 
فرمود: «برو امور سل و حنوط و کفن او را انجام بده» سپس وقتی که او را در تابوت 
گذاشتی مرا خبر کن.» علی 7 این دستورات را انجام داد وقتی که پیامبر 9 کنار جسد 
ابوطالب 7 آمد و چشمش به تابوت افتاد سخت متأثر گردید و قطرات اشک از چشمانش 
سرازیر شد و خطاب به ابوطالب 7 گفت: «تو به خوبی صله رحم کردی و به جزای خير 
نائل شدی سرپرستی از کودک یتیم کردی و او را بزرگ نمودی و از او حمایت و یاری 
کردی. پس به جمعیت حاضر رو کرد و فرمود: لا شفعن لعمي‌شفاعة بها الثقلین؛ قطعا از 


عمویم شفاعتی خواهم مود که همه جن و انس از آن تعجب کنند.»۱ 


ا مه ۱:۲.علی 7 مبین حدود الهی هو 
پیامبر 9 علی 7 را به فرماندهی لشسکری به یمن فرستاد. هنگام بازگشت علی 7 
برای ملاقات پیغمبر 9 عزم مکه کرد در نزدیکی‌های مکه فردی را به جای خویش به 
سرپرستی لشکر اسلام گذاشت و خود برای گزارش سفر زودتر به سوی رسول‌اله 9 


RC 0‏ ۳ شتافت آن شخص لباس‌های حله را که علی 7 همراه آورده بود در بین لشکریان تة ۲ 


کرد تا با 01 0 0 این منظره را دید به 
این عمل اخراص کرد» فرمود: آن‌ها نبای ای که امبر 9 کسب تکلیف 
داد تا حله‌ها را از تن خود بیرون کنند و آن‌ها را تحویل دهند تا پیامبر اسلام 9 خودشان 
به حضور پیامتر, 9_زسیدند فوراً ازاخشونت امام‌سعلی 7 در مورد حله ها شکایت کردند. 


موه ۳ علی 7 خنثی کننده توطته و 


۰۲۸۶ ص‎ fa الغديرء‎ .١ 
مناقب امیرایومنین 7 /الکوفی» ج۱ ص۴۴۳‎ ۲ 


Bé ۱۳۸ 


آن حضرت را به قتل برسانند ولی وجود بنی‌هاشم (قبیله پیامبر) مانع می‌شد که آن‌ها آن 
حضرت را بکشند مثلا ابولهب عموی پیامبر 9 با این که مشرک بوده ولی حاضر نبود که 
برادرزاده‌اش حضرت محمد 9 را بکشند. همسر ابولهب بنام«ام‌جمیل» به مشرکان قول 
داد که در فلان روز (مثلا روز یکشنبه) شسوهرم را در خانه می‌نشانم و سرگرم می کنم 
ر رون غاد کاملا غافل بان آن که فا مف 9 را هر غاب رهم که 
روز یکشنبه فرا رسید» آم‌جمیل شوهرش را در خانه با نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها و قصه 
گویی‌ها سرگرم کرد مشر کان در بیرون در صدد اجرای طرح قتل پیامبر 9 بر آمدند. 
ابوطالب 7 که در ظاهر در صف مشرکان بود و در باطن. ایمان به خداوند داشت و بطور 
تاکتیکی رفتار می‌کرد از جریان اطلاع یافت» فوری به پسرش علی 7 (که کودکی حدود 
۳ ساله بود) فرمود: به خانه عمویت ابولهب برو اگر در خانه بسته بود در را بزن هر گاه 
باز کردند وارد خانه شو و اگر باز نکردند در را بشکن و وارد خانه شو و نزد ابولهب برو و 
بگو پدرم گفت: «ان امرءا عینه فی القوم فلیس بذلیل؛ کسی که عمویش (مثل تو) رئيس 
قوم باشد. خوار نخواهد شد.» على 7 به سوی خانه ابولهب روانه شد. دید در خانه بسته 
است در را زد کی در را باز نک در را فشار داد نا شاک آن کاه ۵ خانه شد و نزد 4 
ابولهب رفت» ابولهب تا علی 7 را دید گفت: برادرزاده چه خبر؟ علی 7 فرمود: پدرم 
گفت: «کسی که عمویش (مثل تو) رئیس قوم است خوار نخواهد شد) ابولهب گفت: 
پدرت راست می‌گوید: مگر چه شده» علی 7 فرمود: می‌خواهند برادرزاده‌ات محمد 9 را 
بکشند و تو غذا می‌خوری و نوشابه می‌نوشی؟ احساسات ابولهب به جوش آمد و برخاست 
و شمشیرش را برداشت تا از خانه بیرون بیاید ام جمیل سر راه او را گرفت ابولهب بسیار 
عصبانی بود سیلی محکمی به صوزت ام جمیل زد که چشم او لوچ گردید و تا آخر عمر 
لوچ بوده آن‌گاه ابولهب از خانه بیرون آمد» وقتی که مشرکان او را شمشیر بدست دیدند و 
آثار خشم را در چهره‌اش مشاهده کردند نزد او آمده» گفتند چه شده که ناراحتی؟ ابولهب 
گفت: شنیده‌ام ما تصمیم گرفته اید برادرزادهام را بکشید واللات و العزی لقد هممت 
ان اسلم ثم تنظرون ما اصنع؟ سوگند به دو بت لات و عزی تصمیم گرفته‌ام قبول اسلام 
کنم سپس مشاهده خواهید کرد که با شما چگونه رفتار می‌نمایم.» 

مشرکان دیدند اسللام آوردن ابولهب خیلی گران تمام می‌شود به دست و پای او 


Bé ۱۲۹ 8 


افتاده و عذر خواهی کردند و سرانحام ابولهب آرام گرفت و از تصمیم خود منصرف شد 
و به خانه‌اش بازگشت.»۲ 


جح موه 6 خبر از فاته ها می‌دهد هو 
علی 7 می‌فرماید: روزی رسول خدا به من فرمود: یاعلی 7 نبرد با اهل فتنه بر تو 
واجب شده است. چنآن که جهاد با مشرکان بر من واجب گشته بود. پرسیدم: ای فرستاده 
خدا 9 این چه فتنه‌ای است که جهاد در آن بر من واجب گشته است؟ فرمود: گروهی 
هستند که شهادت بر وحدانیت حق و رسالت من می‌دهند در حالی که با سنت و سيره 
من به مخالفت بر می‌خیزند. عرض کردم» با این که آن‌ها مثل من بر حقانیت اسللام 
شهادت می‌دهند پس چرا با ایشان پیکار کنم؟ فرمود: بخاطر بدعتهایی که در دين وارد 
می کنند و سرپیچی از فرمان الهی می‌کنند. عرض کردم شما پیشتر به من وعده شهادت 
در راه خدا داده‌اید کاش از خدا می‌خواستید تا زمان آن فرا رسد و در رکاب شما تحقق 
پذیرد حضرت فرمود: پس چه کسی با ناکئین و قاسطین و مارقین بجنگد؟ وفای به 
اوو ) آن وعده هم حتمی‌است و تو به فیض شهادت نایل خواهی شد... آن‌گاه فرمود... پس 

پذیرای خصومت‌ها باش که تو همواره مورد ذشمنی و خصومت خواهی بود" 


موه ۵۔ علی! حجت بر مردم و 


روزی رسول خدا 9 به علی 7 فرمود: یاعلی! من برای تو حجت می‌آورم و حجتم 
نبوت من است و تو برای مردم خویش حجت می‌آوری و حجتت برای آنان هفت حجت 
خواهد بود» بر پا داشستن نماز, پرداخت زکات نیکی کردن و از بدی بازداشتن و دادرسی 
در میان رعایا و تفستیم بیت‌المال بطور مساوی و اطاعت خدای رل و رها نکردن 
دستور خداوند. 

ای علی 7 مگر نمی‌دانی که در روز قیامت ابراهیم 7 به نزد ما می‌آید و طبق 
دعوتی که می‌شود بر جانب عرش می‌ایستد سپس جامه‌ای بهشتی بر تنش می کنند و با 
زیور بهشتی‌اش بیاراینده ناودانی زرین از بهشت برای او روان گردد. که آبی شیرین‌تر از 


.YYح روضه کاف»‎ ١ 
بحارلانوار ج ۲۲ ص۳۰۸.‎ ۲ 


se ۱۳ be 


عسل و سفیدتر از شیر و سردتر از یخ» از آن فرو می‌ریزد و من نیز دعوت شوم و بر جانب 
چپ عرش می‌ایستم و رفتاری که با ابراهیم شد با من نیز همان شود» سپس تو ای علی 
خوانده وی و با تو نیز چنین کنند. یاعلی! آیا راضی نیستی که همزمان با دعوت من 
من ی ای ی 
بیارایند که خدای عزوجل به من دستور داده که تو را بخود نزدیک کنم و از خودم دورت 
نسازم و بی‌دریغ به تو دانش بیاموزم و بر تو است که نیکو فراگیری و بر من لازم است 
که فرمان پروردگارم را گردن نهم.! 


۹ ۱۳۳۳ 
روزی پیامبر 9 به یکی از یاران خود فرمود: ای بنده خده دوستی و دشمنی و جنگ 
چشید ار چه نماز ا زیا باک ا 4 ا 9 چکونه 
دوستدار او باشم؟ و دشمن وی کیست تا با او ستیز کنم؟ پیامبر خدا 9 به علی 7 اشاره 
دوست علی 7 بود دوستی کن, حتی اگر چنین شخصی قاتل پدر و یا قاتل فرزندت باشد 
و با دشمن او دشمن باش اگر چه پدرت یا پسرت باشد." 


موه ۷ خیبر کشای علوق مه 
در جنگ خیبر وضع حساسی در روزهای اول آن بوجود آمده بود و یک حالت 
شکستی در میان مسلمانان پیدا شده بود و روحیه‌ها به علت عقب نشستن عمر و ابوبکر 
در جنگ ضعیف شده بوده و بر عکس روحیه دشمن بسیار قوی گردیده بود و اسلام در 
مخاطره بود. شب بود پیامبر 9 فرمودند: فردا علم را به دست کسی می‌دهم که خدا 


۱ خصال صدوق» ص ۲۰۹. 
3 معاني الاخبارء جا ص۰۲۷ 


Be ۱۳۱ ۶ 


او را دوست دارد و من هم او را دوست دارم و او نیز من و خدا را دوست دارد. صبح 
پیامبر علم را به دست علی 7 داد علی 7 مهیای جنگ شد لذا پیامبر 9 می‌خواهد 
نکته‌ای را به علی 7 بگوید. علی 7 سواره و پیامبر پیاده و علم در دست علی 7 است 
و لشکر مهیای به میدان رفتن! 

پیامبر 9 در اين موقع فرمودند:.یاعاي! الان ان بهدی الله بك رجلا خير لك من الدنیا 
و ما فیها؛ یا علی! اگر خداوند بوسیله تو شخصی را هدایت کند برای تو از دنیا و آنچه 
در دنیاست بهتر است لذا پیامبر 9 فرمودند: مهمتر از جنگ این است که یاعلی 7 تو 
بتوانی کسی را هدایت کنی و به راه مستقیم بیاوری (خیر لك من الدنیا و فیها) از دنیا و 
آنچه در دنیاست پاداشش بیشتر است. 

علی 7 پرچم سفید را برافراشت و در دست گرفت پیامبر خدا 9 به او فرمود: 
: جبرئیل همراه توست و پیروزی با توست خدا در دل آنان ترس و بیم افکنده است و 

2 بدان که آنان در کتاب خویش خوانده‌اند نام ک2 را که مغلوبشان می‌سازد 9 نام در 
وگن کتاب آن‌ها ایلیا (علل) است جو ابه آنان رسیدیی بکوا نام من على است به اراده خداوند 
خوار خواهند شد. علی "7 به میدان تاخت و نخست با بزرگ يهود که مرحب نام داشت 
روبرو شد و بعد از گفت و شنودی که شد سرانجام با تیغ شمشیر علی 7 مرحب به زمین 
پشت در قلعه آمد و آن در را که ۲۰ نفر می‌بس‌تند یک تنه از جا کند و بر روی خندقی 
که یهودیان برای جلوگیری از نفود مسلمانان کنده بودند افکند. آن گاه مسلمانان از روی 


موه ۸ مهریه حضرت فاطمه 3 هو 


علی 7 می‌گوید: رسول‌خدا 9 به من فرمود: یا علی! برخیز و زره خود را بفروش من 
برخاستم و آن را فروخته و پولش را خدمت پیامبر 9 آوردم (بعضی از مورخین قیمت زره 
را چهارصد و برخی چهارصد و هشتاد و بعضی هم پانصد درهم نوشته اند) رسول‌خدا 9 


۱ ارشاد مفید. ص 2*۸ (ابورافع می گوید: من به همراه ۱۷ نفر از مسلمانان نتواستیم این در را بلند کنیم). 


Be ۱۳۲ ۵ 


بدون این که آن‌ها را بشمارد مشتی را برداشت و به بلال داد و فرمود: برای فاطمه 3 
عطری تهیه کن و سپس با دو دست خود باقیمانده درهم‌ها را برداشت و به ابوبکر داد و 
فرمود: برای فاطمه 3 آنچه جامه و اثاث خانه مورد نیاز است خریداری کن و عماریاسر 
و عده‌ای از اصحاب نیز همراه او رفتند نا اثاث را فة نمایند. اثائیه حضرت تهيه شد 
ابویکر و همراهانش آن‌ها را خدمت پیامبر 7 آوردند و به آن حضرت عرضه نمودند 
رسول خدا 9 در حالی که آن‌ها را با دست خود زیر و رو می کرد فرمود: «بارك الله لاهل 
البیت خداوند برای خانواده مبارک گرداند.» 

علی 7 نیز کف اتاق خود را همراه با حضرت فاطمه 3 شن نرم ریخت و چوبی را 
از دیواری به دیوار دیگر نصب کرد تا که لباس‌های خود را روی آن بیاندازند و پوست 
گوسفندی را انداخته اا الیف خر ان تباد.؟ 

البته در بین خواستگاران حضرت زهرا 3 بعضی از آن‌ها بسیار ثروتمند بودند: از جمله 
آن‌ها عبدالرحمن‌بنعوف بود که به پیامبر 9 عرض کرد: یا رسول اله اگر فاطمه 3 را 
به من تزویج کنی پکصد شستر که بارشان کتان مصری باشد به اضافه ده هزار دینار 
مهریه او خواهم کرد. ولی آن حضرت نپذیرفت و یک مشت از زمین سنگریزه برداشت 
و به عبدالرحمن داد او دید سنگ‌ها مروارید و گوهر است. سپس پیامبر 9 فرمود: «من 
یقدر علی هذا لا بهمه کثرة اطهر کسی که بتواند سنگریزه را مروارید کند زیلدی مهریه 


برایش آهمیت ندارد.» 


مم ۱۸یا علی! زبانش را قطع کن! مه 


روزی عرب بیابان‌نششینی خدمت پیامبر 9 آمد و عرض کرد؛ آیا تو از جهت پدر و 
مادر بهترین ما و بزرگوارترین فرزندان پدران ما و در عصر جاهلیت و اسبلام رئیس ما 
نبودی؟ پیامبر 9 خشمگین شد و فرمود: ای اعرابی جلو زبانت چند پرده دارد؟ عرض 
کرد: دو تا؛ لب‌ها و دندان‌هايم. پیامبر 9 فرمود: پس در دو پرده تو خاصیتی نیست. که 
تندی این زبانت را از ما بگیرد؟ آن‌گاه پیامبر 9 فرمود: توجه داشسته باش که به احدی 
در دنیا چیزی داده نشده که برای آخرتش زیان بارتر از زبان ول و رها شده باشد. بعد 


آن حضرت رو به علی 7 نموده و فرمود: یا علی! برخیز «فاقطع لسانه؛ پس زبانش را 


۱ بحارالانوارء ج۴۲. ص۱۱۴ . 


Bé ۱۳۲ be 


حضرت على 7 چند درهم به او داد.! 


مه ۱۵۰.ولی خدا کیست؟ مه 

روزی ابوذر به مسجد پیامبر 9 آمد و گفت: ای مردم شب گذشته در خواب صحنه‌ای 
ديدم که تاکنون چنین چیزی را ندیده بودم. گفتند: در خواب چه دیدی؟ گفت: پیامبر 
خدا 9 را نزدیک خانه‌اش ديدم که شبانه بیرون آمد و دست علی 7 را گرفته بود با 
هم به قبرستان بقیع رفتند من هم آن دو بزرگوار را او گرفنه و از فاصله دورتری 
به دنبالشان رفتم به سوی بقیع رفتند تا به قبرستان مکه رسیدند سپس آن حضرت به 
آرامگاه پدر خود رسید و نزدیک آن دو رکعت نماز خواند ناگاه قبر شکافته شد و در همین 
حال عبدالله را دیدم که نشسته و می‌گوید: گواهی می‌دهم که معبودی جز الله نیست و 
گواهی می‌دهم محمد 9 بنده و پیامبر اوست. رسول خدا 9 به او گفت» پدرم! ولی تو 
| کیست؟ عبدالله گفت: پسرم ولی چیست؟ پیامبر 9 فرمود: این علی ولی تو است. عبداله 
وو فورا گفت: گواهی می‌دهم که علی 7 ولی من اسست. پیامبر 9 گفت: پس به بوستان 
1 خودت بازگرد. سپس بر سر آرامگاه مادرش آمنه برگشت و همان عملی را که نزد قبر 
پدرش انحام داده بود تکرار کرد ناگاه قبر شکافت بی درنگ آمنه گفت: شهادت می‌دهم 
معبودی جز الله نیست و تو پیامبر و فرستاده خدایی. پیغمبر 9 به او گفت: مادرم ولی 
تو کیست؟ پاسخ داد پسرم ولایت چیست؟ فرمود: آن ولایت (اشاره به حضرت علی 7) 
غو ای افو کی کت و اللي ول مى متسشن رود ید 
آرامگاه و گلزار خودت بازگرده وقتی سخن ابوذر به اینجا رسید به او گفتند. تو دروغ 
می گویی و با او دست به گریبان شدند و کتکش زدند آن‌گاه مردم خدمت پیامبر 9 آمدند 
و عرض کردند: یا رسول الله 9 امروز دروغی بر تو بسته شد فرموده چه بود؟ گفتند: ابوذر 
درباره تو چنین و چنان نقل کرده. پیامبر 9 فرمود: آسمان نیلگون هنوز بر سر کسی 
سایه نیفکنده و به روی زمین غبار آلود کسی گام برنداشته که راستگوتر از ابوذر باشد." 


. معاني الاخبارء جا» ص۱۷۱ 
۲ همان مدرک. 


ge ۱۳ ۶ 


مه ۱۵۱ جنگ على دروادی‌یابس مه 


علی 7 در جنگ با کفار وادی یابس ابتدا جنگ را شسروع ننمود تا آن که خورشید 
طلوع کرد وقتی روز شد علی 7 به پرچمداران پیامبر 9 فرمود: پرچم‌ها را بلند کنید 
وقتی پرچم‌ها بلند شد و مشرکان آن پرچم‌ها را دیدند؛ شناختند. به همدیگر گفتند» این 
تایه کش ندب ار اس lata oN‏ 
مشرکان که بدترین و کافرترین آنان بود. بیرون آمد و به اصحاب پیامبر 9 چنین ندا 
داد: ای اصحاب ساحر دروغگو کدام یک از شما محمد 9 هستید او بايد خود را به من 
نشان دهد. علی 7 به سوی او رفت و به او گفت: مادرت به عزایت بنشیند. تو ساحر 
دروغگو هستی» محمد 9 حق را از جانب حق آورد. غلام گفت: تو کیستی فرمود: من 
علی‌بن‌ابیطالب برادر زاده رسول‌خدا 9 پسر عمو و همسر دختر او هستم. غلام گفت: آیا 
تو دارای چنین منزلت و مقامی‌در نزد محمّد 9 هستی؟ فرمود: آری. غلام گفت: پس تو 
و محمد 9 بر یک دین واحد هستید و برایم فرقی نمی کند که تو را ببینم یا محمد 9 
را. آن گاه غلام به سوی علی 7 دوید در حالی که رجزی به این مضمون می‌خواند: 

ای علی» تو شیر درنده ای را دیدی که در چنگال او احدی آرام نمی‌گیرد و شیری 
از مردان خثعم را که آئین محکمی را یاری می‌کند. هر که مرا ببیندء غلامی را دیده که 
درندگان بر او رو آورند آن‌ها سالم نمی‌ماند» علی 7 نیز در پاسخش چنین فرمود: 

«و تو آن شیر هاشمی را می‌بینی که دلیر و بی‌باک است من علی هستم که به خثعم 
نشان خواهم داد که به هر حرکت شمشیرم خون می‌ریزد و هر زننده‌ای را می کشم» 
آن گاه هر یک بر اسسب سوار شدند و شروع به جنگ با شمشیر کردند. حضرت علی 7 
تنها یک ضربه به او زد و او را کشست. آن‌گاه علی 7 فرمود: آیا کسی با من مبارزه 
می کند؟ برادر آن غلام مقتول آمد در حالی که می‌گفت: قشم به بت‌های بزرگ لات و 
عزی که من به هنگام جنگ بسیار با حوصله هستم هر کس با من بجنگد انواع دردها 
را به او می‌چشانم. 

علی 7 فرمود: 

بالله ری اننی لا قسم قسم حق لیس فيه مائم 

یعنی» «من به پروردگارم قسم می‌خورم قسم حقی که در ادای آن معصیتی نیست 

که شما از حمله ما سالم نمی‌مانید» آن‌گاه هر دو سوار بر اسب خود شده به پیکار رو 


Bé ۱۳۵ 8 


آوردند علی 7 ضربه‌ای زد و او را هم به آتش جهنم فرستاد. حضرت فرمود: آیا کسی 
هست که با من مبارزه کند؟ آن‌گاه حارث بن مکی ده که رئیس» آن قوم بود و با ۵۰۰ 
سوار برابر می‌کرد آمد و گفت: حتما بت بزرگ لات مرا یاری می‌دهد و به هر شمشیری 
حلقی را پاره می‌کنم و به هر ضربه‌ای گردنی می‌زنم. علی 7 فرمود: به خدا قسم شما 
ی ان ان ور کب 

آن‌گاه علی 7 با ضربه‌ای او را هم به آتش جهنم فرستاده و باز فرمود: آیا کسی با 
من مبارزه می کند. پسر عموی حارث بن مکیده که عمروبن فتاک نام داشت» آمد و گفت: 
من عمروء و پدرم فتاک است. شمشیر به دستم» و سر هر کس که حرمتمان را هتک کند 
می‌برم. علی 7 ضمن جواب او را هم به جهنم واصل کرد. علی 7 تمامی‌جنگجویان 
آنان را کد راد اسارت رشان را کک یران آن‌ها را نزد رسول 
خدا 9 آورد.۱ 


- هه ۱۵۲ زنده شدن جهان مه 
امام علی 7 در روایتی فرمود: (مهدی 33 و پارانش) به سوی مصر حرکت می کنند 
وآن حضرت بر منبری در آنجا بالا می‌رود و مردم را مخاطب قرار داده و برای آنها 
سخن می گوید زمین در اثر عدالت شاد و خرم می‌گردد و آسمان باران رحمت خود را 
فرو می‌بارد و درختان بارور می‌شوند و زمین گیاهان خود را بیرون می‌دهد و چهره خود 
را با گل و گیاه برای اهل زمین می‌آراید حیوانات وحشی در امن و امان به سر می‌برند به 
طوری که در راه‌های روی زمین همانند چهارپایان اهلی به چرا می‌پردازند نور دانش در 
دل‌های مؤمنان افکنده می‌شود به گونه‌ای که هیچ موّمنی نیاز علمی به برادر دانشمند 
و عالم خود ندارد و در آن روز آیه: «و خداوند بی‌نیاز کند هر کدام را از گشایش خود» 
مصداق پیدا می‌کند.۲ 
نیز اشاره فرمود: آگاه باشید بعد از کشته شدن دجال قیامت کبری به وقوع خواهد پیوست. 
یکی از اصحاب امام راجع به قیامت کبزری پرسید امام فرمود: آن خروج جنبنده‌ای 


۲ بشارة /لاسلام ص ۷۱. 


Be ۳۰ eR 


از کوه صفا است که انگشتر سلیمان نبی و عصای موسی همراه اوست او انگشتر را بر 
صورت هر مؤمنی که بگذارد در صورت او نوشته می شود: «این فرد مومن است...».! 

در روایات به مدینه فاضله‌ای که امام مهدی ت بنا می‌گذارد اشاراتی شده ولی نمونه 
کوچک آن در زمان حیات نورانی امام علی 7 در کوفه رخ داده امام علی 7 در سخنانی 
فرمود: ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما... 

یعنی: در منطقه کوفه که من حکومت می کنم هیچ کس نیست مگر اینکه در نعمت 
است همانا فقیرترین مردم از بهترین گندم می‌خورند و همه سایه بالای سر دارند و از 
آب فرات می‌آشامند." 


موه ۳. جنگ ذات السلاسل مه 

مردم وادی یابس عده‌ای حدود دوازده هزار نفر جنگجو و سوار کار را بسیج کردند 
و با هم پیمان بستند که تا آخرین نفرشان با رسول‌خدا 9 و علی 7 بجنگند تا با این 
شکل رسم بت پرستی را مانند قبل از اسسلام برقرار کنند. جبرئیل پیامبر خدا 9 را از 
تصمیم آن‌ها با خبر کرد و به آن حضرت گفت: ابوبکر را با تعدادی از مسلمانان سوار کار ۱۳۵ 
آزموده از مهاجر و انصار به سوی آنان بفرست. رسول خُدا 9 به منبر رفت و قضیه اخبار | 
جبرئیل را به مردم گفت سپس فرمود: برای روز دوشسنبه آماده حرکت شوند. در موقع 
حرکت رسول خدا 9 فرمود تا ابندا اسلام را بر دشمنان عرضه نکرده‌اند جنگ را شروع 
نکنند. اگر آن‌ها اسلا پذیرفتند که جنگ نکنند در غیر این صر ر جنگند تا 


همه را کشته و مردان آن‌ها را اسهر ویاموالشان را به تصرف خود در آورند. 

ابوبکر پس از مواجهه با دمن با کوچکترین تهدید آن‌هاء از جنگ منصرف شد و 
به مدینه برگشت. رسول خدا 9 به ابوپکر فرمود: با دستور من مخالفت کردی و آنچه 
را که به تو امر کرده بودم انجام ندادی بخدا قسم تو در این باره معصیت مرا مرتکب 
شدی «خالفت امری و ۾ تفعل ما امرتك و کنت لى عاصیا فیما امرتك» پیامبر 9 مجددً به 
منبر رفت و به مردم فرمود: من به ابوبکر امر کردم که با آن گروه در صورت نپذیرفتن 
اسلام بجنگد اما وقتی او با صد نفر از آنان برخورد کرد ترس در دلش راه یافت و فرمان 


۱ کمال الدین صدوق» ص ۵۲۲. 
۲ بحارالانوارء ج ۴۰ ص ۲۲۷. 


Bé ۱۳۷ be 


مرا نادیده گرفت. اکنون جبرئیل از ناحیه خداوند به من فرمان می‌دهد که عمر را بحای 
ابویکر بفرستم» پس ای عمر تو نیز با چهار هزار سرباز برو» مانند برادرت ابوبکر رفتار 
کاخ وی تفای یقحای یر کی ان اوک گنفت از دی 
آن قوم گمراه نزدیک بود قلبش از جا کنده شود و از مقابل دشمن فرار کرد. جبرئیل خبر 
باز گت عمر را به پیامبر 9 داد و پیامبر اسلام 9 به منبر رفت و مردم را در جریان 
عمل خلاف عمر گذاشت و فرمود: عمر با این کار خدا را در عرش مخالفت کرد و با 
دستور من مخالفت کرد و به رأی,خودوعمل,نمود خدا رأی و اندیشهات را زشت دارد 
«يا عمر! عصیت الله فى عزشه و عصیتنی و خالفت امري و عملت برايك الا قبح الله رايك» 
سپس رسول خدا 9 فرمود: اکنون جبرئیل به من امر کرده که علی 7 رابا این گروه 
از مسلمین به سوی آنان بفرستم» علی 7 حرکت کرد و از راهی که غير از دو گروه 
قبلی برگزیدند رفت» تا به نزدیکی وادی پابس رسیدند بطوری که دو سپاه همدیگر 
را می‌دیدند. آن حضرت به یارانش فرمان توقف داد. صد نفر از سپاه دشمن همانند 
دفعات قبل (در زمان ابوبکر و عمر) جلو آمدند و از نام و نشان لشکر مسلمین پرسیدند 
کم( آن حضرت فرمود: من علی‌بن‌ابیطالب پسر عموی رسول خدا 9 و برادر و فرستاده او 
| به سوی شما هستم» شما را دعوت می کنم که سهادت به یگانگی خداوند و این که 
محمّد 9 بنده و رسول اوست بدهید تا هر آنچه برای ماست برای شما هم باشد. آن‌ها 
گفتند ما تو را می‌خواستیم و در جستجوی تو بودیم. 
سخن تو را شنیدم آماده جنگ سختی باش و بدان که ما کشنده ټوو یارانت هستیم.. 
علی 7 به آن‌ها فرمود: وای بر شما مرا به واسطه جمعیت و تعداد خود تهدید کرده و 
می‌ترس‌انید... هر دو گروه به سپاه خود برگشتند چون تاریکی شب همه جا را فرا گرفت 
آن حضرت به لشکر خود دستور داد که به چهارپایان خود رسیدگی نمایند و اسب‌ها را 
برای سواری آماده و زین بگذارند چون صبح طالع شد نماز صبح به سرعت خوانده شد 
سپس بر لشکر یابس حمله بردند و آن‌ها هیچ نفهمیدند تا این که صدای پای اسبان 
را شنیدند و هنوز همه لشکریان علی, با سپاه دشمن درگیر نشده بودند که جنگجویان 
کشته و فرزندانشان اسیر شدند. 
حضرت علی 7 طبق دستور رسول‌خدا 9 عمل نمود و با آسرا و اموال آن‌ها بسوی 
مدینه برگشت. جبرئیل نازل شد و خبر پیروزی علی 7 و مسلمین را به رسول‌خدا 9 


04 ۱۳۸ ER 


داد. حضرت علی 7 به محض دیدن رسول خدا 9 از مرکب پایین آمد و رسول خدا نیز 
فرود آمد مسلمانان مدینه نیز همه با دیدن علی 7 به تبعیت از رسول خدا 9 پیاده شدند 
رسول خدا 9 ميان دو چشمان علی 7 را بوسید. 

امام صادق 7 فرمود: غنایمی که در این جهاد به دست آمد در هیچ یک از جهادها 
نصیب مسلمین ند د مگر در جنگ خیبر آن هم به دہ ت امیرالمومنین 7و کشت 
مرحب یبهودی.۱ 


موه 6 خبرپیامبر 9 از شهادت علی 7 e‏ 

... امیرالمومنین ۳۳0057 6 پس ای خواند ل خذا, 9 در فضیلت 
ماه رمضان) من از جا برخاستم و پرسیدم: ای رسول خدا 9 بهترین کارها در این ماه 
چیست؟ حضرت فرمودند: ای ابوالحسن بهترین کارها در این ماه ورع و پرهیزکاری از 
محرمات خداوند رل است و سپس حضرت گریستند من پرسیدم: یا رسولاله 9 
چه چیزی شما را به گریه واداشت؟ 


حضرت فرمودند: ای علی! از حادثه‌ای که در این ماه بر سر تو خواهد آمد گوبی ۱۵ 
من هستم و تو مشغول نمازگزاردن برای پروردگارت هستی و شقی‌ترین کس در بین 
گذشستگان و آیندگان» بدتر از پی‌کننده شتر قوم مود از جا برمی‌خیزد و ضربتی بر فرق 
سرت می‌زند که رویت از خون آن رنگین می‌سود. امیرالموّمنین 7 فرمودند: آن گاه 
پرسیدم: ای رسول خدا 9 آیا این حادثه در هنگامی رخ می‌دهد که دین من سالم است؟ 

حضرت فرمود: آری در زمان سلامت دینت خواهد بود. آن‌گاه حضرت فرمود: ای 
علی! هر کس تو را بکشد مرا کشته است و هر کسی با تو کینه ورزد با من کینه ورزیده 
است و هر کسی به تو ناسزا گوید: به من ناسزا گفته است چرا که تو به منزله خود من 
هستی...۲ 


موه ۵- پيشنهاد فریش و 
نقل شسده هنگامی که پیامبر 9 برای اولین بار حضرت علی 7 را به عنوان رهبر 


۱. تفسیر فرات کوق» ص ۶۰۱ 
۲ /راقبات» میرزا جواد آقا ملکی تبریزی. 


Bé ۱۳۹ # 


بعد از خود انتخاب کرد جمعی از قریش به حضور پیامبر 9 آمدند و عرض کردند: ای 
رسول خدا 9 مردم تازه مسلمان هستند از این رو راضی نیستند که تو دارای مقام نبوت 
بای و مقام امامت به پسر عمویت علی واگذار شود بهتر است در این مورد مدتی صبر 
کنی بعد اعلام امامت علی 7 را بنمایی تا قضیه مورد قبول مردم واقع شود پیامبر 9 
فرمود: من این کار را به ری خود انجام نداده‌ام بلکه فرمان خدا چنین است» آن‌ها گفتند: 
اگر پیشنهاد ما را به خاطر این که مخالفت با دستور خدا می‌شود نمی‌پذیری پیشنهاد 
دیگری داریم و آن این که در امر خلافت مردی از قریش را با علی 7 شریک گردان تا 
دل‌های مردم به سوی علی 7 متوجه و آرام شود و در نتیجه امر خلافت و رهبری آسیب 
پذیر نگردد و مردم در این مورد با تو مخالفت نکنند در این هنگام جبرئیل از طرف خدا 
آمد و آیه (۶۵ سوره زمر) را نازل کرد«اگر مشرک شوی تمام اعمالت نابود می‌شود و از 


زیانکاران خواهی بود.»! 


N 0‏ هه 7 .زنده و پاینده باشی ای یسر ابیطالب 7 هو 


امیرالمومنین 7 فرمود: روزی ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و 
بود آمدند لیکن مرا دیدند که بر در خانه نشسته‌ام سراغ پیامبر خدا 9 را از من گرفتند به 
آن‌ها گفتم صبر کنید پیامبر 9 الان از خانه بیرون خواهد ۳۹9۹۳9 9 نیز بی‌درنگ 
بیرون آمد و دست بر پشت من زد و فرمود: زنده و پایندم باشی ای پسر ابیطالب 7 که 
تو پس از مرا ودم راصنا کم اجه کی وبا کشر ادلی رن پیگوز شوی که هیچ 
یک از آن دلایل را قریش ندارند و آن با عبارتند: از این که تو نخستین کس از آنان 
هستی که ایمان به خدا آورده‌ای و در اجرای دستورات از همه استوارتر و بر پیمان‌های 
خداوند از همه پایدارتر و به زیردستان از همه مهربانتر و در قضاوت از همه داناتر و در 
از همه والاتر می‌باشد.۲ 


be‏ 16 وه 


موه ۷-۔- قبور انمه محعصومین ee:‏ 

حضرت علی 7 از پیغمبر 9 نقل می‌کند که پیامبر 9 به من فرمود: ای علی 7 
به خدا سوگند تو در زمین عراق کشته شده و همانجا دفن می‌شوی عرض کردم: با 
رسول الله 9 چه مزیت و فضیلتی است برای کسی که قبور ما را زیارت کرده و تعمیر 
نموده و از آن مواظبت نماید. حضرت فرمود: ای ابوالحسن 7 خداوند قبر تو و فرزندانت 
را قطعه زمین‌هایی از زمین‌های بهشت و مساحت و فضایی از میدان‌های آن قرار داده 
است. و خداوند دل‌های پاک‌نزاد خلق و برگزیدگان بندگانش را قرار داده است که 
اشتیاق به شما پیدا کرده و خواری و آزار در راه شما را متحمل می‌شوند پس آن‌ها برای 
تقرب جستن به خداوند و دوستی با پیغمبرش قبور شما را آباد نموده و بسیار زیارتش 
می کنند...٠‏ 


$ ۸ عجیب ترین مردم مه 
علی‌بن‌ابیطالب 7 از پیغمبر اکرم 9 در وصیتی طولانی روایت می کند که فرمود: ای 
علی! عجیب‌ترین مردم از جهت ایمان و بزرگترین مردم از جهت یقین گروهی هستند 
که در آخرالزمان ما ا ی ان است پس 
ایمان می‌آورند به ا سیاهی (نوشته‌ها) کسب 99 کات ی شده است." 


۸۵٩ +‏ امیرالممنین راستین و 
احنف بن‌قیس که از صحابی ممتاز امام علی "7 بود می گوید: روزی بر معاویه‌بن ابوسفیان 
آوردند که نفهمیدم چه بود؟ 
او در پاسخ به من گفت: این غذا روده مرغابی است که با مغز پر شده و در روغن 
پسته پخته شده و روی آن « شکر پاشیده اند!! 


۲ من لا بعضرة الفقیه» ج» ص ۲۶۹. 


Bé ۱2۱ 8 


احنف می‌گوید: من گریه‌ام گرفت و گریستم. 
معاویه به من گفت: احنف برای چه می‌گریی؟ 
گفتم: درود خدا بر علی‌بن‌ابیطالب 7 آنجنان از جان خود مايه گذاشت که باعث 


معاویه پرسید: مگر علی چگونه بود؟ 

احنف در پاسخ گفت: شبی در موقع افطار بر علی‌بن‌ابیطالب 7 وارد شدم امام 
علی 7 با دیدن من به من فرمود: احنف برخیز و با حسن و حسین شام بخور. 

سپس خود به نماز ایستاد وقتی نمازش تمام شد کیسه‌ای که در آن را به مهری 
بسته بودند را خواست و از آن مقداری نان جو در آورد و بار دیگر سر کیسه را بست و 
بر آن مهر زد. 

احنف می‌گوید به امام عرض کردم ای امیرمؤمنان! من تو را انسان بخیلی ندیدم چرا 
بر این کیسه جو مهر می‌زنی؟ 

امام در پاسخ من فرمود: از روی بخل نیست بلکه می‌ترسم حسن یا حسین آن را به 
روغن آغشته کنند و یا نان کیسه را چرب کنند. 

عرض کردم: یا علی! مگر این کار حرام است؟ 

فرمود: خیر ولی بر پیشوا و رهبر حق واجب است که در خوردن و پوشیدن به 
ناتوان‌ترین افراد مردم تاسی کند و از مردم با چیزی که در توان آنان نیست متمایز نشوند. 

معاویه به احنف گفت: 

ای احنف از کسی یاد کردی که فضل او جای انکار ندارد.! 


۰.7 وه +۱1 شان ‌انزول سوره هل اتی" کچھ 
...و روز بیست و پنجم از ماه ذی‌الحجه خداوند بواسطه نزول سوره هل‌اتی از صدقه 


۱ تذکره الخواص نوشته ابن جوزی» ص ۱۱۰ احلیه الابرارء ج ۲ ص ۰۲۲۲ خوانندگان را جهت مطالعه بیشتر 
درباره زندگی معاویه به داستان معاویه را بهتر بشناسید در این کتاب ارجع می دهد. 


Be ۱۲ eR 


ابوالحسن چرا برای فرزندانت نذری نمی‌کنی» علسی 7 جواب داد: نذر می‌کنم که اگر 
فرزندانم از این بیماری شسفا یافتند به عنوان شسکرگزاری از خداوند عَرَوَجَل سه روز را 
روزه بگیرم. فاطمه 3 و فضه خدمتکار آن‌ها نیز همین نذر را کردند امام حسن و امام 
حسین 7 وقتی شفا یافتند که هیچ چیز در خانه آل‌محمّد 9 نبود علی 7 کسی را پیش 
شمعون خیبری فرستاد تا از او سه پیمانه جو قرض کند و در بعضی روایت‌ها چنین آمده 
است که: علی 7 کسی را پیش همسایه بهودی‌اش که پشم ریس بود و او را شمعون 
صدا می کردند فرستاد تا از او بپرسد آیا پشمی‌دارد که بدهند فاطمه 3 دختر محمّد 9 
آن‌را بریسد و در مقابل سه پیمانه جو مزد بگیرد یا نه؟ آن بهودی پذیرفت؛ و پشم و جو 
را پیش فاطمه 3 آورد. کار اک کرد و پنج گرده 
نان برای هر یک از اهل خانه تهیه کرد. علی 7 هم نماز مغرب را با پیامبر 9 برگزار 
کرد و به منزل آمد» وقتی که غذا را پیش روی آن حضرت گذاشتند درمانده‌ای بر آستانه 
در ظاهر شد و اظهار داشت: سلام بر شما اهلبیت محمد 9 درمانده‌ای از درماندگان 
مسلمانم غذایی به من بدهید تا خدا از غذاهای بهشتی نصیبتان کند. علی 7 این صدا 
را شنید فرمان داد گرده‌های نان را به او بدهند آن‌گاه شب و روز را صبر کردند و جز آب 
چیزی نخوردند وقتی روز دوم. شد فاطمه 3 برخاست و جو را آسیاب کرد و نان پخت. 
علی 7 با پیامبر 9 نماز مغرب را گزارد و به منزل بازگشتت مجددا وقتی غذا را پیش 
روی حضرتش گذاشتند یتیمی بر آستانه در ظاهر شد و گفت: سلام بر شما اهل بیت 
محمد 9 یتیمی هستم از مهاجرزاده‌ها که پدرم در روز عقبه به شسهادت رسیده است 
غذایی به من بدهید تا خدا از غذاهای بهشتی نصیب شما بکند. همانند شب قبل همگی 
غذا را به آن یتیم دادند روز سوم نیز فاطمه زهرا 3 پیمانه سوم جو را آسیاب کرد و 
نان را آماده کرد شب هنگام افطاز اسبیری بر آستانه در ایستاد و گفت:سلام بر شما 
اهلبیت محمد 9 11ا ۶اا کیم ر اکت ای کم ادلی 7 فرمان 
داده غذای آن شب را هم به او بدهند لذا آن‌ها سه شبانه روز جز آب هیچ نخوردند» روز 
چهارم که شد نذرشان پایان یافت» علی 7 دست حسن 7 را در دست راستش و دست 
حسین 7 را در دست چپش گرفت و پیش رسول خدا 9 آمدند وقتی پیامبر 9 آنان را 
چنین دید رو به حضرت علی 7 کرد و پرسید» ای ابوالحسن چرا شما را در این وضعیت 
سخت می‌بینم؟ بیایید به اطاق فاطمه 3 برویم. 
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وارد اتاق او شسدند دیدنده حضرت فاطمه 3 در محراب نماز خود ایستاده و از شدت 
گرسنگی چشم‌هایش گود افتاده» وقتی پیامبر 9 فاطمه زهرا 3 را این گونه دید فرمود: 
پناه بر خدا. اهل‌بیت محمد دارند از گرسنگی می‌میرند که ناگه جبرتیل بر پیامبر نازل شد 
ورود اي مت 9 آشعه | که اوھ تسین به فیک ر ک1 داسف ای یگ 
حضرت فرمود: جبرئیل چه چیزی را بگیرم؟ جبرئیل او را به خواندن وا داشت هل اتی 
علی الانسان حین من الدهر؛ تا آنجا که لا نرید منکم جزاً و لا شکورا تا آخر سوره» و ثعلبی 
روایت کرده است که در این روز غذایی از آسمان زایشیان فرود آمد که تا هفت روز از 


آن غذا می‌خوردنفلا 


موه ۱ . مقام امام علی 7 ۳۹۹ 


روزی رسول خدا 9 آب خواست در آن وقت على 7و فاطمه 3 و حسن و 
حسین 8 در محضرش بودند وقتی که آب آورذند» پیامبر 9 ظرف آب را نخست 
الاو به حسن 7 و بعد به حسین 7و سپس به فاطمه 3 داد. هر کدام از آن‌ها که آب 
اا | می‌آشسامیدن پيامبر 48 آن‌امی‌فرمود: هنیا مریغالك..» یعنی: «گوارا باد و نوش 
جانت باد ای...» ولی وقتی که ظرف آب را به علی 7 داد و او از آن آب نوشید پیامبر 9 
به او فرمود: «هنینا مریئالك یا ولی و حجتی علی خلقی؛ گوارا و نوش جانت باد ای ولی 
و حجت من بر مخلوفات» آن گاه سجده بجا آورد. فاطمه 3 از رسول‌خدا 9 پرسید. یا 
رسول‌الّه 9 راز سجده شما چه بود. پیامبر 9 فرمود: هنگامی‌که هر کدام از شما آب 
نوشیدید و من گفتم گوارا باد و نوش جانت باد با گوشم شنیدم که فرشتگان و جبرئیل 
نیز با من هم صدا شده و همین سخن را گفتند ولی هنگامی که علی 7 آب آشامید و 
گفتم: هنیئا مربتالك. صدای ذات پاک خدا را شنیدم که همین سخن را فرمود: از این رو 


خدا را به عنوان شکر در برابر نعمتهایش سحده کردم.۲ 


۱ بحارلانوار ج۲۵ ص ۲۴۰ | مناقب» ج ص ۲۷۲. 


۲ بحارلانوار ج ۷۶ ص ۵۷. 
se > be‏ 


موه ۲ ورود به قبا هو 

رسول خدا 9 که از طریق وحی از توطثه دارالندوه ‏ مشرکین مطلع شده بود پس از 
خروج از مکه در غار ثور ۳ روز توقف داشت در این مدت ۳ روز علی 7 علاوه بر تأمین 
نیازهای غذایی آن حضرت اخبار مکه را به رسول‌خدا 9 گزارش میداد" پیامبر 9 
در شب چهارم توقف در غار پس از سفارش‌های لازم به علی 7 از بیراهه رهسپار 
پثرب شد" رسول خدا 9 بعد از ٩‏ روز حرکت روز دوشنبه دوازدهم ربیع‌الاول به قبا 
رسید.؟ امیرالممنین 7 پس از هجرت رتسول خدا 9 به پثرب سه روز در مکه ماند و 
سفارش‌های پیامبر 9 را به انجام رسانیده سپس به همراه مادرش فاطمه بنت‌اسد 3 و 
حضرت فاطمه 3 و فاطمه دختر زبیر و گروهی دیگر, با پای پیاده فاصله حدود چهارصد 
و هفتاد کیلومتری مکه - مدینه را طی کرد و روز پنج شسنبه نیمه ماه ربیعالاول در قبا 
به پیامبر 9 ملحق شد." 


موه ۳ لقب مرک سرخ برای مگ 7 ۳ 
از مسلمانان (۸۲ مهاجر و ۲۳۱ انصار) مرحله تدارکاتی آن شروع شد سرانجام در روز 
هفدهم ماه رمضان دو سپاه در کنار چاه‌های بدر رو در روی هم قرار گرفتند. ابتدا جنگ 
از سوی دشمن شروع شد در مرحله تن به تن سه نفر از قهرمانان مشرک به نام‌های 
عتبه» شیبه» ولید توسط حضرت علی 7 و حمزه و عبیده به هلاکت رسیدند علی 7 
می‌فرماید: هنگامی که (تنور) جنگ برافروخته می‌شد ما به رسول‌خدا 9 پناه می‌بردیم" 
و هیچ کس از ما به دشسمن نزدیکتر از او نبود بیشتر کشته شدگان این جنگ به دست 


۱. دارالندوة به مجلس شورای قريش گفته می‌شد. این محل را قصی‌بن کلاب جد چهارم پیامبر 9 تأسیس 
کرد در دوران اسلام معاویه آن را از حکیم‌بن حزام خرید و دارالامارة قرار داد سپس با وسعت مسجدالحرام جز 
آن قرار گرفت. «معجم|لبلدان» ج ۲> ص ۳۲۳». 

۲ احتجاج طرسي. ج ۰۱ ص۱۳۱. 

۲ یره الفبويهء عرش ۱۲۴ 

۴. قبا دهکده‌ای بود که در دو فرسخی مدینه قرار داشت و مرکز قبیله بنی عمر و بن عوف بود ولی اکنون بر 
اثر توسعه شهر جزو شهر قرار گرفته است. 

۵ السية النبویه. چ۰۲ ص‌۱۳۸. 

۶ در بعضی از نقل آمده است که رسول خدا 9 در آن جنگ در سجده قرار داشتند و مشغول دعا بودند. 
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علی 7 بود (بنا به نقل مورخان) لذا از جمع کشته‌های مشرکین که ۷۰ نفر بودند مرحوم 
مفید» رقم کشته‌های دشمن را که به دست علی 7 کشته شده‌اند ۲۶ نفر ذکر کرده 


وه 0 فرشته ايثاروڪرم هم 


روزی علی 7 چیزی برای خوردن از فاطمه‌زهرا 3 خواست او گفت: سوگند به 
خدایی که پدرم را به نبوت و تو را به وصیت. گرامی داشت امروز چیزی برای تغذیه تو 
به من نگفتی تا چیزی برای شما تهیه کنم. فاطمه گفت: يا اباالحسن من از خدایم شرم 
یک درهم قرض نمود بر حسب اتفاق با مقدادین‌اسود آن بار باوفای خود برخورد نمود 
که در آن هوای گرم از شدت حرارت رنگش افروخته بود حضرت پرسید ای مقداد چه 
شده که در این هوای گرم از خانه بیرون آمدی؟ عرض کرد: یا اباالحسن مرا بحال خود 
اول واگذار و چیزی مپرس. حضرت فرمود: ای برادر من نمی‌توانم تو را رها کنم تا این که از 
حال تو با EE E‏ ت مرا رها کن و از 
وضع حال لول علی ‏ فرکود: وراد ی | از من پنهان کنی, 
مقداد عرض کرد: حالا که اصرار می‌کنی به خدایی که محمد 9 را به نبوت و تو را به 
وصیت گرامی داشته سوگند چیزی جز تهیدستی مرا از خانه بیرون نیاورده و من در حالی 
که خانواده‌ام گرسنه بودند از خانه خارج شدم و چون صدای گریه اهل خانه را شنیدم 
نتوانستم تحمل کنم این است وضع و حال من؛ از شنیدن این سخنان چشمان على 7 
اشک آلود شد و گریه کرد. آن‌گاه به مقذاد فرمود: به همان کسی که توبه آن قسم یاد 
کردی من نیز سوگند می‌خورم که مرا نیز از خانه بیرون نیاورده مگر همان چیزی که تو 
را از خانه بیرون آورده است ولی حالا من یک دینار قرض کرده‌ام و آن را به تو می‌دهم 
و من تو را بر خود مقدم می‌دارم. علی 7 دیناری را که قرض کرده بود به مقداد داد و 
خود روانه مسجد شد آن‌گاه نماز ظهر و عصر و مغرب را پشت سر پیامبر 9 خوانده چون 


۱ ارشاد مفید» ص «۳: 
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رسول خدا 9 خواست از مسجد خارج شود علی 7 را که در صف اول نماز بود مشاهده 
کرد نوک پایی به او زد و راه افتاد آن حضرت برخاسته و خود را به رسول خدا 9 رسانید و 
سلام کرد. رسول خدا 9 پاسخ سلام را داد و فرمود: یا ابالحسن آیا در خانه غذایی داری 
که آمشب با هم بخوریم؟ علی 7 که از ظهر در مسجد مانده بود از شرم سر بزیر افکند 
و متحیر ماند که در پاسخ رسول‌خدا 9 چه بگوید رسول‌خدا 9 هم از طریق وحی از 
تمام ماجرا آگاه شده بود و می‌دانست که وضع این خانواده از چه قرار است با وجود این 
از جانب خداوند مآمور بود که آن شب را برای شام به خانه علی 7 برود و چون سکوت 
علی 7 را دید فرمود: یا ببالحسن یا بگو نه» تا من برگردم و یا بگو آری تا با هم به خانه 
برویم. عرض کرد تشریف بیاورید. رسول خدا 9 دست علی 7 را گرفت و به سوی خانه 
براه افتاد و وارد خانه شسدند فاطمه 3 نمازش را خواند و در مصلای خود نشسته بود و 
در پشت سرش قدحی پر از غذای گرم بود که بخار از آن بلند می‌شد چون صدای پدر را 
شنید از مصلی خود خارج شد و به آن حضرت سلام کرد و رسول‌خدا 9 که فاطمه 3 
را از همه بیشتر دوست داشت پاسخ سلامش را داد و دستش را بسر او کشید و فرمود: 
دخترم غذایی برای شام ما آماده کن. زهرا 3 رفت و قدح را آورد. علی 7 وقتی غذا 
را دید با تعحب پرسید یا فاطمه 3 این غذا از کجاسست؟ ما در خانه غذایی نداشتیم 
رسول‌خدا 9 در ایل موقع دنسمبارکش رزوی اد 7 کشت و فرمود:یاعلی! 
این مائده آسمانی است که به فاطمه 3 نازل شده و بجای آن دیناری است که تو در 


۰ ۱ 
راه خدا دادی... 


موه ۵ امام علی 7و افلاطون هو 


شسخصی به ام علی :7 عرض رورا یوانی ش‌گوید: «فلاه 
قسیون و الحوادث سهام و رامي و الله و الانسان هدف. فاین الْفر؟ یعنی: افلاک (دنیا) تير 
و کمان هستند و سخت و محکم و حوادث تیر آن و تیرانداز آن‌خداست و نقطه هدف 
آدمیست پس به کجا باید فرار کرد؟» 

امام علی 7 فرمودند: «ففروا الي الله. یعنی: به سوی خدا فرار کنید.۲ 


۱. کشف الغمه» ص ۱۳۱ 
۲ تنبیه الخواطر ج۱» ص۱۱۴. 
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و معنای لطیف‌تر این جمله نورانی همان است که در دعای شریف کمیل آمده است: 
«و لا هكن الفرار من حکومتك» 

و حقیقت آن است که امام علی 7 همه را به راه راست هدایت می‌نمود چنانجه 
ابواسحاق می‌گوید: به همسر پیامبراکرم 9 میمونه بعد از آن تفرقه‌هایی که بین مردم 
فتاد گفته شد چاره کار چیست ای مادر موّمتان؟ او گفت: با علی همراه باشید به خدا 


سوگند او گمراه نیست و کسی به وسیله او گمراه نمی‌شود.! 


مه 1۲ رفتاربا همسایه مه 
فلان جا خریده‌ام و نزدیک‌ترین همس‌ایه این منزل کسی است که خیری از او توقع 
بروید به مسجد و با صدای بلند در مسجد اعلام کنیده کسی که همسایه‌اش را آزار دهد 


۳۲ ۳ ایمان ندارد. علی 7 و ابوذر و.. به مسجد رفته و ۲ بار این سخن پیامبر 9 را با صدای 


بلند برای مردم تکرار کردند. آن‌گاه حضرت با دست خود به چهل خانه از هر طرف (جلو 


موه ۷ سفارش پیامیر 9 به علی 7 هو 
حماد می‌گوید: امام صادق 7 از پدرش برایمان نقل کرد: که جابربن‌عبدالله گفت: 
سه سال قبل از این که روح پیامبر خدا 9 به ملکوت اعلی ارتحال کند از آن حضرت 
شنیدم که به علی‌بن‌ابیطالب 7 می‌فرمود: سلام خدا بر تو باد! ای پدر دو ریحانه. 
سفارش می‌کنم تو را به دو ریحانه من در دنیاء پیمانه عمر من نزدیک است و بزودی از 
ميان شما خواهم رفت. به خداوند سوگند. که بزودی دو تکیه‌گاه تو در هم فرو ریزنده به 
خدا سوگند خلافت و جانشینی من بر عهده تو است. چون پیامبر خدا 9 جان به جان 


.١‏ امعجم|لکب ج۴ ص۸ 
3 محج‌البيضاء ج ص۳۲۵ . 
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آفرین تسلیم کرد. علی 7 فرمود: این یکی از آن دو رکنی است که رسولخدا 9 به من 
فرموده بود و چون فاطمه‌زهرا 3 شپیده گردید علی 7 فرمود: این هم تکیه‌گاه دومی 


بود که پیغمبر 9 فرموده بود.! 


موه ۸ احترام را رد تکنید هو 


امام صادق 7 فرمود: دو نفر نزد علی 7 رفتند امیرالمومنین 7 برای هر کدام یک 
پشتی (متکا) آورد تا پشت خود بگذارند یکی از آن‌ها بر آن نشست و به آن تکیه داد ولی 
دیگری بر آن ننشست. حضرت به او فرمود: بر آن متکا بنشسین و تکیه بده که احترام 
و اکرام را رد نمی کند مگر الاع» و در جایی دیگر علی 7 فرمود: وقتی عدی پسر حاتم 
طایی نزد رسول خدا 9 آمد پیامبر اسلام 9 او را به خانه خود برد و تنها تشک و متکایی 


که آنجا بود برای او انداخت و او را بر آن نشاند ا 


موه ۹۔ هزار باب علو ۳۹ 

علی 7 در روزهای آخر عمر پیامبر 9 لحظه‌ای آن حضرت را تنها نمی‌گذاشت در 
یکی از روزها علی 7 برای انجام کاری از نزد حضرت خارج شد رسول خدا 9 وقتی 
به هوش آمد. دید علی 7 بر بالین او حاضر نیست به یکی از همسرانش که حاضر بود 
فرمود: ادعولي خلیلی: برادر و دوست مرا بگویید نزد من آید. عايشه به دنبال ابوبکر فرستاد 
و او بر بالین حضرت حاضر شد اما پیامبر 9 همین که او را دید از او روی برگردانید. 
ابوبکر برخاست و گفت اگر با من کاری می‌داشتند می‌فرمودنده این را گفت و رفت. 
حضرت باز تقاضای خود را تکرار کرد این بار حفصه به دنبال عمر فرستاد و چون او 
اقا هی رو ان و هش وخ اکن ار که 
رفت. پیامبر 9 مجدداً تقاضای خود را بیان داشت ام‌سلمه گفت بخدا قسم او علی 7 را 
می‌خواهد» پس او را حاضر نمودند چون رسول خدا 9 علی 7را دید او را به سینه خود 


۳ محج‌البيضاء ج ص ۰۲۷۲ 
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چسبانید و صحبت‌های مخفینه‌ای با او کرد که بسیار هم طول کشید بعدا از علی 7 
سوّال کردند رسول خدا 9 چه چیزی به شما گفت؟ حضرت فرمود: هزار باب علم به من 
آموخت که از هر باب دیگر برایم باز شد و وصایایی به من کرد که ان‌شاالله به آن‌ها 
عمل خواهم کرد.! 


هه ۷۰ امین پیامبر 9 + 


پیامبر 9 وقتی مجبور به هجرت شد علی 7 را جانشین مردم در مکه کرد تا امانات 
خود را به صاحبانشنان برگرداند و قرض‌های پیامبر 9 را بدهده سپس دختران و زنانش 
را به مدینه برساند. پس از این که کفار قریش نزدیک سپیده‌دم به خانه رسول خدا 9 
ریختند علی 7 را در رختخواب پیامبر 9 دیدند با حالت آشفته پرسیدند: که محمد 9 
جاست؟ علی 7 گفت: مگر من ماأمو و مسئول نگهداری او بودم. آن‌ها علی 7 را با 

علی 7 پس از انجام سفارشات پیامبر 9 به همراهی فاطمه (مادر خود) و فاطمه 
| (دختر پیامبر) و فاطمه (دختر زبیر) و دیگران به سسوی مدینه به راه افتاد. پیامبر خدا 9 
۵ روز در محله قبا توقف کرد و فرمود: تا برادرم علی 7 به من ملحق نشود وارد مدینه 
نمی‌شوم... در بین راه هشت تن از کفار مکه به رهبری جناح» غلام حرب‌بن‌امید راه را 
برعلی 7 بستند حضرت به ایمن (پسر ام‌ایمن) و ابو واقد دستور داد شترهای زنان را 
اسلام 9 با خطر مواجه بود چنانجه خود آن حضرت می‌فرماید: 

وقیت بنفسی خير من وطی الحصی و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر" 

یعنی: با جان خودم بهترین کسی را که پا بر زمین نهاده و به کعبه و حجر اسماعیل 
طواف نموده نگهداری نمودم. 
.١‏ محج‌البيضاء ج ص۲۷۶ | اصول کان جا ص ۰۲۹۶ حدیث ۰۴ 
3 تاریخ طبري» a‏ 


۲ ارشاد مفید» ص ۰۲۲ 
23 شواهد التنزيل جا ص ۰۱۲۱ 
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و در منزلت و شأن علی 7 نیز خدای تعالی با فرستادن آیه شریفه «و من الناس من 
يشري نفسه ابتغاً مرضات الله»" از جانفشانی مخلصانه علی 7 قدردانی کرد. 


موه ۰۱ نزول آیه ولایت علی 7 مه 

روزی رسول خدا 9 در مسجد مدینه» نماز ظهر را می‌خواند. علی 7 نیز در آنجا 
حاضر بود فقیری وارد مسجد شده و از مردم خواست که به او کمک کنند» هیچ کس 
به او چیزی نداد. دل فقیر شکست و عرض کرد: «خدایا گواه باش که من در مسجد 
رسول خدا 9 درخواست کمک کردم ولی هیچکس به من کمک نکرد» در این هنگام 
علی 7 که در رکوع نماز بود» به انگشت کوچکش اشاره کرد» فقیر جلو آمد. و با اشاره 
علی 7 انگشتری را از انگشت علی 7 بیرون آورد و رفت. رسول‌خدا 9 پس از نماز 
به خدا متوجه شد و عرض کرد: پروردگارا! برادرم موسی از تو تقاضا کرد «رب اشرح لی 
صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی بفقهوا قولی و اجعل لو زیراً من اهای» هارون 
اخی» اشدد به ارزی» و اشرکه فی امری؛" یعنی:.«سینه مرا گشاده دار کار مرا آسان کن و 
گره از زبانم بگشا تا سخنان مرا بفهمند و وزیری از خاندانم برای من قرار بده. بوسیله 6 
برادرم هارون او پشتم را محکم گردان» و او را در کار من شریک کن» پس از این پیامبر | 
اسلام 9 عرض کرد: «اللهم اشرح لی ضدری و پسرلی. امری.واجعل لیوزیراً من اهلی علیاء 
اشدد به ظهری؛ پروردگارا سینه‌ام را گشاده‌داه کار مرا آسان‌گردان» و وزیری از خاندان 
برایم قرار بده که علی 7 باشد بوسیله او پشتم را محکم کن» 

هنوز سخن پیامبر 9 به پایان نرسیده بود که جبرئیل نازل شد. و این آیه (مائده / 
۵ را نازل کرد: «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوالذین یقیمون الصلوة و یو تون الزكاة 
و هم راکعون؛ سرپرست و رهبر شماء تنها خداست و پیامبر اوه و آن‌ها که ایمان آورده اند 
و نماز بپا می‌دارند و در حال رکوع 7 زکات می‌پردازند.» 

بدین ترتیب ولایت و رهبری 7 7 پس از پیامبر 9 از سوی خدا اعلام گردید." 

این اتفاق در بعضی از کتب روایی به شکل دیگری هم آمده است که به آن اشاره 


. 9 از مردم کسی هست که جان خود را در راه خشنودی خدا می‌فروشد. (بقره»۲۰۷) 
۲. سوره طه آیه ۳۲-۲۵. 


۲ اسخ التواریخ» ج۰۱ ص۲۷۸ / این روایت با مختصر تفاوتی از کتب معتبر شیعه و سنی نقل شده است /برای 
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خواهد شد اما آنجه شایان توجه است آن است که در کتاب غایه‌المرام تعداد ۴۲ حدیث 
از طرق اهل‌سنت و ۱٩‏ حدیث از طریق شیعه آورده است که این آیه در شان مولای 
عزیز ما علی‌بن‌ابیطالب 7 نازل شده است. 


موه ۲ هم صحبت علی 7 تا لقای حق هو 


حضرت علی 7 فرمود: مردی در خانه رسول‌خدا 9 آمد و اجازه ورود خواست من 
به او گفتم نمی‌توانی نزد آن حضرت (که در حال کسالت بود و در روزهای آخر عمر بسر 
می‌برد) بروی هر خواسته‌ای داری به من بگو گفت: چاره‌ای نیست جز این که نزد او بروم. 
علی 7 از رسول‌خدا 9 اجازه گرفت و آن شخص وارد شد بالای سر پیامبر 9 نشست 
و سلام کرد: پیغمبر 9 جواب سلام او را داد و فرمود: چه خواسته و حاجتی داری؟ گفت: 
من از طرف خدا رسولی هستم به سوی تو. حضرت فرمودند: چه رسالتی بر عهده تو 
می‌باشد. گفت من عزرائیل هستم خدا مرا به سوی تو فرستاده و سلام به تو رسانده و 
۱ تو را بین لقاء با خود و بین بازگشت به دنیا مخیر کرده است. حضرت فرمود: صبر کن تا 
ووا جبرتیل بیاید و با او مشورت کنم. عزرائیل خارج شد و به سوی آسمان‌ها رفت در بین راه 
| با جبرئیل برخورد نمود. جبرئیل پرسید آیا روخ محمّد 9 را قبض کردی؟ گفت: نه ای 
جبرئیل او از من خواست تا رفتن تو به نزدش صبر کنم آیا نمی‌بینی که درهای آسمان 
برای روح محمد 9 باز شده و همه جا آزین‌بندی شده است جبرئیل نزد حضرت آمد 
و سلام کرد حضرت جواب سلام او را داد. جبرئیل گفت ای رسول خدا 9 پروردگارت 
مشتاق تو می‌باشد و عزرائیل تا به حال از کسی اجازه نگرفته و بعد از تو هم از هیچ کس 
اجازه نخواهد گرفت. پیامبر 9 فرمود: او مرا مخیر بین لقاء پروردگار و بقا در دنیا کرد. 
جبرئیل گفت: لقاء پروردگار بر این دنیا بهتر استت. پیامبر 9 فرمود: من هم آن را بهتر 
می‌دانم. تو از نزد من خارج مشو تا ملک‌الموت بیاید مذتی بعد عزرائیل آمد و سلام کرد 
حضرت سلام او را پاسخ داد و گفت: عزرائیل چه اراده کرده‌ای؟ گفت: گرفتن جان شماء 
حضرت فرمود: آنچه به تو امر شد اجرا کن. جبرئیل بنا به خواسته پیامبر 9 نزدیک او 
(در طرف راست) قرار گرفت و میکائیل در سمت چپ نشست و عزرائیل شروع به قبض 
روح کرد. جبرئیل گفت: ای عزرائیل! عجله نکن تا نزد خدا رفته و بازگردم عزرائیل گفت: 
روح او به جایی رسیده که دیگر قدرت بر تأخیر و نگهداری آن ندارم جبرئیل گفت: 
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سفارش خدا را در مورد آسان گرفتن جان او فراموش نکن. رسول‌خدا 9 به علی 7 
فرمود: نزدیک من بیا که امر خدا فرا رسیده است پس دهان خود را کنار گوش علی 7 
اش وا اش EEO‏ سارک افش ارم شا ود شود 
را زیر چانه مبارکش گذاشت و چشمان شریف آن حضرت را بسته و برخاست و در حالی 
که گریه می کرد به حاضرین گفت: خدا اجر شما را زیاد کند. پیامبر 9 از دنیا رفت در 
این لحظه بود که صدای گریه و ضجه مردم بلند شد.! 


موه ها هشن :7 چ4 ٠‏ 
آخرین روزهای عمر پیامبر اسللام 9 بود عباس‌بن عبدالمطلب و علی‌بن‌ابیطالب 7 
و تعدادی از اهل غا 9 نزد آن < ےه بودنگ ای عرض کرد: یا 
رسول الله 9 آیا مسأله خلافت و رهبری در خاندان ما می‌ماند؟ اگر چنین است ما را با 
خبر آن بشارت بده» و اگر چنین نیست سفارشات لازم را به ما بفرما. رسول اکرم 9 
فرمودند: شما بعد از من به استضعاف کشیده می‌شوید سپس ساکت شد. اهل‌بیت 


برخاستند و درا خی یام ا رب تردند مجلسن ۱۳ 
را ترک کردنده چون خارج شدند حضرت فرمود: به عباس و علی 7 بگویید نزد من 
بازگردند آن‌ها آمدند و پیامبر 9 به عباس فرمود: عمو جان آیا وصیت مرا قبول می‌کنی؟ 
عباس گفت: ای پسر برادرم» عموی تو پیر شده و دارای عیالات بسیار است. آن گاه 
حضرت رو به علی 7 کرد و فرمود: ای برادرم آیا وصیتم را عمل می کنی و قرضم را 
ادا می‌کنی. علی 7 گفت: آری ای رسول کدارپدر و مارم فدای شما باد. پسل حضرت 
فرمود: نزدیک من بيا او را به سینه خود چسبانید بین دو چشم او را بوسید و با او معانقه 
کرد و هر دو تا مدتی می‌گریس‌تند. سپس انگشتر خود را از دستش بیرون آورد و به او 
داد. شمشیر و زره و اسب و شتر و پارچه‌ای را که در جنگ‌ها به شکم مبارکش می‌بست 
طلب کرد و همه را به علی 7 داد و فرمود: اين‌ها را به خانه خود ببر. علی برخاست و 


به منزل خود رفت." 


۱ محجهةالبیضاء» ج۸ ص ۲۷۹. 
13 محجةالبیضای ج۸ ص۷۲ ۲. 
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موه ۶ غسل و کمن و نماز بر پیامبر 9 و 

اواخر عمر رسول خدا 9 عده‌ای از اصحاب به خدمت حضرت رسیدند و سلام کردند. 
حضرت جواب سللام آن‌ها را داد. از بین آن‌ها عمار بن یاسر برخاست و عرض کرد پدر 
و مادرم فدای شما باد ای رسول‌خدا 9 بفرمائید وقتی شما از دنیا رحلت فرمودید. چه 
کسی شما را سل می‌دهد؟ حضرت فرمود: برادر و پسر عمویم علی‌بن‌ابیطالب 7و 
ملائکه او را در غسل دادن کمک می‌کنند. عمار عرض کرد: با رسول الله 9 چه کسی از 
ما بر شما نماز می‌گذارد؟ حضرت فرمود: ای عمار خدا تو را بیامرزده بگو علی 7 نزد من 
آید. علی 7 آمد و پیامبر 9 به او فرمودند: مرا بنشان و پشتی برایم بگذار. حضرت را 
نشانیدند آن گاه حضرت فرمود: ای پسر عمو وقتی مرگ من فرا رسید سرم را در دامانت 
بگذار و مرا به سوی قبله قرار بده چون قبض روح شدم مرا غسل بده و کفن بنماء کفن 
مرا یا همین دو لباس خودم قرار بده یا پارچه سفید مصری» سعی کن آن را ساده انتخاب 
کنی (گران قیمت نباشد) بعد اول تو بر من نماز بگذار. سپس جبرئیل 7 و میکائیل 7و 
اسرافیل 7 و نگهبانان عرش خدا و نگه‌دارندگان آسمان‌ها و پس از تو اهلبیت من نماز 
چچ بگذارند... آن‌گاه فرمودند: مرا با گریه و زاری بلند خود آزار ندهید.! 


4 ۱۷۵ سخن گنتن زمین باعل 7 + 
اسماء بنت‌عمیس گفت: فاطمه‌زهرا 3 به من فرمود: شبی که من به خانه علی 7 
رفتم (در نیمه‌های شسب) از خواب بیدار شدم و دیدم زمین با علی 7 سخن می‌گوید: و 
علی 7 نیز با آن حرف می‌زند. صبح نزد پدرم جریان را گفتم پدرم سجده‌ای طولانی 
کرد و سرش را بلند کرد و فرمود: دخترم بشارت باد تو را به اولاد صالح و نسل پاکیزه 
زیرا خداوند شوهرت را بر سایر مردم برتری داده و به زمین دستور داده که با او سخن 
بگوید و از اخبار شرق و غرب عالم او را مطلع کند.۲ 


f‏ کارهای فاطمه زهرا 3 در خانه مه 
روزی امیرالمؤمنین علی 7 به یکی از اصحاب خود فرمود: می‌خواهی جریانی از 


۱ امالي صدوق» ص۱۷۳۲ 
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زندگی خودم با فاطمه‌زهرا 3 را برایت تعریف کنم؟. .. فاطمه‌زهرا 3 آنقدر در خانه 
من با آسیاب دستی گندم آرد کرد که دستش تاول زد آن قدر خانه را جاروب کرد که 
بر لباس او گرد و خاک نشست آن قدر آتش زیر دیگ روشن کرد که لباسش دوده‌ای و 
سياه شد و او زیاد کار کرد و بسیار ھم آسیب دن 


f‏ ۷. فاطمه پاره تن رسول‌خدا 9 و 


علی 7 فرمود: من با عده‌ای از اصحاب نزد رسول خدا 9 نشسته بودیم. آن حضرت 
فرمودند: آیا می‌دانید که بهترین خصوصیت و صفت برای زن‌ها چیست؟ هیچ یک از 
حاضرین نتوانستند جوابی بدهند بعد از پایان جلسه من به خانه رفته و جربان آن مجلس 
من جواب سوّال پیامبر 9 را می‌دانم. بهترین چیز برای زن آن است که نه نامحرمی او 
را ببیند و نه او نامحرمی را ببیند! من نزد پیامبر 9 بازگشتم و آن جواب را گفتم. حضرت 
فرمود: پا علی! تو وقتی نزد من بودی جواب سوّال را نمی‌دانستی اینک چه کسی جواب 
را به تو گفته است؟ عرض کردم: فاطمه‌زهرا 3 جواب را به من یاد داد! پیامبر 9 ۱ 


تعجب کرده و فرمود: فاطمه پاره تن من است.۲ 


موه ۷۸ کلید دار 11 و 

کلیدداری کعبه از مناصب و مقام های بزرگ در میان قریش و اهل مکه بود. 
قبل از فتح مکه شخصی از مشرکان بنام«عثمان بن‌ابی طلحه» کلیددار بود. پس از 
فتح گردید» عنمان. در کعبّه را بسته‌بود و به پشت بام کعبه رفته بود. پیامبر 9 
کلید در کعبه را از او طلبید. او گفت: اگر می‌دانستم که رسول‌خدا 9 کلید را از 
من می‌خواهد. از دادن کلید به آن حضرت. خودداری نمی کردم. علی 7 بر بام 
کعبه رفت و کلید را از او گرفت و در کعبه را باز کرد» پیامبر 9 وارد خانه کعبه 
شد و دو رکعت نماز خواند» وقتی که از کعبه بیرون آمد. عباس عموی پیامبر 


۱ بيت الاحزان» ص*۲. 
۲ محجةالبیضای ج ص * ۳1۱ 
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از ان حضرت خواست که کلید را به عنمان بن ابی طلحه بدهد. و در این هنگام 
این آیه نازل شد: «ان الله پامرکم ان تودوا الامانات الى اهلها؛ بی گمان خداوند فرمان 
می‌دهد شما را که آمانت‌ها را به صاحبش باز گردانید»" پیامبر 9 دستور داد کلید را 
به عثمان بدهند و از او عذرخواهی کنند. عثمان به علی 7 عرض کرد: نخست 
چهره‌ات نسبت به من درهم و خشن بود. ولی اینک می‌بینم با چهره‌ای باز و 
نگاهی مهرآمیز به من می‌نگری؟! حضرت علی 7 جریان نزول آیه را به اطلاع 
عنمان‌بنابی‌طلحه تخت تأثیر ارزش‌های عالی اسلامی قرار گرفت. و قبول اسلام 
کرد پیامبر 9 کلید کعبه را بدست او داد.۲ 


هه 0 ای کاش من چهارمین آن‌ها بودم هو 


عنی ف ۳ از ګن به مکه آمذ لیر و برای ءا المطلب چند شیش ه 
4 


و ی قریش که عصرها در آنس لاطوقیداشتند) نشیبیته اسیث. عفیف یگ راست به آنجا رفت. 


عباس را دی رگا ی یه اداد عب یل دای ی آفتاب مکه آهسته 
در مغرب فرو می‌رفت. عفیف در این هنگام مردی زیبا روی و مشکین موی را دید که 
از راه رسید و بی‌آن که توجهی به بزرگان قریش کند در آستانه مسجدالحرام ایستاد و 
نگاهی به آسمان انداخت و آن وقت آستین‌هایش را بالا زد و بعد در کنار چاه زمزم با آب 
دلو دست و رويش را شست و سر و پای خود را مسح کرد و سپس پا به مسجدالحرام 
گذاشت. در همین هنگام زنی با عجله پدیدار شد و به دنبالش یک جوان درشت هیکل و 
استخوانی و برومند وارد مسجدالحرام شدند. آن‌ها ایستادند این سه نفر با ترتیب شگفت 
انگیزی به قیام و قعود و رکوع و سجود پرداختند. عفیف از عباس پرسید: این‌ها کیستند؟ 
اینها در اینجا چکار می‌کنند؟ عباس گفت: آن مرد برادرزاده اممحمّدبن‌عبداه 9 و این 


۱. سوره نساء آیه ۵۸ 
۲ بحارًلانوار ج۱۲ ص۱۱۶ 


Bé ۱۵ 


کاش من چهارمین نفرشان بودم.! 


مه ۸۰ حمله به خانه پیامبر 9 موه 


پس از تصمیم سران قريش مبنی بر حمله شبانه به خانه پیامبر 9 و قتل آن حضرت؛ 
رسول خدا 9 ردای خود را به سر کشید و به عزم خانه ابوبکر و مهاجرت به مدینه از خانه 
خود خارج شد. علی 7 در بستر پیامبر 9 دراز کشید شیوخ قریش تا نیمه‌های شب عبا 
بسر و شمشیر بدست. بر در آن خانه منتظر فرصت نشستند. | ها برنامه خود را اینگونه 
آغاز کردند که ابتدا به 9۵ خدا 9 ينداز ارش /کردند یکباره 
به وی حمله کنند وا کل برس انند دای ای را انداختند؛ ۳ نگ دوم بود که 
علی 7 سر از بالین برداشت. رجال قریش تعجب کردنده این کیست؟ گوینده‌ای گفت: 
این علی‌بن‌ابیطالب 7 است علی 7 از جا برخاست و فرمود: با چه کسی کار دارید و 
چه می‌خواهید هم تا ل ا و کاک سردانه جواب 
داد: مگر او را به من سپرده‌اید که از من می‌خواهیدش. سراقة‌بن‌مالک گفت: حالا که 
محمد 9 فرار کر ی رورت ارب رهگ و کر مخالفت 
کرد و گفت: دست از جان این جوان بردارید او که گناهی ندارده محمد 9 او را فریفته 
و فدایی خود ساخته است. علی 7 فریاد زده ای ابوجهل, آن خرد و بینشی که خداوند 
به من عطا کرده اگر میان سف‌ها و مجانین دنیا تقسیم شود همه آن‌ها خردمند و عاقل 
می‌شوند و اگر ضعفای جهان از توانایی من بهره ببرنده همه قوی و نیرومند خواهند شد 
ولی افسوس که رسول خدا 9 اجازه نفرموده» و گرنه در دل امشب شهامت و شجاعت 
مرا از نزدیک می‌شناختید گم شوید» دور شوید تا همیشه از مسیر سعادت بی نصیب 
بمانید. ابوالبحتری به خشم آمد و با شمشیر کشیده جلو رفت ولی نتوانست حمله کند 


سرش گیج خورد و به زمین افتاد.؟ 


۱. مسند ابن حنبل» ج۰۱ ص۴۴۸ | سپ اعلام /لنبلاء جا ص۴۶۲. 
۲ تاریخ دمشقء ۴۳۳۲ | الطبقات الكبري» ج ص۲۲ | تاریخ يعقوي. ج۲ ص ۱۲۹ السنن الكبري» جگ ص۳۷۲ 


الامالي طوسي ص ۳۶۵ 
Bé ۱۵۷ 8‏ 


موه ان یر ول مکاح و 


علی 7 عمروبن عبدود را در کنار خندقی که دور مدینه حفر شده بود بر روی زمین 
خوابانید و سرش را از تنش جدا کرد آن‌گاه سر او را به پیشگاه رسول اکرم 9 برد پیکر 
بی‌سر او را در میدان رها کرد تا اقوام و خویشان او جنازه بی‌سر او را از خاک برداشته و 
به مکه برگردانند. خبر قتل عمرو در سپاه احزاب زلزله‌ای عظیم انداخت و بسیج آن‌ها را 
از هم پریشان ساخت. خواهر عمرو تنها زنی از خویشاوندان او بود که به مدینه آمده بود 
سر و پای برهنه به سراغ جنازه‌ی برادرش رفت» مردم انتظار می کشیدند این زن خود 
را بر روی هیکل سر و پا بریده عمرو بیندازد و شیون کنده اما او وقتی جنازه برادرش را 
دید آرام گرفت ا ان ا شترا برادرم را کشته چه کسی 
است؟ گفتند: علی‌بن‌ابیطالب 7: خواهر عمرو آهی کشید و گفت من هم اینطور حدس 
می‌زنم زیرا تا وقتی دیدم زره زراندود و گرانبهای برادرم هنوز بر تنش می‌درخشد دریافتم 
که قاتلش مردی کریم و نجیب می‌باشد و بعد شعری گفت: که معنی آن این عبارت 


8 چ می‌گربستم, ولی چه بگویم که قاتل او مردی بی نظیر است» مردی که پدرش بر تارک 
مکه همچون تاج می‌درخشید. 
لو کان قاتل عمرو غر اه لکنث ابکی علیه آخر الابد 
نکن قاتله من لانظیر له و كان یدعی ابوه بیضة البلد' 


+4 ۱۸۱ فاتح خندق مهب 
در جنگ خندق‌عمروین عبدود و ضرارین‌خطاب توانستند اسب خود را به آن سوی 
خندق برس‌انند عمربن‌عبدود در قدرت و زورمندی بعضا بچه شتری را بلند می کرد و به 
۳ ۱ شنیده و یراج 1 حبدر» 
امااو بدون خبر از این که علی 7 در اين میدان به جنگ او خواهد آمد. طلب مبارز 


۱ ارشاد شيخ مفید» ج ۱ ص ۱۰۷ | ارشاد القلوب» ص ۰۲۴۵ 


64 ۱۸ 


بیست‌وپنج‌ساله بود و در مقابل مردی می‌خواهد بجنگد که با دست خود بچه شتر را سپر 
می‌کند و با دست راست شمشیر می‌زند! بالاخره علی 7 به میدان عمروبن عبدود رفت 
علی 7 طی رجزی خود را معرفی کرد عمروبن‌عبدود تا نام حیدر را شنید ناگهان به یاد 
پیش بینی کاهنان افتاد و ترس او را فرا گرفت» خواست کاری بکند که علی 7 برگردد. 
شروع کرد به ترساندن حضرت و گفت تو جوانی چگونه می‌توانی با من بجنگی» معلوم 
می‌شود محمد 9 حس‌ابش را نکرده و تو را فرستاده به جنگ من, چه اطمینانی داری 
که من این نیزه را به شکمت فرو کنم و بین آسمان و زمین نگهت دارم. حضرت فرمود: 
این حرف‌ها را رها کن من هم خیلی دوست دارم که تو بدست من کشته شوی. علی 7 
سه پیشنهاد به او کرد اول این که به او گفت» بیا و مسلمان شوء او گفت این پیشنهاد 
تو غیر قابل قبول است اگر کوه ابوقبیس را روی گردنم بگذارم سبکتر و آسانتر از این 
است که بگويم لالم عل 7 فرمود: :ا جنگ نک گفت: من نذر 
کردم که با مسلمانان جنگ کنم و تلافی جنگ بدر را بکنم حضرت علی 7 پیشنهاد 
سوم خود را مطرح کرد و فرمود: تو سواره‌ای و من پیاده هستم پیاده شوء تا با من مطابق 
شوی و جنگ کنیم. 

عمرو خشمگین شد و گفت: من باور نمی کردم کسی از عرب چنین جرأتی کند به 
من بگوید که از اسب پیاده شوم از اسب پیاده شد و ضربه‌ای بر سر علی 7زد علی 7 
ضربه را با وسیله سپر خود دفع کرد ولی شمشیر از سپر گذشت و به سر علی 7 لطمه‌ای 
خورد در اینجا علی 7 از روش خاصی استفاده کرد و فرمود: تو فهرمان عرب هستی و 
من با تو جنگ تن‌به‌تن دارم اين‌ها که پشت سر تو هستند برای چه آمده‌اند؟ تا عمرو 
نگاهی به پشت سر خود کرد» علی 7 با ضربه‌ای پای او را قطع کرد. و او بر زمین افتاد. 
حضرت وقتی بر سینه او نشست تا سر او را جدا کنده عمرو در صورت حضرت آب دهن 
انداخت» حضرت برخاست و دوری زد و بعد اراده کرد و سر او را جدا نموده سپس سر او 
را جلوی رسول خدا 9 گذاشت اینجا بود که پیامبر خدا 9 فرمود: اگر این کار امروز تو 
فا ی E aS E‏ بان را ی ؟ 


۱ بحارًلانوار ج۴۱ ص ۶ 


Bé ۱۵۹ و‎ 


هه ۱۸۲ مرغ بریانی مه 

علی 7 می‌فرماید با رسول‌خدا 9 در مسجد بودم آن حضرت پس از نماز صبح 
فرمود: من به خانه عايشه می‌روم» من نیز به منزل خود بازگشتم. لحظاتی در منزل 
بودم که از جا برخاستم و راهی منزل عايشه شدم در زدم عايشه پرسید» کیستی؟ گفتم: 
علی گفت: رسول‌خدا 9 خفته است! برگشتم ولی با خود گفتم جایی که عايشه در منزل 
باشد چگونه پیامبر خدا 9 فرصت استراحت و خواب پیدا نموده است!! برگشتم و دوباره 
در زدم این بار نیز گفت ر :6568558 للاپ رگش تم ولی باز مجددا برگشتم و 
اما این بار ف یت ن کیستی؟ گفتم: علی» صدای 
پیامبر 9 به گوشم رسید که فرمود: عایشه در را باز کن... پیامبر 9 پس از آن که مرا 
کنار خود نشاند فرمود: اباالحسن آیا نخست من قصه خود را بگویم یا ابتدا تو از تأخیر 
خود می‌گویی؟ عرض کردم رسول خدا 9 شما بگویید: که خوش گفتارید. آن‌گاه فرمود: 
مدتی بود گرسنه بودم. از این روبه خانه عایشه آمدم اینجا هم چیزی نبود لذا دست به 
دعا برداشتم از خداوند در خواست کردم ناگاه جبرئیل از آسمان فرود آمد و این مرغ 
6( بریانی را به همراه خود آورد و گفت: هم اینک خداوند بر من وحی فرمود: این مرغ 
بهشتی را برای شما بیاورم» من نیز به پاس عنایت و اجابت پروردگار به شکر و ستایش 
او مشغول شدم و سپس عرض کردم خداوندا! از تو می خواهم کسی را در خوردن این 
غذا همراه ۲ که من و تو را دوست 199 :3801ع ا نظر ماندم ولی کسی 
بر من وارد نشد دوباره دست بر دعا برداشتم عرض کردم: خدایا آن بنده را توفیق ده که 
در صرف این غذا با من همراه شود... اینجا بود که صدای در بلند شد و فریاد تو با گوشم 
رسید و به عايشه گفتم علی 7 را داخل کن, که تو وارد شدی.... یاعلی! تو همان کسی 
هستی که خدا و رسول 9 او را دوست دارد و خدا و رشول هم او را دوست دارند آن‌گاه 
فرمود: علی 7 مشغول شو از غذا بخور...! 


موه ۶ آینده عايشه مه 


در داستان گذشته بیان شد که عایشه چگونه برخوردی از خود نشان داد. اما پس از 


e‏ .11 و 


این که مرغ بهشتی' توسط جبرئیل آورده شده بود و با دعای مستجاب شده پیامبر 9 
علی 7 هم سفره حضرتش شد رسول‌خدا 9 پس از اتمام غذا از علی 7 علت تأخیر خود 
را سوال کرد. حضرت علی 7 ممانعت‌ها و بهانه تراشی‌های عايشه را به رسول‌خدا 9 
در موقع ورودش عرض کرد» رسول‌خدا 9 رو به عايشه کرد و فرمود: عايشه چرا چنین 
کردی. عايشه گفت: ای رسول‌خدا 9 من می‌خواستم این افتخار خوردن غذای بهشتی 
نصیب پدرم (ابوبکر) شود. حضرت فرمود: این اولین بار نیست که کینه توزی تو نسبت 
به علی 7 آشکار می‌شود من از آنچه نسبت به علی 7 در دل داری» باخبرم» عايشه کار 
تو به آنجا خواهد کشید که به جنگ با علی 7 بر می‌خیزی. عايشه گفت: مگر زنان هم 
با به مردان نبرد می‌کنند. پیامبر 9 فرمود: همان که گفتم تو به جنگ و نبرد با علی 7 
اقدام می‌کنی» و در این کار نزدیکان و اران من (طلحه و زبیر) تو را همراهی کنند و بر 
وی بشسورید» در جنگ رسوایی به بار خواهید آورد که زبانزد همگان گردید در این مسیر 
به جایی میرسی که سگ‌های حوآب بر تو پارس کنند... تو آنجا پشیمان می‌شوی و در 
خواست بازگشت می‌کنی... که آنوقت چهل مرد به دروغ شهادت دهند که آن مکان 
حوب نیست... چون پیش‌گوبی حضرت به آنجا رسید عايشه گفت: ای کاش مرده بودم 
و آن روزها را نمی‌دیدم. سپس رسول خدا 9 فرمود: علی! برخیز که وقت نماز ظهر است 
باید بلال را برای اذان خبر کنی. 

آن گاه بلال اذان گفت: و حضرت به نماز ایستاد و من هم با آن حضرت نماز خواندم." 


موه ۵ بعد از من مظلوم و مغلوبی((۱ مهو 
علی 7 می‌فرماید: رسسول خدا 9 در منزل یکی از همسران خویش به سر می‌برد 
به قصد دیدار آن حضرت به آنجا رفتم. پیش از ورود اجازه خواستم وقتی داخل شسدم. 
پیامبر 9 فرمود: یاعلی! آیا نمی‌دانی که خانه من خانه توست تو برای ورود محتاج به 
اجازه نیستی. عرض کردم: ای رسول خدا 7 این اجازه را از روی علاقه گرفتم. فرمود: تو 
به چیزی علاقه داری که محبوب خداست... آیا نمی‌دانی که آفریدگار من نمی‌خواهد که 
هیچ سری از اسرار من بر تو پوشیده بماند. ای علی! تو وصی پس از من هستی, مظلوم 


۱ داستان مرغ بهشتی از مسلمات تاریخ و حدیث است. این داستان با کیفیت‌های مختلف متجاوز از ۱۸ نقل 


تنها در کتب معتبر اهل سنت آمده است. 
۲ احتجاج» ص ۱۹۷. 


Bé ۱۰۱ 8 


و مغلوبی هستی که پس از من به او ظلم می‌کنند... آن کس که از تو کناره بگیرد از من 
جدا شده. دروغ می‌گوید: کسی که دعوی محبت من را دارد ولی با تو دشمنی می کند. 
چرا که خدای متعال آفرینش من و تو را از نور واحدی قرار داده است.! 


موه ۲ جای جبرئیل می‌نشیند ۱ هو 


علی 7 می‌فرماید: روزی رسول خدا 9 در بستر بیماری بود که من به قصد عیادت 
حضرتش رفته بودم» در آنجا مردی را حضور پیامبر 9 دیدم که از حیث حسن و جمال 
بی‌نظیر بوده آن مرد سر مبارک پیامبر خدا 9 را در دامن خود داشت و پیامبر 9 نیز 
خواب بود وقتی من داخل شسدم آن مدد مرا به نزد خود فرا خواند و گفت: نزدیک 
عموزاده خود بنشسین که تو از» من بر او سزاوارتری! علی 7 می‌فرماید: جلو رفتم و آن 
مرد برخاست و جای خود را به من داد و رفت» من نشستم و سر مبارک رسول‌خدا 9 را 
در دامن خود گرفتم. ساعتی گذشت. پیامبر خدا 9 بیدار شد و از من پرسید مردی که 
سر بر دامن او داشتم کجا رفت؟ عرض کردم» وقتی من داخل شدم جایش را به من داد 
اج ی و رفت. حضرت فرمود: او را شناختی؟ عرض کردم نه پدر و مادرم فدای شماء حضرت 
فرمود: او جبرئیل بود من سر بر دامن او نهاده بودم و به سخنانش گوش می‌دادم تا 
این که دردم سبک شد و خواب بر چشمانم غلبه کرد." 


موه ۷.- برای خود هر چه خواسنم ۳۹۹ 


علی 7 می‌فرماید: روزی مریض شده بودم که رسول‌خدا 9 به دیدنم» آمد در بستر 
بودم که آن حضرت کنارم نشست و جامه‌ای از خود را بر رویم کشید ولی چون شدت 
بیماری مرا دید برخاشت و به مسجد رفت و در آنحا لحظاتی را به دعا و نماز پرداخت. 
سپس نزد من بازگشت و جامه‌ام را پس زد و فرمود: علی 7 برخیز که بهبودی خود 
را بازیافتی. از بستر برخاستم در حالی که هیچ دردی احساس نمی کردم. آن‌گاه فرمود: 

هیچ گاه از خداوند درخواستی نکردم مگر آن که بر آورده کرده و هرگاه چیزی برای 


۱ بحارلانوار ۲۸ ص ۰۲۲۹ 
۳ مناقب ابن شه رآشوب» ج ص۲۷۰ 
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خود خواستم برای تو نیز طلب کردم.! 


موه ۸. هفت باغ بهشتی و 

علی 7 می‌فرماید: با پیامبر خدا 9 در یکی از کوچه‌های مدینه قدم می‌زدیم در 
طول مسیر به باغ سرسبزی رسیدیم به آن حضرت عرض کردم عجب باغ زیبایی است؟ 
حضرت فرمود: آری زیباست ولی باغ تو در بهشت زیباتر خواهد بود. به باغ دیگری 
رسیدیم باز گفتم: یا رسول‌الله 9 عجب باغ زیبایی است؟ حضرت فرمود: آری زیباست 
اما باغ تو در بهشت زیباتر است. به همین ترتیب در طول راه با هفت باغ مواجه شدیم 
و هر بار گفتگوی من با رسول خدا 9 تکرار می‌شد تا این که به پایان راه رسیدیم. پس 
ناگهان رسول خدا 9 دست بر گردنم انداخت در حالی که مرا به سینه خود می‌فشرد به 
گریه افتاد و فرمود: پدرم به فدای آن شید تنهاء عرض کردم ای رسول خدا 9 گریه 
شما برای چیست؟ حضرت فرمود: از مردمی که در سینه‌های خود نسبت به تو کینه پنهان 


روز دینم سلامت خواهد بود. حضرت فرمود: آری.۲ 


موه 8 اسباب خوشحالی ۹392 ۳۹۹ 

علی 7 می‌فرماید: پس از فتح مکّه رسول‌اکرم 7 عده‌ای را به اطراف مکه فرستا تا 
مردم را به اسلام دعوت کنند ولی به آن‌ها فرمان جنگ نداد. از جمله کسانی که فرستاد, 
خالدبن ولید بود که وی را برای تبلیغ اسلام به ميان قبیله بنی‌جذیمه فرستاد. خالد به 
منظور انتقام جویی و تسویه حساب شسخصی خود از این قبیله که در جاهلیت گذشته 
خونی از اقوام او ریخته بودند اقدام به کشتار عده‌ای از آن‌ها کرد و گروهی دیگر از آن‌ها 
را اسیر و اموالشان را به یغما برد. رسول خدا 9 که از رفتار او با خبر شد به مسجد رفت 
و به منبر نشست و سه بار گفت: پروردگارا! من از آنچه که خالد مرتکب شده بیزارم» و 
از کار او متنفرم. آن‌گاه رسول‌خدا 9 از من خواست تا به منظور جبران زیان‌هایی که به 


. مناقب خوارزمي. ص۱۴۲ 
۲ کشف العمهء جا ص۸۶ 
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آن قبیله رسیده بود و پرداخت ديه کسانی که به ناحق کشته شده بودند به آنجا رفته و 
جبران آن ضایعات را بنمایم. علی 7 می‌فرماید: در آنجا من غرامت و دیه آسیب دیدگان 
را پرداخت کردم و به ایشان گفتم: شما را به خدا سوگند اگر در میان شما کسی هست 
که حقی از او اھ شتسه کوت ا پاک کی مان رکا فد و کا کال که 
چنین است و تو ما را به خدا سوگند دادی» باید بگوییم که تعدادی زانوبند شتر و ظرف 
مخصوص سگ نیز از ما در این حادثه مفقود شده است. علی 7 می‌فرماید: من آن‌ها 
را نیز حساب کردم و وجه آن‌ها را داده‌ام حضرت می‌گوید: سپس دیدم هنوز مبالغی از 
پولی که با خود آورده بودم باقی است. به مردم گفتم: این پول‌ها را نیز به شما می‌بخشم 
تا براقت دمه روا ام مرفرماید: پس از اتمام کار 
نزد رسول خدا 9 آمدم و نحوه عملکرد خود را به عرض ایشان رساندم. حضرت فرمود: 
یاعلی 7 به خدا سوگند اگر به جای این کار شتران سرخ‌مو برایم هدیه می‌آوردند این 
قدر خوشحال نمی‌شدم.! 


موه ۰ ناله ناامیدی هو 


علی 7 می‌فرماید: در صبح همان شبی که رسول خدا 9 به معراج رفت من در 
خدمت آن حضرت بودم که حضرتش داخل حجره نماز می‌گزارد و من نیز در کنار او 
به نماز ایس بودم. پس از اتمام نماز 388915300 ای به گوشم رسید از 
رسول‌خدا 9 پرسیدم: پا رسول الله 9 این چه صدایی بود؟ 

حضرت فرمود: این ضجه و افوس شیطان است او از معراج من با خبر شده و از 
این که در روی زمين از او پیروی شود مأْیوس شده است." 


77 + 1۹۲ کاتب وحی الهی + -- 
علی 7 می‌فرماید: روزی به رسول خدا 9 وارد شدم. حضرت سرگرم تلاوت سوره 
مائده بود (گویا بخشی از این سوره به تازگی نازل شده بود و وجود مبارک آن حضرت در 


۱ بحارلانوار ج۲۱ ص ۱۴۱.خالیدبن‌ولید در تاریخ اسلام پرونده بسیار سیاهی دارد او کسی بود که اقدام به قتل 
مالک‌بن نویره کرد و در احد از پشت به مسلمانان حمله کرد و در نماز جماعت قصد کشتن امام علی 7 را نمود 
که در آتی داستان مفصل اعمال شینع او خواهد آمد. 


۲ بحارلانوار ج۰۱۸ ص ۲۲۲. 
se > ۶‏ 


را بنویسم من نیز با املای حضرتش کار نوشتن را شروع کردم و آیات را یک به یک 
نگاشتم تا رسیدم به این آیه شریفه «انما ولیکم الله و رسوله, و الذین آمنوا الذین یقیمون 
الصلاة و یوتون الزكوة و هم راکعون, ولی امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مومنانی 
هستند که نماز به پا می‌دارند و به فقیران در حال رکوع زکات می‌دهند.»" ناگاه دیدم 
آن حضرت در یک حالت خلسه فرو رفته ولی در عین حال زبان او همچنان بر املای 
آیات مشغول است من نیز آنجه را می‌شنیدم همه را می‌نوشتم تا این که کار کتابت سوره 
پایان گرفت. در این هنگام رسول‌خدا 9 از آن حالت خلسه بیرون آمد و فرمود: بنویس 
آن‌گاه شروع کرد و از آغاز همان آیه‌ای که در لحظاتی قبل در خلسه رفته بود تلاوت 
کرد به او گفتم: مگر شما هم اینک این آیات را تا پایان سوره املا نکردید و من تمام 
آن‌ها را نوشتم دیدم صدای حضرت به تکبیر بلند شد و فرمود: «آن کسی که این آیات 
را بر تو املا می‌نمود جبرئیل بوده است.» لذا علی 7 با املای چبرئیل امین کار کتابت 


این سوره را به اتمام می‌رساند." 


موه ۲ - صدای چبرئیل در جنگ احد و 

در جنگ احد پا ام 9با ا مرد به‌منطتگهتک کا اشیه کوه احد 
بود وارد شدند. پیامبر 9 برای جلوگیری از حمله دشمن از پشت» عبدالله‌بن‌جبیر را به 
همراه ۵۰نفر از تیراندازان ماهر مأمور حفاظت از دهانه شکاف کوه کرد و تأکید فرمودند: 
به هیچ وجه تنگه را رها نکننده بعد از این که جنگ شروع شد و لشکر دشمن پا به فرار 
گذاشت. مسلمین به جمع‌آوری غنائم پرداختند و محافظین کوه په جز ۱۰نفر پستهای 
خود را برای جمع‌آوری غنائم ترک کردند. ابوسفیان قبلا خالدین‌ولید" را مأمور اینکار 
کرده بود تا در موقع مقتص ارت که نماید لذا آو با حمله به عبدالله آن‌ها را کشت 
و از پشت به لشکر اسلام حمله کرد در همین موقع سردار رشید اسلام حضرت حمزه 7 
و بعضی دیگر از یاران پیامبر 7 شهید شدند و عده‌ای نیز پروانه وار پیامبر 7 را مراقبت 
۱. سوره مائده آیه ۵۵ 


۲ بحارلانوار ج۲۹ ص ۰۱۱۲ 
۳. این شخص همان کسی است که اقدام به قتل مظلومانه مالک بن نویره نمود و در صف نماز جماعت قصد 


کشتن امام‌علی 7 را نیز داشت 
Bé ۱۰۵ eR‏ 


می‌کردند بیشستر از همه علی 7 بود که هر حمله‌ای را از جانب دشسمن دفع می‌کرد. 
علی 7 آنقدر جنگید که شمشیرش شکست پیغمبر شمشیر خود را که به ذوالفقار معروف 
بوده به علی 7 داد» و خود در جایی سنگر گرفت. علی 7 از آن حضرت دفاع می کرد 
آنچنان که بیش از شصت زخم بر سر و صورت و بدنش وارد شد. در این هنگام جبرئیل 
نازل شد و گفت: ای محمد 9 معنای مواسات همین است. پیامبر 9 فرمود: علی 7 از 
من است و من از اویم. جبرئیل گفت: من هم از هر دوی شماء و نیز جبرئیل در همان 
وقت گفت: (لافتی الا علی لا سیف الا,ذوالفقار) بطوری که همه این صدا را شنیدند.! 
بدر در شام اجقاا تصوبر کیست؟ در غلاف/لافتی شمشیر کیست؟" 


موه ۳ نماز معراج علی 7 و 

جنگ احد که بنام کوهی است نزدیک مدینه. در سال سوم هجری روی داد و 
هفتاد تن از مسلمانان نیز در آن به شهادت رسیدند این چنگ بنابر ضبط مورخین روز 
شنبه هفتم شسوال رخ داده در این جنگ تیری بر پای حضرت امیر علی 7 خورد." بعد 
03 2 از جنگ 7 ۰ ۱۳۵ شدید امام نمی‌توانستند تیر را از پای حضرت 
پای حضرت خارج کردند بعد از نماز حضرت دید درد زخم کمتر شده است و محل نماز 
خون آلوده شده است بعد متوجه شد که تیر از پای او خارج شده است. سپس حضرت 
فرمود: بخالق الاکبر من متوجه خارج شدن تیر نسدم.؟ و در روایتی آمده که حضرت 
امیرالموّمنین 7 داخل نماز مىش «انه کان اذا دخل الصلاة کان گانه نباء ثابت او عمود 
قائم لا يتحرك...» یعنی: او مثل بنایی ثابت و استوار و بدون تحرک بود و از بس بی‌حرکت 
بود که گاهی مرغی ری یو ۳ حضرت می‌نشست در نقل دیگر آمده است که 
از کنیز حضرت علی 7 پرسیدند که نماز علی 7 در ماه رمضان چگونه بود؟ او گفت: 


۱ بحارًلانوار ج۲۰ ص ۰۷۰ 

۲ احمد عزیزی. 

۳. این داستان طبق نقلی در صفین رخ داده که تیر را به دستور امام حسن 7 در حین نماز از پای حضرت خارج 
می‌نمایند ولی مرحوم فیض در جلد اول محجه‌لبیضاء پیشنهاد قضیه خارج کردن تیر را به حضرت زهرا 3 
نسبت داده است. 


3 حديقة الحقىقة› ص ۰ ارشاد القلوب» ج ص۲۱۷ 


0 ۱ 


نماز در نزد علی 7 در رمضان و شسوال یکسان بود او تمام شب‌ها را به عبادت خداوند 


احیاء می‌داشت.! 


مه ۹6 شیفته خدا مه 

پیامبر اسلام 9 در پاسخ به کسائی که نزدایشان از تندی‌های عل 7 اظهار نراحتی 
می کردند می‌فرمود: علی را سرزنش نکنید زیرا او شیفته خداست ابودردا می‌گوید: روزی 
در یکی از نخلستان‌های اطراف ا8ال ویم که مانند چوب خشک بر 
زمین افتاده است. او به خیال این که حضرت علی 7از دنیا رفته است برای خبر دادن 
واقعه به خانه آن حضرت آمد و به حضرت فاطمه‌زهرا 3 درگذشت همسرش را تسلیت 
گفت: فاطمه‌زهرا 3 فرمود: پسر عموی من نمرده است. 

بلکه در حال إا خوف خدا غش کرد بت و این حال بر و پا یار اتفاق 
می‌افند." 


+4 ۱۹۵ مارجعت می‌کنیم موه 
جابربن عبدالّه می‌گوید: حضرت رسول اکرم 9 در سال حجةالوداع در منی خطبه‌ای 
خواندند و متذکر شدند که خداوند متعال فرموده بعد از تو ای پیغمبر 7 جمعیتی به کفر 
بر می‌گردند و عده‌ای را نیز گردن می‌زنند. ای مردم آگاه باشید بخدا سوگند به جبران 
این کارهای زشت که از آنان سر می‌زند ما هم در عالم رجعت بازگشت می کنیم و گردن 
آن‌ها را خواهیم زد آن‌گاه آن حضرت با حالی محزون به حضرت على 7 توجه نموده و 
فرمودند: یاعلی! شما را نیز می کشند.۲ 


موه ۱۹٦‏ جان دادن کافر مه 
علی‌بن‌ابیطالب 7 یک روز دچار درد چشم شسد. پیغمبر 7 وقتی آمدند از علی عیادت 


۱ بحارلانوارء ج۰۴۱ ص۱۴؛ ج ۰۴۱ ص ۰۷۱ 
۲ لطایف الابرارء ص ۰۱۷ 
اکسبر اعظم. ج۲ ص۲۲٩‏ 


Bé ۱۱۷ 8 


کنند دیدند علی 7 از شدت درد فریاد می‌کشد. پیامبر خدا 9 فرمودند: یاعلی! جزع و 
غ کی اھ وی مار فا لے عرش کرد سرا اله ها 
به حال چنین دردی نداشته‌ام. پیغمبر 9 فرمودند: یاعلی! وقتی که ملک‌الموت می‌آید تا 
جان انسان کافری را بگیرد سفودی (مثل سیخ کباب) در دست دارد و بوسیله آن جان 
او را می‌گیرد و این قبض روح آن چنان دردناک است که کافر فریاد می‌زند. حضرت 
علی 7 همین که این را شنید از بستر خود برخاست و گفت: یا رسول الله 9 یک بار 
دیگر هم این مطلب را بگوییده چون آنقدر از شنیدن آن وحشت کردم که درد چشم 
خودم را فراموش کردم. بعد گفت: یا رسول الله 9 آیا این اختصاص به کافران دارد یا 
بعضی دیگر از امت تو هم اینطور هستند؟ پیامبر 9 فرمودند: سه دسته از امت من هم 
اینطور قبض روح می‌شوند. 

۱) کسی که مسئولیتی دارد و ظلم می‌کند ۲) گروهی که مال یتیم می‌خورند؟) 
شاهدی که به دروغ شهادت دهد.! 


موه ۷ . یدرو یسر در خدمت پیامبر 9 هو 

پیامبر 9 و مسلمانان بر اثر محاصره اقتصادی فریش به مدت ۳ سال در 
شعب‌ابی ااا کن شدند. ابوطالب 60707 ا که علاوه بر ساختن 
برج‌های مخصوصیء جلوگیری از حمله قريش می کرد هر شب پیامبر 9 را از خوابگاه 
خود بلند می‌کرد و جایگاه دیگری برای استراحت او تهیه می‌نمود و فرزند دلبندش 
علی 7رابجای او می‌خوابانید و هنگامی که علی ‏ 7 می‌گفت: پدر جان من با این 
وضع بالاخره کشته می‌شوم پاسخ می‌داد: عزیزم بردباری را از دست مده هر زنده‌ای 
بسوی مرگ رهسپار است من تو را فدای محمدین‌عبدالله 7 نمودم. علی 7 در جواب 
پدر گفت: پدر جان این کلام من نه به خاطر این بود که از کشته شدن در راه محمد 7 
هراسی دارم بلکه بخاطر این بود که می‌خواستم بدانی چگونه در برابر تو مطیع و آماده 
برای یاری احمد 7 هستم. ابوطالب 7 در شعری چنین می‌گوید: 


و لقد علمت بان دين محمد من خير ادیان البرية دینا 


۱ كافي. ج ص ۰۲۵۲ 


Bé ۱۸ oF 


یعنی: هر آینه دانستهام که دین محمد بهترین دینی است که برای بشریت آمده 
اشت ٠:‏ 


محمد 9تورابلند کرد جبرئیل 7زمین‌نهاد مه 

در جریان فتح مکه در سال هفت هجری داخل کعبه پر از بت‌های مشرکان بود. 
پیامبر 9 به همراه علی 7 همه آن بت‌ها را شکسته و از درون کعبه بیرون ریختند در 
بام کعبه بت بزرگی قرار داشت که دست کسی به آن نمی‌رسید و لازم بود که علی 7 
نمی‌نگری؟ علی 7 عرض کرد: چرا می‌بینم. پیامبر 9 دو دست خود را بر دو ساق 
پای علی 7 نهاد و او را آنچنان بلند کرد که زیر بغل پیامبر 9 پیدا شد آن‌گاه فرمود: 
داده که احساس می کنم اگر بخواهم می‌توانم بر صفحه آسمان دست یابم و دستم را 
به ستاره‌های آسمان برسانم. آن‌گاه علی 7 به فرمان پیامبر 9 آن بت بزرگ را از جای 
کند و به دست گرفت و به زمین انداخت در این هنگام پیامبر 9 از جای خود به کنار 
علی 7 عرض کرد: از بالای کعبه افتادم و هیچ آسیبی ندیدم. پیامبر 9 فرمود: چگونه 
زمین نهاد." 


مه ۱9۹ مشرک حنین زیر شمشیرعلی 7 کچھ 

در جریان جنگ حنین که در سال هشتم هجرت در سرزمین حنین بین مکه و طائف 
واقع شد قبیله هوازن اجتماع کردند و آنچنان سپاه اسللام را غافلگیر نمودند که همه 
کی وا هی رت واه اسر ایو کارا ها ای رو 
حرکت عجیب از ناحیه علی 7 ورق این جنگ را برگردانید و آن این بود که قهرمانی 
غول پیکر بی‌باک از سپاه دشمن به نام ابوجرول به میدان آمده بود او پرچم سیاهی بر سر 


۱ تفس نمونه | شرح نهج البلاغه ابن‌ايالحدید. ج ۴ ص ۵۵. 


۲ مناقب ابن مغازلي شافعي» ص ۲۰۲. 
Bé ۱۰۹ 8‏ 


نیزه خود بسته بود و سوار بر شتری سرخ در پیشاپیش سپاه کفر بر سپاه اسلام می‌تاخت 
و مسلمانان را می‌کشت و پرچم خود را لحظه به لحظه به علامت پیروزی بلند می کرد 
و تمام چشم‌ها به او متوجه بود او در میدان چنین رجزی می‌خواند: 
انا ابو جرول لابراح حتی نبیح القوم او نباح 

«من ابوجرول هستم که آمروز از پای نمی‌نشینم مگر این که از حریم خود دفاع کرده 
و دشمن را از پای درآورم.» 

حضرت علی 7 وقتی که او را در آن حال دید در کمین او قرار گرفت و در یک 
حمله نخست آنچنان ضربه‌ای به شستر او زد که ابوجزول از بالای شتر به زمین افتاده 
ضربت بعدی علی 7 او را در خون خود غلطانید در حالی که امام چنین رجز می‌خواند: 

قد علم القوم لدی الصباح انی لدی الهیجاً ذو نضاح 

«مردم همیشه می‌دانند که من در هنگامه چکاچک شمشیرها آن چه را که شایسته 
خلوص و حق آن است ادا می‌کنم» 

با هلاکت او روحیه دش‌منان تضعیف شد. عباس عموی پیامبر 9 به دستور ایشان 
ور از فرصت استفاده کرد و فریاد زد مسلمانان بازگردید که فرصت خوبی است. مسلمانان 
۴ برگشته و دشمن را تار و مار کردند. آری ضربت امام علی 7 آنچنان کارساز بود که 
فضل‌بن‌عباس می گفت: ضربت علی 7 همیشه بکر بود یعنی نیاز به ضربت دوم ندارد 


با همان ضربت اول او پیروز می‌شد.! 


مچ ۲۰۰.هدایتگرراستي هه 


هنگامی که پیامبر 9 می‌خواست علی 7 را برای داوری به سوی مردم یمن بفرستد. 
حضرت علی 7 عرض کرد: یا رسول الله 9 آیا می‌خواهی مرا به سوی یمن برای 
داوری و قضاوت بفرستی با این که من جوانی هستم که به همه داوری‌ها آگاهی ندارم؟ 
پیامبر اسلام 9 به علی 7 فرمود: نزدیک بیاء او نزدیک رسول خدا 9 شد. پیامبر 9 
دست خود را بر سینه علی گذارد و گفت: خدایا دل علی 7 را راهنمایی کن و زبانش را 
استوار فرما. 

علی 7 می‌فرماید: پس از این دعای پیامبر 9 (آنچنان در داوری‌ها قوی شدم که) 


۱ کشف الغمه ج۰۱ ص ۲۹۷. 


et‏ ۱۷ و 


سوگند به خدا در هیچ داوری بین دو نفر شک نکردم «فوالذی نفسی بیده ما شککت ق 
قضاً اننین.»۱ 


مه ۲۰۱-روح متحد مهو 
شخصی بنام عمروبن‌شاس در یمن همراه علی 7 بود. او پیش خود توهم کرده بود 
که علی 7 در موردی به او بی‌مهری کرده. لذا هنگامی که به مدینه آمد به هر کس 
حضور رسول خدا 9 که در آنجا بود نشست. وقتی که رسول خدا و او را دید به او فرمود: 
ای عمروبن‌شاس مرا آزار دادی. عمرو گفت: انا لله و انا اليه راجعون. پناه می‌برم به خدا 
و پناه می‌برم از این که رسول خدا 9 را آزرده باشم. پیامبر 9 فرمود: من آذی علیا فقد 
آذانی کسی که علی را بیازارد مرا آزرده ات۱۳ 


موه ۲۰۲ چهار اسب یمنی هه 


هنگامی که حضرت على 7 از مأموریت یمن به مدینه بازگشت به حضرت 
پیامبر 9 به علی 7 رمود: آن‌ها را با ذکر ناما تفت کی کن. علی 7 
فرمود: آن‌ها دارای رنگ‌های مختلف هستند. پیامبر 9 فرمود: آیا در ميان آن‌ها اسبی 
هست که پیشانی و زانوها و پاهایش سفید باشد؟ علی 7 عرض کرد: آری. یکی از آن‌ها 
سرخ رنگ متمایل به زرد است و پیشانی و زانوها و پاهايش سفید می‌باشد. پیامبر 9 
فرمود: آن را برای من نگهدار. علی 7 عرض کرد: دو رس آن‌ها قرمز تیره رنگ هستند 
و همان سفیدی پیشانی و زانوها و پاها را نیز دارند. پیامبر 9 فرمود: آن‌ها را به دو پسرت 
کی کی a‏ ها سک که ای کف 
را بفروش و پول آن را در مخارج زندگی خود صرف کن..." 


۱ اعلام الوري» ص۱۳۷ 
۲ اعلام الوري» ص۱۳۷ 


Bé ۱۷۱ eR 


+4 ۲۰۲ میرمیدان جانبازی + 


در آغاز جنگ احد» طلحقبن‌ابی‌طلحه از قبیله بنی‌عبدالدار نخستین پرچمدار دشمن 
بود که به میدان آمد و مبارز طلبید او در شجاعت آنگونه بود که به قوچ گردان دشمن 
نامیده می‌شد. امام علی 7 در برابر او رفت ولی او شمشیری به سوی على 7 فرود 
آورد. علی 7 آن را با سپرش رد کرد و سپس با شمشیر بر دو ران پای او زد که هر دو 
آن‌ها قطع گردید و به هلاکت رسید بعد از او برادرش ابوسعیدین‌ابی‌طلحة پرچم کفر 
را برداشست و به میدان آ <5558 اکیپید از او عنمان بنابی طلحه پرچم 
کفر را بدست گرفت و به میدان 7 او را نیز کشت» بعد حرث‌بن‌ابی‌طلحه 
به میدان آمد. علی 7 او را نیز به هلاکت رساند. بعد از او ابوعزیزبن‌عثمان به میدان 
تاخت, علی اا ا خاک مخت بعد ارا نه ابی جمیله و سپس 
ارطاةبن شرجیل به میدان آمدند که جملگی بدست شیر خدا حیدر کرار 7 کشته شدند و 
در آخر غلام این قبیله (بنی‌عبدالدار) بنام صواب به میدان آمد. علی 7 اول دست راست 
و را قطع کرد ای که ریش ر ا افتد ارچ را به هسست چپ خود گرفت, 
08 علی 7 رانا چدا کل صواب باه دسنت ی ريده پرچم را به خود 
از پباید را ی مراد ادا کردم؟ علی 7 
هم ضربتی بر فرق سرش زد او نیز به پرچمداران ملحد قبلی ملحق شد. در این هنگام 
دختر عبقر حارئیه پرچم را برداشت و به میدان آمد که از این پس بود که جنگ بصورت 
دست جمعی و گروهی شروع شد. لذا در ابتدای جنگ احد دلاوری‌های علی 7 آن چنان 
بر دشمن ضربه وارد ساخت که صدای گریه زنان دشمن از همه جا به گوش می‌رسید.! 


تسه ٤‏ مساماتی مردم یمن ۳ 
سال دهم هجرت بود. هنوز مردم یمن در بت‌پرستی باقی بودند و به اسلام نگرویده 
تا مردم را به اسلام دعوت کنند. خالد با همراهان خود مدت شش ماه در یمن بود ولی 
از مردم آن‌ها حتی یک نفر هم مسلمان نشده بود این خبر به پیامبر 9 رسید. آن 
حضرت رنجیده خاطر شد هماندم علی 7 را به حضور طلبید و به او فرمود: به سوی 


Be ۱۷۲ oR 


به دنبال تو باشد از او جلوگیری نکن. علی 7 به یمن رفست خلد و همراهانش را ب 
وقتی که ما همراه علی 7 به ابتداء يمن رسیدیم مردم یمن از ورود علی 7 باخبر شدند. 
نزد آن حضرت اجتماع کردند. امام علی 7 نماز صبح را به جماعت خواند» و بعد از نماز 
شیفته کلام بلند على 7 شدند که همان روز قبیله همدان که جمعیتشان از همه قبایل 
یمن بیشتر بود مسلمان شدند علی 7 این خبر مسرت بخش را در ضمن نامه‌ای به 
پیامبر 9 گزارش داد. پیامبر 9 وقتی خبر را شنید بسیار شاد شده و سجده شکر بجای 
آورد. سپس برخاست و فرمود: سلام و درود بر قبیله همدان. بعد از آن قبیله سایر قبائل 
نیز پیاپی آمدند و مسلمان شدند.۱ 


$ ۵ علی 7 راهتمای ابوذر جه - 

به ابوذر خبر رسید که در مکه مردی برخاسته و ادعای پیامبری می کند و مردم را 99 

از بت‌پرستی بر حذر می‌دارد و به خدای واحد دعوت می‌کند. ابوذر برادرش انیس را 
خواست و به او گفت: به مکه برو و در این موزد برای من خبر بیاوره انیس برادر ابوذر به 
مکه مسافرت کرد و پیامبر 9 را از نزدیک ملاقات تمود و سخنان آن حضرت را شنید, 
سپس او به نزد ابوذر برگشت و گفت: او شخصی است که به نیکی‌ها امر می کند و از 
بدی‌ها نهی می‌نماید» و مردم رابه صفات نیک اخلاقی دعوت می‌نماید. ابوذر با این 
چند جمله قانع نشد و به برادرش گفت: سخنی که دلم را آرام کند برایم نیاوردی. سپس 
خود راهی مکه شد ابوذر ولرد مکه شد تصمیم ذائنت شبانه خدمت پیامبر" 9 برسد لذا 
شب کنار کعبه آمد تا همانجا استراحت کند این مسافر غریب ناگهان دید مرد ناشناسی 
(علی 7) به آنجا آمد و پرسید: این مرد (اشاره به ابوذر) کیست؟ گفتند: مردی از دودمان 
غفار است. علی 7 فرمود: برخیز و به خانه خودت بیا. ابوذر برخاست و بی‌آن که در راه 
با کسی تماس بگیرد و هدفش را بگوید آن شب مهمان علی 7 شد. صبح برخاست و 
ارخا عل ۶ ورن ام کار که ر و اا ود ا فب ار عل 7 وا 


۱ بحارالانوارء ج۲۱ ص ۲۶۲. 


Bé ۱۷۳ be 


آمد و او را به خانه خود دعوت کرد و این موضوع تا سه شب تکرار شد ولی ابوذر با کسی 
تماس نمی‌گرفت و مقصود خود را نیز پتهان می‌کرد و روز سوم علی. 7 به ابوذر فرمود: 
اگر خود را معرفی کنی و علت مس‌افرت خود را بگوبی قطعا به کسی نخواهم گفت» و 
اسا ورا یو قاکی ار ھک و واوا مات کدرا عا 7ک کی 
می‌خواهم پیامبر 9 را ببینم. علی 7 فرمود: من صبح به طرف منزل او (پیامبر 9) 
می‌روم تو نیز به دنبال من بیا هر جا که احساس خطر کردم از راه رفتن خود می کاهم 
و گویی برای حاجتی می‌خواهم به کنارۍ بروم ولی اگر احساس خطر نکردم پشت سر 
من بیا و در هر خانه‌ای که وارد شدم تو نیز وارد شو. همین برنامه و طرح علی 7 اجرا 
شد و ابوذر بدون پیش آمد خطری به دنبال علی 7 به راه افتاد و وارد خانه‌ای شد که در 
آنجا رسول خد اوتات نمر د از ملاقات با 9 9 یمان لحظه مسلمان 
شد و پیامبر 9 به ابوذر فرمود: در مکه توقف نکن و به سسوی قبیله خود برو و دعوت 
مرا به گوش آنان ترسان و همانجا بانع اقام من بد تی 8 عرض کرد: سوگند 
به خدایی که جانم در دست او است در برابر مردم مکه با آواز بلند اظهار اسلام می کنم. 
ابوذر برخاست و به کنار کعبه آمد و فریاد زد: (اشهد ان لا اله الا الله و ان محمّدا عبدوه 
و رسوله) ا ام اسف وه که ب به زمین افتاد عباس 
عموی پیامبر 9 آمد و جلوی آن‌ها را گرفت و آن‌ها را از این کار نهی کرد...! 


موه ۲۰۳ همسری وفادار +44 

روزی حضرت زهرا 3بیمار و بستری شد. حضرت علی 7 به بالین او آمد و گفت: چه 
میل‌داری تا ارات فرآگم اک ع فانلمه کی خوابت که نیمهن راب زحمت اندازد در 
پاسخ کفت: از شا ات امن وگ فاطمه 3 گفت: 
ای پسر عموء پدرم به من سفارش کرده که هرگز چیزی از شوهرت درخواست نکن. 
مبادا او نداشته باشد و در برابر درخواست تو شرمنده شود. علی 7 فرمود: ای فاطمه 3 
به حق من» هر چه میل داری بگو. فاطمه 3 گفت: اکنون که مرا سوگند دادی اگر اناری 
برایم فراهم کنی خوب است. حضرت علی 7 برخاست و برای فراهم نمودن انار از خانه 
بیرون رفت و با بعضی از مسلمانان روبرو شد و از آن‌ها پرسید. انار در کجا پیدا می‌شود؟ 


۰۲۰۹ الغديرء جگ ص‎ .١ 
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آن‌ها عرض کردند فصل انار گذشته ولی چند روز قبل شمعون یهودی چند انار از طائف 
آورده است. حضرت علی 7 به در خانه شمعون رفت و در خانه او را زد. شمعون از خانه 
بیرون آمد وقتی که چشمش به علی افتاد از علت آمدن آن حضرت به آنجا پرسید؟ 
علی 7 ماجرا را گفت و افزود که برای خریداری انار آمده‌ام. شمعون گفت چیزی از 
انارها باقی نمانده است همه را فروخته‌ام. حضرت فرمود: شاید یک انار باقی‌مانده و تو 
اطلاع نداری. شسمعون گفت: من از خانه خود اطلاع دارم و می‌دانم که اکنون اناری در 
خانه نیست همسر شمعون در پشت در بود سخن آن‌ها را شنید و به شوهرش شمعون 
گفت: من یک انار را برای خودم برداشته بودم و در زیر برگ‌ها پنهان کردم و تو اطلاع 
از آن نداری, آن‌گاه رفت و انار را آورد و به علی 7 داد. آن حضرت چهار درهم به 
شمعون داد. شمعون گفت: قیمتش نیم درهم است. امام علی 7 فرمود: همسرت این 
نار را برای خود ذخیره کرده بود تا روزی از آن نفع بیشتری ببرد. نیم درهم مال تو و 
سه درهم و نیم هم مال همسرت. در برگشت» علی 7 صدای ناله درمانده‌ای را شنید به 
دنبال صدا رفت. دید مردی غریب و بیمار و نابیناپی در خرابه‌ای بدون سرپرست و غذا 
روی زمین خوا ۲ ار ۲( دامن گرفت 
و از او پرسید تو کیستی؟ و از کدام قبیله‌ای! و چند روز است در اینجا بیمار می‌باشی؟ 
او گفت: ای جوان صالح من از اهلی مداتن(اران) میا دروآ بدهکاری بسیار 
مبتلا شدم ناگزیر سوار بر کشتی شدم و با خود گفتم خود را به مولایم امیرموّمنان 7 
می‌رسانم شاید آن حضرت چاره کار مرا بنماید و قرض‌هايم را ادا کند. جوان نمی‌دانست 
سرش بر زانوی علی 7 است. علی 7 فرمود: من یک انار برای بیمار عزیزم به دست 
آورده‌ام ولی تو را محروم تم ی کننم و نصفش را به تو می‌دهم آن حضرت آن انار را دو 
نصف کرد و نصف آن را کم کم در دهان آن جوان بیمار گذاشت تا تمام شد بیمار جوان 
گفت: اگر مرحمت فرکاه نصا دد گے رآ وه مک کہا چه بسک عال من خوب 
شود! حضرت علی 7 نیم دیگر انار را نیز کم کم به دهان بیمار گذاشت تا تمام شد. 
آن‌گاه علی .۶ با دست خالی به خانه خود بازگشت در حالی که از شدت حیا غرق در فکز 
بود که چگونه با دست خالی به خانه بازگردد آهسته آهسته تا نزدیک خانه آمد و حیا کرد 
وارد خانه شود ولی به درون خانۀ خود نگاه کرد تا ببیند فاطمه 3 خواب است یا بیداره 
دید فاطمه 3 تکیه کرده و طبقی از انار در پیش روی او است و میل می‌فرماید: حضرت 
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علی 7 بسیار خوشحال شد و وارد خانه شد و دید که این انار مربوط به این عالم نیست 
(بلکه از بهشت آمده) پرسید. این انار را چه کسی اینجا آورد؟ فاطمه 3 گفت: ای پسر 
عمو وقتی که تشریف بردی چندان طول نکشید که نشانه سللامتی را در خود یافتم ناگاه 
صدای در به گوشم رسید فضه خادمه رفت و در را گشود مردی را پشت در دید که طبق 
انار را داد و گفت: این طبق انار را امیرمو‌منان علی 7 برای فاطمه 3 فرستاده است.! 


موه ۷ غدایی آماده مه 

علی 7 می‌فرماید: سه روز می‌گذشت و ما در خانه خود غذایی برای خوردن نداشتیم. 
رسولخدا 9 به خانه ما آمد و فرمود: ای علی! خوراکی نزد خود دارید؟ عرض کردم 
به خدایی که شما را گرامی داشته و به رسالت خویش برگزیده» اکنون سه روز است 
که خود و همسر و فرزندانم با گرسنگی سر کرده‌ايم پس رسول خدا 9 به دخترش 
زهرا 3 فرمود: به میان اتاق (دیگر) برود شاید چیزی را برای خوردن بیابد. فاطمه 3 
: گفت: یا رسول‌الله! من الان از آن اتاق بیرون آمده‌ام (خوراکی در آنجا وجود ندارد) من 
9 به پامبر 9 عرض کردم: اگر اجازه دهید من داخل اتاق شسوم. حضرت فرمود: به اذن 
| خداوند داخل شو. همین که من وارد اتاق شدم طبقی دیدم که در آن طبق» خرمای تازه و 
ظرفی از غذا در کنار آن قرار دار غذا را برداشته نزد رسول خدا 9 آوردم حضرت فرمود: 
آیا آورنده غذا را دیدی؟ گفتم: بله. فرمود او را برایم وصف کن. عرض کردم» رنگ‌های 
سرخ و سبز و زرد در برابر دیدگانم ظاهر شد. حضرت فرمود این‌ها خطوط پر جبرئیل 
است که با در و یاقوت و جواهر تزیین شده است..۲ 


e‏ ۸ ایلراهيم قرزند-رشول خ1 و و 
n E E asl O 27 Û‏ 
تا به کار غسل و تجهیز او بپردازم» رسول‌خدا 9 نیز او را در کفن پیچید و حنوطش کرد. 
سپس فرمود: تو پیکر کودک را بگیر و به قبرستان ببر. علی 7 می‌فرماید: جنازه را به 
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همراه عده‌ای به قبرستان بقیع آوردم» حضرت بر او نماز گزارد. سپس نزدیک قبر آمد و 
به من فرمود: تا درون قبر روم» من در قبر رفتم و حضرت پیکر طفل خود را به دستم 
داد در همین حال که جنازه کودکش را به قبر سرازیر می کرد سرشک اشک از دیدگان 
مبارکش باریدن گرفت از گریه رسول خدا 9 مسلمانان هم به گریه افتادند زن و مرد 
همه گریستند ولی صدای مردها بر زن‌ها غلبه داشت لحظاتی به همین منوال گذشت 
سپس خطاب به فرزندش فرمود: هر چند دیدگان اشک بار است و دل از فراغت می‌سوزد 


نشسته‌ايم و از فقدان تو بسی اندوه در دل دار ۲ 


موه ۲٩‏ آیه تطهیر مه 

علی 7 می‌فرماید: روزی که این آیه نازل شد (اما یرید الله لیذهب عنکم الرجس 
اهل البیت و یطهرکم تطهیرا). 

رسول‌خدا 9 و من و فاطمه 3و حسن 7و حسین 7را در میان عبایی جمع کرده 
بوه در آن جمع جزء این پنج تن احدی حضور نداشت. رسول اکرم 9 همانجا دست به 
نیایش برداشت و گفت: خداوندا! «اینان عزیزان من و خویشان و نزدیکان منند پس آنان 
را از هر رجس و پلیدی دور گردان و آنان را در نهایت پاکی و طهارت قرار ده» ام سلمه 
همسر رسول خدا 9 که حاضر بود و می‌شنید نزدیک آمد و از حضرت پرسید آیا من هم 
جزو این جمع هستم؟ حضرت فرمود: تو بر خیر و نیکی هستیء اما آیۀ شریفه مشمول 
تو نیست بلکه فقط من و برادرم علی 7و فاطمه 3 و حسن 7و حسین 7 مصداق 
آیه هستیم و جز ما نه فرزند دیگر از نسل حسین 7 در شمار 'اهل‌البیت خواهند بود.۲ 


موه ۲۱۰ بهترین خوبی‌ها هه 
علی 7 می‌فرماید: بین من و عباس و عمر بحث در این موضوع بود که بهترین 


خوبی‌ها کدام است؟ من گفتم: بهترین خوبی‌ها آن است که در پرده و پنهان از همه 


مستد رك» ج ص۴۶۰. 
۲ بحارلانوار ج۲۲ ص ۱۴۹. 
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انجام گیرد. عباس گفت: بهترین خوبی‌ها آن است که کار خوب در چشم صاحبش 
کوچک باشد و از آفت عجب محفوظ بمانده عمر عقیده داشت بهترین صفت در میأن 
خوبی‌ها آنست که با سرعت صورت بگیرد در این بین رسول خدا 9 بر ما وارد شد و 
فرمود: در میان خوبی‌ها آن که از همه بهتر است آن است که هر سه صفت را دارا باشد. 
یعنی: هم پنهانی و دور از انظار و هم کوچک در دید عامل و برهنه از عجب و هم با 
سرعت و شتاب تحقق پذیرد.! 


موه ١‏ رحمت الهی آمد هو 

علی 7 می‌فرماید: روزی رسول خدا 9 در مسجد قبا نشسته بود و جمعی از اصحاب 
گرد او حلقه زده بودند در این حال وارد مسجد شدم تا نگاه رسول خدا 9 به من افتاد 
چپره‌اش شکفته شد و خنده بر لب‌هایش نشست به طوری که سفیدی دندان‌هایش را 
دیدم. پل ود علی! نزد من با نزدیکتر با ھی از من می‌خواست تا 
هر چه بیشستر به او نزدیک شوم من هم آنقدر پیش رفتم تا این که زانوهایم به زانوی 
وو مبارک او چسبید. سپس رو به باران خود کرد و فرمود: ای گروه اصحاب با آمدن برادرم 
علی‌بن‌اببطالب 7 لطف و رحمت الهی شامل جان شما گشته است علی 7 از من است 


موه ۲ ڪطوا احد و 
شخصی از امام علی 7 پرسید: یا علی! آیا خداوند متعال موصوف به مکان می شود 
آیا می توانیم بگوئيم خداوند در مکانی وجود دارد؟ 
حضرت فرمود: خداوند منزه از.آن است. (سبحان اللة): 
پرسید: پس چرا خداوند پیامبر خود را به آسمان برد؟ 
نشان دهد. 


۳۷۰ ص‎ c۰ نهجالبلاغه ابن الي الحدید» ج‎ ١ 
.۲۹۳ غایة ارام ص‎ ۲ 
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او ادنی (سپس نزدیک آمد و بر او نازل گردید به نزدیکی دو کمان یا نزدیک تر از آن). 
امام فرمود: 
مقصود از فاعل «دنی» رسول خدا 9 است چه آن که حضرت نزدیک به حجاب‌های 
نور شده و ملکوت آسمان‌ها را دید سپس سرازیر شده و از پائین به ملکوت زمین 
نگربسته به قدری خود را نزدیک زمین دید که گوبا قاب قوسین او ادنی پعنی خود را به 
نزدیکی دو کمان یا نزدیک تر از آن نسبت به زمین مشاهده فرمود.۱ 


موه ۲۳ ى ت هو 


علی 7 می‌فرماید: روزی رسول خدا 9 از من خواست که دست خود را بر پستان 
گوسفندی که شیر آن خشک شده بود بکشم تا بدان وسیله شیر در پستان حیوان آید. به 
رسول خدا 9 عرض کردم: یا رسول‌الله 9 شما چنین کنید که این کار از شما سزاوارتر 
است حضرت فرمود: ای علی 7 کار تو کار من است. آن‌گاه من دست خود را بر پستان 
آن حیوان کشیدم فوراً شیر در رگ‌های پستان گوسفند جزیان یافت. قدری از شیر آن 
دوشیدم و حضرت میل فرمود: در این بین پیر زنی سر رسید که اظهار تشنگی می کرد 
از همان شیر او را هم سیراب کردم. آن‌گاه رسول‌خدا 9 به من فرمود: من در مقام دعا 
از خدای متعال خواسته‌ام که دست تورا مبارگ گرداند. و کا نیز جُین دہ است." 


موه ۶6 فاتح فدڪ e‏ 

پس از جنگ خیبر که به کته شدن نود و سه نفر از بهودیان و پانزده نفر از 
مسلمانان خاتمه یافلم ایو 9 خر از گت جعفرینلییطا إا از نش دریافت کرد و 
فرمود: نمی‌دانم به خاطر کدام یک از این دو خوشحال باشم» به بازگشت جعفر یا به فتح 
خیبر. با قتح خیبر" ضربه بزرگی بر پیکر بهودیان آن منطقه وارد شد. لذا رسول خدا 9 به 
محض فراغت از بهودبان خیبر, حضرت علی 7 را با گروهی از مسلمانان نزد یهودیان 
فدک فرستاد (فدک محلی بود در حجاز در نزدیکی خیبر که فاصله آن تا مدینه دو یا 


9 علل الشرایع نوشته مرحوم صدوق» ج ۱ ص ۰۴۳۹ 
۲ خصال» ص۶۸۸ 
۳ بحارآلانوا ۷۳ ص ۲۲ 
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سه روز بود) که اسلام آورند یا جزیه بپردازند و یا آماده جنگ باشند یهودیان فدک 
که در جریان شکست بهودیان خیبر قرار گرفته بودنده صلح را بر اسارت و قتل ترجیح 
داده حاضر شدند که جزیه پرداخت نمایند تا در سرزمین خود بمانند و چون فدک بدون 
وکر توس ظ فل ۰ سل گنف كاد رول غا 9 کرو آن رت دی 
روایات فراوان و به امر خداوند آن را به دخترش فاطمه 3 بخشید که در عصر خلیفه 
اول غاصبانه از حضرتش گرفته شد؛ 


موه ۹ ى على 7 هو 

علی رغم کارشکنی‌ها و تبلیغات سوء منافقان» رسول‌خدا 9 علی 7 را جانشین خود 
شسمال را در پیش گرفت علت انتخاب علی 7 برای جانشینی در مدینه بر اساس آنچه 
در منابع تاریخی آمده است.۲ این بود که پیامبر 9 از سشوء نیت اعراب و بسیاری از 
مردم مکه که با آنان جنگیده و خون بستگانشان را ريخته بود و منافقان مدینه که به 
ا اوا بهانه‌هایی از شسرکت در این نبرد سرباز زده بودند مطلع بوده و بیم آن می‌رفت که این 
وجود امیرموّمنان 7 در مدینه همچون خود پیامبر 9 عامل مهمی‌در ترساندن دشمنان 
و پاسداری از مرکز حکومت اسلامی بود» از این رو پیامبر 9 به هنگام معرفی حضرت 
علی 7 به جانشین خود فرمود: 

«ان املدينة لا تصلح الابی اوبك مدینه جز با وجود من یا تو اصلاح نپذیرد.» یکی از 
توطئه‌های مثافقان کا قش اة قبلی آنها ربخت شدل بوا علی 77 و رسول‌خدا 9 
بود. لذا صدنفر از آنان در مدینه برای قتل علی 7 و چهارده نفر هم برای قتل پیامبر 9 
تساه خر کت کرد اس اسان ااا یه سر کو کے ومان على 7 در هدفه 
منافقان همه نقشه‌های خود را نقش بر آب دیدند و دست به توطئه جوسازی و شایعه 
پراکنی زدند. امیرمؤمنان 7 با شنیدن سخنان واهی آن‌ها مبنی بر این که رسول‌خدا 9 
از روی بی‌مهری علی 7 را با خود نبرده است خود را به پیامبر رسانید و جریان را گزارش 


۱ بحارالانوارء ج۲۱ ص ۲۲ | تفسم برهان, ج ۲> ص۴۱۴ 
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داد. رسول خدا 9 فرمود: دروغ می‌گویند بلکه تو را برای نگهداری آنچه پشت سرم 
هست گذاردم. آیا راضی نیستی نسبت تو به من همان مقام و منزلت هارون نسبت به 
موسی باشد؟ جز آن که پس از من پیامبری نیست. سپس رسول‌خدا 9 به آن حضرت 
دستور داد به مدینه بازگردد و جانشین وی در دارالهجرة و خانواده‌اش باشد.! 


موه ۲ اتاق‌های بهشت و 

ابوبصیر می‌گوید: امام صادق 7 از پدران خود از حضرت علی 7 چنین روایت نمود 
که پیامبر خدا 9 فرمود: در بهشت اتاق‌هایی است که ظاهر آن با باطن آن یکی بوده 
و درونش از بیرون آن دیده می‌شود. آنجا اقامنگاه فردی از امت من است که دارای این 
خوبی‌ها باشسد. کلامش نیکو باشد و مردم [گرسنه) را اطعام کند و سلام گند و پیوسته 
روزه‌دار باشد و در شب وقتی چشمان مردم در خواب رفته است او چشم خود را به رحمت 
پروردگار دوخته و به خواندن نماز مشغول گردد. آن‌گاه فرمود: یاعلی! آیا می‌دانی «اطابه 
الحمد الله و لا اله الا الله و الله اكبر (نيكو کلام مىباشد.) «اطعام الطعام» (دادن غذا» 
خرجی دادن مرد است به خانواده خود و اما ادامه روزه آن است که انسان در طول ماه 
رمضان و در هرماه (اول و وسط و آخر ماهای قمری) سه‌روز روزه بگیرد که ثواب روزه 
تمامی عمر بر او نوشته می‌شود. 

«والصلاة باللیل» یعنی ادای نماز در شب و هنگامی که مردم در خوابند. پس شخصی 
تمامی شب را بیدار مانده باشد و«افشای سالام» ن است که از سلام دادن به هیچ یک 
از مسلمانان بخل نکند.۲ 


موه ۷ تجلی ایثار در مهمانی هو 
همسران خود راهنمایی کرد تا از او پذیرایی شود آن‌ها نیز گفتند: در خانه جز آب چیز 


۱ تاریخ طبري» جح ص۰۱۳ 
۲ معاني الاخبارء ج > ص۱۱۳ | امالي صدوق» مجلس ۵۲. 
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دیگری ندارند. رسول‌خدا 9 رو به اصحاب کرد و فرمود: چه کسی این مهمان را به 
خانه خود می‌پذیرد؟ علی 7 فرمود: من او را به خانه می‌برم» هر دو به اتفاق روانه منزل 
آن حضرت شدند. امیرالمومنین 7 آمدن مهمان را به همسر خود فاطمه‌زهرا 3 اطلاع 
داد و از وضع غذای خانه جویا شد. حضرت فاطمه 3 جواب داد قدری خوراک به اندازه 
بچه‌ها موجود است ولی مهمان را بر خود مقدم می‌داريم حضرت علی 7 فرمود: شما 
بچه‌ها را خواب کن من نیز چراغ خانه را خاموش می‌کنم (گوباعلی 7 می‌خواهد مهمان 
به واسطه تاریکی شب آنهم به بهانه خوابیدن بچه‌هاه متوجه کمی‌غذا نشود و با خیالی 
آ.وده غذا بخورد) ام ناما از آن غذا نخورد و مهمان 
نیز بر اثر تاریکی متوجه غذا نخوردن آن حضرت نشد به هر صورت آن شب سپری شد 
و مهمان از خوراک خانه علی 7 بهره مند شد لیکن اهل خانه با گرسنگی شب را صبح 
کردند آن هنگام آیه شریفه «و یوثرون علی انفسهم و لو كان بهم خصاصة»! نازل ی 


موه ۸ سرور و سالازعرب و 


عبدالرحمن بن‌ابی‌لیلی از امام حسین 7 روایت می‌کند که رسول خدا 9 به انس 
| فرمود: علی 7» سید و سرور عرب را بخوان که نز من بیایده عرض کرد: یا رسول اله! 
مگر شما سید و سرور عرب نیستید؟ فرمود: من سرور فرزندان آدم هستم و علی 7 سرور 
و سالار عرب است. آنس علی 7 را فرا خواند چون علی 7 آمد» پیامبر 9 فرمود: ای 
انس گروه انصار را نزد من بخوان» چون همه آن‌ها خدمت رسول خدا 9 رسیدند. فرمود: 
ای گروه انصار این علی 7 سور و سالار عرب است. پس بپاس دوستی من دوستش 
دارید و بخاطر گرامی بودن وی نزد من» گراميش بدارید که آنچه به شما گفتم مطلبی 
است که جبرئیل مرا از جانب خداوند به أن مآمورساخته است.۲ 


7 +4 ۲۱۹.باکسی‌محشوره می‌شوی‌کهدوستش‌می‌داری +4 


۱. سوره حشر آیه ۸ 


تفسبر هونه. ج۳ ص۱۸ ۵. 
۳ امالي شیخ مفید» ص ۵۷. 


Bé AY e 


و فرمود: ای حارث» روزی من از آزار و حسد قريش و منافقین به رسول‌خدا 9 شکوه 
کردم رسول خدا 9 دستم را در دست خود گرفت چنانجه من دست تو را گرفته‌ام آنگه 
فرمود: چون روز قیامت شود من دست به ریسمان پروردگار زنم و تو ای على 7 دست 
به دامان من خواهی زد و اولاد تو دست به دامان تو می‌زنند و شیعیان شما دست به 
دامان شما مي‌زننده اکنون بگو ببینم در آن حال فکر می‌کنی که خدا با پیغمبرش 9 
چه خواهد کرد؟ و پیامبرش 9 با وصی خود 7 چه می‌کند؟ حارث آنچه گفتم بپذیر که 
دوستش می‌داری و برای توست تمام اعمالی که برای خود کسب کرده‌ای و این مطلب 
او به زمین کشیده می‌شد گفت: از این پس دیگر باک ندارم که مرگ بسوی من آید یا 


من به سوی مرگ بروم.! 


موه رالمؤمنين 7 لقبافن. ۱ مه 

ابوحمزه ثمالی می‌گوید: امام باقر 7 از پدرش روایت کرده که جد بزرگوارش فرموده 
است: خداوند جل‌جلاله جبرئیل را به نزد محمّد 9 فرستاد تا آن حضرت در حال حیات 
خود برای ولایت علی 7 از مردم شاهد و گواه بگیردء و پیش از وفات خود حضرتش را 
به نام امیرالمومنین 6 گذاری نماید. پیامبر 9 ار یز من از اصحاب 
خود را فرا خواند و فرمود: من شما را فرا خوانده‌ام تا گواهان الهی در روی زمین باشید, 
خواه بر گواهی خود پایداری کنید. يا کتمان نموده و از ادای شسهادت خودداری کنید. 
این فرمان خدا و رسول اوست؟ رسول خدا 9 فرمود: آری. وی برخاست و بر آن حضرت 
به عنوان امیرممنان سلام داد. سپس فرمود: عمر. برخیز و بر علی بنام امیرمومنان 7 
سلام کن. عمر گفت: آیا به فرمان خدا و رسولش او را امیرمومنان 7 بنامیم؟ حضرت 
فرمود: آری. او نیز برخاست و سلام کرد سپس به مقدادین‌اسود کندی فرمود: برخیز و 
به علی 7بنام امیرمو‌منان 7 سلام ده او برخاست و سلام داد و سخن آن دو نفر را 
تکرار کرد. آن‌گاه به ابوذر غفاری فرمود: برخیز و به علی 7 بنام امیرموّمنان 7 سلام 


۱ امالي شیخ مفید» ص ۲. 


Bef ۱۸۳ ۶ 


ده» وی برخاست 9 سلام داد بعد به حذیفه یمانی 9 عمارین اسر 9 عبداللّه بن مسعود 9 
بریده که از همه آنان جوان تر بود فرمود: برخیز و بر امیرمومنان 7 سلام کن او نیز 
برخاست و سلام داد پس از آن رسول خدا 9 فرمود: من شما را برای این کار خواندم تا 
در این زمینه گواهان الهی باشید خواه بر آن پایدار بمانید یا ترک ادای شهادت کنید." در 
طول تاریخ خلفاً اسالامی خیلی ها این نام خاص امام علی 7 را برخورد نهادند ولی باید 
دانست که بر طبق مدا رک محکم تاریخی اهل سنت این از القاب اختصاصی خورشید 
عرش الهی امام‌علی 7 است. 


موه ۲ ابلاغ رسالت و 

پیامبر 9 بستگان نزدیکش را به خانه ابوطالب 7 دعوت کرد آن‌ها در آن روز حدود 
چهل‌نفر بودند و از عموهای پیامبر 9 ابوطالب» حمزه و ابولهب حضور داشتند. پس از 
صرف غذا هنگامی که پیامبر 9 می‌خواست وظیفه خود را ابلاغ کند ابولهب با گفته‌های 
خود زمینه را از میان برد لذا فردای آن روز پیامبر 9 مجدد آن‌ها را دعوت به غذا کرد و 
اوو بعد از صرف غذا فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! به خدا سوگند هیچ جوانی را در عرب 
| نمی‌شناسم که برای قومش چیزی بهتر از آنه من آورده‌ام آورده باشد. من خیر دنیا و 
آخرت را برای شما آورده‌ام و خداوند به من دستور داده اشت که شما را دعوت به این 
آیین کنم کدامیک از شما مرا در اینکار یاری خواهید کرد تا برادر من و وصی و جانشین 
من باشید؟ 

جمعیت همگی سرباز زدند جز علی 7 که از همه در سن کوچکتر بود برخاست و 
عرض کرد: ای پیامبر خدا 9! من در این راه پاور تو هسستم. پیامبر 9 دست بر گردن 
علی نهاده و فرمود: این برادر و وصی و جانشین من در بین شما است سخن او را بشنوید 
و فرمانش را اطاعت کنید. جمعیت از جا برخاستند در حالی که خنده تمسخر آمیزی بر 
لب داشتند به ابوطالب می‌گفتند: به تو دستور می‌دهد که گوش به فرمان پسرت کنی و 
از او اطاعت ما 


۱ در خبر نام نهمین نفر و سلام وی که ظاهراً سلمان فارسی بوده از قلم افتاده است. 
۲ امالي شیخ مفید. ص ۰۲۰ 
۳ الغديرء ج ص۲۷۸ . 
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+4 ۲۲۲ اولین بيعت کننده و 

سلمان می‌گوید: در حالی که علی 7 سرگرم غسل پیامبر 9 بود از آنچه مردم (در 
بیرون خانه) انجام دادند به او خبر دادم و گفتم: یاعلی! هم اکنون ابوبکر بر منبر پیامبر 9 
نشسته و مردم با بیعت به یکدستش هم اکتفا نمی کنند بلکه با هر دو دست راست و 

علی 7 فرمود: ای سلمان» هیچ فهمیدی اول کسی که روی منبر پیامبر 9 با او بيعت 
کرد چه کسی بود؟ عرض کردم: نه همین قدر می‌دانم که او را در سقیفه‌بنی‌ساعده دیدم 
سپس عرض کرد: اول کسی که با ابوبکر بیعت کرد مغیره بود و بعد از او بشیربن‌سعید, 
سپس ابوعبیده بعد عمربن خطاب و بعد سالم غلام ابی حذیفه و معلابن‌جبل علی 7 
فرمود: درباره اینان از تو سوال نکردم» بگو آیا فهمیدی اول کسی که از منبر بالا رفت 
و با ابوبکر بیعت کرد چه کسی بود؟ گفتم: نفهمیدم» ولی پیرمرد سالخورده‌ای را دیدم 
که بر عصای خود تکیه کرده و ميان دو چشمش جای سجده بود طوری که بسیار 
جدی و کوشا در عبادت می‌نمود. از منبر بالا رفت و در حال گریه گفت: شکر خدا راء 
که قبل از مردن تو را در اینجا می‌بینم» دستت را برای بیعت دراز کن. ابوبکر دستش ۸ 
را جلو برده او هم بیعت کرد و گفت: «روزی است مانند روز آدم!» و از منبر پایین آمد و 
از مسجد خارج و المومنین 7 رسک کی جوک عرض کردم: 
نه! ولی از گفتارش ناراحت شدم» مثل این که مرگ پیامبر 9 را به سرزنش گرفته بود. 
علی 7 فرمود: او شیطان بود... پیامبر 9 به من خبر داد که مردم در سقیفه با ابوبکر 
بیعت خواهند کرد بعد از آن که بر سر حق ما اختلاف پیدا می‌کنند و با دلیل ما استدلال 
می‌کنند. به مسجد می‌آیند و اول کسی که با او بیعت می‌کند شیطان است؛ که به صورت 
پیر سالخورده‌ای جدی خواهد بود که این حرف‌ها را نیز خواهد گفت» بعد خارج شده و 
شیاطین خود را جمع می‌کند. آن‌ها هم در مقابلش سجده کرده و می‌گویند: ای رئیس 
بزرگ ماء تو همان کسی هستی که آدم را از بپهشت راندی. او هم می‌گوید: کدام امت 
بعد از پیامبرش گمراه نشد؟ خیال کرده‌اید من دیگر راهی بر آنان ندارم...۱ 


۱ اسرا رآل محمد 9> ص ۱۴۲. 


Bé ۱۸۵ eR 


موه ۲ ماه منیر پیامیر اسلام 9 هو 


روزی علی 7 به محضر پیغمبر اکرم 9 شسرفیاب شد چهرة جذاب و صورت زیبای 
على 7 به قدری جلوه داشت که پیامبر 9 فرمود: چنین پنداشتم که ماه شب چهارده 
به من نزدیک شده است. 

«ماظننت الا أنه اشرف علي القمر البلة البدر»۱ 


هه ۲۷6 شهیدی‌تنها مه 
عایشه می‌گوید: روزی علی‌بن‌اببطالب 7 از رسول خدا 9 اجازه ورود خواسست. 
حضرت اجازه نفرموده بار دیگر اجازه خواست پیامبر 9 فرمود: پاعلی! داخل شوء چون 
علی 7 داخل شد رسول خدا 9 برع لگ وا را در آغوش ۳9 و پیشانیش را بوسید و 
فرمود: پدرم فدای آن شهید پدرم فدای آن تنهای شهید." 


هه ۲۲۵ نام علی 7 درچهارجا مه 

ز ضرت رسول اکرم 9 به على 7 فرمود: | ! مد 0 

روزی حضرت رسول اکرم 9ب فرمود: ای علی! من در چهار مقام و محل 
اسم تو را نزدیک به اسم خود دیدم. 

وقتی مرا به سوی آسمان به معراج می‌بردند همینکه به بیت‌المقدس رسیدم در روی 
صخره(دیوار) آن این جملات نوشته بود: معبودی نیست» جز خدا» 9 محمد است رسول 
خدا» او را تأیید و یاری کردم به علی که وزير آوست. 

وقتی که به ستدرة المنتهی رسیدع این کلمات را بر أن ذیدم: نیست معبودی به جز 
خداء محمد است برگزیده‌ام از.میان آفریده‌های من» من او زا تأیید کردم به علی وزير 

چون به عرش خداوند رسیدم دیدم: بر پایه‌های آن نوشته بوده من خدایی هستم که 
به علی» وزیر او و او را به علی یاری نمودم. 

و چون به بهشت رسیدم دیدم بر در بهشت نوشته بود: نیست معبودی به جز من» 


۱ بحارًلانوا ج٩‏ ص ۰۴۵۰ 
۲ امالي شیخ مفید» ص ۸۵ 
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۰ 3 ۱ 
علی نصرت دادم. 


موه ۲ پرچم هدایت مه 

مخدوج‌بن‌زبیر گوید: چون آیه «إِنْ اصحاب الجنة هم الفائزون» به رسول‌خدا 9 نازل 
شد به حضرت گفتیم: یا رسول الله 9 اصحاب بهشت چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: 
کسی که مرا اطاعت کند و علی 7 را بعد از من سرپرست و صاحب اختیار خود قرار دهد. 

در این حال حضرت رسول 9 دست علی 7 را گرفته بود آن‌گاه فرمود: حقا علی از 
من است و من از علی پس کسی که با او جنگ کند با من جنگیده و کسی که با من 
جنگ کند خداوند عروَجل را به خشم در آورده است. 

سپس فرمود: ای علی جنگ کردن با تو جنگ کردن با من است و دوستی با توء 
دوستی با من است تو پرچم هدایت و نشانه رهبری هستی بین من و بین امت من." 


موه ۷ تمام مردم دثیا یک طرف.... ۳ 


علقمه و اسود می‌گویند ما نزد ابوایوب انصاری در منزلش بودیم و از او پرسیدیم 
ای ابوایوب! خداو یر خود را کرامی‌دادست چ سول خدا 9 
فضیلت داد؛ حال برای ما بگو چگونه به حمایت از علی 7 برخاسته و با اهل توحید 
(منظور اصحاب معاویه است که به ظاهر مسلمان بودند) جنگ کردی؟ 

ابوایوب گفت: بخدا سوگند ژوزی رسول‌خدا 9 در همین اطاقی که ما و شما فعلا 
در آن نشسته‌ايم نشسته بود در اطاق کسی جز رسول‌خدا 9 و غلی‌بن‌ابیطالب 7 که 
در سمت راست پیامبر 9 بود و من که در سمت چپ حضرت بودم و انس‌بن مالک که 
خادم آن حضرت بود کسی نبود که ناگهان در زدند حضرت فرمود در را باز کنید برای 
عمار» مرد پاک و پاکیزه؛ در را باز کردند و عمار داخل شد و سلام کرد حضرت به او 
خوش آمد گفت. 


سپس فرمود: ای عمار! بزودی بعد از من در امتم فتنه برپا می‌شود بطوریکه شمشیر 


۱ ينابيع المودة» ص ۲۵۶ | مودة القربي» ج۲ ص ۵۱ 


۲ ينابيع امودة» ص ۰۵۲ 
Bé ۱۸۷ eR‏ 


روی هم می‌کشند و بعضی از آن‌ها همدیگر را می‌کشند. چون چنین دیدی بر تو باد 
به آن مردی که در سمت راست من نشسته و اشاره به حضرت امیرالمومنین 7 کردند 


& e 


«اگر دیدی تمام مردم جهان در یک مسیر حرکت می کنند و علی‌بن‌ابیطالب 7 به 
تنهایی در مسیر دیگری حرکت می کند تو در مسیر علی 7 حرکت کن و مردم را رها 
نمی کند ای عمار! متابعت از علی 7 متابعت از من و متابعت از من متابعت از خداست.»! 


مه ۲۲۸ پیشوای شریفان «چھ-- 

انس می‌گوید: رسول الله 9 به من فرمود: آب وضوئی برای من مهیا کن! سپس 
برخاست و دو رکعت نماز خواند بعد به من فرمود: ای انس! اولین کسی که از این در بر 
تو وارد می‌شسود. امیر و سالار مومنین و آقا و مولای مسلمین و پیشوای شرفاً و تابنده 
چهره‌های بهشت که در غرفه‌های امن پروردگار جای دارند و خاتم اوصیاء من خواهد 
لطاب برد 
: انس می‌گوید: من با خود گفتم: بار پروردگار! او را مردی از انصار قرار بده و این 
دعا را از رسول خدا 9 مخفی داشتم ناگهان علی 7 وارد شد حضرت فرمود: ای انس 
کیست؟ عرض کردم علی 7 است حضرت با شادمانی هر چه تمام‌تر برخاست و دست 
به گردن او انداخت و صورت به صورت او می‌شد و عرق صورت خود را به صورت او 
مسح می نموق. 

علی 7 عرض کرد: یا رسول‌اله! امروز کاری را دیدم با من کردی که تا به حال 
چنین ننموده بودی؟ حضرت فرمود: چه باز می‌دارد مرا از این گونه رفتار درباره تو؟ تو 
هستی که دین مرا ادا می کنی و صدای مرا به جهانیان می‌رسانی و در اختلافاتی که بعد 
از من بوجود می‌آید حق را برای آنان آشکار می‌گردانی." 


۱ بحارالانوارء ج ۰۲۲ ص ۰۲۱۵ 
۲ غابة ارام ص ۰۱۶ 


04 ۱۸۸ eR 


۲٩۲ +‏ گریه رسول خدا 9 مه 

امیرالمومنین علی 7 می‌فرماید: من با پیغمبر خدا 9 راه می‌رفتيم تا این که در باغی 
داخل شدیم» حضرت یکباره مرا در آغوش گرفت و شروع کرد به گریه کردن؛ من عرض 
کردم: یا رسول‌الله 9 علت گریه شما چیست؟ حضرت فرمود: گرية من بخاطر کینه‌ها 
وان کر ها شرس ارس که ی ها رای یگ یه 
از رحلتم! 

من عرض کردم: یا رسول‌الله 9 آیا در آن وقت دین من سالم خواهد بود؟ حضرت 
فرمود: بلی در آن هنگام دين تو سالم خواهد بود.! 


مه ۲۲۰ على 7 ازمن است هو 
از امیرالمومنین 7 نقل شده است که فرمود: برای رسول خدا 9 شاخه موزی هدیه 
آوردند 
حضرت موز را با دست خود پوست می کند و در دهان من می‌گذارد» گوینده‌ای گفت: 
ای رسول اله 9 تو علی 7 را دوست می‌داری؟ 
حضرت فرمود: آیا نمی‌دانی که علی از من است و من از علی هستم.۲ 


6 ۲۲۱ وصی‌پیامبر 9 کیست؟ هه 

ماسلم یکی از بانوان مسلمان و عضر امیر 9 می‌خواست بداند. که وصی پیامیز 
اسلام 9 کیست؟ تیگ رفا شخصاآکسول‌انه ۸ 9 سا ل کب او به وی خانه 
پیامبر 9 حرکت کرد. به او گفته شند که پیامبر 9 در منزل یکی از همسرانش به نام 
ام‌سلمه است. لذا بسوی آن خانه رفت و از همسر پیامبر 9 پرسید: پیامبر کجاست؟ 
همسر پیامبر 9 گفت: به دنبال کاری رفته هم اکنون می‌آید. 

ام‌اسلم وقتی رسول خدا 9 را دید عرض کرد: یا رسول‌الّه 9 پدر و مادرم فدایت» 
من کتاب‌هایی را خوانده‌ام و به پیامبران و اوصیاء آن‌ها آگاهی دارم حضرت موسی 7 در 
زمان حیات خود خوددارای وصی (بنام هارون) بود و بعد از فوتش نیز دارای وصی (بنام 


3 ینابیع امودق» ص ۵۴. 
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پوشع) بود حضرت عیسی 7 نیز برای خود وصی داشت (در زمان حیاتش کالب‌بن‌پوفنا 
و بعد از وفاتش شمعون بود) اکنون بفرمائید: «فمن وصيك یا رسول الله: ای رسول خدل! 
وصی شما کیست؟» 

پیامبر 9 فرمود: ای اماسلم! وصی من در حیات و بعد از وفات من یکی است؛ ای 
اماسلم! هر کس این کار را که اکنون انجام می‌دهم انجام دهد. او وصی من است» 
هماندم پیامبر 9 مشتی از سنگریزه‌های زمین را برداشت و با دستش مالید تا مانند آرد 
شد. همان را گل کرد و با انگشترش آن را مهر نمود و جای مهر در آن نقش بست!! 

اماسلم از محضر رسول خدا 9 بیرون آمد و به حضور امیرموّمنان علی 7 رسید و 
گفت: پدر و مادرم به فدایت آیا وصی رسول‌خدا 9 شما هستید؟ 

امام عل ای ا یں آن ی با تش سنگریزه‌ای 
برداشت و آن را مالید و مانند آرد نمود سپس آن را گل کرد و انگشتر خود را بر آن زد 
که جای انگشترش در آن نقش بست. 
a‏ ام‌اسلم از محضر علی 7 بیرون آمد» نزد امام حسن 7 که هنوز کودک بود رفت و 
6 ۳ 2 ۳ آیا تو وصی پدرت هستی؟ 

امام حسن فرمود: آری ای اماسلم سپس امام حسن 7 همان کارء جد خود و پدرش 
را در مورد سنگریزه انحام داد. 

ام‌اسلم سپس نزد حسین 7 آمد و کفت آیا تو وصی برادرت ستی؟ امام حسین 7 
فرمود: آری ای اماسلم! آن‌گاه آن حضرت نیز همان کار جد و پدر و برادرش حسن 7 
را انجام داد. 

ام‌اسلم زنده بود تا بعد از شهادت امام حسین 7 آن‌گاه به حضور امام سجاد 7 آمد 
و پرسید: آیا شما وصی پدرت هستی؟ 

امام سحاد 7 فرمود: آری ای ام‌اسلم! سپس آن حضرت همانند آن کاری که اجداد 
و عمو و پدرش انحام دادند را انحام داد.! 


هه ۲۲۲ عارف بی بدیل مه 
عروهبن‌زبیر می‌گوید: ما در مسجد رسول خدا 9 با سایر اصحاب نشسته بودیم و در 


8 سفينة اليحارء جح ص ۶۴۲ 


e‏ 1 و 


مورد اهل بدر و بیعت رضوان گفتگو می‌کردیم که ابودرداء گفت: ای مردم من شما را 
آگاه نکنم از کسی که مالش از همه کمتر است و تقوا و ورع او از همه بیشتر و کوشش 
او در عبادت از همه افزونتر است؟ 

گفتند: او کیست؟ گفت: علی‌بن‌ابیطالب 7 

تا او این حرف را زد همه اعضای جلسه از او روی گردانیدند آن گاه مردی از انصار به 
او گفت: ای ابودرداء تو سخنی گفتی که کسی با تو موافق نبود ابودرداء گفت: ای مردم! 
من آنچه را دیدم می‌گویم و شما همه آنچه را که دیدید بگوئید من خود شبی علی 7 را 
در منطقه شویحطات نجار دد ا لک بنخل‌های خرما رفت 
من که بدنبل او میرفتم |( که کرد بودم وی که باه گهعلی, 7 به خانه خود 
رفته است» اما به ناگه صدای حزین و آهنگ دلگدازی را شنیدم که می‌گفت: «معبودا چه 
بسیار جرم بزرگی که از من دیدی ولی به عوض آن به من نعمت دادی...؛ الهی کم من 
موبقة حملت عنی فقابلتها بنعمتك و کم من جريرة تکرمت...» 

این آواز مرا بخود جلب کرد و به دنبال آن رفتم دیدم او علی‌بن‌ابیطالب 7 است 
خود را از آن حضرت پنهان کردم و آرام حرکت نمودم آن حضرت در آن نیمه شب چند , 
رکعتی نماز بجا آورد سپس بدرگاه خدارمشغول گریهبو زاری و دعا شد... آبودرداء گفت: 
این حالت را بخدا قسم در هیچ یک از اصحاب رسول خدا 9 ندیدم.! 


e‏ ۲ ول خدا چه کسی است؟ ما 
ثعلبه» و ابن‌یامین و ابن‌ضوریاء تزد پیامبر اسلام 9 آمدند و عرض کردند: یا رسول‌الڭه 9 
حضرت موسی‌بن‌عمران وصی خود را یوشع بن‌نون قرار داد وصی بعد از شما چه کسی 
هنوز سوّال آن‌ها تمام نشده بود که آیه شریفه «اما و لیکم الله و رسوله والذین آمنوا 
الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزكوة و هم راکعون» نازل شد که» ولی شما خدا و رسول 
او و کسانیکه ایمان آوردند و نماز به پا کردند و در رکوع زكوة پرداختند. 


سپس رسول‌خدا 9 به یهودیان فرمود: برخیزید تا به مسجد برویم آن‌گاه به مسجد 


۱ مالي صدوق. ص ۷۷. 
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رفتند جلوی مسجد فقیری را دیدند که از مسجد بیرون می‌آید رسول خدا 9 به او 
فرمود: ای سائل کسی به تو چیزی داده است؟ 

فقیر گفت: آری یا رسول الله 9 این انگشتر را به من دادنده پیامبر 9 فرمود: چه 
کسی این را به تو داده عرض کرد: این مردی که نماز می‌خوانده رسول خدا 9 فرمود: 
در چه حالی به تو این انگشتر را داد عرض کرد: در حال رکوع» پیغمبر اسلام 9 تکبیر 
گفت و اهل مسجد هم تکبیر گفتند. 

آن گاه فرمود: این «علی‌بن‌ابیطالب» پس از من ولی شما است. 

آن‌گاه آن جمع تازه مسلمان گفتند: به خداوند سوگند به‌دین اسلام و پیغمبری محمد 
و به ولایت علی‌بن‌ابیطالب 7 خشنود و راضی شدیم. از عمربن خطاب روایت شده که 
چهل انگش تر صدقه دادم در حال رکوع تا آیه‌ای نیز مثل آیه‌ای که برای علی 7 نازل 
شد برای من نیز نازل شود ولی چیزی نازل نشد.! به جهت اهمیت این موضوع به نقل 
- 38| دوم این اتفاق نیز اشاره شد دربعضی از کب آمده بت که ایل انگشتر یکی از مشرکان 
79۳0( بنام مروان بن طوق بود. آمام علی "7 در جنگی بعد از هلاکت او انگشترش را از دستش 
| بیرون آورد و بعنوان غنیمت آن را نزد زسسول خدا 9 آورد پیامبر اکرم 9 نیز دستور داد 


حضرت ان را برای خود بردارد.۲ 


موه ٤‏ ره کشای موّمنان هو 
موسی‌بن‌عیسی می‌گوید: روزی در محضر علی ,7 نششته بودیم که شخصی آمد 
و گفت: باعلا ار 2 ایک[ ماشاصیم کت کارا و لفق سیک خت‌های خرمای 
او مقداری خرما در خیاط ما می‌ریزد و بجه‌های من آن‌ها را می‌خورند و این شخص 
می گوید: من راضی نیستم. بیا برویم تا او را راضی‌کنیم. با امام حرکت کردیم تا به منزل 
آن شخص رسیدیم علی 7 هر چقدر به آن شخص اصرار کرد که راضی شود اما او 


۲ وقایع الایام. ص ۶۲۷ 


Be ۱۲ ۶ 


علی 7 فرمود: من از طرف رسول خدا 9 ضمانت می‌دهم که باغی در بهشت به 
وقت نماز فرا رسید. 

امام به او فرمود: آیا خانه خود را با فلان باغ خرمای من عوض می‌کنی؟ 

صاحب خانه در کمال ناباوری گفت: اگر واقعا بدهی می‌پذیرم. 
خریده است. 

سپس رو به فرد نیازمند کرد و فرمود: وارد منزل شو و به عنوان مالک آن را تصرف 
نماء که خدا به شما برکت دهد و نعمت‌های او بر شما حلال باشد. 

آنگه همگی به نماز رفتند فردا صبح رسول‌خدا 9 رو به علی 7 کرد و فرمود: 
علی‌جان نسبت به ۳5 ذیده دیشب تو ایی 99 رل شد: 

«بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا يغشيى... فاما من اعطی وراتقی و صدق بالحسنی 


فسنیسره للیسری»" 
«علی‌جان تو به تت فک ووخانع اوقت 8 د بحشی "و باغ خود را از 


موه ۵ حکنیری معنقد و باادب مه 

فضه کنیزی حبشی بود بعضی هم نوشته‌اند نجاشی پادشاه حبشه خودش این کنیز 
را خدمت پیامبر 9 هدیه فرستاد و پیغمبر 9 هم او را به دخترش بخشید» روزی هنگام 
وضو گرفتن» حضرت علی 7 فضه را صدا زد تا آب بیاورد فضه جوابی نداد دو مرتبه امام 
او را صدا زد اما او جواب نداد تا سه مرتبه. 

در اینجا حضرت برخاست آب بردارد وقتی از حجره خود بیرون رفت هاتفی صدا زد 
که آب در سمت راست است» علی 7 آب را برداشت و وضو گرفت. 

دا شاه ا و تس مدای کف اسراب رو سای E‏ 7 


۱. سوره لیل» آیه ۵0۷ 
۲ بحارلانوار ج٩‏ ص ۵۱۶. 
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می‌چکید رسول خدا 9 می‌فرمود: یا علی! آیا می‌دانی هاتف که بود و ندایش چه بود؟ 
علی 7 عرض کرد: رسول‌خدا 9 بهتر می‌داند. 

حضرت فرمود: این ندای برادرم جبرئیل بود. که گفت: خدای عالم سلامت را 
سی رفا و من کردا و که یواک اش عا اه کد وات ایک اه 
او در قائده زنانه است اینجا بود که علی 7 برای فضه بخاطر ادیش دعا کرد: «اللهم بارك 
لقاق قعفاه خا سارک و خی نتم ا 


جم3عشقبی‌نظیرپیاتبر د موم 


علی 7 می‌فرماید: در روز جنگ احد که مردم از اطراف رسول‌خدا 9 پراکنده گشتنا 


تحت 


ن روز به قدا آن حضرت تا شنان کت سابقه نداشت. حال من» 
مانند حال کسی بود که بر جان خود تسلط و اختیاری ندارد. 

پیش روی حضرت با دشسمنان مهاجم می‌جنگیدم و آن‌ها را از اطراف وی پراکنده 
می‌ساختم» تا این که پس از گذشت لحظاتی به عقب بازگشتم تا از حال رسول‌خدا 9 
اول خبری بگیرم. اما هر چه جویا شدم خبری نیافتم (نگران شدم) با خود گفتم: 
1 | پیمبر خلا 9 به کبلمکق|! 23 ,29 ال فرار که در حق وی منتفی 
است. احتمال شهادت هم در بین نیست» چون حضرت اگر شهید شده بود باید در ميان 
کشته‌ها دیده می‌شد. 

سپس گر این باقی نمانده که او را به سوی آس ااه باشند و ما را از 
نعمت وجود او محروم کرده باشند علی 7 می‌فرماید: از شدت ناراحتی غلاف شمشیرم 
را شکستم و با خود گفتم: «حال که چنین است به تلافی فقدان وجود نازنین پیامبر 9 
چندان نبرد خواهم کرد تا کشته شوم.» 

آن‌گاه خود را به دریای دشمن زدم و آنان را از هر سو پراکنده ساختم. با فرار دشمن 
محوطه‌ای جلوی من باز شد ناگهان ديدم که رسول خدا 9 با حال ضعف و بیهوشی 
نقش بر زمین افتاده است. 

(معلوم شد که آن حضرت در تمام این مدت زیر دست و پای دشمن بوده است) به 
جانب او رفتم و سرش را در دامن گرفتم نگاهی به من کرد و فرمود: علی! مردم چه کردند؟ 


۱ بحارالانواں ج ۱۰ | الثاقب اقب ص ۲۸۱. 
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گفتم: به دشمن پشت کردند و کافر شدند و شما را به آنان تسلیم کردند و خود 
گریختند. 

در این بین پیامبر خدا 9 متوجه حمله گروهی از سپاه دشمن شد که قصد داشتند 
غافلگیرانه به او پورش ببرند. لذا فرمود: علی! آنان را از من دور کن!" من به جانب آن‌ها 
حمله کردم و جمعشان را متفرق ساختم که هر یک از آن‌ها به سویی گریختند سپس 
پیامبر 9 فرمود: علی! آیا صدای رضوان را که در آسمان در مدح و ستایش تو سخن 
می‌گوید نمی‌شسنوی؟ او هم اینک بانگ برداشته و می‌گوید: شمشیری جز شمشیر علی 
نیست و جوانمردی جز علی نیست." 


خدا 9 فرمود: يا علی! غم العیال ستر من النار و. .. 
یا علی! کسی که ناراحت و غم نداری خانواده خود را دارد این غم پرده ایست که 
و صبر کردن بر نداری و فقر نوعی جهاد به حساب می آید و این صبر برتر از ۶۰ سال 


عبادت است و. ..۲ 


مھا جیزئیل قوت پازوی علی 7 مچ 

علی 7 می‌فرماید در جنگ احد وقتی شانزده زخم عمیق برداشتم از شدت جراحت 
در چهار مورد از ان زخم‌ها نقش بر زمین شدم» هر بار مرد خوش صورتی که گیسوانی 
۱. ابن ابی الحدید می‌نو پسد: آن دسته‌ای که هجوم آورند بالغ بر پنجاه نفر بودند و علی 7 در حالی که پیاده بود 
همه آن‌ها را متفرق ساخت اما آن‌ها این کار را بارها تکرار کردند و علی 7 هر بار به دفاع از پیامبر اسلام 9 


۲. ارشاد. ج۱ | اعلام الوري ج۱ | بحارلانوار, ج ۲۰. 


و جامع الاخبار ص ۱. 
Be ۱۹۵‏ 


زیبا برگوش‌هايش آويخته بود و بوی خوشی از او به مشام می‌رسید بالای سرم حاضر 
می‌شد و بازوان مرا می‌گرفت و از زمین بلند می کرد و می گفت: 

«برخیز و بر مشسرکان و دشمنان حمله کن» چه این که تو در طاعت خدا و رسول او 
هستی و آن دو پیوسته از تو خشنودند.» 

هنگامی که خدمت رسول‌خدا 9 رسیدم و ماجرای آن مرد را باز گفتم آن حضرت 
فرمود: 

«علی! چشمانت روشن باد» او چبرئیل بوده است.»۲ 

البته نکته مهم‌تر این که علی 7 می‌فرماید: من هر شمشیری را که می‌زنم اول فکر 
می کنم ببینم کجا وارد می‌شسود. گذشته و آینده آن فرد را در نظر می‌گیرم و اگر بناست 
یک روزی از این فرد انسان خوبی از کار درآید من شمشیرم را وارد می‌کنم و او را 


نمی‌کشم. 


مچ ۲۳ فاتح بی بدیل مه 
علی 7 می‌فرماید: وقتی که فتح یکی از قلعه‌های خیبر دشوار شد رسول‌خدا 9 
به ترتیب ابوپکر و عمر را برای فتح آنجا فرستاده اما فتح قلعه صورت نگرفت" روز بعد 
پیامبر 9 مرا در حالی که مبتلا به چشم درد بودم» خواست سپس آن حضرت با آب دهان 
خود درد چشمم را معالجه کرد و برایم این چنین دعا کرد: 

«پروردگارا (سوزش و سختی) گرما و سرما را از او برطرف کن.» 

ی ا و | 
آن‌گاه پرچم را به دست گرفتم و به قلعه بهود یورش بردم و خدای متعال آنان را شکست 
داد و فتح و پیروزی را به دست من نصیب مسلمانان کرد. 

در این جنگ بود که ۲۵ جراخت برداشتم با همان وضع نزد رسول‌خدا 9 آمدم 
حضرت وقتی مرا دید گریست سپس مقداری از اشک دیدگانش را برگرفت و به زخم‌هایم 


۱ مناقب ابن شه رآشوب» a‏ 
۲. تاریخ پیامبر اسلام / ۵۰۴ به نقل از ابن اسحاق و ابن اثیر و ابن حزم. 
۲ بحار, ج۲۱ | خصال. ص ۶۵۹ | اثبات الهداة ج۱ | احقاق الحق» ج۸ 
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موه ۰ فقتل مرحب خیبری چ ٠‏ 

علی 7 می‌فرماید: مرحب. دلاور نامی‌عرب به میدان مبارزه با من آمد و شعار می‌داد 
E a NES‏ 

به مصاف او رفتم. مرحب به منظور حفاظت هر چه بیشتر از خود قطعه سنگی را 
تراشیده بود و آن‌را به سر خود نهاده بود و از آن به جای کلاه خود استفاده می‌کرد» چرا 
که هیچ کلاه خودی نمی‌توانست برای سر بزرگ او پوشش ایجاد کند. من با ضربتی 
که بر سر او فرود آوردم» آن سنگ شکافته شد و تیغه شمشیر من بر فرق سرش اصابت 
کرد و او را به قتل رسانید.! 


- 4 ۲4۱ شیر مرد میدان بدر 4 


علی 7 می‌فرماید: در جنگ بدر پس از آن که آفتاب بالا آمد و همه جا روشن شد 
و نبرد ميان ما و سا 0 گرفت با نغور پافتن! ردی از سپاه من از معرکه ! 
جنگ خارج شدم در این بین چش‌مانم به سعدبن خیثمه افتاد که با یکی از مشرکان در 
حال جنگ بود نبرد بین آن دو در حالی صورت می‌گرفت که هر دو بر فراز تپه‌ای از 
ریگ و شن قرار داشتند اما دیری نپایید که سعد با زخم تیغ حریف خود از پای در آمد 

مشرک فاتح که سر تا پا در حصاری از آهن و پوششی از زره سوار بر اسب خود بود 
همین که مرا دید از اب خود پائین آمد و مرا به نام صدا زد و گفت: ای پسر ابوطالب! 
پیش‌آی تا باهم به نبرد پردازيم. 

به جانب او رفتم و او نیز به پیش آمد. 

چون قامتم کوتاهتر از او بوده از طرفی او در بلندی قرار داشت خود را به عقب کشیدم 
تا از یک تساوی نسبی برخوردار شویم. 

آن بیچاره این حرکت مرا بر ترس و فرار حمل کرد از این رو گفت: 

ان راوطالا اا رار س کي ؟ 


.١‏ خصال» ص۶۷۰ 
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به او گفتم: دور شده» به زودی باز می‌گردد (مثلی است که در روایت آمده است) 

حضرت می‌فرماید: وقتی که جای پای خود را محکم می کردم» او ضربتی به من 
حواله کرد که با سپر خود آن را دفع کردم. شمشیر او در سپرم گیر کرد و در حالی که 
برای رهایی آن تلاش می کرد ضربتی بر کتف او زدم که از شدت و سنگینی آن به لرزه 
در آمد و زره‌اش از هم گسست. 

پنداشتم که از سوزش زخم آن ضربه» کار او تمام شد. اما به ناگاه برق شمشیر 
دیگری را از پشت سر دیدم به سرعت سر خود را پائین کشیدم و آن شمشیر فرود آمد و 
چنان به سر آن مشرک اصابت کرد که جمجمه او را همراه کلاه خودش به هوا پرتاب 
کرد. آن‌گاه زننده آن گفت: بگیر(ای مشرک) منم فرزند عبدالمطلب. 

آن گاه دیدم ضارب عمویم حمزه و مقتول هم طعيمةبن عدی است. 


موه 0۲ شیمیان شایسته ەھ - 
على 7 می‌فرماید: پیامبر 9 در حالل که در آغوش من تیه داده بود و دهان در 
e)‏ - گوشم داشت» متوجه ح ر کت زشت دو تن از همسرانش (عایشه و حفصه دختران ابوبکر 
۳ و عمر تا E‏ ا انی پیامبر 9 سر در 
بیاورند. 

رسول الله 9 همانجا بر آشفت و گفت: پروردگارا! شنوایی را از ایشان بازگیر. 

سپس فرمود: علی! این آیه را دیده‌ای؟ 

«کسانی که ایمان آوردند 9 کارهای شایسته انحام می‌دهند بهترین خلق خدا هستند»۳ 

آیا می‌دانی آنان چة کسانی هستند؟ گفتم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: آنان 
شیعیان و یاوران تو هستند وعده دیدار من و آنان کنار حوض کونر... 

آن روز (قیامت) از تو و شسیعیانت نام می‌برند و همه آن‌ها با چهره‌هایی برافروخته و 


۱. بحارالانوارء ج۱۹ ص ۲۲۸. 
۲ سوره بینه» ص ۷ 
۲ اسرا رآل محمد 9 ص ۰۲۱۲ 


2۲1۲1 032 ۱۲2 6 ۱۲۳۲2 52 ۱۲۳2۷۲ 
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موه ۲ صد ای شیطان بود هو 


علی. 7 قهانه کا ای که یرای سل دای رس له ۵ اوه می قا فين 
که یدن پاک و پاکیزه آن جتاب را بر مسکو نهادم؛ صدایی از گوشه تاق به گوشم رسیده 
که گفت: «ای علی! محمد را غسل مده» بدن پاک و مطهر او احتیاج به سل و شستشو 
ندارد»... 

گفتم: وای بر توء تو که هستی؟! 
ا 

در همین حال آواز دیگری با صدایی بلندتر شنیده شد که گفت: «یا علی! او را بشوی 
و سل ده. که بانگ نخست از سیطان بود. او به سبب حسدی که بر محمد 9 دارد 
خوش ندارد که پیامبر 9 با غسل و طهارت پای بر بساط پروردگار خویش بگذارد.» 

گفتم: ای دا دا ازراین که او را به لآ نسرفی کر د تھ ا باداش نیک 
دهد اما تو کیستی؟ 


گفت: من خضر نبی هستم» که برای تشییع جنازه پیغمبر خاتم 9 آمده‌ام.۱ 


موه ٤‏ غدذایی کامل و 
امام علی 7 فرمود: زن باردار چیزی نمی خورد و با چیزی مداوا نمی کند که برتر و 
شاخه درخت خرما را به سوی خود تکان بده تا خرمای تازه برای تو فرو ریزد و بخور 
و بیاشام و چشمت روشن باد. 
«وهزی الیک بجذع النخله تسقط علیک رطباً اجنباً» 
سپس امام فرمود: کام نوزادان خود را با خرما بردارید همانا پیامبرخدا 9 حسن و 
حسین 8 را چنین کرد." 


۱ فضائل الخمسه من الصحاح السته, ج ۰۲ 


۲ سوره مریم آیه ۲۵. 
۲ خصال صدوق. ص ۶۳۷ 
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موه ۵ او را دوست دارم و 

روزی علی 7 به رسول‌خدا 9 گفت: یا رسول‌اله 9 شما عقیل را خیلی دوست 
دارید؟ 

حضرت فرمود: آری بخداء نسبت به او دو محبت دارم یکی برای خوبی خود اوست 
و دیگری بخاطر آن که ابوطالب 7 او را دوست می‌داشت و فرزندش (مسلم‌ین‌عقیل) 
بخاطر دوستی فرزند تو کشسته خواهد شد و دیده موّمنان برای او اشک می‌ریزد و 
فرشتگان مقرب بر او صلوات می‌فرستنده سپس رسول خدا 9 گریست تا این که تا 
اش کهایش به سینه‌اش روان شد. سپس فرمود: بخدا شکایت می‌برم از آنچه بعد از من 
با خاندانم خواهند کرد.! 


موه 17 عهد خداوند چ4 ٠‏ 

علی 7 می‌فرماید: روزی من و فاطمه و حسن و حسین : نزد رسول‌الله 9 بودیم» 
آن حضرت به ما رو کرد و گریست» من عرض کردم: رسول الله 9 چرا گریه می‌کنید؟ 

حضرت فرمود: گریه می کنم بخاطر آنچه با شما می‌کننده عرض کردم: آن چه اتفاقی 
است. یا رسول‌الْه؟ 

حضرت فرمود: گربه می‌کنم از ضربتی که بر فرق تو زنند و از سیلی که بر صورت 
فاطمه 3 می‌زننده و از نیزه‌ای که به ران حسن 7 می‌زنند و زهری که به او می‌نوشاننده 
واز قتل حسین 7 علی 7 می‌فرماید: همه اهل بیت گریه کردنه سپس عرض کردم: 
یا رسول الله 9 مارا نیافریده‌اند جز برای بلاه حضرت فرمود: مژده باد بر تو ای علی! که 
خداوند با من عهد کرده که تو را دوست ندارد جز مؤمن و دشمن ندارد تو را جز منافق." 


موه ۲۷ فرشتگان همراه على 7 مه 
غسل و شستش و دادم. ابتدا خواستم پیراهن از برش بیرون کنم» اما جبرئیل مانع شد و 


١‏ امال شیخ صدوق. 


r. pe‏ و 


غسل پسر عمویت من خود به تو کمک خواهم کرد.» 

شستشوی پیامبر 9 را در فضایی عطرآگین آغاز کردم و فرشتگان نیک سرشت و 
مقرب الهی پیوسته بشارتم می‌دادنده و در کار غسل یاریم می‌کردند. و لحظه به لحظه 
با من سخن می‌گفتند. 

پدر و مادر فدایش باه هر وقت می‌خواستم پیکر پاک و مطهرش را جابه جا کنم» خود 
به خود حرکت می کرد و مطابق با نیازم چرخش داده می‌شسد» این وضع تا پایان غسل و 
کفن او همچنان ادامه داشت.! 


موه ۸ یاوران علی 7 در سل پیامیر 9 و 
بخشی از آن چنین نوشته شده است: 

«ای علی! جز تو کسی در کار غسل و کفن من شرکت نکند» 

به آن حضرت گفتم: پدر و مادرم به فدایت» آیا انجام دادن آن به تنهایی برایم ممکن 
است؟! 
پرسیدم: در صورت عجز آیا از کسی کمک بخواهم؟ فرمود: جبرئیل گفته است که: 

«سنت دیرینه الهی چنان بوده است. که پیامبران را به جز جانسینان آنان, غسل 
نمی‌داده‌اند اکنون نیز باید تداوم این سنت به دست علی انجام یابد..» 

آن‌گاه فرمود: برای انجام دادن غسل من محتاج به یاری کسی نخواهی شد چه 
این که تو را یارانی نیکو و برادرانی پاک سرشت همراهی می‌نماید. 

پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت! آن‌ها چه کسانی هستند؟ فرمود: «جبرئیل میکائیل» 
اسرافیل ملک‌الموت و اسماعیل و فرشته‌ای که امور آسمان دنیا به او واگذار شده است»۲ 


هه ۲:٩‏ دوروزمثل هم موه 


. مسند رك الوسائل» ج۲ ص۱۹۸ 
۲ بحارلانوار ج ۲۲ ص ۵۴۶. 


se} + e 


همراهانش به شهر مکه جلوگیری کردند و آن‌ها را از زیارت خانه خدا و مسجد الحرام 
باز می‌داشتند» پیمان نامه صلحی نوشته شد که من کاتب آن معاهده بودم. نماینده 
قریش» سپیل‌بن‌عمرو در اعتراض به نوشته معاهده مبنی بر این که محمد 9 فرستاده 
خداست گفت: 
گر ما باور مي‌داشتيم که محمد 9 فرستاده خداست. با شما نزاعی نداشتیم و از او 
اطاعت می‌کردیم» پس رسول الله را از کنار نام او محو کن و بنویس محمدبن عبدالله.» 
به سهیل گفتم. علی رغم ميل توء به خدا سوگند که محمد 9 رسول و فرستاده 


پیامبر 9 فرمود: «علی! همان طور که او می‌گوید بنوبس برای تو نیز چنین روزی 
در پیش خواهد بود» (رسول خدا 9 اشاره کردند به معاهده حضرت علی 7با معاویه) 

(بنابر نقلی علی 7 عرض کرد): ای فرستاده خدا! دست‌های من قدرت ندارد که لفظ 
خود آن را محو نمایم آن‌گاه دست پیامبر 9 را روی جمله رسول الله گذاشتم و حضرت 
آن را محو کرد. 
ميان دو سپاه چنین نوشتند: 

به نام خداوند بخشنده مهربان» این قراردادی است میان علی‌بن‌ابیطالب امیرمؤمنان 

«اگر ما تو را امیرمؤمنان می‌دانستیم با تو در ستیز نبودیم نام خود و پدرت کافی است» 
جمله اميرالمؤمنین را حذف کن»» 

آن روز یاد سخن پیامبر 9 افتادم و گفتار او را حق یافتم.! 


مه 0۰ وعده خداوند چچ - 


روزی جمعصی از مردم گرد پیامبر 9 حلقه زده بودند آن گاه حضرت فرمود: «خداوند 
امت مرا در عالم ذره به من نشان داد و نام‌های آن‌ها را به من آموخت چنآن که به آدم 7 


۱. بحارًلانوار ج ۲۰> ص ٩۳۵۶‏ ج۰۲۱ ص۱۵۷ باب ۲۸. 


۳ ۲۰۲ jot 


آموخت آن‌گاه رهبران و زمامداران از کنار من گذش‌تند من برای علی 7 و شیعیانش از 
درگاه خدا طلب آمرزش کردم.» 

خداوند یک مطلب را درباره شیعیان علی 7 به من وعده داد. 

شخصی پرسید: ای رسول خدا! آن مطلب چیست؟» 

پیامبر 9 فرمود: آن مطلب وعده داده شده چنین بود: آمرزش برای مؤمنان شیعه و 
عفو از گناهانشان و تبدیل گناهان آن‌ها به پاداش و نیکی‌ها.! 


موه ۱ انمام حجت عجیب ۳ 
على 7 ابوبکر را دید و به او فرمود: ای ابوبکر قرآن می‌فرماید: «و لا تحسبن الذین قتلوا 
فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم برزقون؛ هرگز گمان مبر آن‌ها که در راه خدا کشسته 


شده‌اند. مردگانند. بلکه آن‌ها زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند»۲ 

و من گواهی می‌دهم که محمد رسولخدا 9 شهید از دنیا رفت سوگند به خدا آن ‏ ۱26 
حضرت نزد تو می‌آید» وقتی که نزد تو آمد یقین کن؛چرا که شیطان نمی‌تواند خود را به ۱ 
صورت آن حضرت در آورد. 

آن‌گاه امام علی 7 دست ابوبکر را گرفت و شخص پیامبر 9 را به او نشان دادء 
پیامبر 9 به ابوبکر فرمود: 

«یا ابابکر! آمن بعلي و باحد عشر من ولذه» انهم مثلی الا النبوة و تب الى الله مما فى 
يدك فانه لا حق لك فیه‌ایابُوبکر! به (امامت)/علی 7 و"بازده فرزندشن ایّمان اور آن‌ها 
(در مقام رهبری و در وجوب اطاعت از آن‌ها) مانند من هستند فقط مقام نبوت ندارند از 
آنجه در دست گرفته‌ای در پیشگاه خدا توبه کن زیرا تو در آن مقام حقی نداری» سپس 


پیامبر 9 رفت و دیده نشد.۲ 


9 اصول کاني. 


۲ سوره آل عمران» آیه ۱۶۹. 
. اختصاص شیخ مفید | اصول کاف» ج ص ۵۲۲ | بصائرالدرجات» ص ۲۸۰. 


۳ ۲۰۳ jot 


موه ۵ انفاق در رو ع و 


پیامبر 9 آنرا گرفت و به علی 7 بخشید علی 7 آن را پوشید (ولی چون علی 7 
علی 7 به مسجد رفت و در آنجا مشسغول نماز شد هنگامی که در رکعت دوم به رکوع 
رفت فقیری به پیش آمد و گفت: «السلام عليك یا ولی الله و اولی باموّمنین من انفسهم 
تصدق عاي مسکین؛ سلام بر تو ای ولی خدا و ای کسی که نسبت به موّمنان از خودشان 
سزاوارتریء به فقیر صدقه‌ای بده» 


حضرت علی 7 در همان حالت رکوع آن روپوش را به سوی فقیر انداخت و اشاره 


ه موه ۵ نشانه‌های قیام + ۳۹ 

E‏ قانم از فرزندان شما 
چه وقت قیام می کند؟ 

آن حضرت آهی كشدده فرمودند: لا يظهر القائم حتي يكون امور الصبيان و يضيع 

قائم ظاهر نمی‌شود تا اینکه چند نشانه به وجود آید» کارها به دستور جوانان و افراد 
بنی‌عباس از دیدن حق محروم و از شناخت آن ناتوانند به دست تیراندازان و کماندارانی 
کشته شوند که صورت‌هایشان همانند سپر می باشد و بصره خراب گردد. 

«یقوم القائم من ولد الحسین 7 در اين موقع قائم ما از فرزندان امام حسین 7 قیام 
می‌کند.۲ 


۱ اصول کافي. ج ص۲۸۸ | احقاق الحق, ج۲ | الغدیر ج ۲. 


۲ بحارلانوار ج ۵۲ ص ۲۷۵. 
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موه ۵ ترویج دو نور هو 

روزی رسول خدا 9 فرشته‌ای را که ۲۳ چهره داشت دید پیامبر 9 به او فرمود: ای 
محبوبم جبرئیل! من هیچگاه تو را به این صورت ندیده بودم» 

فرشته عرض کرد: یا رسول الله من جبرئیل نیستم بلکه خداوند مرا فرستاده تا ازدواج 
بین دو نور را برقرار سازم. 

پیامبر 9 فرمود: کدام نور را با کدام نور؟ فرشته گفت: فاطمه 3 را با علی 7؛ وقتی 
که آن فرشته پشت گردانید در ميان دوشانه او چنین نوشته شده بود: «محمّد رسول الله, 
علي وصیه؛ محا 9 رسول ا ات 

پیامبر 9 به آن فرشسته فرمود: این نوشته بین دو شاه تو از چه وقت بوده است؟ 
فرشته عرض کرد: از ۲۲ ار قبل از خلقت آدم 7 نوشته شده است. 


موه ۵ فراموش نخواهی کرد و 

روزی رسول خدا 9 دست مبارک خود را بر سینه علی 7 نهاد و چنین دعا کرد: 
«خدایا قلب علی 7 را از علم و شناخت و حکم (حکمت) و نور پر کن.» 

علی 7 می‌فرماید: من به حضرت عرض کردم: ای پیامبر خدا 9 پدر و مادرم به 
قربانت از زمانی که آن دعا را درباره من کردی چیزی را فراموش نکردم و هر آنچه که 
ننوشتم از یادم نرفت اکنون با این حال ترس آن هست که فراموش کنم؟ 

پیامبر 9 فرمود: «لا لست اتخوف عليك النسیان و الجهل؛ نه» در مورد تو ترس فراموشی 
و نادانی ندارم.»۲ 


eg‏ ۵ اتقام مچاهدان سب 
در روایتی رسول ‌خدا 9 می‌فرماید: پا علی تو در جنگ دلاورترین... و در جهاد 
من ۳ 
کومی رن مردمی 
۱- آمام علی 7 در جنگ بدر از ۷۰ کشته مشنرکین به تتهایی نصف این کشته‌ها را 


۱ اصول کافي. جح ص ۰۴۶۰ 
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به جهنم فرستاد و الاق را مسلمانان و فرشتگان کک صرف نظر از اتی که انام در 
ان جنگ رحس کرد اا ۳۵ اوی که زیت امام که د در کوب آمل ونت 
قفا امه امت 

۲- در جنگ حنین ۴۰ نفر را امام کشت که شجاع‌ترین آنان ابوجرول بود که امام با 
ضربه‌ای او را دو نیم کرد امام در این جنگ در بین ۲۴ هزار شمشیر زن دشمن مقاومت 
جانانه‌ایی از خود نشان داد. 

۳- در جنگ ذات‌السلاس.ا ها را کشت که سرسخت‌ترین آن‌ها 
سعیدین مالک ا 

۴- در جنگ بنی‌نضیر ۱۱ نفر از جمله شخصی بنام غرور را کشت. 

۵- در جنگ بنی‌فریظه امام حی‌بن اخطب و کعب‌بن‌اشرف که از بزرگان بهودیان 
بودند را گردن زد. 

۶ در 5۷ بنیمصطاق‌مالک و پل را به جن ا 

۷- در غزوه وادی‌الرمل‌کثیری از جنگجویان آن‌ها را کشت. 

۸- در طائف سپاه ضیغم را شکست داد و شهاب‌بن‌عیس و نافع‌بن‌غیلان را کشت. 

٩‏ امام در جنگ صفین و در شب هرپر سیصد تکبیر گفت و با هر تکبیر کافری را 
به جهنم می‌فرستاد و در بعضی از نقل‌ها امام ۷۰۰ نفر را به تنهایی کشت.! 

۰ این گزارش منهای نبردهای امام در احد و احزاب است و از این مطالب 
می فهمیم که تمامی جنگهای اسلام بر روی بازوی توان‌ای مرد بزرگ میادین جهاد 
حضرت مولی علی 7 می‌چرخیده است. 

نتیجه: فااکای ی وا انبج آم لی 7 بای چنظ ۷4 و شخس رسول خدا 9 
این معنا را ثابت می کند که تمامی اموری که به واسطه‌ی رسالت رسول خدا 9 به وجود 
آمد در همه‌ی آن خیرات و برکات و ثواب‌ها که بواسطه ادامه رسالت رسول‌خدا 9 


بوجود آمد همه برای امام علی 7 نیز وجود دارد و امام از آن بهره دارد. 
هه ۷۵ پیوند ناکستتی موه 
حضرت علی 7 هر روز یک نوبت و هر شب یک نوبت به حضور پیأمبر 9 می‌رفت» 


۱ مناقب آل اي طالب. ج ۲ ص ۸۲ | شرح نهچ‌البلاغه ابن اي الحدید. ج۰۱ ص ۰۲۳ 
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پیامبر 9 با او خل وت می‌کرد و در هر موضوعی علی 7 را به رموز و اسرار آن آگاه 

اگر علی 7 در خانه خود بود پيامبر 9 به نزد علی 7 می‌رفت و بیشترین همنشینی 
می‌رفت پیامبر 9 زنان خود را از خانه بیرون می کرد و تنها با علی 7 هم سخن می‌شد 
ولی تنها که پیامبر 9 به خانه علی 7 می‌آمد فاطمه و پسران فاطمه (یعنی حسن و 
حسین) 8 را از خانه بیرون نمی کرد علی 7 هر سوّالی می‌کرد پیامبر 9 پاسخ می‌داد 
وقتی که سوالش تمام می‌شد سکوت می کرد پیامبر 9 آغاز سخن می کرد هیچ آیه‌ای 
بر رسول خدا نازل نشد مگر این که آن را برای علی 7 می‌خواند و املا می‌فرمود. 
پیامبر 9 همه احکام از حلال و حرام و امرونهی گذشته و آینده در کتاب را که بر 
پیامبران قبل نازل شده را به علی 7 آموخت و علی 7 همه آن‌ها را به خاطر خود سپرد 
و حتی یک حرف از آن را فراموش نکرد.! 


موه ۵ مستله رد الشمس و 

امام صادق 7 می‌فرماید: یک روز رسول خدا 9 در بیرون شهر مدینه" بعد از ظهر 
خسته بود سر خود را در دامن امیرالمومنین 7 گذاشت و خوابید زمان خواب رسول خدا 9 
طول کشید «که به حسب پاره‌ای از روایات وقت فضیلت نماز عصر گذشت» امیرالمومنین 
علی 7 متحیر شد بین دو کار؛ یکی خواندن نماز عصر و یا اسبتراحت رسول‌خدا 9 
4 حضرت علی 7 هیچ حرکتی نکرد تا رسول خدا 9 خواب راحتی کرده باشد وقتی 
رسول خدا 9 از خواب بیدار شد علی 7 عرض کرد: یا رسول‌الله 9 من نماز عصر را 
نخوانده‌ام. 

حضرت رسول 9 فرمود: یا علی! برخیز و رو به آفتاب بایست و اول سلام کن» بعد 
از او بخواه تا با تو سخن بگوید بعد از او درخواست کن که برگردد در موضع خاص اقامه 
نماز عصر؛ تا تو بتوانی نمازت را به وقت فضیلت آن بخوانی. 


۱. اصول کاي. 
۲ در این مکان مسجدی هست بنام مسجد ردالشمس. 
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آن‌گاه رسول خدا 9 نحوه سلام کردن به آفتاب را گفت: یا ابالحسن بگو: «السلام 
عليك پا خلق الله» وقتی علی 7 به آفتاب سلام کرد از آفتاب صدا بلند شد «فقالت» 
عليك السلام یا اول پا آخر یا ظاهر و یا باطن, من ینجی محبیه و یوبق مبغضیه؛ سلام بر 
تو ای اول و ای آخر و ای ظاهر و ای باطن؛ خدای عالم دوست تو را نجات می‌دهد و 
دمو کب اقا کت کهآ که کاب ر کشت و انش فا اك بام لقن 
که اختصاحن به آن خضرت 5ا اله مسظه بر کشت آفتاب برای امیرالم‌کسین علی. 7 
نیز یکبار در راه جنگ صفین اتفاق افتاده است» سپس رسول خدا 9 فرمود: یاعلی 7 
بگویم آنچه را که آفتاب به تو گفت: یا خودت می‌گویی حضرت عرض کرد: اگر شما 
بفرمائید شیرین‌تر است حضرت فرمود: خورشید به تو گفت: «یا اول یا آخر یا ظاهر و یا 
باطن» آیا می‌دانی یعنی چه؟ یعنی: ڈیا اول من آمن بالله و رسوله» یعنی. ای کسی که 
تو اول مؤمن بخدا و رسولش هستی و «انت الاخر» آخرین کسی که با من عهد می‌بندد 
و من از دنیا می‌روم تو هستی (در نفس آخر؛ پیامبر 9 سرش در دامن علی 7 بود و از 
دار دنیا رفت.) 
۱ «انت الظاهر» علی‌جان تو کسی هستی که آیات خدا را ظاهر می‌کنی (هر که 
۴ 8 علی 7 را شناخت خدا راشناخته است) 

«انت الباطن» یعنی توتی آن پنهانی که کسی حقیقت تو را نفهمید؛ یاعلی 7 کسی 
تو را نشناخت غیر از من و حق تعالی؛ چنانچه کسی نشناخت خداوند را جز من و تو! 


موه ۹ حبله کر در دام مه 

هنگامی که اسلام در مدینه به اوج خود رسید عبدالله‌بن‌ابی از منافقان بزرگ مدینه 
بود و با روسای یهود ارتباط داشت نسبت به پیامتر 9۰ حسادت می‌ورزید عبدالله در صدد 
قتل حضرت بر آمد لذا به بهانه جشن عروسی دخترش, ولیمه و طعامی تهیه نمود و 
رو و وای از ا ا وای زا نز دعوت کر وق 
مان صحن خانه خود چاله‌ای حفر کرد و داخل آن چاله را پر از شمشیر و نیزه‌های 
زهرآلود نمود و روی آن را با فرش پوش‌انید و جمعی از بهودیان را هم با شمشیرهای 
برهنه و زهرآلود پنهان نمود که وقتی آن حضرت و اصحابش پا روی آن حفره گذاشتند 


۱ تفسر برهان | بحارلانوار ج۴۱ ص ۱۷۹ باب ۱۰۹ 
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و در حفره افتادند آن‌ها نیز با یک حمله همه را از بین ببرند هم چنین در طعام میهمانی 
خود زهر ریختند تا بتوانند از طرق مختلفی به هدف پلید خودشان برسند قبل از آمدن 
پیامبر 9 و اصحاب آن حضرت؛جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند متعال می‌فرماید: به 
خانه عبدالّه‌بن‌ابی برو و هر کجا را به اصحابت نشان داد بنشینید و هر غذایی که نزد 
شما گذاشت تناول نمایید که من شما را از هر شر و کیدی حفظ خواهم کرد. 

پیامبر 9 و اصحابش وارد منزل او شدند آن ملعون آن‌ها را دعوت کرد تا در صحن 
خانه بنشینند نبی‌اکرم 9 با همه یارانش روی فرشسی که زیرش گودال بود نشستند 
عبدالله از این که آن‌ها در گودال نیفتادند بسیار تعحب کرد چون از این راه ناامید شد 
طعام مسموم شده را آورد تا شاید به هدف خود برسد حضرت رسول 9 به امیرالموّمنین 
علی 7 فرمود: این دعا را بخوان و خودش هم خواند» دعا این بود: 

«بسم الله الشاق بسم الله الکاق بسم الله املعاق بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيى 
و لا داء فى الارض و لا ق السماء و هوالسمیع العلیم» 

سپس همه آن‌ها غذا را خوردند و از آن مجلس بیرون آمدند عبدالله وقتی دید آن 
طعام مسموم ضرری به آن‌ها نرسانید چنین گمان نمود که اشتباه کرده و زهر را در آن 
طعام نریخته‌انده برای همین به افرادی که با شمشیرهای زهرآلود آماده کشتن پیامبر 9 
بودند امر کرد که تا از باقیمانده غذا بخورند از طرفی دختر عبدالله که خود در توطئه قتل 
نقش داشت از آنجا که از فرو نرفتن فرش تعجب کرده بود رفت و روی فرش نشست 
که ناگهان به گر دالا کته شد و از آن طرف تمام بهودیانی الم باقیمانده 
را خوردند همه آن‌ها نیز کشسته شدند عبدالله بعد از این واقعه به تمام اقوام خود دستور 
داد که این ماجرا را برای کسی نقل نکنند بدینسان مراسم عروسی که آن ملعون برای 
دخترش ترتیب داده بود تبدیل به عزا شد زمانی که خبر واقعه به پیامبر .9 رسید از 
عبدالله علت فوت آن‌ها را پرسید عبذالله گفت: دخترم از پشت‌بام افتاده و افراد دیگر به 


مرض اسهال مرده‌اند.! 
موه 1۹۰ پیام پاحی مه 
امام علی 7 در حدیثی در زمان حکومت خود خطاب به مردم عراق فرمود: 


۱. بحارٌلانوار ج۰۱۷ ص ۲۱۸ 


۹ jt 


«يا اهل العراق! 

نبئت ان نساءكم يدافعن الرجال فى الطریق, اما تستحیون!».! 

یعنی: به من خبر رسیده که زنان شما در کوچه و بازار و خیابان ها به مردان نامحرم 
تنه می خورند آیا شما شرم نمی کنید؟ 

در روایتی دیگر اینگونه فرمودند: آیا شرم نمی کنید» غیرت ندارید که زنان شما به 
بازارها می روند و با انسان های بی نزاکت در هم می آمیزند. 

«اما تستحيون ولاتغارون؛ نساءكم يخرجن الى الاسواق ويزاجمن العلوج»." 


موه ١‏ اشداء على الکفار + 


در جریان فتح مکه که در سال هشستم هجرت واقع شد دو نفر از کافران که هنوز 
تسلیم نشده بودند با علی 7 رو در رو شدند و از دست آن حضرت فرار کردند این دو نفر 
یکی هبیرقبن‌وهب شوهر ام‌هانی خواهر امام علی 7 بود" و دیگری پسر عموی هبيرة 
1 بود. علی 7 این دو نفر را تعقیب کرد این دو نفر به خانه ام‌هانی آمده و خود را در آن 
ا ر و ۾ خانه مخفی ساختند. 

علی 7 در حالی که شمشير در دست داشت به دنبال آن دو تفر به در خانه ام‌هانی 
خواهر خود رسید» ام‌هانی که هشت سال بود برادرش علی 7 را ندیده بود در برابر او 
ایستاد و گفت: از این دو نفر چه می‌خواهی؟ 

علی 7 دست رد به سینه ام‌هانی زد و او را رد کرد تا آن دو نفر را طبق دستور 
رسول‌خدا 9 گردن بزنه ام‌هانی به علی 7 گفت: آیا می‌خواهی وارد خانه‌ام شوی و 
حریم و احترام مرا بشکنی و شوهرم را بقتل برسانی تو پس از هشت سال» از من واهمه 
نمی کنی؟! 

حضرت علی 7 که پیوند مکتبی را بر پیوند نسبی مقدم می‌ داشت فرمود: رسول‌خدا 9 
خون این دو نفر را هدر دانسته بنابراین به ناچار باید فرمان پیامبر 9 را در مورد قتل 
این دو نفر اجرا کنم پس از این جریان ام‌هانی نزد رسول‌خدا 9 آمد و دید آن حضرت 


آم ھان همان کسی اس که امیر 9 در فب مت شب همان او دود ود رخات وکود که ماش رشول 


خدا 9 از مکه شروع شد. 
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غسل می‌کند و دخترش حضرت زهرا 3 با گرفتن پارچه بلندی آن حضرت را پوشانده 
که کسی آن حضرت را هنگام غسل نبیند. 

آن حضرت پس از غسل هشت رکعت نماز خواند و پس از نماز ام‌هانی را دید و 
رو ا کر فا اما اه بو که ات ات 

ام‌هانی جریان برخورد شدید علی 7 را بازگو کرد در این هنگام علی 7 از راه رسید, 
پیامبر 9 تا او را دید لبخندی زد و فرمود: با ام‌هانی چه کردی؟ بعدها شوهر ام‌هانی 
به نجران گریخت و در همانجا در حال کفر مرد و پسر عموی او برگشت و دیگر کسی 
متعرض او نشد.! 


موه ۲ نزول فرشتکان در شب قدر و 


عصر پیامبر 9 بو هرگاه عمر و ابوبکر به حضور رسول خدا 9 می‌آمدند می‌دیدند 
که آن حضرت سوره قدر را با خشوع و گریه قرائت می‌کند و آن‌را با حالی جانسوز 
می‌خوان د عمر و ابویکر عرض کردند: ای پیامبر! چقدر هنگام قرائت این سوره دلت 
می‌سوزد؟ 

پیامبر 9 فرمود: می گریم برای آن که در شب قدر چشمم فرشتگان را دیده و دلم 
فهمیده است و برای آنچه که دل این شخص (اشاره به علی. 7 پس از من در شب قدر 
آن را می‌فهمد و در می‌یابد می‌گریم.) 

عمر و ابوبکر عرض کردند: مگر شما در شب قدر چه دیده‌اید و او (علی 7) در آن 
شب چه می‌بیند؟ پیامبر 9 روی زمین برای آن‌ها نوشت «تنزل املانكة والروح فیها باذن 
ربهم من کل امر.» 

آن‌گاه فرمود: پس از آن که خداوند می‌فرماید: «برای تقدیر هر کار» آیا دیگر چیزی 
باقی می‌ماند؟ عمر و ابوپکر عرض کردند: نه. چیزی باقی نمی‌ماند. پیامبر 9 فرمود: آیا 
می‌دانید. که سخصی که هر امری بر او نازل می‌شود کیست؟ آن‌ها عرض کردند: او تو 
هستی» ای رسول خدا. پیامبر 9 فرمود: آری» ولی آیا بعد از رحلت من نیز شب قدر وجود 
دارد؟ آن‌ها گفتند: آری وجود دارد؟ پیامبر 9 فرمود: آیا بعد از من باز در شب‌های قدر 


آن امر (تقدیر کارها) نازل می‌شسود؟ عمر و ابوبکر گفتند: آری؛ پیامبر 9 فرمود: بنابراین 


۱ شرح نهچالبلاغه ابن الي الحدید. ج ۸۰ ص۰۷۸ 


Bé ۲۱۱ 8 


بعد از من نزول هر چیزی در شب قدر بر چه شخصی است؟ 

عمر و ابوبکر گفتند: نمی‌دانیم آن‌گاه پیامبر 9 دست مبارک خود را بر سر علی 7 
نهاد و فرمود: 

«ان م تدریا فادریا هو هذا من بعدی اگر نمی‌دانید. اینک بدانیده آن شخص بعد از 
من این شخص اشاره به علی 7 است.»! 


موه ۳ انار بهشتی برای وصی پیامبر 9 مه 


روزی جبرئیل دو انار برای رسول خدا 9 آورد پیامبر 9 یکی از آن انارها را خورد و 
انار دیگر را دو نصف کرد نیمی از آن را خود خورد و نیم دیگر را به علی 7 داد و آن 
حضرت آن را خورد سپس پیامبر 9 به علی 7 فرمود: 

برادرم! آیا می‌دانی این دو انار چه بسود؟ علی 7 عرض کرد: نه نمی‌دانم پیامبر 9 
فرمود: انار اولی نبوت بود که مخصوص من است و تو از آن بهره‌ای نداری ولی دیگری 
علم و دانش بود که تو در آن با من شریک هستی.۲ 


موه 5۶ ڪيطر زنان گناهکار و 

امیرالمومنین على 7 فرم‌ود: روزی من و فاطمه 3 به محضر رسول اکرم 9 
رسیدیم. حضرت را ناراحت و گریان دیدیم. گفتیم: ای رسول خدا 9 چه چیز سبب 
ناراحتی شما شده؟ حضرت فرمود: یا علی! شبی که من به آسمان‌ها رفتم بعضی از 
زن‌های امتم را دیدم که از موی سر آن‌ها را آویخته‌اند و با آتش عذاب می کردند و مغز 
سر آن‌ها می‌جوشید. 

زنی را دیدم که از زبانش آویزان کرده بودند و از حمیم به گلوی او می‌ریختند زنی 
را دیدم که از پستانش آویخته بودند و گوشت بدن خود را می‌خورد و در ميان آتش 
می‌سوخت. 

زنی را دیدم که پاهای او را به پستانش بسته و عقرب و مارها را به بدن او مسلط 


ساخته بودنك... 


۳1 اصول کافي. جا. 


Bé ۲۱۲ ef 


حضرت فاطمه 3 عرض کرد پدر! گناه این زنان چه بوده است؟ 

حضرت فرمود: آن زنی که از موی سرش آويخته بودند زنی است که موی سرش 
را در دنیا نامحرم نمی‌پوشانده و آن زنی که از زبان آویزان بود زنی است که شوهر خود 
را با زبان آزار می‌داده. 

و آن زنی که از پستانش آويخته بو زنی است که شوهرش را در فراش و رختخواب 
اطاعت نمی کرده. 

و اما زنی که دست و پای او را بسته بودند و مار و عقرب بر او مسلط شده بود زنی 
است که وضو و نماز را سبک می‌شمرده و لباس و خانه اش را از نجاست پاک نمی کرده 
و غسل جنابت و حیض و نفاس را انجام نمی دادہ... 


موه ۵ نخل خرمای صیحانی + ۳۹۹ 

از علمای مذهب شافعی و همچنین شیعی نقل شده که: روزی حضرت محمد 9 
و امیرالمو‌منین علی 7 از نخلستان مدینه رد می‌شدند. از دور درخت نخلی صیحه زد: 
«هذا محمد رسول الله این محمد 9 فرستاده خداست» و تا علی 7 نزدیک درخت شد 
آن درخت خرما صدایش بلند شسد: «و هذا على ولی الله سيد الوصیین و امام الامة الهادین 
اطهد یین.» 

پیامبر اکرم 9 مقداری از خرمای آن درخت را میل فرمود و نام آن درخت خرما را 
صیحانی گذاشت و اکنون نیز هترین خرمای مدینه‌النبی خرمای نخل صیحانی است." 


موه 7 انتقّال اسزّار الهی موه 


ام سلمه می‌گوید: روزی که نوبت من بود رسول خدا 9 به حجره‌ام بیاید با علی 7 
وارد حجره شدند و در حالی که دست به دست هم داده بودند» پیامبر 9 دست بر دوش 
برای ما خلوت کن» امسلمه می‌گوید: بیرون رفتم و آن‌ها داخل حجره شدند و نزد هم 
نشستند و با هم آهسته صحبت آغاز کردند. صدای آن‌ها را می‌شنیدم ولی سخن آن‌ها 


۱ عیون اخبار الرضا 7 ج ۲ ص ۰۱۰ 


Bé ۲۱۳ be 


را نمی‌فهمیدم تا این که روز به نیمه رسید به در حجره رفتم و سلام کردم حضرت 
رسول 9 فرمود: به مکان اول خود بازگرد. بازگشتم و آن‌ها را تنها گذاشتم بعد از مدتی 
بار دیگر همین کار را کردم رسول‌خدا 9 همان جواب را داد بار دیگر رفتم بر در حجره 
که رسول‌خدا 9 همان فرمود: داخل شو علی 7 دست خود را به زانوی پیامبر 9 
گذشسته بود و با یکدیگر صحبت می کردند به محض ورودم کلام را قطع کردند حضرت 
a‏ تشه خی کیب سای ای 
خدا نازل شده بود و به من دستور داد که چون بعد از تو علی جانشین و وصی تو است 
بگو به او آنجه را که بعد از تو تا روز قیامت واقع خواهد شد آگاه باش خدای تعالی برای 
هر امتی پیغمبری انتخاب نمود و برای هر پیفمبری وصی معین فرمود پیغمبر این امت 
من هستم و علی 7 وصی من می‌باشد. 


موه ۷ شطای رسول خدا ,9 ۳۹۹ 


روایت اسست روزی رسول‌خدا 9۰ مریض شده بود امیرالمومنین علی 7 بر بالین آن 
7۶ ظ 4 حضرت حاضر شد آن‌گاه دست خود را بر سینه مبارک رسول خدا 9 گذاشت و فرمود: 
«یا ام‌ملدم اخرجی عن رسول الله؛ ای تب از بدن رسول خدا 9 بیرون برو» که در همان 


لحظه تب از بدن رسول‌خدا 9 بیرون رفت و آن حضرت برخاست و نشست.! 


موه ۲۸ اهل‌بهشت موه 


علی‌بن‌ابیطالب 7 روایت کرده است که رسول خدا 9 در فتح خیبر فرمود: 

اگر اندیشسه نمی‌کردم از این که مردم امتم در حق تو آنچه را که نصاری در حق 
عیسی‌بن‌مریم گفتند بگوین د هر آینه امروز در فضل تو سسخنی می‌گفتم که بر هیچ 
گروهی از مسلمانان نگذری مگر این که به خاک کفش تو تبرک جویند و به آب وضوی 
تو استشفاء نماینده لکن در فضل تو کافی است که تو از من باشی و من از تو... و تو اول 
کسی هستی که وارد حوض من می‌شوی و اول کسی هستی که داخل بهشت می‌شوی 
از امتم» و شیعه تو بر منبرهاتی از نور می‌باشند همه سیراب و خوشحال با رویهای سفید 
بر دور من هستند و از آن‌ها شفاعت می کنم... 


۱ بحارالانوارء ج۴۱. ص ۲۱۰ . 


1 14 oR 


خواهند بود و دشمنت در جهنم است و دشمن تو وارد حوض من نشود... 
علی 7 فرمود: به سجده افتادم و خدای را حمد کردم به آنجه به من احسان فرموده 


موه 4 از علی 7 اطاعت کنید ةه ٠‏ 

پس از آن‌که پیغمبر 9 از سفرمکه و حجةالوداع به مدینه بازگشت وارد منزل 
ام‌سلمه شد و در حدود یک‌ماه در منزل بود و بیشتر ایام خود را با علی 7 خلوت 
می‌ساخت و منزل سایر زوجات خود نمی‌رفت. 

عایشه و حفصه به پدران خود شکایت کردند و گفتند: که علت اعراض رسول خدا 9 
را نمی‌دانیم چیست. پدران آن‌ها گفتند: شما بهتر می‌توانید این راز را کشف کنید. 

عایشه به منزل ام‌سلمه آمد پیغمبر 9 رادید که با علۍ 7 هر دو در یک اتاق 
هستند. پیغمبر 9 از عايشه پرسید برای چه کاری آمدید؟ عایشه علت اعراض و دوری 
کردن از سایر (زوجات در صورتی که خلافی از آنان سرنزده اسست) را سوال کرد؟ 
پیغمبر 9 در جواب او گفت: در امری که بتو گفته بودم و سفارش در کتمان و مخفی 
کردن آن را داشتم بر خلاف دستورم رفتار گردی, بدان و باخبر باش که هم تو از زمره 
هلاک شدگان و ر اران هستی و هم کسانی 0 0 ا گرفتداند. 

بعد از آمدن عايشه به منزل ام‌سلمه پیغمبر 9 به ام‌سلمه گفت: که سایر زنان را 
خبر کند تا در این منزل جمع شوند وقتی همه زوجات پیامبر 9 در خانه حاضر شدندء 
رسول‌خدا 9 به آنان گفت: که گوش دهید و حرف‌های مرا همگی بشسنوید و اطاعت 

این شخص علی‌بن‌ابیطالب 7 برادر و وصی و قائم بر شما و امت من است بعد از 
من باید از علی 7اطاعت کنید و مخالفت او را نکنید و هر کس با او مخالفت کند 
هلاک خواهد شد. سپس به علی 7 فرمود: یا علی! این زنان را به تو می‌سپارم و باید 
از آنان محافظت و نگهداری کنی و هر گاه یکی از آنان با تو مخالفت کرد فورا او را از 
خود دور کن. 


Bé ۲۱۵ 8 


بعد از صحبت پیامبر 9 عايشه سخن گفت و عرض کرد: تاکنون در کدام یک از 
امور مخالفت با تو کرده‌ايم پیغمبر 9 به او گفت: که اول مخالفت را تو نمودی و آن 
راز را که سفارش کتمان کردن آن را به تو کرده بودم فاش کردی» بخدا قسم! که بعد 
از من تو مخالفت از دستورم خواهی کرد و از خانه‌ام بیرون خواهی رفت در صورتی که 
یک عده از مخالفین را دور خود جمع نموده و در صدد مخالفت با من و گفته‌های خداوند 
بر خواهی آمد.! 


7 مه 1۷ لقب امیرالموّمنین برای على 7 موه 


حذیفه می‌گوید: در زمان رسول‌خدا 9 و قبل از رسیدن آیه حجاب مردم پیش ایشان 
رفت و آمد می‌نمودند و هر وقت که می‌خواستند نزد پیامبر 9 می‌رفتنده لذا ایشان آن‌ها 
را نهی کرد از این که وقتی دحیه نزد پیغمبر اسست نزد او حاضر شوند (مراد از دحیه نام 
شخصی از طایفه کلبی بود که در نهایت خوش صورتی قرار داشت که جبرئیل به قیافه 
او ظاهر می گردید) حذیفه می‌گوید: پروزی باس طه 4صلبی نزد رسول خدا 9 رفتم وقتی 
وولو وارد شدم جلو در پرده‌ای بود وقتی پرده را بالا زدم دحیه را دیدم لذا فورا از نزد حضرت 
| بواسطه حضور جبرئیل خارج شدم در بین راه علی 7 را دیدم حضرت از من سؤال کرد 
من هم کیفیت مطلب را به او گفتم و از حضرت خواستم تا سوال مرا از رسول‌خدا 9 
بپرسد علی 7 مرا همراه خود برد سپس وارد خانه رسول خدا 9 شدیم من دم در 
نشستم و علی 7 وارد خانه شد و سپس سلام کرد شنیدم که جبرئیل جواب سلام 
او را داد و جیواب او را به اين جمله داد «و عليك السلام یا امبرالو‌منین» جبرئیل از نزد 
رسول‌خدا 9 رفت علی 7 مرا صدا زد آن‌گاه وارد خانه شدم. 

ملاحظها اقام سول ااا ادر ییاد وان ها قبل از این که 
اهل زمین تو را به این اسم بنامند بر تو سلام می‌رس‌اندند و تو را به این اسم که 
امیرالمؤمنین است نامیدند؛ ای علی» جبرئیل این سلام را از طرف خداوند آورد و به من 
گفت که به مسلمین امر کنم بعد از این تو را به این اسم بخوانند و من آن‌شاءاله این 
امر را به تمام مردم ابلاغ خواهم کرد. روز بعد رسول خدا 9 این امر الهی را به مردم 


۱ علي مع الحق» ج ۲ ابحارالانوارء ج ۸۲ ص۶١٠.‏ 


Bé ۱۰ 


رساند و دستور داد همه به حضرت این گونه سلام دهند." این لقب و اسم خاص امام 
علی 7 است به جهت اهمیت این موضوع نقل‌های متعدد آن آورده شد تا معلوم گردد 
این از اسماء اختصاصی مولای متقین علی 7 است شخصی از امام صادق 7 پرسید: آیا 
رواست که بهقام آل ع (سلام بر تو ای امیرمومتان) سلام کرد؟ ما 
فرمود: خیر خداوند تنها علی 7 را بر این اسم نامید سپس فرمود: قبل از علی 7 کسی 
بر این نام نامیده نشد و بعد از او هم جز کافر آن نام را برخورد نگذارد." 


وه BM‏ ص و 
در ال نیم د ]95و ۵ کرت رب ازا به سرداری 

را به اتن اسلام دعوت گند و بت معروف آن‌ها را به نام «فلس» نابود سازد. 
امیرمومنان 7 نیز آن‌ها را دعوت فرمود و چون نپذیرفتند با آن‌ها جنگ کرد و بت 
آن‌ها را درهم شکست و دو شمشیر قیمتی به اسامی«مخذم و رسوب» که بت‌پرستان به 
بت‌خانه هدیه کرده بودند و به پیکر آن بت آويخته بودند را با سایر غنائم و اسیران جنگی ۱ 


به مدینه آورد.؟ 


مه ۲۷ علی!شزش را ڪه ڪن مه 


عقبةابن ابی‌معیط قبل از ظهور اسلام در مکه همسایه پیامبر 9 بود ولی بعد از این که 


حضرت را می‌آزرد و ختی روزی با کمال بی شرمی آب دهان خود را به صورت مبارک 


۱ علي مع الحق» ج۲ ص ۶ 

۲ کا ج۱ ۴۱۱. 

۳. قبیله طی؛ قبیله حاتم طائی است. حاتم طائی قبل از این که پیامبر 9 را ببیند فوت کرد و پسرش عدی 
جانشین او شد او در حمله علی 7 فرار کرد و خواهر عدی به اسارت درآمد که داستان چگونگی آزادی آنرا 
در داستان‌های قبلی گذشته است. بعدها عدی از یاران با وفای علی 7 شد و در جنگ‌های امام قبیله طی از 
علی 7 حمایت کردند و سه پسر عدی بنام‌های طریف و طراف و طرفه همه در جنگ‌های علی 7 شهید 
شدند. 

۴ کامل ابن ایٹر ج ۲> ص ۱۹۴ 
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پیامبر اسللام 9 افکند. 

روزی پیامبر اسلام 9 فرمود: ای عقبه! گویا می‌بینم که چون از مکه خارج شوی 
گردنت را بزنیم و بارها رسول خدا 9 فرمود: من در ميان دو همس‌ایه شرورء ابولهب و 
عقبفبن‌ابی‌معیط قرار گرفته بودم. تا این که عقبة در جنگ بدر اسیر شد و به فرمان 
پیامبر 9 امیرمومنان 7 شر او را از سر همه کم کرد و گردن او را با شمشیر خود زد 
ولید نیز پسر آن ملعون است که در زمان عثمان بواسطه این که برادر مادری عثمان 
بود به استانداری کوفه منصوب شد و در حال مستی به نماز جماعت حاضر شد که این 
شسخص خبیث نیز علی رغم میل عثمان توسط بازوان حیدری علی 7 حد شرابخور بر 
او جاری شد. 


موه ۳ شجاعت علی 7 ٠‏ 

ابودائل نقل می کند: روزی همراه عمربن خطاب بودم که گفت: نزدیک بیا تا از 
شجاعت و دلاوری علی 7 برای تو بگویم او می‌گوید: من نزدیکش رفتم و آن‌گاه گفت: 
م ما در جنگ احد با پیامبر اسلام 9 پیمان بستیم که از مقابل دشمنان فرار نکنیم و 

هر کش ر 22 e‏ ا شهید است و پیامبر 
خدا 9 سرپرست او خواهد بود در حین جنگ ناگهان صد فرمانده دلاور از دشمن که هر 
کدام آن‌ها دارای صد نفر جنگجو بودند دسته دسته به ما حمله نمودند به طوری که ما 
توان جنگی خود را از دست دادیم و با آشفتگی تمام از میدان جنگ فرار کردیم. 

علی 7رادر این میان دیدیم که مانند شیر پنجه افکن مقداری ریگ از زمین 
برداشت و به صورت ما ریخت و گفت: 

زشت و بریده و پوشسیده باد روی شسما! به کجا فرار می‌کنید؟ آیا به سوی جهنم 
می‌گریزید؟ 

به میدان برگشتیم علی 7 بر ما حمله کرد و در دستش شمشیری بود که از آن خون 
می‌چکید! فریاد زد: شما بیعت کردید و بیعت شکنی نمودید سوگند به خدا شما سزاوارتر 
از کفار به کشته شدن هستید. به چشم‌هایش که نگاه کردم دیدم گویی مانند دو مشعل 
زیتون بودند که آتش از آن شعله می کشید و یا مانند دو ظرف پر از خون» یقین کردم به 
طرف ما که می‌آید همه ما را خواهد کشت من از همه اصحاب زودتر به سویش شتافتم 


Bé ۸ e 


و گفتم: 

اا ا اعا و کک کا شزاس ادو افیا 
می‌آورند و حمله جدید خسارت فرار را جبران می‌کند. 

گویا خود را کنترل کرد و چهره‌اش را از من برگردانید از آن وقت تاکنون همواره آن 
وحشتی که آن روز از هيبت علی 7 بر دلم نشسته هرگز فراموش نکرده‌ام.! 


موه 6 یا على( دو چه حالی 1٩‏ مه 
ابوالحسن! در چه حالی؟ حضرت عرض کرد: در حالی که هشت طلبکار دارم: 
می‌خواهند. و فرشته مرگ روح انسان(در حین مردن عایله (زن و فرزندان) غذا و 
شیطان از آدمی گناه می‌خواهد. نفس لذت» و دنیا تمایل و رغبست/به‌آن را" 


fe 9 صاحب سر پیامبر‎ ۵ f 
روزی علی‌بن‌ابیطالب 7 سوار بر مرکب رسول خدا 9 از محلی عبور می کرد ناگاه‎ 
گذرش بر گروهی ۶۱ که سلمان فارسی در ایا 6 آن‌ها گفت:‎ 
آیا بر نمی‌خیزید تا ۳ این مرد را بگیرید و از او تُزسش کنید؟‎ 
به خدائی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید هیچ کس را به راز پیامبرتان خبر‎ 
ندهد جز اوه و همانا که او عالم روی زمین و موجب قوام و استواری آن است و زمین با‎ 
اوست که آرامش می‌یابد و اگر او را از دست بدهید هر آینه علم را از دست داده‌اید..."‎ 


موه ۷۷ رکه خورشین یف قاط هلی 7 و 


عروةبن‌عبدالله‌بن‌بشیرجعفی می‌گوید: بر فاطمه دختر علی‌بن‌ابیطالب وارد شدم در 


۱ بحارالانوارء ج۲۰ ص ۵۲. 
۲ نصایح» ص ۲۸۱ 
۲ امالي شیخ مفید» ص ٩۴‏ | مستدرك الوسایل ج ۰۱۴ ص۲۳۹. 
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خداوند به پیامبرش محمد 9 وحی فرستاد و آن وحی وجود حضرت را فرا پوشاند و 
عو 7 ی که اش اما ری رن تاش خن که 
آفتاب غروب کرد چون رسول خدا 9 حالش بجا آمد و وحی الهی قطع شد به علی 7 
قلی 7 کا ور ال سر کی شاوی و تاو ای باه 
را بر علی‌بن‌ابیطالب بازگردان. 
در آن وقت آفتاب غروب کرده بوده پس آفتاب محدد بازگشست به حدی که نور 
جهت اهمیت موضوع بر گشت آفتاب برای وجود مبارک حضرت علی 7 در این فصل از 


موه ۷ سلام علی 7 به رشول‌خد! 9 هو 
ابوالهینم‌بن‌تیهان‌انصاری می‌گوید: رسول خدا 9 فرمود: خداوند ارواح را دو هزار سال 

پیش از اجساد آن‌ها آفرید» و آن‌ها را به عرش آویخت و به آنان دستور داد تا بر من سلام 
من سلام کرد و از من اطاعت کرد روح علی‌بن‌ابیطالب 7 بود. 


مچ ۲۷۸ پیفام منافقان کافر 6 
ابان‌بن‌تغلسب می‌گوید: امام صادقی 7 فرمود: به رسول خدا 9 از طرف گروهی از 
طایفه قریش این خبر رسید که گفته‌اند: «محمد چنین پنداشته که امر خلافت و حکومت 
امات و را سا کر کو و یا ا باه اه 
خواهیم سیرد. پس رسول خدا 9 بیرون ۳۳ و در محلی که آن‌ها آنحا گرد آمده بودند 
ایستاد و فرمود: خن گروه قریش! چگونه خواهید بود آن‌گاه که پس از من کافر شویدء 


۱ امالي شیخ مفید. ص۴٩‏ 
۲ امالي مفید. ص ۱۱۴. 


۳ ۲۲۰ jot 


سپس مرا در میان لشگری از یارانم ببینید که شمشیر به رویتان کشیده» گردن‌های شما 
را با شمشیر می‌زنم؟ جبرئیل 7 فرود آمد و گفت: ای محمّد پروردگارت سلام می‌رساند 
و می‌فرماید: 

ار ایام اه مان کر مر شا یات از 
E e‏ و A‏ 


موه ۹ سعاد تمند وافعی مه 
سلمان‌فارسی میکوبد ۱۱۱3 39),ببرون شد و فرمود: 
ای مردم خداوند در ا و ا او کر کک ما را عموماً و 
علی‌بن‌ایبطالب 7 را خصوصا مورد بخشایش خویش قرار دهد. 
سپس فرمود: ای علی نزدیک من بیاء علی 7 نزدیک رفت. پیامبر اسلام 9 دست 
او را گرفت و فرمود ۳ بسعادتمند واقعی کل ات که زؤا اعت تو را کند 
و تو را دوست بدارده و همانا بدبخت واقعی کسی است که پس از من با تو مخالفت کند 


و به دشمنی با تو بپردازد.۲ 


موه ۰ وصی شما کیست؟ و 


جابرین عبداله‌انصاری می‌گوید: روزی خدمت رسول خدا 9 مشرف شدم و عرض 
کردم: ای رسول‌خدا 9 وصی شما کیست؟ آن حضرت ده روز از جواب گفتن خودداری 
نمود و به من پاسخی نداد آن‌گاه بعد از آن ده روز فرمود: ای جابر تو را از آنچه پرسیدی 
خبر ندهم؟ گفتم: پدر و مادرم فدایت به خدا سوگند چنان از دادن پاسخ خودداری 
فرمودی که پنداشتم بر من خشم گرفته‌ای. 

حضرت فرمود: ای جابر بر تو خشم نگرفتم ولیکن منتظر بودم که از آسمان برایم 
خبر رسد جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
همانا علی‌بن‌ابیطالب وصی و جانشین تو بر خاندان و امت تو است و او همان کسی 
است که نااهلان را از کنار حوض کوثر عقب براند و او پرچمدار توست که در راه بهشت 


۱ امالي شیخ مفید. ص ۱۱۲. 
۲ امالي شیخ مفید. ص ۱۶۱. 
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پیشگام تو خواهد بود. جابر عرض کرد: ای پیامبر خدا! نظرتان این است که با کسی که 
به این مطلب ایمان نیاورد کار زار کنم؟ 

حضرت فرمود: آری» ای جابر او در این جایگاه قرار داده نشده مگر به این خاطر که 
از وی پیروی شود پس هر کس که از او پیروی کند فردای قیامت با من است» و هر 
کس با او مخالفت کند هرگز در کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.! 


موه ۸۱ خد ایاذهخ‌هلی7 را دوست دارم مه 

شهربن حوشب گوید: از ابا آمامه باهلی شنیدم که می‌گفت: والله» شوکت و بزرگی 
مقام ظاهری معاویه مرا از گفتن حق درباره علی 7 باز نمی‌دارد. از رسول خدا 9 شنیدم 
که می‌فرمود: علی 7 از همه شما برتر است و داناترین شما در دین و بیناترین شما به 


موه ۲ ظرف پر از آب شد چ4 ٠‏ 

e‏ ۱ رات ای تا شد ایشان مرا مامور 
می‌ساخت و می‌فرمود: ای علی! ظرفی برایم بیاورء وقتی آن ظرف را برای رسول خدا 9 
می‌آوردم دست راست خود را به همراه دست من در طرف می‌گذاشت آن‌گاه می‌فرمود: 
بجوش؛ آب از میان انگشتان ما می‌جوشید و ظرف پر از آب می‌شد.۲ 


موه ۳ فرمان جنک گرفت و 
على 7می‌فرماید: روزی رسول خدا 9 به من فرمود: به زودی با پیمان شکنان 


(ناکنین) و ستمگران (قاسطین) و از دین بیرون رفتگان (مارقین) خواهی جنگید هر 
کدامشان با تو بجنگن د برای تو در برابر هر یک نفر از آنان شسفاعت صد هزار نفر از 


شیعیانت خواهد بود علی 7 می‌فرماید: به رسول خدا 9 عرض کردم: ای رسول خدا 9 
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پیمان شکنان کیستند؟ 

حضرت فرمود: طلحه و زبیر به زودی در حجاز با تو بیعت می‌کنند و در عراق پیمان 
می‌شکنند. وقتی چنین کردند با آن‌ها نبرد کن که جنگ با آنان پاکی و طهارتی برای 
اهل زمین است. 

آن گاه عرض کرد: یا رسول‌الله 9 ستمگران کیستند؟ 

حضرت فرمود: معاویه و پارانش. 

سپس گفتم: از دین بیرون رفتگان کیستند؟ 

حضرت فرمود: یاران ذوالندیه" و آنان از دین همچون تیر از کمان بیرون می‌رونده 
آنان را بکش که در کشتن آنان فرج و گشایش برای اهل زمین است و عذابی شتابان 
برای از دین بیرون رفتگان است؛ و اندوخته‌ای برای تو در نزد خدای عزیز و جلیل در 
روز رستاخیز است.؟ 


هه 6 ازرسنگ اا جوشبگ و 

على 7 می‌فردا ی از دار :۱ فان ند لو به من گفت: 
ای علی نزد آن دخو اا 5 ۱۳ 2 3 ول خدا 9 هستم برایم آب 
روان کن. 
آن بستگ رساندم در سنگ زائده‌هایی مثل پستان گاو پیدا شد و از هر زائده آب جاری 
گردید» وقتی این را مشاهده کردم به خدمت پیامبر 9 شتافتم و به او خبر دادم. 

رسول خدا 9 فرمود: ای علی برو و از آن آب بردارء و مردم نیز آمدند و مشک‌ها 
و آفتابه‌های خود را پر کردند و چهارپایانشان را آب دادند و خود از آن نوشیدند و وضو 


ساختند.۳ 


۱. ذوالشدیه نام حرقوص است او رهبر گروه گمراه خوارج است که به دست امام علی 7 کشته شد.. 
۲ بحارلانوار ج ۱۳ ص ۴۳۵. 
۲ بحارلانوار ج ۰۱۳ ص ۴۴۴. 
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مچ ۲۸۵ وحی الهی بریده شد «ه-- 
عبداله‌بن‌عباس می‌گوید: چون رسول خدا 9 وفات یافت کار غسل او را امیرالممنین 
علی‌بن‌ابیطالب 7 بدست گرفت و عباس و پسرش, به‌همراه فضل با آن حضرت بودنده 
زد و گفت: «پدر و ملدرم فدایت پاکیزه زیستی و پاکیزه بدرود گفتی» با مرگ تو چیزی از 
خود را به روی بدن آن حضرت انداخت و صورتش را بوسید و کفنش را به رویش کشید.! 


موه ٦‏ صدیق اخبر نرد پیامبر 9 و 
علی‌بن‌اببطالب 7در ميان شما چه نام دارد؟ 
پیامبر اسلام 9 به او فرمود: علی‌بن‌ابیطالب در نزد ما صدیق اکبر (بزرگ و راستگو) 


فما انم اقام که محف 9 ایر رخ وی را دار 


سوه ۷. نو حرب خد انی و 
حضرت رضا 7 از پدران بزرگوارش و از امیرالمومنین علی 7 روایت کرده که فرمود: 
روزی رسول خدا 9 به من فرمود: 
«یا علی! این دین با تو شروع شده و بدست تو پایان می‌پذیرده صبر را پیشه سازید 


۱ امالي شیخ مفید. ص ۳۶. 
۲ امالي شیخ مفید | بحارالانوارء ج۰۳۸ ص ۰۲۱۶ 
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شا بت حال اک کار شا فرسان برد وی در آنکس کد افیا کت شا 
چنگ زند هدایت یافته و آنکس که آن ریسمان را رها سازد گمراه گردد من از خداوند 
بهشت را برایتان درخواست می کنم...»' 


مجه 1۸ قلب با ايمان مه 
توا تنھا تعداد کی را ثا اک ارند. حضرت فرمود: 
همان جمع کم مومتین اراد ا از اک ان ژا می شناسی؟ 
دوست دارم به خاطر محبت شما به اوء و دلسوزی علی‌بن‌ابیطالب 7نسبت به شما. 
حضرت فرمود: راست گفتی: تو قلبت را خداوند به ایمان آزموده است.۲ 


موه ۹ پاک و پاکیره و معصوم چ ٠‏ 


ابن‌بابویه از امیرالمومنین 7روایت کرده که فرمود: روزی با حسنین 7و فاطمه 3 
حضور پیغمبر اکرم 9 در حجره ام سلمه همسر پیامبر 9 وارد شدیم جبرئیل آمد و آیه 
«انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» را نازل نمود آن حضرت 
فرمود: ای علی این آیه در شان تو و فاطمه 3و حسنین 7و ائمه از فرزندان حسین 7 
نازل شده علی 7 می‌فرماید: به رسول خدا 9 عرض کردم: ائمه بعد از شما چند نفر 
و علی فرزند حسین و یک‌به‌یک اسامی ایشان را بیان نمود تا حضرت حجة 7و فرمود: 
اسامی تمام شما بر ساق عرش نوشته شده در شب معراج پروردگار به من فرمود: این‌ها 
آن‌ها ملعونند.؟ 


۱ امالي شیخ مفید. ص ۱۱۰. 
۳3 تنقیح الفال» ج ۳ ص؛ AY‏ 
۲ کفایه الاشس ص ۶۶ 
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موه ۰ شمشیر از پی حق می‌زنم و 

ار ی و اا 7 بو غود کرک ام رت عل 7 ر 
دست و صورت آن حضرت را بوسیدند عمربن خطاب جلو رفت و به علی 7 عرض کرد: 
یا علی! چرا زره عمروبن عبدود را از تنش به عنوان غنیمت بیرون نیاوردی؛ کسی در بین 

حضرت علی 7 فرمود: نخواسشتم هتک حرمت او بشود در آنوقت بود که پیغمبر 
اکرم 9 فرمود: عا ملمانان تا روز قیامت با عمل 
تو مقایسه شود عمل تو بر تمام آن اعمال برتری و فضیلت دارد؛آن‌گاه وقتی که خبر قتل 
عمروبن عبدود به خواهرش رسید خواهرش سؤال کرد چه کسی جرأت کرد آن دلاور 
نامی عرب را به قتل برساند؟ گفتند: علی‌بن‌ابیطالب 7. 

جواب داد: چون مرگش به دست انسان کریمی واقح شد. من بر او گریه و زاری 


نمی کنم.! 


موه ۱ صلوات بر پیامبر 9 مه 

در اصول کافی در ذیل آیه شریفه «ان الله و ملاتکته بصلون علي النبي» از ابن مریم 
روایت کرده که گفت: حضور حضرت باقر 7 عرض کردم: ابن رسول‌الّه؛ صلوات بر 
پیغمبر اکرم 9 چگونه بود حضرت فرمود: وقتی که امیرالمومنین 7 بدن مقدس پیغمبر 
اکرم 9 را غسل داد و کفن نمود ده نفر از اصحاب وارد شده و پیرامون بدن مطهر پیغمبر 
اکرم 9 دور زده و امیرالمومنین 7 در وسط آن‌ها ایستاده بود و گفت: «ان الله و ملائکته 
بصلون علي النبي یا ایاالذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما» آن‌گاه تمام حاضرین این 
آیه را تلاوت کردند.؟ 


موه ۲ شما مظلومید (۱ مه 
ابن‌بابویه از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: امام صادق 7فرمود: روزی 


۱ الفصول الختاره» ص ۲۹۳ 
۲ اصول کافي. جح ص ۰۴۵۰ 


Bé YY" eR 


امیرلمومنین 7و امام حسن 7 و امام حسین 7 به حضور پیامبر اکرم 9 رسیدند آن 
حضرت با حال تأثر؛ نظری به آن‌ها نموده و فرمود: به خدا سوگند شما بعد از من مستضعفون 
می‌باشید. حضورش عرض کردم ای مولای منء مراد و مقصود از مستضعفون چیست؟ 

امام صادق 7می‌فرماید: مقصود پیغمبر اکرم 9 آن بود که آن‌ها ائمه و پیشوا و امام 
همه خلایق هستند. سپس آیه «ونرید ان نمن علي الذین استضعفوا ف الارض. ..» را تلاوت 
کرده و فرمود: مفهوم و مضمون این آیه تا روز قیامت در خاندان رسالت جاری است.! 


¢ ۲4۲ 7جان من است +6 
وه 6۲لی تجان من است مه 
پیغمبر اکرم 9 لشکری را به فرماندهی حضرت علی 7 برای یکی از غزوات فرستاد» 
پس از پیروزی در جنگ و در موقع تقسیم غنائم امیرالمومنین 7 قصد داشت کنیزی را با 
سهمی از غنائمی که نصیب حضرتش می‌شد خریداری نماید. 
حاطب‌بن‌ابی‌بلتعه و بریده اسلمی حیله کردند و قیمت کنیز را زیاد کردند و در موقع 
برگشست به مدینه آن دو نفر به حضور پیغمبر اسلام 9 آمدند و شسروع به سعایت و . 
بدگوئی علی 7 کردند و به پیامبر 9 عرض کردند: علی 7 کنیزی را خریداری کرد. و 6 
قیمت او را از غا 1 e‏ 0 
پیغمبر اسلام 9 سخت خشمناک شد و رنگ چهره مبارکش تغییر کرد و اعضاء 
آن که امروز شنیدی آیه «ان الذین یوذون الله و رسوله» آن گاه حضرت تا آخر این آیه را 
بریده عرض کرد: من قصذ آزار شما را نداشتم یا رسول الله 9 حضرت فرمودند: تو 
قصد آزار علی 7 راللتیریعاا 3( ان اک ا ہین لی از من 


ای بریده! تو بهتر میدانی یا خداوند بهتر می‌داند یا خوانندگان لوح محفوظ تو بهتر 
میدانی یا فرشتگان ارحام؛ تو بهتر می‌دانی یا فرشتگان محافظ علی 7. 


۱ معاني الاخبارء ص ۷۹. 


Bé YYV eR 


علی 7را تخطته و سعایت می‌نمایی او را سرزنش می‌کنی و در کارهایش ايراد می‌گیری 
ا کل اف اکرو کن ع 7 مارم میا 
کنون گناهی را بر او ننوشته‌اند و این فرشتگان ارحام می‌باشند که گواهی می‌دهند پیش 
از آن که علی 7 از شکم مادر متولد شود و بعد از آن هرگز مرتکب لغزش و گناهی نشده 
و این قرائت کنندگان لوح محفوظ هستند که در شب معراج به من خبر دادند که در لوح 
leas e SE EE‏ 

ای بریده! برخلاف آنچه خداوند درباره علۍ 7 فرموده متعرض او نشو همانا علی؛ 
امیرالمؤمنین» و بزرگ نیکوکاران و یکتا سوار مسلمین و پیشرو سفید رویان و تقسیم 
کننده بهشت و دوزخ است هیچ یک از مسلمانان حق ندارند و نباید درباره او مکر و 
حیله بکار بر نا رک علی 99 ک4 خدارت ور از قدر و منزلت تمامی 
مسلمانان است آیا می‌خواهی که به تو خبر دهم از مطلبی که موجب روشنی دیده و 
قوت قلب تو و تمام مؤمنین شود!! عرض کرد: بلی حضرت فرمود: در روز قیامت در مقام 
و سنجش اعمال سیقات اعمال عد‌ای باك سنگین/میژان گناهان آن‌ها میشود از آن‌ها 
e‏ , می‌پرسند پس حسنات اعمال شما کجاست آن‌ها در کمال شرمندگی عرضه میدارند که 
۹ :3۳| ما حسناتی نداریم. خطاب می‌رسد اگر شما برای خود حسناتی قائل نیستند. ما حسنات 
اعمال شما را می‌شناسیّم آن‌گاه به باد امر می‌شود رقعه کوچکی آورد و در کفه حسنات 
آن‌ها بگذارده بعد چنان برتری برگناهان آن‌ها حاصل می‌شود که فاصله میزان آن‌ها در 
بدی و خوبی به اندازه فاصله زمین و آسمان می‌شود آن‌گاه به آن‌ها گفته می‌شود دست 
پدر و مادر و برادر و خواهر و خاصان خود را گرفته و داخل بهشت وید اهل محشر 
فریاد برآوردند پرورذگارا ما سشیئات و بدی‌های این جمع را می‌دانستيم ولی حسنات و 
خوبی‌های آن‌ها را نفهمیدیم» خطاب میرسد این‌ها دوستداران علی ۰ 7بودند چون آن‌ها 
علی 7 را دوست داشتند ما هم ایشان را بدوستی خود پذیرفتیم و بدوستی و محبت 
علی 7 گناهان ایشان را بخشیدیم و سیثات آن‌ها را به حسنات تبدیل کردیم و بهشت 


را به آن‌ها واجب کردیم.! 


۱ بحارالانوارء ج۲۸ ص ۶۶ 


Bé ۲۲۸ e 


موه »ده علی ترجوع‌کن و 


ابواسحاق‌سبیعی می‌گوید: بر مسروق‌بناجدع وارد شدم او میهمانی داشت که او را 
نشسناختم و هر دو آن‌ها مشغول غذا خوردن بودند آن میهمان گفت: من در جنگ خنین 
بارسول خدا 9 بودم که صفیه' دختر حی‌بن‌اخطب حضور پیامبر 9 آمد و عرض کرد: 
ای رسول خدا من چون دیگر زنان شما نیستم پدر و برادر و عموی مرا کشته اید (و من 
کسی را ندارم) بنابراین پس از وفات شما به چه کسی رجوع کنم؟ حضرت فرمود: به این 
شخص و با دست خود به علی‌بن‌اببطالب 7 اشاره نمود.۲ 


موه ۵ امام مبین علی 7است مه 


ابن‌بابویه از حضرت باقر 7 روایت کرده که فرمود: چون آیه «و کل شئي احصیناه فی 
امام مبین» نازل شد. ابوبکر و عمربن خطاب خدمت پیامبر اکرم 9 آمدند و عرض کردند: 
یا رسول الله 9 آیا منظور از امام مبین تورات است؟!! حضرت فرمود: خیر. باز پرسیدند: 
آیا منظور» قرآن است. حضرت فرمود: خير در همین موقع حضرت امیرالمومنین 7 وارد 
جسە شد پیامبر و هه ترآ رای کوداز مهو | در آن بیان ۲ 
فرمود علی 7 است که پروردگار علم هر چیزی را در وجود برادر و وصی و خلیفه بعد از 
من؛ على 7 به ودیعه نهاده است.۲ 


موه ۲۹7 یکی ازراه های قرب الهی + 


سلمان فارسی روایت می کند: که روزی رسول خدا 9 به امام علی 7 فرمود: 
پا علی! 
انگشتر را به دست راست خود بنما تا از مقربین درگاه خداوند باشی. 
امام علی 7 عرض کرد: یا رسولالله! مقربین درگاه الهی چه کسانی هستند؟ 
رسول خدا 9 در پاسخ فرمود: مقربین جبرئیل و میکائیل اند. 
. صفیه همسر رسول خدا 9 است در جنگ خیبر اسیر شد و پیامبر 9 بعنوان سهم خود او را گرفت و آزاد 


نمود سپس به همسری خود درآورد. ابن حجر گوید: او در سال ۲۶ هجری وفات یافت و بعضی گویند او در 
زمان معاویه از دنیا رفته است. 


۲ امالي شیخ مفید» ص ۰۲۷۰ 
۳ تفسیر جامع» ج ۵. 


Bé ۲۲۹ 8 


امام علی 7عرض کرد: چه نوع انگشتری به دست نمایم؟ 

رسول خدا 9 در پاسخ به سوّال امام علی 7 فرمودند: 

ای علی! عقیق سرخ چرا که این سنگ به وحدانیت خداوند متعال و به نبوت من 
و به وصی بودن تو و امامت فرزندانت و بهشستی بودن دوستان و یاران و پیروان تو و به 
ساکن بودن شیعیان فرزندان تو در فردوس اقرار کرده است.! 


م۹۷ ملاقات‌علی 7 مه 
محمدبن‌ عباس از امیرالموّمنین علی 7روایت کرده که فرمود: روزی پیغمبر اکرم 9 
به من فرمودند: یا علی! میان کسانی که تو را دوست دارند و مان آنجه که از دیدنش» 
به آن مقام (دیدن تو) خواهند رسید... آن گاه فرمود: ۳ على ! 3 منانت از درون آنش 
دوزخ فریاد و ناله می کنند و می‌گویند: پروردگارا ما را از این آتش دوزخ نجات بخش تابه 


موه E RES BRE‏ دست E‏ 7 و 


در اصول کافی از حضرت موسی‌بن‌جعفر 7روایت کرده که فرمود: به پدر بزرگوارم 
عرض کردم آیا نویسنده وصیت‌نامه پیامبر 9 امیرالمومنین 7بود که رسول خدا 9 
املاء می‌فرمود و علی 7 آن را می‌نوشت و جبرئیل و فرشتگان مقرب نیز شاهد بر آن 
بودند؟ پدرم اندکی تأمل کرد و سر مبارک را بزیر انداخت و پس از آن فرمود: آری چنین 
است ای ابالحسن, فرشتگان شاهد بر وصیتی بودنده ولی وصیت نامه پیغمبر اکرم 9 
کتاب مسجل و نامه نوشته شده‌ای بود که جبرئیل با خیل فرشتگان مقرب برای پیامبر 
اسلام 9 آورده بودند و عرض کردند: ای رسول خدا جز وصی و برادرت علی 7 هر 
کسی که در محضر شما هستند بیرون بفرست تا آن که وصیت‌نامه را علی 7 دریافت 
نمایده رسول خدا 9 همه را غیر از علی 7 بیرون فرستاد آن گاه جبرئیل گفت: ای رسول 
خدا!! خداوند به تو سلام میرساند و می‌فرماید: این مکتوب و وصیت‌نامه. عهد من است 


3 علل الشرابع» Ê‏ ۵ ص (۲۸(۸ 
۲ تفسبر جامع» ج ۵. 


۳ ۲۳۰ jot 


وا انیت کت ما اوک ان وب کر ی گر 
خودم بر صحت این عهدنامه کافی است. 

حضرت صادق 7 فرمود: پیغمبر اکرم 9 از شسنیدن پیام جبرئیل لرزید و گفت: ای 
جبرئیل بر ذات اقدس پروردگار سلام باده تصدیق می‌کنم که این وصیت نامه پروردگار 
بمن رسید آن‌گاه پیامبر 9 آنرا از جبرئیل گرفته و به علی 7 داد و فرمود: یا علی! این 
مکتوب را حرف به حرف و کلمه به کلمه قرائت کن این عهدنامه پروردگار با من است و 
اینک امانت خدا را بدست تو می‌سپارم علی 7 عرض کرد: پدر و مادرم فدایت» من هم 
شهادت می‌دهم که تو رسول خدا 9 این وصیت‌نامه و پیمان خدا را به من رساندی و 
تمام اعضاء و جوارحم مصدق و مؤید این امر هستند. جبرئیل گفت: من هم برای هر دو 
نفر شما گواهی می‌دهم پیغمبر 9 فرمود: یا علی! وصیت‌نامه مرا گرفتی و از مضمونش 
آگاه شدی در پیشگاه خدا و در حضور من ضامن اجرای آن شدی باید قول بدهی که 
به آنچه در این نامه است وفا کنی امیرالمومنین 7 عرض کرد: ای رسول خدا متعهد 
می‌شوم که بر این عهدنامه وفادار باشم و از خداوند پاری می‌طلبم که مرا موفق بدارد بر 
طبق آن عمل کرد آن را ادا کنم... 

بعد پیامبر 9 فاطمه 3 و حسنین 8 را طلبیدند و مضمون وصیت‌نامه و سفارشی 
که به امیرالموّمنین 7 فرموده بود را به ایشان ابلاغ و امر به صبر و شکیبائی نمودند 
آن‌ها نیز قبول و اطاعت خود را اعلام کردند و عرض کردند آنجه خداوند مقرر داشته 
و اراده می‌فرماید مورد قبول و رضای ما است آن‌گاه پیامبر 9 وصیت‌نامه را مهر کرده 
و تسلیم على 7 نمود.! 


۳۳۹۹ اصحاب شیطان و نقَقةً شیطان‎ 5 f 


در کافی از زیدشحام روایت کرده پروردگار امر فرمود به پیغمبر 9 که امیرالمژمنین 7 
را به خلافت و امامت آن حضرت در روز غدیر منصوب کند و پیامبر خدا 9 وقتی در روز 
غدیر علی 7 را بر روی دست بلند کرد و به مردم معرفی کرد و فرمود: هر آنکس را که 
من آقا و مولای او هستم» علی نیز مولا و آقای اوست. 

آن‌گاه شیاطین به نزد شیطان بزرگ خود رفتند در حالی که خاک بر سر و صورت 


۱ کافي» ج۰۱ ص ۰۲۸۱ 


Bé ۲۳۱ eR 


خود می‌ریختند و فریاد می‌زدند؛ شسیطان به آن‌ها گفت: این چه حالتی است که شما را 
در آن می‌بینم گفتند: مگر نمی‌بینی پیغمبر خاتم 9 از مردم عهد و پیمان گرفت که بر 
امامت و خلافت علی 7 پای بند باشند ما گمان نمی کنیم هیچ انسانی بتواند نقض عهد 
رسول خدا 9 را بکند و پیمان را بف‌کند شیطان به آن‌ها گفت» چنین نیست که شما 
تصور کرده‌اید در اطراف رسول خدا 9 کسانی هستند که نقض عهد می‌کنند و بدانید 
هرگز وعده من به شما در این موضوع تخلف ندارد...! 


موه ۰ امتیازات علی 7 هو 

پیامبر خدا 9 فرمود: خدا سه امتیاز به من داده که علی 7 در آن‌ها شریک است و 
سه امتیاز به على داده که من در آن‌ها شر کت ندارم. 

پرسیدند: سه امتیاز مشترک شما و علی 7 در چیست؟ 

فرمود: یکی پرچم حمد است که علی 7 علمدار آن اشت» دیگری حوض کوثر است 
که علی 7 ن است گی م اختار ات و 28 کک کک 7قسمت کننده‌ی 
و آن‌ها است. 

اما سه امتیاز مخصوص علی 7 پدر زنی چون من داره و زنی چون فاطمه 3 و 
فرزندانی چون حسن و حسین 7 که من هیچ یک از آن‌ها را ندارم." 


انس بن مالک به دہ لمان فارسی گفت: از پیغمبر 9 سوال کن که چه کسی جانشین 
و وصی شماست؟ سلمان نیز از پیامبر 9 این موضوع را سوال کرد پیامبر 9 فرمود: 
ای سلمان وصی موسی 7 چه کسی بود؟ سلمان جواب داد: یوشع‌بن‌نون. آن‌گاه فرمود 


۱ كافي. ج ص ۰۲۴۴ 
۲ بشارة الصطفي ص ۲۹۲. 
۳ انوارعلویه, ص ۰۲۲ 


Bé ۲۳۲ ۵ 


موه ۲ طرح پیش ساخته ‏ هو 

علي‌زخم ان که عذهای بیعت مزدم با اوک در نقیفه را آمری تضادفی ما 
مدارک و قرائنی در دست است که نشان دهنده آن است که طرح مقدماتی این طرح در 
زمان رسولاکرم 9 در ضمن سفر حجةالوداع در مکه معظمه توسط چند نفر در برگشت 
به مدینه برنامه‌ریزی شده بود آن‌ها پس از بازگشت به مدینه به خانه ابوبکر رفته و 
اا ا کد و ف فده برد ماس که ا ایام ی ج کل 
می کند که عده‌ای از مخالفان در منزل ابوبکر گرد آمدند و قراردادی را جملگی امضاء 
کردند که نویسنده آن قرارداد سعیدین‌عاص بود" که پس از درگذشت حضرت رسول 
اکرم 9 با حضرت علی 7 به مخالفت برخیزند سپس رسول خدا 9 به هنگام ملاقات 
با ابویکر از آن به 10 5 اد اره 9 اک که آن چند 7 که امضاءکردند 
عبارتند از ۱) ابویکر ۴) عمرین خطاب ۳) معذین بل ۴)سالم لام پی جذیفه ۵) سید 
بن عاص ۶) ابی عبیده جراح. 


موه ۳ برادراوسول خدا ( 9 و 

وقتی که پامب 0 ر کت پنج ماه از 
طرف خداوند مأمور شد که مهاجر و انصار را با یکدیگر برادر کند. 

لذا روزی در جلسهای عمومی به مسلمانان فرمود: دو به دو با یکدیگر برادر دینی 
شوید. آن‌گاه پیامبر اسلام 9 بین سیصد نفر از مهاجرین و انصار پیمان برادری بست و 
رو به مسلمانان کرد و فرمود: شما همه با هم برادرید. پس از این پیمان به ناگاه علی 7با 
چشم‌های اشکبار گفت یا رسول الله 9 ! اصحاب خود را با یکدیگر برادر کردید ولی عقد 
اخوت میان من و دیگری برقرار نکردید؟ 

پیامبر 9 رو به علی 7 کرد و فرمود: «انت اخي ف الدنیا و الاخرة»؛ تو برادر منی در 


۱. اسماء در آن زمان همسر ابوبکر بوده است. 
۲ نوار علویه (اصل قرارداد و متن آن در انوار علویه است). 


۳ بحارًلانوا ج ۸ ص ۰۱۸۵ 
Boj ۲۳۳ e‏ 


موه ٤‏ برای ازدواج چه چیری داری هو 

وقتی علی 7 از رسول خدا 9 راجع به فاطمه 3 خواستگاری کرد پیامبر 9 مسرور 
و شادمان تبسم نموده و فرمود: آیا برای این امر چیزی داری؟ 

علی 7 عرض کرد: پدر و مادرم فدای شما یا رسول الله 9 من چیزی را از شما 
پنهان نمی‌کنم آنچه دارم یک شمشیر و یک زره یک شتر آبکش (یا اسب) است و جز 
این‌ها چیزی ندارم." نبی اکرم 9 فرمود: شمشیر برای تو لازم است زیرا تو مرد جنگ 
هستی و با آن در راہ خدا جهاد می‌کنی و ستر نیز از لوازم زندگی تست که باید با آن 
آبکشی نموده و برای اهل و عیال خود کسب روزی کنی و در مسافرت‌ها بارت را بر آن 
حمل نمائی فقط زره تو می‌ماند که من آنرا به مهر زهرا می‌پذیرم یا علی! می‌خواهی تو 
را بشارتی بدهم؟ 

عرض کرد: بلی پدر و مادرم فدای شما باد فرمود: تو را بشارت باد که خدای تعالی 
فاطمه 3 را در آسمان به تو تزویج نمود پیش از ای ن که من او را در زمین به تو تزویج 


کچ 


hs ©‏ مق 
در روایت بعضی از بزرگان اهل سنت از قبیل حموینی نقل شده است» بعد از این که 
یامبر ااا ای 7 را به جانشینی خوداستخاب کرد ا ا ور از جا برخاستند 
پرسیدند: اوصیاء شما چه کسانی هستند: 
حضرت فرمودند: عاي اخي و وزيري و وارني و وصيتي و خليفتي نی امتي. ..* و در اینجا 
بود که آیه: الیوم اکملت لکم دینکم. ..* نازل شد و در این هنگام بود که حسان‌بن‌ثابت 


۱. نهج البلاغه. حکمت ۸۲ 

۲ کشف الغمه» ص ۱۰۶. 

۳ بعد از غدیر خم پیامبر 9 عمامه خود را به علی پوش‌انید و به اصحاب دستور داد جملگی به حضرت 
على 7به لقب امیر مؤمنان تبریک گویند. 

۴ غابة ارام: باب ۵۸ حدیث ۵۴. 

۵. سوره مائده ايه ۳. 


Bé > of 


از «الیوم» روز عید غدیر خم است.! 


موه ٣‏ آنچه می‌شنوم تو نیز می‌شنوی + هو 

امام صادق 7 فرمود جبرئیل برای ابلاغ اذان بر پیامبر 9 نازل شد در این هنگام 
سر مبارک پیامبر 9 بر روی زانوی علی 7بود. آن‌گاه جبرئیل فصل‌های اذان و اقامه را 
به پیامبر 9 آموخت. هنگامی که آن حضرت از آن حالت بیرون آمد به علی 7فرمود: 
«یا کلمات اذان و اقامه کرت آ2 و فرنود: فراگرفتی؟ 
حضرت علی 7 عرض کرد: آری. پیامبر 9 همان‌دم فرمود: «ادع لي بلالا فعلمه یعنی» 
بلال حبشی را نزد من بطلب تا اذان را به او بیاموزم.»" 

حضرت على 9 را طلبید و کلمات اذل بآقامه را به اد ۱۳ 


هه ۲۰۷ خلینه خدا موه 


عمربن حصین روایت کرده: من و عمرین خطاب حصور بیامیر لکرم 9 نشسته بودیم 
و امیرالمومنین 7 هم در کنار پیغمبر 9 جلوس کرده بود که پیغمبر 9 این آیه را 
تلاوت نمود «امن یجیب المضطر اذا دعاه» ناگاه امیرالمومنین 7 ناله‌ای نمود پیغمبر 
اکرم 9 فرمود: یا علی! چرا با شنیدن این آیه جزع نموده مضطرب شدی؟ 

گفت: ای رسول خدا چگونه جزع نکنم در صورتیکه در این آیه خداوند تصریح 
می‌فرماید که شما را خلیفه‌های روی زمین قرار دادیم. پیامبر 9 فرمود: يا علی! جزع 
نکن» بخدا قسم تو را دوست نمی‌دارد مگر مؤمن و دشمن نمی‌دارد تو را مگر منافق." 


نفر از تابعین پیامبر اسلام ص» و ۲۶۰ نفر از علم استادان و حفاظ نقل کرده‌اند که بعضی از این راویان عبارتند 
از ۱- عمربن خطاب ۲ زبیر بن عوام قرشی ۳-ابوبکربن‌ابی‌قحافه ۴- طلحةبن‌عبیدالله. 

۲ الحدايق الناظرة» ج۷ ص۳۲۵ . 

3 فرو ع کاف» ج ص ۲۰۲. 


Bé ۲۳۵ 8 


موه ۸ دابن‌الله کیست؟ هو 
امیرالمومنین 7 ریگ‌های مسجد را جمع کرده و سر مبارکش را روی ریگ‌ها گذارده 
خود را به این اسم بنامیم؟ حضرت فرمود: خیر بخدا قسم این کلمه دابةالله مختص پسر 
بودم خدمتش عرض کردم: دابه‌ای که خداوند در بیان فرمود کیست؟ حضرت 
خود آن جناب بوده که در حال خوردن آن‌ها بود.۲ 


هه آتش‌پنهان مهم 

روزی در زمان خلافت عثمان شخصی کاسه سر کافری را که سال ها قبل مرده بود 
را از قبرستانی آورد و آن را جلوی عثمان قرار داد و از او پرسید: 

«شما که می گوئید کافر در آتش است و می سوزد پس چرا این جمجمه و کاسه سر 
کافر نسوخته و حتی داغ هم نیست؟!». 

عنمان ازجواب باز ماند لذا جهت حل موضوع کسی را به دنبال امام علی 7 فرستاد. 
امام علی 7 نزدعثمان رفت. عثمان وقتی امام را دید به سول کننده گفت: سوالت را از 
این مرد بپرس تا جوابش را بیابی؟ 

آن مرد سؤال خود را برای امام علی 7 بازگو کرد. 

امام علی 7 دستور داد یک قطعه سنگ چخماق بیاورند آن گاه سنگ را در جلوی 
آن شخص گذاشتند. 

امام به او فرمود: این سنگ را که می‌بینی در ظاهر سرد است ولی در درون خود 


۱. سوره نمل آیه ۸۲ 
۲. تفسبر جامع» ج ۵ ص ۰۱۳۵ 


Be YY eR 


آتش دارد لذا اگر این سنگ را به سنگی دیگر بزنیم از آن آتش بیرون می‌جهد جمجمه 
کافر نیز در درون خود آتش دارد. 


موه ۰ دسئور ساده پوشی هو 


نمايندگان نجران عمداً با لباس‌هایی پر زرق و برق و زیورآلات وارد مدینه شسدند 
پیامبر اسلام 9 مبارزه منفی را پیش گرفت به این ترتیب که وقتی نمایندگان با زرق و 
برق عجیبی به حضور پیامبر 9 رسیدند پیامبر 9 به آن‌ها اعتنا نکرد و با آن‌ها سخن 
مدینه متحیر و سرگردان بودند تا روزی نمایندگان نجران از عثمان و عبدالرحمن که 
سابقه آشنائی با | قالش تند علت این با ر پرسیدندء از ایندگان را نزد 
علی 7بردند و جریان را به آن حضرت عرض کردند: علی 7 به نمایندگان فرمود: بروید 
و این زرق و برق‌ها را از خود دور سازید و به شکل عادی و ساده خدمت پیامبر 9 برسید 
که حتما موفق را اهاط دک کل رک شدند.۲ 


موه ۱ ڪوڪ ب هد ایت بعد ازپیامیر 9 چ4 ٠‏ 


ابن مغازلی شافعی مذهب روایت کرده از ابن عباس که وی می‌گوید: شبی اصحاب 
پیامبر 9 در خانه ایشان جمع بودند تا این که پیامبر 9 فرمودند: امشب در نزدیکی سحر 
کوکبی از آسمان فرود می‌آید پائین در خانه هر که فرود آمد آن شخص ولی و جانشین 
من است همان شب همه اصحاب نخوابیدند از همه طماع‌تر عباس پدرم بود (عباس 
عموی رسول اله بود) نزدیک سحر ناگهان اصحاب دیدند که ستاره‌ای روشن از آسمان 
ان اش انیت عل ۶ قرو امد امین اران وات اعاب کف مین :9 
درباره ابن‌عمش علی 7 در ضلالت است و می‌خواهد پسر عم خود را ولی خود کند." 


۱ الغدین 3 A‏ ص YY‏ 
۲ بحارلانوار ج۲۱ ص ۲۷۶. 


Bé ۲۳۷ be 


موه ۷ در واس سول شتا و ازپروردگار 4 
وقتی که رسول خدا 9 در میان سرزمین قدید (بر وزن زبیر نام جایی است در 
نک سک فرود ام بهعلی ین ایطالب 7 فمو دای علی از قدا خ وا سام که بیرق 
من و تو دوستی بر قرار کند و برقرار کرد و از او خواستم که میان من و تو برادری افکند 
مردی از آن قوم گفت: بخدا سوگند یک صاع (پیمان‌های است نزدیک یک من) 


خرما در مشکی پوسیده بهتر از آن چیزهایی است که محمد از پروردگارش خواسته 


چرا محمدملک و سلطنتی درخواست نکرده که او را بر دشمنش یاری دهد. یا گنجی 
که بدان سبب بر فقر و تهیدستی خود چیره گردد؟! پس خدای متعال این آیه" را فرستاد: 
«گویا پاره‌ای از آنجه به تو وحی شده نادیده می‌گیری» یا سینه‌ات به تنگ می‌آید از 
۱ 8 7 8 ا که تو تنها بیم‌دهنده‌ای 9 خداوند به هر جیزی وکیل ات۲۵ 


40 ۲۱۳ خلیطه خداوند درزمین کجاست؟ + 

امام صادق 7فرمود: چون روز قیامت شود آواز دهنده‌ای از اندرون عرش ندا دهد: 
خلیفه خداوند در زمین کجاست؟ پس حضرت داود 7 برمی‌خیزد. از جانب خداوند ندا 
دهند: منظور ما تو نیستی هر چند که خلیفه خداوند بوده‌ای. 

بار دوم ندا رسد: خلیفه خداوند در زمین کجاست؟ پس امیرالمومنین علی‌بن‌ابیطالب 7 
بر می‌خیزد از جانب خداوند ندا می‌رسد: «ای آفریدگان, این علی‌بن‌ابیطالب خلیفه خدا در 
زمین او و حجتش بر بندگان او است» پس هر که در دنیا به ریسمان (ولایت) او آویخته 
امروز نیز به ریس‌مان او بیاویزد تا از نور او روشنی گیرد و به دنبال او به درجات بلند 
بهشتی راه یابد» پس مردمی که در دنیا به ربسمان امام علی 7 آویخته بودند برخاسته 
و بدنبال آن حضرت به بهشت می‌روند. 


۱. سوره هود» آیه ۱۲. 
۲ امالي شیخ مفید. ص ۲۷۹. 


Bé YY e 


سپس از جانب خداوند ندا می‌رسد: هان! هر کس در دنیا دنبال پیشوائی راه افتاد 
(امروز نیز) بدنبال او بهر جا که می‌خواهد و او می‌رود راه بیفتد...! 


مه ۲۱6 خبرشهادت مه 

امام علی 7 می‌فرماید: وقتی آیه «اذا جاء نصرالله و الفتح» بر پیامبر 9 نازل شد 
پیامبر 9 به من فرمود: ای علی! به تحقیق نصرت خداوند و فتح او فرا رسیده, پس 
هرگاه که دیدی مردم دسته دسته در دين خدا وارد می‌شوند به حمد پروردگارت تسبیح 
کن و از او آمرزش بخواه که خداوند پذیرنده توبه است. 

ای علی! خداوند جهاد را در فتنه‌ای که پس از من رخ می‌دهد بر مؤمنین واجب نموده 
چنآن که جهاد با مشرکین را در رکاب من بر آنان واجب ساخته بود. 

علی 7عرض کرد: ای رسول خدا! آن فتنه‌ای که خداوند جهاد درباره آن راء بر ما 
واجب نموده کدام است؟ حضرت فرمود: فتنه گروهی که شپادت به لاله‌الاالله و این که 
من رسول خدا ها هد انا این جار ات 4 دار تقو زننده در دین 

علی 7 عرض کرد: ای رسول خدا! پس به چه جهت با آنان بجنگیم در حالی که 
آنان شهادت به لاله‌الاالله و رسالت الهی شما می‌دهند؟ خضرت فرمود: به جهت پدید 
آوردن مسائل بی‌سابقه و بدعت گزاری در دین» و جدا شدنشان از فرمان من» و حلال 
شمردن آن‌ها در ریختن خون عترت من. 

علی 7 عرض کرد: ای رسول خدا! شما مرا به شهادت مژده فرمودی, از خدا بخواه 
که برای من در این باره شتاب ورزد. 

حضرت فرمود: آری من به تو مژده شهادت داده بودم. پس چگونه خواهی بود آن 
زمان که این از این رنگین شود؟ و با دست مبارک اشاره به سر و ریش من نمود عرض 
کردم: ای رسول خدا! حال که چنین مژده‌ای بمن داده‌ای» دیگر جای صبر نیست بلکه 
جای مژدگانی و سپاس است. حضرت فرمود: آری. 

آن‌گاه فرمود: پس خود را برای خصومت و درگیری آماده سازء که تو با امت 
مخاصمه خواهی نمود. عرض کردم: ای رسول خدا 9 راه پیروزی (بر آنان) را به 


۱ امالي شیخ مفید» ص ۲۷۹. 
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بنماء حضرت فرمود: چون گروهی را دیدی که از هدایت بسوی گمراهی رو گردانده‌اند 
پس با آنان به مخاصمه برخیز (که پیروزی از آن توست) زیرا که هدایت از جانب خداء 
و گمراهی از سوی شیطان است. 

رخا اا اس روش کرام کاک زاب کف ودرا هر 
و گویا تو با گروهی روبروهستی که قرآن را تأویل و توجیه نموده و به شبهات چنگ 
زده و شراب را بنام آب انگور و کم فروشی را با زکات و رشوه را بنام هدیه و پیشکش 
حلال می‌شمرند. 

عرض کردم: ای رسول خدا! بنابراین وقتی چنین کنند چگونه‌ان د؟ آیا مرتد و 
برگشستگان از دین هستند؟ یا اهل فتنه و آزمایش؟ حضرت فرمود: آنان اهل فتنهاند 
متحیر و سرگردان در آن گردش کنند تا عدل گریبان گیرشان شود. عرض کردم: ای 
رسول خداا ا جانب ما یا از یر خضرت فری۳ که از جانب ماء خداوند 
(دین را) بدست ما گشوده وبدست ما پایان بخشد و بواسطه ما خداوند ميان دل‌ها پس 
از شرک آوری مهر و دوستی انداخت و بواسطه‌ما نیز میان دل‌ها پس از فتنه مهر و 
دوستی اندازه علی 7 عرض کرد: سپاس خدای را به آنچه که از فضل خویش به ما 
| ارزانی داشته است. 


موه ۵ خطبه بدون الف چ4 ٠‏ 


بسیاری از مورخین نقل کرده‌اند جمعی از اصحاب رسول خدا 9 پیرامون این بحث 
می‌کردند که کدامیک از حروف در کلمات بیشتر به کار می‌رود همه متفق شدند بر 
این که حرفأل۹۹ بیش لاائ به کارگی‌رود. ان کل امیرلامفین لی 7 بپا خاست 
و با لبداهه خطبه بدون الف ايراد نمود که مختصری از آن از نظرتان می‌گذرد این خطبه 
حدود ۷۹۵ کلمه می بائتد در آن پیرامون مس‌ائلی چون توحید - قرآن و حمد الهی - 
تا کل کن سکس ال وا ای سانش غاا ` 
پرده پوشی خداوند - قیامت و عذاب الهی - تقو مرگ حالات محتضر و احوالات قبر 
و رسوائی روز قیامت - ملائکه الهی و دعاء صحبت به ميان آمده است. البته به علت 
طولانی بودن خطبه از کل خطبه صرف ۱۲۹ کلمه اول را می‌آوريم: 
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حمدت من عظمت منته» و سبغت نعمته و سقت رحمته و قت کلمته و نفذت مشیئته 
و بلغت حجته, و سبقت غضبه وحمت حمدته حمد مقر بربوبیته متخضع لعبودیته متنصل 
من خطیئته. معترف بتوحیده» مومل من ربه مغفرة تنجیه» یوم پشغل عن فصیلته و بنیه» و 
نستعینه و نستر شده و نستهدیه و نومن به و نتوکل علیه. و شهدت له شهود مخلص موقن 
و فردته تفرید مومن متقن» و وحدته توحید عبد مذعن» لیس له شريك ف ملکه و م یکن 
له وی فی صنعه جل عن مشير و وزير و عون و معين و نظیر علم فستر و نظر فخبر و ملك 
فقهر و عصی فغفر و حکم فعدل. م یزل و لن یزول لیس کمثله شی ء و هو قبل کل شی ء 
و بعد کل شی ء... 

ترجمه: حمد و تعظیم می کنم خداتی را که منتش بس بزرگ و نعمتش بس فراوان و 
سرشار است (خدائی که) رحمتش بر غضبش پیشی گرفته و کلماتش به سر حد کمال و 
تمام رسیده است. ااا در همه چیز ا5 فک همگان ر۶ ستاو را حمد 
و ستايش می‌کنم همانند حمد و ثنای کسی که به خدائی‌اش اقرار نموده و در بندگی‌اش 
کمال خضوع و خشوع را دارا بوده و از خطاهایش بیزار گشته, به یگانگی او معتقد بوده و 
آرزومند مغفرت نحات بخش او است در روزی که انسان از فرزند خود غافل و در انديشه 
سرانجام خویش می‌باشد از او کمک می‌طلبیم و در خواست می‌کنیم که ما را ارشاد نمود 
و راه راست و رهنمون و به او ایمان می‌آوریم و بر او توکل می‌کنيم» شهادت به خداوندی 
او می‌دهم شهادتی خالصانه و از روی یقین و با علم و ایمان او را یکتا می‌دانم و چون 
بنده‌ای که قلبا اقرا او را می‌ستايم. 

در ملک خویش شریک و همتایی ندارد و در آفری دن مخلوقات او را یار و یاوری 
نیست او برتر از این است که دارای مشاور و وزیر و یاور و معین و یاری‌کننده و هم 
نظیر باشد. او می‌داند ولی پرده پوشی می کند و می‌بیند و از همه چیز آگاه است و مالک و 
غالب بر همه چیز می‌باشد. او معصیت می شود ولی در می‌گذرد و هنگام حکم به عدالت 
حکم می‌راند. در گذشته و آینده کسی به مانند او نبوده و قبل از همه موجودات و بعد از 
همه آن‌ها باقی خواهد بود پروردگاری است که در عزت خویش یکتا و باقوت خویش 
قوی و با برتری خویش در نهایت پاکی و با بلند مرتبگی خود در نهایت کبریاتی بسر 
می‌برد. هیچ چشمی او را نمی‌بیند و هیچ دیده‌ای او را نمی‌بابد. او قوی و بلند مرتبه» بنا 
و شنونده» مهربان و بخشنده می‌باشد...! 
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وه ۲۱۳ کوثر چیست؟ موه 

وقتی که سوره کوثر به پیامبر اسلام 9 نازل شد. علی‌بن‌ابیطالب 7 به پیامبر 9 
عرض کرد: ای رسول خدا کوثر چیست؟ 

حضرت فرمود: نهری است که خداوند به من کرامت نموده است. علی 7 عرض 
کرد: این نهر گرانقدر است» پس آنرا برای ما توصیف کن ای رسول خدا. . _ 

حضرت فرمود: آری ای علی» کوثر نهری است که از زیر عرش خدا- عَرَوَجل - جاری 
است. آبش از شیر سفیدترء و از عسل شیرین‌تر و از کره نرم‌تر است» سنگریزه‌هایش 
زبر جد و ياقوت و مرجان» گیاهش زعفران» خاکش مشک خوشبو و پایه‌هایش به زیر 
عرش خداوند استوار است. 

پس رسول خدا 9 دست به پهلوی امیرالمومنین علی 7 زد و فرمود: یاعلی! این نهر 
از آن من و تو و دوستان تو پس از من خواهد بود.! 


موه ۷ هم طراز پیامیر 9 و 


روزی رسول خدا 9 سواره بر اسب خود از منزل بیرون شد و علی 7 همراهش پیاده 
حرکت می کرد پیامبر 9 فرمود: ای ابالحسن! یا سوار شوء یا برگرد؛ زیرا خداوند به من 
دستور داده که چون من سوارم تو نیز سواره باشی (پیاده نباشی) و اگر تو پیاده باشی من 
پیاده شوم و چون بنشینی من نیز بنشینم... علی‌جان به خداوندی که مرا مبعوث کرده 
سو گند ایمان ندارد کسی که منکر تو باشد و به خداوند ایمان و اعتقادی ندارد کسی که 
کافر به تو با مدا کا تاعلی! تو آفریلا نشد اک یکر اق آن که خدا پرستیده 
شود و بوسیله تو معالم دين شناخته شود.؟ 


کته ۸ حلال زادگی ما 

روزی رسول خدا 9 به علی‌بن‌ابیطالب 7 فرمود: آیا به تو بشارت ندهم آیا تو را 
مزده ندهم؟ 

على 7 عرض کرد: چرا یا رسول‌اللّه. حضرت فرمود: ای علی! من و تو از یک 
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سرشت آفریده شدیم و مقداری از آن سرشت زیاد آمد و شیعیان ما از آن آفریده شدند. 
پس چون روز قیامت شود همه مردم به نام مادرانشان خوانده شوند جز شیعیان تو که 
به نام پدرانشان خوانده می‌شوند آنهم به جهت آن است که ولادتشان پاک است (یعنی 
نسبت آنان به پدران خود حتمی و صحیح است).۱ 


موه ۹ همراهان علی 7 و 
روزی رسول خدا 9 به علی ‏ لټر چگونه است آن‌گاه که 
صراط بر روی دوزخ کشیده شود و تو بر لب پرتگاه دوزخ ایستاده باشی و به مردم گفته 
می‌شود: عبور کنید و تو به دوزخ گوئی: این شخص از آن من و این شخص از آن تو؟ 
علی 7 عرض کرد: ای رسول خداء اینان (که من برای خود بر می‌گیرم) چه کسانی 
هستند؟ حضرت فرمود: آنان شیعیان تواند و هر کجا که باشی با تو خواهند بود.؟ 


موه ۰ مظهر لطف خد اس و 

خالدین‌ربمی می‌گوید: امیرالمومنین علی 7 برای کاری به مکه رفت؛ یک عرب 
بیابانی را دید که به پرده خانه کعبه چسبیده و دعا می‌کند» شب دوم همان مرد را دید که 
به رکن چسبیده و مشغول دعاست... شب سوم دید دوباره به رکن چسبیده و می‌گوید: 
خدایا! به این اعراب چهار هزار درهم بده؛ علی 7 نزد او رفت و فرمود: ای اعرابی! از 
خدا هر چه خواستی برآورده شد اعرابی چهار هزار درهم را از علی 7 خواست. علی 7 
فرمود: ای مرد! من می‌روم مدینه وقتی رسیدی مدینه مرا بجو و پول را دریافت کن» یک 
هفته بعد اعرابی وارد مدینه شد و فریاد می‌زد کیست که مرا به خانه امیرالمومنین 7 
ببرده امام حسین 7 در این میان فرمود: من تو را به خانه او می‌برم من پسر او هستم» 
اعرابی با امام حسین 7 بر در خانه رسیدند. مرد اعرابی به امام حسین 7 گفت: برو 
به پدرت بگو ضمانتی که در مکه کردی» صاحبش آمد. امام حسین 7 پیام را رس اند 
علی 7 به حضرت فاطمه 3 فرمود: آیا چیزی داری تا این مرد بخورد حضرت فرمود: 
نه» علی 7 لباسش را بر تن کرد و بیرون آمد و فرمود: سلمان را نزد من آورید. سلمان 
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آمده حضرت به او فرمود: باغی که رسول خدا 9 برایم کاشته به تجار بفروش» سلمان 
آن را دوازده هزار درهم فروخت و آن‌گاه امام اعرابی را حاضر کرد و چهار هزار درهم به 
او داد سپس چهل درهم دیگر نیز برای خرج سفر وی به او داده این خبر به فقیران مدینه 
رسید همگی گرد علی 7 را گرفتنده علی 7 هم پول‌ها را در مقابل خود ریخت آن‌گاه 
یارانش آن‌ها را بین فقیران تقسیم کردند تا این که حتی یک درهم نماند. چون به منزل 
آمد فاطمه 3 به علی 7 گفت: ای پسر عم! باغی را که پدرم به تو داده بود فروختی؟ 
امام فرمود آری به بهتر از آنچه در دنیا و آخرت است. حضرت فاطمه 3 پرسید: پولش 
کجا است؟ 


حضرت فرمود: به فقرا دادم.! 


- + ۲۷ ستصی ازآسمان هه 

امام صای 7 از پدرانبزرگوارد_ ار ثقل فرمودند: قت 5 [آمبر اکرم. 9 حضرت 
: على 7را در روز عید غدیر خم به امامت و خلافت نصب فرمودند و گفتند: هر که را 
ووا من مولای اویم علی مولای اوست این مطلب در شهرها پیچید. نعمان‌بن‌حارث فهری 
محضر حضرت شرفیاب شد و عرض کرد: از طرف خدا ما را امر کردی شهادت دهیم 
و روزه و نماز و زکوة ما هم همه را قبول کردیم سپس به همین جا بسنده نکردی تا 
این پیام و امر از جانب آوست «و الله الذی لا اله الا هو هذا,من الله» پس نعمان‌بن‌حارث 
سنگی از آسمان بر من بباران» در همین حال سنگی از بالا بر سر او خورد و جان سپرد." 


هه ۲۲۲ معرفی امام مبین «ه - 
ابوذر غفاری می‌گوید: یک روز در مسجد قبا نزد رسول‌خدا 9 بودیم» حضرت نزد 
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جمعی از اصحابش بود که فرمود: ای اصحابم از این در مردی بر شما وارد می‌شود که 
او امیرمومنان و امام مسلمانان است همه اصحاب به آن در نگاه دوختند آن‌گاه دیدند 
علی‌بن‌ابیطالب 7 وارد شد سپس پیغمبر 9 برخاست و به استقبال او رفت و او را در 
آغوش کشید و ميان دو چشمش را بوسید و او را نزد خود نشاند بعد به او رو کرد و فرمود: 
تو ازو آم ا اة ااك طف من اهو راي واا 


۱ ۰ 


موه ۲ فرزند ۱۲۱ ۱ کین 7 هو 

ابن نس هر آشوب از ابن عباس روایت کرده است که روزی رسول خدا 9 نشسته بود و 
بر پای چپ حضرت فرزندش ابراهیم نشسته بود و بر پای دیگر رسول‌خدا 9 حضرت 
سیدالشهداء امام حسین 7 نشسته بوده پیامبر 9 یک بار این را می‌بوسید و یک مرتبه او 
را؛ ناگاه جبرئیل نازل شد و چون جبرئیل رفت رسول خدا 9 فرمود: که جبرئیل از جانب 
پروردگار من آمد و گفت: ای محمد پروردگارت تو را سللام می‌رس‌اند و می‌فرماید: که 
این دو تن که بر روی پای تو هستند یکی از آن‌ها برای تو نمی‌مانده پس یکی را فدای 
دیگری کن و خود اد چ ا ۳ ۳ د. 

رسول خدا به سوی ابراهیم نظر کرد و گریست بعد بسوی سیدالشهداء علی 7 
نگاهی کرد و گریست سپس فرمود: اگر ابراهیم بمیرد بغیر از من کسی محزون و ناراحت 
نمی‌شود. ولی مادر حسین 7 فاطمه 3 است و پدرش علی 7 است که پسر عم من 
و به منزله خود من و گوشت و خون من است و چون او بمیرد دخترم و پسر عمم هر 
دو اندوهناک و غصه‌دار می‌شوند من نیز بر او محزون و ناراحت می‌گردم» من انتخاب 
می‌کنم غم خود را بر ناراحتی ایشان» آن‌گاه فرمود: ای جبرتیل! ابراهیم را فدای حسین 
کردم و به مرگ فرزندم رضایت دادم!!! پس از سه روز ابراهیم از دنیا رفت. 

بعد از فوت ابراهیم هر گاه رسول‌خدا 9 امام حسین 7 را می‌دید او را به سینه خود 
می‌چسبانید و لب‌های او را می‌مکید و می‌گفت: 


(فدای تو شوم» ای کسی که ابراهیم را فدای تو کردم)" 
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مه ۲۲6 همرزمانعلی 7 غنیمت خود رابه اوبخشیدند + 

روزی پیغمبر اسلام 9 به جنگی رفت و علی 7 را بجای خود بر خاندانش خلیفه 
کرده بوه وقتی رسول‌خدا 9 به مدینه برگشت نوبت تقسیم غنائم جنگی شد پیامبر 9 
غنایم را که تقسیم کرد اما با این که علی 7 در میدان جنگ نبود به على 7 دو سهم از 
غنیمت داد. مردم گفتند: یا رسول الله به على 7 که در مدینه بود دو سهم دادی؟ حضرت 
فرمود: ای گروه مردم! شما ندیدید که در میدان جنگ اسب سواری از سمت راست بر 
مشسرکان حمله برد و ان ۱۱۳۹ اب سوار نزد من آمد و گفت: ای 
محمّدا من نیز سهمی از غنایم جنگ دارم اما آن سهم را به علی بخشیدم» او جبرئیل 
بود. ای گروه مردم! شما را به خدا و وشولش سوکند. آیا شما ندیدید آن اسب سواری که 
از سمت چپ به مشرکان حمله برد و نزد من برگشت و گفت: ای محمد! سهم غنیمتم را 
به علی دادم او میکائیل بود به خدا سوگند به علی 7 غنیمت ندادم الا جز سهم جبرئیل 
و میکائیل پس از آن همه مردم تکبیر گفتند.! 


موه ۵ وصی سید الانبیاء نویی و 

روزی رسول خدا 9 به علی 7 فرمود: ای علی! تو امام مسلمانان و امیرالمومنین 
و قائد الغرالمحجلین هستی, و پس از من حجت خدائی بر همه خلق, تو سید اوصیاء 
و وصی سید انبیائی» ای علی! چون مرا به آسمان هفتم بالا می‌بردند و از آنجا به 
سدرةالمنتهی و از آنجا به حجب نور رسیدم. پرورذگارم مرا با مناجات با خود گرامی‌داشت 
آن گاه فرمود: «ای محمّد! گفتشم: لبيك ری وسعد يك تبارك و تعالیت؛ خداوند فرمود: 
بدرستی که علی امام اولیاء من اسست و نوریست برای هر که مرا اطاعت کرده است... 
هر که آو را اطاعت گنز مر آطاعت کر و ھر که او را تافرمانی کید مرا تافرماتی گروه: 
او را بدین مژده بده» 

علی 7 عرض کرد: یا رسول‌اله! مقام من به آنجا رسیده که در آن مقام ذکر شوم 
پیامبر 9 فرمود: آری ای علی! پروردگارت را شکر کن» علی 7 رو بر خاک نهاد و سجده 


4 ۲۱ eR 


کرد بواسطه این نعمتی که خدا به او عطاء کرده آنوخا آن گاه رسول خدا 9 فرمود: ای 


موه ٣‏ هم رزم جبرئيل و میکانیل هو 

وقتی که امام علی 7 به شسهادت رسید فردای آن روز امام حسن 7 بر منبر رفت و 
این خطبه را خواند؛ 

پس از حمد و ستایش خداوند فرمود: ای مردم در این شب بود که قرآن خداوند نازل 
شد و در این شب بود که عیسی‌بن‌مريم بالا رفت و در این شب بود که یوشع‌بن‌نون 

به خداوند سوگند که هیچ کدام از اوصیاء و پیغمبران گذشته پیش از پدرم به بهشت 
وارد نشس‌وند» وقتی رسول خدا 9 پدرم را به جهاد می‌فرستاده جبرئیل از سمت راستش 
به همراه پدرم نبرد می کرد و میکائیل از سمت چپ او هیچ پول زرد و سفیدی (طلا و 
نقره) از او بجا نمانده جز هفتصد درهم که از حقوق خود پس انداز کرده بود تا خادمی 
برای خانواده خود بخرد.۲ 


موه ۷ نهایت توصیف ۳۹۹ 

روزی رسول خدا 9 به علی‌بن‌ابیطالب 7 فرمود: ای علی! تو صاحب حوض منی» 
پرچمدار منی» و بر آورنده وعده‌های منی. محبوب دل منی» وارث علم منی» امانت دار 
مواریث پیغمبرانی» تویی امین‌الله در زمین» توئی حجت بر خلق خداء توئی رکن ایمان» 
توئی چراغ هدایت توئی... هر که تو را پیروی کند نجات يافته و هر که از تو تخلف کند 
هلاک می‌شود. 

توئی راه روشن, توئی راه راست. توتی قائد الغرالمحجلین توئی سرور هر که من 
سرور او هستم و من سرور هر مؤمن و مؤمنه هستم» تو را دوست دارد انسان پاکزاد و 
دشمن دارد انسان بدزاده پروردگارم هیچ‌گاه مرا به آسمان بالا نبرد و با من سخن نگفت؛ 


۱ بحارٌلانوار ج۱۸ ص ۲۴۲ 
۲ امال شیخ صدوق. 


Bé ۲:۷ ۵ 


واف ات ن ا ا ا وا غ ن کا 


مه ۲۲۸ امتیازشیعیان مه 
سلمان فارسی می‌گوید: روزی نزد رسول‌خدا 9 نشسته بودم که علی‌بن‌ابیطالب 7 
آمد. رسول خدا 9 به علی 7 فرمود: يا على به تو مژده ندهم؟ علی 7 عرض کرد: بله 
یا رسول‌الله» پیامبر 9 فرمود: جبرئیل از طرف خداوند به من خبر می‌دهد که به دوستان 
و شیعیان تو هفت خصلت داده‌اند. 
۱) راحتی در هنگام مرگ ۲) آرامش در هنگام ترس ۳) روشنی در تاریکی ۴) 
آسودگی به هنگام هراس ۵) عدالت به وقت میزان ۶) عبور از صراط ۷) ورود به بهشت 


موه ۹ راه اداء دین مه ٠‏ 


علی‌بن‌اببطالب 7 می‌فرماید: روزی از شدت بدهی‌ام نزد رسول‌خدا 9 رفتم و از این 
جهت با آن حضرت صحبت کردم حضرت فرمود: ای علی بگو: (اللهم اغننی بحلالك عن 
حرامك و بفضلك عمن سواك) ای علی! اگر به اندازه کوه صبیر قرض داشته باشی خداوند 
آن را ادا کند (صبیر نام بزرگ ترین کوه در یمن است)." 


ا کچ کل وحمت خباونب وه ۲ 
ابن عباس می گوید: روزی رسول خدا 9 دست علی‌بن‌ابیطالب 7 را گرفت و از منزل 
خارج شد و می‌فرمود: ای گروه انصار و ای گروه بنی‌هاشم و ای فرزندان عبدالمطلب؛ 
من محمدم و فرستاده خداء همانا من از گل رحمت به همراه چهار کس دیگر از خاندانم 


۲ امالي شیخ صدوق ص۱۶ ۰۴ 
8 امالي شیخ صدوق. TM‏ 
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قیامت با تو سوار می‌باشند؟ حضرت فرمود: مادرت به عزایت بنشینده در آن روز کسی 
سوار نباشد. جز چهار تن من و علی 7 و فاطمه 3 و صالح پیغمبر. من بر براق سوارم 
و فاطمه 3 بر ناقه غضباء و صالح پیغمبر بر آن شستری که پی شد. و علی 7 بر یکی 
از ناقه‌های بهشتی که مهارش از یاقوت است و او میان بهشت و دوزخ می‌ایستد. در آن 
روز مردم خیس عرق هستند آن‌گاه بادی از طرف عرش خداوند می‌وزد و عرق آن‌ها را 
خشک می کند» فرشتگان مقرب و صدیقان می گویند: این ملکی است مقرب یا پیغمبری 
امت مرسلء اما ماد از ارق ع د اتکی :]الب برادر رول خدات 
در دنیا و آخرت.! 


موه ۷۱ تنهابرنده مسایفه» علی 7 بود و 

روزی به پیامبر 9 دو شتر هدیه دادند» پیامبر 9 یکی از آن دو شتر را هدیه و جایزه 
قرار داد برای کسی که بتواند دو رکعت نماز به جای آورد و چیزی از دنیا را به ذهن خود 
نگذراند و به فکر ا ا تا 

کسی به پیامبر 9 در این مسابقه پاسخ مثبت نداد. بجز علی 7 که پاسخ مثبت 


موه ۲ توبه کنید على 7 ستمڪار نیست. + 

مم باقر 7 فرمود: رسول‌خدا 9 علی 7 را به یمن فرستاده در آنجا اسب شخصی 
از اهل یمن گریخت و با پای خود به مردی لگد زد و او را کشت» اولیاء مقتول صاحب 
اسب را گرفتند و نزد علی 7 آوردند و بر او اقامه دعوی کردند صاحب اسب گواه آورد 
که اسبش گریخته و مرد را کشته است» على 7 خون مرد کشته شده را بنابر دلایل 
فتهی خود هدر اکت ارول از یمن نزد رسول غا 5ا و از حکم علی 7 
شکایت کردند و گفتند: یا رسول‌اله! علی 7 به ما ستم کرد و خون صاحب ما را هدر 


۱ امالي شیخ صدوق ۲۰۶. 
۲ بحارًلانوار ج۴۱ ص۱۸ . 


Bé ۲2۹ 


سروری بعد از من با علی است و حکم او حکم قطعی است و قول او قول صحیح است 
کسی رد حکم و قول و ولایت علی را نکند مگر کافر و حکم و قول و ولایتش را نپسندد 
الا موّمن) اهل یمن چون این توصیف را از پیامبر 9 درباره علی 7 شنیدند گفتند: يا 
رسول الته! ما به قول و حکم علی راضی شدیم» رسول‌خدا 9 فرمود: همین توبه شما 
است از آنجه که گفتید.! 


: موه ۲ کید خانه حجمت ‏ و 
روزی رسول خدا 9 در منزل ام‌ابراهیم و جمعی از اصحابش در حضور پیامبر 9 
بودند که به ناگه علی‌بن‌ابیطالب 7 وارد شد وقتی چشم پیامبر 9 به علی 7 افتاد 
کلید آن خانه» ای مردم دروغ می‌گوید» کسی که گمان دارد مرا دوست دارد ولی علی 7 


سے ی ۲ 
( را دشمن می‌دارد. 


موه ٤‏ بهترین عبادت‌نگاه کردن به چهزه علی 7 است مھ 


شسخصی) از راه دریا کالای اندکی به چین برده و زود برگشته و بهره و سود فراوانی از 
دنیا هر چه شود ےا اا لار ادا کی هیک هرکز به پولداران 

آیا می‌خواهید به شما خبر دهم که از آن رفیق سفر کرده شما چه کسی سرمایه 
کمتری دارد ولی بهره سودش را بیشتر آورده و هر چه هست برای او در نزد خدا اندوخته 


١‏ امال شیخ صدوق. 
۲ همان مدرک» ص۳۵۳ . 


sq ro. a 


گفتند: بله یا رسول‌اله 9 ایشان فرمود: به این مرد که به سوی شما می‌آید بنگرید. 

آن مرد می‌گوید: نگاه کردیم دیدم مردی از انصار است آن‌گاه رسول خدا 9 فرمود: 
از همین مرد امروز آنقدر خیر و بندگی خدا بالا رفته که اگر بین همه اهل آسمان‌ها و 
زمین پخش شود کمترین بهره‌مند از آن کسی است که گناهان او آمرزیده و بهشت بر 
او واجب شود. 

عرض کردند: مگر چه کرده است این مرد؟ 

رسول خدا 9 فرمود: بروید از خود او بپرسید تا بگوید امروز چه عملی را انجام داده 
است؟ همه اصحاب به سرعت نزد او رفتند و به او گفتند: بر تو گوارا باد ای مرد آنجه 
رسول خدا 9 به تو مژده داده؛ امروز چه کردی که خدا این همه ثواب برای تو نوشسته 
است؟ 

آن مرد گفت: از خانه‌ام بیرون آمدم و دنبال کاری رفتم» اما تاخیری پیش آمد ترسیدم 
کارم از دستم برود لذا با خودم گفتم آن کار را با نگاه کردن به صورت علی‌بن‌ابیطالب 7 
عوض می کنم و دنبال آن کار نرفتم» من از رسول خدا 9 شنیدم که نگاه بر روی علی 7 
عباذانست: 

آن‌گاه رسول خدا 9 فرمود: آری به خدا سوگند نگاه به چهرة علی‌بن‌ابیطالب عبادت 
است» و چه عبادتی از آن بهتر سپس رسول خدا 9 فرمود: ای بنده خدا! تو دنبال کسب 
دینار و درهم برای خانواده‌ات رفتی تا آن را بدست آوردی اما آن کار از دست رفت ولی 
به عوض آن, نگاه به صورت علی 7 را انتخاب کردی اما با محبت و اعتقاد به فضل او 
همانا این کار تو بهتر و برتر از آن است که همه دنیا پر از طلای سرخ باشد و تو آن‌ها 
را در راه خدا انفاق 95 ٩:.۸‏ 


موه ۵ پرچمداری صحرای محشر هو 


وقتی رسول خدا 9 مسلمانان را با هم برادر ساخت و بین آن‌ها صیغه برادری جاری 
کرد به علی 7 فرمود: ای علی! تو برادر منی» نسبت تو به من همچون هارون است 


نسبت به موسی؛ جز این که بعد از من پیغمبری نمی‌آید. 


۱ همان مدرک. 


Bé ۲۵۱ 8 


می‌ایستم و حله سبزی از حله‌های بهشتی می‌پوشم و پس از آن پیغمبران الھی را یک 
به یک دنبال هم فرا می‌خوانند و آن‌ها در دو صف سمت راست عرش خداوند در زیر 
سایه آن بایستند و جامه‌های سبز بهشتی بر تن کنند: 

آگاه باش! ای علی! به تو خبر می‌دهم که امت من اولین امتی است که در قیامت 
خداوند آن‌ها را محاسبه می کند و تو را بشارت می‌دهم که تو اول کسی هستی که دعوت 
می‌شوی» سپس پرچم مرا که حمد است به تو می‌دهند و ميان آن دو صف آن را بدوش 
می‌گیری و آدم و همه مردم در روز قیامت در سایه پرچم من هستند» که درازی و بلند 
این پرچم برابر با هزار سال راه اس نوک پرچم از ياقوت سرخ است... 


این پرچم سه نور دارد یکی در مشرق و دیگری در مغرب و سومی در وسط دنیا است 
و سه جمله بر آن پرچم نوشته شده است. 


اول: بسم الله الرحمن الرحیم. دوم: الحمد الله رب العالین» سوم: لا اله الله محمد رسول 
له طول هر یک از این جملات هار سال مسسافت و پهنای این جملات هزار سال 


٠ ۴‏ مسافت می‌باشد یا علی! تو پرچم را بر می‌گیری و حسن سمت راست توست و حسین 


سمت چپ... آن گاه جامه سبزی از جامه‌های بهشتی را بر تن می‌کنی. ب علی‌جان! به تو 
مژده دهم که تو با من دعوت می‌شوی و با من جامه بر تن کنی و با من زنده می‌شوی.! 


موه ٦‏ ییامبر تعهد گرفت + و 
شسخصی از ابوحمراء خادم رسول 9 سوال کرد: چگونه رسول خدا 9 باعلی 7 
رفتار می‌کرد آنرا برای من باز گو کن؟ ابوحمراء گفت ای مرد آنچه دیده‌ام را می‌گویم. 
روزی رسول خدا 9 به من فرمود: ای ابوحمراء! برو و صد تن از مردم عرب و 
پنجاه‌تن از مردم عجم سی‌تن از جماعت قبط و بیست‌تن از مردم حبشه را نزد من حاضر 
کن» من نیز طبق دستور این جماعت را آماده کردم سپس فرمود: عرب‌ها را در صفی 
ردیف کن بعد از آن به دنبال آن عجم‌ها و بعد قبطی‌ها و بعد حبشی‌ها در یک صف 


۱ مالي شیخ صدوق» ص ۳۸۲. 


Bé YoY of 


آن گاه رسول خدا 9 برخاست و حمد و ستایش خداوند را آغاز کرده سپس فرمود: ای 
گروه عرب وعجم و قبط و حبش آیا شما اعتراف کردید نیست معبودی جز خدای یگانه 
و محمد بنده فرستاده اوست؟ آن‌ها جملگی گفتند: آری پیامبر 9 سه بار این مطلب 
را تکرار کرد آن‌ها هم تأکید کردنده سپس رسول‌خدا 9 در مرتبه سوم گفت: خدایا تو 
گواه‌باش. 

بعد پیامبر 9 فرمود: شما اعتراف کردید»«لاله‌الاالله و انی محمّد عبده و رسول و ان 
علی‌بن ابیطالب امیرالومنین و وی امرهم من بعدی.» 

آن‌ها گفتند: آری (ما رسالت تو و ولایت علی 7 را قبول داریم) پیامبر 9 سه بار به 
خداوند عرض کرد: خا ات ای 

آن گاه فرمود: ای علی! برو کاغذ دواتی برایم بیاورء سپس آن‌را گرفت و بدست 
علی 7 داد و فرمود: بنویس. علی4 عرض کرد چه بنوبسم؟ فرمود: بنوبس مردم عرب» 
عجم» قبط و حبشی اعتراف کردند که نیست معبودی جز خدا و محمد بنده و رسول 
اوست و علی‌بن‌ابیطالب امیرموّمنان است و امام بعد از من؛ سپس رسول خدا 9 آن عهد ۱ 
نامه را مهر کرد و به علی 7 سپرد. 

آن مرد به ابوحمراء گفت: باز هم برایم بگو ابو حمراء گفت: روز عرفه رسول‌خدا 9 
بیرون آمد و دست علی 7 را به دست خود داشت سپس فرمود: ای گروه مردم! براستی 
خدای تبا رک و تعالی امروز به شما مباهات می کند» اگر همه شما را بیامرزده سپس رو 
به علی 7 کرد و فرمود: تو را به خصوص بیامرزد بعد فرمود: ای علی! نزدیک من بیا 
علی 7 نزدیک رفت سپس پیامبر 9 فرمود... ای علی! ھر کس با تو بجنگد با من 
جنگی دہ و هر کد ییا اا جنکیدوای کک تارمن دارده مرا 
دشمن داشته است و هر که مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشته» و خدا او را بخت 
برگشته کند و به دوزخ ببرد.! 


۱ امالي شیخ صدوق» ص ۳۸۲. 


Bé Yor e 


موه ۹ جایگاه صلوات هو 


رسول‌خدا 9 یک روز به علی 7 فرمود: ای علی‌جان به تو مژده‌ای بدهم؟ عرض 
کرد: بله» پدر و مادرم به فدایت» تو هميشه مژده دهنده‌ای به هر چیزی. حضرت فرمود: 
جبرئیل اخیرابه من خبر شگفت آوری داد علی 7 عرض کرد: یا رسول‌اثه! جبرئیل چه 
خبری به شما داده است؟ 

حضرت فرمود: به من خبر داد که هر کدام از امتم بر من صلوات بفرستند و دنبالش 
بر خاندانم نیز صلوات بفرشتد درهای آسمان برویش گشوده شود و فرشته‌ها هفتاد 
صلوات بر او فرسّه آگر چه گنهکار و خطا کار بش ی گناهانش مل برگ‌های 
درخت در فصل پائیز بریزده و خدای متعال به او می‌فرماید: «لبيك عبدی و سعد يك» 


هفتصد صلوات بر او می‌فرستم.! 


مه ۲6۰ روز شمار مربا برکت على 7 مه 

روزی فاطمه‌زهرا 3 خدمت پیامبر 9 رسید و از ضعف حال خود سخن گفت: پیغمبر 
به او فرمود: تو نمی‌دانی علی 7 چه مقامی‌در نزد من دارد. 

۲ سال داشت که کارهای مرا اداره می کرد. 

۶ سال داشت که در کنارم شمشیر می‌زد. 

٩‏ سال داشت که پهلوان‌ها را می‌کشت. 

۰ سال داشت که غم‌های مرا بر طرف کرد. 

۲ سال داشت که در قلعه خیبر را از جا کند در حالی که ۵۰ مرد نمی‌توانستند آن 


فرمایش رسول خدا 9 را گزارش داد. علی 7 فرمود: چه حالی می‌داشتی اگر پیامبر 9 


8 وسایل الشبعه, ج ¥ ص ۰۲۰۴ 
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همه تفضلات خدا بر من را برایت بیان می‌فرمود.! 


(یعنی این همه الطاف الهی نیست مختصری بود که شنیدی). 


هه ۲۱ پروراننده پیامبر 9 + 
رسول خدا 9 وقتی که خبر وفات ابوطالب 7 پدر بزرگوار علی‌بن‌ابیطالب 7 را شنید بر 
سر جنازه عمویش حاضر شد و فرمود: ای عمو جان! در یتیمی‌پرستارم بودی و در خردسالی 
مرا پرورش دادی و در سالخوردگی مرا یاری کردی» خدا تو را از من پاداش نیک دهد. 
آن گاه پیامبر اسلام 9 به علی 7 دستور داد تا پدرش ابوطالب 7 را غسل دهد.؟ 


موه ۳۲ لقب الهی امیر مومنان 7 و 

ابن عباس می‌گوید: از رسول خدا 9 که بر بالای منبر بود شنیدم» که برخی از مردم 
قریش نمی‌پذیرند علی 7 را امیرمؤمنان نامیده‌اند حضرت فرمود: ای مردم! به راسستی 
خداوند مرا رسول قرار داده و به من دستور داده که علی 7 را بر شما امیر کنم» هر کس 
که من پیغمبر او هستم» علی نیز امیر اوست... خداوند امر کرده که من به شما بگویم 
تا او را اطاعت کنید و به دستوراتش عمل کنید... احدی از شسمابر علی امیر نیست نه 
در زمان حیات من و نه پس از وفات من» زیرا خداوند او را بر شما امیر قرار داده و او 
را امیرالمومنین نامیده است و کسی پیش از او به این نام نامیده نشده است من آنجه 
را که دستور داشستم درباره علی 7 به شما رساندم..." در این فصل از کتب مختلف 
نقل‌های متعدد آورده شد تا روشن گردد این لقب از اسماء استننایی امام الموحدین 
علی‌بنابیطالب 7 است تکرار این موضوع به منزله عطری است خوش بو حقیقتاً کسی 
به یک بار بوئیدن عطر اکتفا نمی کند. 


ه موه ۲ مرز بين کر و ایمان + و 
یک روز رسول خدا 9 به اصحاب خود فرمود: ای اصحاب من! به درستی که خداوند 
۱ امالي شیخ صدوق. 


۲ امال شیخ صدوق. 
8 امال شیخ صدوق. 


se roo et 


ولی شما است» پس از من با علی 7 مخالفت نکنید که کافر می‌شوید. و از او جدا نشوید 
که گمراه می‌شوید به راستی خداوند علی 7 را نشانه میان نفاق و ایمان قرار داده است 
هر کس او را دوست دارد موّمن است و هر که دشمن بدارد منافق است. براستی خداوند 
علی 7 را وصی من و نور بخش شما قرار داده پس از من؛ او سر نگهدار و گنجینه علم 
من و خلیفه بعد من است. به خداوند از ظالمان در حق علی شکایت می کنم... 

هر کس می‌خواهد چون برق جهنده از صراط بگذرد و بی حساب وارد بهشت شود 
بايد ولایت او را ببذیره پس به دوزخ رود هر که ترک ولایت او کنده به عزت و جلال 
اوست که در روز قیامت از ولایتش پرسش می‌شود...! 

و در روایش کر آمده است کد 

ابی‌مسلم می گوید: من با حسن بصری و انس‌بن مالک به در خانه ام سلمه آمدیم» 
۲ در اینجا ام سا ی کی يم بگونی» ام سلمه 
گفت: به خدا برایت حدیثی گویم که با این دو گوشم از رسول‌خدا 9 شنیدم و با این دو 
چشمم دبا گرنه کر و کور شوند و دلم آل را لتنط کر 

رسول‌خدا 9به علی 7 فرمود: ای علی! هر بنده‌ای که خدا را ملاقات کند و منکر 
ولایت تو باشد همچو یک بت پرست. خدا را ملاقات کرده است. آن‌گاه حسن بصری 


وه 5 صحبت علی 7 با خورشید هو 
ابن عباس می‌گوید: بعد از فتح مکه پیامبر 9 هجرت مسلمانان را لغو کرد و فرمود: 
بعد از فتح مکه هجرتی نیست» سپس با پیامبر 9 به هوازن رسیدیم در این هنگام 
پیامبر 9 رو به علی 7 کرد و فرمود: ای علی! برخیز و کرامت خدای عزوجل را نسبت 


١‏ امال شیخ صدوق. 
۲ امالي شیخ صدوق» ص ۱۱۵ . 
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به خود ملاحظه کن» علی‌جان! وقتی آفتاب بر آمد با آن سخن بگو ابن عباس می‌گوید: 
به خدا سوگند به احدی جز به علی 7 رشک نبردم به واسطه فضلش الا در آن روز؛ 
ابن عباس می‌گوید: با خودم گفتم برویم ببینیم علی 7 با آفتاب چطور سخن می‌گوید. 
چون آفتاب بر آمد علی 7 برخاست و گفت: درود بر تو ای فرمانبر و اطاعت کننده خوب 
خداوند آفتاب در پاسخ امام علی 7 عرض کرد: درود بر تو ای برادر رسول‌خدا 9و 
وصی او و حجت خدا بر خلقش!! 

ابن عباس می‌گوید: در این لحظه علی 7 به سسجده افتاد و شکر خداوند می‌کرد. 
آن‌گاه به خداوند سوگند دیدم که رسول‌خدا 9 آمد و سر علی 7 را بر گرفت و او را بلند 
کرد و دست خود را بر صورت علی کشید و گفت: حبیبم برخیز! تو اهل آسمان را از گریه 
خود گریاندی و خدا به وجود تو به حاملان عرش مباهات کرد.۲ 


موه 0 فرمان پیامبر و به ابر آسمان مه 


با گوشه چشم خود به آسمان اشاره کرد و ما نگاه کردیم دیدیم ابری آمد و رسول خدا 9 ۱ 2 ِ 
آن رادو بار به و ۵ ۱ ۱ ۱3 ۳۳۳ د ساد و دست ۲۱ 
میان ابر کرد و از میان آن جام سپیدی پر از خرمای تازه بیرون آورد و آن ظرف در 
کف دست حضرت تسبیح می‌گفت. بعد رسول خدا 9 ظرف را به علی‌بن‌اببطالب 7 داد. 
یا رسول الله از جام تناول کردی و آن را به علی 7 دادی در اینجا آن ظرف به اذن خدا 
به سخن آمد و گفت: لا اله الا الله خالق الظلمات و النون ای مردم بدانید من هدیه‌ای 


هستم به سوی پیغمبر از من کسی چیزی نخورد الا پیغمبر یا وصی آن.۲ 


موه ۹ جایگاه معنوی علی 7 هو 


کرده هر که یک فضیلت او را کر کو خدا گاهان گلفته و آتقهاش را بیامرزد گر ج 


۱. همان مت رکه ص۵۸۹. 
۲ امالي شیخ صدوق» ص ۴۹۲. 


Bé ۲۵۷ be 


با گناه جن و انس به محشر آید و هر که یک فضیلت از او بنویسد تا آن نوشته بماند 
با گوش کرده بیامرزد و هر که به فضیلتش نگاه کند. خدا گناهانی که با چشم کرده 


بیامرزده سپس رسول خدا 9 فرمود: 
نگاه به علی‌بنابیطالب 7 عبادت است و یادآوریش عبادنست و ایمان بنده پذیرفته 


+4 ۲0۷ محل دهای‌پیامبر 9 مه 

پیامبر اسلام 9 هر سپیده دم بر در خانه علی 7 و فاطمه 3 می‌ایستاد و به خداوند 
عرض مى كرد: (الحمد الله ا محسن ایلجمل املنعم ایلفضل الذی بنعمته تتم الصالحات سمیع 
سامع بحمد الله و نعمته و حسن بلائه عندنا نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من صباح‌النار 
نعوذ بالله من مساء النار الصلوة...) حمد مخصوص آن خذای محسن و نیکوتی است که 
ح فضیلت بخ یت خوتقاماز ہے ااا ا مت و سام حمد خدا 
ووا را بواسطه نعمت او و حسن آزمایش او بر ما پناه می‌برم به خدا از دوزخ» پناه می‌برم 
به خدا از بامداد دوزخ. پناه می‌برم به خدا از شام دوزخ. رحمت بر شما باد ای اهل بیت» 
همانا خدا چ پلیدی رااز ما تبرگ ای اجا گے وا را پاکیزه کند.۲ 


۱ موه ۸ گل خوش بوی محمد 9 : هو 
امام علی| 7 می‌فزماید؛ (خبانی زسول الله 9 بالورد بکلثا پدیه قلما ادنیته الی انفی قال: 
اما انه سید ریحان الجنة بعد الاس؛ ,یعنی: رسول‌خدا 9 با دو دستش گلی را به من هدیه 
کرد هنگامی که آن را به بینی خود نزدیک بردم آن حضرت فرمود: این گل» بعد از گل 
آس» سرور گل‌های بهشت است.)" 
گل آس درختی است شبیه درخت انار که برگ‌هایش سبز و خوش رنگ و گل‌هایش 
سفید و خوشبو می‌باشد. 


۱ امالي شیخ صدوق» ص ۲۰۱. 
۲ عبون اخبار الرضا 7 ص ۴۱. 
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۲6٩ 4+‏ فرشته‌ای ازسه جنس مه 

رسول خدا 9 فرمود: شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل دست مرا گرفت و به 
بهشت برد و مرا به یکی از مسندهای بهشت رسانید. آن‌گاه یک دانه‌ای به من داد و 
چون آن دانه را دو نیم کردم حوریه‌ای از آن بیرون آمد که مژگان چشمش چون پرهای 
جلوی بدن کرکس بود: به من گفت: درود بر تو پا احمد» ای رسول خدا ای محمد گفتم: 
خداوند تو را مورد لطف قرار دهد تو کیس‌تی؟ گفت: من راضیه و مرضیه‌ام خداوند مرا 
از سه جنس آفریده» پائین تنم از مشک است و بالای آن از کافور و ميانهام از عنبر و با 
آب زندگی خمیر دم و خداوند فرمود: باش و من بودم و آفریده شدم برای پسر عم و 
وصی و وزیر تو علی‌بن‌ابیطالب.! 


موه ۰ ممنازترین مرد اسلام و 

امام صادق 7 از قول پدرانش فرمود: رسول خدا 9 روزی از منزل خود بیرون رفت 
و عبائی سیاه و تیره درتن داشت» سپس فرمود: این عبا را دوستم. به من پوشاند آن که 
صفی و عزیزم می‌باشد» آن‌که از طرف من ادا می کند قرض مرا و وصی و وارث و برادر ‏ 
من است پیش از همه موّمنان. مسلمان شده و در ایمان از همه مخلص‌تر. و از همه با 
سخاوت‌تر است و پس از من سید بشر است و سرور رو سفیدان است و امام اهل زمین 
است همانا او علی‌بن‌ابیطالب است» آن‌گاه پیامبر 9 از شوق او پیاپی گریست تا ریش 
مبارکش از اشک چشمش‌تر شد" 


موه ۱ از علی ,7 جدا.مشو و 
حذیفه‌بن اسیدغفاری می گوید: از زسول خدا 9 شنیدم که فرمود: ای حذیفه! براستی 
حجت خدا بعد از من بر شما علی‌بن‌ابیطالب 7 است. کفر با او کفر با خداست» شرک به 
او شرک به خداست» شک در او شک در خداست. والحاد در او الحاد در خداست. و انکار 


۱ مالي شیخ صدوق. 
۲ امال شیخ صدوق. 


Bé ۲۵۹ 8 


EEN obe‏ ارو نوی هی هر کی کی رامق 
آورد» مرا به خشم آورده و هر که او را خشنود سازد مرا نیز خشنود و راضی کرده است.۱ 


موه ۲ جوانمرد مطلق هو 

امام صادق 7 می‌فرماید: روزی یک عرب بیابانی نزد رسول‌خدا 9 آمد» آن حضرت 
در حالی که عبای گلی رنگ در تن داشت او را پذیرفت. عرب بیابانی عرض کرد: با 
رسول‌الله 9 آمدی پیش من همانند جوانمردان؟ و پیامبر 9 فرمود: آری منم جوانمرد 
و پسر جوانمرد و برادر جوانمرد. 

عرب بیابانی عرض کرد: یا رسول الله 9 خود جوانمردی اما چگونه است پسر و برادر 
جوانمرد بودن تو؟ ۱ 

رسول الله 9 فرمود: نشنیدی قول خدای عَرَوَجَل را که می‌فرماید: (گروهی گفتند: 
| شنیدیم نوجوانی از مخالفت با بت‌ها سخن می‌گفت: که او را ابراهیم می‌گویند) و من 
اوو بسر ابراهیم هستم و اما برادر جوانمرد هستم زیرا در روز احد منادی از آسمان ندا کرده 
1 | نیست شمشیری جز ذوالفقار و یست جوانمردی جز علی» و علی‌بن‌ابیطالب 7 برادر من 
است و من برادر او.۲ 


موه ۲۳ حیله زن یهودی هو 


علی 7 می‌فرماید: بهودیان عضر پیامبر 9 نزد زنی بهودی بنام عبده آمدند و گفتند: 
تو می‌دانی که محمد پشت بنی‌اسرائیل را شکسته و بهودیت راوبران کرده همه اشراف 
بهود این زهر را آماده کردند و در مقابل این که تو این گوسفند را با این زهر آلوده کنی 
و به محمّد بخورانی مزد شایانی خواهند داد آن زن گوسفند را بریان کرد و همه رسای 
بنی‌اسرائیل را به خانه دعوت کرد و نزد رسول‌خدا 9 آمد و گفت یا محمّد! همه یهود 
را به خانه خود دعوت کردم و تو هم با پارانت مرا سرافراز کن» رسول خدا 9 به همراه 
من (علی) و ابودجانه و ابوایوب و سهل‌بن حنیف و جمعی از مهاجرین به منزل او آمدند 


۱ امالي شیخ صدوق» ص۱۹۷ 
۲ امالي شیخ صدوق» ص ۲۰۰. 


۳ ۲۰۰ jot 


و چون وارد شسدند زن گوسفند بریان شده را خدمت رسول‌خدا 9 آورد بهودیان حاضر 
در جلسه بینی‌های خود را بسته بودند و به پا ایستاده بودند و به عصاهای خود تکیه 
زده بودنه رسول‌خدا 9 فرمود: بنشینید آن‌ها گفتند: چون پیغمبری به دین ما آید ما به 
خود اجازه نشستن نمی‌دهیم و بد می‌دانیم که نفس‌های ما به او برسد و او را آزار دهد 
علی 7 می‌فرماید: آن‌ها دروغ گفتند. بلکه بینی‌های خود را به واسطه ترس از نفوذ بخار 
زهر بسته بودند چون گوسفند را خدمت رسول‌خدا 9 آوردند دست مسموم آن گوسفند 
به سخن در آمد و گفت: یا رسول الله صبر کنید مرا مخور من مسمومم» رسول‌خدا 9 
عبده را خواست و فرمود: برای چه مرتکب این عمل شدیء» او گفت: با خود گفتم اگر او 
پیغمبر خدا باشد این کار من به او زیانی نخواهد رساند و اگر دروغگو و یا جادوگر باشد 
قوم خود را از او راحت کرده‌ام. جبرئیل در این هنگام فرود آمد و گفت: ای رسول‌خدا 9 
آیه قرآن به یاران خود هم نیز سفارش کرد تا آن دعا را بخواننده سپس فرمود: همه را 
بخورید. سپس دستور داد تا حجامت کنند.! 


شورشیان سلاسل»" قله‌ها را گرفته و راه‌ها را نامن کرده بودند و به کاروان‌ها 
یورش می‌بردند پیامبر اسلام 9 ابتدا ابابکر را با ۷۰۰ نیرو به سوی دشمن اعزام کرد 
اما او موفق نشد و قبل از برخورد نظامی‌با کمین دشمن رو به رو شد و با دادن تعدادی 
کشته و مجروح از مدان فرار کرد بار دیگر پیامبر 9 عمر را به میدان آن‌ها فرستاد که 
او نیز بازگشت» عمر و عاص گفت: یا رسول الله 9 جنگ با حیله و نیرنگ توأم است 
مرا بفرست پیامبر 9 او را اعزام کرد و او نیز مانند آن دو نفر شکست خورد و فرار کرد. 

رسول‌خدا 9 فرمود: تنها علی است که از برابر دشمن فرار نمی کند. 

لذا رسول‌خدا 9 علی 7 را به میدان با آن‌ها فرستاد علی 7 با شیوه و تاکتیک‌های 
نظامی حساب شده‌ای به جنگ با شورشیان سلاسل حرکت کرد ابتدا حضرت از جاده 


اصلی که زیر نظر دیده‌بانان دشمن قرار داشت راه نپیمود و نیروهای خود را از بیراهه 


۱ امالي شیخ صدوق» ۰۲۲۳ 
۲ داستان جنگ سلاسل در داستان‌های این کتاب نیز بیان شده است. 


Bé ۲۱۱ 8 


حرکت داه سپس شب‌ها راه می‌رفت و روزها پنهان می‌شد و کمین می‌گرفت. 

عمربن خطاب و خالدبن‌ولید» بارها و بارها به حضرت اعتراض کردند که این چه 
شیوه‌ای است؟ 

آن‌ها بارها گفتند: این جوان! ما را در میان مار و عقرب و درندگان بیابان به کشستن 
می‌دهد و در طول راه عمروعاص و ابایکر نیز اعتراض کردند. 

اما امام به اعتراض آنان توجهی نکرد تا آن که شب هنگام نزدیک منطقه دشمن 
نیز ببندند تا صدای زنگوله‌ها و شیهه اسبان دشمن را متوجه حضور لشکر اسلام نکند. 

آن‌گاه به نیروهای خود فرمان داد که با استفاده از تاریکی شب اطراف قلعه شورشیان 

صبح هنگام بعد از نماز صبح پوزبند اسب‌ها را باز کردند و صدای تکبیر و شیهه 
اسبان دشمن را وحشت زده بیدار کرد آن‌ها فهمیدند که سپاه اسلام تهاجم را آغاز کرد 
و تعداد کثیری از شجاعان دشمن به دست علی ,7 کشته شدند و سپس تسلیم شدند 

2 , و تعداد بسیاری از آن‌ها نیز مسلمان شدند و سپاه اسلام پیروزمندانه به مدینه بازگشت» 
تقو ا ی که ناگهان بیدار شدہ گفتم: یا 
رسول اله 9 شما را چه می‌شود؟ فرمود: جبرئیل نازل شد و خبر پیروزی علی 7 را آورد 
و سوره عادیات نازل شد.! 


موه 0 عد اب بر آن‌ها وارد می‌شود ژمانی کد... مه 
علی‌بن‌ابیطالب 7 از پیغمبر 9 نقل کرده است که فرمود: هر گاه امت من به پانزده 

گناه آلوده شوند عذاب بر آن‌ها نازل شود. پرسبدند: چه گناهانی فرمود: 

کنند؛ لباس ابریشم بپوشند. کنیزان خواننده تهیه کنند؛ ساز بزنند.... ۲ 


۱ بحارًلانوار ج»۴۱ ص ٩۱‏ 
2 نصایح. 


Be YY oR 


وه ۲01 شمارش مورچگان مه 
ابوذر غفاری می‌گوید: من با حضرت علی 7 برای انجام کاری» به مقصدی حرکت 
کردیم تا این که به بیابان وسیعی که در آن مورچگان زیاد مانند سیل روان بودند رسیدیم 
۳ خی که شمش ین را ر مین از عدد انها مطع امت 


که تو را آفریده و صورت بند 
ماده آن‌ها به اذن خدا ۲ 


۰۱ تاویل الایات» ص ۴۷۹. 


Bef YY o 


واخضتت علی القذی و راتت علی 
الشجاو(صرت عى اخذ الحظم . 


موه ۷ دنیا و علی‌بن‌ابیطالب 7 مھ 


علی 7 فرمود: در باغ فدک که به فاطمه 3 رسیده بود در بعضی مزارع آن به کار 
مشغول بودم. ناگاه زنی را دیدم در نهایت جمال و غایت دلرباتی و او را تشبیه به بثینه 
نمود (او در جمال ضرب‌المتل عرب بوده) آن زن به من گفت: ای پسر ابوطالب 7 مرا 
همسر خود کن تا خزینه‌ها زمین را به تو بنمایم که دارای و ملک شوی تا پس از خودت 
فرزندانت نیز بهره‌مند و ملک‌دار شوند به او گفتم: تو کیستی تا از خانواده‌ات خواستگاری 
کنم. گفت: منم دنیا. علی 7 فرمود باز گرد و شوهر دیگر بجوی. 
آن گاه حضرت مشغول کار خود گشت. اشعاری به این مضمون فرمود: 
«به حقیقت بی‌بهره شسده هر که دنیای فرومایه او را فریفت» و دنیا اگر فریبد قرن‌ها 
سود ندهد. دنیا آمد نزد ما به شکل بثینه و آرایش او (دنیا) مثل آن شمایل بود گفتم او 
راء غیر مرا بفریب زیرا من از دنیا سیرم و نادان نیستم» و نیستم من در دنیا پیوسته زیرا 
محمّد 9 افتاد در خاک میان آن سنگ‌ها (یعنی پس از مردن محمّد 9 دلبستگی من 
به دنیا بی‌جاست) گیرم دنیا بیاورد برای من گنج‌ها و زرها و مال‌های قارون و پادشاهی 
قبیله‌ها ره آیا این طور نیست که بازگشت همه آن‌ها به نیستی است و مطالبه خواهد 
ش داز نگاه دارند ژا اش دی اک )نش زو راغب تست ۲ 
به آنچه در تست از عزت و ارجمندی و ملک و عطاء و به حقیقت نفس من راضی است 
به آنچه روزی‌ام شده» کار تو ای دنیا با اهل بدی‌ها و سختی‌ها همراه است» من از روز 
قیامت ترسانم و از عذاب همیشگی.» 
تقد خاب من غرته دنا دنيه و ماه ان رت فُروناً بسنائل 
آتتنا على زى السعزیز بُينة و زیتتها فی مش تَلّك الشمائل 
لت ها ری سوای فاننی روف عَنِ الدنیا و ليت پجاهل 
و ما آنا و لیا فان محّدا َعَل صتریعاً بین تلك الجنادل 
ومَبّها اتتنی بالْکنوز و دُرّهَا و اموال قاژون و ملك القبائل 
لیس جمیعاً للفناء مَضیرها و یطلب من خُزآن‌ها بالطوائل 
فَغُری سوای نی غر راغب بما فيك من مُلك وعر و نائل 
و قد قنعت تَفْسی ها قد رزفثهة فشانك يا نيا و هل الْعْوائل 


فان اخاف الله يوم لقانه و آخنی عَذاباً دانماً غتر زائل' 


۱. کشف الریبه» شهید ثانی | بحارالانوار ج ۸۷۲ ص ۲۶۲ 
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موه 0۸ چهار غو بزرکگ هو 

روزی امیرمومنان علی 7 از خانه بیرون می‌آمد سلمان او را دید و به اسستقبالش 
شتافت امام علی 7 به سلمان فرمود: سلمان چگونه صبح کردی؟ سلمان گفت: صبح 
کی وا le SoBe‏ یت اراد وت 
راهن اه که از ا وهای ا ماه کی غا گاید 
از من می‌خواهد؛ ۳. غم شیطان که گناه از من می‌خواهد و ۴. غم عزرائیل که روح را 
از من می‌خواهد. 

امام علی 7 به سلمان فرمود: بر تو بشارت باد که برای هر یک از این غم‌ها پاداشی 
می‌بری روزی به حضور رسول‌خدا 9 رفتم و به من فرمود: چگونه صبح کردی؟ عرض 
کردم: صبح کردم در حالی که تهی‌دست هستم و جز آب چیزی ندارم و در مورد گرسنگی 
حسن و حسین 7 غمگینم. آن حضرت به من فرمود: ای علی غم عیال پوششی است از 
آتش؛ و اطاعت خالق مايه امان از عذاب است و استقامت در راه اطاعت خدا جهاد است 
و بهتر از عبادت شصت‌سال می‌باشد و غم مرگ کفاره گناهان است و بدان ای علی 
ی رزق‌های بندگان برخداست و غم تو برای عیال به تو سود و زیان نمی‌رساند جز این که 
سا .| . . . .  .‏ ۳ 


هه ۲0٩‏ اموال كعبه موم 
عمربن خطاب در دوران خلافتش داخل کعبه شد وگفت نمی‌دانم گنجینه و سلاح‌های 
فرمود: از این مطلب بگذر صاحب این کار تو نیستی صاحب آن مردی از ماست جوانی 


مه ۲۳۰ تضسیرقرآن نمی‌دانو + 
از ابوبکر راجع به آیه «و فاكهة و ایا»۲ سوّال کردند که معنی «ابا» چیست؟ 


ابوبکر گفت: کدام آسمان را سای‌ی سرم قرار دهم و کجای زمین مرا در خود گیرد 


۱ بحارًلانوار ج ۷۶ ص ۰۱۶ 
۲ سوره عبس» آیه ۳۱ 


Bej YU ef 


اگر بگویم در تفسیر کلام خدا علمی‌ندارم, من «فاكهة» را می‌دانم چیست ولی «ابا» را 
خدا می‌داند. 

این خبر به علی 7 رسید فرمود: سبحان‌الله آیا نمی‌داند «ابا» گیاه را گویند و حیوانات 
از آن منتفع می‌شسوند خداوند می‌فرماید: به شما و حیوانات شماء و آنجه آن‌ها را تقویت 
کند انعام کنقم آن‌ها ا رهاو تس‌های شمارا شرت کیا 


موه ۱ شرابخوار دو‌دستان علی 7 مه 

ولیدبن عقبه که برادر مادری عثمان بود توسط عثمان حاکم و استاندار کوفه شد 
ولید بوا طه مکارت 9 ا درب یم گوفهآمد و طبق 
معمول با مردم نماز جماعت گزارد در اثنای نماز بنای بد مستی نهاد و اشعار عاشقانه 
خوان د و چون به حال خود نبود به جای دو رکعت چهار رکعت نماز صبح خواند سپس 
رو به جماعت پشت سر خود کرد و گفت: امروز نشاط خوبی دارم اگر بخواهید می‌توانم 
زیادتر هم بخوانم؟! 

ولید استفراغ کرد و سپس بیهوش به زمین افتاد جمعی از حاضران که ناظر اوضاع لا 
بودند انگشتر استاندار مست را از دستش خارج کردند یکی از این چند نفر جندب‌بن‌زهیر 
بود وقتی به عنمان قضیه را گفت: عنمان او را با تازیانه زد آن‌ها پیش عایشه رفتند و 


بی‌اعتنایی عثمان را به حرکت زشت ولید عنوان کردند و بعد خدمت علی 7 رفتند. 
علی 7 نزد عثمان آمد و فرمود: اجرای حکم المی را درباره تبهکاران تعطیل نمودی 
و افرادی را که شهادت به فسق برادرت ولید دادند کتک‌زدی و احکام خدا را دگرگون 
ساختی با این که عمربن خطاب به تو دستور داد مردان بنی‌امیه و را اولاد ابی 
معیط را بر گردن مردم مسلط مکن! چرا این فاسق را بر سر مردم مسلط کردی؟! 

عثمان پرسید: اکنون نظر شما چیست و چه باید کرد؟ حضرت فرمود: باید فوری 
ولید را از حکومت کوفه عزل نمائی و دیگر هیج‌کاری به وی ل نکنی» سپس شهود 
را احضار کن اگر گواهی آن‌ها از روی گمان و دشمنی نبود باید حد شرابخوار را درباره 
ولید جاری نمایی. 

عثمان؛ سعیدبن‌عاص را استاندار کوفه کرد؛ ولید وقتی وارد مدینه شد نزد عنمان 


۱ تفس رکشاف |ارشاد شیخ مفید» ج۱ ص ۰۲۰۰ 
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رسید عثمان‌ولید را خواست و لباس فاخری (به جای لباس محکومین) به وی پوشانید 
و با کمال عزت او را در اتاقی نشانید آن‌گاه اعلام کرد هر کس می‌خواهد برود و او را 
حد بزندا 

هر کس برای حد زدن او می‌رفت ولید او را به یاد خویش‌اوندی خود با خلیفه 
می‌انداخت و می‌گفت: دست از من بردار و خلیفه را نسبت به خود خشمگین مساز, و او 
هم خودداری می‌نمود. 

همین که علی 7 این صحنه‌سازی را دید سخت خشمگین شد و تازیانه به دست 
گرفت و در حالی که فرزند بزرگش امام حسن 7 نیز در خدمتش بود وارد اتاق شد. ولید 
باز همان سخنانی که به دیگران گفته بود و آن‌ها را فریفته و مرعوب کرده بود به زبان 
آوره علی 7 فرمود: ساکت باش! بنی‌اسرائیل چون اجرای حدود الهی را تعطیل نمودند 
نابود شدند اگر من هم به خاطر خویشاوندی تو با خلیفه از اجرای حدود الهی صرف نظر 
کنم مؤمن نیستم ولید که دید حضرت مصمم است او را حد بزند برخاست تا از چنگ 
08| حضرت فرار کند ولی علی .7 او را گرفث به زمیناکوبید آن‌گاه با تزیان‌ای که دو شاخه 
آل داشت ولید را به زیر ضربات محکم و پی‌درپی خود گرفت و ۸۰ تازیانه به او زد. عنمان 

| که هیچ انتظار به زمین زدن برادرش» آن هم در حضور خود او را نداشت گفت: یا علی! 
تو حق نداری که با ولید این طور رفتار کنی حضرت فرمود: ولید شراب خورده و مرتکب 
فسق گردیده و مانع شده که حکم خدا جاری شود او شایسته کیفری بیش از این است 
که دیدی* 


موه ۲ روت امام علی 7 ۳۹۹۹ 
امام صادق 7 فرمود: حضرت علی 7 روزی از کنار جمعی از قریش عبور می‌کرد» 
آن‌ه ا وقتی پیراهن کهنه و پاره آن حضرت را دیدند اظهار کردند که علی 7 فقیر و 
تهیدست است و بر اثر فقر پیراهن پاره پوشیده است» هنگامی که امام علی 7 سخن 
آن‌ها را شنید به متصدی نخلستان‌های احدائی خود فرمود: امسال خرماها را به فقرا نده 
بلکه خرماها را به بازرگانان بفروش و پول آن‌ها را در همان انباری که خرماها را در آنجا 


جمع می کردی بگذار. 


۹ صحیح مسلم» مسند احمد حنبل» اسد الغابه. 


rv. et‏ وه 


متصدی طبق دستور علی 7 رفتار نمود آن‌گاه جوالی پر از پول تهیه شد و آن را در 
ثبار گذاکنت: 

سپس علی 7 برای همان‌هایی که حضرتش را تهیدست می‌پنداشتند» پیام فرستاد 
و آن‌هارا دعوت کرد آنان به حضور علی 7 آمدند بعد امام برای پذیرائی» خرما طلبید 
متصدی برای آوردن خرما از انبار بالارفت هنگام پائین آمدن پایش به جوال خورد و 
جوال پاره شد و پول‌های زیاد آن در زمین پخش گردید. 

آن افراد از روی تعجب گفتند: «ما هذا پا ابالحسن؛ ای علی! این پول‌های زیاد چیست؟» 

آن حضرت در پاسخ آن‌ها فرمود: «هذا مال من لا مال له؛ این مال کسی است که مال 
ندارد!» سپس جلو چشم آن‌هاء آن پول‌ها را تقسیم کرده و برای مستمندانی که هر سال 
برایشان خرما می‌فرشتاه فرستاد و به آن‌ها نشان داد که ساده زیستی علی 7 به خاطر 


۱ 


فقر آن حضرت نیست. 


وه ۳۲ خلیفه خواهد شايەچء أ 
وقتی که آن گروه شش نفره برای تعیین خلیفه پس از عمربن خطاب در خانه. شورا © 
گرفتند. مقدادبن‌اسود که از اران ممتاز و مخلص علی 7 بود آمد و به آن‌ها گفت: مرا 
نیز با خود شرکت دهید که من برای رضای خدا نصبحتی داشته و خیری برایتان در نظر 
دارم» آن‌ها نپذیرفتنده مقداد گفت: پس لاقل بگذارید سرم را در خانه داخل کنم و سخنی 
از من بشنوید» آن‌ها این را هم نپذیرفتند آن‌گاه گفت: 
حال که نمی‌پذیرید پس با آن مردی که در جنگ بدر حضور نداشبته» و در بیعت 
رضوان شرکت نکرده و در جنگ احد فرار نموده بیعت نکنید و او را خلیفه نکنید. 
در اینجا عثمان اطلجزم جا باه کر رک9 هوک حکومت را 


بدست بگیرم تو را به صاحب اولت بر می‌گردانم. چون مرگ مقداد فرا رسید گفت: به 
عثمان خبر دهید که من به صاحب اول و آخرم بازگشتم. چون خبر مرگ وی به عثمان 
رسید آمد تا بر سر قبرش رسید و ایستاد و گفت: خدا تو را رحمت کند خوب بودی هر 


چند که..۲ 


۱ سفينة البحار ج ۰۲ ص۵۵۸ 
۲ امالي شیخ مفید | بحارلانوار ج۲۰ ص ۲۴۰. 
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موه 5 دید گاه پدر ابوبکر درباره خلافت فرزندش و 


سعیدبن‌مسیب می‌گوید: چون پیامبر اسلام 9 رحلت نمود شهر مکه از این خبر 
ناگوار به لرزه افتاده ابوقحافه (پدر ابوبکر) گفت: چه خبر است؟ 

گفتند: رسول خدا 9 وفات یافته است. گفت: چه کسی زمام امور خلاف را بدست 
گرفته؟ گفتند: پسر تو ابوبکر!! 

گفت: آیا بنی‌ش مس و بنی‌مغیره (دو قبیله از عرب) به این امر (خلافت) راضی 
شدند؟ گفتند: آری» گفت: برای آنچه خدا بخشید. جلوگیری نیست و نسبت به آنچه خدا 
بازداشته بخشنده‌ای نباشد چه عجیب است این امر شما (بنی‌عبدشمس و بنی‌مغیره) 
در امر نبوت نیز با پیامبرخدا 9 به نزاع و جنگ برخاستید و در امر خلافت (که به ناحق 
غصب شده) با مسالمت عمل کردید و آن را پذیرفتید! 

البته که این از مشکلات روزگار است که گریزی از آن نیست. 


موه 0۵ نامه ابوبکر به پدر هه 


وقتی که ود ار ابو اف تمهت که بسیار قابل 
توجه و تعمق است. و اما مضمون نامه: 

«اين نامه است از خلیفه رسول خدا 9 به سوی ابوقحافه اما بعد؛ بدرستی که مردم 
راضی به خلافت من شدند. پس امروز خلیفه خداوند هستم و اگر تو به سوی من بیایی 
از برای تو خوب خواهد بود!!» وقتی پدر ابوبکر نامه پسرش را خواند به حامل همراه نامه 
گفت: 

چه چیزی باعث شد که مردم از خلافت علی 7 سر باز زنند؟ 

نامه‌رسان ابوبکر به ابو قحافه گفت: علی 7 کم سن بود و بسیاری از بزرگان قریش 
بدست او کشته شده بودند و ابوبکر از علی 7 در سن و سال بزرگتر بود لذا به این جهت 
پسر تو را خلیفه خدا کردند. 

ابوقحافه گفت: 

اگر امر امامت و خلافت به سن و سال است. من در سن بزرگترم از ابوبکر» پس 
من سزاوارترم بدرستیکه بر علی 7 ظلم کرده‌اند و حق او را غصب کرده‌اند. من شاهد 


Be ۲۷۲ oR 


بودم که رسول خدا 9 در حضور ما با علی 7 بیعت کرد و امر کرد به ما که با علی 7 
بیعت کنیم. 

سپس ابوقحافه جواب نامه پسرش ابوبکر را چنین نوشت: 

«نامه تو به من رسید و یافتم مضمون آن نامه را. 

ای مرد احمق! بعضی از مطالب در نامه تو با بعضی دیگر آن تناقض دارد؛ 

تو یک‌بار می‌گویی من خلیفه خدا هستم و یک بار می‌گویی خلیفه رسول و یکبار 
می‌گویی که مردم مرا انتخاب کردند و به امر خلافتم راضی شدند» 

سپس او را از این امر زشت بت منع کرد و تصریح کرد که انتخاب خلیفه با خداست 


نه با را مردم!!!. ١‏ 


موه 1 چرا فصاص دوبار انجام شود و 

مردی توسط شسخص دیگری کشته شد برادر مقتول شخص قاتل را نزد عمر برد 
عمربن خطاب حکم کرد که برادر مقتول شخص قاتل را قصاص کند و بکشد برادر 
به درمان او پرداختند و او را مداوا کردند. بعد از مدتی حال قاتل خوب شد برادر مقتول 
وقتی او را سالم دید مجدد مدعی قصاص و کشتن او شد. عمربن خطاب نیز دوباره حکم 
قتل وی را صادر کرد. نزاع آن‌ها ادامه داشت تا این که مطلب به‌عرض حضرت علی 7 
را لغو کرد و فرمود: 

ابتدا قاتل بايد شکنجه‌هایی را که توسط برادر مقتول بر او وارد شده قصاص کند. 
سپس او را بکشد برادر مقتول چون جان خود را در خطر دید از قصاص صرف نظر کرد. 
آن‌گاه عمر در پایان ماجرا دست به‌دعا برداشت و گفت: سپاس خدای راء یااباالحسن! شما 
خاندان رحمت‌ید. آن گاه گفت: اگر علی 7 نبود عمر هلاک می‌شد.۲ 


۱ احتجاج طرسي ج ۸ ص ۱۱۵. 
۲ تهذیب الاحکام. ج۸ ص۲۷۸ کا ج۷ ص ۳۶۰. 
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موه ۷ شهیدی بر تخل خرما و 

رُشدد از اصحاب و یاران خاص علی‌بن‌ابیطالب 7 و صاحب اسرار آن حضرت بود و 
از ایشان علم بلایا و منایا را آموخته بود. روایت کرده‌اند روزی حضرت امیر 7 با اصحاب 
خود به نخلستانی آمد و در زیر درخت خرمایی نشست و از میوه آن درخت تناول کرد. 
رشید عرض کرد: چه نیکو رطبی بود. حضرت فرمود: که ای رشید! تو را بر این درخت 
به دار خواهند کشید. از آن پس رشید آن درخت را آبیاری می کرد تا آن‌گاه که درخت را 
قطع کردند و دانست که مرگش نزدیک است. چندی بعد ابن‌زیاد او را احضار کرد و از 
او خواست که از اماه کرد ابن‌زیاد از او پرسید که 
امام عاقبت تو را چگونه خبر داده است. رشید گفت: امام فرمود: دست‌ها و پاها و زبانم را 
خواهی برید. ابن‌زیاد به تصور باطل خود دانست دروغ امام را افشاء کند. 

لذا دستور داد دست‌ها و پاهای او را ببرند و زبانش را سالم نگاه دارند. اما پس از 
مدتی متوجه شدند او از حال و آینده مسلمانان سخن می‌گوید و نزدیک است که مردم 
را بر ابن‌زیاد بشوراند پس ابن‌زیاد دستور داد زبان رشید هجری را نیز بریدند و او را شهید 


/ 6 وج 8 کردند.! 
3 کے *: 


موه ۸ او رازه تم ا جه ٠‏ 


هنگامی که خلیفه دوم برای فتح بیت‌المقدس با اصحابش به مشورت نشست. نظر 
آنان را نپسندید و چون با حضرت علی 7 مشورت کرد و راهنمایی آن حضرت را 
دریافت» آن را پذیرفت. آن‌گاه رو به اصحابش کرد و گفت: 

من جز به مشورت و سخن علی 7 رفتار نمی‌کنم و او را در مشورت می‌ستايم و او 
را رو سفید می‌بینم.؟ 

و زمانی که ابوپکر قصد لشکرکشی به شام را کرد به مشاوره با اصحاب خویش 
پرداخت» لکن نظر آنان را نپسندید و چون با علی 7 مشورت کرد پیشنهاد حضرت را 
پذیرفت و رو به مردم کرد و گفت: این علی 7 وارث علم پیامبر 9 است هر که در 


۱ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۰۱۳۷ 
۳ فتوح الشام. ازدی بصری» ص۰۲ ص۱۴۸. 
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که رامن ان قاقد و ےا رها تفای ای ا 


موه ٩‏ حق با علی 7 است مه 
مردی در نزد عمر امام علی 7 را به خود خواهی متهم کرد. خلیفه دوم رو به آن 
مرد کرد و گفت: کسی مانند على 7 حق دارد که تکبر ورزد به خدا سوگند اگر شمشیر 
او نبود اساس اسلام استوار نمی شسد» علاوه بر آن او داناترین فرد این امت است در 
پیروان ادیان دیگر طبق نظر حضرت علی 7 عمل می کرد و بارها عمر در نزد مردم 
می‌گفت: زنان عاجزند تا کسی چون علی 7 را به دنیا آورند.* 


موه ۰ اولین شهید مه 
مالک‌بن نویره از صحابه رسول‌اکرم 9و از یاران باوفای امام علی 7است. او از 
پیامبر 9 ۵ نیده ی انیت ار رین ان 7 اشوس از ارتسال ا 


پیامبر 9 وارد مدینه شد تا جانشین راستین رسول خدا 9 را بیابد. چون ابوبکر را بر منبر 
دید از او سوال کرد که تو آن برادر تمیمی‌ما نیستتی؟ و چون جواب آری شنید؛ گفت: 
برای وصی حضرت رسول 9 (علی 7) چه پیش آمده که مرا به ولایت او امر کرده‌اند؟ 
وقتی برای او ماجرای خلافت را تعریف کردند و او دید حضرت علی 7 خانه‌نشین شده 
است گریست و گفت مه کار خلات شوه بلکه شملادر کار گیامیر الام 9 خیانت 
کرده‌اید. سپس رو به ابوبکر می کند و می‌گوید: چه کسی تو را بر این منبر بالا برده؟ 
آن‌گاه ابوبکر فرمان داد او را بیرون کنند؛ می‌گویند قنفذ و خالدبن‌ولید برخاستند و او را 
از مسجد بیرون کردند و او در حالی که بر اسب خویش سوار می‌شود بر پیامبر اکرم 9 
درود می‌فرستاد. شيعه و سنی نقل کرده‌اند که چند روز بعد مالک به دست خالدین‌ولید و 


۱ همان مدرک. 

۲ کنزالعمال» ج۳ ص ۱۷۹. 

۳ شرح نهجالبلافه» اینابی‌الحدید چ۳» ص ۱۱۵. 
۴. الخراج» ابویوسف» ص۲۹ 

۵. خوارزمی» امناقب» ص ۰۱۰ 


Bé ۵ o8 


طبق فرمان ابوبکر کشته شد البته مالک مردی شجاع و جنگجو بود و بر اثر سوگندهای 
مکرر خالا خود را تسلیم وی کرد خالد وقتی با حیله بر او پیروز شد سر او را جدا کرد 
آن‌گاه آن سر را زیر دیک آنش گذاشتند و در همان شبی که او را کشتند خالد با همسر 
او همبستر شد و طایفه مالک را کشت و زنان ایشان را اسیر کرد و به مدینه آورد. آنهم به 
غیت e‏ حکومتو خاوقت آیویک ۱5 یه اما a‏ درخرانست قصاض خازه 
اک و اکن ام ها متفه غا ای فا کت ابع 7رف 
صف نماز جماعت داشت که به آن نیز اشاره خواهد شد. 


+4 ۲0 احتجاج امام على 7 با ابوبکر مه 


حضرت امام صادق 7 از پدرانش روایت می‌کند. چون ابوبکر پایه‌های خلافت خود 
ابالحسن 7 به خدا سوگند میل و رغبتی به خلافت نداشتم و خود را از دیگران به این 
مقام سزاوارتر نمی‌دانم. 

امام علی 7: اگر مسأله چنین است پس چه چیز تو را به این کار وادار کرد؟ 
نمی کند» چون جماعت مردم را دیدم و مخالفانی مشاهده نکردم این مقام را پذیرفتم. 

امام علی 7 آیا من و گروهی چون سلمان» عمار ابوذر و..." که از بیعت با تو امتناع 
ورزیدند افرادی از این امت بودند یا نه؟ 

ابوبکر: آری شما و همه ایشان از امت بودید: 

ابوبکر: من تا خاتمه کار خلافت» از مخالفت ایشان بی‌اطلاع بودم و چون مطلع شدم 
ترسیدم با کنار کشیدنم» مردم از دین برگردند. 

امام علی 7: بگو چه خصوصیاتی را خلیفه بايد داشته باشد؟ 

ابوبکر: خبرخواهی و وفا و عدم چاپلوسی و نیک سیرتی و عدالت‌خواهی و عالم بودن 


۶ البته در تاریخ و منابع اهل سنت و شيعه در خصوص اعتراض به غصب خلافت توسط ابوبکر عده‌ی دیگری 
را نیز نام برده‌اند که تعداد آنان ۱۲ نفر از صحابه و ۶ نفر از مهاجرین و البته غیر از این تعداد افراد دیگری نیز 


اعتراض کردند که در تاریخ ثبت شده است. 
sef ۷۰ ۶‏ 


به کتاب و فصل‌الخطاب و داشتن زهد و دفاع از مظلومین. 

امام علی 7: تو را به خدا: این صفاتی را که گفتی» آیا در وجود خود می‌یابی یا در 
وجود من؟ 

ابوبکر: در وجود تو یا ابالحسن 7. 

غل 7 بش غا ایا کوت وت ا ۵ ت من مات کر 

ابوبکر: البته تو. 

امام علی 7: آیا سوره برائت در موسم جج به مشرکان را من ابلاغ کردم یا تو؟ 

ابوبکر: تو قرائت کردی. 

امام علی 7: آیا در موقع هجرت حضرت رسول|کرم 9 من جان خود را سپر آن 
حضرت قرار دادم يا تو؟ 

ابوبکر: الحق که تو بودی. 

امام علی 7: آیا در روز غدیر من مولای تو و همه مسلمانان شدم یا تو؟ 

ابوبکر: بلکه تو. 

امام علی 7: آیا در آیه زکات» ولایتی که بر ولایت خدا و پیامبر 9 هم ردیف آمده .۱ 
مربوط به تو است يا من؟ 

ابوبکر: مربوط به تو است. 

امام علی 7: آیا پیامبر خدا 9 برای مباهله مشرکین نصارا با اهل و فرزندان من به 
سوی آن‌ها خارج شد یا با تو و فرزندانت؟ 

ابوبکر: نه با شما و فرزندانت خارج شدید. 

امام علی 7: آیا آیه تطهیر درباره من و اهل بیتم نازل شده یا درباره تو و اهل بیت 
توا ِ 

ابوبکر: یقینا برای تو و اهل بیت تو نازل شد. 

امام علی 7: آیا در زیر کساء و عبای رسول‌خدا 9 مشمول دعای ایشان من و 
همسرم و فرزندانم واقع شدیم پا تو؟ 

ابوبکر: بلی تو و اهل و فرزندانت بودند. 

امام علی 7: آیا منم صاحب آیه «یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا» یا 
تو هستی؟ 
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ابوبکر: البته تویی. 
آفتاب غروب کرد یا من بودم؟ 

ابوبکر: تو بودی. 

ااوعل 7 اه ا کم ری اه ا ا 
کردند. «لا سیف الا ذوالفقار لا فتی الا علی» با من بودم؟ 
را پذیرفت تو بودی یا من؟ 

ابوبکر: پا علی تو بودی. 

امام عل ا منم که پیامبر ا9ء اا تیا و فصل اوق دلالت کرد و فرمود: 
«علی اقضاکم» یا تویی؟ 

ابوبکر: تو بودی. 
ا کسی ردو وا اس تدم ایا من بودم؟ 

امام علی 7 آیا تو بودی در روز «بدر» که ملک‌های هفت وان به او سالام دادند» 
پا من بودم؟ 

ابوبکر: البته تو بودی... ۱ 

امام علا ,ھچ راق راا چو روم گت و ابوبگر آن‌را فی می‌کرد. آن گاه امام به 
او فرمود: پس چه چیز تو را از خدا و پیامبر 9 و دين خدا باز داشته و مقامی را که اهلیت 
آن را نداری تصاحب کردی؟ 

ابوبکر در این حال به گریه افتاد و عرض کرد: راست فرمودی امروز را به من مهلت 
بده تا در این باره بينديشم. آن‌گاه به سوی خانه خود مراجعه کرد. سحرگاه ابوبکر به 
خدمت امام‌علی 7 آمد و گفت: یا اباالحسن دستت را باز کن تا با تو بیعت کنم و ماجرای 
خواب شب گذشته خود را که حضرت رسول‌اکرم 9 به او بی اعتنایی کرده و به او 


۱ احتجاج و دلایل حضرت امیر 7 با ابوبکر حدود ۱۴ مورد دیگر است که به علت طولانی بودن روایت مابقی 


آن حذف گردید. 
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فرموده» که حق را به اهلش باز گرداند را برای حضرت تعریف کرد. 
علی 7 دست خود را گشود و ابوبکر با امام دست بیعت داد و آن‌گاه امام علی 7 
به او فرمود: این واقعه را برای مردم در مسجد بازگو کند. ابوبکر به سوی مسجد روان 


موه ۲ خد ایا این جماعت مرا بیچاره کردند (۱ و 


علی 7 برای اتمام حجت خویش به مردم و هم برای دفاع از حقوق الهی خویش سه 
شب متوالی بعد از ارتحال پیامبر اسلام 9 در حالی که حضرت فاطمه‌زهر! 3 را سوار 
م رکب می کرد به همراه حسن و حسین 8 شبانه در خانه مهاجران و انصار می‌رفت و 
آنان را به بیعت با خود فرا می‌خواند. حضرت زهرا 3 برای همسر خود از آنان استمداد 
می‌کرد و آنان جز اظهار تأسف کاری نمی کردند و می‌گفتند: اگر علی 7 پیش از ابوبکر 
به ما روی می‌آورد ما هرگز از او روی نمی‌گردانيديم. امام در پاسخ آن‌ها می‌فرمود: آیا 
شایسته بود که من بدن مطهر پیامبر خدا 9 را بدون غسل و کفن و دفن در خانه رها 
سازم و برای بدست آوردن خلافت به سستیز برخیزم. در این ۲ شب فقط جمعاً ۴۴ نفر 
به حضرت پاسخ مثبت دادند. در پایان حضرت به آن‌ها فرمود: که صبح با سر تراشیده 
و اس احه برای گان با مرگ آماده شوید آما 621ر لمان ابو 
مقداد و زبیر اجابت فرمان علی 7 را کردند. 

در آن هنگامه حضرت دست‌های خود را بالا برد و چنین گفت: خدایا! این جماعت 
مرا بیچاره کردند. آنگونه که بنی‌اسرائیل هارون را خداوندا تو پنهان و آشسکار ما را 
می‌دانی. سوگند به کعبه» سوگند به مسافران کعبه و... اگر نبود پیمانی که پیغمبر 9 به 
من رسانیده بود همه مخالفان را به رود مرگ می‌انداختم و صاعقه‌های هلاکت را فرو 
می‌باریدم» تا بعد از اندک زمانی حقیقت را بفهمند... 

و هنوز ۱۰ روز از رحلت پیامبر خدا 9 نگذشته بود که فدک باغ اهدایی پیامبر به 


حضرت‌زهرا 3 به دستور خلیفه!! اشغال شد. و شد آنچه که نیاید می‌شد. 


۱ احتجاج طرسي. ج ۰ ص ۱۵۷. 
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مه ۲۷۲ جانشین واقعی + 

روزی مردی نزد ابوبکر آمد و گفت: اق جانشین رسول خداء رسول خدا 9 وعده 
فرموده که سه مشت خرما به من بدهد. ابوبکر گفت: علی را نزد من بخوانیده علی 7 
سه مشت خرما به او بدهد. پس شما به او بدهیدا! 

حضرت سه مشت خرما به او داد. ابوبکر گفت: تعداد آن خرماها را بشمارید. وقتی 
شمردند دیدند که هر مشت خرما شصت خرما بود. 

ابوبکر گفت: به لس که پیامبر 9 در شب هجرت که از مکه به سوی مدینه بیرون 
می‌شدیم درست فرمودند: که ای ابوبکر» کف من و کف (دست) علی در عدل (یا عدد) 
برابر است.۱ 


جح موه ٤‏ حق طرفد اران اندکن, د ارد به 


روزی عبدالرحمن بن‌ابیلیلی در حضور امیرالموّمنین علی 7 برخاست و عرض کرد: 


۷ ای امیرمؤمنان 7 از شسما سوالی دارم تا چیزی را فرا گیرم» البته منتظر بودیم که درباره 


کار خودت چیزی بفرمایی اما چیزی نفرمودی. آیا از کار خویش به ما خبر نمی‌دهی که 
(این سکوت شما) به دلیل سفارش پیامبر خدا 9 است یا نظر خودتان چنین است؟ همان 
بشنویم و از شما بپذیریم. ما می‌گفتیم: اگر حکومت پس از رسول خدا 9 به دست شما 
نمی‌دانم چه بکویم؟ 

آیا چنین خبال کنیّم که این جماعت به آنجه که در آننداز شما شایسته ترند؟ اگر 
چنین بگویم پس به چه دلیل رسول خدا 9 در بازگشت از حجةالوداع شما را نصب نمود 
و فرمود: «ای مردم هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست» و اگر شما از آنان 
نسبت به آنچه که آن‌ها در آنند شایسته‌تری پس برای چه ما ولایت آن‌ها را بپذیریم؟ 

او ع سوک ای ا ی ا ای ان وا 
نزد خود برد و من در آن روز نسبت به مردم از شایستگی خود به این لباسم شایسته‌تر 


۱ الامام علي [ فيآراء الخلفاءء ص ۴۲. 
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بودم و همانا از جانب رسول خدا 9 به من سفارشی شده بود که اگر شما مرا انتخاب 
نمودید. بخاطر اطاعت از خدا اقرار کنم و بپذيريم و همانا نخستین چیزی که پس از آن 
حضرت (یا پس از غصب خلافت) از حقمان کاسته و ضایع شد ابطال حق ما در خمس 
بود پس چون کار ما سست گشت. چند نفر چوپان از قریش در ما طمع ورزیدند و همانا 
مرا حقی بر مردم است که اگر بدون درخواست و درگیری به من بازگردانند می‌پذیرم و 
به انجامش بر می‌خیزم و آن حکومت تا مدت معلوم ادامه خواهد یافت و من مثل مردی 
هستم که از مردم کسی طلبی مدت دار دارد» اگر در پرداخت حق و مال او تسریع کنند 
آن‌را بگیرد و سپاسشان گوید: و اگر به تأخیر اندازند بالاخره آن را می‌ستاند بدون این که 
دیگر مورد سپاس قرار گیرد. من مانند مردی هستم که راه همواری را پیش می گیرد اما 
در نظر مردم بسان حیوان چموشی جلوه می‌کند. 

جز این نیست که همیشه حق از این راه شناخته می‌شسود که طرفداران اندکی از 
مردم دار پس هرگاه سکوت کردم از من صرف نظر کنید که اگر مطلبی پیش آید که 
نیازمند پاسخ باشید شما را هدایت خواهم کرد پس تا آن‌گاه که من دست می‌دارم شما 
نیز دست از من بدارید. عبدالرحمن گفت: ای امیرمؤمنان بجان خودت سوگند که شما 
همانطور که پیشینیان گفته‌اند: 

«بجانت سوگند که هر کس را خواب بود بیدار نمودی» و بگوش هر کسی که گوش 
شنوا داشت رسانیدی.»! 


هه ۳۷۵.بیعت اجباری هه 

عدی‌بن‌حاتم می‌گوید: به خداوند سوگند! در طول عمرم هرگز دلم به حال کسی 
آنطور که به حال علی 7 در هن‌گام بردنش نزه ابوبکر برای بیعت گرفتن نسوخته 
است؛ مهاجمان در حالی که بازوان علی 7 را بسته بودند حضرت را کشان کشان پیش 
خلیفه بردند. در میان این مهاجمان خالدبن‌ولید» عبدالرحمان‌بن‌عوف» عمربن خطاب» 
زیدبن‌سالم» قنفذء اسیدبن حضیر و سلمة‌بن‌اسلم به چشم می‌خوردند. سلمان می‌گوید: 
چون حضرت را نزد ابوبکر بردند عمر از او خواست تا بیعت کند و گرنه او را خواهد کشت. 
حضرت فرمود: با کشتن من بنده خدا و برادر پیامبر 9 را کشته‌اید و در ادامه دلایل خود 
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را بر ولابت خود بیان داشت. 

سرانجام چون ابوبکر مقاومت امام را دید گفت: اگر بیعت نکنی تو را به آن مجبور 
کا حضرت به عنوان تظلب خود را به قیر پاک پیامبر اکرم. 9 رسانید و 
ا اله سوزناک همان آیه‌ای را که هارون در وقت شکایت از بنی‌اسراتیل به حضرت 
موسی 7 خوانده بود را قرائت کرد: 

ی برادر! پس از تو این گروه مرا ناتوان شمردند و نزدیک بود که مرا بکشند...»" 


موه ٦‏ گمتگو با عباس بن عبدالمطلب هو 


در میان بزرگان» عباس‌بن عبدالمطلب عموی حضرت رسول اکرم 9 در جمع 
مسمانان از موقعیت بالایی برخوردار بود و باید به طریقی او را به آمر بیعت با خلیفه 
متقاعد می‌ساختند. 

بنابراین دوشب پس از رحلت رسول خدا 9 ابوبکر به همراه عمر وابوعبیده و 
مغیرقبن‌شسعبه راهی خانه عباس شدند و ابوبکر ماجرای خلافت خویش را بیان کرد و از 
9( او خواست که از سایرین تبعیت کند... سپس به او نیز وعده‌ها داد. 
| عباس در جواب او جتان گفت: 

...تو ای آبویکر اگر این امر را به واس طهنودیگ به پیامبر 9 به دست آوردی؟ در 
واقع حق ما را تصاحب کرده‌ای. اگر با رأی و اجماع مسلمانان به خلافت رسیدی که ما 
نیز از مؤمنان هستیم و ما به خلافت تو رضایت نداریم. و اما آنچه را که می‌خواهی به 
من و فرزندانم بدهی, اگر حق خلافت به تو اختصاص دارد که برای خود نگهدارء اما اگر 
حق مؤمنان 4۵ که للم تا راگر بختگی آن کقی ایس تاره وقل که چنین دیدند 
از نزد عباس نامیدانه خارج شدند." 


+4 ۳۷۷ نحومی انتخاب عثمان و 
عبدالفتاح عبدالمقصود. نویسنده سنی مصری در کتاب امام علی 7 می نو بسد: 
۱ اختصاص.ص ۱۸۵ ابن قتیبه از علمای بزرگ و محققین بزرگ اهل سنت در زمان غیبت صغری می‌زیسته او 


در کتاب الامامة و السیاسة خود مستقلا و مفصل به ماجرای به آتش کشیدن خانه امام علی 7 اشاره کرده است. 
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عمربن خطاب اگر چه در وصیت خود شخص معینی را در مقام خلافت انتخاب نکرد اما 
بر اساس که ای میان ۶ تفر خلافت را محدود کرد تویستنه اضافد می کند کا اا 
خلیفه با ترسیم این نقشه» علی 7 را از خلافت محروم نکرد؟ و اگر شورا این است» پس 
عمر چه حق انتخابی برای مردم قایل می‌شود؟ به هر حال وقتی عمر اعضای شورا را به 
حضور خواست و پس از گفتگویی کوتاه رو به ابوطلحه انصاری کرد و گفت: پس از آن که 
مرا به خاک سپردند. ۵۰ نفر از انصار را جمع کنید و شمشیرها را از نیام بیرون کشید. این 
۶ نفر را در خانه‌ها محبوس کنید و ۳ روز به آن‌ها مهلت دهید. در این ۳ روز آن‌ها باید 
از میان خودشان یک نفر را به خالافت انتخاب کنند؛ اگر پس از ۳ روز؛ ۵ نفر از آن‌ها به 
انعخ اب یکی از آن ۳0:۶ 5 1 ی یک نفر مخالف را 
با شمشیر بزنید» و اگر ۴ نفر از آن‌ها موافق بودند و دو نفر دیگر مخالفت ورزیدنده سر آن 
دو نفر مخالف را با شمشیر از تن جدا کنید» اگر برای انتخاب هر دو طرف برابر شدندء 
یعنی ۳ ری در یک طرف و ۲ رأی در طرف دیگر جمع شد در آن حال عبداله‌بن‌عمر 
را حکم قرار دهید و اگر به حکم او نیز گردن ننهادنده آن سه نفری ری شان معتبر است 
که عبدالرحمان‌بن‌عوف جزو آن‌هاست و شما باید جانب آن‌ها را بگیرید. پس اگر آن سه 
نفر دیگر مخالفت فا کل وا واو و وس تفای مه روز ری 
ایشان به چیزی تعلق نگرفت و با هم مخالفت کردند در این صورت هر ۶ نفر را بکشید 
و مسلمانان برای خود زمامدار دیگری انتخاب کنند. 

گفتنی اسست سعدابی وقاص و عبدالرحمان‌بن‌عوف هر دو از قبیله زهره بودند ضمنا 
عبدالرحمن‌بنع وف علاوه بر پیمان اخوت با عنمان؛ با خواهر ناتنی عثمان نیز ازدواج 
کرده بود از طرفی طلحذبنی تمیمی مخالف علی 7 بود پس بدین صورت علی 7 فقط 
یک ری می‌آورد از سوی دیگر عبداله بن عمر با امام علی 7 نیز میانه خوبی نداشت و 
حکمیت او نیز به تعنص ی 

همین که وصیت عمر در میان مردم خوانده شد عباس‌بن عبدالمطلب بزرگ خاندان 
بنی‌هاشم و عموی پیامبر 9 بی‌درنگ نزد علی 7 آمد و گفت: ای برادرزاده بهتر است 
دران ا کے کت ت يراغ دان کر ره ات ك ار لاف نز 
عثمان وا گذارد. 


امام فرمود: عمو! من همه این‌ها را خوب می‌دانم» با این همه در شورا شر کت می کنم 
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تا ثابت شود که با عضویت من در شوراء عمر مرا شایسته خلافت دانسته است و با این که 
پیش از این همیشه او می‌گفت نبوت و خلافت در یک خانواده جمع نمی‌شود و برای 
اثبات مدعای خود آن را به پیغمبر 9 نسیت می‌داد لذا من امروز در شورا شرکت می کنم 
تا معلوم شود که عمل خلیفه با روایت خود او در تناقض است. 

بعد از دفن خلیفه, برگزیدگان عمرء در خانه‌های در بسته جمع شسدند و به گفتگو 
پرداختند و ابوطلحه جلو خانه ایستاد و در پی او ۵۰ نفر مرد مسلح آماده باش بودند در 
جلسه پس از سخنان عوف» طلحه که می‌دانست با وجود علی 7 و عثمان کسی به او 
رأی نمی‌دهد و رابطه‌اش نیز با علی 7 تیره بود رأی خود را فوراً به عثمان داد و به نفع 
او کنار رفت» زبی ۱ لی ۱۱ ۱ ۳ عتابی وقاص که عداوت و 
کینه‌ای دیرینه با علی 7 داشت ری خود را به عبدالرحمن داد در این لحظه عبدالرحمن 
رو به علی 7 و عثمان کرد و گفت کدامیک حاضر است حق خود را به دیگری واگذار 
کند و به نفع او کنار رود؟ و چون سکوت آن دو را دید گفت: من شما را گواه می‌گیرم 
که خود را از صحنه خلافت بیرون می‌برم تا یکی از شسماها را برگزينم. آن‌گاه مردم را 
کج 2 رسج 9 جمع کرد تا در حضور مردم رآی خود را اعلام کند. سپس رو به 

| امام علی e‏ سای ب ر تا بر طبق کتاب خدا 

و سنت رسول خدا 9 و روش و برنامه شیخین (ابوبکر و عمر) عمل کنی؟ حضرت با 
کمال مردانگی فرمود: من برنامه دیگران را قبول ندارم و فقط مطابق کتاب خدا و سنت 
پیامبر 9 و نظر خود عمل می‌کنم. 

آن‌گاه عوف رو به عثمان کرد و دست خود را به دست عثمان داد و همان جمله را 
تکرار کرد عثمان هم فی‌الفور گفت: سوگند می‌خورم که جز طربق شیخین به راهی 
نروم. در این هنگام عبدالرحمن‌بن عوف خلافت را به عنمان تبریک گفت و برای سومین 
بار حکومت از مستیر ولایت منحرف شد آن‌گاه امام علی 7 رو به عبدالرحمن و مردم 
قریش کرد و با لحن تأثرآمیزی فرمود: امروز اولین روزی نیست که شما به سبب دشمنی 
با ماه پشت در پشت هم داده‌اید به خدا سوگند که تو عثمان را به کرسی خلافت سوار 
نکردی» مگر به امید این که روزی عنمان خلافت را به تو برگرداند. اما در نزد خدا هر 
روزی شأنی دارد و هر وقتی اقتضایی. 
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+۰4 ۷۸ خوشحالی بنی اميه 4 
شورا در این روز شادی کردند و به تشکیل جلسه‌ای پرداختند. عثمان در روز اول خلافت 
چون وارد خانه شد آنجا را مملو از اقوام خود دید و ابوسفیان که پیری فرتوت و از دو 
کے انا ود تا در ان اسه کر کت کرد وار دران سوال کرد که رنه ور 
بین آنان نیست و چون مطمئن شد انگار نیروی جوانی خویش را به دست آورده بود 
رو به حاضرین کرد و گفت: ای فرزندان اميه این حکومت را مانند توپ دست به دست 
بگردانید سپس اضافه کرد: نه عذابی هست و نه حسابی و نه بهشتی و نه دوزخی نه 
حشری و نه قیامتی. آن‌گاه به احد رفت و در کنار قبر شریف حمزه سیدالشهداء 7 عموی 
پیامبر 9 ایستاد و در حالی که بر آن لگد می‌زد می‌گفت: ای ابا عماره! آن چیز که برای 
بدست آوردن آن با شمشیر به هم می‌تاختيم اینک به دست بجه‌های ما افتاده است 
و آن‌هابا آن بازی می کنند!!! عثمان بعد از حکومت؛ بنی‌امیه را از بیت‌المال مسلمین 
سیراب کرد و باغ فدک را با یک میلیون درهم پول نقد به مروان‌بن حکم بخشید و معاویه 
و مروان‌بن‌حکم و ولیدبن عقبه و عمروعاص و... را بر مسلمانان مسلط کرد و آن‌ها هم 
کلانی داد و آن‌ها عمارت‌های مجللی بنا کردند مفصل بخشش‌های عثمان به اطرافیان 


: موه ۹ ملد مت غنا و خوانندکگی ‏ مه 
در آیه ۳۰ سوره حج خداوند می‌فرمایذ::..واجتنبوا قول الزور؛ از رسخن باطل بپرهيزید. 
امام صادق 7 در تفسیر این آيه فرمودند: الرجس من الاوثان: الشطرنج و قول الزور. 
الغناء منظور از بت‌های پلید که در آیه مذکور آمده شطرنج است و منظور از قول الزور و 
سخن باطل, غنا است" امام علی 7 شنیدند که مردی طنبور می‌نوازد(وسیله‌ای از آلات 
موسیقی که شبیه سه‌تار می‌باشد) حضرت او را از این کار نهی فرمود و از او خواست تا 
توبه نماید آن‌گاه فرمود آیا می‌دانید هنگامی که طنبور نواخته می‌شسود چه می‌گوید: آن 


۱. وسایل» حدیث ۲۲۶۱۹ 
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مرد گفت: جانشین رسول‌خدا 9 آگاهتر است حضرت فرمود در موقع نواختنش می‌گوید: 
«ای نوازنده» ای صاحب من, بزودی پشیمان می‌شوی بزودی وارد جهنم می‌شوی»! 


هه ۲۸ سلام جبرئیل وهمراهان به علی 7 مه 

علی 7 به اصحاب شسورای فرمایشی که عمر دستور تشکیل آن را داده بود فرمود: 
آیا در بین شما کسی هست که چون من باشد که در یک ساعت سه هزار ملائکه که 
جبرتیل و میکائیل هم د اکاک آن شبی که در چاه بدر رفتم 
تادر اجرای امر رسول خدا 9 از چاه آب بیاورم؟ همه اعضای شورای تعیین خلیفه 
به اصحاب خود فرمود کیست امشب برای ما برود آب بیاورد اصحاب همگی سکوت 
کردنده حضرت علی 7 مشک آبی برداشت و به طرف چاه بدر حرکت کرد شبی سرد 
و تاریک بود که باد نیز می‌آمد حضرت به چاه آب رید آن چاهی بسیار گود و تاریک 
را پر از آب کرد و بیرون آمد وقتی به سمت رسول خدا 9 می‌رفت ناگهان باد سختی 
در گرفت حت از شدت ناد نشت )جو وودد فاست و حرکت کرد 
مجدد باد سختی درگرفت که حضرت از شدت آن نشست تا آن باد برطرف شد. سپس 
برخاست و حرکت کرد ولی مجدد باد سختی همانند آن باد قبلی آمد» حضرت نشست 
پرسید: یا ابالحسن برای چه دیر آمدی؟ عرض کرد: سه مرتبه باد شدیدی وزیدن گرفت 
پاعلی 7 می‌دانی آن‌ها چه بودند؟ عرض کرد: شما بفرمایید حضرت فرمود: اولین بار 
جبرئیل بود با هزار فرشته که بر تو سلام کردند و پس از آن اسرافیل با هزار فرشته بود 
که بر تو سلام کردند اين‌ها برای کمک به ما فرود آمده‌اند.۲ 


۸ مستدرك الوسایل» چ۳ ص۲۲۰ 
۲ اعمال شب هفدهم ماه رمضان» مفاتیح‌الچنان. 
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موه ۱ شخصینی شجاع و 

روز جمعه‌ای بود و خلیفه دوم عمر بر روی منبر پیامبر اسلام 9 بود در این هنگام 
امام حسین 7 که کودک خردسالی بود وارد مسجد شد و به خلیفه گفت: از منبر پدرم 
به زیر آی! عمر گریه کرد و گفت: راست گفتی این منبر پدر توست. نه منبر پدر من. 
کن 7 ور ان ماس ور دشن و اکال ی رف کف عا ال کد که امام 
حسین 7 به تحریک و هدایت علی 7 چنین سخنی را گفته باشد. لذا آن حضرت در 
وسط مجلس برخاست و با صدا ج098 لیر گفته حسین 7 از ناحیه 
من نیست. عمر نیز قسم یاد کرد و گفت: یا ابالحسن 7 راست می‌گوبی من هرگز شما 
را در گفته فرزندت متهم نمی‌کنم» یعنی: حسین 7 با این که کودک است شخصیت 
ممتاز و محکمی دارد.۲ 


موه ۲ شماعت علی 7 از عمار هه 


ابویحیی مولای معلابن‌عفراء انصاری می گوید: روزی عثمان کسی را نزد ارقم 
بن‌عبداله خزانه‌دار له سار و تزا هنن و ارقم گفت: ۲ 
یک قبض رسید برای اطمینان خاطر مسلمین بنوبس. عثمان گفت: ای بی مادر بتو چه 
مربوط است؟ تو خزانه دار ما هستی. چون ارقم این را شنید نزد مردم آمد و گفت: ای 
مردم مواظب مال خودتان باشدد من تا به حال فکر می کردم خزانه‌دار شما هستم و تا 
امروز نمی‌دانستم که خزانه‌دار عثمان هستم» این را گفت و به منزل خود رفت این خبر 
به گوش عثمان رسسید آن‌گاه او به سوی مردم در مسجد رفت سپس بر منبر نشست و 

مردم! همانا ابوبکرء بنی‌تیم را بر دیگران مقدم می‌داشت و عمر نیز بنی‌عدی" را بر 
همه مردم مقدم و برتر می‌داشت به خدا سوگند من بنی‌امیه را بر تمامی مردم مقدم 
و برتر خواهم داشت... این بیت‌المال از آن ماست هرگاه به آن نیازمند شدیم» از آن 
برگیریم» هر چند بر دیگران ناخوش‌آید. عماربن‌یاسر گفت: ای مسلمانان گواه باشید که 
این کار برای من ناخوشایند است. عثمان گفت: هان تو هم اینجایی؟ سپس از منبر فرود 


۱ بحارلانوار ج۰۱۷ ص ۰۱۴۴ 
۲. ابوبکر از قبیله بنی‌تیم است و عمربن خطاب از قبیله بنی‌عدی. 


Bé ۲۸۷ eR 


آمد و عمار را زیر دست و پای خود انداخت و آنقدر لگد به وی زد تا او از هوش رفت 
ا وهای رام ار پر مس 
گوید به عثمان خبر دادند عمار نزد ام‌سلمه است عثمان کسی را نزد ام‌سلمه فرستاد و 
گفت: این جماعت با این مرد فاجر به چه جهت در منزل تو گرد آمده‌اند؟ همه آن‌ها 
را از نزد خود بیرون کن. ام‌سلمه گفت: به خدا جز عمار و دو دختر او کسی دیگر نزد 
ما نیست» ای عثمان! از ما دور شو و قدرت خود را به جای دیگری ببر این مرد یار و 
همدم رسول شا 9ات کس اتکی در حال جار دادن است. تمان از کار 
خود پشسیمان شد و طلحه و زبیر را فرستاد تا نزد عمار رفته از او دلجویی کنند اما عمار 
آن‌ها را نپذیرفت پس از آن عمار کمی بهبود یافت و بسوی مسجد رسول‌خدا 9 رفت. 
در همین حال کسی بر عثمان وارد شد و خبر مرگ اباذر را از ربذه آورد عمار که در 
آنجا بود گفت: خداوند اباذر را از جانب همه ما رحمت فرستد» عثمان به وی گفت: پس 
از این تو هم به آنجا خواهی رفت.. (در اینجا عثمان دشنام و فحش زشتی به عمار داده) 
و ادامه داد: تو گمان می کنی من از این که او را تبعید کرده بودم پشیمانم؟ عمار گفت: 
۱ م نه» بخدا سوگند من چنین پنداری ندارم عثمان گفت: تو نیز به همانجایی که ابوذر بود 
| برو و تا ما زنده هستیم باز نگرده عمار گفت: می‌روم به خدا سوگند مجاورت با درندگان 

بیابان برای من محبوب‌تر از مجاورت با توست. پس عمار برای خروج مهیا شد ولی بنی 
مخزوم نزد امیرالمّمنین علی 7 رفتند و از آن حضرت درخواست کردند که با آن‌ها نزد 
عنمان آید و او را از تبعید عمار منصرف سازد. علی 7 با آنان رفت و با نرمش از عثمان 


موه ۲ خانه نشین مظلوم هه 
پس از مراسم تدفین و نماز بر پیکر مقدس رسول اکرم 9 جماعتی از بزرگان 
بنی‌هاشم در خانه مولی علی 7 جمع شدند زبیربن‌عوام از جمله آن‌ها بود. در این جلسه 
زبیر شمشیر خود را از نیام برکشید و گفت: شمشیر به نیام نمی کنم مگر آن که مردم با 
علی 7 بیعت کنند این خبر به ابوبکر و کارگزاران خلافت گزارش شد. عمر با جمعی از 
ا وتا a‏ یمان E‏ واه E‏ 


۱ امالي شیخ مفید» ص ۸۴. 
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خارج سوید و با ابوپکر بیعت کنید و گرنه به خدا سوگند که خانه را آتش می‌زنم زبیر با 
شمشیر برهنه خارج شد ولی پایش به زمین گرفت و افتاد و مهاجمان شمشیر زبیر را 
گرفته و به دیوار کوبیدند» دیگر افراد نیز از خانه علی 7 خارج شدند و مهاجمان گرداگرد 
آن‌ها را محاصره کرده و اجبارا به حضور ابوبکر آوردند و گفتند: اگر بیعت نکنید خون شما 
به هدر خواهد رفت. بنی‌هاشم بیعت کردند و عمر به علی 7 گفت: بیعت کن» علی 7 
فرمود: اگر بیعت نکنم چه خواهی کرد؟ عمر گفت: در آن صورت تو را خواهیم کشست. 
علی 7 فرمود: آیا برادر رسول‌خدا 9 را می‌کشید: عمر گفت: تو را رها نخواهیم کرد جز 
این که خواه ناخواه بیعت کنر ۲ ]یوش که نیم دوشاب. 
از آن توست اساس حکوظت او را استوار کن تا فردا زمام خلاشت وا در دست تو بگذارده 
بخدا سوکند که من بش و بذيرم وا کی نار 7 کر آن مجلس 
فرمود: کارها را به فساد کشاندی و مشورت نکردی و حقوق ما را نادیده گرفتی» حضرت 
در ادامه اقدامات خود جهت بیداری مردم به همراه حضرت فاطمه 3 در اوائل کار بیعت 
با ابوبکر شبانه به در خانه‌های مردم مدینه می‌رفتند و یاد آور بیعت کهن و میثاق آن‌ها 
با خط ولایت می‌شدند لیکن حمایتی و اقدامی از طرف مردم نشد و شروع دردناک ۲۵ 
سال خانه‌نشینی < غار کردا تا اس ات جوز بیعت کردن 
بازداشتم» تا آن که ارتداد مردمان را ديدم که به محو نابودی دین پیامبر 9 می‌انجامید 
لذا هراسان شدم ادا اکر اسلام و مسلماتان 709 او و یا نابودی 


را ببینم و آن مصیبتی دردناکتر از تغییر مسیر ولایت بود.۲ 


موه ۵6 سردازی لایق ۳۹ 
بعد از رحلت پیامبر 9 ابوبکر و عمر و عثمان هر کدام در گرفتاری‌های سیاسی؛ 
اجتماعی؛ دینی؛ فقهی؛ جنگی خود از حضرت علی 7 استفاده می‌کردند؛ ولی هر کدام 
از آن‌ها با اطلاع به شایستگی‌های حضرت» به واگذاری مسئولیت‌های حساس حکومت 
خود به علی 7 پرهیز می‌کردند. ابوبکر در زمینه جنگ با روم با اصحاب پیامبر 9 
مشورت کرد رای قانع کننده‌ای از آن‌ها نگرفت لذا از علی 7 سوال کرد حضرت 


۱. مروجالذهب» ج۲ ص۰۷ ج۲ ص۷۷ 
۲ نهج/لبلاغه. صبحی صالح» نامه ۶۲ 


Bé ۲۸۹ 8 


فرمود: «ان فعلت ظفرت اگر انجام دهی پیروز خواهی شد» و در جریان جنگ با مرتدین 
(جنگ دوالقصه) ابوبکر قصد کرد که از مدینه خارج شود و در جنگ حضوری مستقیم 
او ایک آمام مان این تم ار قد اوا دراه کارگ ارام کو کا 
اول نوشته است ابوعبیده امور مالی را بر عهده گرفت و عمر قضاوت را داشت و 
علی‌بن‌ابیطالب 7 و زیدبن‌ثابت و عثمان نامه‌ها را می‌نوشتند.! در همین زمینه امام 
باقر 7 می‌فرماید موقعی که مردم با ابوبکر بیعت کردند امیرالمومنین 7 از ادعای 
خلافت دست کشید چرا که می‌ترسید مسلمانان یک باره بسوی بت‌پرستی باز گردند و 
ندای لاله‌الاالله محمد رسول‌اللّه 9 فراموش شود." علی 7 چنان صلاح اندیشید که 
حق را مسکوت بگذارد تا همه معارف و احکام ريشه کن نشود البته حضرت با خلقی امام 
گونه» خود را از کسی دریغ نمی کرد و به کلیه مراجعات خلفا پاسخ می‌داد از جمله این که: 
روزی عمر با صحابه پیامبر 9 درباره زمین‌های اراضی کوفه مشورت کرد برخی گفتند: 
آنان را بین ما تقسیم کن اما او با علی 7 مشورت کرد. حضرت فرمود: اگر آن را تقسیم 
کنی برای نسل آینده چیزی نمی‌ماند آن‌ها را در دست اهالی آن باقی بگذار تا کشت 
زرع کنند بعد از آن‌ها خراج بگیر تا منبح درآمدی برای مسلمانان باشد. البته در این دوره 
۴ (خانه‌نشینی حضرت) عده‌ای از یاران آن حضرت در مشاغل حکومتی راه یافتند بی‌تردید 
نمی‌توان این حرکت باران امام را بدون رضایت امام دانسست» چند نمونه از این موارد 
عبارتند از ۱) استانداری سلمان‌فارسی بر مدائن. ۲) نصب عماریاسر بر فرماندهی جنگ و 
امامت ج ۳) انتصاب عنمان‌بن‌حنیف و حذیفقبن ای مساحی و خراج 


گذاری اراضی کوفه و نصب عمار پاسر در امارت کوفه را می‌توان نام برد. 


موه ۵ کوتاه و گویا (۱ و 


روزی علی 7 به عمر فرمود: ای عمر! در مقام مدیریت جامعه سه موضوع را در 
کارهای خود انجام بده که در بر دارنده کلیه مس‌ائل می‌باشد و تو را از انجام بسیاری از 


کارها کفایت می کند و هر گاه این سه مطلب را مد نظر نگیری دیگر اعمال تو نیز سودی 
نخواهد داشت. عمر پرسید: آن سه عمل که جنبه ریشه‌ای برای یک مدير دارند کدامند؟ 


۱ کامل ابن اثي ج ۲> ص ۴۲۲ | تاریخ بعقوبي» ج ۲ ص ۰۱۲۰۲ 


۲ اصول کاني. 
e‏ ۲۹۰ 0 


على 7 فرمود: «اقامه الحدود على القریب و البعید. و الحکم بکتاب الله ف الرضا و 
السخط. والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود.» 

۵ اجرا کردن قانون خدا در مورد نزدیکان و بیگانگان, ۲) قضاوت کردن به کتاب 
خدا در حال خشنودی و خشم» ۳) توزیع اموال عمومی‌به عدالت یعنی بین همه بدون در 
نظر گرفتن هیچ رابطه و تبعیض بین سياه پوست و سرخ پوست.! 

عمر پس از شنیدن این سخنان گفت: به جان خودم چه کوتاه و رسا سخن گفتی. 


+۰4 ۲۸ تجارت وبازرگانی مه 

در عصر خلافت عمربن خطاب روزی جمعی از موالی (مانند اسیران ایرانی و افراد 
غیر عرب) به حضور امام علی 7 آمدند و از سران قوم خود شکایت کردند و گفتند: 
رسول خدا 9 در تقسیم بیت‌المال يا در مسأله ازدواج» میان عرب و غير عرب» هیچ گونه 
تبعیضی قائل نبود. سلمان و صهیب در عصر رسول خدا 9 با زنان عرب ازدواج کردند 
ولی اکنون اعراب (سران قوم) میان ما و خودشان تفاوت قائلند. امام علی 7 در این باره 
با سران قوم گفتگو کرد تا برای رفع تبعیض اقدام جدی کنند ولی سفارش آن حضرت 
اثری نبخشید و آن‌ها فریاد می‌زدند: «چنین چیزی ممکن نیست. چنین چیزی ممکن 
نیست.» امام عل ۹۳8 حالی که از کن ران ج کے 9 ایت کنند گان 
آمد و به آن‌ها فرمود: متأسفانه سران قوم حاضر نیستند با شما روش مساوات را پیش 
گیرند و مانند یک مسلمان دارای حقوق» بطور مساوی با شما رفتار نمایند اکنون که 

«فاتجروا بارك الله الكم فان“ قد سمعت رسول الله 9 یقول: الرزق عشرة اجزاء تسعة 
اجزاء فى التجاره و واحدق ف غيرها» 

یعنی: بروید تجارت کنید خداوند به شما برکت خواهد داد همانا من از رسول‌خدا 9 
شسنیدم که می‌فرمود: راه‌های بدست آوردن روزی ده شاخه است نه شاخه آن از طریق 
تجارت است و یک شاخه آن از راه‌های دیگر است.۲ 


۰۱ وسائل الشیعه. ج۰۱۸ ص ۰۱۵۶ 
۲ فرو عکافي ج ۵ ص۲۱۸. 
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4 ۲۸۷ تعیین مبداء سال هجری قمری + 


روزی عمر بزرگان اهل مدینه را دعوت کرد و گفت: بهتر است ما همچو سایر ادیان. 
وی نظریهای دادند» آن‌گاه عمر رو به حضرت امیر 7 عرض کرد: شما هم نظرتان را 
بفرمائید. زیرا نظریه شما بر همه نظرات برتری دارد. حضرت فرمود: مبداء سال را از 
زمان هجرت پیغمبر اک 9 از مکه طرف مدینه طیبه معین کنید و آن‌گاه دلایلی 
هم بیان فرمود لپا راهنمایی دلایل علی 7 هجرت رسول اکرم 9 اول سال تاریخ 
اسلامی قرار داده شد.! 


موه ۸ عالمنرین مردم ۳۹۹۹ 

۱ ابن‌ابیالحدید در چند جا به منستباتی نقل می‌کند که: عمرین خطاب بارها به علی 7 
۳ 9 گفته است که يا علی! من نسبت به شما در شسگفتم زیرا در مورد هر مشکلی که از 
شما سوال می‌شسود کلمه نمی‌دانم به زبان خود جاری نمی‌کنی و بدون تأمل, پاسخ 
سوال کننده را می‌گویی. حضرت علی 7پنج انگشت دست خود را به عمر نشان داد و 
فرمود:ای عمر! این‌ها چند انگشت ااست ی فورا جرا عرض کرد: پنج انگشت. 
آن‌گاه حضرت علی 7 فرمود: آگاهباش تمامی علوم و پاسخ هر مشکلی و سؤالی در نزد 
من به همین آدعلنی؛است! 


ا مهه ۲ شقرودا مهوت 
حضرت امیر 7 در حین دفن همسر خود فرمود: 
لكل اجتماع من خلیلین فرقة و کل الذی دون المات قلیل 
و انْ افتقادی واحدا بعد واحد دلیل علی ان لا یدوم خلیل 
یعنی: برای هر جمع دوستانه‌ای بالاخره جدایی است 9 آنچه جدای ناپذیر باشد بس 


۰ تاریخ يعقوي. جح ص ۰.۱۲۲ 
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و فقدان یکی (یعنی فاطمه 3) بعد از دیگری (یعنی پیامبر 9 ) برای من دلیل 


آنست که هیچ رفاقت و انسی را دوام نیست.! 


موه ۲۰ گردآورنده قرآن ڪريم مه 
دوشش نیفکند مگر آن که قرآن را جمع‌آوری نماید و فرمود: رسول‌خدا 9 به من وصیت 
کرد که پس از دفن او از خانه خارج نشوم مگر زمانی که قرآن را گرد آورده باشم... 

و حضرت امیر 7 نیز چنین کرد و چون از گردآوری قرآن فارغ شد گفت: «هذا کتاب 
الله و قد جمعته من اللوحین» البته قرآن کریم قبلا بطور پراکنده موجود بود. لذا حضرت 
رسول اکرم 9 به حضرت علی 7 فرمود: قرآن در قطعه‌های حریر و کاغذ و پوست 
پراکنده است و تو آن را جمع‌آوری کن لذا علی‌بنابیطالب 7 بدین منظور تلاش کرد و 


قران را در پارچه زرد رنگی گرداوری نمود و بر آن مهر زد" 


1 موه ۹۱ شروع خانه نشینی : و 

سایبانی در مدینه بود که مشرف بر بازار مدینه بوده به رسم و آداب ملی اعراب در 
بروز مس‌ائل و مشسکلات مهم مردم زیر آن سایبان جمع می‌شدند که به آن سایبان» 
سقیفه‌بنی‌ساعده می‌گفتند و امور خود را به مشورت می‌گذاشتند.۲ 

علی‌بن‌ابیطالب 7 و زبیربن عوام و طلحه‌بن عبیدالّه در خانه فاطمه 3 بودند موقعی 
که علی 7 مشغول غسل پیامبر 9 بود و ابوبکر در مسجد راجع به مرگ پیامبر 9 سخن 
می‌گفت به عمر خبر دادند که انصار در سقیفه‌بنی‌ساعده مشغول تعیین خلیفه هستند عمر 
ابوبکر را خبر کرد. آن گاه هر دو با هم به طرف سقیفه رفتند در راه ابوعبیدةبن‌جراح که 
خزرج سعدین عباده با حال بیماری نشسته بود و همه مشغول گفتگو بودند و هر کسی از 


۱ بحارلانوار ج۴۲. ص ۲۰۷. 
۲ تاریخ القرآن. ص ۴۴. 
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خود و قوم خود در برتری» چیزی گفت و تأکید کرد خلافت حق مهاجرین است چرا که 
خویشاوندان پیامبر 9 هستند!! 

بالاخره یکی از آن‌ها پیشنهاد کرد یک نفر خليفه از انصار و دیگری از مهاجرین 
باشد که هیچ یک نپذیرفتند. دامنه این گفتگو به مسجد کشید و برخی از صحابه مانند 
او هو وا شین اش فا عفن Bae E‏ 
در ۸۱ روز قبل از آن در واقعه غدیر خم که همه شاهد آن بودند مطرح و یادآوری کردند. 
لیکن بیعت در روز دوشنبه ۱۲ربیع انجام شد و روز سه شنبه ابوپکر در مسجد نشست تا 
مردم برای بيعت دسته دسته بيایند. عمر نیز با صحبت‌های مهیجی فضائل ابوبکر را بر 
شمرد. علی 7 که در آن وفت سی‌وسه سال داشت از جمله کسانی بود که برای احقاق 
حق خود تلاش کرد لیکن پس از تجهیز پیامبر 9 علی 7را به مسجد بردند. علی 7 
در مسجد با ابوبکر و ابوعبیده احتجاج کرد و حاضر به بیعت نگردید و فاطمه زهرا 3 
نیز در مس و از ولایت حضرت کف ار د. سلمان, لیاذر اری از اصحاب برای 
a‏ خلافت آن حضرت تلاش کردند ولی در پایان حضرت برای حفظ دین خدا سکوت را در 
5 ر ۸ ر قبال خلافت ابوبکر اتخاذ کرد.! 


- مه ۲٩۲‏ نام زنده‌کننده قران مه 
جابر جعفی گوید: از امام باقر 7 شنیدم که فرمود: عمربن خطاب از امام‌علی 7 سوال 
کرد: نام حضرت مهدی چیست؟ امام 7 فرمود: راجع به نام او رسول‌خدا 9 با من عهد 
کرده که تا مبعوث نشود نامش را بیان نکنم 
پرسید: صفت و نشانه‌هايش چیست؟ 
فرمود: جوانی مپانه قامت» خوشرو و خوش‌مو است که موهایش بر شانه ريخته و نور 
صورتش بر سیاهی محاسن و سرش احاطه کرده است." 


هه ۲۲ تدابیرعلی 7 درتوسعه کشاورزی موه 
در جریان فتح ایران به دست مسممانان که در زمان خلیفه دوم انجام شد یکی از 


Be > oR 


غنائم ی که به دست مسممانان افتاد قالی بزرگ زربافت کاخ سفید مدائن بود» این قالی 
بیش از ۳۵۰ متر طول داشت که مورخان از آن به عنوان بهارستان کسری ياد کرده‌اند 
وقتی که این قالی را به چندین قطعه قابل استفاده در آوردند و قطعات آن را بین 
مسلمانان تقسیم کردند. امام علی 7 سهمیه خود از آن قالی را بهمراه سایر غنائم برای 
توسعه کشاورزی و تولید به کاربرد. ایشان قنات ویران شده‌ای را خرید و بازسازی کرد و 
سیصد هزار هسته خرما کاشت و آن‌ها را با آب همان قنات آبیاری کرد و به این ترتیب 
نخلستان عظیمی را به وجود آورد و غذای هر روز مردم را تأمین نمود. آن‌گاه یک قسمت 
از آن نخلستان و قنات را برای مجاهدان در راه و قسمت دیگرش را برای مستمندان 
وقف کرد تا محصول هر ساله آن دو مصرف گردد.۱ 


موه ۶ علی 7 در کنان مظمان فارسی و 


گفت: منتظرباش که به زودی مرا در بسترم بی روح می‌بابی. او به اطرافیان خود حذیفه, 
و پرسید: حال سلمان چطور است؟ سپس به بالین سلمان آمد و روپوش را به کناری زد 
سلمان لبخندی زد. امام 7 به سلمان فرمود: آفرین بر تو ای بنده صالح خدا هنگامی که 
رسول خدا 9 را ملاقات نمودی چگونگی رفتار این قفوم با برادرش را برایش تعریف 
وفدت علی الکریم بغر زاد من الحسنات و القلب السلیم 
فحمل الزاد اقبح کل یی اذا كان الوفود عی آلکریم 
یعنی: بر شخص کریم و بزرگواری وارد شدم بی‌آن که توشه نیک و قلب پاک داشته 


مب ۲ 


باشم ولی هنگام ورود به محضر شخص بزرگوار» بردن توشه نزد او قبیح‌ترین چیز است. 


۱ فتاوي صحا ي کبیر ص ۰۱۷۲ 
۲ یحارالانوارء ج۲۲ ص ۲۷۲ 
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موه ۵ . اتمام حجت على 7 با ابوبحر هو 


بعد از رحلت رسول خدا 9 و نشستن ابوبکر بر مسند خلافت» روزی علی 7 با ابوبکر 
ملاقات کرد و به عنوان اعتراض به او فرمود: «ظلمت و فعلت» یعنی: ظلم کردی و بر 
مسند خلافت نشستی ابوبکر گفت: از کجا معلوم می‌شود که امروز من ظلم کرده باشم و 
رسول خدا 9 شما را شایسته خلافت دانسته است نه مرا! امام به او فرمود: پیامبر خدا 9 
بر این کار آگاهی دارد و مرا حق و تو را باطل می‌داند. 

ابوبکر: چگونه من با رسول خدا 9 با این که از دنیا رفته ملاقات کنم و از او سوال 
کنم و حق و باطل قضیه را بفهمم مگر این که در عالم خواب به حضورش برسم و جریان 
را به من بفرماید. 

علی 7: من حاضرم که هم اکنون تو را نزد رسول خدا 7 ببرم و آن حضرت حقیقت 
را به تو بگوید. 

ابوبکر اعلام آمادگی کرد و همراه علی 7 با هم به مسجد قبا رفتند. علی 7 در 
آن مسجد به اعجاز الهی رسول خدا 9 را به ابوبکر نشان داد. رسول خدا 9 نشسته بود 
9(" و به ابوبکر رو کرد و فرمسود: «اعتزل عن ظلم امیرامؤمنین» از ظلم کردن به امیرمومنان 
علی 7 دوری کن. ابوبکر از مسجد بیرون آمد و تصمیم گرفت زمام امور خلافت را به 
دست علی 7 بسپارد در مسر راه با عمر ملاقات کرد و جریان دیدار خود را با پیامبر 9 
در مسجد قبا و گفتار پیامبر 9 را برای عمر شرح داد عمر با تندی به او گفت: (اسکت 
اما عرفت قدها سحر بنی هاشم بن عبداممطلب خام وش باش ای ابوبکر آیا از قدیم الایام 
سحر و جادوگری فرزندان هاشم پسر عبدالمطلب را نشناخته ای)؟!.' 


مه 7 پاک طیتتی ازادتمند علی*7 و 
علامه حلی (ره) می‌گوید: پدرم برای من نقل کرد» روزی به طرف یکی از دروازه‌های 
بغداد رفتم وقتی که از آن وارد شدم احساس کردم خیلی تشنه‌ام به بعضی از همراهان 
گفتم برای من آب بیاورید آن‌ها برای تهیه آب رفتند و من و سایر دوستانم در انتظار آب 
در آنجا توقف کردیم در این ميان دو کودک بازی می‌کردند و یکی از آن‌ها به دیگری 


۱ الاختصاص شيخ مفید» ص۲۳۷ نظیر این مطلب با اندکی تفاوت در اصول کافي. جح ص ۵۲۲ نیز آمده است. 
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رهبر مردم بعد از پیامبر 9 شخص دیگری است به ناگه من این حدیث را به زبان آوردم 
و گفتم: راست گفت پیامبر 9 به علی 7 که با تو دوستی نمی کند مگر موّمن و با تو 
دشسمنی نمی کند مگر ولد حیض. ناگاه دیدم زنی که سخن مرا شنیده بود نزدیک آمد و 
که از پیامبر 9 روایت شده نیازی به ذکر مجدد آن نیست او اصرار کرد که باید حدیث 
را بخوانی من هم حدیث را برای او خواندم آن زن که مادر آن دو کودک بود گفت: ای 
آقای من! سوگند به خدا این خبر پیامبر 9 راست است. این دو کودک هر دو فرزند من 
هستند. آن که علی 7 را دوست واد ۱۱۳۱۱۱ که باگلی 7 دشمنی می‌کند 


موه ۷ مظلومیت علی 7 e‏ 
روزی علی 7 برای یک بهسودی از امتحانات الهی که آن حضرت از آن‌ها سر 
بلند بیرون آمده اس عن اذاه دنا بیان هن آن حضرت 
بیشترین بخش تکان‌دهنده آن قضیه غصب خلافت را تشکیل می‌دهد هم اکنون اصل ©< 
داستان: ۱ 


علی 7 در بین اصحاب خود بعد از جنگ نهروان در مسجد کوفه نشسته بود که در 
پاسخ به سوّال یک بهودی مطالب زیر را بیان فرمودند: 

ای برادر بود ا پس از پیغمبر برای امر خلافت مسلمیز الست همه 
روزه وقتی که مرا می‌دید از من عذر خواهی می کرد و بر خلاف آنچه که حق مرا غصب 
کرده و بیعت مرا شکسته بود با من رفتار می کرد و از من حلالیت می‌خواست... من با 
خود می‌گفتم خلافت چند روزه او می‌گذرد و سپس حقی که خداوند برای من ایجاد 
نموده به آسانی به من باز می‌گردد... در مطالبه حق خویش نزاعی به راه نیانداختم تا آن 
وقت یکی به صلای من جواب مثبت دهد و دیگری پاسخ منفی و در نتیجه کار به منازع 
و گفتگو و مشاجره بیانجامد جمعی از خواص اصحاب پیامبر 9 را که بخوبی می‌شناختم 
و خیر خواه خدا و رسول 9 و قرآن و اسلام بودند پنهان و آشکار به نزد من در رفت 
و آمد بودند و مرا دعوت می‌کردند که حق خود را باز پس گیرم و آمادگی خودشان را 
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برای فداکاری در راه ادای بیعتی که از من به گردن آن‌ها بود اعلام می کردند ولی من 
می‌گفتم آرام باشید و اندکی صبر کنید. شاید خداوند بدون جنگ و خونریزی و به آسانی 
حق از دست رفته مرا به من بازگرداند... چون عمر زمامدار اولی (ابوبکر) به سر رسید و 
مرگش فرا رسید زمام امور را پس از خود بدست رفیقش (عمربن خطاب) سپرد این هم 
داده بود از من گرفته شد باز اصحاب پیامبر 9 که بعضی از آنان هم اکنون زنده‌اند و 
بعضی مرده‌اند گرداگرد من جمع شدند و همان را گفتند که در جریان قبلی گفته بودند. 
من نیز از گفتار پیشین خود تعدی نکردم و آنان را به صبر و آرامش و يقین دعوت کردم 
چرا که می‌ترسیدم مبادا اجتماع مردم تباه شود آن اجتماعی که رسول‌خدا 9 با سیاستی 
دل فراهم آورد من از همه سزاوارتر بودم که نگذارم از هم بپاشد و به راهی نکشانم که 
روی نجات نبیند و تا پایان عمر گرفتار باشند و من اگر آنروز خود را کاندیدای خلافت 
می کردم و مردم را به پاری خویش می‌خواندم مردم درباره من یکی از دو کار را می‌کردند 
یا پیروی از من می‌کردند. و با مخالفین من می‌جنگیدند که اگر عده‌شان کم بود طبعا 

کشته می‌شدنده و یا مردم از یاری من سرباز می‌زدند که آن وقت به واسطه این سرباز 

ای یهودی: دیدم چاره‌ای نیست جز این که جام‌های غم و اندوه را سرکشم و آه‌های 
سرد را در قفس سینه نگهدارم و دامن صبر و شکیبایی از دست ندهم تا موقعی که 
EE‏ یط تفه بان ی که اس دنت داز ف وان ک میت شام 2 
رو به اصحاب خود کرد و فرمود: آیا چنین نبوده همه آن‌ها گفتند: چرا یا امیرالمومنین ۱7 


موه ۸ علی. 7 از آمتحانات الهی می‌گوید و 

علی 7 بعد از جنگ نهروان در مسجد کوفه در پاسخ به سوال یک یبهودی از 
امتحانات الهی که سربلند از آن‌ها بیرون آمده است توضیح می‌دهد و در مورد زندگی 
ماه کرد مرا 

...ی برادر یهودی رسول خدا 9 هنگامی که زنده بود ریاست همه امت خود را به 


Be ۲۹۸ ef 


من واگذار نمود و از همه آنان که حضور داشتند بیعت گرفت که بدستورات من گوش فرا 
دهند. (با نزدیک شدن مرگ پیامبر 9) رسول‌خدا 9 دستور فرمود: (لشکری در رکاب 
اسامه‌ین‌زید تشکیل شود با این که بیماری و مرگ گریبان آن حضرت را گرفته بود از 
عرب زادگان و طائفه اوس و خزرج و دیگران. که بیم آن می‌رفت بیعت مرا بشکنند و با 
من به ستیز برخیزند و یا به خاطر این که من پدر و يا فرزند و یا فامیل و یا دوستانشان 
را کشته بودم به دیده دشمنی به من نگاه می‌کردند خواست تا در لشکر اسامة باشد لذا 
کسی نماند مگر این که (طبق فرمان پیامیرابلام9) همه به همراه این لشکر رفتند 
حتی از مهاجرین و انصار و مسلمانانی که سست عقیده بودند و منافقین همه را بزیر پرچم 
کرد تا یک دسته از مردم پاکدل در حضور آن حضرت بمانند... و در خلافت و زمامداری 
پس از پیامبر 9 کسی نباشد که با من مخالفت کند. سپس آخرین کلامی که درباره کار 
امت فرمود: این بود که: دستور داد لشکر حر کت کند و احدی از افراد لشکر حق بازگشت 
ندارد و دستور اکید در این باره صادر فرمود و تا آنجا که ممکن بود نسبت به اجرای این 
دستور تأکید فرمود ولی همین که رسول خدا 9 وفات کرد من ناگهان ديدم که عده‌ای 
از افراد زیر پرچم پادگان نظامی‌خود را ترک گفته و از محل خدمت سرباز زده و دستور 
رسول خدا 9 را که فرموده بود در ر کاب فرمانده خود با ود زیر پا گذاشتند... و سواره و 
شتابان به مدینه بازگشتند تا رشته بیعتی را که خدا و رسولش 9 بگردن آنان بسته بود 
با هو و جنجال... بطور خصوصی پیمانی برای خود بستند بدون این که با یک نفر از ما 
بنی‌عبدالمطلب مشورتی کنند... من که سرگرم تجهیز جنازه رسول خدا 9 بودم... اینان 
از این فرصت استفاده نمودند و نقشه خود را عملی نمودند. ای برادر بهودی! در چنین 
موقعی که من بزیر با مصیبتی به آن سنگینی و فاجعه‌ای به آن عظمت قرار داشتم... این 
گونه رفتار با من» نمکی بود بر زخم دل من» ولی من دامن صبر از دست ندادم... سپس 
على 7 رو کردبه اصحاب خود که گرداگرد حضرتش را در مسجد کوفه گرفته بودند و 
فرمود: مگر چنین نبود. عرض کردند: چرا يا امیرالمومنین ۲7 


۱ خصال صدوق» ص۴۲۵ متن فوق با تصرف بسیار ابتدایی عین کلمات حضرت علی 7 می‌باشد که در پاسخ 
یهودی اشاره شد حضرتش به نفل مصائب و امتحانات خداوند می‌پردازند. فی‌الواقم حضرتش دقیقا به فضای 
اجتماعی آن زمان و ابعاد پنهان‌خانه‌نشینی خود اشاره می‌نمایند. 


Bé ۲۹۹ 8 


هه ۲8۹ فریادرس یتیمان مه 


دو يا سه روز بود که عثمان خلیفه شده بود که زن و مردی دست دختر ۱۴ ساله‌ای 
را گرفته و به پیش او در مسجد آوردند و گفتند: این دختر یتیم بود و در ۷ سالگی پدر و 
مادرش را از دست داد هیچ چیزی نداشت ما به حکم اسلام و انسانیت او را تحت تکفل 
خود آوردیم تا امروز در تربیت و نگهداری او نیز همت گماشتم و همچون فرزندمان او 
را بزرگ کردیم اما او با یک جوان خلافی کرده و دوشیزگی خود را از دست داده است. 
عثمان دستور داد تا قابله‌ای بیاید و دختر بتیم را ببیند تا اگر قضیه درست است به حد 
شرعی مجازاتش کند قابله هم پس از تحقیق تصدیق کرد که دختر باکره نیست. دختر 
سر بزیر افکنده ما ا کرد ا از گنت کے گر از حدود الھی باکی 
نداشتی که عفاف خود را به هدر دادی و این رسوایی را به بار آوردی. دختر گریه می کرد 
و جواب داد» خدا می‌داند من گناهی ندارم. زن آن مرد به عثمان گفت: من شاهد دارم 
که این دختر بی‌عفتی کرده و به جای چهار شاهد» شش شاهد دارم که این دختر را با 
مردی بدکار نیمه عریان دیده‌اند و شاهدان را به عتمان معرفی کرد. آن‌ها همه گواهی 
12۶ دادند که آن دختر را با مردی ناشناس در خرابه‌ای دیده‌اند دختر هم گریه می‌کرد و اظهار 
۱ می‌داشست که خدا را گواه می‌گیرم دست مردی به من نخورده عثمان درمانده شده بود 
نمی‌توانست با اطمینان خاطر فتوی دهد. لذا سخت متحیر شده بود احساس می کرد که 
به علی 7 سخت محتاج است اما روش هم نمی‌شد که دست به دامن علی 7 بشود 
و از احاطهاش در فن قضاوت کمک بگیرد. بالاخره پیامی با این لحن به علی 7 داد. 
«يا اباالحسن , 7.ادرك امة محمد یا علی! امت محمد را دریاب» علی. 7 به مسجد آمد و 
فرمود: هرگز از التفات و عنایت به مصالح مردم غفلت نمی‌ورزم: بگویید چه پیش آمده 
است. عثمان جریان را گفت علی 7 شساهدان قضیه‌را یک به یک جداگانه خواست. 
شاهد اول آمد و علی 7 او را به زاویه‌ای از مسجد برد و پرسید: این دختر را در کجاء و 
چگونه دیده‌اید؟ او گفت: در خرابه‌ای در سمت شرقی قبیله‌ی بنی نضیر. حضرت از قیافه 
و سن مرد بدکاره نیز سوّال کرد. حضرت شاهد دوم را خواست و به او فرمود: این دختر 
را با آن مرد بدکاره کجا دیدی؟ عرض کرد: یاعلی 7 در نخلستان آل وائل دیدم... و 
سوّالات بعد حضرت. آن‌گاه امام فرمود: شهادت دادن کافی است قضیه روشن است» قنبر 
برو شمشیرم را بیاور علی 7 با قیافه‌ای ملتهب و عصبانی پیش آمد و به آن زن انصاری 


۲ 


گفت: ای زن مرا می‌شناسی, عرض کرد: بلی یاعلی 7. در این هنگام قنبر شمشیر 
برهنه‌ای جلوی علی 7 گذاشت. علی 7 با آهنگی خشن فرمود: بحق قبر محمّد 9 اگر 
راست نگویی تو و گواهان تو را به همین شمشیر در همین مسجد به سزایتان خواهم 
رسانید بگویید ببینم چه بلایی به سر این دختر آورده‌اید. قبل از آن زن» چهار شاهد جلو 
آمده عرض کردند: یا ابالحسن 7 ما را ببخش از جان ما بگذر. ما در زندگی این دختر 
انحرافی ندیدیم. این زن همسایه ماست از ما خواست تا به نفعش شهادت دهیم زن نیز 
اقرار کرد و عرض کرد: یاعلی 7 این دختر در خانه‌ی ما به سر می‌برد بزرگ و قشنگ 
شد و من می‌ترسیدم شوهرم از من دست بردارد و با او عروسی کند دستور دادم دست 
و پایش را با طناب بستند آن وقت خودم با انگشت بکارت او را برداشتم و بعد تهمتش 
زدم که... قضیه تمام شد شوهر آن زن در همان مجلس زن نابکار خود را که مایه ی 
چنین سر و صدایی شده بود. طلاق داد و بعد در همان مجلس دختر یتیم را به عقد خود 
در آورد. بعد علی دستور داد آن زن جنایت کار به پرداخت کابین بکارت آن دختر 
محکوم شود و گواهان هم هر یک جریمه‌ای بپردازند. عثمان جلو آمد و به علی 7 گفت: 
یاعلی 7 این فن را در قضاوت از کجا آموخته‌ای. امیرالموّمنین 7 تبسم کرد و گفت: 


ا پیغمبر بنی‌اسرا ا ا 


موه ۰ فاتل ظاهری هو 

مأموران حکومتی مدینه در خرابه‌ای در بیرون شسهر سرکشی کرده و در آنجا مردی 
را کشته شده یافتندرو چند متم آن طرف تر مردی را که کارد.خون آلویی در دست 
داشت يافتنده مأموران جنازه بی‌سر را به همراه مرد کارد بدست به حضور عمر بردند 
تا حکم قصاص را در حق او صادر کند آن مرد نیز به قضیه قتل اعتراف کرد. عمر نیز 
حکم قصاص او را در ملاأعام صادر کرد. علی 7 فرمود: ای عمر! قضیه را ساده نگیر 
کسی که آدم می کشد به این آسانی به جنایت خود اعتراف نمی کند. علی 7 از او سؤال 
کف این ما کی د لهس رال را من ات ته 6 اتف 
علی 7 فرمود: حتمً نسبت به وی کینه و عداوتی هم نداشستید؟ عرض کرد: نه ی 


۱ تهذیب الاحکام ج۶ ص۲۰۸ کاني» ج۷«البته این داستان ادامه دارد و حضرت امیر 7 به یادگیری قضاوت 
خود از دانیال 7 راء با بیان داستان قضاوت دانیال اشاره می‌نماید.» 


se} r. e 


عم‌رسول الله 9. علی 7 فرمود: پس چرا بی‌جهت سرش را از تنش جدا کردی آن مرد 
خاموش شد. علی 7 فرمود: حرف بزن بگو ببينم کسب و کار تو چیست؟ عرض کرد: 
قصابم. علی 7 فرمود: قصابی» اینهم کارد قصابی توست. متهم عرض کرد: اجازه بدهید 
آنجه حقیقت دارد تعریف کنم. من در کنار خرابه‌ای که آن مرد کشته شده بود گوسفندی 
را کشته بودم و هنوز دست خود را نشسته بودم که به قضای حاجت احتیاج پیدا کردم 
لذا وارد خرابه شدم تا به خرابه رسیدم مقتول را دیدم و همانجا هم دستگیرم کردند. لذا 
دیدم انکار با این چنین وضعی (دست خونی» کارد بدست و بر سر مقتول بودن) فایده و 
نتیجه‌ای ندارد. لذا اقرار کردم که من کشستم. یاعلی ولی در درون قلبم امیدوار بودم که 
پروردگار دانا و توانا بر بی‌گناهی من ترحم می‌آورد و از مجازات ایمنم می‌فرماید. ناگهان 
در این لحظه ا تجلس :کیاکی 7 و قصاب بی‌گناه است. 
قصاب آزاد شد و عمر قاتل حقیقی را بازجویی کرد. قاتل داستانی از مظالم و مفاسد 
مقتول گفت. ولی چون قاتل بود باید قصاص می‌شد. عمر دوباره رو به علی 7 کرد و 
عرض کرد: یا اباالحسن 7 فتوای شما درباره‌ی این مرد چیست؟ حضرت فرمود: آزادش 
کنید. عرض کرد: يا علی قاتل است خوّدش اقرار می‌کند که آدم کشته! علی 7 با استناد 


ê"‏ نا به آیه‌ای از قرآن «آنکس که بی جهت انسانی را از میان بردارد چنانست که همه‌ی مردم 


را کشته باشد و آنکس که انسانی را زنده کند چنانست که به همه مردم نعمت حیات 
بخشد» فرمود: این مرد قاتل با این که قاتل است و به جرم خود اعتراف کرده ولی چون 
قصاب بی گناه را از اعدام نجات داد یعنی انسانی را زنده کرده. چنان است که همه‌ی 
مردم را زنده کرده این مرد بیاداش این جوانمردی و فداکاری در راه یک انسان بی گناه 
از قصاص معاف خواهد بود و خون‌بهای مقتول را نیز از بیت‌المال مسلمانان به ورثه‌اش 
پرداخت شود.! 


مه سس 
مردی متأهل در زمان خلافت عمر با زنی بر خلاف شرع هم بستر شد و بعد دستگیر 
شد او را نزد عمر آوردند عمر به مثبر خلافت نشسته بود و گفت: این مرد چون ژن داشته 
زانی محصن است. باید سنگسارش کرد. سپس مرد را گرفته جهت اجرای حکم خلیفه 


۳۲۰۲ joe 


به سمت صحرا می‌بردند. علی 7 از راه رسید و پس از بررسی فرمود: از آنجایی که زن 
این مرد در مدینه حضور نداشسته او را نمی‌توان محصن نامید (زن دار نامید)بنابراین حد 
شرعی او سنگسار نیست. بلکه مجازات او صرفا صد تازیانه شلاق می‌باشد آن مرد در 
سایه‌ی علم و فکر علی 7 از مرگ حتمی نجات یافت.! 


موه ۲ ينج زناکار و 

روزی پنج مرد مرتکب زنا نسدند» آنان را جهت صدور حکم شرعی و الهی بحضور 
نفر آن‌ها را سنگسار کنید. ولی علی 7 فرمود: ای عمر» حکم بر خون و مال مردم نباید 
این قدر ساده باشد!! خوبست دستور دهی پیرامون زندگی این پنج مرد گناهکار بررسی به 
بود که با زنی مسلمان هم بستر شده بود. علی 7 فرمود گردنش را بزنید زیرا این مرد 
«ذمی» بود و در پناه حکومت اسلامی زندگی می کرد و با این تعدی قرار «ذمه» را درهم 
شکست. نفر دوم» مردی زن‌دار بود و زنش هم در کنارش به سر می‌برد لذا علی 7 
فرمود: بنا به فرمان قرآن سنگسارش کنند. 

نفر سوم. مردی عرب و مجرد بود و مجازاتش هم صد ضربه تازیانه بود که حضرت 
حکم را فرمود. 

نفر چهارم. برده‌ای بود که مرتکب زنا شده بود لذا محازات بردگان نیمی‌از محازات 
احرار است. حضرت فرمود: بیش از پنجاه ضربه شلاق کیفر ندارد. 

نفر پنجم. را حضرت دستور داد آزادش کنند چرا که آن مرد دیوانه بود اینجا بود که 
عمر به علی 7 عرض کرد: «لا ابقانی الله بعدك پا علي“ پس از تو خدا زنده‌ام نگذارد زیرا 
اگر تو نیاشی به وهای :اجاراھم شد 


هه 4۰۲.یاعلی 7 چاره کارچیست؟ هه 
زنی حامله زنا کرده بود به فتوای عمر که خلیفه‌ی وقت بود از مسجد او را بیرون 


۱ همان مدرک. 
۲ تفس قمي, ج ۲ ص ٩۹۶‏ اکافي ج۷ ص ۰۲۵۶ 


۳۲۰۳ jot 


بردند تا سنگسارش کنند. علی 7 وقتی قضیه را بررسی کرد فرمود: ای عمر درست است 
که این زن زنا کرده و حد شرعی او رجم است ولی آیا می‌دانی آن طفل که در رحم این 
زن پنهان است گناهی نکرده شما این زن را می‌توانید بکشید ولی جنین معصومش به 
چه جرمی بان زج وشگسار قوذ ضر با دست پاچگی کت رالسخ بارس کار 
چیست؟ حضرت فرمود: صبر کنید تا دوران حمل و بارداری او به پایان رسد و بچه بدنیا 
بیاید و پرستارش مشخص شود آن‌وقت مادرش را به سزای کردارش برسانید. آن‌گاه 
عمر گفت: آن زن را تا پایان حملاز مجازات معاف بدارند اتفاقاً آن زن هنگام وضع 
حمل مرد وقتی عمر مطلع شد بی‌اختیار گفت: «لولا على لهلك عمر!»۱ 


وه 6 - میرمٌیدان قضاوت علی 7 مه 

روزی پیرمرد سالخورده‌ای با دختر جوانی ازدواج کرد. آن مرد در شب زفاف مرگش 
فرا رسید به هنگام سحر جنازه‌اش را از حجله به گورستان بردند ولی پس از چندی آثار 
۹ حاملگی در عروس یک شبه آشکار شد این پیرمرد از زنان دیگرش پسران و دختران 
وول بزرگ‌تر داشت فرزندان او مدعی شدند که عروس جوان با کس دیگری هم بستر شده و 
| می‌خواهد فرزند حرامزاد‌ی خود را در میراث ما شریک کند ولی عروس ادعا می‌کرد که 
این از همان شوهر پیرمرد می‌باشد دوره‌ی حمل به سر آمد و نوزاد پسر بچه بدنیا آمد از 
این ماجرا ار سال گذشت اما فرزندا 007 ی بل حرام‌زاده می‌شمردند 
و میرائش را تقسیم نمی کردند این داوری را به عمربن خطاب واگذار کردند وقتی عمر از 
جریان مطلع شد برایش روشن شد این عروس یک شبه زنی بدکاره است و فقط بخاطر 
ثروت آن مرد این وارث حرام‌زاده را درست کرده با خشم و خشونت دستور داد زن را 
سنگسار کنند ولی امام علی 7 فرمود: شتاب نکنید» آیا پدر شما با این زن هم بستر شده 
اتف ری رد بل 99 . ولم کک شب آن‌شم یکبار و در همان خال زر 
دنیا رفت. امام علی 7 کودک را خواست و بعد وادارش کرد با چهار پنج کودک دیگر 
به همان سن و سال که در گوشه‌ای بازی می‌کردند بازی کند. بچه‌ها مشغول بازی 
شدند.امام علی 7 مشتی خرما بدست گرفت و چند قدم دورتر از محل بازی, بچه‌ها را 
صدا کرد سپس فرمود: هر کدام از شما که زودتر بطرف من بدود از این خرما هم سهم 


۰ فرائد السمطین» جح ص ۰۲۵۰ 


se} r.5 e 


بیشستری خواهد داشت بچه‌ها به اشستیاق خرما هر کدام به سرعت خود را به علی 7 
رس‌اندند ولی این بچه‌ی مشکوک وقتی خواست برخیزد دو دستش را بر زمین گذاشت 
و باسستی از جایش برخاست و دیرتر از همه به دنبال سایر بچه‌ها خود را به علی 7 
رساند. علی 7 به عمر و حاضرین فرمود: به علت همین سستی و بدلیل همین ضعف 
که این کودک دارد از نطفه‌ی آن پیرمرد بوجود آمده است: زیرا بی‌آن که بیمار باشد از 
همسالان خود عقب مانده است. فرزندان پیرمرد از تهمت خود معذرت خواستند و پسر 


را به برادری خود گرفتند.! 


موه ۵ _ همراژ و همراه فاطمه 3 چ4 ٠‏ 
علی 7 گفت: علی‌جان نزدیک بیا تا اطلاع دهم شما را از آنجه در گذشته اتفاق افتاده و 
آنجه در حال وقوع پیوستن است و آنجه در آینده رخ خواهد داد تا روز قیامت و تاء هنگام 
برپایی رستاخیز و قیامت." 


هه .على 7روح صبر مه 

هنگامی که حضرت علی 7 را کشان کشان برای بیعت به مسجد می‌بردند مردی 
یهودی که آن وضع و حال را دید بی اختیار لب به تهلیل گشود (یعنی: للاله الاالله گفتن) 
و مسلمان شد. وقتی سبب مسلمان شدنش را پرسیدند گفت: من این شخص (علی 7 
را می‌شناسم او همان کسی که وقتی در میدان‌های جنگ ظاهر می‌شد دل رزمجویان 
خیبر را گشسود و در آهنین» آن را که بوسیله چهل مرد باز و بسته می‌شد با یک تکان 
از جا کند و به زمین انداخت اما حالا در برابر عده‌ای آشسوبگر سکوت کرده است و این 
سکوت خالی از حکمت نیست. سکوت او برای حفظ دین اوست و اگر این دین حقیقت 
و باطن نداشت او در برابر این اهانت‌ها صبر و تحمل نمی کرد. برای همین حق بودن 
اسلام بر من ثابت شد و من مسلمان شسدم ابن‌ابی‌الحدید می‌نویسد: علی 7 شجاعی 


۱ تهدذیب الاحکام جک ص ۰۲۰۶ 
۲ بحارآلانوار ج ۴۲ ص۸ 


et‏ زو 


بر که تام راک گرم سای بزای اسان باقن ناه مر ت اغ 
نیروی بازو نظیری نداشت و یک ضربت او برای قوی ترین شجاعان» مرگ و هلاکت 
را پیش می‌آورده چنان که هیچ مبارزی از دست او جان سالم بدر نبرد و هیچ ضربه‌ای 
با شمشیر خود نز که احتیاج به ضربه دوم داشته باشد و در لیلفالهریر (یکی از شبهای 
جنگ صفین) شسماره تکبیراتش به ۵۲۳ رسید و معلوم شد که ۵۲۳ نفر از ابطال نامی را 
در آن شب به جهنم فرستاده است:۱ 


موه ۷ یناه مردم و مومنان هو 


ابن‌بابویه از حضرت فاطمه‌زهرا 3 روایت کرده که فرمود: در زمان ابوبکر و عمر 
زلزله شدیدی در مدینه رخ داد به طوری که همه‌ی مردم ترسیدند مردم نزد ابوبکر و عمر 
رفتند و دیدند آن دو نفر نیز از شدت ترس به شتاب به حضور امیرالمومنین 7 می‌روند 
مردم هم به تبعیت از آن‌ها حضور آن حضرت رسیدند. 

امیرالمومنین 7 از منزل خارج شدند ابوبکر و عمر و مردم در عقب آن حضرت رفتند. 
e‏ - ش آن حضرت بر روی زمین نشست. مردم هم اطراف او نشستند دیوارهای مدینه مانند 
گھهواره حرکت می کرد: اهل مدینه از شدت ترس صداهای خود را بلند کرده و فریاد 
می‌زدند یاعلی! به فریاد ما برس. هرگز چنین لرزه‌ای ندیده‌ايم آن حضرت با دست به 
زمین زد و فرمود: ای زمین آرام و قرار بگیر. زمین به اذن خدا ساکت شد و قرار گرفت. 
مردم از اطاعت زمین نسب به امیرالمومنین 7 تعجب کردند آن‌گاه حضرت فرمود: شما 
تعجب کردید که زمین اطاعت امر مرا نمود. عرض کردند: بلی يا امیرالمومنین 7 فرمود: 
من همان کسی هستم که خداوند در قرآن می‌فرماید «و قال الانسان مالها» من به زمین 
می گویم بیان کن برای من حوادث و اخباری را که بر روی تو انجام شده و به من بگو 
عمل‌هایی را که مردم در روی تو بجا آورد‌انده پس از آن حضرت فرمود: اگر این همان 
زمین لرزه‌هایی بود که خداوند در سوره زلزله می‌فرماید: زمین به من اخبار خود را میداد 
ولی این زلزله آن زلزله نیست." 


۱ نهج‌البلاغه ابن‌ايي/لحدید. 
۳ تفس برهان» ج ص ۴۹۲. 


سای 


مه 6۰۸ آسمان علی آفتاب فکر موه 


یک روز صبح» عمر خلیفه‌ی وقت به مسجد رفت تا نماز صبح خود را ادا کند. وقتی 
خواست داخل محراب رود» دید زنی در محراب خوابیده است به غلام خود یرفی گفت: 
این زن را بیدار کن غلام عمر دید که جنازه زنی است» برگشت و گفت: در محراب جنازه 
زنی بی‌سر است» عمر گفت: برو به دنبال ابوطلحه.او امور انتظامی مدینه را اداره می کرد 
ابوطلحه جنازه را از محراب خارج کرد سپس متوجه شد جسد زن بی سر زن نیست 
بلکه مردی است که لباس زنانه بی998( سر آن مرد را در کنج محراب پیدا کردند. 
عمر نماز صبح را به جماعت خواند بعد دستور داد جنازه آن مرد را دفن کنند. ابوطلحه 
نیز در بررسی این قتل بسیار تلاش کرد ولی به جایی نرسید. ٩‏ ماه از این ماجرا گذشت 
اما روزی در سپیده دم عمر به مسجد آمد بجای همان جنازه قنداقه کودکی را بافت. 
عمر به غلامش یرفی دستور داد برای کودک دایه‌ای بگیرد و حقوقش را از بیت‌المال 
بپردازد ولی در فکر رفته بود که این چه اتفاقی است که در مسجد رسول خدا 9 ایحاد 
شده او با اصحاب پیامبر 9 در مورد این قضیه مشورت کرد ولی بجایی نرسید عمر با 
ناراحتی گفت: اگر ابوالحسن 7 به من کمک کند من از راهنمایی همه بی‌نیاز خواهم 
شد در این هنگام علی 7 از راه رسید» عمر خوشحال شد و به پای حضرت برخاست و 
علی 7 را به آغوش کشید و گفت: بنشین ای شهر علم» ای آسمان علم» ای آفتاب فکرء 
عمر ماجرا را برای حضرت تعریف کرد و راه چاره را سوال کرد. على 7 دایه کودک را 
خواست و دستور داد هفته دیگر روز دوشنبه که عید قربان است آن کودک را می‌آرایی 
و او را به صحرای پشست مدینه که گردشگاه عمومی است میبری سعی کن همه تو 
را ببینند در آن هنگام زنی خواهد رسبید و این بچه را نوازش خواهد کرد همان زن را 
بگیرید و نزد من بیاورید بعد حضرت به عمر فرمود: میان این جنازه و نوزاد حکایتی است 
دایه کودک این کار را اجرا کرد. زن دستگیر شد و او را وارد مسجد کردند. عمر مات و 
مبهوت در کنار علی 7 ایستاده بوه علی 7 لبخندی زد و فرمود: نترس دخترم حرف 
بزن. اما احتیاط کن که دروغ نگویی. زن جوان اندکی نشست آن وقت به شرح ماجرا 
پرداخت عرض کرد: یاعلی اسم من جمیله است از طایفه انصارم و تنها دختر عامربن‌سعد 
خزرجی هستم که در جنگ احد در رکاب رسول‌خدا 9 به شهادت رسید. مادرم در زمان 
ابوبکر فوت کرد اما چون ثروتمند بودیم در خانه با عفاف و تقوی بسر می‌بردم روزی با 


rov et‏ و 


دختران همسن خود مشغول صحبت بودم که پیر زنی آمد و با یک یک ما صحبت کرد 
و از من سراغ مادرم را گرفت. گفتم: مادرم مرده است او گفت: ای کاش من می‌توانستم 
مادر تو باشم. من از فرط تنهایی استقبال کردم پیر زن را به خانه‌ی خود بردم و برایش 
غذا آوردم» ولی او اظهار داشت روزه است و مشغول عبادت خداوند شد تا صبح که پیش 
من بود نماز خواند بعد صبح رفت و گفت: من دختری دارم که باید به او هم سر بزنم من 
از او خواهش کردم دخترش را نیز به منزل ما بیاورد آن پیر زن با حیله گری مرا فریب 
داد روز دیگر پیر زن به ظاهر موّمن با دختسرش به منزل ما آمد و دخترش را در منزل 
ما گذاشت و گفت: من به مسجد اعظم می‌روم پیر زن رفت ناگهان در زیر لباس زنانه 
مردی مست ظاهر شد او به من تجاوز کرد و چون مست بود» جلوی اتاق خوابش برد 
من نیز با خنجر خودش او را کشستم و جنازه او را در لای چادری پیچیدم و به مسجد 
رساندم پس از چندی باردار شدم موقع وضع حمل من شد در گوشه‌ی ناشناسی از شهر 
مدینه این بچه را بدنیا آوردم و او را همانجا که نش پدرش را گذاشسته بودم گذاشتم 
اما چشمم به دنبالش بود عمرء مات و مبههوت مانده بود على 7 فرمود: نترس جمیله تو 
دختر شجاع و شریفی بوده‌ای» چون تو از شرافت و عصمت خود دفاع کردی, تو را قاتل 


ب| نمی‌شود شمرد. عمر گفت: یاعلی 7 پس خون‌بهایمقتول. علی 7 فرمود: این مقتول 


خون‌بها ندارد. زیرا خونش را به شهوتش فروخته است. عمر خاموش شد و علی 7 به 
جمیله فرمود: آن پیر زن کجاست. جمیله گفت: یابن عم رسول الله به من سه روز مهلت 
بدهید او را خدمت شما می‌آورم هنوز روز دوم به پایان نرسیده بود که در ببرون شهر 
مدینه پیر زنی را مردم سنگ‌سار می‌کردند این محکوم به رجم. همان پیر زن حبله‌گر 


نانحیب بود.! 


NOE 
حضرت صادق 7 فرمود: چون ابوبکر کار خلافت را محکم نمود و از اکثر مهاجرین‎ 
بیرون کردی و حال آن که پدرم به فرمان خدا ۳ را به من داده است؟ ابوبکر گفت:‎ 


se} r.4 e 


از پدرت شسنیدم که فرمود: پیامبران از خود چیزی به ارث نمی‌گذارند حضرت فرمود: 
پدرم در زمان حیات خود فدک را به من بخشیده بود (یعنی ارث نبوده است) ابوبکر 
گفت: بر آنجه می گوبی گواه بیاور!! فاطمه 3 ام ایمن. حسنین 8 غلام پیامبر بنام 
اهل بهشت است؟ ابوبکر گفت: بلی. ام‌ایمن گفت: من گواهی می‌دهم که حق تعالی 
به رسول خدا 9 وحی فرستاد که حق دی‌القربی را به او بده و رسول‌اکرم 9 فدک را 
به امر خدا به فاطمه 3 داد حضرت علی 7 نیز آمد و به همین نحو گواهی داد و به 
روایتی حسنین 7 نیز شهادت دادند. ابوبکر نامه‌ای درباره فدک نوشته و به فاطمه داد. 
آن‌گاه عمر پیدا شد و گفت: این چه نامه‌ای است؟ ابوبکر گفت: فاطمه 3 دعوی فدک 
را نمود و ام‌ایمن و على 7بر او گواهی دادند» لذا من نیز اين نامه را نوشتم. عمر نامه را 
مهاجرین و انصار در نزد ابوبکر جمع بودند در آنجا حضور یافت و فرمود: ای ابابکر چرا 
مالک و متصرف فدک بود. ابوبکر گفت: فد ک فیء همه مسلمین است اگر فاطمه 3 
اقامه شهود کند که رسول خدا 9 فدک را به او داده است من هم فدک را به او می‌دهم 
است حکم می کنی؟ گفت: نه. حضرت فرمود: بگو ببینم اگر در دست مسلمانی چیزی 
از فاطمه 3 بینه و شاهد طلب می‌کنی در حالی که فاطمه 3 مالک فدک بوده است. 
اگر گواهان عادلی بیاورید فد ک را می‌دهیم و الا تو و فاطمه 3را در آن حقی تبست: 
خدای تعالی: 


۹ jot 


«انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» در حق ما نازل شده 
یا دیگران؟ ابوبکر گفت: در حق شما. حضرت فرمود: پس اگر دو نفر نزد تو شهادت 
دهند که فاطمه 3 کار زشتی مرتکب شده چه می‌کنی؟ گفت: مانند سایر مردم اقامه حد 
می‌کنم. فرمود: اگر چنین کنی در نزد خدا از کافران محسوب شوی. ابوبکر گفت: چرا؟ 
علی 7 فرمود: برای آن که شهادت خدا را به طهارت فاطمه 3 رد کرده و شهادت مردم 
را پذیرفته ای همچنآن که حکم خدا و رسولش 9 که فدک را به فاطمه 3 داده‌اند و او 
بر پاشنه خود بول می کند می‌پذیری و فدک را از فاطمه 3 گرفتی... در این موقع صدا 
و همهمه از میان مردم برخاست و همگی سخنان علی 7 را تأیید کردند در اینجا بود 
که عمر و ابویکز توطته قتل علی 7 ذر سر نماز را توسط خالاین‌ولید طراحی کردند.! 


موه ۰ ۔ امتحان الهی چ4 ٠‏ 

5 هنگامی که علی 7 با تنی چند از بنی‌هاشم مشسغول نستن و تکفین پیکر مطهر 
واوو رسول اکرم 9 بودند خبر رسید که جمعی از مهاجرین و انصار در سقیفه‌بنی‌ساعده برای 
| تعیین خلیفه گفتگو می‌کنند و طولی نکشسید که خبر دیگری رسید که ابوبکر به سمت 
خلیفه مسلمین انتخاب گردید در این موقع به نقل سیخ مفید (قدس رحمة) حضرت 
امير 7 فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم - ام - احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم 
لا یفتنون؟ «یا مردم گمان کردند که فقط با گفتن این که ایمان آوردیم رها شده و دیگر 
مورد آزمایش قرار نخواهد گرفت؟»" و مقصود جضرت این بود که عموم مردم جز چند 
نفر از این آزمایش نتوانستند موفق بیرون آیند." 


موه ۱ - توطنه قتل على 7 و 
امام علی 7 بعد از غصب فدک در جلسه‌ای ابوبکر و عمر را با دلایل متعدد محکوم 
نمود بعد از اتمام جلسه بود که ابوبکره عمر را خواست و گفت: دیدی علی امروز با ما 


۱. بحارٌلانوار ج ۲۹ ص۱۲۷ باب۱۱. 
۲. سوره توبه» آیه ٩۲‏ 


se r be 


چه کرد؟ اگر در یک مجلس دیگری با ما چنین معارضه کند کار ما را بر هم می‌زند 
اکنون نظر تو در این باره چیست؟ عمر گفت: به نظر من دستور بده تا لو را به قتل 
برسانند؟ ابوبکر گفت: چه کسی جرأت اینکار را دارد؟ عمر گفت: خالدبن‌ولید! آن‌گاه خالد 
را طلبیدند و گفتند می‌خواهیم یک امر خطیری را به تو واگذار کنیم خالد گفت: هر چه 
باشد حاضرم ولو کشتن علی 7 باشد. آن‌ها گفتند: مقصود ما نیز همین است خالد گفت: 
چه موقع اینکار را انجام دهم؟ ابوپکر گفت: هنگام نماز در مس‌جد پهلوی او بایست و 
چون من سلام نماز را گفتم فورا برخیزو گردنش را بزن. خالد پذیرفت و خود را آماده 
نمود. اسماءبنت‌عمیس که در آن موقع زن ابوبکر بود سخن آن‌ها را شنید و فورا کنیز 
خود را به خانه علی 7 فرستاد و گفت: سلام مرا به علی 7 و فاطمه 3 برسان و این 
آیه را تلاوت كن «ان اطلاء ياتمرون بك لبقتلوك فاخرج انى لك من الناصحین»" كنيز اسماء 
به خانه علی 7 آمد و آیه را تلاوت کرد و آن حضرت فرمود: به اسماء بگو خداوند 
نخواهد گذاشت که اراده آن‌ها انحام بگیرد. آن‌گاه آن حضرت موقع نماز به مسجد آمد و 
پشت سر ابوبکر ایستاده خالد نیز که شمشیرش را زیر جامه خود بسته بود آمد و در کنار 
حضرت قرار گرفت ا یار را وروی و ب بت على 7 | 
مرعوب بود و با 2 ۱ با یانب بسا ی کاری ام دهد لذا از 
شجاعت آن حضرت به ترس و لرزه افتاد و جرت گفتن سلام نمازرا نمی کرد لذا تشهد 
را چند بار تکرار کرد و سلام نماز را نمی‌گفت و مردم گمان می‌کردند که در نماز سهو 
کرده است تا این ای از تصمیم قبلی خود در حین نماز منصرف ال لا پیش از 
آن که سلام نماز خود را بگوید گفت: «یا خالد! لا تفعلن ما امرتك به» ای خالد آنجه را که 
به تو دستور داده‌ام انجام مده» و آن گاه سلام نماز خود را گفت» علی 7 از خالد پرسید: 
چه دستوری به تو داده بود؟ خالد گفت: دستور این بود که پس از سلام نماز» گردن تو را 
بزنم! حضرت امیر 7 فرمود: آیا تو هم چنین کاری را می‌کردی؟ خالد گفت: آری به خدا 
سوگند اگر پیش از سلام آن جمله را نمی‌گفت: من هم تو را می‌کشتم!! علی 7 خالد 
اجان بد کد و ی کم كويد عم تاه کدی کم لام ال رام وة 
و به روایتی دیگر گردن خالد را با دو انگشت سبابه و وسطی خود چنان فشار داد که 


۱. قصص, ۲۰. وقتی فرعونیان می خواستند حضرت موسی 7 را به قتل رسانند مؤمن آل‌فرعون تصمیم آن‌ها 
را به همین نحو به اطلاع موسی رسانید یعنی اشراف قوم فرعون برای کشتن تو نقشه می کشند بنابراین تو از 


مصر خارج شو. 
Bé ۳۱۱ 8‏ 


خالد نعره زد و رنگش سیاه شد و جامه‌اش را خراب کرد و دست و پا می‌زد ابوبکر فورا 
از ای یال مطلب خوایت که فاع اله رایت فاس نود علی. 7 رقت و اور 
به قبر رسول‌خدا 9 و حسنین 8و فاطمه 3 قسم داد و پیشانی آن حضرت را بوسید 
ا حشرت از الد کت راھ انم غالا همان کسید کهسامان نروک را یام 
مالک‌بن‌نویره به شسهادت رساند ابن‌ابی‌الحدید می‌نویسد: این که بعد از پیامبر خدا 9 
علی 7 توانست زنده بماند این خود معجزه الهی است چرا که آنقدر جریان جامعه ملتهب 
بود که هر لحظه و در هر فرازی احتمال شهادت امام را می‌دادند. 


موه ۲ - غم عمیق علی 7 و 
شب دفن زهرای بتول سپری شد. صبح. شیخین و دیگران برای تشییع جنازه 
حضرت زهرا 3 بسوی منزل علی 7 آمدند ولی مقداد به آن‌ها گفت: جنازه زهرا 3 
دیشب به خاک سپرده شد. عمر رو به ابوبکر نمود و گفت:« اقل لك انهم سیفعلون؟ من 
به تو نگفتم که آن‌ها چنین خواهند نمود؟» عباس‌بن‌عبدالمطلب گفت: خود فاطمه 3 
اوا چنین وصیت کرده بود که شما دو نفر در نماز او حاضر نشوید! عمر گفت: شما بنی‌هاشم 
قبر او را بشکافم و بر او نماز بخوانم این خبر توسط سلمان به امیرالمژمنین 7 رسید» 
آن حضرت در حالی که خشمکین و چشمانش سرخ گشته و رگ‌های گردنش برآمده 
شده بود از خانه خود خارج شد و لباس زردی که در مواقم جنگ می‌پوشید در بر کرده 
و ذوالفقار در دست گرفت» وارد بقیع شد در این حال به مردمی که در آنجا اجتماع کرده 
بودند خبر دادند که علی 7 قسم ياد کرده که اگر یک سنگ از این قبرها کنده شود همه 
يا اباالحسن 7به خدا سوگند ما قبر فاطمه 3 را نبش می کنیم و بر او نماز می‌خوانيم. 
علی 7 با دست خود گریبان عمر را گرفت و او را از جا بلند نمود و بر زمین کوبید و 
فرمود: ای پسر زن سیاه برای این که مردم از دین بر نگردند از حق خود (خلافت) صرف 
قدرت اوست اگر تو و یارانت بخواهید بدان دست بزنید زمین را از خون شما آبیاری 


۱. الاحتجاج» ج۱ ص ۱۲۷. 


Be ۳۱۲ oR 


می‌کنم. ابوبکر که وضع را خیلی وخیم دید جلو رفته و عرض کرد: یا ابالحسن 7 به 
حق رسول الله 9 و به حق من فوق العرش" به حق رسول خدا 9 و به حق کسی که 


علی 7 دست از او برداشت و مردم نیز متفرق شده و از انحام این کار منصرف شدند.۲ 


موه ۳ خطبه‌ای توحیدی و 

علی 7 هفت روز پس از وفات رسسول خدا 9 و فراغت از جمع کردن قرآن خطبه 
عجیبی را انشاء فرمود که در قسمت اول آن این چنین فرموده است: 

الحمد لله الذى اعجزالاوهام ان تنال الا وجوده و حجب العقول عن ان تتخيل ذاته فى 
امتناعها من الشبه و الشكل... 

یعنی: خدایی را که ذهن‌ها را از دست بافتن به اصل وجودش بازداشته و خرد ما 
را محبوب کرده او کسی است که در ذاتش تفاوت نمی‌پذیرد و در کمالش بر پایه عدد 
تجزیه نمی‌گردد از چیزها جداست» نه بر پایه گونه گونی مکان‌ها و در آن‌هاست. نه به 
گونه آمیخته بودن و آن‌ها را می‌داند به وسیله ابزارها...۳ 


موه :۶ " تشییع جنازه مهو 
روزی جنازه‌ای را به سوی قبرستان می‌بردند. حضرت علی 7 پشت آن جنازه حرکت 
می کرد اما ابوبکر و عمر جلوی تابوت آن جنازه راه می‌رفتند از آن حضرت پرسیده شد» 
که یا علی آن دو نفر (ابوبکر و عمر) چرا جلوی جنازه حرکت می‌کنند خضرت فرمود: 
آن‌ها هم خود می‌دانند که عقب جنازه راه رفتن ثواب بیشتری دارد اما می‌خواهند 
بدینوسیله در نظر مردم ممتازتر از دیگران جلوه‌گری کنند.* 


.١‏ خدا را جای مخصوصی مانندعرش و غیره نیست بلکه او خود خالق همه مکان‌هاست. 
۲ بحارلانوار ج۴۲. ص۲۱۲ . 


sé ۳۱۳ be 


هه 4۱۵ والکاظمین الفیظ مه 

قنبر غلام امیرالمومنین 7 می‌گوید: در خدمت علی‌بن‌ابیطالب 7 نزد عثمان رفتم. 
عثمان مایل بود که با علی 7 تنها باشد پس آن حضرت به من اشاره فرمود: که دور 
شوم. قنبر می‌گوید: من مقداری نه چندان دور از آنان کناری ایستادم. شنیدم که عثمان 
به درشتی و تندی با علی 7 سخن می‌گفت: در حالی که علی 7 سر بزیر انداخته 
و چشم بر زمین دوخته بود. تا این که عثمان رو به علی 7 نمود و گفت: چرا سخن 
نمی‌گوبی؟ حضرت فرمود: اگر بگویم» سخنی خواهم گفت» برخلاف خواسته تو و به 
سود تو چیزی سراغ ندارم... 

«مبرد می‌گوید: تفسیر فرمایش حضرت این است که ای عثمان اگر همانگونه که تو 
به من پرخاش نمودی سخن بگویم مقابله به مثل خواهم کرد و در نتیجه پرخاش من 
تو را آزرده خواهد ساخت پس ترجیح می‌دهم کاری نکنم اگر چه مورد پرخاش تو قرار 
گرفته‌ام» و وت معنی مظلوم عالم قفیم !۱ 


موه 7 - مظلومیت امام علی 7 و 

یکی از دختران علی 7 ام کلثوم بود که توسط عمر از علی 7 خواستگاری شد. 
حضرت علی 7 عذر آورد که او هنوز کوچک است و موقع ازدواجش نرسیده است." به نقل 
مرحوم کلینی که از حضرت صادق 7 روایت کرده است عمر پیش عباس‌بن‌عبدالمطلب 
رفت و گفت: من از برادرزاده‌ات دخترش را خواستگاری کردم و او مرا رد نمود به خدا 
سوگند من هم افتخارات بنی‌هاشم را از بین می‌برم و دو شاهد می‌آورم که او (علی 7) 
دزدی کرده اسبت و آن‌گاه به اتهام دزدی دسستش را قطع می‌کنم!! عباس نزد علی ‏ 7 
رفت و پس از گفتگو آن حضرت را راضی نمود که کار ام کلثوم را به او واگذار کند." 

ام کلنوم ابتدا زوجه عمر شد و پس از کشته شدن او زوجه پسر عموی خود عون‌بن جعفر 


و بعد از او نیز زوجه محمدین‌جعفر شد.؟ 


۱ معانی الاخبارن ص ۰۲۳۵ 

۲ بحارالانوارء ج ۰۴۲ ص ٩‏ | اعلام الوري» ج۱ ص ۲۹۷ | الاستغائة» ص ۰۱۲۶ 

۲ منتخب التواریخ» ص ۱۱۴/ کافي» ج۵ ص ۳۳۶. 

۴ طبقاتالكبري» ج۸ ص ۴۶۲ | المستدرك علي الصحیحین» ج ٩‏ ص ۱۵۲ | الخرائج و الجرائج» ج ۲ ص۸۲۵ 


Bé ۱ 


موه ۷ شمیت تس ماش و 


در زمان عمر خمس غنائم شوش و جندی شاپور (ایران) به مدینه رسید و تحویل 
عمر شد. علی 7 می‌فرماید: من و مسلمانان به همراهی عباس نزد او بودیم عمر به ما 
گفت: چون خمس به شما زیاد رسیده امروز نیازی به خمس ندارید و لازم است مسلمانان 
دیگر را که نیازمند هستند غنی کنیم شما حق خود را در این مال (خمس) به ما بدهید تا 
بعدا آنرا پرداخت کنیم. علی 7 می‌فرماید: من از پاسخ به او خودداری کردم زیرا خمس 
را به عنوان وام تقاضا کرد و ترسیدم اگر درباره خمس با او صحبت کنم آن‌را انکار کند و 
همان چیزی را بگوید که درباره حق بزرگتر ما گفت و آن میراث خلافت پیغمبر بود که 
درباره آن اصرار کردیم و آن‌را اصلا انکار کرد عباس به او گفت: ای عمر! درباره آنچه 
از آن ما است کوتاهی و چشم پوشی مکن زیرا خداوند این حق را برای ما ثبت کرده... 
عمر در پاسخ او گفت: شما باید به مسلمان‌ها ارفاق و همراهی و کمک کنید.! 


موه ۸ . بدرقه ابوذر توسط اماما علی 7 و 


آگاهی بخشی ابوذر در جامعه موجب شد که عثمان تصمیم بگیرد او را به صحرای 
سوزان ربذه تبعید کند. هنگام تبعید» عثمان دستور داد اعلام کنند که بدرقه ابوذر ممنوع 
است و به مروان فرمان داد تا مراقب باشد و با خشونت جلو بدرقه کنندگان او را بگیرد. 
ولی امام علی 7 به حرف عثمان توجه نکرد و همراه حسن و حسین 8 و برادرش 
عقیل و عمار یاسر به بدرقه ابوذر رفتند. امام حسن 7 با ابوذر سخن می گفت: مروان 
فریاد زد: ای حسن! خاموش باش مگر فرمان خلیفه را نشنیده‌ای که بدرقه کردن ابوذر 
ممنوع است. امام علی 7 به مروان حمله کرد و بین دو گوش مرکب مروان تازیانه زد 
و فرمود: دور شو خدا تو را به آتش هلاکت بیفکند." مروان نزد عثمان رفت و برخورد 
خشن امام علی 7 را به او گزارش داد سپس هر یک از بدرقه‌کنندگان سخنی به ابوذر 
گفتند. امام علی 7 به او فرمود «یا اباذر! انك انما غضبت لله فارج من غضبت له ان القوم 
خافوك علی دنیاهم و خفتهم علی دینك... 

یعنی: ای ابوذر! تو برای خدا خشسم کردی پس به او امیدوار باش حامیان عثمان به 


۱ مناقب آلاي‌طالب» نوشته محمّدبن‌شهر آشوب مازندرانی متوفای ۵۸۸ دق. ج ۲ ص ۲۱۰. 
۲ شرح نهج‌البلاغه ابن اي‌الحدید. ج۸ ص ۲۵۲. 


Bé ۳۱۵ eR 


خاطر دنیای خود از تو ترسیدند و تو به خاطر دینت از آن‌ها ترسیدی پس آنجه را که 
آن‌ها برایش در وحشتند (یعنی دنیا) به خودشان واگذار.»۱ 
بدرقه نمودند. 


چو به دوست عهد بندد ز ميان پاکبازان چو علی که می‌تواند که به سر برد وفا را" 


موه برتری از آن ماست مه 

عصر خلافت عنمان بود جمعیتی از مهاجران و انصار که تعدادشان بیشتر از دویست 
نفر بود در مسجد پیامبر 9 جمع شده بودند و گروه گروه با یکدیگر مناظره می کردند. 
گروهی در شان علم و تقوا سخن می‌گفتند و از برتری قریش و سوابق درخشان آن‌ها 
و گفتاری که رسول خدا 9 در فضائل ااا فرموده بود صحبت به ميان می‌آوردند» و 
هر گروهی افتخارات دودمان خود را بر می‌شمرد. در میان افرادی از مهاجران مانند امام 
على 7 سعد وقاص و عبدالرحمن‌عوف» طلحه‌وزبیر مقداده هاشم بن عتبه» عبداله‌ین‌عم 
9 امام‌حسن و امام‌حسین 8 ابن عباس» محمدین‌ابی‌بکر» عبدالّه‌بن‌جعفر بودند و از انصار 
نیز تعدادی حضور داشتند. این بحث در بین آن‌ها از بامداد تا ظهر ادامه یافت عثمان در 
آن وقت در خانه خود به سر می‌برد این در حالی بود که علی 7 و بستگانش سکوت 
کرده بودند. در این هنگام جمعیت متوجه امام علی 7 شدند و عرض کردند. یاعلی! شما 
چرا سسخن د؟ در این هنگام امام علی 7 فرمود: هر گر شماء از مهاجران 
و انصار هر کدام از مقام و شأن خود (برای شایستگی به مقام رهبری) سخن گفتید ولی 
من از هر دو گروه شما می‌پرسم: خداوند به خاطر چه» این افتخار و برتری را به شما عطا 
کرد؟ مهاجران و انصار گفتند: به خاطر محمد 9و خاندان او به ما امتیاز بخشید. امام 
علی 7 فرمود: راست گفتید آیا نمی‌دانید علت وصول شما به این سعادت دنیا و آخرت 
تنها به خاطر ما خاندان نبوت بوده ات سپس علی 7 پاره‌ای از فضائل خود را بر 
شمرد و حاضران را قسم داد که آیا چنین است و حاضران اعتراف نمودند که رسول‌خدا 9 
در شأن علی 7 آن فضائل را فرموده است از جمله فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم 


۱ نهج البلاغه› خطبه ۰.۱۲۰ 
۲ محمدحسین شهریار. 
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که هر کس از شما سخن پیامبر 9 را درباره خلافت من شنیده است برخیزد و گواهی 
دهد در این هنگام افرادی مانند سلمان, ابوذرء مقداده عمار» زیدین‌ارقم و براعبن‌عازب 
برخاستند و گفتند: ما گواهی می‌دهیم که سخن پیامبر 9 را به خاطر سپرده‌ايم که 
رسول خدا 9 فرمود: خداوند به من فرمان داده تا امام شما و جانشین خودم و وصی و 
E‏ ریخات رز رفن رام یر 


موه ۰ - سزای کتمان حق هو 

جابربن‌عبدالله انصاری می‌گوید: امام علی 7 برای ما (که جمعیت بسیاری بودیم) 
سخنرانی کرد و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: در پیشاپیش شما چهار نفر از اصحاب 
اشعث بن‌قیس ۴)خالابن یزیدبجلی. سپس حضرت رو به یک یک این چهار نفر کرد 
آن گاه امام فرمود: چرا گواهی به رهبری من نمی‌دهی. حضرت او را نفرین کرد و گفت: 
خداوند تو را به بیماری برص (پیسی) مبتلا کند. سپس به آشعث رو کرد و فرمود: ای 
اشعث! مگر نشنیده‌ای که پیامبر 9 در حق من چنین گفت؟ اما تو ای خالاین‌یزید مگر 
تو نیز چنین نشنیده‌ای و تو ای براءبن‌عازب تو نیز چنین فرمایشی از رسول خدا 9 مگر 
نشنیده‌ای آن‌ها از ادای شهادت حق استنکاف کرده و حضرت هر یک از آن‌ها را نفرین 
کرد: 

جابربن عبدالله انصاری می‌گوید: سو گند به خدا بعد از مدتی من انس‌بن‌مالک را دیدم 
سر و رویش بپوشاند و اشعث نیز طبق نفرین حضرت از هر دو چشم کور شد و می‌گفت: 
سپاس خداوند را زیرا که نفرین على 7 در مورد کوری دو چشم من در دنیا بود و مرا 
به عذاب آخرت نفرین نکرد که در این صورت برای همیشه در آخرت عذاب می‌شدم. 


sé ۳۱۷ 8 


خالدبن‌یزید را نیز دیدم که در منزلش مرد خانواده‌اش خواستند او را در منزل دفن کنند 
قبیله کنده با خبر شد و هجوم آوردند و او را به رسم جاهلیت کنار در خانه دفن کردند 
و به مرگ جاهلیت دفن شد و اما براءبن‌عازب» معاویه او را حاکم یمن کرد و او در یمن 
از دنیا رفت همان جایی که از آنجا هجرت کرده بود آن هم در حالی که حاکم و نماینده 
فرد ظالمی چون معاویه بود.! 
موه ۱ - نود کلام امام علی 7 مه 

ابوبکر به همراهی عمر برای عیادت دختر پیغمبر به خانه فاطمه 3 رفتند ولی آن 
حضرت به آن‌ها اجازه ورود نداد. ابوبکر سوگند یاد کرد که تا رضایت حضرت زهرا 3 را 
جلب نکند زیر سایه و سقفی نرود از این رو شب را در بقیع بیتوته نمود. عمر نزد علی 7 
آمد و عرض کرد: یاعلی 7 ابوبکر پیرمردی رقیق‌القلب است و یار غار رسول‌خدا 9 
است» ما چند بار برای عیادت فاطمه 3 آمده‌ايم اما به ما اجازه ورود نداده است شما در 
۱ این امر و نید و بر ما ارا ا1 ءا یک لی 7 نزد فاطمه 3 
9 آمد و مقصود آن‌ها را بیان کرد ولی زهرا 3 نپذیرفت و سوگند یاد کرد که من با آن‌ها 
| طرف صحبت E‏ با ملاقات کت الم و تلدی آن‌هابهپدرم شکایت 
نمایم. حضرت امیر 7 فرمود: آن‌ها مرا واسطه قراز داده‌اند و من هم به عهده گرفته‌ام 
که از تو برای آن‌ها اجازه عیادت بگیرم. حضرت‌زهرا 3 گفت: حال که چنین است» 
خانه» خانه تست و زن هم باید از شوهر اطاعت کند البته من در هیچ امری با تو مخالفت 
نمی کنم. امام علی . 7 بیرون آمد و به آن‌ها اجازه ورود داد پس از ملاقات آن دو نف 
حضرت فاطمه از آن‌ها اقرار گرفت که شنیده‌اند که رسول خدا 9 فرمود: فاطمه 3 بضعة 
منی و انا متلاللن اذاها فلا ۰.36۱ 

یعنی: فاطمه 3 پاره‌تن من است و من هم از او هستم هر کس او را بیازارد مرا 
آزرده است... 

آن‌ها به این مطلب اقرار کردند آن گاه حضرت فرمود: پروردگارا تو شاهد باش که 
این دو نفر مرا آزار داده‌اند... ابوبکر صدای خود را به واویلا بلند کرد و گفت: ای کاش 
مادرم مرا نزائیده بود... آن‌گاه حضرت فاطمه 3 فرمود: به خدا من در هر نمازی که 


0 منهاج الراعه» ج٣‏ ص ( 
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می‌خوانم به تو لعن و نفرین می‌کنم... آن‌گاه هر دو بدون کسب رضایت حضرت از خانه 
امام 7 خارج شدند:! 


موه ۲ - چشم خدا دیده و دست خدا زده! e‏ 

روزی امام علی 7 در اطراف کعبه مشغول طواف بود در این هنگام مردی در حال 
طواف به زن نامحرمی نگاه کرد. امام علی 7 چشم چرانی این مرد را دید. لذا بعد از 
طواف آن مرد را به حضور خود طلبید و به عنوان تأدیب چند سیلی به صورت او زد. 
آن مرد در حالی که صورتش,ا دسستش گرفته بود با آه و نله عنوان شسکایت نزد 
عمربن خطاب رفت و چنین شکایت کرد: ای امیر مسلمانان! علی 7 به صورتم زده باید 
قصاص شود چرا مرا زده است... عم علی 7 را خواست و سوّال کرد يا ابالحسن 7 به 
این مرد سیلی زده‌ای؟ حضرت فرمود: در طواف دیدم این شخص چشم چرانی می کند و 
به زن نامحرم نگاه می کند. عمر به آن مرد گفت: (قد رأی عین الله و ضرب یدالله یعنی: 
چشم خدا دیده و دست خدا زده است) و با این تعبیر چشم چران را محکوم کرد.. ..و در 
نقلی دیگر آمده است که در زمانی که عمر قصد تقسیم بیت‌المال را با امام حسن 7 و 
امام حسین 7 کرد ال ۳ ۳ ۲ مک مقا داشتی؟ عمر گفت: ساکت 
شو بی‌مادر سوگند به خدا پدر آن دو از پدر تو بهتر و مادرشان بهتر از مادر تو بود." 


مجه 0۲۲ امیر مومنان واقعی موه 

سلیم‌بن‌قیس می‌گوید: اب وذر در عصر خلافت عمر بیمار شد به عیادتش رفتم و 
امام‌علی 7 را در آنجا ديدم همه کنار بستر ابوذر بودیم که ناآگاه دیدیم عمربن خطاب 
برای عیادت ابوذر آمد: ابوذر وصیت خود را به علی .7 کرد و آن حضرت را وصی خود 
قرار داد پس از آن که عمر رفت یکی از بستگان ابوذر به او گفت: چرا به رئیس موّمنان 
عمر وصیت نکردی؟ ابوذر گفت: من به آن کسی که در حقیقت امیرموّمنان است و 
رسول خدا 9 به ما که هشتادنفر عرب و چهل نفر عجم بودیم امر کرد که به علی 7 به 
عنوان امیرمومنان سللام کنیم و ما بر آن حضرت به این عنوان سلام کردیم..» وصیت 


۱ علل الشرایع صدوق, ج۱ | بحارلانوار ج ۴۲ ص۱۹۸ 


۲۸۴ السترشد: ص‎ ۲ 
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کردم» سلیم می‌گوید: به امام علی 7 و سلمان و مقداد که در آنجا بودند عرض کردم: آیا 
این موضوع را که ابوذر گفت: (دستور پیامبر 9 مبنی بر سلام کردن به علی 7 با عنوان 
امیرمومنان) را تصدیق می‌کنید؟ هر سه نفر گفتند: خدا را شاهد می‌گیریم که ابوذر راست 
می‌گوید سپس از این چهار تفر خواستم که تام آن هشتاد تفر را ذکر کنند: سلمان نام فرد 
فرد آن هشتاد نفر را گفت و امام علی 7 و ابوذر و مقداد قول سلمان را تصدیق کردند 
(از جمله این ۸۰ نفر: ابوبکر عمر» بو عبیده» معلا» طلحه» عثمان. سعدین‌ابی‌وقاص. زییر» 
عمار پاسر... بودند)! 


موه ٤‏ . امام تنها ماند و 

به نقل ابوبصیر امام باقر 7 فرمود: بعد از رحلت رسول خدا 9 جمعی از مهاجران و 
انصار و غیر آن‌ها به حضور علی 7 آمده و گفتند: یاعلی! سوگند به خدا تو امیرموّمنان 
هستی» سوگند به خدا تو از همه مقدم‌تر و شایسته‌تر نزد پیامبر 9 می‌باشی (ابوبکر 
غصب خلافت کرده است) دستت را بده تا با تو بیعت کنیم بیعت جان نثاری که تا حد 
209928 مرگ به پای این بیعت ایستادگی کنیم. علی 7 به آن‌ها فرمود: اگر در ادعای خود صادق 
| هستید فردا با سرهای تراشیده زد من پيائید. فردا که شد خود علی 7 سرش را تراشید 
و تنها سلمان و ابوذر و مقداد با سر تراشیده آمدند و به قول بعضی عمار و ابوسنان و 
ابو عمرو با سر تراشیده آمدند (جمعا ۷ نفر) سپس آن‌ها متفرق شدند. علی 7 بار دیگر 
اعلام کرد باز جزهمین افراد یاد شده کسی سرش را نتراشید لذا علی 7 تکلیف خود را 
در سکوت کردن دید.۲ 


موه ۵ . حیله گر درمانده و 
در زمان خلافت عمر دو نفر حیله‌گر نقشه کشیدند تا با نیرنگ مال زنی را از چنگش 
در آورند آن‌هسا با هم مالی را نزد آن زن بردند و گفتند: این مال نزد تو به عنوان امانث 
باشد هر گاه هر دو نفر ما با هم آمدیم این امانت را به ما می‌دهی و اگر تنها آمدیم این 
مال را به هیچکدام از ما نمی‌دهی. زن قبول کرد پس از چندی یکی از آن دو مرد نزد 


ار آل ممت ضس ۶۴ 
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زن آمد و گفت: مال امانتی ما را بده. زن گفت: نمی‌دهم مگر این که رفیق تو نیز حاضر 
شود. مرد به زن گفت: شرط ما حضور هر دوی ما بوده لیکن رفیق من مرده است. زن 
گول خورد و امانت را به یکی از آن‌ها تحویل داد بعد از چند روز مرد دوم برای مطالبه 
امانت آمد زن جریان را برایش توضیح داد که رفیقش مال او را گرفته است. مرد دوم 
گفت: تو شرط ما را نقض کردی و ضامن هستی باید جبران کنی. 

قضیه را نزد عمر آوردند. عمر به زن گفت: تو ضامن هستی و بايد به هر نحو که شده 
فال یت عرد راچان کیت عفن بصن رام با جاک قرا هار 
داوری کند. عمر پیشنهاد زن را پذیرفت. علی 7 آمد و به مرد دوم فرمود: تو با رفیقت 
شرط کردی با هم بیایید امانت را بگیرید برو رفیقت را پیدا کن و با هم بیایید تا من 
امانت را به شما دو نفر بدهم مرد دوم رفت و به ناچار دیگر نیامد. سپس علی 7 فرمود: 
این دو مرد با هم این نقشه را طرح کرده بودند که اموال این زن را ببرند.! 


جح موه 7- حد شراب خوار e‏ 


شسخصی به نام قدامه‌بن‌مظون شراب خورد عمر خواست او را حد شرعی (در این 
مورد هشتاد تازیانه) بزنده قدامه گفت: زدن حد بر من واجب نیست زیرا خداوند می‌فرماید: 
«بر آن که ایمان آورده و کردار نیکو کرده‌اند. در چیزهایی که می‌خوردند تا آن‌گاه که 
تقوی و عمل صالع ۲ 4 پاشند باکی نیست»" عمرا امد ر ارت علی 7 
رسید. آن حضرت نزد عمر آمد و بازخواست فرمود که چرا قانون خداوند را اجرا نکردی 
عمر همان آیه را خواند. امام فرمود: قدامه مشمول این آیه نیست زیرا آن‌ها که ایمان به 
خدا آورده‌اند و کار نیکو انحام می‌دهند. حرام خدا را حلال نمی‌کننده قدامه را بازگردان و 
از او توبه بخواه» اگر توبه کرد بر او حد خدا را جاری کن و گرنه باید به قتل برسد زیرا با 
انکار حرمت شرابخواری از اسالام خارج شده است. قدامه ماجرا را شنید و آمد توبه کرد 
و از گناه دست کشید. اما عمر نمی‌دانست حد او چقدر است» سپس از امام 7 پرسید. آن 
حضرت فرمود: هشتاد تازیانه." 


۱ ناسخ التواریخ» ج۵» ص ۱۵. | من لایعضره الفقیه, ج ۲ ص ۰۱ 
۲ سوره مائده» آیه AY‏ 
۲ ارشاد مفید. ص ٩۷‏ | تفسير عباشي» ج ٩‏ ص ۲۳۱ 
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هه 4۲۷ یناه و امان امت مه 
وقتی که پیامبر اسلام 9 از دنیا رفت علی‌بن‌ابیطالب 7 زیاد نام پیامبر 9 را می‌برد 
و می‌فرمود: مسلمانان شما دو امان و پناه داشتید یکی از آنان رفت و دیگری برجاست؛ 
فان اول ی 5ود و امان درم ا اا ار کا کا و ول 


اگر رسول خدا از دنیا رفته است استغفار را رها نکنید. 

و ما کان الله لیعذبهم و انت قیهم و ما کان الله معذبهم و هم ب بستغفرون! یعنی: خدا تا 
(ای پیامبر رحمت) در ميان آن‌ها ESS‏ را عذاب نخواهد کرد و نیز مادامی 
به درگاه خدا توبه و استغفار کنند باز خدا آن‌ها را عذاب نکنند.؟ 


موه 7 برادر رو 5 تصمیم قت و 


در زمان عمر سپاه اسلام. ایران را فتح کرده و با فرار» و سپس کشته شدن یزدجرد 
سوم حکومت ساسانیان منقرض شد. سپاهیان اسلام وقتی به مدینه رسیدند گروهی 


مج ی 


که زنان اسیر را به عنوان برده به فروش برساند و مردان آن‌ها را برده و غلام مردم عرب 
قرار دهد. علی 7 در آنجا حاضر بود فرمود: پیامبر 9 فرموده: بزرگان قوم را هر چند با 
شما مخالفت کنند احترام کنید و گرامی بدارید و این مردم فارس (ایرانی) افراد آگاه و 
بزرگواری هس‌تند که اسلام را با میل پذیرفتند و تسلیم شدند من به مقدار حق خود و 
بنی‌هاشم آن‌ها را آزاد کردم. مهاجران و انصار به آن حضرت گفتند: ما نیز حق خود را به 
شما ای برا اا وهول‌شدا ا کات ھی امام اچ 7 اھ کارا گواه باش این‌ها 
حق خود را بر من بخشیدند و من هم به اندازه حق آن‌ها پذیرفتم و اسیران را آزاد نمودم. 

عمر گفت: علی‌بن‌ابیطالب 7 از ما سبقت گرفت و عزم مرا در مورد عجم‌ها نقض 
کرد آخرالامر حکم علی 7 اجرا شد در این میان جمعی از دختران و بستگان شاهان 
ایرانی که آزاد بودند اظهار تمایل کردند که ازدواج کنند. علی 7 فرمود: آن‌ها را در 
انتخاب همسر آزاد بگذارید در مورد شسهربانو دختر یزدجرد سوم آخرین شاه ساسانی 


۱. سوره انفال آیه ۳۲. 
۲ بحارًلانوار ۵۲ ص ٩۲‏ 
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خواستگاران متعددی وجود داشت. لیکن او با شرمساری پاسخ منفی داد به او گفته 
شد ای خانمی که در مین خاندانت بزرگ بودی در میان این خواستگاران کدام را بر 
می‌گزینی؟ آیا می‌خواهی شوهر کنی؟ او سکوت کرد. علی 7 فرمود: راضی شد. (و 
سکوتش حاکی از رضایت در اصل ازدواج است) اینک» باید انتخاب یکی از خواستگاران 
را به عنوان شوهر؛ با زبان اقرار کند. شهربانو گفت: من در میان خواستگاران هرگز نور 
پر فروغ و شهاب درخشنده یعنی حسین 7 را با دیگران هم سطح قرار نمی‌دهم. علی 7 
فرمود: چه کسی را ولی (وکیل) خود فرار می‌دهی؟ شهربانو گفت: شما راء امام علی 7 
خذیفه‌بن‌یمان را مأمور کرد که عقد ازدواج او را با حسین 7 منقعد نماید حذیفه این 
مأموریت را انجام داد. امام سجاد 7 از این بانو متولد شد و گویند آن هنگام که بیش 
از چند روز از تولد امام سجاد 7 نمی‌گذشت شهربانو از دنیا رفت و طبق نقل دیگر امام 
علی 7 خواهر شهربانو را به همسری محمّدین‌ابی‌بکر در آورد و قاسم‌ین‌محمّد از آن بانو 
متولد شد بتابراییق ا و امام سجاد 7 پسر الا هم هستند و د م که ام‌فروه 
نام داشت همسر ام شلّ و ایام صادی 3 از اء :لد ۱۰ 


موه ۹ راهنمائی‌های چنگی امام علی 7 و 

روزی عمربن خطاب با حضرت‌علی 7 مشسورت کرد که ارتشی به قادسیه و ایران 
فرستاده‌ام ولی سران لشگرم به توسط خبرگزاری خود به من اطلاع داده‌اند که پیروزی 
ما در این جنگ منوط به آمدن خلیفه در میدان جنگ اسست. مش‌اورین من نیز پس از 
صحبت‌های مکرر نتیجه را چنین اعلام کرده‌اند که خود در جبهه حاضر شوم تا به شکوه 
و ابهت لشکر اضافه شود و فتح و پیروزی زودتر انجام گیرد. آن گاه عمر رو به حضرت 
امیر 7 کرد و گفت: شما نظرتان را بفرمائید. حضرت فرمود: صلاح نیست خودت به 
جبهه جنگ بروی بلکه ارتشی دیگر با تاکتیک‌های جنگی گسیل‌دار آن‌گاه حضرت دلیل 
و راهنمایی‌های لازم را فرمودند. چون لشکر اسلام پیروز شد همگی اقرار و اعتراف 
کردند به برتری نظریه آن حضرت بر همه مشاورین خلیفه. 

ابنابی‌الحدید در ذیل این روایت می‌نویسد: حضرت علی 7 در آن جلسة مشورتی 
عمر خیانت نکرد و الا اگر عمر به جبهه می‌رفت کشسته و یا مجروح می‌شد زیرا در آن 


۱ مناقب این شه رآشوب» ج ص۰۴۸ 
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مقطع چندین مرتبه لشکر اسلام شکست خورده بود. یا در جلسه‌ای دیگر عمر شورایی 
تشکیل داده بود آن‌گاه به اعضای جلسه گفت ارتش اسلام به نزدیکی شهر مدائن که 
پایتخت ایران است رسیده است و فرمانده‌هانم به من نوشته‌اند که خلیفه خودت هم به 
جبهه با آن‌گاه گفت: حالا من بروم یا آن که فرمان دهم ارتش عقب‌نشینی کند یا دستور 
دهم حمله نمایند در آن جلسه حضار نظرات مختلفی دادند تا این که حضرت امیر 7 
فرمود: هیچ کدام از این رأی‌ها به صلاح تو و آنان نیست بلکه من دستوراتی می‌دهم 
با آن فرامین عمل کن تا پیروزی حاصای:فبصود آنگه حضرت فرامینی را دادند آن‌ها هم 
اجرا و اطاعت کردند و سپس پیروز شدند در فتح بیت‌المقدس وقتی که ارتش مسلمانان» 
شهر شام را فتح کرد قصد فتح بیت‌المقدس را داشتند لذا نامه‌ای به عمربن خطاب نوشته 
و مشورت نمودند که آنجا را فتح نمایند؟ عمر مشاورین خود را جمع کرد و با آنان راجع 
به آن مشورت کرد. تمامی‌مش‌اورین عمر گفتند صلاح نیست وارد بیت‌المقدس شویم. 
حضرت امیر 7 مخالفت کرده و عمر نظر حضرت را به آنان نوشت و آن‌ها پس از جنگ 
فراوان و اجرای فرامین امام علی 7 بیت‌المقدس را فتح کردند.! 


موه ۰ امانت داری حجرا لاسود و 

حلبی از امام باقر و امام صادق 7 روایت می‌کند: اولین سالی که عمربن خطاب 
در عمد خلافتش حج می کرد مهاجرین و انصار و علی 7 به همراه حسنین 8و 
عبدالله‌بن جعفر حج می‌نمودند. موقع احرام عبدالله لباس احرامی را که با قرمزء رنگ شده 
بود پوشید و در حالی که لبیک می‌گفت در کنار حضرت علی ‏ 7 حرکت می کرد عمر از 
پشت سر گفت این چه بدعتی است که در خرم روا داشته‌ای؟ 

حضرت علی 7 رو به او کرده فرمود: کسی نمی‌تواند سنت پیامبر 9 را به ما بیاموزد. 
عر که رات کی با نات 7 دا نی انس سای 

راوی می‌گوید این یک واقعه کوچکی بود که در آن سفر رخ داد سپس داخل مکه 
شدند و طواف خانه نمودند عمر حجرالاسود را دست می‌زد و می‌گفت: به خدا قسم 


می‌دانم تو سنگی بیش نیستی که نه سودی می‌رس‌انی و نه زیانی اگر این نبود که 


۱ ناسخ التواریخ | شرح نهچ‌البلاغه ابا يالحدید. ۸ص ۰۲۹۹۰ 
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پیامبر 9 تو را دست زد به تو دست نمی‌زدم. علی 7 فرمود: خاموش باش. رسول الله 9 
بی‌جهت به این سنگ دست نزد اگر قرآن خوانده بودی و آنجه از تأویلش را که همه 
جز تو؛ آن را می‌دانند می‌دانستی و هر آینه می‌فهمیدی که هم زیان می‌زند و هم سود 
می‌رساند و او چشم و لب و زبان گویا و رسا دارد و گواهی می‌دهد وفاداری کسی را که 
وفا کرده. عمر گفت: آیه مربوطه را به من نشان بده؟ امام علی 7 فرمود: خداوند فرموده 
«واذا اخذ ربك من بنی آدم من ظهور هم ذریتهم واشهد هم علی انفسهم الست بربکم قالوا 
لی... یعنی: هنگامی که خدای تا ریا را برگرفت و آن‌ها را 
برخود گواه ساخت» فرمود که من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: آری ما به خداوندی 
تو گواهی می‌دهیم» سپس موقعی که اقرار کردند بنی آدم به اطاعت و به این که او 
پروردگار و آن‌ها بندگان او هس‌تند از آن‌ها برای حج بیت‌اله‌الحرام پیمان گرفت پس 
صفحه نازکی لطیف‌تر از آب آفرید و به قلم فرمان داد که بنویس وفاداری خلقم را به 
خان‌هام قلم هم وفاداری بنی‌آدم را در آن صفحه نوشت پس به حجرالاسود گفته شد 
دهانت را باز کن آن صفحه را در دهانش فرو کرد و به حجر فرمود نگهدار و گواهی بده 
برای بندگانم وفاداری راء حجر هم مطیعانه فرود آمد. ای عمر مگر نه موقعی که حجر را 
دست می‌زنی می‌گوبی امانتم را ادا و به پیمانم وفا کردم تا گواهی به وفاداری من بدهی. 
عمر گفت به خدا آری. پس علی 7 فرمود ایمان بیاور به آنجه گفتم.۱ 


موه ۱ - بیاست نامشروعء و 

بعد از ماجرای ستقیفه و حوادث سیاسی بعد از رحلت پیامبر اسلام 9۰ و خانه‌نشینی 
حضرت امیر 7 ابوسفیان پدر معاویه از حکومت ابوبکر و عمر دل‌خوشی نداشت با جمعی 
به حضور امام علی 7 رسید تا با آن حضرت بیعت نماید و در ضمن گفتاری عرض کرد 
تا اگر اجازه‌دهی با سپاهی فراوان پیاده و سواره از تو حمایت می‌کنم امام علی 7 که به 
ماقرا بای رشان نطاب ام خن رز اه اشوین 
فرپاسخ ا کا کیک ای موم ا ی کتی‌های ات واا 
و وحدت) درهم بشکنید از راه اختلاف و پراکندگی کنار آیید و تاج بلند پروازی و برتری 
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جویی را از سر بنهید»" 


موه ۲ - فعالیت‌های حشاورزی و 
هنگامی که پس از رحلت رسول خدا 9 حضرت علی 7 را از حکومت بر کنار نمودند 
و فدک را که یک منبع مهم اقتصادی از برای خاندان پیامبر 9 بود از دست آن‌ها 
گرفتند» امام علی 7 برای تأمین معاش شیعیان و خاندان رسالت و مستمندان به فعالیت 
کشاورزی پرداخت و به احداتقتائت ها و که سارها و باغ‌ها و نخلستان‌ها پرداخت 
برای نمونه امام صادق 7 فرمود: کان امیراممؤمنین صلوات الله عليه بضرب باطر و پستخرج 
الارضین... و ان اميراممؤمنين اعتق الف مملوك من ماله وکد يده امیرمومنان على 7 در زمین 
بیل می‌زد و مواهب زمین را (بر اثر کشاورزی) خارج می‌نمود و همانا امیرالمومنین 7 
هزار برده را از مال شخصی خود و از محصول دسترنج خود خرید و آزاد کرد." 


موه ۳ کاتب مصحف فاطمه‌الزهراء 3 مه ٠‏ 

امام صادق 7 فرمود: حضرت زهرا 3 پس از رحلت رسول خدا 9 بسیار محزون و 
غمگین شد خداوند در آن ایام (۷۵ يا ۹۵ روز بعد از رحلت رسول خدا 9) فرشته‌ای نزد 
فاطمه 3 فرستاد تا او را دلداری دهد. فاطمه 3 ماجرای سخن گفتن خود را با فرشته 
الهی به شوهر خود حضرت علی 7 گفت علی 7 فرمود: وقتی که آمدن فرشته را احساس 
کردی به من بگو فاطمه 3 آمدن فرشته را به حضرت علی 7 خبر داد و فاطمه 3 
آنچه را از فرشته می‌شسنید. به علی 7 خبر می‌داد و علی 7 آن را می‌نوشت تا این که 
آن گفتار به صورت مجموعه‌ای به نام مصحف در آمده سپس امام صادق 7 می‌فرماید: 

«اماانه لیس فيه شبی من الحلال و الحرام و لکن فيه علم ما یکون. 

بدانید که در آن مصحف چیزی از حلال و حرام نیست بلکه در آن علم به حوادث 


آینده ات ۳ 


۱ نهجالبلاغه» خطبه ۵. 
۳ فرو ع کاف» ج۵ ص ۰۷۴ 
۲ اصول كافي. جح ص ۰۲۴۰ 


géj YY" eR 


موه ۶6 حامیان خلافت علی 7 و 

زیدبن‌وهب می‌گوید: آنان که با ابوبکر به عنوان خلیفه مخالفت کردند از مهاجرین و 
و عبدالّه بن‌مسعود و... و از انصار خزیمفبن‌ثابت» دوالشهادتین و سهل‌بن‌حنیف و ابوایوب 
انصاری و دیگران بودند همین که ابوبکر در مسجد به منبر رفت آن‌ها با یکدیگر 
مشورت کردند بعضی از آن ۱۲ نفر پیشنهاد کردند که ابوبکر را از منبر رسول‌خدا 9 
پایین بياوریم. دیگران گفتند: چنین کاری جز به زحمت انداختن خویشتن نیست و خدای 
متعال می‌فرماید خود را با دست خود به هلاکت نیندازید بهتر این است که همگی نزد 
علی 7 برویم و در این باره با او مشورت کنیم همه آن‌ها خدمت علی 7 آمدند و عرض 
کردند با امیرالمومنین 7...حقی را که سزاوارتر به آن ودی رها کردی ما تصمیم داشتيم 
که نزد این مرد (ابوبکر) برویم و او را از منبر رسول‌خدا 9 پایین کشیم... ولی خواستیم 
بدون مشورت با شما او را از منبر پایین نکشیم. 

على 7 فرمود: اگر این کار را کرده بودید چاره‌ای جز جنگ با آنان نداشتید...این 
مردمی که گفتار پیغمبر خدا 9 را رها کرده و بر پروردگار خود دروغ بسته‌اند همکی ۱۳38 
در اطراف او هس و OOO O‏ ورن م چاره به جز ۲ 
سکوت ندیدم زیرا می‌دانید که سینه‌های این مردم از کینه و بغض خدای عَروَجّل و 
نیام می کشیدند و آماده جنگ و کشتار بودند همچنان که با من همین کار را کردند و به 
زور بر من چیره شسدند و گریبان مرا گرفته و کشیدند و به من گفتند بیعت کن و گرنه 
تو را خواهیم کشت.. ولی شسماها به نزد این مرد (ابوبکر) بروید و آنچه را که خود از 
پیغمبر 9 شنیده‌اید به او بگویید تا شبهه‌ای در کار او نماند و در این کار حجت را بر او 

راوی می‌گوید: آن‌ها از خدمت امیرالموّمنین 7 مرخص شدند و روز جمعه همگی 
در اطراف مثبر پیامبر 9 نشستند... آن گاه نخستین کسی که برخاست و سخن گفت 
خالدبن سعیدین‌عاص بود او از علی 7 دفاع کرد و حدیتی از پیامبر 9 را یادآور وی کرد 
غمرنوق خطان زد کال کف هه ساکت باق ای کال کف زد سالاخیت سا انش ازع 
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مقداد و سپس بریده اسلمی و بعد از آن عبدالّه بن‌مسعود و بعد از آن عمار یاسر و بعد 
خزیمقین‌ثابت ذوالشهادتین و بعد سهل‌بن حنیف و ابوایوب انصاری... به پا خاستند و یک 
به یک دلایل و احادیثی را از پیامبر 9 بیان کردند... ابوبکر بعد از این صحبت سه روز 
در خانه خود نشست و روز سوم عمرء طلحه» زبیر» عثمان و سعدبن‌ابی‌وقاص و... هر یک 
با ده نفر از فامیل خود با شمشسیرهای برهنه نزد ابوبکر آمدند و او را از خانه‌اش بیرون 
کشیدند و برفراز منبرش کردند.! 


موه ۵ خانه‌ام را آتش زده اند ۱1٩‏ هو 

مروان‌بن‌عنمان می‌گوید: چون مردم با ابوبکر بیعت کردند. علی 7 و زبیر و مقداد 
داخل منزل حضرت فاطمه 3 شدند و از بیرون آمدن خودداری نمودند عمربن خطاب 
ابویکر کا ک را بگیرید ماه او حمله کون زبی لغزید و به زمین 
ا خورد و شمشیر از ستش افتاکابوبکر گفت؛ شمش او زا به نگ بزنید و آن‌را به سنگ 
چو زدند تا شکست. علی‌بن‌ابیطالب 7 از منزل به سوی روستای نجد بیرون شد و در راه با 

ثابت‌بن‌قیس‌بن‌شماس برخورد کرد. ثابت عرض کرد: ای اباالحسن 7 چه شده؟ حضرت 
فرمود: می‌خواهند خانه‌ام را بر من آتش بزنند و ابوبکر بر فراز منبر نشسته و مشغول 
می‌نماید. ثابت گفت: هرگز دست از تو برندارم تا در راه دفاع از تو کشته شوم. پس با هم 
به مدینه بازگشتند چون به منزل رسیدند دیدند فاطمه .3 کنار درب ایستاده و خانه از 
مهاجمین خالی شده است و حضرت زهرا 3 صدا می‌زند: هرگز قومی را زشت برخوردتر 
نظرخواهی نکردید و به سر ما آوردید آنچه آوردید و هیچ حقی برای ما در نظر نگرفتید!" 


۱ خصال صدوق» ص ۵۴۷ 
۲ امالي شیخ مفید» ص ۶۲ 
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موه 0 . ممنازترین مردم و 

روزی دو نفر نزد عمربن خطاب آمدند و از طلاق کنیزی سئوال کردندکه چند مرتبه 
می‌توان او را طلاق داد تا حرام نود و دیگر لازم نباشد او را به عقد جدیدی در حباله 
نکاح در آورد. 

عمر با آن‌ها برخاست تا آن که به مسجد رسید در میان حلقه‌ای از جمعیت مرد اصلع! 
تة بود 

عمر گفت: ای اصلع! در طلاق أمة (یعنی کنیز) چه می‌گوئی؟ آن مرد سر خود را به 
سوی او گرداند» و با انگشت سبابه و انگشت وسط خود اشاره کرده عمر دانست که طلاق 
أمة دو طلاق است. و فورا به آن دو مرد گفت: تطلیقتان «یعنی دو بار طلاق» 

یکی از آن دو نفر گفت: سبحان‌له! ما نزد تو آمدیم و تو امیرالمومنین و بزرگ آن‌ها 
هستی! پس چگونه با ما آمدی تا در مقابل این مرد ایستاده! و از او سئوال کردی! و به 
اشاره او با دو انگشت اکتفا نمودی؟ 


عمر به آن دو کا کک آنا می داد ادهممر کت ؟ 


درباره او شنیدم که فرمود: 

«گر آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفت طبقه را در کفه ترازوئی بگذارند سپس 
ایمان علی 7 را در یکر آن بگذارند هر آينهء آ4 9110ا کین تر خواهد 
بود.» 

علامه آمینی می‌گوید: در حدیثی زمخشری روایت کرده است: 

آن دو نفر در اعتراض به این که چرا عمر پاسخ سوال آن‌ها را نداده است به عمر 
گفتند: تو خلیفه مسلمین هستی و ما آمده‌ايم از تو سؤال کنیم تو ما را پیش مرد دیگری 
بردی و از او سوال نمودی آن‌گاه یکی از آن دو نفر گفت: سوگند به خدا ای عمرا من 
دیگر با تو سخن نخواهم گفت. 

عمر گفت: وای بر توا می‌دانی این مرد که بود؟ او علی‌بن‌اببطالب است.۲ 


۲ التغدیر ج ۰۲ ص ۲۹۹. 
Bé ۳۲۹ 8‏ 


هه 4۳۷ ازبیکاری بیزاربود +4 


آبی را برداشت و از منزل بیرون رفت. آن‌گاه خود را به روستای قبا رسانید و آبیاری 

یکی از نخلستان‌های اطراف قبا را به عهده گرفت و شب تا صبح مشغول آبیاری شد" 

و آن حضرت چنان کار می‌کرد که بر دستان مبارکش پینه می‌بست." حتی حضرت 

برای بهودی‌ها نیز کار می کرد تا با اجرت آن بتواند هم به خانواده خود و هم به فقرا و 
+۰ ان چیزی خو ۲ 


موه ۸ کار و قضاوت ۳۹۹ 
در یکی از مشکلات قضائی که خلیفه دوم سخت درمانده شده بود به او گفتند: نزد 


علی 7 برویم تا مشکل را حل نماید. خلیفه دوم به همراه ابن عباس و جمعی دیگری 
به راه افتادند سراغ امام را گرفتند به آنان گفته شد امیرمومنان 7 در فلان باغ مشغول 


«ایحسب الانسان ان یترك سدی؛ آیا انسان می‌پندارد او رابه حال خود رها می کنند» "همه 
به امام سلام کردند حل مشکل آن دو زنی که هر دو انها اعامی‌کردند. فرزند پسر از 
آن آن‌هاست را از امام 7 خواستند اما فرمود: شیر دو زن را در ظرف خاصی وزن کنید 
آن زن که شیر او سنگین‌تر است پسر بچه از آن اوست. 


مچ 4.اچه مصیبت‌هاکه ازاین جماعت‌نکشيدم موه 
علی 7در وصف دوران خانه‌نشینی خود تعابیر و جملاتی دارد که به حق دل هر آزاد 
مرد شیعی را پاره پاره می کند ایشان در بیانی می‌فرماید: 
قبل از من. متصدیان امور مردم به کارهایی دست می‌زدند که با دستورات صریح 
۱. علي و حقوق بش جورج جرداق. ج ص۴۸. 


7 سفينة الیحا جح ص ۳۱۳ 
۳ سوره قیامت» آیه ۳۶ 


۳ ۲۳۰ jot 


رسول‌خدا 9 مخالف بود آن‌ها از روی عمد و توجه» مرتکب تحریف و شکستن سنت‌های 
نبوی و تغییر احکام الهی گشتند... 

یکبار به مردم گفتم: ای مردم! در ماه رمضان جز برای ادای نماز واجب در مسجد 
اجتماع نکنید به آن‌ها گفتم: نماز جماعت فقط در نمازهای وميه مشروع است خواندن 
نمازهای مستحبی با جماعت بدعت است؟ در این بین بعضی از سربازانم بر آشفتند و 
کک یآ ااا سس مر کات کی اک کے مارا قیاع ور 
ماه رمضان باز می‌دارد؟! (حماقت را تا جایی رساندند) که من ترسیدم در میان بخشی از 
سربازانم شورش بر پا شود. 

از اختلاف و پیروی کورکورانه و جاهلانه آن‌ها و از پیشوایان گمراهشان» چه 
مصیبت‌هایی که نکب ۱۳ 


مه 4 درم کوبنده جباران مه 


از تیره «عبدالدار» را که همگی از سران و پرچمداران قوم خود بودند به خاک و خون 
کشیده باشد؟! 

آیا به یاد دارید «صواب حبشی» برده آن مقتولان که چگونه دیوانه‌وار و خشمگین به 
دست داده‌ايم به قتل شخصی جز محمد خرسند نخواهم شد. 

چشمانش کاسه خون شده بود» دهانش کف آلود شده بود و شما مردم وحشت‌زده از 
برابر او فرار می کردید» ولی در این حال این من بودم که به مقابله با او برخاستم. 

هنگامی که صواب آن غلام وحشی به من نزدیک می‌شد گویی هیولایی جلو می‌آمد! 
نبرد بین ما آغاز شد اما بیش از دو ضربه بین ما رد و بدل نشد. سرعت شمشیر من چنان 
برق آسا بود که در یک لحظه او را به دو نیم ساخت. تیغه شمشیرم به پهلوی او اصابت 


۱. حضرت حدود۲۵ سال موارد تغییر و تحریف احکام رسول خدا 9 را می‌دید که نمونه‌ای از آن در اینجا اشاره 
شد» اهل سنت نمازی به نام «تراویح» دارند که این نماز مستحبی را با جماعت می خوانند حضرت در این بخش 
از فرمایش خود به این قسمت نظر دارند. 

۲ کافي» ج۸ ص۵۹. 


sé ۳۳۱ 8 


کرد و قسمت پائین بدن او روی پاها بر روی زمین باقی ماند و بالا تنه او به جانبی دیگر 
افتاد و مسلمانان می‌نگریستند و به او می‌خندیدند.۱ 


موه 44۱ عطو زن زناگار مه 

زنی در زمان عمربن خطاب اعتراف به زنا کرد و اصرار داشت حد زنا بر او جاری 
گردد تا از عذاب الهی در آخرت در امان باشد عمر نیز به عقوبت زن فرمان داد ولی امام 
على 7 به عمر فرمود: 

از او بپرسید چرا زنا کرده و در چه شرایطی تن به این گناه داده و آن را مرتکب شده؟ 
زن گفت: در بیابان تشنه و در راه ماندم. از دور خیمه‌ای دیدم» وارد خیمه شدم و از مردی 
که آنجا بود تقاضای آب کردم آن مرد آب به من نداد و قصد گناه داشت از این رو من 
از خیمه بیرون آمدم. 

اما بار دیگر تشنگی مرا بی‌تاب کرد به گونه‌ای که چشمانم سیاهی می‌رفت در این 
۳ حالت مجبور شدم تا به گناه تن دهم امام علی 7 فرمود: این همان مورد اضطرار است 
اوو که در قرآن کریم حد از آن برداشته شد. او را رها کنید." 


موه ۲ آزار پیامبن 9 چ4 ٠‏ 
عروةبن‌زبیر از جدش نقل می‌کن د که مردی در حضور عمرین خطاب به 
علی‌بن‌ابیطالب 7 جسارت کرد عمر به او گفت: صاحب این قبر را می‌شناسی 
(اشاره به قرا یلو اسلا 9)اممحندین کاله بن غقیالمطله واعلی 7 نیز پسر 
ابیطالب بن طاولمطلی ات ]جزهم ٹیک تلا 7 188 ازا عیب‌جویی کنی 
و جسارت و بدگوتی او را کنی این شخص را (اشاره به قبر شریف پیامبر اسلام 9) در 
فبرش آراز کرد 


۱. خصال. ص۶۶۸ 
۲ ارشاد شیخ مفید» ص٩٩‏ | مناقب ابن شه رآشوب» ج ۲ ص ۰۲۶۹ 


۲ اما شیخ صدوق» ص۲۸۸ مجلس. 
ge YY ۵‏ 


موه ۳ کیفر مردی کستاخ و بی‌ادب و 


روزی خالد با یارانش در اراضی خود. امام علی 7 را دید و به آن حضرت جسارتی 
و میله آهنی آن سنگ آسیاب را بیرون آورد و مثل طوق بر گردن خالد حلقه کرد» خالد 
بود نزد ابوبکر وارد شد ابوبکر آهنگران شهر را دستور داد تا آن حلقه سنگین را از گردن 
خالد بیرون کنندء لیکن آن‌ها نتوانستند» پیوسته این آهن همانند قلاده‌ای برگردن او بود» 
می‌توان باز کرد از مارت 0 ا0 ل جرا ا دید انس ( یت چرا که یقن ب 
آن حرارت به هلاکت می‌رسید. و از طرف دیگر نیز مردم با دیدن قلاده برگردن خالد 
به او می‌خندیدند. خالد صبر کرد تا علی 7 از سفر خود مراجعت کرد» پس جماعتی نزد 
مثل خمیر پاره پاره کرد و بر زمین ریخت.! 


۱ منتهي‌|لامال | ارشاد القلوب ديلمي» ج ۲ ص ۲۰۰. 


Bé ۳۳۲ be 


فصل چهارم 


رسول خدا 9 فرمود: 


علی مع الحق و الحق مح علی 


شرح نهج‌البلاغه ابن انی الحدید ج ۲ ص۲۹۷ 


8 حکومند اری امام علی 7 ۶۰ 


+4 444 چشم چرانی ممتوع مه 


جمیل از آنجا عبور کرد و این گروه چشم‌های خود را با نگاهی طولانی به او دوختند. 
فقال 7: ان ابصار هذه الفحول طوامح و ان ذلك سبب هبابهء فاذا نظر احدکم الى امراة 
تعجبه» فلیلا مس اهله فاما هی امراة کامراة؛ یعنی: در این حال حضرت فرمود: چشم‌های 
این مردان. گشاده و تیز بین و دنبال کننده مطلوب از راه دور است و همین چشم چرانی 
سبب هیجان نفوس آن‌ها برای آمیزش و لمس نمودن زنان اسست. بنابراین اگر احیانا 
چشم شما به زن زیبایی ا هت ا دت و ورا بروید» و با عیال 
خودتان در منزل آمیزش نموده و هم بستر شسوید: زیرا زوجه شما هم زنی است مانند 
فقال رجل من الخوارج قاتله الله کافرا ما افقهه! 
مردی از خوارج که سخن امام علی 7را شسنید به امام گفت: خدا این مرد کافر را 
حضرت فرمود: آرام باشید جزای او نیست مگر دشنامی‌در مقابل دشنام او که به من 


هه 0 فریاد رس خلیفه( مهب 
اصبغ‌بن‌نباته می‌گوید: وقتی که عنمان به علت کردار خودش (که بر خلاف سيره 
پیامبر 9 بود) توسط مردم در محاصره قرار گرفت» برای علی‌بن‌ابیطالب 7 چنین 
نوشت: اما بعد؛ 
به یقین» آب از قله کوه, که نباید آب آن را فرا گیرده گذشته (یعنی آب از سرگذشت 
و کارد به استخوان رسیده) و تنگ شتر به نزدیک پستانش رسیده (تنگ شتر از زیر شکم 
به نزدیک پستان رسید یعنی» کار از کار گذشته و قابل تغییر و اصلاح نیست) و کار من 


۱ جامع نهج‌البلاغه | وسایل الشیعه» ۲۰ ص ۰۱۰۶ 


Be ۳۳۷ e 


از حد بیرون شده است و در من کسی طمع کرده که چیزی مانح آن نیست پس اگر تو 
خورنده‌ای» بهترین خورنده باش» و گرنه مرا دریاب که پاره پاره می‌گردم.! 


موه 67 قضا و قدر الهی مه 
اصبخ‌بن‌نباته گفت: علی 7 از پای دیوار کجی حرکت کرد و در پای دیوار دیگر 
نشست» وقتی مورد اعتراض قرار گرفت که یاعلی 7 می‌خواهی از قضا و قدر الهی فرار 

کنی» حضرت پاسخ داد از قضا و قدری به قضا و قدر دیگر فرار می‌کنم.۲ 


مه 64۷ ارادت قلبی هو 
حبه‌عرنی از اصحاب حضرت علی 7 است می‌گوید: علی 7 بیت‌المال بصره را 
پانصددرهم» پانصددرهم بین یارانش قسمت کرد و پانصددرهم برای خود برداشت» کسی 
که حاضر در جنگ نبود خدمت حضرت رسید. و عرض کرد یا امیرالمؤمنین من قلباً با 
کک شما بودم گر چه شخصا حاضر در جنهه نبودم از غنیمت چیزی به من بده حضرت آنچه 
ال را برای خود بت بود بب او دادم برای خود رتا نسیب از منیمت نماند." 


دی 
حضرت صادق 7 از پدر بزرگوارش روایت می‌کند: که علی 7 با مردی مسیحی در 
جاده‌ای که به کوفه منتهی می‌شد هم سفر شد. مسیحی به حضرت گفت: ای بنده خدا 
قصد کجا داری؟ خضرت فرمود: کوفه» چون مرد مسیحی برای رفتن به محل خودش 
از حضرت جدا شد. مشاهده کرد امام او را دتبال می کند» عرضه داشت: مگر نمی‌خواهی 
فرمود: این برنامه که من اجرا می کنم (یعنی چند قدم همسفر خود را بدرقه کردن») تمام 
کردن حسن معاشرت است و این دستور پیامبر 9 ماست» مسیحی گفت: راستی دستور 


۱. معان/لاخبار ج ۲> ص۳۳۸ (امام رتوف حضرت امیرموّمنان علی 7 به کمک عنمان اقدام کرد که شرح آن 
در کتب مختلف تاریخی آمده است) 

۲ توحید صدوق» ص ۰۷۲ 

۲ ديار عاشقان» ج۶ 


Bé YA e 


رسول شماست؟ فرمود: آری» مرد مسیحی گفت: تو را به شهادت می‌طليم که من بر دين 
توام. آن‌گاه همراه حضرت برگشت و چون امام را شناخت مسلمان شد. 


مه 46٩‏ مهربانی بی‌نظیر مه 


نسایی می‌نویسد: مردی وارد منزل خود شد بیگانه‌ای را همراه همسر خود در خانه 
دید بی‌درنگ هر دوی آن‌ها را به قتل رساند حکم آن را از معاویه پرسیدند او نتوانست 
پاسخ دهد. معاویه نامه‌ای برای ابوموسی اشعری در کوفه نوشت که از امام علی 7 این 
موضوع را سوال کد اا ۰ کزگايام فرمود: در قلمرو 
حکومت من چنین اا5 ای جریان ۱ به کج ا ر را بگویید؟ 

بیموسی اشر ال را بازگو کردا فزمود: اکر آن ۱ هار شاهد نیورد 
باید آماده قصاص باشد.؟ 


موه ۰ همکاری اقوام و فامیل با يڪديڪر و 


عصر خلافت ار 07 ون وان امل ی آمد على 7 
با همراهان خود از مدینه به سوی بصره برای سرکوبی شورشیان حرکت نمود. هنگامی که 
به سرزمین ربذه رسیدند مردی از قبیله محارب به حضور علی 7 آمد و عرض کرد: «ای 
امیرمومنان! من در رابطه با فامیل خود تاوانی را به عهده گرفتم وقتی که نزد بعضی از 
آن‌ها رفتم و تقاضای همکاری و کمک نمودم اریم نکردند و گفتند: ما خودمان سخت 
در مضیقه زندگی هستیم» ای امیرمومنان! به آن‌ها امر کن که با من همکاری کنند و 
مرا کمک نمایند.» 

امام علی 7 از او پرتتید: آن‌ها کجا هستند؟! آن مرد گروهی از آن‌ها را که از دور 
پیدا بودند نشان امام 7 داد و گفت: عده‌ای از آن‌هاء این‌ها هستند. 

امام علی 7 که بر مرکب سوار بود» به سرعت نزد آن‌ها رفت به گونه‌ای که اصحاب 
و اطرافیان امام علی 7 به سختی خود را نزد آن حضرت رساندند. 

امام علی 7 وقتی به آن‌ها رسید. سللام کرد و از آن‌ها پرسید: چرا با رفیق خود 


۱ بحارلانوار ج ۷۴ 


Bé ۳۳۹ 8 


هم‌کاری نمی کنید؟ آن‌ها از آن مرد و او نیز از اقوام خود در حضور حضرت علی 7 
شکایت کردند. آمام‌علی 7 درباره پیوند خویش‌اوندی و وظایف خویشان نسبت به 
همدیگر چنین فرمود: هر کس باید به خویش‌انش پیوند گرم داشته باشد و خویشان از 
دیگران سزاوارتر به همکاری و کمک هستند به خصوص در آن هنگام که خویشان در 
فشار زندگی قرار گرفتند زیرا خویشانی که با یکدیگر پیوند دارند و به همدیگر همکاری 
و کمک و گذشت می‌کنند به پاداش آن می‌رسند ولی اگر رشته خویشی را قطع نمایند 
گرفتاربار سنگین مجازات خواهند شد. 
آن‌گاه آن حضرت مرکب خود را حرکت داد و به جای اول خود بازگشت. 


$ ۱- عامل هلاکت زودرس مه 


روزی امیرمؤمنان علی 7 خطبه می‌خواند و در ضمن آن فرمود: 
مرگ زودرس» خواهند شد. 

عبدالّه‌بن کواء (منافق سرش‌ناس عهد امیرالمومنین 7 که بعدها رئیس گروه گمراه 
است وجود دارد؟ 

امام علی 7 فرمود: آری» وای بر تو» و آن گناه قطع رحم (بریدن پیوند از خویشاوندان) 
است. چه بسا خاندانی هستند با این که از حق دورند ولی بر اثر همکاری و خدمت به 
یکدیگر به گرد هم آیند و همین کار موجب می‌شود که خداوند به آن‌ها روزی می‌رساند 
و چه بسا افراد پرهیزکاری که تفرقه و درگیری افراد خاندانشان و قطع رحم بینشان 
موجب می‌شود که خداوند آن‌ها را از روزی و رحمتش محروم سازد." 


موه ۲ وقت بیکاری برو مسجد هو 


دو يا سه روز قبل از ضربت خوردن علی 7 بدست ابن ملحم ست سعیه - حضرت‌امیر 7 
در بازار کوفه می‌رفت که به ناگه ابن‌ملحم را دید. حضرت به او فرمود: ابن‌ملحمست‌سیه 


۲ اصول کافی» ج ۲ ص۳۴۷. 


se rs. be 


کجا می‌روی؟ (البته حضرت می‌دانست تمام هم او آن زن ملعونه است) أبن ملجم رست‌عیم 


۱ 


موه ۲۳ ڪريم بامروت مه 


از کتب اهل تسنن روایت شده که عرب فقیری به خدمت حضرت علی 7 شرفیاب 
شد و از آن حضرت درخواست کمک نمود. حضرت به او فرمود: به خدا قسم در خانه 
چیزی نداریم. فقیر گفت: به خدا قسحم اگر ناامیدم کنی خداوند روز قیامت از شما 
نمی گذرد. 

حضرت علی 7 به شسدت گریست. آنگه به قنبر دستور داد: زره مرا بیاور و به این 
عرب بده. سپس به فقیر فرمود: قدر آن را بدان که من با این زره در مقابل دشمنان 
ایستاده‌ام و پیغمبر خدا 9 را خوشحال کرده‌ام. قنبر عرض کرد: يا امیرالمومنین 7 
قیمت این زره بیست درهم است و این مقدار برای یک فقیر زیاه است. 

حضرت فرمود: ای قنبر اگر به اندازه دنیا طلا و نقره داشته باشم در صورتی خوشحال 
می‌شوم که آن‌ها را در راه خدا صدقه دهم و خدا قبول کند. چون که خداوند از نعمت‌های 


خود سوّال خواهد نمود.۲ 


efe اسم اعظم خداوند‎ 5 f 
براعبن عازب می گوید: بر امیرمؤمنان علی 7 وارد شدم و آن حضرت را به خدا سوگند‎ 
دادم که مرا به اعظم اسمایی مطلع فرمایید که خداوند رحمان» جبرئیل را به ارسال آن‎ 
مخصوص داشت واله‌سواهند |91 راو رصول خدا .هیچ شب( وکل گرداند.‎ 
حضرت فرمود: اگر سوّال تو نمی‌بود من اراده داشتم تا وقتی که در لحدم نهاده شوم‎ 
آن را پوشیده بدارم. سپس حضرت فرمود: هرگاه خواستی خداوند را به اسم اعظمش‎ 
بخوانی» شش آیه اول سوره حدید (بعد از بسم الله الرحمن الرحیم؛ تا پایان؛ و هو علیم‎ 
بذات الصدور) و آخر سوره حشر از (هو الله الذی لااله الا هو تا آخر سوره را بخوان) بعد‎ 
از آن می‌گویی: با من هو كذلك افعل بی کذا و کذا (حاجت خود را بخواه) که سوگند به‎ 


۲ مستطرف» ص۶۱ 
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خداوند اگر بر شقی بخوانی سعید می‌گردد. براء گفت: یا علی! قسم به خدا من آن‌را برای 
امور دنیا نمی‌خوانم. امام علی 7 فرمود: همین صواب است. رسول اله 9 مرا هم این 
چنین وصیت فرمود جز این که مرا امر کرد که خدا را بدان در کارهای بزرگ و دشوار 
روزگار بخوانم.! 


موه ۵ کمترین ها( و 

سلیمین‌قیس میگوید: نمل0080908ویی به حضورش آمد و این سه سوال 
را کرد: 

۱- کمترین چیزی که انسان به آن «مؤمن» می‌شود؟ 

۲ کمترین چیزی که انسان به خاطر ان «کافر» می‌گردد؟ 

۴ کمترین چیزی که انسان به خاطر آل «گمراه» می‌شود؟ 
چو پیامبرش را به او شناساند و او به اطاعت از پیامبر 9 اقرار نماید و هم چنین خداوند امام 
و حجتش را درزمین و گواهش را بر مردم (یعنی امام را) به او معرفی کند و او به اطاعت 
از امام اقرار نماید. 

سپس حضرت ادامه دادء کمترین چیزی) انسان به خاطر آن تافر می‌شود آن است 
دهد (بدعتگزار گردد) و به این عقیده باقی بماند و خیال,کند که آنچه را (به پند او) خدا 
دستور داده» باید خدا را بر آن اساس پرستش کرد در صورتی که چنین کسی شیطان را 
می پرسد: 

و کمترین چیزی که انسان به خاطر آن گمراه می‌شود: آن است که حجت و گواه 
خدا بر بندگانش را نشناسد. یعنی آن امامی‌را که خداوند به اطاعت از او دستور داده و 

سلیم می‌گوید: عرض کردم: «ای امیرمؤمنان! آن حجت و گواهان الهی را برای من 
تعریف کننا» 


۱ رساله نور علي نورء علامه حسن زاده آملی. 
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امام غل 7 فر ماس فر مھ آن‌ها کات هسکته که خد اود (اظاعت) نان ,ا 
(در قرآن) قرین اطاعت خود و پیامبرش قرار داده و فرموده است: 

«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اطاعت کنید صاحبان امر رل»۱ 

عرض کردم: ای امیرموّمنان» خدا مرا فدایت کند این مطلب را روشن‌تر بیان کن. 
حضرت فرمود: آن‌ها (صاحبان امر) کسانی هستند که رسول خدا 9 در آخرین خطبه‌اش, 
در روز رحلتش فرمود: 

«همانا من دو چیز را در میان شما می‌گذارم که پس از من تا وقتی که به آن دو 
چنگ زنید هرگز گمراه نشسوید. کتاب خدا و عترتم که خاندان من هستند. زیرا خداوند 
لطیف و آگاه به من سسفارش کرده که آن دو از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من 
وارد گردند؛ مانند این دو انگشت؛ سپس امام دو انگشت اشاره خود را بهم چسبانید و...» 

آن گاه فرمود: «فتمسکوا بهما لاتزلوا و لا تضلوا و لا تقدموهم فتضلوا؛ پس به هر دوی 
این‌ها چنگ زنید تا نکنید و کمراه نگردیا او از آنا گمراه خواهید 
شد.»۲ 

و در روایت از رسول خدا 9 نقل شده است که فرمود: سوگند به خداوندی که جان 
من در دست اوست اگر کسی عمل هفتاد پیامبر را انجام دهد هرگ وارد بهشت نخواهد 
شد مگر این که برادرم علی 7 را دوست داشته باشد.۲ 


موه 7 واضع علم قواعد عربی و 


روزی ابوالاسود دئلی خدمت علی 7 رسد دید آن حضرت به فکر فرورفته است. 
بوالاسود می‌گوید: به آن حضرت عرض کردم: يسا امیرالمومنین درباره چه چیزی فکر 
می‌کنید؟ فرمود: در شهر شما شنیدم کسی قرآن را غلط می‌خواند می‌خواهم کتابی درباره 
ریشه‌های ادبیات عربی پدید آورم. 

عرض کردم: اگر این لطف را بفرمایید ما را زنده کرده‌اید و زبان عربی برای ما باقی 
خواهد ماند ابوالاسود می گوید: پس از چند روز وقتی به حضور امام رسیدم صحیفه‌ای را 
۱. سوره نساء آیه ۵٩‏ 


۲ بحارآلانوار. 
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به من داد که در آن نوشسته بود: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم کلام عرب سه قسم است: اسم 
و فعل و حرف. 

اسم چیزی است که از مسمی خبر می‌دهد. فعل از حرکات... 

سپس به من فرمود: دنبال آن را بگیر و چیزهایی که به نظرت می‌رسد بر آن اضافه 


آن‌گاه ادامه داد: ای ابوالاسود: اسم‌ها نیز سه نوع هستند: ظاهر و مضمر و چیزی که 
نه ظاهر است و نه مضمر. 

ابوالاسود گفت: از سخنان حضرت چیزهایی گرد آوردم و به نظر حضرت رساندم از 
جمله حروف ناصبه بود (انْ»ان»لیت» لعل و کان) وقتی حضرت این حروف را دید فرمود: 
چرا «لکن» را ترک کردی؟ عرض کردم: در ردیف این‌ها به شمار نمی‌آورم. حضرت 
فرمود: چرا دز ردیف آن‌هاست. باید آن را نھ در ردیف آن‌ها دکر کنی.۱ 


موه ۷- فردی که مورد لگن واقع شد مه 
4 ابوموساا ری ار تلد اال ب بود. ابوموسی از نظر 

شخصیت فردی فوق‌العاده متزلزل و سست رأی» بی کفایت کوته‌فکر و بی‌تمیز و 
غیرقابل اعتماد بود در جنگ صفین توس ط گروهی جاهل» حضرت علی 7 را مجبور به 
انتخاب واا حکمیت نمود. ابوموسی ان ای ا علی 7 با امام رفتار 
مناسبی نداشت و مردم را به پراکنده شدن از پیرامون علی 7 دعوت می کرد. ابوموسی 
در جریان حکمیت پیشنهاد کرد هم امام علی 7و هم معاویه از خلافت خلع شوند ولی 
بعدها او به دربار معاویه رفت و آمد کرد و با معاویه بیعت کرد. خیانت‌کاری ابوموسی به 
حدی بود که امام علی 7 بعد از ماجرای حکمیت او را در قنوت نماز خود لعن می‌کرد.۲ 


مه 4۵۸.پیروان واقعی معاویه موه 
کلمه «ناقه» در عربی به معنی شتر ماده است و کلمه جمل به معنی شتر نر می‌باشد. 
بعد از جنگ صفین که میان امیرالمومنین 7 و معاویه در سرزمین صفین به وقوع 


9 زهرالربیع» ص ۰۱۷۲ 
۲ اضواء عا يالصحیحین» ص۱۰۱ 
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پیوست. فرد شتر سواری که از مردم کوفه بود وارد شام پایتخت معاویه شد. یکی از 
شامیان چون آن مرد کوفی را با شتر دید با وی گلاویز شد و گفت: این «ناقه» که تو 
بر آن سواری مال من است و تو آن را در صفین هنگامی که در رکاب علی 7 بودی از 
من گرفتی! 

مرد کوفی منکر شد گروهی از شامیان نیز به طرفداری از مرد شامی‌برخاستند و برای 
حل این دعوا جملگی نزد معاویه رسیدند. 

مرد شامی‌پنجاه نفر شاهد را آورد که «ناقه» حاضر متعلق به اوست. شاهدان نیز 
موضوع را گواهی کردند. معاویه هم دستور داد تا شتر را بگیرند و به مرد شامی بدهند!! 

مرد کوفی وقتی موضوع را چنین دید گفت: ای معاوبه شاهدان همگی گفتند این 
«ناقه» متعلق به این مرد شامی‌است در صورتی که این شستر «ناقه» نیست بلکه جمل 
است و آن ماده نیست بلکه نر است و این هم علامت آن. 

معاویه گفت: با این وصف چون شپود گواهی داده‌اند حکم صادر شده است و باید 
اجرا شود! سپس معاویه مرد کوفی را به خلوت برد و قیمت شتر را از او پرسید و دو برابر 
قیمت آن‌را به وی بخشید. 

آن‌گاه به او گفت: از جانب من به علی بگو در جنگ آینده با صد هزار نفر از مردمی 
که میان شتر نر و ماده فرق نمی‌گذارند با تو روبرو خواهم شد.' 


مه 04 نامه رسان رشید وشجاع مه 
بعد از واقعه جنگ جمل که در نزدیک شهر بصره میان سپاه امام على 7 و آشوبگران 
امیرالمومنین 7 ماز فان نامدای هه فد یدوجو ابوطالب! 
راهی را پیش گرفته‌ای که به زیان تو است آنچه را برایت سودمند بود ترک گفتی و بر 
چنان کردی. به خدا قسم تیر آتشینی به سويت رها کنم که نه آب آن را فرو نشاند و نه 
باد بر طرف سازدا...» 


وقتی نامه او به حضرت امیر رسیده حضرت پاسخ آن را بدین گونه نوشت: «اين نامه 


۱ مروج الذهب مسعودي. 
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ایست از بنده خدا علی‌بن‌بیطالب برادر خوانده پیامبر 9 و پسر عم و جانشین و غسل و 

ای معاویه من همانم که در جنگ بدر خویشان بت‌پرست تو را از دم شمشیر گذراندم 
و به دیار عدم فرستادم... هنوز شمشیری که آن‌ها را به وسیله آن نابود ساختم در دست 
من است...» 

سپس حضرت نامه خود را مهر کرد و به یکی از یاران خود بنام طرماح‌بن‌عدی تسلیم 
نمود و فرمود: شسخصا آن راج ویر ماح مردی قوی هیکل و بلند بالا 
و سخنور بود و از اران فداکار علی 7 بود. 
پاکیزه و نیکو خصال. 

گفتند: باکی کار داری؟ گفت: می‌خواهم این بدگوهری که شما او را پیشوای خود 
می‌دانید ملاقات کنم. آن‌ها جواب دادند: امیر ما معاویه در این ساعت با اطرافیان خود سر 


گرم مشسورت در امور مملکت است و امروز نمی‌توانی به حضور او برسی. طرماح گفت: 


INS‏ 6 خاک بر سر او کنند او را رسیدگی به امور مسلمین چکار؟... 


سرانجام ناگزیر او را به مجلس معاویه آورند. طرماح با کفش وارد مجلس شد و دم 
در نشست! گفتند: کفشت را از پا در آور. گفت: مگر اینجا وادی ایمن و سرزمین مقدس 
طور سینا 94 راید مانند موسی کفش از پای در آورم؟! 

آن‌گاه چون معاویه را دید گفت: ای پادشاه گناهکار سلام! عمروعاص مشاور معاویه 
گفت: ای اعرابی چرا معاویه را پادشاه گناهکار خوان‌دی و او را امیرالمومنین نگفتی؟ 
طرماح گفت: مادرت به عزایت بنشیند! موّمنین ما هستیم چه کسی او را امیر ما نموده 
است... سپس نامه علی 7 را معاویه از دست طرماح گرفت... آن‌گاه معاویه کاتب خود را 
طلبید و جواب حضرت‌امیر 7 را بدین گونه نوشت: «ی علی! لشکری از شام به جنگ 
تو خواهم فرستاد که ابتدای آن کوفه و انتهایش ساحل دریا باشد و هزار شتر با این لشکر 
می‌فرستم که بار آن‌ها ارزن باشد و به عدد هر ارزنی هزار مرد جنگجو باشد!» 

اع ای اا ع ره یھ کم مرکا زار ابش داد 


به خدا قسم امیرالمومنین علی 7 خروس بزرگی دارد که تمام این ارزن‌های تو را به 
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آسانی از روی زمین می‌چیند و در چینه‌دان خود انباشته می‌کند. معاویه گفت: راست 
می‌گوید: همانا او مالک اشتر است. 

سرانجام طرماح جواب نامه را گرفت... و به جانب کوفه شتافت. بعد از رفتن او معاویه 
به اطرافیان خود گفت: به خدا اگر من آنچه دارم به شما بدهم» یک دهم خدمتی را که 


این مرد به علی 7 نمود. نسبت به من انجام نمی‌دهید.! 


و هو 

اصبغ‌بن‌نباته می‌گوید: در جنگ جمل در حضور امیرمؤمنان علی 7 بودم که مردی 
آمد و در حضور آن حضرت ایستاد و عرض کرد: ای امیرمؤمنان من می‌بینم هم سپاه 
دشمن تکبیر(لهاکبر می‌گوید) و هم ماء هم آن‌ه تهلیل رد له ال الله) می‌گویند و هم 
ماء هم آن‌ها نماز می خوانند وهم ماء بنابراین بر چه اساس ما با سپاه دشمن (عایشه, 
طلحه و زبیر) جنگ کنیم؟! 

امیرمومنان علی 7 در پاسخ او فرمود: ما بر اساس فرمان خدا در قرآن می‌جنگیم. او ۱ 
پرسید: ما آنچه در قران آمده به آن آگاهی نداریم به ما بیاموز. امام 7 فرمود: بر آنجه 
که خدا در سوره بقره نازل فرموده است. او پرسید: کدام آیه به ما بیاموز؟ 

امام علی 7 فرمود: بر اساس آیه ۲ سوره بقره «تلك الرسل فضلنا بعضهم علی 
بعض...؛» بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برخی از آن‌ها؛ خدا با او 
سخن گفت: (یعنی موسی) و بعضی را درجاتی بالاتر داده و به عیسی‌بن‌مریم نشانه‌های 
روشن دادیم و او را با زوح‌القدس تایید نمودیم و اگر خدا می‌خواست کسانی بعد از این 
پیامبران بودند پس از آن که آن همه نشسانه‌های روشتن برای آن‌ها آمد. باهم جنگ و 
ستیز نمی کردند ولی این امت‌ها بودند که با هم اختلاف کردند. بعضی ایمان آوردند و 
بعضی کافر شدند (و به جنگ و اختلاف بروز کرد) و باز اگر خدا می‌خواست با هم پیکار 

سپس امام فرمود: ما از آن گروهی هستیم که ایمان آوردیم ولی آن‌ها از کسانی 


۱ بحارلانوار ج۸» ص۵۸۸. 
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آن مرد از این بیان امیرمومنان 7 آگاه شد و گفت: سوگند به خدای کعبه که آن‌ها 

کافر شدند؛ پس به جنگ با آن‌ها شتافت و به شهادت رسید.! 
5 ‌ ج ك :5 
جوه 0۱ علی 7 و منشی انوشیروان fe‏ 

نان از هاهان میور ساسا اس که وه سال کل از رین سرا 
ایران حکومت می کرد. بوذر جمهر فیلسوف معروف مدتی وزير انوشیروان بود و شخصی 
بنام جمیل مدتی کاتب او بود. 

پس از مرگ انوشیروان» جمیل عمر طولانی کرد تا آن هنگام که علی 7 به خلافت 
رس ید در سال وا هنگام یک 7 کی به جنگ خوارج به سوی 
سرزمین نهروان در حرکت بود از نزدیکی مدائن گذشت و با پیرمرد سالخورده‌ای که 
همان جمیل منشی انوشیروان بود ملاقات کرد در این ملاقات علی 7از جمیل پرسید: 
یک ان کے بای اد و چکوند ناگی کشخ ا بک لازم است که دوست 
وو کم و دشمن زیاد داشته باشد! 


علی 7 فرمود: ای جمیل سخن تازه‌ایمی‌گونی؟ با این که همه مردم می‌گویند 


تکلیف سخت در راه ادای نیازهای آن‌ها می‌شود و انسان نمی‌تواند آن گونه که سزاوار 


است از ادای حق دوستان بر آید» و در مثال‌های آمده: بسیاری ناخدایان کشتی موجب 


علی 7 پرسید: بسیاری دشمن چه سودی دارد؟ جمیل گفت: دشمن که بسیار شد 
انسان هر لحظه مراقب خود هست تا خطا و لغزش نکند لذا خود را از گزند دشمن حفظ 
می کند و اگر انسان در چنین حالت مراقبت و کنترل باشد برایش بهتر است. 

امام علی 7 این سخن او را پسندید و آن را زیبا خواند." 


3 بحارلانوار ج۲۲ ص ۰۲۰۲ 
۲ سفينة البحار ج١‏ | الدعوات» ص ۰۲۹۷ 
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موه ۲ شمشیر بجای فحش هو 


حجربن‌عدی و عمروبن‌حمق دو یار از یاران با وفای امام علی 7 بودند. امام نید 
که آن‌ها از پیروان معاویه بیزاری می‌جویند و به آن‌ها ناسزا می‌گویند. امام برای آن‌ها 
پیغام فرستاد که ناسزا گوبی نکنید. 

حجرو عمروین‌حمق به حضور امام آمدند و عرض کردند: آیا ما بر حق نیستیم؟ 

امام فرمود: آری ما بر حقیم. آن‌ه | عرض کردند: آیا پیروان معاویه بر طریق باطل 
نیستند. امام فرمود: آری آن‌ها بر باطل هستند. 

آن‌ها عرض کردند: پس چرا ما را از بیزاری جستن و ناسزا گفتن به آن‌ها نهی 
a‏ 

امام فرمود: من دوست ندارم شما ناسزاگو و لعن کننده باشید و فحش و بیزاری 
بجویید» ولی اگر بدی‌ها و کارهای زشت دشمن را افشاء کنید و بر شمرید استوارتر در 
گفتار» و رساتر در عذر است. 

بجای فحش و ناسزاگویی بگویید: «خداوندا؛ خونهای ما و آن‌ها را حفظ کن و بین ما 
و آن‌ها صلح (صحیح) برقرار فرما و آن‌ها را از گمراهی. هدایت کن» تا حق برای جاهلان * ۳ 
شناخته شود و چنین روشی نزد من بهتر است و برای شما نیز خر و سعادت است.» ۰ 1 

حجر و عمرو هر دو عرض کردند: «بسیار خوب به نصیحت تو گوش می کنیم و آن 
را بکار می‌بندیم.» 


موه ۳ عادل دلسوژ و آگاه ۳۹ 
پس از شهادت علی .7 یکی از دوستان ایشان بنام ضراربن‌ضمره به شام رفت و در 
بر ایمان تعریف کن. 
ضمره تا اسم علی 7 را شنید منقلب شد و بی‌اختیار قطرات اشک از چشمانش 
سرازیر گردید و گفت: ای معاویه از این تقاضا بگذر و مرا معاف بدار. 
برایمان بگویی او به مطالبی در فئان امیرالمومنین علی 7 اشساره کرد و در میان این 
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مطالب جمله ای گفت: که معنای بسیار بلندی داشت. او گفت: 
«لا يخاف الضعیف من جوره. و لا بطمع القوی ف میله؛ مستضعفان و ضعیفان ترس 
آن نداشتند که از ناحیه او به آن‌ها ظلم بشود و زورمندان در رسیدن به اهداف باطل خود 


در او راه نداشتند.»۱ 


موه 6 پسر پیامبر 9 و 


در جنگ جمل حضرت علی 7 فرزندش محمدحنفیه را طلبید و نیزه‌ی خود را به او 
داد و فرمود: با این نیزه به سپاه دشمن حمله کن! 

محمد حنفیه نیزه را گرفت و به دشمن حمله کرد» گروهی از سپاه دشمن جلوی او 
را گرفتند. لذا او نتوانست پیش روی کند به عقب برگشت و به خدمت پدر رسید. در 
این هنگام امام حسن 7 نیزه را گرفت و به سوی دشمن شتافت پس از مدتی با نیزه‌ای 
خون‌آلود نزد پدر آمد. هنگامی که محمدحنفیه آن شجاغت را از امام حسن 7 مشاهده 
کرد براثر احساس شکست خود؛ سرخ رو و سرافکنده شد. 

حضرت علی 7 به او فرمود: 

ناراحت نباش! او پسر پیامبر 9 و تو پسر علی 7 هستی." 


هه 0ه.قنبرآهسته تر م4 

روزی امیرالمومنین علی 7 شنید که مردی به قنبر دشسنام می‌دهد و قنبر نیز 
می‌خواست به او جواب دهد. حضرت قنبر را صدا زد: آی قنبر! آهسته» ناسزاگویی خود 
را رها کن تا خدای رحمان را خشنود سازی» و شیطان را به خشم‌آوری و دشمن را کیفر 
و شکنجه دهی. سوگند به آن کس که دانه را شکافت و جانداران را بیافرید شخص 
با ایمان» خدای خویش را به چیزی مانند حلم و بردباری خرسند نسازد و شیطان را به 
چیزی مثل سکوت و خموشی به خشم نیاورد» و هیچ احمقی و نادانی به عکس‌العملی 
مانند سکوت در مقابل او کیفر و شکنجه نگردد." (شایسته است به این دستورات نورانی 


۹ سفينة الیحا ج۲ ص ۰۷۲ 
۲ بحارلانوار ج۴۲. ص ۰۲۴۵ 
۲ امالي شیخ مفید» ص ۱۱۸. 
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امام عمل کنیم و خود را در مراحل مختلف زندگی به امام نزدیک و نزدیکتر کنیم) 


موه و غا انیا ردام و 


هنگامی که دوازده شب از ماه سپری شده بود حضرت امیر 7 از بصره وارد کوفه 
شدند. سپس به ايراد خطبه پرداختند. بعد از خطبه ابوبردةبن‌عوف‌ازدی که از طرفداران 
عثمان بود و در جنگ جمل شرکت نکرده بود و در جنگ صفین با نیتی سست وارد 
جنگ شده بود از میان جمعیت برخاستت و به حضرت علی 7 گفت: به نظر شما این 
جنازه‌هایی که در اطراف عايشه و طلحه و زبیر دیده می‌شود به چه دلیل کشته شده‌اند؟ 

حضرت امیر 7 فرمود: به این دلیل که شیعیان و کارگزاران مرا کشتند و نیز به سبب 
کشتن آن مرد عبدی رحمة الله - من از آن‌ها خواستم که قاتلین برادرانم را از میان آن 
گروه به من تحویل دهند تا آن‌ها را به قصاص آن کشته‌ها بکشم. سپس کتاب خدا میان 
من و آن‌ها حاکم باشده اما آنان نپذیرفتند و با ای ن که هنوز بيعت من و خون نزدیک به 
هزار نفر از شیعیانم به گردن آن‌ها بود به جنگ با من برخاستند و من بدین خاطر آن‌ها 
را کشتم» آیا تو در ا زمینه تردیدعل به دز داری؟ گفت: قبلا تردید داشتم ولی الان حق و 
را شناختم و اشتباه آن گروه برایم روشن شد راستی که تو هدایت یافته و درست کاری. | 

سپس علی 7 آماده شد که از منبر فرود آید. مردانی برخاستند تا سخن گویند ولی 
چون دیدند که حضرت پایین آمد نشستند و دیکر حرفی نزدند. 

ابوالکن ود می‌گوید: ابو برده با این که در جنگ صفین حضور داشت با این حال با 
علی 7 منافقانه عمل می کرد و با معاویه مکاتبات سری داشت و چون معاویه قدرت 
را به دست گرفت محصول سرزمینی در منطقه فلوجه را به وی وا گذاشت و او در نزد 
معاویه مورد احترام بود.! 


مه 40۷ فرزند آخرت باش هه 
حبه عرنی می‌گوید: روزی از امیرالمومنین علی 7 شسنیدم که می‌فرمود: من از دو 
چیز بر شما نگرانم. آرزوی دراز و پیروی از خواهش دل. سپس حضرت ادامه داد. اما 


۱ امالي شیخ مفید. ص ۱۲۸. 
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فرزندانی است» پس از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیاء که امروز روز عمل است 
نه پاداش» و فردا روز پاداش است نه عمل.! 


موه ۸ آثار بیعت با علی 7 هو 


مالک‌بن‌ضمره می‌گوید: روزی از امیرالمومنین علی 7 شنیدم که می‌فرمود: 

آگاه باشید شما در معرض لعن گفتن من؛ و در معرض دروغگو شمردن من قرار 
خواهید گرفت." پس هر کس مرا از روی کراهت و عدم رضایت قلبی لعن کند و خداوند 
ناراضی بودن او را به این کار از دلش بداند من و او با هم بر محمد 9 وارد می‌شویم 
و هر کس زبانش را نگه دارد و مرا لعن نکند به اندازه زمان پرتاب یک تیر یا یک چشم 
بهم زدن از من زودتر به ملاقات آن حضرت برود و هر کس با رضایت و خوشحالی 
مرا لعن کند حجابی میان او و (عذاب) خداوند نخواهد بود و حجت و دلیلی به پیش‌گاه 
محمد 9 ندارد. 

هان بدانید روزی محمد 9 دست مرا گرفت و فرمود: 

«هر کس با این پنج (انگشت) بیعت کند. و در حالی که تو را دوست می‌داشته است 
بمیرد حقا به عهد و تکلیف خود عمل نموده و هر کس در خالی که تو را دشمن بدارد و 
بمیرد همانا به مرگ دوران جاهلیت مرده است... و اگر در حالی که تو را دوست می‌دارد 
پس از تو زنده بمانده تا آن وقت که خورشید طلوع و غروب کند خداوند کارهای او را به 
امن و ایمان پایان خواهد داد»۲ 


موه ۹ حقوق همسر پیامبر 9 و 


امام باقر 7 فرمود: عايشه در زمان خلافت عثمان پیش او آمد و گفت: آن سهمیه‌ای 


۱ امالي شیخ مفید. ص .٩۳‏ 

۲ دراینجا حضرت به حوادث بعد از شهادت خود مبنی بر ترویج سب و لعن که» توس ط معاویه رواج می‌یابد 

اشاره نمود این گمراهی تا زمان خلافت عمربن‌عبدالعزیز در جامعه مسلمین ادامه داشت و لعن بر حضرت توسط 

عمربن عبدالعزیز بعد از حدود نیم قرن در جامعه اسلامی برچیده شد. البته مزار نورانی امام نیز تا زمان امام صادق 
7 مخفی بود. (مدینهامعاجر ص ۵۴۷) 

۲ امالي شیخ مفید» ص ۱۲۰. 
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(پولی) را که پدرم ابوبکر و عمربن خطاب به من میداد تو نیز عطا کن. عنمان گفت: 
در کتاب و سنت جایی برای چنین چیزی که برای تو مقرر باشد نیافتم و همانا پدرت و 
عمر از روی رضایت خاطر خود به تو بخشش می کردند و من این کار را نمی‌کنم. عايشه 
گفت: پس سهم ارث مرا از رسول خدا 9 بده؟!! 

عثمان گفت: مگر تو و مالک‌بن‌اوس نزد من نیامدید و گواهی دادید که رسول خدا 9 
ف کم کا جات که فاطیه دی ام را ادا اک یدباع کک سم 
کنید و حق او را پایمال نمودید؟." حال چگونه امروز ارث پیامبر 9 را می‌طلبی؟!! 

عایشه بازگشت و از آن روز به بعد هر گاه عنمان را برای نماز می‌دید پیراهن 

و عجب این که عایشه بعد از کشته شدن عثمان» خون او را از امام علی 7 طلبید و 
به بهانه خون خواهی عثمان بر علیه حضرت قیام کرد و جنگ جمل را به راه انداخت." 
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روزی جوبریةبن‌مس‌پر راهی سفر می‌شد که علۍ 7 را دید حضرت به او فرمود: تو 
از گزند شیر در امانی؛ جوبرية‌بن‌ مسهر وقتی در مسیر حرکت می کرد با شیری مواجه شد. 
آن‌گاه سلام علی 7 را به شیر رساند و به او گفت: امیرالموّمنین علی 7 مرا از آسیب 
تو امان داده. شیر وقتی صحبت او را شنید از او روی بر تافت و پنج مرتبه صدا بلند کرد 


2 
و رفت. 


موه 4۷ قرشته عدالت مه 
علی 7 در تقسیم بیت‌المال هیچ تفاوتی برای کسی قائل نمی‌شد. چنانچه در تقسیم 
بیت‌المال بین خواهر خود ام‌هانی و آن کنیز عجمی(فارس) هیچ فرقی نگذاشت و به هر 


۱ خلیفه سوم به تضییع حق فاطمه زهرا 3 مرتباً اشاره کرده و عمل عایشه و ابوبکر را اشتباه می‌دانست. 
۲ امالي شیخ مفید» ص ۰۱۲۵ 
۲ بحارلانوار ج۰۴۱ ص ۰۲۴۵ 
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کدام بیست درهم داد. در روایتی دیگر روزی عبدالله پسر جعفرطیار به علی 7 عرض 
کرد: ای امیرمومنان چه می‌شد اگر دستور می‌فرمودید برای گذران زندگی به من چیزی 
داده می‌شد به خدا سوگند هیچ مالی برای گذران زندگی خود ندارم مگر آن که مر کب 
سواری خود را بفروشم. حضرت فرمود: نه, به خدا سوگند هیچ چیز برای تو ندارم جز 
آن که از عمویت بخواهی دزدی کند و به تو بدهد و در پاسخ عقيل برادر خود که به 
حضرت گفت: مرا با یکی از سیاهان مدینه برابر قرار می‌دهی؟ حضرت فرمود: تو چه 
برتری بر او داری؟ مگر آن که در اسلام بر او سبقت جسته یا در تقوا بر او برتری داشته 
باشی و ماجرای سکه سرخ کردن حضرت و دادن به برادرش عقیل نمونه دیگری از 
عدالت محض این فرشته خصال است.! 


مه ۷۲.یتیم نوازمهربان مه 
ابوالطفیل می‌گوید: روزی دیدم علی 7 یتیمان را به حضور خود خاست سپس چنان 
| به یتیمان تفقد و مهربانی می‌کردو به آن‌ها عسل می‌خوراند که بعضی از اصحابش 
ووا تمن | می‌کردند که ای کاش ما نیز یتیم می‌بودیم. (تا مورد توجه و لطف حضرت واقع 
- تا ی ۲ 
می‌شدیم) 


موه ۲ - یاری دهنده خعیعقان و 

روزی علی 7 به بازار رفت و در مجموعه خرما فروشان عبور کرد که ناگهان دید 
کنیزی می گرید. حضرت جلو رفته و علت گریه کنیز را از او پرستید. او گفت: صاحبم 
پول به من داد تا خرما بخرم وقتی خرما را تهیه کردم و به منزل بردم صاحبم خرماها را 
نپسندید و گفت: خرماها را پس بده حالا هر چه به این مغازه‌دار می گویم خرماهایت را 
پس بگیر و پولم را بده قبول نمی کند. 
رد کن و خرمای او را بگیرد. 

آن مرد برخاست و با دست خود بر سینه علی 7 زد و امام را از جلوی مغازه‌اش دور 


۲ بحارًلانوار ج۴۱» ص ۲۹. 


Bé > oR 


کرد. مردم به او گفتند: ای مرد این امیرالمومنین علی 7 است آن مرد ترسید و پول 
خرما را به کنیز داد و خرمای خود را پس گرفت. سپس به امام عرض کرد: یاعلی! مرا 
عفو بفرمایید و از اشتباه من در گذرید. 

حضرت فرمود: اگر امر خود را اصلاح کنی زودتر از تو راضی خواهم شد یا در روایتی 
دیگر فرمود: اگر حقوق مردم را رعایت کنی از تو راضی می‌شوم.! 


موه ۶6 قناعت نضس هه 
روزی عدی‌بن‌حاتم‌طایی بر علی 7 وارد شد دید در سفره حضرت ریزه‌های نان 
جوین و نمک و مُسکی کهنه که در آن قدری آب بود وجود دارد عدی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: پاعلی 7 من می‌بینم شما را در روزهای دراز با شکمی گرسنه 
در امور مسلمانان کوشش می‌کنی و شب را به بیداری و خون جگر خوردن و مشقت 
کشیدن در بندگی خدا به روز می‌آوری» حالا افطار تو همین مقدار است؟! 
حضرت به او فرمود: 
علل التفس بالقنوع و الا طلبت منك فوق ما یکنیها 
فرمود: نفس خود را به قناعت مشغول کن و بازدار آن را؛ و اگر نه سرکشی خواهد 
کرد و بیشتر از نبا [ تو الب خاد کرک 


موه ۵ امير ملک بندگی هو 

از احنف‌بن‌قیس روایت شده که وقتی او نزد معاویه رفت از شیرینی و ترشی چنان 
نزد او در سر سفره چیدند که گفت من نام بعضی از آن‌ها را نمی‌دانستم. لذا یک یک 
آن‌ها را از معاویه پرسیدم و او جواب می‌گفت. چون معاویه طعام خود را تعریف می کرد 
من گریه‌ام گرفت. معاویه گفت: چرا می‌گربی؟ 

گفتم: به یاد آمد شبی را که در خدمت حضرت علی 7 بودم وقت افطار شد. آن 
حضرت دستور داد تا من نیز نزد او بمانم. پس کیسه‌ای را خواست که سر مهر کرده بود. 
کے ی ا ار کی ا انش یت 


۱ بحارالانوارء ج۴۱ ص۴۸. 
۲ بحارلانوار ج ۴۰> ص ۰۲۲۵ 
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حضرت فرمود: نان جو است. عرض کردم: ترسیدی که از آن نان بردارنده یا بخل 
کردی که این چنین سر آن را مهر کرده‌ای؟ 

حضرت فرمود: نه این که گفتی درست نیست؛ بلکه می‌ترسیدم که حسن و حسین 
آن نان را به روغن بیالایند. 

عرض کردم: مگر حرام است؟ فرمود: نه ولکن واجب است بر امامان عادل که زندگی 
خود را در سطح فقیرترین مردم قرار دهد تا فقیر بواسطه فقرش از جاده بندگی بیرون 
نرود. معاویه گفت: دکر کسی را کردی که احدی فضل او را نمی‌تواند انکار کند.! 


موه ۷ عبادت علی 7 و 
از کنیز ال 7 پرسید ل 7 دران تبگونه بود؟ او گفت: 
نماز در رمضان و شوال نزد علی 7 یکسان بود او تمام شب‌ها را به عبادت خداوند احیای 
می‌داشت حضرت علی‌بن‌الحسین 7 را با آن کثرت عبادت و نماز که او را ذوالثفنات؟ 
می‌گفتن د. می‌فرمود: «من یقدر علی عبادة علی‌بن ابیطالب 7؛ یعنی چه کسی توانایی 
7 دارد بر عبادت علی‌بن‌ابیطالب 7 و چه کسی قدرت دارد که متل علی 7 خدا را عبادت 
۷ 


موه ۷ توصیف عبادت علی 7 و 

ضرار وقتی در مجلس معاویه حاضر شد برای معاویه از عبادت علی 7 گفت: «اگر 
او را می‌دید وقتی در محراب عبادتش ایستاده بود در حالی که شب پرده سياه خود 
را فرو افکنده بود و ستارگان پایین آمده بودند (یعنی دیسر وقت و در تاریکترین موقع 
شب) و او محاسن خود را به دست گرفته و همچون مار گزیده به خود می‌پیچید و مانند 
مصیبت زده» اندوهناک می گریست» و می گفت: ای دنیا آیا در پی من افتاده و آرزومند 
من شده‌ای! هیهات. مرا به تو نیازی نیست. تو را سه طلاقه کرده‌ام که هرگز به تو 
رجوع نخواهم کرد.» 


۱ الفصول العلیه. ص ۵۱. 
۲ چون از کثرت سجده مواضع سجده و پیشانی آن حضرت پینه بسته بود آن حضرت را ذوالثفنات می‌گفتند. 


۳ بحارًلانوار ج۴۱» ص ۰۷۱ 
ge ۳۵۰ oR‏ 


سیر می‌فر مود: «آه آه از دوری سفر آخرت و کمی‌توشه و سختی راه.» 
ضرار می گوید: معاویه از حرف‌های من گریه کرد و گفت: ای ضرار کافی است به 
خدا سوگند علی 7 چنین بود» خدا ابوالحسن 7 را رحمت کند.' 


۰*۵ ۷۸ مطضسرآیات حق تعا e‏ 
موه معسر ایات حق تعالی هو 

معنی آیه «آیا آن کس که بر بینه و دلیل روشن از جانب خدای خود است و گواهی در 
کنار دارد...»۲ مطلع فرما.؟ 

خداست و من گواه او و از او هستم. سوگند به آن کس که جانم در دست اوست احدی 
از قریش نیست که تیخ سر تراش بر سرش کشیده شده باشد جز این که خداوند درباره 
(این دانستن آنان) نزد من محبوبتر است از این که به اندازه ظرفیت این صحن (صحن ۱۵ 
مسجد کوفه) برایم طلا باشد. به خدا سوگند مثل ما در میان این امت مانند کشتی نوح 
و باب حطه (در توبه) در میان بنی‌اسرائیل چیز دیگر نیست." 


موه ۹ - ناله‌های تنهایی ۳ 
پس از آن‌که امیرالموّمنین عل 7 مکرر مردم و اصحاب خود را به جهاد در راه خدا 
فرا می‌خواند و آنان از او تبعیت نکردند آن حضرت.روزی در خطبّه‌ای فرمود: ای مردم 
من شما را فرمان بسیج دادم و بسیج نشندید. و برای شما خیرخواهی نمودم و نپذیرفتید, 
شما حاضرانی هستید همچون غایبان... 
اشعث‌بن‌قیس کندی از میان جمعیت برخاست و به آن حضرت گفت: ای امیرمؤمنان! 
چرا تو آن گونه که عثمان با ما رفتار می کرد عمل نمی‌کنی؟ 


۱ بحارألانوارء ۴۱ ص۱۴ . 


۲ سوره هودء ۱۷. 
۳ امالي شیخ مفید. ص ۱۴۵. 


Bé ۳۵۷ be 


حضرت فرمود: ای کاکل آتش (رئیس دوزخیان)» وای بر تو همانا کار پسر عفان 
موجب خواری آن کسی است که دین ندارد و دلیلی با او نیست» من چگونه آن طور 
باشم و حال آن‌که بر دلیل روشنی از جانب خدای خود هستم و حق بدست من است. 

به خدا سوگند آن مردی که دشمن را بر خود چیره کند تا گوشتش ببرد و استخوانش 
پش‌کند و پوستش بکند» و خونش را بریزده مردی است بزدل و ترسوء تو اگر مایلی 
همین گونه باش» اما من آنگونه (مثل عثمان) نیستم که خود را بدست چنین سرنوشتی 
بسپارم... ۱ 

ابوایوب‌انصاری» صاحب منزل رسول خدا 9 بود برخاست و گفت: مردم! حقا که 
امیرالمؤمنین علی 7 سخن خود را به آن کس که گوش شنوا و دلی فراگیر دارد رساند. 
همانا خداوند تا ترانتی بک | آتطور که 9۲ اسك نپذیرفتيد. خداوند 
پسر عموی پیامبرتان و سرور بزرگ مسلمانان را پس از آن حضرت در میان شما نهاد 
که دین را به شما می‌فهماند و شما را به پیکار با پیمان شکنان فرا می‌خواند ولی گویا 


کرید و نمی‌شنوید یا بر دل‌هایتان مهر خورده که اندیشه نمی‌کنید آیا شرم نمی‌دارید؟! 


موه ۰ اولین سری که بر نیره رفت هو 

عمروبن‌حمق مدت زیادی در خدمت پیامبر اسلام 9 بود تا این که روزی حضرت 
به او فرمود: به همان جایی که از آنجا هجرت کردی بازگرد تا این که علی 7 به ولایت 
رسد آن‌گاه به سوی علی 7 بشتاب. 
حضرت‌امیر 7 کوفه را مقر حکومت خود قرار داده پس به سوی امیرالمومنین 7- به 
علی 7 به او فرمود: 

آیا منزلی داری؟ عرض کرد: آری! حضرت فرمود: آن‌را بفروش و پولش را به 
قبیله زد» بسپار زیرا پس از چندی که من از میان شما رفتم حکومت وقت در پی تو 
می‌فرستد که دستگیرت نماید. پس قبیله ازد تو را پناه می‌دهند تا این که از کوفه خارج 
شوی و به قلعه موصل برسی. به موصل که رسیدی به شخص فلجی برمی‌خوری» پس 


۱ امالي شیخ مفید. ص ۱۴۵. 


Bé ۵۸ 


نزد او بنشین. آن‌گاه از او آب می‌خواهی تو را سیراب خواهد کرد و از تو می‌پرسد چه 
بر شخص نابینایی می‌گذری که او هم از تو سژال می‌کند چه کاره هستی؟ به او خبر 
بده و به اسلام دعوتش کن, دعوتت را اجابت می کند و آن‌گاه دستت را بر چشمش بمال 
در قبر خواهند گذاشت. سپس نظامیان سواره به دنبالت می‌آینده پس هرگاه نزدیک قلعه 
وارد شو و همانا در ریختن خون تو فاسقین از جن و انس شرکت خواهند داشت» پس از 
مدتی در سال ۵۰ هجری قمری عمروبن حمق به آنچه امیرالمومنین 7 فرموده بود عمل 
کرد تا این که به قلعه فوق رسید به آن دو نفر گفت: چه می‌بینید؟ گفتند: اسب سوارانی 
می‌بينیم که به سوی ما می‌آیند. سپس از اسبش فرود آمد و داخل غار شد و اسب را رها 
کرد وقتی وارد غار شد ماری او را زد سپاه دشمن رسید اسبش را دیدند که بی‌سرپرست 


رها شده فهمیدند که او در همین نزدیکی است. درپی‌اش رفتند تا او را در غار افتند سر , 


مبارکش را از تن جدا کرده نزد معاویه آوردند. معاویه دستور داد سر او را بر نیزه‌ای قرار 
داده در شهر بگر داند و این اولین سری در اسالام بود که توسط معاویه بر نیزه رفت.! 


موه ۱ همسر پیامیر 9 پشتیبان علی 7 ۳ 

جری‌بن کلیب اهل کوفه و از جمله کسانی بود که با امیرالمومنین علی. 7 بیعت کرد 
او برای فرار از جنگ در سپاه ۱ حضرت راهی می‌چست. خود او جریان را این گونه 
آورده است: هنگام| تلم الا مرف کک را ارک وو ردان شدم 
و آمدم به مدینه. تا این که بر میمونه همسر رسول خدا 9 وارد شدم. میمونه به من گفت: 
تو از مردم کدام شهری؟ 

گفتم: از اهل کوفه» گفت: از کدام قبیله؟ گفتم: از بنی‌عامر. 

او گفت: بنی‌عامر پشت در پشت آزاده و رادمرد بودند چه چیزی باعث آمدندت شد؟ 


گفتم: علی 7 به سوی صفین حرکت کرد و من نسبت به جنگ خشنود نبودم. لذا 


Bé ۳۵۹ 8 
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اینجا آمدم؛ او گفت: آیا با او بیعت کرده بودی؟ گفتم: آری» گفت: پس بسوی او برگرد 
می‌افتد.۱ 


موه ۲ يار نژدیک دو امام هو 


عمروبن حمق‌خزاعی از شرطةالخميس و از خواص اصحاب امیرالمومنین على 7 
بود. ابن شهر آشوب او را از نکچ 15ےے 7 و امام حسن 7 می‌داند. 

برخی نقل کرده‌اند که عمربن‌حمق روزی رو به علی 7 کرد و عرض کرد: 

«یا امیرالمومنین! به خدا سوگند. دوستی و بيعت من با تو نه برای این بود که 
خویش‌اوندی بین من و تو وجود دارد و یا برای گرفتن پولی و پا درخواست مقامی از توء 
نبود بلکه به این خاطر ولایت تو را پذیرفتم چون که در تو پنج خصلت است: 

تو پسر عموی رسول خدا 9 و اولین کسی هستی که به او ایمان آوردی و تو همسر 
سرور زنان امت؛ فاطمه‌زهرا 3 دختر رسول‌خدا 9 هستی و تو پدر ذریه پیامبر اکرم 9 
8 می‌باشی و تو عظیم‌ترین مرد از مهاجرین هستی که در جهاد خدا والاترین سهم را دارا 
1 | هستی, پس اگر به من تور اقة و که کوقتهای ن را از زمین بر کنم و به جایی 
دیگر منتقل نمایم و یا دریاهای مواج را از آب خالی سازم تا این که بتوانم به نحوی در 
هر آمری دوستان و اولیایت را تقویت نمایم و دشمنانت را منکوب سازم» گمان نمی کنم 
توانسته باشم» حقی را که بر گردنم داری ادا نمایم.» 

حضرت امیر 7 در پاسخ او فرمود: بارالها! قلبش را به نور تقوی و یقین منور ساز و 
او را به صراط مستقیم هدایت کن. ای کاش در سپاه من صد نفر مانند تو وجود داشت. 

حجر عرض کرد: در آن صورت. به خدا قسم سپاه تو تکمیل شده و کمتر کسی پیدا 
می‌شد که به تو خیانت کند.۲ 


موه ۸۳ ازخداوند یاری جویید موه 
امیرمومنان علی 7 در جنگ صفین به سپاهیان خود فرمود: دشمن را برای پایداری 


۱ مستدرك الحاکم. ج۴ ص۰۲۰ 
۲ امعبار و الموازنة» ص۱۲۹ 


۳ ۳۰۰ jot 


دینتان از دم شمشیر بگذرانید گامی فراتره سلاحتان را به آن‌ها رسانیده و از خداوند 
یاری جوییده تا پیروزی و نصرت حق شامل حالتان شود...ادر دعای وارد شده از حضرت 
علی 7 برای رزمندگان اسلام آمده که به پیشگاه خداوند عرضه می‌داست: «اللهم 
إلْهُمْهُم الصبر و آنزل علّیهم الّصر و آعظم لَهُم الاجر؛ خداوندا! صبر و شکیبایی در برابر 
سختی‌ها و مشکلات جنگ را به آن‌ها الهام فرما و پیروزی و نصرت را بر آنان فرو 
فرست و اجرشان را افزون ساز»" 


موه 5 رستگاری یافتن هو 

امام حسن 7م ن 9 اا و سیر 77 را با شمشیر 
زد در حالی که امام لحظات آخر عمرش را می‌گذرانده بر آن حضرت وارد شدم بسیار 
نگران و متأثر گشتم. 

حضرت فرمود: پسرم! چرا این قدر نگرانی؟ 

عرض کردم: چگونه نگران نباشم در حالی که شما را با این وضعیت می‌بینم. 

حضرت فرمود: می‌خواهی تو را چهار خصلت یاد دهم که اگر به یاد خود بسپاریء 
رستگاری را دریابی و اگر فراموش کنی» هر دو جهان از دست تو برود؟... «یا بنی! لاغنی 
اکبر من العقل و و لافقر مثل الجهل و لاوحشة اشد من العجب و لا عيش الذمن حسن 
الخلق؛ ای فرزندم! ۱) هیچ ثروتی بالاتر از عقل نیست. ۲) هیچ تنگدستی مانند جهل 
نیست. ۳) هیچ وحشتی بزرگتر از خودبینی نیست. ۴) هیچ کامیابی لذیذتر از حسن خلق 


نست. ۳۹ 


موه ۵ حافظ بیت‌المال هب 
روزی حضرت علی 7 بیت‌المال را تقسیم می‌کرد که به ناگاه طفلی از نوه‌های امام 
آمد و از بیت‌المال چیزی برداشت و رفت. امام سراسیمه به دنبال آن کودک دوید و آنچه 


را که در دستش بود گرفت و به بیت‌المال مسلمین برگردانید. 


۱ غررالحکم: ص ۲۶۳. 


۲ بحارلانوار ج۰۷۵ ص ۰۱۱۱ 
Bef ۲۰۱ ۶‏ 


مردم به حضرت عرض کردند: یا علی! این طفل هم» خود سهمی‌از بیت‌المال دارد. 

امام فرمود: هرگزء بلکه تنها پدرش سهمی‌دارد. آنهم به قدر سهم هر مسلمان عادی 
پس هرگاه آن سهم را گرفت به هر قدر خود لازم بداند به آن طفل خواهد داد.! 

البته این نوع سخت گیری های امام مربوط به بیت‌المال بوده اما در بخشیدن اموال 
شخصی خود. حضرت سخاوت داشته. چنان که معاویه می‌گوید: اگر علی 7 دو اطاق 
دائسته باشد یکی پر از کاه و دیگری پر از طلا برای او بخشیدن هر دو آن‌ها یکسان 
است. حضرت در حکومت بسیار کوتاه خود در کوفه به صراحت فرمود: «ما اصبح بالکوفه 
احد الا ناعما ان ادناهم منزلتا... در محدوده حکومتی من هیچ کس نیست مگر این که 
در نعمت است همانا فقیرترین مردم از بهترین گندم می‌خورند و همه سایه بالای سر 
درد( خیب از ا کارتن کا ا ر وجو همگیه از آب گوارا فرات 
می‌آشامند.] 


موه 7 نشانه‌های سوء استفاده از مقام هو 
روزی حضرت امیرالمومنین علی 7 در کوفه, مرکز حکومت خود مردم را مخاطب 
قرار داد و فرمود: 
«یا اهل الکوفه اذا انا خرجت من عندکم بغبر راحلتی و رحلی و غلامي‌فلان فانا خائن...؛ 
ای مردم کوفه! اگر دیدید که من از شهر شما بیرون رفتم بغیر از آن وضعی که قبلا 
داشتم و لباس و خوراک من یا مرکب و غلام من عوض شده و در مدت حکومت من یک 
زندگی مرفه» برای خود درست کرده‌ام بدانید که من در حکومت» به شما خیانت کرده‌ام»۳ 


دا چم ۸د حرف رجت اسان کپ 
عن‌عقبةبن‌عامر قال سمعت رسولالله 9 يقول لعل 7 لا تلو من الناس علي حبك فان 
حُبكَ مخزون تحت العرش لا نيال خبك مَنْ پُرید اما یُنز من السماء بقدر ذلك فضل الله 


يوتيه من یشاء. 


۱ حباة الامام حسین ۰7 ج۰۱ ص۲۸۸. 
۲ بحارلانوار ج۴۰. ص ۰۲۲۷ 
۲ بحارلانوار ج۴۱. ص ۰۱۳۷ 


Be YY oR 


یعنی: رسول‌خدا 9 فرمود: یا علی! هیچ کس را در مورد محبت خودت نباید ملامت 
کنی زیرا محبت تو مخزون تحت عرش است چنین نیست که هر کس بخواهد بتواند به 
آن دست یابد این محبت از آسمان و به اندازه نازل می‌گردد و در حقیقت فضل خداوند 
است که به هر که بخواهد مرحمت کند.۱ 

و در حدیشی دیگر از پیامبر اکرم 9 آمده اسست: من فارق علیاً فارقني و من فارقني 
فارق الله یعنی: جدایی از علی جدایی از پیامبر و جدایی از پیامبر جدایی از خداست." 

اگ فخت تس 

عبدالقادر جرجانی می‌نوییشد: اجمع فقهاء الحجاز و العراق من فريقي الحديث والري 
منهم مالك و الشافعي و ابو حنيفه... ۲ 

یعنی: اجماع فقهای حجاز و عراق از اهل حدیث و اهل رای» مالک و شافعی و 
ابوحنیفه و اوزاعی و اکثر متکلمین و مسلمین بر این است که دیدگاه و عمل حضرت 
علی 7 در نبرد با اهل صفین صحیح بوده و به اصطلاح درست عمل کرده و هم‌چنین 
در نبرد جمل علی 7 مصیبت بوده و کسانی که علیه حضرت علی 7 جنگیدند باغی و 
ظالم هستند. 

قربطی می‌نوبسد: نزد علمای مس‌لمین و به دلایل دینی ثابت شده که حضرت 
علی 7 امام و پیشوا بوده و هرکس که علیه حضرت قیسام کرده باغی و ظالم بوده و 
جنگ و نبرد علیه ی است؟ 


موه نلاز ا گایحکد امیطک ۱9 و 
حضرت امیرمومنان علی 7 به کمیل‌بن‌زباد فرمود: ای کمیل! مهم نیست که نماز 
بخوانی و روزه بگیری و صدقه بدهی. تم این اسست که نما با قلبی پاک انجام پذیرد 
9 مورد قبول خداوند باشد 9 با خشوع ادا شود. ° 


۱ بشارة المصطفي» ص ۱۶۸. 
۳ فيض القدیرء نوشته عالم سنی المناوی متوفای ۱۰۳۱ه ق» ج۶ ص۳۲۶. 


۵ بحارلانوار ج۸۴ ص ۲۲۰. 
Bej ۳۰۳ e‏ 


در توصیف نماز امیرمومنان 7 حضرت امام صادق 7 می‌فرماید: هر گاه امیرالمومنین 
علی 7 برای نماز می‌ایستاد عرض می کرد: در برابر خدایی ایستاده‌ام که آسمان‌ها و 
زمین را آفریده اسست؛ و رنگ چهره‌اش به نحوی تغیبر می کرد که از سیمای مبارکش 
پیدا بود. 

قال الصادق 7: «کان عا اذاقام الى الصلاة فقال: (وجهت وجهی للذی فطر السموات و 


الارض) تغبر لونه حتی يعرف ذلك فق وجهه.»۱ 


موه اتبهریگیر هو 

حسن‌بن‌ابی الحسن‌بصری می‌گوید: چون امیرالمومنین علی 7 به شهر ما بصره وارد 
شد گذرش به من افتاد در حالی که وضو می‌ساختم. حضرت فرمود: ای جوان! نیکو وضو 
بگیر تا خدا 98 یکویی کند. سپسر 8 گاشت. 

به دنبال آن حضرت رفتم. پس حضرت رو به جانب من نگاه کرد و فرمود: ای جوان 
حاجتی داری؟ عرض کردم: آری مرا سخنی بیاموز که خداوند مرا به آن جهت سود و 

حضرت فرمود: ای جوان! هر کس با خدا به صداقت و راستی رفتار کند نجات می‌یابد 
و هر کس از دین خود بترسد از هلاکت سالم بمانده و هر کس در دنیا به زهد روی آورده 
دیده‌اش به آنچه از پاداش‌های خدا عزوجل می‌بیند روشن گردد. 

سپس حضرت فرمود: ای جوان آیا بیشتر برایت بگویم؟ عرض کردم: چرا ای 
امیرمومنان. حضرت فرمود: سه خصلت است که در هر کس باشد دنیا و آخرت برایش 
سالم بماند. آنکس که به کار نیک فرمان دهد و خودش نیز به آن عمل کند و از کار 
زشت باز دارد و خودش نیز از آن دست کشد» و بر خدود و دستورات خداوند محافظت 
وا 

ای جوان! آیا دلشاد می‌شوی از این که روز قیامت در حالی به دیدار خدا می‌روی که 
از تو خرسند و راضی باشد؟ عرض کردم: آری ای امیرمؤمنان. فرمود: نسبت به دنیا زاهد 
و بی‌میل باش» و نسبت به آخرت راغب و مایل و در تمام کارهای خود از راستی جدا 
مشو یا کا و ا ن ار ا ادت کا راو اس می 


۱ بحارالانوارء ج۸۴ ص۳۹. 


4 > oR 


حضرت به راه افتاد تا به بازار بصره وارد شد نگاهی به مردم کرد و دید مردم سرگرم 
خرید و فروش هستند پس به سختی گریست و آن‌گاه فرمود: ای بندگان خدا... حال که 
شما در روز پیوسته سوگند می‌خورید. و در شب به بسترهای خود می‌آرمید و در خلال 
این حالات از آخرت غافلید پس چه وقت به جمع آوری زاد و توشه آخرت برخاسته و در 
امر معاد اندیشه می‌کنید؟! 

آن گاه مردی به آن حضرت گفت: ای امیرموّمنان! ما ناگزيريم از بدست آوردن روزی» 
پس چه کنیم؟ حضرت فرمود: همانا بدسست آوردن روزی از راه حلال آدمی را از کار 
آخرت باز نمی‌دارد و اگر می‌گویی: ما ناچاریم که احتکار کنیم. عذرت پذیرفته نیست. 
آن مرد از سخنان حضرت متأثر شد و گریه‌کنان به راه افتاد. علی 7 به او فرمود: ای مرد 
پیش من بیا تا شرح بیشتری دهم سپس آن مرد نزد حضرت برگشت امام به او فرمود: 
بن ده خداا بدان که وی در دنیا برای کا کے ناگزیر پگ لش به تمام و 
کمال به او داده شود و هر کسی به امور دینی به جهت دستیابی به دنیا عمل کند اجر و 
پاداش وی در آخرت آتش دوزخ خواهد بود. A‏ 

پس در انتها امیرالمؤمنین علی 7 این آیات را تلاوت کرد: «اما آن کس که سرکشی , 9 
کند. و زندگی دنیا را ترجیح دهد» پس همانا دوزخ جایگاه اوست.»! 3 


مه ۰-نمازاول وقت مه 

هنگامی که علی 7 در جنگ صفین سرگرم نبرد با لشگریان معاویه بود در ميان دو 
صف کارزاره حضرت با نگاه به آسیمان مراقب حرکت وضعیت خورشید بود (خورشید به 
وسط آسمان رسیده إنا از کی لاد || بواند) 

ابن عباس به حضرت عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین این چه کاری است که می‌کنید؟» 

حضرت فرمود: منتظر زوال هستم تا نماز بخوانیم. 

ابن عباس عرض کرد: آیا حالا وقت نماز است با وجود این که سرگرم پیکار هستیم؟ 

علی 7 فرمود: جنگ ما با ایشان بر سر چیست؟ تنها به خاطر نماز است که با آن‌ها 


نبرد می کنین ۲ 


۱ امالي شیخ مفید. ص۳۹ / سوره نازعات» آیه ۳۷. 


4 ۵ o8 


۲ سفينة البحارء ج ۰۲ ص ۴۳. 


موه ۱ نماز چیست؟ هو 


روزی حضرت امیرالمومنین علی 7 در مسجد کوفه جوانی را مشغول نماز خواندن 
دید. جوان با حضور قلب و توجه تام نسبت به آداب نمازء نماز می‌خواند. حضرت به او 
فرمود: ای جوان تأویل و معنی نماز چیست؟ 

جوان عرض کرد: «آیا نماز را جز عبودیت. تأویلی اسست؟!» که بدون آن» نماز ناقص 
باشد. 

امام 7 فرمود: تأویل حقیقت نما عبارت است از: قربت» خلوص» حضور قلب و 
توجه معرفت خدا و محبت اهل بیت : که بدون این صفات هیچ عملی در پیش 
خداوند صحیح نخواهد بوه حتی اگر چه نمازگزار در همه دهر صائم و روزه دار باشد و 
در بین صفا و مروه به عبادت قیام کند. ! 


مه 4٩۲‏ مثل تو مثل کلاغ است. 4 
در روایات بر رعایت آداب نماز و انجام درست و صحیح آن سفارشات متعددی شده 
دید» که با سرعت و تندی نماز می‌خواند. پس از نماز حضرت به او فرمود: چه مدت است 


آن مرد عرض کرد: از فلان وقت. 

حضرت فرمود: مثل تو نزد خداوند مثل کلاغ است که دانه را نوک می‌زند. بدان اگر 
تو در این حال بمیری بر غير دين پیامبر 9 مرده‌ای. «فقال: مثلك عند الله کمثل الغراب 
اذا ما نقره لومت؟ مت" علی غير ملة .اى القاسم .۲».9 


موه ۳۲.اعتدال در نهج‌البلاغه هو 
نامه ۱۱ صفحه‌ای در بخش نامه‌های نهج‌البلاغه وجود دارد که حضرت علی 7 آن 


را به فرزندش امام حسن 7 نوشته است. 


۱. اسرار الصلوة» آیت‌الُه طهرانی» ص ۸۷. 
۲ بحارلانوار ج۸۴ ص ۲۴۱. 


ge ۱ of 


حضرت در اواخر این نامه بسیار زیبا و مشسحون از دستورات اخلاقی و عرفانی 
آورده‌اند: پسرم... از گفتار خنده‌آور (جوک‌گویی) سخت بپرهیز نکته مهم‌تر آن که اگر با 
یک نگاه ابتدایی به کل نهج‌لبلاغه نگاه کنیم می‌فهمیم بیش از یکسوم نهجلبلاغه 
دستور به اعتدال در گفتار و کردار داده شده است. 


موه ۶6- اهمیت نماژ جماعت و حرمت مسجد و 
امام صادق 7 فرمود: به علی 7 خبر رسید گروهی از مردم برای نماز در مسجد 
حاضر نمی‌شوند. امیرالمومنین علی 7 برای مردم سخنرانی کرده و در ضمن آن فرمود: 
«گروهی که برای نماز خواندن با ما در مساجد حاضر نمی‌شوند. آنان حق ندارند با ما غذا 
بخورند و بیاشامند و مشورت کنند و با ما ازدواج نمایند و حق ندارند از پیت‌المال مسلمین 
استفاده کنند مگر این که در نماز جماعت ما حاضر شوند. 
نزدیک است اگر آن‌ها از کار خود دست برندارند فرمان دهم تا خانه‌های آنان را به 


آتش بسوزانند.» 

آن‌گاه امام صادق 7 فرمود: مسلمانان از خوردن و آشامیدن و ازدواج با آن‌ها 4 ۱ 
خودداری کردند لگ 0 رما نان مسجد را 
بشنوند و در مسجد جهت نماز حاضر نشوند آن‌ها را به عنوان یهودی امت خود نامیده‌اند 
و دستور داده‌اند بر این افراد سالام نکنند. 

لذا مسأله نماز جماعت از چنین جایگاهی برخوردار است و امام علی 7 با شدت با 
این عده که اهل نماز جماعت نیستند برخورد می‌نمود. در زمان رسول خدا 9 نیز برخی از 
مردم نسبت به رفتن در مسجد و شرکت در نماز کوتاهی می کردند. رسول خدا 9 فرمود: 
زود است دستور دهیم خانه‌های کسانی که نماز در مسجد را ترک می‌کنند بر سرشان 
بسوزانند! و در روایت است که علی 7 مردی را در مسجد دید که مشغول داستان سرایی 
بود او را با تازیانه زد و از مسجد بیرون کردند." 


۱ وسایل الشیعه ج۲ ص۴۷۸ | صحيح‌بخاري ج ۰۱ ص ۰۲۲۳ 


۲ وسایل الشیعه, ج۲ ص ۵۱۵. 
Be ۳۰۷ eR‏ 


موه ا مصلی در خانه چ ٠‏ 
امام صادق 7 می‌فرماید. (روش امام على 7 این گونه بود) امام علی 7 در خانه 
خود اتاقی راء که نه بزرگ بود و نه کوچک. به عنوان محل نماز قرار داده بود و شسب‌ها 
رای خواندن نماز به آن محل می‌رفت و اگر طفل کوچکی نمی‌خوایید آن حضرت 
کودک را با خود به آن اتاق می‌برد و نماز می‌خواند.۱ 


موه 7 تک همسایگی مسجد هو 
امام صادق 7 فرمود: زمان حکومتداری امام علی 7 به ایشان خبر دادند: مردمی در 
امام فرمود: آن‌ها باید به جماعت ما و نماز با ما در مسجد حاضر شونده و گرنه باید 
کوچ کرده و از همسایگی مسجد دور شوند و با ما همسایه نباشند و ما نیز با آنان مجاور 


— هه 4۹۷ یک پیراهن بیشترندارد مهھ 

صاحب | از اون ارات او ای وود می‌گوید: من بچه 
بودم پدرم مرا به مسجد جامع کوفه برد و علی‌بن‌ابیطالب 7 در حال ایستاده. روز جمعه 
مشغول خواندن خطبه نماز بود و دیدم علی‌بن‌ابیطالب: «یروح بکمه؛ با استینش خود را 
باد می‌زند» مسجد پر از جمعیت بود و من هم بچه بودم. پدرم مرا روی گردنش نشاند 
که آن صحنه‌ها را تبینم. 

این صحنه زا ديدم که امیرالمومتین ,7 با آستینش خود رااخنک می‌کند به پدرم 
گفتم: پدر؛ چون هوا گرم است امیرالموّمنین 7 با آستین لباسش خود را خنک می‌کند؟ 

پدرم فرمود: نه چنین نیست. علی‌بن‌ابیطالب 7 احساس گرما و سرما نمی‌کند. نه 
گرما علی 7 را آزار می‌دهد و نه سرما و علتش هم آن است که در جریانی رسول‌خدا 9 
۱ وسایل الشیعه. ج ۷ ص ۵۵ | صحیح بخاري ج ص۳۲۴. 
۲ بحارلانوا ج۸ ص ۱۳. 


۳ الغارت تقریباً یک قرن قبل از نیجالبلافه نوشه شده است. این کتاب به این مناسبت الغارت نام گذاری شده 
است که در آن به غارت‌هایی که بنی‌امیه در زمان حکومت امام على 7 در قلمرو حکومت حضرت روا داشتند 


در این کتاب اشاره شده است. 
Bé YU eR‏ 


نسبت به امیرالمومنین 7 دعا کرد. و عرض کرد: خدایا اثر برودت و حرارت را به علی 
نجشان و بعد از آن دعا دیگر علی 7 نه در تایستان‌ها از گرما رنج می‌برد و نه در 
زمستان‌ها از سرما رنج می‌برد. 

پسرجان! علی‌بنابیطالب برای اين آستین لباسش را حرکت می‌دهد زیر او یک 
تا خشک بشود. 

پسرم! علی 7 از این کار لذت می‌برد چون به غير حق دل نمی‌بندد و این را هم هنر 
نمی‌داند و به حساب کمال نمی‌آورد.۱ 


هه 4۸ پیش بینی درست مه 

منهال‌بن‌عمرو می‌گوید: مردی از بنی تمیم برایم گفت: ما در دی‌قار (منطقه‌ای که 
روی زمین برچیده و ربوده خواهیم شد (یعنی دشمنان بر ما پیروز می‌شوند) از حضرت در 
آن لحظه شنیدم که می‌فرمود: بخدا سوگند بر این فرقه پیروز می‌شویم» و این دو مرد - 
طلحه و زبیر - را می‌کشیم و سپاه آن دو را ريشه کن می‌سازيم. 

او می گوید: وقتی صحبت حضرت علی 7 را سنیدم نزد عبدالله‌بن‌ عباس رفتم و 
گفتم: به پسر عمویت (علی 7)و این گفتارش نمی‌نگری؟ 

او گفت: شتاب مکن ببینیم چه می‌شسود؟ پس چون کار اهل بصره به آنجا رسید و 
همگی شکست خوردند نزد ابن‌عباس رفته و گفتم: نمی‌بینم پسر عمویت را جز آن که 


هو ۲ 


در سخنش راست گفت 


موه 0٩‏ آتواع گناهان مه 


آن گاه فرمود: مردم گناه سه قسم است. سپس ساکت شد. 


مردی در بین جمعیت بنام حبه‌عرنی عرض کرد: گناهان را توضیح دهید یا ابالحسن. 


۱ الغارت» ج ص۹۸ | بحارلانوار ج 4ص ۰۷۳۹ 


۲ امالي شیخ مفید. ص ۳۲۴. 
Bé ۳۸۹ 8‏ 


حضرت فرمود: از گناهان جز به منظور تفسیر و توضیح» نام نبردم. لکن تنفس تند و 
غير عادی که عارضم شد مرا از سخن گفتن بازداشت. 

آن‌گاه ادامه داد؛ بلی گناهان سه قسم است؛ اول گناهی است که خدا می‌بخشد. دوم 
گناهی است که او نمی‌بخشد. سوم گناهی است که ما برای صاحب گناه به عفو الهی 

حضرت خواسته آن‌ها را اجابت نمود و هر یک را شرح داد. 
برای همان گناه عذاب نماید. 

درباره قسم دوم گناهان: گناهانی که بخشیده نمی‌شود ظلم و ستم بندگان به یکدیگر 
است خداوند در روز جزا در مقام قضا و موقع احقاق حق مظلومان و کیفر ستمکاران به 
عزت و جلال خود سوگند یاد می کند که ظلم هیچ ظالمی را بدون بررسی و سنجش از 
دادگاه عدلش نگذرد و آن را نادیده نگیرد هر چند آن ظلم کوچک و ناچیز باشد... 

قسم سوم گناهان: گناهی است که خداوند آن را پوشانده و توبه آن را به صاحبش 


موه ۔ جنگجوها را از اسارت آزاد کت و 
در یکی از جنگ‌ها تعدادی از سپاهیان علی 7 را به اسارت گرفتند به حضرت عرض 
کردند: یاعلی! اجازه بدهید ما از بیت‌المال بودجه‌ای در اختیار بگیریم تا این اسر را آزاد 
حضرت فرمود: آزاد کردن اسیر کار خوبی است و خود ادامه مبارزه است. اما اگر 
می‌خواهید اسیر آزاد کنید بررسی کنید ببینید اين‌ها زخمی‌ش-ده‌اند یا نه» کسی که با 
حادثه‌ای کوچک فورا دست‌های خود را بلند کرده و تسلیم می‌شود و یا زخمی نشده او 


اما آن‌هایی که زخمی‌شده‌اند و زخمشان در پشت بدنشان است معلوم می‌شود صحنه 


۱ بحارالانوارء ج۲ ص ۱۰۰ | اصول کافي ج ۲ ص ۰۴۴۲ حدیث۱. 


rv. et‏ وه 


جنگ را ترک کرده و فرار کرده‌اند و به همین جهت از پشت سر به آن‌ها تیر رسیده است 
و آن‌ها را دستگیر کرده‌اند نه اسیر.! 
موه ۱ طلا يا نقره؟ کد امیک(۱ مه 

مأمور مستغلات ملکی حضرت امیر 7 به ایشان عرض کرد: کسی بواسطه 
نیازمندیش» کمکی از شما خواسته است. شما فرمودید: به او هزار واحد بدهیده اما 
نفرمودید هزار واحد از طلا پا نقره.؟ 

حضرت فرمود: برای من.فرقی نمی کند کدامشان باشد هر چه به حال او نافع‌تر است 
و مشکلش را حل می کند به او بده.؟ 

در روایتی اد که پيامبراکرم 9 در پاستخ به بالل که عباس عموی ایشان کرد 
فرمود: خداوند از نور چهره من عرش را خلق کرد و از نور چهره علی 7 فرشته‌ها را خلق 
کرد و از نور چهره فاطمه‌زهرا 7 آسمان را خلق کرد و از نور چهره حسن 7 خورشید و 
ماه را خلق کرد و از نور چهره حسین 7 بهشت را خلق فرمود. 


موه ۲-دعای مؤثر کوتاه برای رفع غم از امام علی 7 و 

امام صادقی 7 می‌فرماید در روزهریر (یکی از سخت‌ترین روزهای جنگ صفین که 
میان امام علی 7 و معاویه بود) وقتی که کار جنگ بر اصحاب امام علی 7 سخت شد 
امام علی 7 دعای اندوه را خواند. هرکس وقتی برایش مشکل و سختی پیش آمد که به 
جهت آن دچار غم و اندوه شود این دعا را بخوانده خداوند او را از آن غم نحات می‌دهد 
و اما دعا: 

له لا ثُحَبّب إل ما بعْضتَ» و لا ثبعْض إلي ما حببت. الم ای أعوذ بت أن آرضي 
سَحَطَكَ» أو آسخط رضاك أو أَرد قضاءك أو َعدو قوّك أو آناصح أعداءك أو أَعدو مرت 
فیهم. ال ما کان من عَمَل أو قول یقرب من رضوانات» و يباعدني من مَحَطت» فصن لَه 
واحملني علیه. يا آرخم الراحمينٌ. 


۱ بحارلانوار ج ۴۲ ص ۵۸. 
A‏ تفسبر نورالتقلن» ج 5 ص۲۶۷. 


Bé ۳۷۱ 8 


مگردان 

خدایا! به تو پناه می‌برم از این که ناخشنودی تو را بپسندم» یا خشنودی و رضایت تو 
را نپسندم یا قضاء تو را نپذیرم یا گفته و دستورات تو را واگذارم یا با دشمنان تو دوستی 
ورزم یا از فرمان تو درباره آنان چشم بپوشم 

خدایا! هر کردار یا گفتاری که مرا به خشنودی تو نزدیک سازد و از خشم و ناخشنودی 
تو دور می‌گرداند مرا بر آن صبور فرما و به انجام آن توفیق ده ای بزرگترین مهربان.! 


موه ۵۰۲ معاویه را بهتربشناسید. + 

پس از قتل عثمان در ۱۸ ذی سال ۳۵ هجریء» معاویةین‌ابی‌سفیان که خود از عاملین 
تحریک مردم به کشتن عثمان بود حکومت شام را در اختیار داشت او می‌دانست که امام 
5 علی 7 همچون عثمان میدان را برای حیف و مال بیت‌المال مسلمانان به وی نخواهد 
وول داد و از سویی تابعیت از علی 7 را نیز نمی‌پذیرفت. به ناچار بنای مخالف با حضرت را 
| در پیش گرفت و از خون عثمان به تفع خویش بهره‌برداری کرد. او با پیراهن خون‌آلود 
عثمان و انان فطع شده کا هس نمض گس وام را بر ضد علی 7 
شورانید و بی‌محابا آن حضرت را به قتل عثمان متهم می کرد و خود به خون خواهی 
او برخاست او برای نخستین بار بر بالای منبرء قاتلان عثمان را دشنام داد. معاویه در 
سب و ناسزا گویی به وجود مقدس حضرت علی. 7 اصرار می‌ورزید و تا زنده بود از آن 
دست برنداشت» حتی وقتی امام حسن 7 روی مصالحی با معاوبه صلح کرد به هیچ یک 
از مفاد قطعنامه که یکی از آن عدم سب به حضرت علی 7بود عمل نکرد. او بعد از 
گرفتن بیعت از مردم کوفه به منبر رفت و با وجود پیمان نامه صلح و نهی صریح اسلام 
از ناسزاگویی نسبت به ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین علی 7 و امام حسن 7 در 
حضور حسنین 8 به ناسزاگویی پرداخت که با اعتراض امام حسن 7 روبرو شد. معاویه 
سپس با تطمیع پاره‌ای از راویان و صحابه‌های معلوم الحال احادیثی به نام حضرت 
رسول آکرم 9 بر ضد حضرت علی 7 جعل کرد. معاویه در مقابل مخالفت پاره‌ای 


.١‏ مه ج/لدعوات» سیدبن طاووس» ص۰۱۲/۸. 


ge ۳۷۲ oR 


صحابه نسبت به لعن علی 7 صریحا اعلام کرد که به خدا سوگند دست از این کار بر 
نمی‌دارم تا کودکان با این عادت بزرگ شوند و بزرگان با آن پیر تا آنجا که هیچ کس 
او را به نیکی یاد نکند و این عمل آن چنان رایج شد که بعد از نمازهای واجب بر وجود 
اسلام بود در خطبه‌های نماز و منبرهای خطابه حتی در تعقیب نمازهای جماعت و در 
اوقات دیگر حضرت علی 7راسب و لعن می کردند. حموی در کتاب خود می‌نویسد: 
جز در شهر سجستان! که بیش از یکبار در آنردشنام داده شد در تمامی منابر شرق و 
کار جزو دستورات دینی است و اگر روزی این کار را فراموش می کردند قضایش را بجا 
فایده ندارد و این عمل تا زمان خلافت عمربن عبدالعزیز ادامه داشت. "بايد توجه داشت 
طبق نقل الخواص ص ۱۰۳ معاویه در جنگ بدر در جبهه مشسرکین شرکت داشته است 
امام حسین 7 در نامه‌ای به معاویه خطاب می کند: آیا تو قاتل حجربن‌عدی و اصحاب 
صالحان و مطیعان و عابدان نیستی گناه آنان چه بود که تو از روی عناد و انکار آن 
آیا تو قاتل عمروین‌الحمق یار رسول‌الله و بنده صالح نبودی؟ 
مردم از روی ظلم نیستی ابن‌سمیه درباره آن‌ها به تو نوشت که اینان بر دين علی 7 
هستند و تو به او نوشتی هر که بر دین علی 7 است باید او را به قتل رسانی پس او 
آن بندگان خدا را به قتل رسانید و به دستور تو گوش و بینی آنها را بزید و شکنجه داد 
امام حسین 7 در این نامه به زیادبن‌سمیه (زنازاده مشهور زیادین‌ابیه) اشاره می‌فرماید 
و به معاویه می‌نویسد: او را بر اهل عراق حاکم نم ودی و چون آن بی‌دین را بر آنان 
چشم‌های بسیاری از مسلمانان را با میله‌های داغ سرمه کشید و کورکرد و جمعی را هم 


۱. مردم غیور سیستان و بلوچستان اران در آن زمان با توجه به فشارها و اخذ مالیات‌های سنگین بر عدم لعن 
امام ٹاکید کردند و ای آن فشارها را به جان خریدند و لعن امام زا تسام ندادن 


۲ ربیع الابرارء زمخشری. 
Bé VY be‏ 


به درختان خرما بسته و به دار آویخت.۱ 

ابن‌عبدالبر نویسنده سنی کتاب استیعاب درباره معاویه می‌نویسد: 

۱- او اولین کسی است که ولیعهد (در حیات خود) تعیین کرد. 

۲ اولین کسی که مسلمانی را به قتل صبر (دست و پای کسی را قطع کرده و او را 
رها می‌کنند تا جان دهد) اعدام کرد. 

تارتین کی انش کا قرات داف و اسکوره) بخ کت ی کرد 

۴- اولین کسی است که از خواجه‌ها در حرامسرا استفاده کرد. 

۵-اولین کی ات۱۳۳ لی منبر پیامبر ۳ پله داشت. 

Ba < RATE‏ کرد 

۷- اولین کسی است که یک فرد نصرانی به کار گماشت و او را استاندار قرار داد.۲ 

۸- او اولین کسی بود که زن مسلمان و به جرم مردهای آنان به گروگان گرفت و 
زندان کردا 

٩-اولین‏ کسی است که سر مسلمانی را برید و در شهرها گردانید و سپس دستور داد 
آن سر را در دامن همسر آن مقتول قرار دهند. 

۰ او کسی بود که با زن کافری (غیر اهل کتاب) نیز ازدواج کرد“ 


۱- معاویه برای مالک‌بن‌هبيرة ره ۰۰ ۱ درهم به عنوان حق‌السکوت برای قتل 
حجربن‌عدی فرستاد." 
۲- معاویه وقتی می‌خواست برای یزید بیعت بگیرد - ۰ ۰ ادرهم برای 


عبدالله‌بن‌عمر ارسال کرک 9 ابن ابی الحدید» درباره معاویه می‌نو یسد: اصحاب ما به 


می کند که بر بی‌اعتقادی معاویه بر پیامبر حکایت دارد. ۲ 


۱ انساب الاشراف» نوشته بلاذری متوفای ۲۷۹ مق ج۵ ص ۰۱۲۹ 

۲ استیعاب. نوشته ابن‌عبدالبر متوفای قرن ۵ ج۲ ص ۳۷۲. 

۳ تهذیب التهذیب, نوشته ابن‌حجر متوفای ۸۵۲ ج۸ ص ۰۲۴ 

۴ الغازي» ج ٩۲‏ ص ۶۳۲ 

۵. الاغاني» ج ۱۷ ص۱۵۷. 

۶ سیر اعلام النبلاءء نوشته ذهبی متوفای ۷۴۸ ج۳ ص ۲۲۵. 

۷ نهج البلاغه ابن ابي /لحدید. ج۵» ص ۱۲۹(تمامی این متن ها و کتاب هایی که در تنظیم شرح حال معاویه 
استفاده شده است از کتب قدیمی اهل سنت می باشد) 


Be ۷ o 


۳ زمخشری می‌نویسد: معاویه برای به شهادت رساندن امام حسن 7 ۳ 
درهم جایزه برای جعده همسر امام تعیین کرد.! 

۴ ابن‌ابی الحدید می‌نوبسد: معاویه در قنوت نماز و خطبه جمعه حضرت علی و امام 
حسن و امام حسین : و ابن عباس و مالک‌اشتر لعن می‌کرد." 

۵- ابن تیمیه که از طرفداران سر سخت معاویه و بنی‌امیه است آورده است که 
عده‌ای در فضیلت معاویه روایاتی جعل کردند و به پیامبر اکرم 9 نسبت داده‌اند ولی 
تمام آن‌ها دروغ اسست" شارح صحیح بخاری می‌گوید: یک حدیث صحیح و مسند در 
فضیلت معاویه نداریم.* حسن بصری می‌گوید: در معاویه ۴ خصلت بود که اگر یکی از 
آتها در شخصی بود ا ا و ارب پیت اسلام حمله 
کرد و با نیرنگ خلافت را در دست گرفت و با اصحاب مشسورت نمی کرد و به اهل 
فضل توجهی نمی کرد.۲- معاوبه پس از خود شراب‌خواری را که همیشه مست بود و 
لباس‌های حریر میپوشیدو با ساز و رقص و آواز دمساز بود را برجای خود نصب کرد و... 


موه 5 فقط پیامبر 9 بین آن‌ها نبود چ4 ٠‏ 
گویند روزی عقیل" بر معاویه وارد شد از وی سوال شد که لشکر امام علی 7 و 
معاویه را چگونه دیدی؟ عقیل جواب داد: از لشکر برادرم گذشتم دیدم شب و روز آن‌ها 
چون زمان پیامبر 9 بود در حالی که پیامبر 9 در میان آنان نبود و از لشکر تو (معاویه) 
گذشتم منافقانی را دیدم که می‌خواستند شتر پیامبر 9 را در شب عقبه رم دهند و چون 


معاوبه که زنی بدکار بود). معاویه خودش می گوید: لقد وضعت رجلي ف‌الرکاب و هممت 


۱ ربیع الابرارء ج۴ ص‌۲۰۸. 

۲ نهجالبلاغه» ۵ ص۸. 

۲ منهاج/لسنةه ج ۲ ص ۰۲۰۷ 

۴ البداية و النهابة نوشته ابن کثیر متوفای ۷۷۴ ج۸ ص ۱۲۳/فتح الباري نوشسته ابن حجر متوفای ۸۵۲ ج۷ 
ص ۸۲ / و فیات /اعیان نوشته ابن خلکان متوفای ۶۸۱ ج۱. ص ۱۷۷ لسان امیزان نوشته ابن حجرمتوفای ۸۵۲ 
ج۱ ص ۱۱۲۷۴وضوعات» ج ۲ ص ۲۴. 

۵ عقیل (ابویزید) برادر بزرگ علی 7 است که ۲۰سال از حضرت بزرگتر بود وی در علم انساب بسیار توانا بود 
او در اواخر عمر نابینا شد او در انتخاب فاطمه مادر حضرت ابوالفضل 7(امالبنین) به همسری علی 7 نقش 
موّثری, به خاطر شناخت علم انساب خود داشت. 
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يوم صفین بالهزهة» یعنی: در صفین پایم را در رکاب نگذاشتم و تصمیم به فرار داشتم! 
معاویه در جنگ خندق نیز وارد میدان شده بود او در جنگ بدر از ترس با پای پیاده به 
مکه قار کرد به گونه‌ای که ۲ماهاز با درد حت ماله بوه؟ 


موه ۵ قتبر غلام على 7 هو 

ابوالشعثاغلام‌ابن‌معمر بود که علی 7 او را قنبر نامید و غلام حضرت شد وقتی قنبر 
را نزد حجاج یوسف ثقفی آوردند از او پرسیدند: تو در خدمت علی 7 چه می‌کردی؟ 
گفت: آب وضویش را حاضر می‌کردم. پرسید: علی 7 چه می‌گفت؟ 

قنبر گفت: چون از وضو فارغ می‌شد این آیه مبارکه را تلاوت می‌کرد: 

«چون اندرزها را فراموش کردند درهای همه چیز را به روی آن‌ها گشودیم تا چون 
به آنجه یافته بودند شاد شوند. ناگهان آن‌ها را فرو گرفتیم و در این هنگام بود که همه 
مأیوس شدند ريشه ستمکاران قطع شد و سپاس خدایی را که پروردگار جهانیان است.» 

حجاج گفت: گمان می‌کنم که این آیه را بر ما تأویل می کرد. 

قرع 

حجاج گفت: چه خواهی کرد اگر تو را گردن بزنم؟ قنبر گفت: در این هنگام من 
رستگار و اشقیاء خوهی کد 


آن گاه حجاج دستور داد تا قنبر را گردن بزنند.۳ 


,موه ۵ آب حیات مه مب 
علی‌بن عثمان می گوید: وقتی نوبت خلافت علی‌بن‌اببطالب .7 رسید علی‌بن‌عثمان 
همراه پدرش از وطن خود مهاجرت کردند تا به حضور علی 7 برسند. او روایت می کند 
سرابی را از دور دید تا به سراب رسید» آن گاه آب به اندازه نوشید 9 سيراب شد 9 برگشت 
و پدرش را هم به آنجا برد. اما اثری از آب ندید و پدرش جان سپرد. 
معاویه به داستان‌های ۵۳۴۰۵۳۷۰۵۷۳ همین کتاب مراجعه شود. 
۲ رجال کشي» ج ۱» ص ۲۹۰ | تفسم عباشي» ج۰۱ ص۳۵۹. 
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وی زمانی که به حضور امام علی 7 رسید حضرت عازم صفین بود. علی‌بن‌عثمان 
می گوید: که رکاب مبارک امام را گرفتم تا سوار شوند وقتی حضرت سوار شد خواستم 
پای حضرت را ببوسم حضرت مانع شد... بعد حضرت به او بشارت عمری دراز را داد و 
فرمودند: که هر کس از آن سراب خورد عمری طولانی یابد. 


موه ۷ بزرگنرین سود و 

در جنگ صفین در یک مرحله اےا 158۵ گان شد لذا ارتباط علی 7 با 
سپاه خود قطع شد. امام فریاد زد: آیا کسی هست که جانش را به خدا بفروشد و دنیا را با 
آخرت معامله و معاوضه کند؟ تنها عبدالعزیزین حارث معروف به ابوحارث پیش امام آمد و 
از ایشان اجازه خواست. سپس به قلب دشمن حمله کرد و محاصره آنان را شکافت و به 
سوی دیگر لشکریان امام رسید. سپاهیان امام به محض دیدن او خوشحال شدند و از او 
حال امام را سوا الگ پاسخ داد: ااا واھ لام رسانید. : 
آن‌گاه گفت: امام فرمودند: شما از آن‌سو تهلیل و تکبیر بگویید و به دشمن حمله کنید و , ّ 
ما نیز از سوی دیگ ۳ ۲ وا نت وت تن ارران و کشته شدند. 
اما به هیچ یک از یاران آن حضرت آسیبی نرسید. 

در این موقع حضرت فرمود: چه کسی از مردم بزرگترین سود را در این کارزار کرده 
است؟ همگان 056 این امیرمومنان. 


حضرت فرمود: بیشترین سود را ابوحارث برده ات۸۸ 


حضرت علی 7 در ضمن شمارش بدعت‌ها فرمود: «یکی از بدعت‌های او (عمر) این 
بود که جمله «حی علی خبر العمل» را در آذان ترک کرد و همین بدعت را سنت قرار داد 
و مردم از او متابعت کردند.»۲ 


۱ پیکار صفین نصرین‌مزاحم. 
۲ کناب سلیم‌بن‌قیس» ص۱۳۹ 
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مگو می‌کرد» که چرا نماز بهتر از جهاد است؟ پیامبر 9 به او می‌فرمود: «در جهاده انسان 
یک بار کشته می‌شود ولی در نماز خالص با حضور قلب» چندین بار باید جهاد کرد (و 
کشته شد) تا بتوان یک نماز مقبول بجا آورد.» 

عمر سخن رسول‌خدا 9 را نپذیرفت و همواره مترصد فرصت بود تا جمله«حی علی 
خیرالعمل» را که بیانگر برتری نماز بر سایر اعمال است حذف کند. در عصر پیامبر 9 
نتوانست این کار را بکند و سرانجام بعد از رحلت آن حضرت موفق شد. حتی در این باره 
اختلاف شدید شد بنا گذاشتند که بلالعبجیشیی,اذان بگوید بلال در ظاهر پذیرفت و اذان 
گفت ولی پس از «اشهد ان محمّدا رسول الله» بر اثر فشار زیاد روحی» غش کرد و همان 
را عذر آورد. با توجه به این که جوسازان بلال را آنچنان در محاصره گرفته بودند که اگر 
«حی علی خیرالعمل» می‌گفت کشته می‌شد." لذا جمله «الصلوة خير من النوم» جایگزین 
جمله فوق گردید البته این امر در ابتدای امر چنان عجیب بود که عبدالّه‌بن‌عمر نیز 
هنگامی که این جمله «الصلوة خير من النوم» را به جای «حی علی خبرالعمل» در مسجد 
شنید به عنوان اعتراض از مسجد خارج شد" 


مه ۵۰٩‏ دستورات امام علی 7 به بازاریان مه 


امام باقر 7 می‌فرماید: امیرالمومنین 7 در آن ایام که در کوفه بود چنین عادت 
داشت هر روز صبح از دارالاماره خود بیرون می‌آمد و در یکایک بازارهای کوفه می‌گشت 
و تازیانه‌ای دو شاخه به نام السبيبة به همراه داشت. در هر بازاری می‌ایستاد و در ميان 
اهل آن صدا می‌زد: «ناجران پیش از داد و سستد از خداوند خیر و نیکی بطلبید و با 
آسان گیری در معامله از خداوند برکت جویید و به خریداران نزدیک شوید (گران نفروشید 
تا از شما بگریزند) و خود را به زینت حلم و بردباری آرایش دهید و از سوگند خوردن 
خودداری کنید و از دروغ بپرهيزید و از ستم کناره گیرید» و با مظلومان به انصاف رفتار 
نمایید و به رباخواری نزدیک مشوید و پیمانه را کامل بدهید (کم فروشی نکنید) و چیزی 
از حق مردم کم نگذارید و روی زمین در غرقاب فساد فرو نروید.» 

و همین طور در تمام بازارهای کوفه دور می‌زده سپس باز می‌گشت و در محلی که 


۱ اقتباس از الاوائل. ص ۲۳۹. 
۲ الفقه علي المذاهب الخمسه. ص۱۹ ۱ 
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برای رسیدگی به کارهای مردم بود می‌نشست و چون مردم می‌دیدند که آن حضرت 
بسوی آن‌ها می‌آید و فریاد ای مردم» امام بلند می‌شد» همه دست از کار خود می کشیدند 
و خوب به فرمایشات امام گوش می‌دادند و به روی آن حضرت چشم می‌دوختند تا از 
شنیدیم و اطاعت خواهیم کرد.! 


موه ۰ مرد مر مجهز شوید 2 مه 

امام باقر 7 فرمود: عادت امیرالمومنین على 7 در کوفه این بود که چون نماز عشاء 
مجهز شوید - خدا شما رارحمت کند - که همانا آوای کوچیدن در میان شما برخاسته 
پس این اقامت و دلبستگی بر دنیا چه معنی دارد پس از آن که آوای کوچیدن برخاسته 
ست؟! (تجهزوا رحمکم الله فقد نودي فیکم بالرحیل) 

خدا شما را رحمت کند مجهز شوید و بهترین زاد و توشه‌ای را که آماده و در دسترس 
صعب‌العبور و منازل وحشت زا و هراسناکی در پیش دارید که ناگزیر باید از آن‌ها عبور 
نموده و در آنجاها توقف کنید.؟ 


موه ۱ چگونه صبح کردی٩(‏ ما 
حنش‌بن‌معتمر می‌گوید: بر امیرالمومنین علی 7 در حالی که در رحبه (محلی در 
کوفه) تکیه زده بود داخل ششدم و گفتم: السلام عليك یا اميراممؤمنين و رحمة الله و برکانق. 
چگونه صبح کردی؟ حضرت سربلند کرد و جواب سلام مرا داد و فرمود: 
صبح کردم در حالی که دوستدار دوستان و صبر کننده دشمنی دشمنانمان هستم. 
همانا دوست ما در هر شبانه روز منتظر راحتی و گشایش است و دشمن ما بنای کار خود 


۱ امالي شیخ مفید. ص۱۹۷. 


)۶۵۴ الاسلام. ص‎ 
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را بر پایه‌ای نهاده که سخت نااستوار و لغزان است. این بنای او بر لب پرتگاهی است 
که وی را در آتش می‌افکند. 

ای اباالمعتمر! به راستی که دوست ما نمی‌تواند ما را دشسمن بدارد و دشمن ما 
نمی‌تواند ما را دوست بدارد» همانا خدای متعال دل‌های بندگان را بر دوستی ما سرشته و 
دست از پاری دشمن ما شسته» پس دوست ما توان دشمنی ماء و دشمن ماء توان دوستی 
ما را ندارده و هرگز دوستی ما و دوستی دشمن ما در یک دل نگنجد زیرا که«خداوند 
برای یک مرد دو دل در درونش ننهاده اسست» "تا با یکی گروهی را وبا دیگری دشمنان 
همان گروه را دوست‌بدارد.۲ 


موه ۲ ده مقام نیوی مه 

امام صادق 7 می‌فرماید: روزی امیرالمومنین علی 7 برفراز منبر کوفه ایراد خطبه 
می‌فرمود: سپس خطاب به مردم فرمود: ای مردم! ده خصلت از رسول خدا 9 به یادگار 
دارم که نزد من از آنچه که خورشید بر آن می‌تابد محبوبتر است. 

سپس ادامه داد؛ رسول خدا 9 به من فرمود: ای علی! تو در دنیا و آخرت برادر منی» 
: و در روز قیامت در پیشسگاه خداوند جبار نزدیکترین آفریدگان به من هستی» و جایگاه 
تو در بهشت مقابل جایگاه من است همچنان کتگمنازل گوستان در راہ خدا -عزوجل 
- در مقابل هم فرارداره تو وارث منی» و پس از من در مورد وعده‌ها و کارهایم وصی 
من خواهی بود و حافظ و سرپرست خانواده من در هنگام غیبت من هستی» تو پیشوای 
امت منیی و به پا دارنده عدالت در میان امت منیء و تو دوست منی و دوست من 
دوست خداست» و دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست. و اما نقلی 
دیگر درباره فضایل بی‌نظیر امام العارفین حضرت علی. 7 زمانی که حضرت علی 7 از 
کرد امام شب‌ها را حرکت می کرد و روزها را پنهان می‌شد تا این که به مدینه رسید در 
حالی که از پاهای حضرت خون می‌ریخت و پای مبارک امام متورم شده بود پیامبر 9 
3 سوره احزاب» آیه A‏ 


۲ امالي شیخ مفید» ص ۲۳۲. 
۳ امالي شیخ مفید. ص ۱۷۴. 
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آمده و او را در آغوش گرفت و بر جراحات و وضعیت او گریست سپس کمی از آب 
مبارک دهان خود را بر روی پای حضرت گذاش‌تند و از آن پس امام هرگز احساس درد 


پا نکرد.! 


موه ۳ اشرف خصایل دنیا هو 

ربیعه و عماره و گروهی دیگر از اصحاب علی 7 می‌گویند: در آن زمانی که گروه 
این همه اموال را که در نزد خودداری به باران خود بخشسش کن و این اشراف عرب و 
قریش و کس‌انی را که می‌ترسی زیر بار تو نروند و تبعیت از تو نکنند به سوی معاویه 
می‌گریزند. را بر سایر آزاد شدگان و عجمیان ترجیح و تفضیل بده (تا وفادار بمانند) 

علی 7 فرمود: مرا می‌فرمایید که یاری کردن آن‌ها را از راه تم بجویم؟! نه بخدا 
سوگند تا خورشید می‌تابد و ستاره‌ای در آسمان می‌درخشد دست به چنین کاری نمی‌زنم؛ 
می کردم حال چه برسد به این که مال خود آن‌ها است (بیت‌المال مسا است) سپس 
لحظه‌ای سکوت کرد و سر به جیب تفکر فرو برد و پس از آن فرمود: 

«هر کس ثروتی دارد جدا باید از فساد بپرهیزد که بخشش مال در غیر حقش تبذیر 
و اسراف است... هر کس بخواهد از آنجه که خداوند به او ارزانی داشته؛ نیکی نماید به 
خویشان و نزدیکان خود رسیدگی کند و مهمان نوازی کند و اسیری را آزاد کند و به 
ورشکستگان و در راه ماندگان و تهیدستان و جهادگران در راه خدا یاری رساند و باید بر 
مشکلات و سخترا ایکا باجا کاک یچ سای نے ا دیف برامت‌های 
دنیا و رسیدن به فضائل آخرت است.»۲ 


موه ۶6 خروش آتش دوزخ در کوش و 


۱ کاملابناثب ج۱ ص ۵۱۹ 
۲ امالي شیخ مفید. ص ۱۷۵. 


Bé ۳۸۱ 8 


حضرت به جانب راست خویش بگردید -و قدری کسالت داشت - و مدتی همانطور 
نبوه سپس رو به مردم کرد و فرمود: هان به خدا سوگند یاران رسول‌خدا 9 همه شب 
رنج و مشقت بیداری آن را تحمل می کردند و در میان پیشانی و زانوهای خود نوبت 
می‌گذاشتند (کنایه از سجده و قیام در عبادت است) گویا که خروش آتش دوزخ در 
گوششان طنین انداز بوده چون وارد صبح می‌شدند رنگ پریده و زرد چهره بودنده پیشانی 
آنان بسان زانوی بز» پینه بسته بود و چون یاد خداوند می شد مانند حرکت درخت در یک 
تند باد به حرکت در می‌آمدند و از چشمانشان چنان اشک می‌بارید که لباس‌هایشان‌تر 
می گشت سپس حضرت برخاست و در آن حال می‌فرمود: به خدا سوگند گویا این قوم 
به حال غفلت شب را به صبح آورده‌اند و از آن پس دیگر خندان و شادان دیده نشد تا 
آن که کار ابن ملحم (لعنة الله عليه) صورت گرفت:' 


.4 . 8 : 9 
9 ۵ کار حضرت علی 7 پیرامون مطهوم اذان +8 
۱ رفت. وقتی که گفت: «الله اکبر الله اکبر» پدرم حضرت علی 7 منقلب شد و آنجنان 
گریه کرد که همه ما گریه کردیم. هنگامی که اذان او تمام شد فرمود: «آیا می‌دانید که 
مؤذن چه می‌گوید؟» عرض کردیم: «خدا و رسولش 9 و وصی رسولش داناترند» فرمود: 

می‌خندیدید و بسیار می گریستید» آن گاه حضرت به تفسیو اذان پرداختند." 


موه ۲ اصخاب رش چه کسانی هستندٌ ٠ ee‏ 


شهادت امیرالمومنین 7 به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد ای مولای من تقاضا 
دارم داستان اصحاب رس را برای من بیان فرمایید تا بدانم آن‌ها در چه عصر و زمانی 


۱ امالي شیخ مفید. (همین مطالب را نیز صعصعقبن‌صوحان نقل کرده است. (ارشاد شیخ مفید. ص ۱۱۳) 
2 این روایت را مرحوم صدوق در کتاب معاني الاخبار ص۲۸ تا۴۱ دکر نموده که بعلت طولانی بودن مطلب» 


از تفسیر آن صرف نظر شد. 
Be YAY eR‏ 


زندگی می‌کرده‌اند و سرزمین آن‌ها در کجا بوده است و پادشاه آن‌ها چه کسی بوده 
رسیدند؟ زیرا که در قرآن کریم از آن‌ها نام برده شده ولی شرح حال آن‌ها بیان نشده 
است. 

امیرالموٌمنین علی 7 فرمودند: پرسشی نمودی که پیش از تو کسی از من سوال 
ننموده و بعد از من نیز کسی خبر آن‌ها را به تو نخواهد گفت مگر آن که از حدیث کند. 

بدان ای مرد در کتاب خدا هیچ آیه‌ای نیسست مگر آن‌که تفسیر آن را دانم و حتی 
موقع نزول و شان نزول آن را مطلع هستم سپس به سینه مبارک خود اشاره نموده و 
فرمودند: در اینجا علم وت ون یا کم هستند و 
بزودی وقتی که دیگر مرا در بین خود نبینند پشیمان خواهند شد. 

ایخ تمیمی! اصحاب رس مردمی بودند که درخت صنوبر را پرستش کردند و آن را 
در فارسی شاه درخت می‌نامیدند و آن درختی بود که پس از طوفان نوح در کنار چشمه 
آبی بنام روش نآب کاشته شد. قوم مزبور بعد از عصر حضرت سلیمان در روی زمین 
می‌زیستند و دوازده اک اروا اس ا ری ن ر و به همین ۱۳۳ 
مناسبت آن‌ها را اصحاب رس نامیده‌اند در آن زمان در روی زمین نهری پر آب تر و بهتر 
و گواراتر از رود ارس وجود نداشتت و هیچ شهر و دیاری آبادتر از شهرهای ایشان نبود. 
نام دوازده شهر آن‌ها عبارت بود از: آبانء» آذرء دی» بهمن» اسفندارء فروردین» آردیبهشت. 
خردا تیه مرداده شهریور و مهر. مرکز کشور و سلطنت آن‌ها شهر بزرگ اسفندار و نام 
پادشاه ایشان ترکوذین غابورین‌بارش‌بن‌ساذین نمرود بن کنعان بود... چشمه روش نآب و 
پیرامون درخت صنوبر اجتماع نموده و درخت را با انواع زیورهای میآراسستند و گاو و 
گوسفند بسیار قربانی می کردند و آتش افروخته و قربانی‌های خود را در آتش می‌انداختند 
و چون دود قربانی‌ها بلند می‌شد همگی به سجده افتاده و به نیايش می‌پرداختند و 


می‌گفتند: خدای ما از ما راضی شو در این وقت شیطان درخت صنوبر را می‌جنبانید و 
از ساق درخت صدایی مانند آوای کودک بر می‌خاست که ای بندگان من از شما خشنود 
شدم. مردم از شنیدن صدای مزبور خوشحال شده و به لهو و لعب و شرب خمر مشغول و 
یک شب و یک روز در آن مکان توقف کرده و روز دیگر به جایگاه خود باز می‌گشتند و 


Bé TAY eR 


عید هر شهری منسوب به آن شهر بوده و ایرانیان نام دوازده ماه سال خود را از نام دوازده 
شهر مذکور اقتباس کرده بودند. در هر سال یک مرتبه اهالی دوازده شهر بسوی شهر 
اسفندار که مرکز کشور و جایگاه چشمه روش نآب و صنوبر اصلی بوده می‌رفتند و عید 
بزرگ خود را در آنجا برگزار می‌نمودند. بدین ترتیب که در کنار صنوبر سراپرده مجلل 
و رفیعی از دیبا نصب می‌کردند که به انواع صورت‌های مختلف مزین شه بود و به آن 
سراپرده دوازده در (پرده) تعبیه کرده بودند که اهالی هر ش‌هری از در مخصوص خود 
وارد می‌شدند. خارج سراپرده به نیایش صنوبر پرداخته و قربانی‌هایی که برای آن درخت 
می‌آوردند خیلی بیش تر از سایر درخت‌ها بود. آن‌گاه شیطان درخت را به شدت تکان 
می‌داد و از میان درخت‌ها به آواز رسا صدایی بلند می‌شد و مردم را وعده‌ها و امیدواری‌ها 
می‌داد مردم سر از سجده برداشته و به لهو و لعب و شرب خمر مشغول و مدت دوازده 
شبانه روز بعدد تمام عیدهای سال به عیاشی و باده گساری می‌پرداختند و روز سیزدهم 
جشن پایان یافته و به شهرها و خانه‌های خود باز می‌گشتند چون کفر و طغیان آن قوم از 
حد گذشت. پروردگار یکی از بنی‌اسرائیل از نسل بهودا فرزند یعقوب را به رسالت مبعوث 


e‏ 8 و برای هدایت آن قوم فرستاد و مدت مدیدی آن پیغمبر در میان آن‌ها بود و ایشان را 


به خدا پرستی دعوت نمود ولی آن‌ها پیروی نکرده و تبعیت پیامبر خدا را نکردند. هنگام 
فرا رسیدن عید بزرگشان آن پیغمبر در مقام مناجات با پروردگار بر آمد و گفت: «خداوندا 
می‌بینی که این مردم چگونه رسالت مرا تکذیب و از پرستیدن تو سرباز زده و درختی را 
که هیچ سود و زبانی برای آن‌ها ندارد ستایش و پرستش می کنند. الهی قدرت و سلطنت 
خود را بر این قوم بنما و معبودشسان راز بین ببر و درخت صنوبر را خشک کن» همین 
که مردم صبح از خواب برخاستند دیدند تمام درخت‌های مورد ستایش آن‌ها خشک شده 
متحیر گشته جمعی از آن‌ها به ریک دیگر گفتند این مرد که مدعی است از طرف خدای 
آسمان و زمین پیغمبر است برای آن که ما را از عبادت معبود خود منصرف و به خدای 
او توجه کنیم خدایان ما را به جادو و سحر خود به این صورت در آورده... آن‌گاه پس 
از اظهار نظرهای متعدد تصمیم گرفتند پیغمبر خدا را به قتل برس‌انند. آن‌ها بعد از این 
کار دچار عذاب خداوند شسدند در همان موقعی که مشغول بر گزاری تشریفات عید بودند 


ناگاه باد سرخی به ایشان وزید. حبران و سرگردان شده به یکدیگر پناه می‌بردند. خداوند 


Be YAS e 


زمین زیر پای آن‌ها را به گوگرد افروخته‌ای مبدل ساخت و ابری بالای سر ایشان آمد 


به این صورت با بدترین حالی نابود و ازصفحه گیتی رخت بربستند.! 


موه ۷ مظهر عطو و رحمت خد اوندی هو 


روزی ابوهریره سخنان زشت و توهین آمیزی به امیرالمومنین علی 7 نسبت داد 
فردای آن روز برای حاجت مهم خود نزد حضرت آمد. امام 7 نیاز او را بر طرف 
ساخت. ياران امام با تعحب عرض کردند: یاعلی 7 چرا چنین کردید؟ حضرت فرمود: 
شرم داشستم از این که جهالت و نادانی او بر حلم من و خطایش بر عفوم و سوّالش بر 
کرم من غلبه و پیشی گیرد از این رو حاجتش را روا ساختم و باز در روایت است که 
موسی‌بن‌طلحه‌بن عبدالّه را دستگیر کردند و او را به حضور امام 7 آوردند. امام 7 
فرمود: سه بار بگو: استغفراله واتوب‌الیه. او چنین گفت» آن‌گاه حضرت او را آزاد کرد و 
فرمود: از اسب و شمشیر هر چه نیاز داری در اردوگاه از لشکر ما بگیر لیکن از خدا بترس 
و ملتزم خانه خود باش. 


موه ۸- شناسایی علی 7 در میدان جنک و 

روزی در جنگ صفین معاویه دید که یک نفر در مقابل لشکر او به تنهایی ایستاده و 
می‌جنگد» رو به عمروعاص کرد و گفت: این شجاع قوی دل کیست که اینگونه مبارزه 
می‌کند؟ 

عمروعاص گفت: یا عبدالله‌بن‌عباس یا علی‌بن‌ابیطالب حیدر کرار است. 

معاویه گفت: چک یلا یک کاک دای اکا میا ؟ 

عمروعاص گفت: اگر چه ابن عباس مرد شجاعی است» ولی نمی‌تواند در برابر 
سپاهی مقاومت کند. لذا اگر روی گردانید او ابن عباس است ولی اگر ثابت و پابرجا ماند 
NALS NF AE CEA e‏ 
مقابله با او برخیزند او روی خود را بر نمی‌گردانده چه برسد به سپاه تو. 

آن‌گاه معاویه برای آزمایش فرمان حمله عمومی سپاه خود را صادر کرد اما دید آن 


۱ تفسر جامع» ج#۵ ص ۲۰ | عیون اخبار الرضا 7 مرحوم صدوق» ج ص ۲۰۵. 
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جنگجو با سجاعت بی‌همتای خود همچون کوهی آهنین در جای خود ثابت و استوار 
مانده است و یک‌به‌یک سپاهیان او را به هالاکت می‌رساند. 


آن‌گاه به این طریق علی 7 را شناسایی کرد و فورا دستور عقب‌نشینی سپاه را صادر 


موه ٩۹‏ جان جاودانه هر دو جهان و 
برای آن که بتوانیم به موقعیت اجتماعی و مظلومیت امام علی 7 در زمان حکومتشان 
پی ببریم به رفتارهای ناجوانمردانه معاویه آشاره می‌شود. 
حریض‌بن‌عنمان کسی است که پس از نماز صبح و مغرب هفتاد مرتبه امام‌علی 7 
را لعن می کرد یکی از همراهانش نقل می کند که از مصر تا مکه با وی همراه بودم سوار 
بر شتر نمی‌شد پیاده نمی‌شد مگر این که علی 7را لعن می کرد او می‌گوید من هفت‌سال 
پشت سر او نماز خواندم و او این کارش ترک نشد. جوزجانی در کتاب احوال‌الرجال خود 


وه 


حضرت خطبه‌ای ايراد فرمود و در ضمن آن فرمود: 
ندا دهنده در دنیا و آخزت منم همان گونه که خداوند می‌فرماید: «فاذن موذن بینهم 
ان لعنة‌الله عاي الظاملین» 
(به هنگام حج باید از طرف خدا و پیامبر این صدا به گوش مردم برسد...) 
و آن موذن نیز من بودم." 
۱. پیکار صفیل نوشته: نصرین‌مزاحم. 
۲ در موقع برگشت امام از نهروان برادر مسلمبن عقیل که در این جنگ زخمی شده بود در بین راه شهید شد 


و محل دفن او در عراق در نزدیکی قبور طفلان مسلم‌بن‌عقیل است و دارای گنبد و بارگاه که متأسفانه زاثران 
ایرانی با توجه به نزدیکی آن محل به جهت عدم اطلاع به زیارت این فرد بزرگ نایل نمی شوند. 


۲ تفسم برهان» ج ۲ ص ۱۷. 
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وه ۵۲۰ زیاده طلبی ظالمان و جواب علی 7 هه 


طلحه و زبیر در زمان خلافت علی 7 با این که دارای ثروت فوق العاده‌ای بودند و 
آن ثروت‌ها را نیز در زمان خلافت خلفای قبل تهیه کرده بودند ! چشم داشستی هم به 
آن حضرت داش تند. علین 7 فرمود: دلیل این که شما خودتان را برثر از دیگران می‌دانید 
چیست؟ عرض کردند: در زمان خلافت عمر و عثمان مقرری ما بیشتر از دیگران بود" 
حضرت فرمود: در زمان پیغمبر 9 مقرری شما چگونه بود؟ عرض کردند: مانند سایر 
مردم» علی 7 فرمود: اکنون هم مقرری شما مانند سایر مردم است. آیا من از روش 
پیغمبر 9 پیروی کنم ی ااز روش عمر؟ آن‌ها چون جوابی نداشتند عرض کردند: ما 
خدماتی کرده‌ايم و سوابقی در اسلام داریم. علی 7 فرمود: خدمات و سوابق من بنا به 
تصدیق خود شما بیشتر از همه مسلمین است و با این که فعلا خلیفه‌ام هیچ گونه امتیازی 
میان خود و فقیرترین مردم قائل نیستم بالاخره آن‌ها ظاهرا مجاب شدند و ناامیدانه 


موه ۱ مظلومیت مضاعف و 

رافع‌بن سلمه می‌گوید: در جنگ نهروان با علی 7 بودم و هنگامی که آن حضرت 
نشسته بوده سواری آمد و عرض کرد: السلام عليك یا علی! حضرت فرمود: و عليك السلا 
چرا مرا به اسم امیرالمومنین سلام نکردی؟ گفت: آری اینک تو را از آن خبر می‌دهم. 
در جنگ صفین تا قبل از تعیین حکم بر حق بودی» و هنگامی‌که آن دو کم (ابوموسی 
اشعری و عمروبن‌عاص) را تعیین کردی, از تو بیزار شدم و تو را مشرک نامیدم. و آن‌گاه 
متحیر شدم که ولات ویظماتای آجدهکسی راوخقیار کل ؟! 4فز شو گن! معرفت 
و علم من به هدایت و گمراهی تو (که بفهم تو بر حقی یا بر باطل) برای من از دنیا و 
مافی‌ها محبوب‌تر است! حضرت فرمود: مادرت به عزایت نشیند. نزدیک من بایست تا 
علامات هدایت و گمراهی را به تو بنمايانم. آن مرد نزدیک حضرت ایستاد» و در این 


۱. در مورد بخشش‌های زباد از حد خلفا(ابوبکر و عمر و عثمان) به طلحه و زبیر و سعدبن‌ابی‌وقاص و... به جلد 


۲ این دو نفر مقرری بی حد و حسابی از بیت‌المال داشتند ولی با این که رسول خدا 9 فدک را به دخترش 
درزمان حیاتش هبه کرده بود و به او بخشیه بود لیکن فدک را با عنوان ای که پیامبران ارت از خود باقی نمی 


گذارند آن را از دست حضرت خارج کردند. 
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فتاه قاگاه سواری اسب اران عل ۶۰ امد و کشت 

یا امیرالمومنین 7 بشارت باد تو را به فتح و پیروزی» چشمت روشن باشد. به خدا 
قسم! همه خوارج کشته شدنده حضرت در پاسخ او فرمود: جلو نهر یا پشت نهر؟ عرض 
کرد: جلوی نهر. حضرت فرمود: دروغ گفتی» به آن خدایی که دانه را شکافت و بشر را 
آفرید از نهر عبور نکنند تا کشسته شوند. آن مرد گفت: پس بصیرتم در حق او زیاد شده 
سپس سوار دیگری آمد و مثل اولی خبر داده حضرت هم مثل جواب اولی را به او داد 
آن مرد شکاک گفت: همت گماشتم تا بر علی حمله کنم و سرش را با شمشیر بشکافم. 
سپس دو سوار دیگر آمدند به طوری که اسبانشان را به عرق در آورده بودند و گفتند: یا 
امیرالمومنین! خدا چشمت را روشن کند» بشارت بادت به فتح و پیروزی. به خدا سوگند! 
همه خوارج کشسته شدنده حضرت فرمود: پشت نهر یا جلوی آن؟ گفتند: بلکه پشت نهر 
و هنگامی که خوارج اسبانشان را در نهروان فرو بردند و آب بر سینه اسب‌ها می‌زده 
برگشتند وه شدند. فرمود: شما را کفتید. آن مود از[ پیاده شد و دست و 
پای امیرالمومنین علی 7 را گرفت و بوسید. امیرالمومنین علی 7 فرمود: این نشانه‌ای 
است برای تو (که با آن حق را بشناسی! 


موه ۲ گناهان به حسنه و ثواب تبدیل می‌شود مه 

اصبخ بر ناه روایت کرده» روزی داخل منزل امیرالممنین علی 7 شدم و منتظر 
ورود و تشسریف آوردن آن حضرت بودم که ناگاه امام وارد شدند به پا ایستاده و سلام 
کردم. جواب سلام مرا داد و با دست مبارک به کتف من زده و فرمودند: ای اصبخ! عرض 
کردم: بلی. فدایت شوم. فرمود: دوستان ما دوستان خدا هستند و چون بمیرند از افق اعلی 
شربتی به آن‌ها بنوشانند که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر و از برف سردتر است. 
اصبغ گفت: حضورش عرض کرذم: اگر چه آن دوستان شما معصیتکار باشند؟ فرمود: 
بلی. آیا در قرآن نخوانده‌ای که می‌فرماید: «اولئك یبدل الله سیئاتهم حسنات» ای اصبغ! 
اگر دوستان ما با محبتی که به ما خاندان رسالت دارند خدا را ملاقات نمایند خداوند 
گناهان ایشان را می‌آمرزد." 


۲ اختصاص شيخ مفید» ص ۶۸ 
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f‏ ۳ ۷۲حرفی از اسم اعظه خد اوند و 

روزی امیرالمومنین 7در مسجد نشسته بود که دو نفر بر آن حضرت وارد شدند 
و با یکدیگر بر موضوعی فراع داشتند. در حضور آن حضرت مساله را طرح نموده 
یکی ازآن دو نفر از خوارج نهروان بود و ادعای او باطل و بی‌اساس و سخن ناروا 
بیرون رو» آن مرد همان ده سگ سیاهی شد و اصحاب دیدند لباس‌های 
آن مرد به هوا پرواز کرد و خودش صدا می‌نمود و اشک از چشمانش جاری گردید. 
امیرالموّمنین 7 چون حالت او را مشاهده فرمود: رقت کرد و سر به آسمان بلند کرد و 
کلماتی فرمود که ما نفهمیدیم. به خدا قسم دیدیم آن شخص بصورت انسان برگشت و 
می‌لرزید و ما بسیار تعجب کردیم و نظرمان به امیرالمومنین 7 دوخته شده بود حضرت 
توجهی به ما فرمود و اظهار دانشتند. چرا چنین تعحب کرده‌اید. گفتيم فدایت شویم 
چگونه تعحب نکنیم از این حادثه‌ای که هم اکنون به چشم دیدیم فرمود: آیا نمی‌دانید 
سلیمان. عرض کردیم: پیغمبر ما فرمود: پس وصی پیغمبر شت ما گرامی‌تر از وصی 
سلیمان است» در نزد آصف‌وصی سلیمان یک حرف از حروف اسم اعظم بود ولی در نزد 


موه ۶ صلایی آسمانی و... ناله‌های تنهایی(۱ مه 
امیرمومنان علی 7 پس از بازگشست از جنگ نهروان نامه‌ای نوشت و دستور داد به 
مردم آن را ابلاغ کنند» اما سبب نوشتن نامه این بود که عده‌ای در مورد ابوبکر و عمر 
و عثمان از آن مولای بزرگوار پرسش کردند که علی 7 از این سوّال خشمگین شدند و 


.١‏ خصائص سید رضي | مدينة امعاجز بحرانی. 
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فرمودند: این پرسش‌های بی حاصل را چه سود؟ بنگرید که شهر مصر را تصرف کرده‌اند 
و معاویه «ابن‌خدیج» و «محمدبن ابی‌بکر» را به قتل رس‌انیده, چه مصیبت بزرگی! کشته 
شدن محمد را مصیبتی است بزرگ. به خدا سوگند که او مانند یکی از فرزندان من بود. 

سبحان‌اله ما امیدوار بودیم که بر این قوم و تصرفات آن‌ها چیره و پیروز شویم اما 
ان نان تا اة و ف ات مارا ماع و ایک راف فا اسا 
می‌نویسم که انشاءالله تعالی به پرسش‌های شما پاسخی روشن باشد. پس, دبیر خود 
«عبیداله‌بن‌ابی‌رافع» را فرمود: چند تن از مردمی را که به آنان اعتماد دارم نزد من حاضر 
کن» گفت: یا امیرالمؤمنین 7 نام آنان چیست؟ چه کسانی را به خدمت آورم؟ حضرت 
فرمود: «اصبغ ابن نباته و ابوطفیل عامر بن وائله کنانی و رزین بن جبیش اسدی و جويرية بن 
مسهر عبدی و خندف بن زهیر اسدی و حارثه بن مضرب الهمدانی و حارث بن عبدالله اعور 
همدانی و مصباح نخعی و علقمة بن قیس و کمیل بن زیاد و عمیر بن زراره» را نزد من بیاور.» 

آنان حاضر شدند. علی 7 به آن‌ها فرمود: این نوشته را بگیرید و «عبیداله‌بن‌ابی‌رافع» 
آن را بر مردم بخواند و شما هم جمعه حاضر باشید و اگر کسی بر ضد شما برخیزد. با او 
به کتاب خدا در اختلاف خود انصاف دهید و به عدالت رفتار کنید. اینک نامه: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

از بنده خدا علی امیرمومنان» به مؤمنان و مس‌لمانان از شیعیان خود... به خدا سوگند 
نمی‌دانم به چه کسی شکایت برم. آیا در حق انصار ستم رفت یا در حق من ستم کردند؟ 
بلکه حق مرا به ستم گرفتند و من مظلوم واقع شدم... (امام پس از تحلیل وقایع غصب 
خلافت و ولایت آو به بیعت مردم با عثمان می‌پردازند که البته به علت طولانی بودن 
نامه این موارد حذف گردید)... مردم می‌ترسیدند اگر من بر آنان ولایت یابم گلویشان 
را بفشارم و نتوانند دم برآوردند از ولایت بهره‌ای در دست آنان نماند. پس همه بر ضد 
من به پا خاستند و متفق شدند تا ولایت را از من به عثمان برگردانند به این اميد که 
بوسیله او از آن تصیب برند و آن امر را در میان خود دست به دست بکردانند. شبی که 
با عثمان بیعت کردند بانگی برخاست و در مدینه پیچید و به گوش‌ها رسید و معلوم 
نشد بانگ از کیست و به گمان من بانک از کسی بود که پنهان از چشم‌ها می‌زیست!! 
باری چنین گفت: آن ندا دهنده: «ای که بر اسلام سوگواری می کنی» خیز و سوگواری 
کن» ای جارچی مرگ اسلام را مرگ فرا گرفت» برخیز و خبر مرگ اسلام را اعلام کن 


۳ ۳۹۰ jot 


همانا که معروف مرد و منکر آشکار شد. همانا که علی بر امر ولایت از او برتر است پس 
همه مردم از این واقعه آگاهی نداشتند آن را نقل نمی کردم. و بردباری پیشه ساختم تا 
خدای تعالی چه خواهد... عبدالرحمن‌بن‌عوف به من گفت: ای پسر ابوطالب تو آیا به این 
امر (حکومت) بسیار دلبسته‌ای؟ گفتم: دلبسته به آن نیستم اما میراث محمّد 9 وحق او 
را مطالبه می کنم. ولایت این امت بعد از او از آن من است و شما به این امر (حکومت) 
حریص‌ترید تا من» زیرا که شما با زور شمشیر میان من و حق من حائل شده‌اید و مرا از 
حقم باز داشته‌اید. بار خدایا! من شکایت قریش را به درگاه تو می‌آورم... 

رسول اکرم 9 با من عهد کرد و فرمود: ای پسر ابوطالب ولایت امر من با تو است 
آن کار و پذیرش آن قیام کن, اما اگر اختلاف کردند آن را و آنچه را که به آن سر گرمند 
ا 

و اما اگر بعد از رسول خدا 9 حمزه عمویم و جعفر برادرم برای من مانده بودند به 
اجبار و اکراه با ابوبکر بیعت نمی کردم. من دچار دو مرد (عباس و عقیل) بودم که کاری 
از آنان اخته تا ا لوا ا ا ا یا کار ر خاشاک 
در دیده» چشم برهم نهادم و جرعه‌های خش م و اندوه رابا گلوی گرفته فرو بردم و با 
شکیبایی تلخ‌تر از حنظل و شکافنده تر از تیغ ساختم... 

شرح کار او (عثمان) به طور کامل و جامع این است که امری را برگزید و آن اختیاری 
بد بود. و شما مردم نیز جزع کردید که آن نیز بد بود. خداوند میان ما و او حکم فرماید. به 
خدا سوگند در خون عثمان اتهامی ندارم (شراکت نداشتم) من مسلمانی بودم از مهاجران 
که در خانه خود بودم وقتی او را کشتید نزد من آمدید تابا من بیعت کنید. من از قبول 
آن خودداری کردم شما عذر مرا نپذیرفتید دستم را برای بیعت گرفتید و کشیدید. واپس 
کشیدم. آن‌گاه به من هجوم آوردید مانند هجوم شتران تشنه که به آبشخور خود هجوم 
برند. ازدحام شما چنان بالا گرفت که بیم آن کردم کشته شوم و یا بعضی از شما بعضی 
دیگر را به قتل برساننده از شدت هجوم بند نعلینم پاره شد و ردا از دوشم افتاد و (در این 
میان) عده‌ای ناتوان پایمال شد... 

(حضرت از اینجا به بعد در نامه خود به شورش‌هاء بیعت شکنی‌ها و ظلم‌های بعد 
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ا ی کیره خاک یل می مارو فوا اال اجر ایروا ی ,ا 
سرزنش می‌نماید و در انتها می‌فرماید...) خدایا! ماء و اینان را به راه راهروان هدایت 
فرمای و ما و آنان راء به دنیا بی رغبت گردان و آخرت را برای ما بهتر از دنیا قرار ده.۱ 


هه ۵۲۵ حق به اهلش رسید مه 


امیرالموّمنین علی 7 از مدینه به سوی پیکار با بیمت شکنان و بصره رو کرد و 
به رب ذه فرود آمد و از آن جاوکظوچ کرد و 3رتمتزلی در قدید (بر وزن زبیر نام محلی 
است در نزدیکی مکه) فرود آمد. عبدالله‌بن خلیفه‌طاتی با آن حضرت مللاقات نمود, 
امیرالمژمنین 7 اکتا عرص اسنبخدایی را که حق را به 
اهلش بازگرداند و آن‌را در جای خودش نهاد خواه قومی را ناخوش آید یا به آن شاد شوند. 
به خدا سوگند آنان محمّد 9 را نیز خوش نداشتند و با او اعلام جنگ نموده و به کارزار 
پرداختند... به خدا سوگند در هر جا و هر شرایطی و به جهت وفاداری با رسول خدا 9 
در کنار تو پیکار می‌کنیم. 

امیرالمّمنین 7 بر او آفرین گفت و او را در کنار خود نشس‌اند- و اودوست و یاور آن 
| حضرت بود -و از وی اوضاع و احوال مردم را پرسش کرد تا این که درباره ابوموسی 
اشعری از وی پرسش نمود او به حضرت گفت: به خدا سوگند من به او اطمینان ندارم 
و از مخالفت او با شما اگر یاوری بیابد بیمناکم. 

امیرالمومنین علی 7 فرمود: او نزد من نیز مورد اطمینان و خیرخواه دلسوز نیست 
و همانا کسانی که پیش از من زمامدار بودند دلباخته او بودند و او را به فرمانروایی بر 
مردم گماشته و مسلط ساختند و من می‌خواستم او را برکنار کنم. ولی مالک‌اشتر از من 
خواست که او را سر جای خودش بگذارم و من نیز با کراهت او را باقی گذاردم ولی پس 
از آن باز تصمیم به عزلش گرفتم. 

همینطور که امام با عبدالّه مشغول گفتگو بود جمعیت کثیری از جانب کوه‌های طی 
بسوی آن حضرت رو آورد. امیرالمومنین 7 فرمود: ببینید این جمعیت چه کسانی هستند؟ 
چندسوار به سرعت رفتند و چیزی نگذشت که باز گشتند و عرض کردند: این‌ها قبیله 
طی هستند که با گوسفندان و شتران و اسبان خود بسوی شما می‌آینده عده‌ای هدایا و 
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پیشکش‌های خود را آورده و گروهی قصد دارند برای پیکار با دشمن شما بسیج شوند. 

امیرالمومنین 7 فرمود: خداوند به قبیله طی پاداش خير دهد... 

آنان چون خدمت حضرت رسیدند عرض سلام نمودند» عبدالله‌بن‌خلیفه گوید: به خدا 
سوگند آن جماعت و حسن هیأت آنان مرا به شادی وا داشت و هر کدام از آن‌ها سخنی 
گفته و عرض ارادت نمودند. 
اطاعت خود را نسبت به آن حضرت ارا نس امیرالمؤمنین علی 7 فرمود: خداوند از 
جانب اسلام و اهل آن به شما قبیله جزای خیر دهد. شما بدلخواه خود مسلمان شدید و 
دیگر مثل سعیدین‌عبید بحتری از بنی‌بحتر و دیگران به نوبه خود شدیدا اظهار ارادت 
نمودند که امام پاسخ آن‌ها را داد. 

سپس امیرالموّمنین علی 7 کوچ کرد و شش صد مرد از آنان به دنبال آن حضرت 


موه فال بد زدن مه 

روزی امیرالموّمنین علی 7 از کوفه خارج شد تا به حروریه عزیمت نماید» مردی به 
آن حضرت عرض کرد اعلی! حرکت شما در این ساعت به صلاح نیست» صبر کنید تا 
مرد فال‌بین. سوال فرمود: اسبی‌که بر آن سوارم در رحم خود چه دارد؟ جنین این اسب 
نر است یا ماده؟ عرض کرد: اگر حساب کنم خواهم دانست. 

امیرالمّمنین فرمود: هر که گفتار تو را تصدیق کند قرآن را تکذیب نموده و در تأیید 
فرمای_ش خود این آیه را تلاوت کرد: «آن الله عنده علم الساعة»۲ آن‌گاه به آن مرد فال 
بین فرمود: پیغمبر اکرم 9 با آن مقام عالی و دانش و جامعیت و خاتمیت خود هرگز 
ادعایی را که تو می کنی نمی‌فرمود!! 

تو تصور می‌کنی که از دانش خود نفعی می‌رسانی و یا زیانی را از من دور می‌کنی» 


۱ امالي شیخ مفید» ص ۲۹۵. 
. سوره لقمان» ۳ 
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هر کس تو را تصدیق کند و به گفته‌های تو اعتماد کند باید از استعانت و یاری خداوند 
بی‌نیاز باشد. سپس آن حضرت رو به آسمان کرد و عرض کرد: خداوند!! هیچ فال بدی 
نیست مگر مشیت توء و هرگز ضرر و زیانی نمی‌رسد به جز فرمان و اجازه تو و نیست 
خدایی غير از تو ای خدای یگانه.! 


موه ۷ بسوی خدا بیا و 


مالکبن‌ابی‌عامر می گوید: هنگامی که علی‌بن‌ابیطالب 7 از مد بنه بسوی بصره برای 
چیزی برایم و آی عمار؟! ا کنت: در کے (فرا خواندن بسوی 
جهاد در جنگ جمل) داخل شو تا به گذشتگان برسی و بر آیندگان سروری پیدا کنی. 
مغیره گفت: ای ابالیقظان یک چیز بهتر از این که تو می‌گوبی هست! 

عمار گفت: آن چیست؟ او گفت: به این که خانه برویم و درها را به روی خود ببندیم 
چ تا حقیقت بر ما روشن شود. سپس با روشنی و آگاهی بیرون می‌شویم و مثل زور آزمایان 
و پهلوانانی نباشیم که می‌خواهد با پاره کردن زنجیری» خنده‌ای را برانگیزد و لیکن خود 

عمار گفت: هرگز هرگزء آیا نادانی پس از دانایی و کوری پس از بینایی را برگزینیم؟ 
گوش به حرف من بده به خدا سوگند مرا نبینی جز در صف اول» امام علی 7 از جریان 
آن دو با خبر شد و فرمود: ای ابالیقظان, این عور (چپول و یک چشم) به تو چه می‌گوید:؟ 
به خدا سوگند او پیوسته کوش می کند که حق را به باطل بپوشاند و آن‌را وارونه و غير 
واقع جلوه دهد و به چیزی از دین نیاویزد مگر آن که موافق دنیا باشد. 
ای وای مغیره! این دعوتی است که هر کس با آن همراهی کند او را بسوی بهشت 
راند. مغیره گفت: راست می گویی ای امیرالمومنین 7 من اگر با تو نباشم هرگز علیه 


e 


۲ امالي شیخ مفید» ص ۲۱۷. 
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+44 ۵۲۸.ماخاندان رحمتیم مه 
اصبغ‌بن‌نباته می گوید: روزی امیرالمومنین علی 7 سخنرانی کرد و پس از حمد و 
ثنای الهی و درود بر پیامبر 9 فرمود: ای مردم سسخنم را بشنوید و کلامم را خوب فرا 
گیریده همانا تکبر و خودفروشی از نشانه گردنکشی است و نخوت و بزرگ منشی از تکبر 
است شیطان دشمنی حاضر و آماده است او شما را به باطل دلخوشی می‌دهد... القاب 


0 
۱ 
+ 
0 
ك 
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زشت بر هم نزنید... ما خاندان رحمتیم. گفتار ما حق و کردار ما عدل است. 

هان! که از همه شگفت تر این که معاویه و عمروعاص عده‌ای از مردم را به 
خون‌خواهی پسر عمویشان (عثمان) بر می‌انگیزند" به خدا سوگند که من! هرگز با 
رسول خدا 9 مخالفت نورزیدم و هرگز در کاری از وی سرپیچی نکردم» جان خود را در 
مواردی سپر او ساختم که زورمندان و شجاعان از آن عقب می‌نشستند و بندهای بدن‌ها 
از آن می‌لرزید... 

در این موقع عمار یاسر برخاست و عرض کرد: ای مردم!امیرالممنین 7 شما را 
آگاه ساخت که ام فاذار تاف ما بل رده گنت و حالی که امام 
آن‌ها را آگاه ا 


+4 ۵۲ امام مین منم کچھ 4 

عمار پاسر می‌گوید: در یکی از جنگ‌ها که در خدمت امیرالمومنین علی 7 بودم از 
بیابانی عبور می‌کردیم که مملو از مورچه بود به حضرت عرض کردم: ای مولای من! آیا 
کسی هست که شماره این مورچگان را بداندم حضرت فرمود: بلی ای عمار! من می‌دانم 
و می‌توانم تعداد آن‌ها را بگویم. 

عرض کردم: یا امیرالمو‌منین 7 تعداد این‌ها را از کجا می‌دانید؟ حضرت فرمود: ای 
عمار! مگر سوره یس را نخوانده‌ای» آنجا که می‌فرماید: «و کل شیثی احصیناه ف امام 
مبین» عرض کردم: بلی فدایت شوم این سوره را مکرر خوانده‌ام. حضرت فرمود: ای عمار 
منظور از امام مبین که خداوند فرموده است منم.۳ 


۱. در اماي طوسي آمده: «مردم را به گمان خود بر دین بر می‌انگیزند.» 
۲ امالي شیخ مفید» ص ۲۳۲. 
۲ بحارلانوار ج۴۰. ص ۰۱۷۶ 
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+ ۵۲۰ حضرت على 7وبرزخیان موه 

حضرت علی 7 هن‌گام مراجعت از جنگ صفین وقتی که نزدیک کوفه به کنار 
قبرستانی که بیرون دروازه قرار داشت رسید رو به سوی قبرها کرد فرمود: هذه کفات 
اللات شتا مسب کشت مان سس غ تھا کک کشت تاره 
کرداو فرمود: هه کفات اتا ایتضا غاا و معل سکودت ژندگان اسك شاید منظور 
امام این بوده که بین زندگی و مردن چندان فاصله‌ای نیست تا مردم عبرت گیرند (طبق 
نقل نهج‌البلاغه) و در نقلی دیگر حضرت. خطاب به قبور چنین فرمود: ای ساکنان 
خانه‌های وحشتناک و مکان‌های خاکی و قبرهای تاریک! ای خاک‌نشینان» ای غریبان 
ای تنهایان ای وحشت زدگان» شما در این راه بر ما پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق 
خواهیم شد.ا ار ڈنیا بپرسیل کی گويم 6 را دیگران ساکن شدند 
همسرانتان به نکاح دیگران در آمدند و اموالتان تقسیم شده این‌ها چیزهای است که نزد 
ما است نزد شما چه خبر. 

پس رو به یارانش کرد و فرمود: اگر به آن‌ها اجازه گفتن داده شود حتما به شما 
اوا ۴ خبر می‌دهند که بهترین زاد و توشه برای سفر آخرت پرهیزگاری است.»" و در روایتی 
رسول‌خدا 9 فرمود:... ارواح مؤمنین هر شب جمعه به آسمان دنیا مقابل منزل‌های خود 
می‌آیند و فریاد می‌زنند ای اهل من و ای اولاد من و ای پدر من و ای مادر من و ای 
خویشان من بر ما مهربانی کنید آنجه در دست ما بود حساب آن برگردن ما ماند. .. 


موه ۱ ایوهریره را/یشناسهد. و 


ابوهریردا شک فاد اا ااا کت رال چا افا 9 ادرک کرد وی در 
دوره خلافت امیرالمؤمنین علی 7 سکوت ظاهری کرد و از خیرخواهی به دستگاه معاویه 


۲. ابوهریره در سال هفتم هجری اسلام آورد بیش از هر صحابی دیگر از پیامبر 9 حدیث نقل کرده تا آن 
جا که در عصر خلفا بارها بزرگان صحابه به او اعتراض کردند. در روزگار عمر ولایت بحرین را بر عهده داشت 
سپس معزول گشت و به کیفر بردن اموال بیت‌المال به پرداخت ده هزار درهم غرامت محکوم گردید. در زمان 
خلافت عثمان برای تقرب به وی احادیثی در فضیلت‌وی جعل کرد که بسیاری از احادیث وی را دانشمندان 
اسلامی چه شيعه و چه سنی مردود شناخته‌اند. 


4 ۱ 


حضرت امیر 7 و روز دیگر را در میان لشکربان معاویه می‌گذراند و گویند در نماز به 
حضرت اقتدا می کرد ولی سفره معاوبه را ترجیح می‌داد و بر سفره او حاضر می‌گشت و 
می‌گفت: غذای معاویه چرب‌تر و نماز با علی 7 افضل است..." و معاویه اول کسی است 
که سفره‌های بسیار رنگین و متنوع پهن می کرد و به عکس امامالمتقین علی 7 صرفا 
از یک نوع غذا استفاده می‌فرمود حالا بايد دید که هر یک از ما به کدامیک اقتدا کرده 
و شبیه کدامیک هستیم؟! 


موه ۲. حکومت و آزادی هو 


روزی علی 7 در کوفه سخنرانی می کرد و ضمن سخنرانی فرمودند قبل از این که 
مرا از دست بدهید هر چه می‌خواهید از من سوال کنید تا پاسخ دهم و چنین ادعایی 
را پس از من جز دروغگویان نخواهند کرد. مردی از بهودیان عرب از گوشه مجلس 
با صدای بلند با لحنی زننده فریاد زد که: من چیزهایی سوال خواهم کرد که در آن 
درخواهی ماند. اصحاب و دوستان علی 7 از برخورد بی‌ادبانه او در خشم شدند و به وی 
هجوم آوردند. علی 7 آنان را منع و فرمودند: رهایش کنید او را به شتاب و دستپاچگی 
مکشانید. حجج الهی (راه‌های حق و حقیقت) با شتابزدگی و کم خردی استوار نمی‌گردد 
با فرصت گرفتن و مهلت دادن به ساثل براهین و دلایل الهی نمود پیدا می‌کند...۲ 


+۰ ۵۲۳ حکومت و احقاق حق »له ٠‏ 
حضرت امیرالمومنین علی 7 در راه سفر خود به سوئ بصره برای جنگ با آشوبگران 
جاهل جمل در منطقه ذی‌قار " توقف کرد: گروهی از حجاج نیز که از مکه باز می‌گشتند 
در آنجا فرود آمدنده و چون از حضور امام علی 7 در آن محل مطلع شدند نزدیک خیمه 
آن حضرت جمع شدند تا از نصایح آن حضرت استفاده نمایند. ابن‌عباس با مشاهده 
جمعیت مشتاق» به خیمه امیرالمومنین داخل شد و ایشان را در حال وصله نمودن لنگه 
کی که و اف ع که اران ۶ اح اوها ب ان ك اومان را 


۲. بحارلانوار ج ۰۱۰ ص ۱۲۶. 
۳ درب بعضي از نسخ ربذه نیز نقل شده است. 
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اصلاح نمایی از وصله کردن این کفش‌های کهنه بیش‌تر است. حضرت پاسخی به وی 
نداد و همچنان خاموش ماند تا از تعمیر کفش خود فارغ شد. آن‌گاه آن را کنار لنگه 
دیگرش گذاشت و به ابن عباس فرمود: ابن عباس این کفش‌های من چقدر می‌ارزند؟ 
ابن عباس عرض کرد: این کفش‌های از بس وصله خورده و مندرس شده‌اند از قیمت 
عرض کرد: یک درهم یا شاید کمتر از این. حضرت فرمود: ابن عباس به خدا قسم این 
کفش‌های کهنه و بی‌ارزش نزد من محبوب‌تر از امارت و حکومت بر مردم اسست. مگر 
آن که به واسطه آن احقاق حقی کنم و یا باطلی را دفع نمایم.۱ 


موه 6 e‏ مه 

هشام‌بن‌محمد (مورخ مشهور) می‌گوید: چون خبر شهادت محمّدین‌ابی‌بکر به 
امیرالمومنی سید" نامه‌ای به ما حارتاد ینت آن روزها در منطقه 
نصیبین اقامت داشت نگاشت در آن نامه آمده: «ما بعد» همانا تو از کسانی هستی که 
9 من برای برپایی دین از وی کمک می‌جویم... محمدبن‌ابی‌بکر را بر مصر گماردم و بر 
| وی عده‌ای خروج کردند..و او به شسهادت رسید - خذایش رحمت کند -بنابراین بزودی 
نزد من آی» تا در امر مصر تدبیری بیندیشسیم و یکی از یارانت را که مورد اعتماد و 
خیرخواهی می‌باشد برای جایگزینی بر کارهای خودت بگمار.» مالک اشتر فردی را به نام 
شبیب‌بن‌عامرازدی بجای خود گذاشت و به سوی علی 7 رفت تا بر آن حضرت وارد 
شد. امام خبر مصر را به وی باز گفت و از احوال اهالی مصر او را باخبر ساخت و به او 
فرمود: کسی جز تو برای آنجا شایسته نیست برو به آنجاء پس هرگاه من به تو سفارشی 
نمی کنم به این دلیل اسست که به رأی و نظر تو بسسنده می‌کنم از خدا در کارهای مهم 
یاری جو و درشتی را با نرمی بهم بیامیز و تا آنجا که نرمش کارساز است با نرمی رفتار 
کن...مالک‌اشتر از نزد علی 7 خارج شد و اثاث خود را جمع کرد تا آماده حرکت بسوی 
مصر شود. علی 7 نیز پیشاپیش او نامه‌ای به مردم مصر نوشت. «بسم‌الله الرحمنالرحیم؛ 
۱. نهچالبلاغه» خطبه۳۳. 


۲ در این که آیا محمدین‌ابی‌بکر پیش از رفتن مالک اشتر به مصر به شهادت رسیده یا این که بعد بوده اختلاف 
است و قول مشهور آن است که بعد بوده و روایت کتاب غارت» جح ص ۲۵۸و نهج/لبلاغه. نامه ۲۴ موید این 


قول مشهور است. 
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سلام بر شما...همانا من بنده‌ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزهای 
ترسناک نمی خوابد و در اوقات هراس انگیز از دشمن روی بر نمی‌تابد او از رزمنده‌ترین 
گام ایو ا همان مالک ین خارة اشر اس او هسام یی ات که دواد 
تیزش» و تیزی لبه‌اش, به کندی نگراید زود از میدان نگریزد و به هنگام رزم با متانت 
و سنگین است. اندیشهای عمیق و ریشه‌دار و صبر و تحملی نکو دارد پس سخنش را 
بشنوید و امرش را فرمان برید...» 

چون مالک آماده حرکت شد جاسوسان در عراق خبر حرکت مالک را به معاویه 
نوشتند. معاویه می‌دانست اگر مالک به مصر پا نهد مصر از چنگ وی بیرون خواهد رفت 
لذا به دهقانی که مالیات پرداز در منطقه قلزم بود پیغام فرستاد که علی 7 مالک‌اشتر را 
به طرف مصر فرستاده اگر شر او را از سر ما برداری تا زنده هستی مالیات همان ناحیه را 
به تو خواهم بخشید بنابراین هر چه می‌توانی در قتل او چاره کن. آن گاه معاویه اهل شام 
را جمع کرد و به آنان گفت: همانا علی 7 مالک اشتر را به سوی مصر فرستاده همگی 
گردایید تا از خدا بخواهيم و دعا کنیمم که خداوند شر او را #یسراما کوتاه کند. آن‌گاه دعا ۱ 
کرد و همکی نیز با ره و در د یب می‌داد او | ۱ ۱ 
در اینجا می‌خواهد خود را اهل دعا و استحابت نشان دهد)! 


مالکاشتر به سوی مصر بیرون شد تا به قلزم رسید آن دهقان به استقبال او آمد بر 
وی سلام کرد و گفت: من مردی از اهل شام هستم و برای تو و پارانت خدمت کارم 
که با عسل مسموم کرده بود نزد مالک برد و چون مالک از آن خورد او را در جاکشت» 
خبر شسهادت مالک به معاویه رسد او مردم زا جمع کرد و گفت: مژده باد بر شما که 
خدای تعالی دعایتان را اجابت کرد و شر مالک را از سر شما باز کرد و همگی با شنیدن 
این خبر مسرور شده و به هم مژده می‌دادند اما چون خبر شهادت مالک به امام علی 7 
رسید آهی برکشید و بسیار افسوس خورد و فرمود: درود خداء بر مالک که هر چه داشت 


از او بوده او اگر از کوه بود البته بزرگترین ستون و صخره آن بود و اگر سنگ بود همان 


۱. جهت اطلاع خوانندگان از منابع اهل سنت پرده‌ای از احوالات معاویه را می‌آوريم جاحظ می‌گوید: معاویه و 
مروان و یزید با هم بزم شسبانه و آوازخوانی و رقص و پایکوبی با ندیمان (یکی از این آوازه خوآن‌های آن سائب 
خاثر بود) خود داشتند (الفوائد المجموعة» ص ۴۰۷ | العقد الفرید ۶ ص ۵۸ انساب الاشراف ج۵ ص ۳۲) برای 
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کنان بر چون تویی باید مويه سر دهند» سپس فرمود: انالله و اناالیه راجعون و الحمد لله 
مصائب روزگار ات 


موه ۵ زحمت کش بی‌بدیل و 


راوی حدیث می‌گوید: علی 7 را دیدم که یک درهم خرما خریداری کرد و خود 
مملکت عرض کردند: یاعلی اجازه فرمایید آن‌را برای شما بیاوریم. حضرت در جواب 
فرمود: کسی که عائله دارد به حمل متاع خود شایسته‌تر است.۲ 


موه 1 ستایش خلافت» تأسف ازشهادت : و 
۱ صعصعتین‌صوحان یکی از هماهان و پیروان دائمی علی 7 بود. لذا هنگامی که 
06 على 7 به خلافت راسد خطاب به آن حضرت گفت: «زینت الخلافة و مازانتك و رفعتها 
و مارفعتك و هی اليك احوج منك الیها» بعنی: تو با قبول خلافت به آن زینت بخشیدی 
و جلال دادی اما خلافت تو را زینت نبخشید و جلال نداد تو به خلافت رفعت دادی و 
مقامش را بالا بردی ولی خلافت به تو رفعت و مقام نداد و تو را بالا نبرد. خلافت به تو 
نیازمندتر است از تو به خلافت. 

صعصعةین‌ضوحان وقتی که حضرت ضربت خورده بود و در بستر آرمیده بود به 
عیادت امم مد خساب له نی حضرت عرضیکرد «یعمل ال امي ونين حا و میت 
فوالله لقد كان الله نی صدرك عظیماً و لقد کنت بذات الله علیماً» ای امیرمومنان» خدا تو را 
در زندگی و پس از مرگ رحمت کنده زیرا به خدا سوگند که خدا در نزد تو بزرگ بود و 
تو بشناسائیش کاملاً دانا بودی. 

على 7 خطاب به صعصعه‌بن‌صوحان فرمود: «و انت برحمك الله فلقد كنت خفیف 
اموونة کثیر المعونة» تو را نیز خداوند رحمت کند که مردی کم خرج و سبکبار و بسیار 


۱ اماب شیخ مفبد. ص ۶. 
۲ مجموعه ورام جا ص ۰۲۲ 
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یاری کننده و کمک کار بودی.! صعصعة جزء افراد معدودی بود که در شب شهادت 
امیرالموّمنین علی 7 در تشبیع جنازه آن حضرت و مراسم تدفین او در دل تاریک شب 
رک رة خسف ب ا ان وف کا قرطو غ ۶ مساو کرت 
روی قلب پر تبش خود گذاشت و با دستی دیگر مشتی از خاک قبر برداشت و بر سر خود 
ریخت و خطابه‌ای پر شور در جمع خاندان و یاران خاص علی 7 ايراد کرد که دو جمله 
تاه ا ا ا 

«فاسال الله ان يمن علينا باقتفائنا اثرك والعملبسیرتك؛ از خداوند تقاضا می کنم که بر 
ما منت نهد و توفیق دهد که پیرو تو باشیم و به سيره تو عمل کنیم.» 

«فو الله لقد کانت حیاتڭ مفاتح الخبر و مغالق للشر؛ بخدا سوگند زندگی تو درهای 


ا موه 0۷ شروع خلافت موه 

ابوبکر در سال دهم هجرت خلیفه شد و در سال ۱۳ هحری در ۶۲ سالگی از دز 
رفت. در حالی که ۲ سال و ۲ ماه و ده روز خلافت کرد" 

پس از او عمر روی کار آمد و در اواخر ذی الحجه‌ی سال ۲۳ به دست ابولؤلؤ (فیروز 
ایرانی) کشسته شد و مدت خلافت وی ده سال و شش ماه و ۴ روز بود.* عمر به هنگام 
تعیین خلفیه‌ی پس از خود دستور تشکیل شورایی را داد که نتیجه آن به سود عنمان؛ 
منوط به عمل کردن وی به سیره پیامبر اسلام 9 و سيره شیخین, تمام شد و عثمان 
در اوافل مخرم سل کر فخ را کی ال ال وی فش یکی که مخموعا 
خلافت وی ۱۲ سال چند روز کم به درازا کشید." 

در سال ۳۵ هسردم الع اا3 04 تن ین اوه کا که حضرت 
پس از خلافت خود کرد عمال فاسق و فاجر عثمان و بنی‌امیه را عزل نمود از کسانی 
که زیر بار این عزل‌ها نرفت معاویه بود او در زمان ابوبکر والی شام شده بود. که شرح 


0 


۱ بحارًلانوار ج ۴۲ ص ۲۲۴ و۰۲۵۹ 
۲ همان مدرک» ص ۲۹۶. 

۲ مروج‌الذهب, ج ٩۲‏ ص۲۹۸. 

۴ همان ص ۲۰۴. 

۵. همان ص ۳۲۱. 
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طبق منابع اهل‌سنت خدیج می گوید: معاویه کنیزی(زنی) خرید که من او را عریان و 
لخت پیش معاویه بردم معاویه در حضور ما بعضی حرکات خلاف عفت را انجام داد 
و سپس آن زن کنیز را به عبدالله‌بن‌سعد:‌فزاری که از دشمنان سرسخت امام المتقین 
علی 7 بود هدیه کرد تا او نسبت به کارش دلگرم‌تر شود.! سعدابی‌وقاص که پدر 
عمرسعد قاتل امام حسین 7 بود با این که خود یکی از اصحاب شورا بود و با علی 7 
نیز بیعت نکرد و از حیث سیاسی از معاویه هم مهم‌تر بود روزی با معاویه مواجه شد و 
به او گفت: السلام‌علیک‌ایهاالملک» یعنی: درود بر تو ای پادشاه» معاویه به اوگفت: چرا 
به من آمیرالمومنین نمی‌گویی او گفت: از این راه و روشی که تو به این منصب و قدرت 
رسیدی اکر بل می‌دادند آن را نم رقم" 

در پنج سال خلافت مولای متقیان امیرالمو‌منین علی 7 جنگهایی رخ داد که به 
ترتیب عبارتند از: 

۱ جنگ جمل در سال ۶ هجری در بصره. 

۲ جنگ صفین در سال ۲۶ و ۲۷ هجری 

۴ جنگ نهروان در سال ۲۹ هجری. 

و بالاخره علی 7 در ستال ۴۰ هجری توستط یکی از خوارج و اشق الشقیاء 
أبن ملجم رست‌عیم به شهادت رسید. 


موه ۸ ای غمدیده؛ به سوی ما شتاب کن(۱ مه 


بانوی در خانه امیرالموّمنین‌علی 7 به خدمتگذاری همت می‌گماشت به نام«امموسی» 
او مسئولیت رسیدگی و نگهداری فاطمه دختر آن حضرت 7 را بر عهده داشت. این زن 
چند روز پیش از شهادت علی 7 شاهد گفتگویی میان آن حضرت 7 و دخترش ام کلئوم 
بوده است او این گفتگو را چنین گزارش می کند: 

«شنیدم علی 7 به دخترش‌ام کلثوم می‌گوید: ای دختر عزیزم! من چنین می‌بینم که 


۱ تاریخ تهذیب دمشق, ج۴. ص ٩۹۱‏ رسائل الجاحظ الکلامیه. ص ۱۷۰ التاج في اخلاق الملوك» ص۱۲۹ الفوائد 
/جموع» ص ۴۰۷. (شرح حال مختصر معاویه در داستان ۵۰۳ و ۵۷۳ همین کتاب آمده است.) 

۲ تاریخ مدینه دمشق» ج ۰۱۷ ص۲۲۳ اتاریخ يعقويي» ج۲ ص۲۱۷ / کتاب الاربعین ما حوزوي» ص۲۸۷ | النصائح 
الکافیه» ص‌۱۹۵. (همه‌ی این کتب از منابع اهل سنت است.) 
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دیگر چندان همراه و همنشین با شما نخواهم بود. ام کلثوم پرسید: چطور مگرء ای پدر 
عزیز؟ حضرت فرمود: رسول‌خدا 9 را در خواب دیدم که با دست خویش غبار از چهره‌ام 
پاک می کند و می‌فرماید: ای علی! دبگر چیزی بر تو نیست» وظیفه‌ات را به پایان بردی.» 

ام کلثوم با مشاهده این صحنه فریادی جانخراش سرداد که آن حضرت 7 به او 
فرمود: ای دختر عزیزم! این کار را نکن من رسول خدا 9 را می‌بینم که با دستش به من 
اا ھی کک هی کا ای عا بے موی ما شاب که ا ما اسر 2 


بهتر است.۱ بیش از سه روز نگذشته بود که حضرت علی 7 آن ضربت را خورد. 


موه ۹ یناه آبروداران مه 


روزی دختری را در مسجد خدمت حضرت علی 7 آوردند. پسدر و برادران دختر 
ناراحت بودند. پدر دختر به حضرت عرض کرد: یاعلی! این دختر من است و خواستگاران 
زیادی از اعیان و اشرف برایش پیداشده. لکن اخیرا پیش آمدی شنده که اسباب سربزیری 
ما گردیده او حامله ا شال باکر مهم بات شاب 3 ديم می‌گوید 
باکره است ولی ا وان از تاه ی 0 نودب ما مشکلمان 
را حل نمایید. 

حضرت فرمود در مسجد پرده‌ای زدند. آن گاه حضرت به قابله فرمود: دختر را معاینه 
کن قابله خبر داد که همانطوری که می‌گویند هست» حضرت از خود دختر پرسید که 
خودت چه سابقه داری؟دختر فسم خورد و گریه کرد و عرض کرد: یاعلی! من مرتکب 
معصیتی نشده‌ام. حضرت فرمود: الان مشکل را حل می‌کنم (اين داستان دو روایت دارد) 
یک روایت این است که حضرت فرمود: مقداری از این سبزی‌هایی که روی آب مانده و 
سبز می‌شوند بیاورند... مقداری از آن سبزی‌ها را در ظرفی ريخته و حضرت فرمود: آن 
دختر برهنه روی آن بنشیند آن وقت آنچه باید از او دفع شود خارج می‌شود. اما به روایت 
دوم (ممکن است قضیه دو مورد مستقل باشد) حضرت به پدر دختر فرمود: در سرزمین 
شما برف پیدا می‌شسود؟ عرض کرد: بلی کوه‌های ما خیلی برف دارد. فرمود: می‌توانی 
رو ار وھا را یار عر کر بای اه و ا سای که با و ۲۷۵۳ 
فرسخ است. هیچ قدرتی نمی‌تواند این کار را بکند. حضرت فرمود: بدون برف هم 


۱ ارشاد شیخ مفید. 
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نمی‌شسود بلکه این مشکل بوسیله برف حل خواهد شد. آن‌گاه حضرت فرمود: آرام باش 
که خداوند قدرت خودش را ظاهر کرد و سپس دست ولایت را دراز کرد و از کوه‌های 
شام برف آورد و در مسجد گذاشت. سپس فرمود: آن را پشت پرده در طشتی بریزند و به 
دختر بگویید روی این برف بنشیند و از او حیوانی که ۷۵۰ مثقال وزن دارد» دفع می‌گردد 
یک وقت خبر دادند حیوانی کرم مانند بیرون آمده.. حضرت از دختر سوّال کرد: آیا گاهی 
در آب‌هایی که مانده و راکد بوده برای شنا و استحمام رفته بودی؟ دختر عرض کرد: بلی 
یاعلسی! مکرر نزدیک محلمان اوو هنهم در آن رفتهام. حضرت فرمود: بلی 
در آب رفته‌ای و آن جانور (زالو) در بدنت وارد شده و همانجا بواسطه خوردن خون رشد 
کرده بود در اینجا بود که تکبیر مردم بلند شد.۲ 


موه ۰ آغاز خلافت على 7 هو 
کسانی که امام علی 7 را به عنوان خلیفه مطرح کردند همگی ضد عثمان بودند. 
جناح طرفدار امام که از انصار و قراء کوفه تشکیل شد و از حمایت صحابه برخوردار 
توص بودند آن چنان قوی بودند که به طلحه و زبیر مجال سربلند کردن نمی‌داد و نیز فرصت» 


جامعه مسلمین خودداری کرد. طبری از محمد حنفیه نقل کرده که پس از کشته 
شدن عنمان اصحاب نزد پدرم آمذند و گفتند که ما سزاوارتر از تو به خلافت کس 
را نمی‌شناس هم علق 7 ,كفت مل زوز بر تتحااف جا بتر ار چا ست اتا امیر شما باشم. 
آنان گفتند: جز بیعت با تو چیزی راا نمی‌پذیریم.آن حضرت گفت: که بیعت او در خفا 
نمی‌تواند باشد و باید در مسجد باشد ابن عباس می‌گوید: ترس آن داشتم مبادا در مسجد 
بعضی برخاسته و سخنی بگویند و پا کسانی که پدر یا عموی خویش را در جنگ‌های 
رسول‌خدا 9 از دست داده‌اند اعتراض کنند. بالاخره علی 7 به مسجد رفت و مهاجرین 


۱ بحارالانواں ج٩‏ 
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عبارتند بودند از عبداله‌بن‌عمر و زیدبن‌ثابت و محمدین‌مسلمه و اسامقبن‌زید که همه از 
بهره‌مندان از نعمات خلافت عثمان بودند و مخالف دیگر حسان‌بن‌ثابت و کعب‌بن‌مالک 
مسلمقبن‌مخلد و سعدبن‌ابی‌وقاص بودند. محمدحنفیه می‌گوید: همه انصار جز چند نفر 
باعلی 7 بیعت کردند. به روایت ابن‌اعثم امام در آغازء از پذیرش بیعت خودداری کرده 
و فرمود: کار را آن چنان متشتت می‌بینم که قلب‌ها بر آن آرام نگرفته و عقل‌ها بر آن 
ثبات ندارند آن‌گاه با مردم نزد طلحه رفت و از او خواست خلافت را بپذیرد اما طلحه 
گفت: سزاوارتر از تو به خلافت کسی نیست. نظیر همین سخن با زبیر نیز مطرح شد. 
لیکن آن‌ها که هیچ زمینه‌ای را در خود نمی‌ش ناختند به بیعت با امام راضی شدند تا از 
این طریق جایی برای خود دست و پا کنند. البته این دو هوای خلافت را در سر داشتند 
و کسی چون طلحه از حمایت عایشه نیز برخوردار بود بعضی از بستگان عثمان خواستند 
در بیعت با امام شرط کنند تا امام از آنجه از بیت‌المال در دست آن‌هاست صرف نظر کند 
سنت رسول خدا ۳۵ ال غاز اگ ناگی ر یار 1۳9 م۳ علی 7 بود. 


+۰4 ۵4۱ بیعت و بيعت شکنان +« 

احساس امام در موقع هجوم بیعت‌کنندگان این بود که در میان این فتنه‌های نوظهور 
و پیجی ده به علت عدم همکاری مردم نمی‌توان جامعه را به سلامت رهبری کرد. لذا 
می‌رویم که در آن را رویه هاست و رنگ‌های گوناگون دارد. دل‌ها در برابر آن برجای 
نمی‌ماند و خردها بر پای.... ۲ 

بعدها آن حضرت درباره روز بیعت چنین فرمود: 

«تا آن‌گاه که به خلافت عثمان برخاستید آمدید و او را کشتید» روی به من نهادید 
که با من بیعت کنید و من سرباز می‌زدم و دستم را واپس داشته بودم با من به کشاکش 
پرداختید تا دستم را بگشایید و من مانم می‌شدم و شما دستم را می کشیدید و من 


نمی‌گذاشتم پس بر سر من چنان ازدحام کردید که پنداشتم یا یکدیگر را خواهید کشت 


۱. نهج‌/لبلاغه» خطبه .٩۲‏ 
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یامرا و گفتید که بیعت می‌کنیم چون جز تو کسی را نيابيم و جز تو به کسی رضا 
ندهیم... به ناچار با شما بیعت کردم..»۱ 


موه ۲ قبرم را مخطی کنید... ۳۳۹ 

على 7را به خانه آوردند همه مردم گرداگرد خانه امام جمع شده بودند. تمامی 
فرزندان آن حضرت اشک می‌ریختند و امام 7 آن‌ها را آرام می‌نمود و آن‌ها را می‌بوسید. 

کاسه شیری به دست حضرت دادند. مقداری از آن را نوشید و بقیه را برای 
اناجم فرش 1 و تیال زردی بر سرش بسته 
بود و بر بالشت‌ها تکیه داده بود. اصبغ‌بن نباته می گوید: آنقدر صورت امام در اثر کم 
خونی زرد شده بود که نفهمیدم دستمال سر امام زردتر است یا صورت آن حضرت» آن‌گاه 
عده‌ای از اطباً را حاضر کردند و ماهرترین آن‌ها که اثیربن عمرو بود دستور داد گوسفندی 
را ذبح کردند و شش (جگر سفید) آن را حاضر کردند آن‌گاه از میان آن رگی را بیرون 
آورد و به میان فرق شکافته حضرت گذاشت و بعد از لحظاتی آن را برداشت و چون 


۳ کک ذرات مغز حضرت را دید گفت: یاعلی! وصیت خود را بکنید که مداوا اثر ندارد. حضرت 


وصیت‌های خود را به امام حسن کرد و دستور داد قبر او را مخفی نماید تا دشسمنان 
آسیبی به "| اند عرق بر پیشانی میک ی را رو به قبله کرد و 


«اشهد ان لا اله الاالله اشهد ان محمّدا عبده و رسوله» 
و در آن لحظه به شهادت رسید 
امام حسبن 7 بدن پاک پدر را سل و کفن کرد و دز مین نیزاری که قبلا امام 
آدرس آنرا داده بود قبری حفر کردن که در میان آن سنگی بود و بر آن نوشته شده بود 
این قبر را نوح پیغمبر برای علی 7 وصی محمد 9 حفر کرده است. آن‌گاه مظلوم عالم 
لے 7 را تاک س 


. الغارت. 
۲ منتهي|لامال. 
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مه ۵4۲.پایه‌های هدایت خراب شد م4 


کوفه مشغول عبادت بود که صدای صحبت آهسته اشعث و ابن‌ملجمستسب را شنید و 
و کت E‏ کح را سح کی سکاو کرت انس 

انالله واناالبه راجعون - لاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم - اللهم بارك لى ق‌اطوت - 
استغفرالله- و... 

و مرتب از اتاق بیرون می‌رفت و به آسمان نگاه می کرد و می‌فرمود: به خدا قسم این 
آن شبی است که وعده شهادت در آن داده‌اند. 
دیگری را برای اقامه نماز به مسجد بفرستد ولی حضرت فرمود: از قضای الهی نمی‌توان 
فرار کرد. هنگام خروج امام از خانه چند مرغابی که در منزل بودند جلوی حضرت آمده 
و به سر و صدا پرداختند. حضرت سفارش رسیدگی به آن‌ها را به دخترشان نمود و چون 
به مسجد آمد چند رگعتی نماز خواند. سپس بر بام مسجد آمد و اذان گفت: آن‌گاه به 
صحن مسجد آمد و خفتگان را برای نماز بیدار کرد. أبن ملجم رسه‌سعیم بیدار بود ولی به رو 
خوابیده و خود را به خواب زده بود و شمشير خود را در زیر جامه خود پنهان کرده بود. 
فرمود: قصدی در خاطر داری که نزدیک است آسمان‌ها از قصد تو فرو ریزد. حضرت 
به محراب رفت أبن ملجم رسیم کنار ستونی در کنار محراب ایستاد و چون حضرت در 
رکعت اول سر از سجده برداشت ابتدا شبیب شمشیرش را بالا برد تا فرود آورد ولی به 
سقف محراب گیر کرد ولی فوراً ابن ملجم‌ستسیه با بیان شعار خوارج «لله الحکم يا على 
لا لك و لا لاصحابك یعنی: حکم برای خداست نه برای تو و اصحابت»» شمشیر را بر فرق 
حضرت زد. صدای امام علی 7 بلند شد و فرمود: «بسم الله و بالله و على ملة رسول الله 
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فزت و رب الکعبه» و بعد فریاد زد بگیرید ابن‌ملجم‌س‌سب را که مرا کشت در همین حال 
صدایی بین زمین و آسمان از جبرئیل به گوش رسید که «تهدمت و الله ارکان الهدی و 
انطمست والله نجوم السماء و اعلام التقی و انفصمت والله العروة الوثقی قتل ابن عم محمّد 
الصطفی قتل الوصی املجتبی قتل على الرتض والله سیدالاوصیاء قتله اشقی الاشقیاً یعنطی: 
بخدا پایه‌های هدایت خراب شد نشانه‌های تقوا فرو ریخت. ریسمان نجات پاره شد پسر 
عموی پیامبر 9 و جانشین او کشته شد. آری علی مرتضی 7 کشته شد بد فرجام‌ترین 
انسان‌ها او را کشت» اهل کوفه شیون کنان به سوی مسجد دویدند علی 7 دیگر توان 
نماز خواندن با مردم را نداشست. امام حسن 7 بجای پدر به نماز ایستاد و خود حضرت 
نشسته نماز خواند. ابن‌مجلم‌ستسب را در حالی که مردم آب دهان بر او می‌انداختند به 
حضور امام آوردند. امام با صدای ضعیفی به او فرمود: امر بزرگی مرتکب شدی آیا من 
امام بدی برای تو بودم... آیا به تو احسان نکردم... ابن‌ملجم‌ستسب گریه کرد و گفت: 
«تنفذ من الا تر نجات می‌دهی کس |[ که اهل اتی ۷9 (معلوم نیست این 
حرف ابن‌ملجم‌سسب از روی راستی باشد چرا که نقل‌های بعدی این مطلب را تأیید 


موه ۶4 به بهانه دین» شیر دنیا را ی‌دوشند مه 

ابن‌میثم و ابن‌بی‌الحدید نوشته‌اند: معاویه هنگام مراسم حج جمعی را به مکه فرستاد 
تا مردم را به اطاعت او دعوت نموده و از پاری علی 7 بازدارند و اینگونه در ميان مردم 
شایع کنندیکشاماص 7 کال کشینده عنمان اهعت یاافن که وی چت کوتاهی کردن؛ 
در کمک به أوناعت خذلان و خاری عتکان گردیده لشست,وهو کی که قاتل و یا 
خوارکننده خلیفه شده است برای خلافت شایشتگی ندارد. آن‌ها وظیفه داشتند محاسن 
و نیکی‌هایی از معاویه را به دروغ بین مردم نقل کنند. امام علی 7 نامه‌ای برای قثم 
استاندار مکه فرستاد و او را از دسیسه معاویه مطلع کرد و از او خواست با تدبیر عمل کند. 
مدا اا تیک ی ارام تور مک م ی ندید عدا ار آه‌ها از هال سای کد 
مرک کت اایتلاش اقا می افاد ی اطلام ودد ا مارد ی کرام ر اوا 


۱. منتهي‌/لامال. 
۲ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۲۸۰. 
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حکومت و ریاست خود فراهم نماید و مردم را با این گونه تبلیخ از یاری علی 7 باز درد.! 


موه 60 شب نوزدهم ماه رمضان و 

علی 7 در شب ۱ ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری هنگام طلوع صبح از 
دست ابن‌ملحم‌مرادیس‌سب ضربت خورد و چون ثلثی از شب۲۱ همان ماه گذشت به 
شهادت رسید. 

نحوه شپهادت امام اینگونه بود ک5[ یی که جلسات متعددی برگزار 
می‌کردند یکی از آن افراد عبدالرحمن‌بن‌ملجم‌مرادی‌ستسبه بود. در یکی از جلسات 
گفته شد که علی 7 و احتلاق ی امت شا زر هرزدو کشته شوند 
مردم از هر دوی آن‌ها آسوده می‌شوند مردی گفت: به خدا قسم عمروعاص هم کمتر از 
آن دو نیست بلکه اصل و ریشه فتنه او می‌باشد لذا قرار شد هر سه نفر در یک شب و 
یک‌ساعت کار خود را به انجام رسانند. آن‌گاه شب نوزدهم ماه زمضان را برای این کار 
تعیین نمودند. شمشیرهای خود را مسموم نموده و به سوی کوفه محل خلافت علی 7 
شام مرکز خلافت معاویه. مصر محل اقامت عمروعاص حرکت کردند. ترور معاویه منجر 
به جراحت شسدیدی در ران او شد اما ناموفق ماند و عمروعاص در آن شب قاضی مصر 
خارجهین‌ابی‌حبیبه را بجای خود به نماز فرستاد و او بجای عمروعاص به قتل رسید اما 
ترور علی 7 توسط ابن‌ملجم‌سسب در مسجد کوفه انجام شد.؟ 


موه 7 تهدید و اندرز فرماندار و 
عبدالله‌بن‌عباس از طرف علی 7 استاندار اهواز» فارس و کرمان بود (که امروز سه 
استان بزرگ ایران به شمار می‌روند) و زیادبن‌ابیه از طرف ابن‌عباس فرماندار بصره بود. 
على 7 که سرپرست هر دو نفر بود کاملا مواظب احوال آن‌ها بود و پیوسته نامه‌هایی در 
راهنمایی و اندرز آن‌ها می‌نگاشت که مبادا به کسی ستم کنند یا از مرز اخلاق و قوانین 
اسلام خارج شوند. در اینجا ترجمه دو نامه از نامه‌های آن حضرت را که به زياد نوشته 
شده ذکر می‌کنیم. 


۱ بحارلانوار ج۲۲ ص ۰۴۹۱ 
۲ منتهي‌الامال | بحارلانوا ج ۴۲» ص ۲۲۲ | شرح نهچالبلاغه ابا پالحدید. ج ۶ ص ۱۱۳. 
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علی 7 چون از وضع روحی زیاد و ضعف ایمانی او خبر داشت و شاید کم و بیش 
در نامه دیگر نصیحتش می‌نماید. اما در نامه نخست نوشت: 


۱ 


ای زیادبن‌ابیه «براستی به خدا سوگند یاد می کنم اگر به من اطلاع برسد که نسبت 
به اموال عمومی مسممانان تجاوز و خیانت کرده‌ای» کم باشد یا زیاد به جرم خیانت» 
مانند دزدان فرومایه تو را کیفر می‌کنم بطوری که پس از آن در اجتماع نتوانی قد علم 
کنی و باقیمانده عمر خویش را با دلت و منفوریت بگذرانی.»" 

و در نامه دیگر امام برای این که او را بسازد و شاید بتواند روح و فکر زیادین‌ابیه را 
عوض کند و از درون او را اصلاح نماید برایش نوشت: 

«همیشه در زندگی خویش اعتدال و میانه روی را رعایت کن و از زیاده روی دوری 
نما و پیوسته فردای خود را در نظر داشسته باش و بیش از مقدار ضروری مصرف نکن 
و آنچه زیاد می‌آوری بفرست برای روز نیازمندیت (روز قیامت)..توجه داشته باش که 


هر کس آنچه کشت کرده. می‌برد و پاداش آنچه بزای روز بازپسین فرستاده می‌یابد.»" 


موه ۷- عادل رتوف چ4 ٠‏ 

در زمان خلافت علی 7 غلام سیاهی کناه مرتکب شد. او را نزد علی 7 آوردند. 
غلام به گناه خویش اقرار کرد. آن حضرت نیز دست او را قطع نمود. غلام هم بر خلاف 
انتظار شروع به مدح و ثنا و تمحید امام کرد. امام وقتی غلام را اینگونه دید دست غلام 
را برداشت و به جای خود گذاشت و آن‌گاه با دعایی به اذن خداوند دست غلام خوب 
شد." در این موقع علی 7 فرمود: 

ان لنا محبین لو قطعنا الواحد منهم اربا اربا...؛یعنی: ما دوستانی داریم که اگر یکی از 
آن‌ها را پارهپاره کنیم علاقه شکان به ما زیادتر می‌گردد. و دشمنانی داریم که اگر عسل 
به کامشان بریزیم نتیجه‌ای ندارد جز این که دشمنی آن‌ها درباره ما زیادتر می‌گردد. 


۱. نهج/لبلاغه صبحي صالح» ‏ ص ۰۲۷۷ 
۲ نهج‌البلاغه, نامه۲۱. 
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+ ۵4۸ جایگاه سهل بن حنیف درنزد على 7 مه 


هجرت در قبا فرود آمد. نزد زنی به نام ام کلثوم» دختر «هدم» به مدت دو يا سه شب 
منزل گزید. حضرت می‌دید که نیمه‌های شسب. کسی در می‌زند و ام کلثوم چیزی از او 
و چوب‌هايش را برای من می‌آورد و می گوید: از چوب این‌ها برای آتش غذای خود 
استفاده کن. از آن زمان حضرت امیر 7 به سهل‌بن حنیف احترام می‌گذاشت' و بعدها 
زمانی که حضرت علی 7 عازم بصره شد. سهل‌بن حنیف را در بیست‌وششم ربیع‌الاول 
جانب بصره می‌رفت به «ذی‌قار» که رسید عایشه طی نامه‌ای از بصره برای حفصه دختر 
عمربن خطاب - که در مدینه بود - نوشست: اما بعد به من خبر رسیده که علی 7 به 
«ذی‌قار» آمده است. در حالی که مرعوب و خائف است. چرا که عده ما زیاد است. او 
مثل شستر زخم خورده است اگر جلو بیاید» کشته می‌شود و اگر عقب نشینی کند. قربانی 
می‌شود. حفصه دختر عمر از این خبر» خیلی خوشحال شد و کنیزان خود را خواست که 
آواز بخوانند و به دایره بکوبند و در هنگام آواز خواندن بگویند: چه خبر؟ چه خبر؟ علی 
رفته سفر - مانند - فرد زخم خورده (در دی قار)؛ اگر جلو رود کشته می‌شود و اگر عقب 
نشینی کند» قربانی گردد. 
ماالخبر ماالخبر على کالاشقر بذی قار ان تسقدم شحر و ان تاخر عسقر 

خوشحالی می کردند. این خبر به گوش ام کلثوم» دختر على 7 رسید. بلادرنگ جلباب 
خود را پوشید و به صورت ناشناس» بر آن‌ها وارد شد و در جمع آن‌ها جامه را از صورت 
خود برداشت. همین که حفصه او را دید. با شرمندگی صورت خود را برگرداند. اما 
ام کلئوم به او گفت: اگر امروز تو و عایشه» بر ضد پدرم» علی 7 توطئه می‌کنید. قبلا همه 


۱ سفیتةالیحا ج۱ ص ۶۷۶ | درجات الرفیعه» ص ۰۲۸۹ 
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باد آن‌گاه دستور داد نامه عايشه را از بین بردند و استعفار کرد. سهل‌بن حنیف که در آن 
دارند اما چه کار به زن‌ها و دشنام دادن. آیا کافی است ما را آنجه به ما خبر رسیده؟ آیا 
برای تو (حفصه) خیر است در هتک حجاب زنان پیامبر 9 ؟! کسی که او را از خانه‌اش 
بیرون کرده به گناه خود متوجه می‌شود. زمانی که سگ‌ها حوأب بر او پارس زنند. حالا 
نامه‌ای از او به ما رسیده: نامه‌ای شوم» زشت باد این نامه!» 


موه 4 شب زنده‌دار خانف و 

نوف‌بن‌فضاله بکالی منسوب به قریه بکال یمن و از قبیله حمیر بود و سعادت 
هم‌نشینی و مصاحبت با علی 7 نصیبش شده بود او در زهد و وارستگی و خصوصیات 
اخلاقی به علی 7 بسیار نزدیک بود. او می‌گوید: نیمه شبی علی 7 را ديدم که از بستر 
9 خواب برخاسته و به ستارگان آستمان می‌نگرد به من فرمود: ای نوف خوابی یاپدر 
گفتم: یدارم و به ستارگان می‌نگرم آن‌گاه امام به او فرمود: ای نوف» خوش‌ابه سعادت 
زاهدان و وارستگان در دنیا و مشتاقان به سرای آخرت. آنآن‌که زمین را آسایشگاه خود 
نموده و خاک زمین را بستر خود ساختند و آب آن‌را بجای عطر پذیرفته‌اند و قرآن را 
شعار خود و دعا را همچون لباس رویین قرار داده‌اند و دنیا را همچون شیوه مسیح 7 
برگزیده اند. ای نوف داود (پیامبر) در چنین ساعتی از شب دست به دعا به پیشگاه خدا 
برمی‌داشت و می‌گفت؟ به راستی که این همان ساعتی است که هیچ نده‌ای در آن دعا 
نمی کند مگر این که دعایش به استحابت می‌رسد.:۲۰ 


۱. ام کلثوم به آیات سوره تحریم که درباره حفصه نازل گردیده است اشاره کرد آن گاه که حفصه راز پیامبر را 
فاش ساخت و اذا اسرا النبی الی بعض ازواجه حدیثا... نازل شد تحریم/۲. (الجمل ص ۲۲ | بحارالانوار ج ۲۲ 
ص ۹۰ شرح نهجالبلاغه ابن/یالحدید ج۱۴ ص ۱۳) 


نهج/لبلاغه. حکمت ۰۱۰۴ 
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موه ۰ اختلاف بزرک و 

اصب‌بن نباته روایت کرده: در یکی از روزهای جنگ جمل در بصره سواری از لشکر 
بصره بیرون آمد و آیات اول سوره نبا (عم یتسائلون عن النباً العظیم) را می‌خواند 
امیرالمومنین 7 جلو رفت و به او گفت: ای مرد آن خبر بزرگ را می‌شناسی؟ عرض 
کرد: خیر. 

فرمود: والله انى انا بنا العظيم الذى هم فيه مختلفون كلا سيعلمون حين اقف بين الجنة 
و النار...؛ بخدا قسم منم آن خبر مهم که در من خلاف کردید بزودی خواهید شناخت 
مرا آن وقتی که میان بهشت و دوزخ بایستم و خلایق را قسمت کنم و به دوزخ گویم 
این برای توء آن دیگر برای من» بگیر او را که او از دشمنان من اسست. و دست بدار از 
این که از دوستان است و به زودی خواهید دانست که من ۲ عظیم هستم در آن 
زمان کنار حوض کوثر بایستم و طایفه‌ای را از حوض کوثر برانم چنآن که در دنیا شتران 
غریب را از کنار حوض آب برانند آن‌گاه امام به جنگ با او رفت و پس از آن که آن مرد 


بصری را به قتل رسانید به جای خود بازگشت.* 


هه ۵۵۱-علی 7 ومیل به جگر مه 

روزی امیرالمومنین 7 اشتها کردند که جگر کباب شبده‌ای را با نان نرم بخورند. 
همین طور این امر طول کشید تا یک سال بر آمد و پیوسته حضرت این اشتها را داشتند 
ولی ابراز نمی کردند پس از یک سال در حالی که روزی از روزها روزه بودند به حضرت 
امام حسن 7 این مطلب را گفتند. امام خسن 7 برای آن حضرت غذای مورد نظر را 
آماده کرد وقتی هنگام افطار رسید ناگهان سائلی به در خانه آمد و درخواست غذا کرد. 

علی 7 فرمود: ای ور دیده منء این طعام را بردار و به این سائل بسپار, برای آن که 
ما فردای قیامت در صحیفه اعمال خود نخوانيم که: شما طیبات خود را در زندگانی دنیا 
استفاده کردید و در آن حیات دنی» از طیبات خود استفاده کردید و بهره‌مند شدید.* 


2 تفسپر جامع» ج۷ ص ۰۲۲۱ 
۵. احقاف» ۲۰ داستان از سفينةالبحارء جح ص۴۸۵۸. 


Bé ۱۳ ۶ 


موه ۲ خد ای مهربانتر از خودت هو 

اصبخ‌نباته (یکی از یاران مخلص علی 7 گوید: در خانه على 7 مشغول دعا بودم» 
پس از مدتی» علی 7 از منزل بیرون آمد» مرا که دید فرمود: چه می‌کنی؟ عرض کردم: 
دعامی‌کنم. فرمود: هر گاه می‌خواهی دعا کنی بگو: «الحمد لله على ما كان و الحمد لله 
علی کل حال؛ سپاس خداوند را بر آنچه که گذشت و سپاس او را بر هر حال» سپس دست 
راستش را بر شسانه چپ من گذاشت و فرمود: ای اصبغ) وى ثبثت قدمك و مت ولاینك 
و انبسطت يدك فالله ارحم بک من نفسك؛ اگر در راه دین ثابت قدم بودی و ولایت تو 
کامل شد (یعنی امامت رهبران حق را قبول کردی و آن‌ها را دوست داشتی و دستت را 
گشودی و کمک به تهی‌دستان نمودی)» آن‌گاه خداوند از خودت» به تو مهربان‌تر است.۱ 


موه ۳ عدالت علی 7 ۳۹۹ 
بودم. در بیت‌المال گردنبندی از مرواژید وجود داشت که از بصره بدست آمده بود. روزی 


8 دختر آن حضرت کسی را نزد من فرستاد و پیغام داد که شنیده‌ام گردنبند مروارید نزد 


تو است» آن را به صورت عاریه (امانت) در اختیارم بگذار تا روز عید قربان از آن استفاده 


من پیغام دادم که اگر آن را به صورت عاریه مضمونه قبول می کنی» تا در صورتی 
که خسارتی» به آن وارد شود تاوان آن را بدهی» می‌توانی از آن بههره‌گیری. او پذیرفت 
و من نیز گردنبند را برای او فرستادم. اتفاقا امیرالمومنین .7 آن گردنبد را نزد دخترشان 
دیدند و آن را شسناختند و از او پرسیدند که این را از کجا آوردی؟ دختر جریان را گفت. 
حضرت مرا احضار کرد و چون نزدشان رفتم فرمودند: بدون آذن و رضای مسلمان‌ها در 
بیت‌المال آن‌ها خیانت می کنی! عرض کردم: پناه بر خدا که خیانتکار باشسم. فرمودند: 
پس چگونه گردنبد را به دخترم داده‌ای؟ عرض کردم: به صورت عاریه مضمونه داده‌ام. 
فرمودن د: همین امروز آن را باز پس گیر و در جای خود بگذار وای بر توء اگر از این به 
بعد چنین کاری از تو سر بزند هرگز تو را نخواهم بخشید. اگر دخترم آن گردنبند را به 
صورت عاریه مضمونه (با ضمانت در مورد جبران خسارت‌های احتمالی) نگرفته بود آولین 


۱ امالي شیخ مفید» ص ۱۰۸/ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۰۱۴۲ 


Bé > oR 


زن هاشمی بود که دستش بربده می‌شد! 

علی‌بن‌ابی‌رافع گفت: چون عتاب و ناراحتی آن حضرت با من» به گوش دخترشان 
رسید نزد حضرت رفتند و گفتند: من دختر شما هستم... حضرت به او فرمود: دخترم به 
جهت هوای نفس خود از دایره حق بیرون مرو! مگر همه زنان مهاجر در عید قربان چنین 
زینتی دارند که تو می‌خواهی داشته باشی؟! 

ابی‌رافع گفت: پس از این گفت و شنود» من گردنبند را گرفتم و در جای خود 
گذاشتم. 


موه 5 خانه‌ای در محله فانی و کوچه هلاک شد ڪاز و 

شسریحبن‌حارث قاضی کوفه در زمان خلافت علی 7 خانه‌ای برای خود به هشتاد 
دینار خرید این موضوع به علی 7 گزارش شد. امام او را خواست و فرمود: به من گزارش 
شده که تو خانه‌ای به قیمت هشتاد دینار خریده‌ای 9 آن را قباله خود کرده‌ای. 


° 
1 
ك‎ 
a 


شریح در پاسخ گفت: درست گزارش داده‌اند. امام نگاه خشم آلودی به او کرد و 
فرمود: ای شریح بزودی کسی (عزرائیل) به سوی تو می‌آید که نه به قباله‌ات می‌نگرد و 
نه به امضای آن؛ و نه به شهود و گواهان آن توجه می‌نماید» تو را از آن خارج می‌کند و 
تنها تو را در گودال قبر می‌گذارد... بعد حضرت ادامه داد: ای شریح» اگر هنگام خریداری 
خانه نزد من آمده بودی قباله‌ای برایت می‌نوشستم... که به خریدن خانه‌ای به یک درهم 
یا حتی بیشتر از آن نیز رغبتی نداشتی اما نسخه قباله‌ای که من می‌نوشتم این بود. 

«این چیزی است که بنده‌ای دلیل از مرده‌ای که آماده کوچ خریداری کرده 
شوندگان قرار دارد این ملک از یک سو به آفات و بلاها اتصال دارد و سوی دیگرش به 
مصائب روی دارد و حد سومش به هوس‌های نفسانی و حد چهارم آن به اغوای شیطان 
منتهی می‌گردد... و شاهد این قباله عقل است آن‌گاه که از سلطه هوس‌ها بیرون آید و 
از بند دنیا پرستی آزاد گردد.»۲ 


۱ فوائد الرضویه» شیخ‌عباس قمی» ص ۰۷۰۱ 


. نهج/لبلاغه. نامه‎ ۲ 
8o 2۵ o8 


موه ۵ سیمای شیعیان هو 

در یک شب مهتابی امام علی 7 از مسجد کوفه بیرون آمد و به سمت صحرا حرکت 
کرد. گروهی از مسلمانان به دنبال امام حرکت کردند. امام ایستاد و به آن‌ها رو کرد و 
فرمود: من انتم؛ شما کیستید؟ آن‌ها عرض کردند: 

نحن شیعتك یا امیرالومنین؛ ما از شیعان تو هستیم ای امیرالموّمنین 

حضرت با دقت به چهره آن‌ها نگاه کرد و آن‌گاه فرمود: چگونه است که سیما و نشانه 
شیعه را در چهره شما نمی‌بینم؟ 

آن‌ها پرسیدند: سیما و نشانه شيعه شما چگونه است؟ حضرت فرمود: 

صفر الوجوه من السهر. عمش العیون من البکاء حدب الظهور من القیام. خمص البطون 
من الصیام» ذبل الشفاه من الدعاً» علیهم غبرة الخاشعین. 

«آن‌ها ۱) زرد چهره گانند بر اثر بیداری شب. ۲) خراب چشمانند بر اثر گریه. ۳) 
خمیده پشت بر اثر قیام. ۴) تھی دل بر اثر روزه. ۵) خشکیده لب بر اثر دعا هستند و گرد 
تواضع و فروتنی بر آن‌ها نشسته است." 
9ا روز حشرم از عصیان کی هراس و پروائیست تا که بسته‌ام پیمان باعلی عمرانی" 


مه ۵07 مرد صلاة وصیام وقیام مه 


خوارج به عنوان اعتراض به حکومت امام علی 7 در مسجد کوفه جمع می‌شدند 
و در نماز جماعت آن حضرت شرکت نمی کردند و گاهی هم با ژسعارهای تند و زننده 
مخالفت خود را علنی می‌س‌اختند. روزی حضرت علی 7 در نماز صبح بود و ابن کوا 
(یکی از مناظان مھ بو عطار انامت امام وا 7) الان آل راشلاوتاکرد. و لقد اوحی 
اليك و الى الذین من قبلك تن اشرکت لیحبطن عملك و لتکونن من الخاسرین؛" به تو و همه 
پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می‌شود و از زیانکاران 
خواهی بود. 

هدف او از خواندن آیه فوق این بود که به کنایه در مورد قبول حکمیت در جنگ 


۱. ارشاد مفید» ص ۱۱۴. 
۲ شیخ بهایی. 
۲ سوره زمرء ۶۵ 


4 ۱۱ 


صفین به‌آن حضرت اعتراض کند. 

امام 7 برای احترام به قرآن. سکوت کرد تا وی آیه را به پایان رسانیده سپس 
امام 7 به ادامه قرائت نماز خود بازگشت ولی ابن کواء کار خود را دو مرتبه تکرار کرد 
باز امام سکوت کرد و ابن کواء برای سومین بار آیه را به گونه‌ای تلاوت کرد تا به نماز 
او لطمه‌ای وارد نشود. 

«فاصبر ان وعدالله حق و لا بستخفنك الذین لا یوقنون؛ اکنون که چنین است صبر 
پیشه کن که وعده خدا حق است و هرگز کستانی که ایمان ندارند تو را خشمگین 
نسازند.»۲ 

و این اشاره به مجازات دردناک الهی است که در انتظار مخالفان و منافقان و افراد 
بی‌ایمان می‌باشد. سرانجام امام سوره نماز خود را تمام کرد و به رکوع رفت. ۲ 
مظهر کل. فاتح خیبر. امیرالمومنین بندگی قنبرش فخر من و آبای من 


هه ۷ . لذات دنیا چیست؟ هه 
امیرالمو‌منین علی 7 به عمار یاسر فرمود: ای عمار! برای دنیا غم مخور که تمام 
لذات دنیا شش چیز است. 
مطعوم و مشروب و ملبوس و منکوح و مشموم و مرکپ» اما ش‌ریفترین طعام‌ها عسل 
است و نفیس‌ترین مرکب‌ها اسب است که مردان بی‌شماری را برپشت خود به هلاکت 


۳ 


می‌رس‌اند و بهترین مشروبات آب است که تمام حیوانات از آن می‌آشامند و نیکوترین 
ملبوسات ابریشم است و آن بافته کرمی است» و منکوحات زنانند و آن‌ها وسیله دفع 
شهوت هستند پس دنیا چه زیبایی دارد و چگونه می‌شود به آن دلبستگی و تفاخر نمود 
سپس حضرت فرمود: مصیبات دنیا بسیار است و مشاربش, تیره و هیچ دوستی را با 
دوستی خود شریک و برخوردار نکند.* 

کر 


۰۲۵ تهدیب» ج ص‎ A 

۳. جوبا تبریزی. 

۴ العقد النضید» ص۴۵ / در بحارآلانوار ج ۵۷ء ص ۱۱ کلمه المس‌موع نیز اضافه شده است و لذایذ دنیا هفت 
عنوان آمده و حضرت در توضیح کلمه المسموع می‌فرماید: المسموعات الغناء و الغناء والترنم و هوائم» وشنیدنی‌ها 
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موه 4 ترا کر خبلاگت هو 


بودند. شخصی گفت: خالدابن عرفطه در وادی القری (سرزمینی است در بین مدینه و 
شام) از دنیا رفته است. حضرت فرمود: او نمرده و نخواهد مرد تا این که سردار لشکر 

جوانی از میان جمعیت عرض کرد: یا امیرالموّمنین 7 من حبیب‌بن‌عمار هستم از 

حضرت فرمود: دروغ نگفته‌ام و نخواهم گفت براستی می‌بینم خالد سردار لشکر 
وارد می‌شوید و پرده پرچم شما به در مسجد گرفته و پاره خواهد شد. 

سلل‌ها از این خبر حضرت علی 7 گذشت. در دوره خلافت يزيد عبیدالّه بن زیاد 
چچ بودند در مسجد کوفه حاضر بودند که به ناگه صدای هلهله و هیاهوی لشکریان برخاست 
(چون در آن زمان محل اجتماعات مساجد بود لذا تشکریان برای نمایش قدرت به مسجد 
می‌آمدند) دیدند خالدبن‌عرفطه سردار لشکر گمراهی است که قصد کربلا و جنگ با امام 
بو موقع ورود به مسجد پرده پرچم به در مسجد گرفت و پاره شد.! 


فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی ۲ 


چ 4 علی 7در شهر بصره فک 


حضرت علی 7 خطبه‌ای در بصره ايراد فرمود و پس از حمد و ستایش بر خدای 
کرو کل فصاو ات بر ای 7 د الف کر مود مدت هر سر یاد یار کو تاه اس کا 
عبرت زندگان است و مرده؛ پند برای شخص زنده است» دیروزی که گذشته است برگشت 


۱ مقاتل الطالیسین» ۰۱۰۸ 
۲ سعدی شیرازی. 


04 ۱۸ 


ما صبر بر طاعت خدا را آسانتر از صبر بر عذاب خداوند می‌يابيم بدانید که شما 
عمری محدود آرزویی بلند و نفسی چند دارید سرانجام عمر تمام شود و دفتر آرزو بر هم 
نهاده شود و نفس‌ها به پایان می‌رسد. 

آن‌گاه اشک از دیدگان مبارک آن حضرت جاری شد و این آیه" را تلاوت نمود.«براستی 
نگهبانانی بر شما گمارده شده» نویسندگانی گرامی» می‌دانند که چه می‌کنید.»۲ 


2 
۱ 
ك‎ 
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موه ۰ اسم اعظمر خد اوند مه 

از او خواستم به من چیزی ياد دهد که به کمک آن بر دشمنان پیروز شوم. خضر گفت: 
«يا هو یا من لا هو الا هو» 

پس هنگامی که صبح شد جریان خوابم را خدمت رسول اکرم 9 عرض کردم 
ورود زبان من بود... و در جنگ صفین نیز عمار یاسر به حضرت امیر 7 عرض کرد: 
یاعلی! این جملاتی که به طور کنایه زیر زبان می گوید چیست؟ حضرت فرمود: اسم 
اعظم خداوند و ستون توحید است» سپس خواند آیه شهدالله انه لا اله الا هو... و آخر 
سوره الحشر سپس آن حضرت از مرکب خود پایین آمد و چهار رکعت نماز خواند قبل 
از زوال ظهر." 


موه ۱ خطبه امام على در کوفه ‏ 7 مه 


چون علی 7 بر اصحاب جمل پیروز شد در روز دوشنبه دوازدهم ماه رجب سال ۲۶ 
از بصره وارد کوفه شد اشراف مردم و اهل بصره همراهش بودند مردم کوفه همراه قراء 
و اشراف و بزرگان خود امام را استقبال کردند و وی را به شهر دعوت کردند و عرض 
به‌کاروانسرای(رحبه)؟ در می‌آیم. آن‌گاه به آنجا رفت» سپس از آنجا پیاده به مسجد 
۱. سوره انفطار» ۱۱. 


۲ توحبد صدوق» ص ۸٩‏ 
۴ نام محله‌ای در کوفه. 
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رفت» بعد دو رکعت نماز خواند و به منبر رفت و خدای را سپاس و ستایش کرد و بر 
پیامبرش 9 صلوات فرستاد و گفت: 

ا ا لش مره کوک کیا رز بای که که کین و یری فاه بود درا 
فضل و مزیتی بود. من شاا را به حق خواندم و پذیرفتید (ولی) به ناروا آغاز کردید و 
دگرگونه شدید. هلا! به راستی مزیت شما در آنجه میان شما و خداوند می‌گذرد در 
(اجرای) احکام و اعطاء است. پس شما برای آن کس که دعوتتان را پذیرفت و به 
دینتان درآمد نمونه اید. هلا! ترسناک‌ترین چیزی که من بر شما از آن بیم دارم پیروی از 
هوی که (آدمی‌را) از حق باز می‌دارد و درازی آرزو که آخرت را از یاد می‌برد... پس شما 
فرزندان آخرت اا ا بو ف گا رحساب است و کرداری 


موه ۲ اسراف در قتل و 

۱ مالک‌بن‌حبیب فرمانده شرطه و رئیس نیروی نظامی‌حضرت بود. حضرت در پاسخ 
۱ مره E‏ از ا کردی و در تندروی 
سازش با دشمنان بی نیاز می‌سازد. 

علی 7 گفت: ای مالک چنین نیست. خداوند حکم خود را داده که قتل نفسی در 
برابر نفسی است پس چه جای ظلم و ستمکاری! او فرموده است «من قتل مظلوما فقد 
جعلنا...؛ کسی که مظلوم کشته شود ما بر ولی او حکومت تسلط بر قاتل را دادیم در 
(مقام انتقام) قتل اسراف نکنند که او از جانب ما موّید و منصور خواهد بود»۲ 

و اسراف در قتل آن است که کسی را که هیچ یک از کسان تو را نکشته است بکشی 


۲ بنی اسرائیل, ۳۳. 
۲ پیکار صفین» نصرین‌مزاحم. 


se <7 be 


موه ۳۲ آداب مسافرت چ ٠‏ 

امام صادق 7 فرمود: روزی حضرت علی 7 با یکی از کفار اهل ذمه' در راه همراه 
شده بود آن کافر ذمی از حضرت پرسید به کجا می‌روی؟ حضرت فرمود: به کوفه 
می‌روم. مقداری از راه که سپری کردند بر سر دو راهی رسیدند اما امیرالمومنین 7 راه 
کوفه را رها کرد و به دنبال آن کافر رفته و راهی را که او می‌رفت ادامه داد. شخص 
کافر پرسید: مگر به کوفه نمی‌رفتی؟ حضرت فرمود: ورا گفت: اه کوفه از آن طرف 
بود. حضرت فرمود: می‌دانم. او گفت: اگر می‌دانی که راه کوفه از آن طرف است پس چرا 
همراه من می‌آیی؟ حضرت فرمود: پیامبر 9 ما دستور داده که حق دوستی و همراهی را 
بجای آوریم و همسفر خود را تا مقداری از راه همراه خود را بدرقه کنیم» آن کافر گفت: 
آیا واقعا پیغمبر بر شما چنین دستوری داده است؟ حضرت فرمود: آری. کافر گفت: پس به 
جهت همین اخلاق نیکو و بزرگوارانه است که این همه مردم پیرو او شده‌اند. کافر این را 
گفت: و با حضرت به کوفه آمد و چون دریافت که او حضرت علی 7 است مسلمان شد" 


موه 4 مادرش کیست؟ م٩‏ 


اعراب در زمان پیامبر 9 و بعد از: آن حضرت. با نهایت حرص می‌کوشیدند که بر 
پسران خانواده‌ی خود بیفزایند پسری بدنیا آمده بود و دو زن که هر دو آن‌ها در یک خانه 
بسر می‌بردند سر نوزاد بدعوا افتادند و هر یک ادعا داشتند که این طفل را او زاییده است 
و این دیگری است که می‌خواهد فرزند او را برباید. علی 7 بر مسند شرع قرار داشت آن 
دو زن قنداق بچه را پأدسّت گزفتنا و کودک را جلوی امیرالمومنین/ 7و اتحاب بر فرش 
من است و بی‌آ ن که به علی 7 مجال سخن.دهند. پشت سر هم برای اثبات دعوی خود 
شدند امام به قنبر فرمود: برخیز شمشیر مرا بیاور. یکی از آن دو زن با هراس و حيرت 
گفت: یا امیرالمومنین 7 شمشیر برای چه؟ 

حضرت فرمود: برای این که به یک ضربه این کودک را دو نیم کنم نیمی را به تو 


۱. کافری که با پرداخت جزیه (نوعی مالیات) تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می‌گیرد. 


۲ محجه‌البیضای ج ۲. 
Bé ۲۱ 8‏ 


و نیم دیگر را به طرف دعوی تو بدهم. آیا برای حل و فصل اختلاف شما این کار بهتر 
نیست. زن کمی فکر کرد و گفت: من رضا دارم یاعلی! ولی زدن دیگر فریاد کشید, نه 
یا امیرالمومنین! من از حق خود گذشتم و بر این طفل» شمشیر نگذارد که من مادرش 
نیستم. مادرش همین زن است بچه را به او بدهید. علی 7 تبسمی‌فرمود و گفت: نه 
همین توء مادر این بجه هستی که از حق مادری خود چشم پوشیدی. برخیز فرزندت را 
به سینه‌ات بفشار. برخیز که این کودک فرزند تست.! 


موه ۵ چایگاه قیامتی ابوطالب 7 ۳۳۹۹ 


امام حسین 7 نقل می‌کند. پدرم علی 7 در رحبه -میدان معروف کوفه -نشسته بود 
و مردم به گردش حلقه زده بودند مردی برخاست و به علی 7 گفت: ای امیرمومنان 7 
تو در چنین مقام ارجمندی از ناحیه خداوند هستی» ولی پدرت در آتش دوزخ است؟ 

امیرمومن‌ان فرمود: «فض الله فاك و الذی بعث محمَداً بالحق نبیاً لو شفع ای نف کل 
مذنب علی وجه الارض لشفعه الله...؛ خدا دهانت را تش‌کند؛ سوگند به خداوندی که 
3 چا محمد 9 را به حق به پیامبری برانگیخت اگر پدرم از همه گنهکاران زمین شفاعت کند 
6 خداوند شتا ۱ ۳۳ 

سپس فرمود: آیا پدرم در آتش است و پسر او تقسیم کننده بهشتیان و دوزخیان 
است؟ سوگند به پیامبر 9 نور ابوطالب 7 در روز قیامت نورهای همه خلائق را تحت 
الشعاع قرار می‌دهد جز نور محمد 9 و فاطمه 3 و حسن و حسین 8 و امامان معصوم 
از فرزندانش. آگاه باشید که نور ابوطالب 7 از نور ما است که خداوند دو هزار سال قبل 


از آفرینش آدم 7 آن را آفریده است.۲ 


موه 7 امیر؛ امین و 


علی 7 آوردند. علی 7 به مأموران حاضر فرمود: این مال را تقسیم کنید و به مستحق 
برسانید» عرض کردند: شب است تقسیم آن را تا فردا تأخیر بیندازید. امام على 7 فرمود: 


۱ فضائل ابن‌شاذان» ص ۵۶ | ارشاد» ج ۸ ص ۰۲۰۵ 


۲ الغدیر ج ۸۷ ص ۰۲۸۶ 
Bé 2۲۲ oR‏ 


آیا شما قبول می کنید که من تا فردا زنده باشم؟ آن‌ها گفتند: این کار در دست ما نیست. 


موه ۷ بیعت قلبی هو 

در حدیثی چنین آمده است که در اثناء جنگ صفین مردم دسته دسته از اطراف 
می‌آمدند و با امیرالمومنین 7 بیعت کرده و به سپاه آن حضرت می‌پيوستند. روزی 
حضرت فرمود: که امروز صد نفر می‌آیند و با من بیعت می کنند. نود و نه نفر آمدند و روز 
بلند شد و وقت آن رسید که حضرت برای استراحت بروند اما همچنان در آفتاب گرم 
نشسته و انتظار می کشیدند. ابن عباس می‌گوید: شبهه‌ای برای من پدید آمد زیرا تاکنون 
هر چه آن حضرت فرموده بودند تخلف نپذیرفته بود حضرت همچنان منتظر بودند که 
اویس قرنی از راه رسید ظاهرا ابتدا حضرت را نشناخت سوّال کرد و حضرت را به او 
نشان دادند وقتی به خدمت آن حضرت رسید فرمودند: برای چه آماده‌ای؟ عرض کرد: 
برای این که با شما بیعت کنم. فرمود: به چه بیعت کنی؟ عرض کرد «مهجتي» یعنی با ۱26 
سویدای قلب خود آن‌گاه با دودست خود با آن حضرت بیعت کرد و این امر منحصر و || 
مختص به خود او بود زیرا باقی مردم با یک دست بیعت می کردند و سپس آن بزرگوار با 
دو شمشیر یکی در دست راست و دیگری در دست چپ جپاد کرد تا شهید شد دیگران 
سپر را به دست چپ می‌گرفتند تا خود را حفظ کنند اما این بزرگوار تمام همش علی 7 
بود و از خود در جنگ خبری نداشت. 


موه ۸ قرمانده دانا مه 
عدی‌بن‌حانم می‌گویده در جنگ صفین از حضرت علی 7 فسنیدم که با صدای بان 
فرمود: سوگند به خدا حتما معاویه و اصحابش را به قتل می‌رسانم. ولی در آخر گفتارش 
آهسته فرمود: انشاءالله» من نزدیک آن حضرت بودم به آن حضرت عرض کردم: ای 
اوو تو سوگند ید کردی که معاویه و یرانش را می‌کشی؛ ولی آهسته گفتی 
ان‌شاءالله. علی 7 فرمود: (ان الحرب خدعه) البته جنگ یک نوع خدعه است؛ من در نزد 


۱ بحارلانوار ج۴۱. ص ۰۱۰۷ 


Bé ۲۳ 8 


موّمنان دروغ نمی گویم خواستم یارانم را بر دشمنان بشورانم و روحیه بدهم. 

بدان که وقتی خداوند موسی 7 را همراه با برادرش به سوی فرعون فرستاد؛ فرمود: 
ی موسی و هارون نزد فرعون طاغی بروید با نرمش با او سخن بگویید شاید متذکر 
شود و یا از خدا بترسد»" 

با این که خداوند می‌دانست که فرعون نه متذکر می‌شود و نه از خدا می‌ترسد ولی 
این فرمان خدا از این رو بود که موسی را برای رفتن نزد فرعون آماده؛ و تشجیع بیشتری 
کرده باشد.۲ 


موه ٩‏ تین عا ۲ و 

شب جمعه و شب نوزدهم ماه رمضان سال ۴۰ هجرت» آخرین شب عمر امام 
علی 7 بود» امام حسن 7 می‌گوید: همراه پذرم علی 7 به سوی مسجد رهسپار شدیم 
پدرم به من فرمود: پسرم آمشب لحظه‌ای چرت مرا فرا گرفت در هماندم رسول خدا 9 
بر من ای لے اکا ام رد دا جات ام ۳9 که از ناحیه امت تو 
به من رسیده است؟ آن‌ها به راه عداوت و انحراف افتاده‌اند. 

رسول اکرم 9 به من فرمود: أذْع 02 را تفرین کن. من آن شب در مورد این 
امت (منحرف) چنین نفرین کردم: 

الهم آدلنی بهم حَیراً منهُمُ و له ی مَنْ هو شر متی؛ خدایا به عوض آن‌هاء دیدار 
و همنشین با خوبان ره نصیب من گردان و به عوض من بدان را بر آن‌ها مسلط کن." 

سحرگاه همان شب نفرین امام علی 7 به استجابت رسید. 


موه ۰ نهی از گرییه کردن بر شهید مه 
جنگ صفین بزرگترین جنگ دوره خلافت امام علی 7 بود در این جنگ بسیاری از 
سپاه علی 7 به شهادت رسیدند بعد از اتمام جنگ که علی 7 از جبهه به سوی کوفه 
می‌آمد از کنار خانه‌های قبیله شباء می‌گذشت حضرت شنید که گریه زن‌های آن قبیله 


۹ سوره طهء ۴۳ و ۳۳ 
۲ وسائل الشبعه. ج ۰۱۱ ص ۰۱۰۲ 


Be ۲ eR 


برای شهیدانشان بلند است» در این هنگام یکی از سران این قبیله بنام حرب‌بن‌شرحبیل 
به حضور علی 7 آمد آن حضرت به او فرمود: چنآن که دریافته‌ام زنان شما بر شما چیره 
شده‌اند آیا آن‌ها را از این شیون و گریه نهی نمی کنید و باز نمی‌دارید.۱ 


موه ۱ رویاهی در چنگ شیر هو 


معروف است که در جنگ صفین «عمروعاص» (دومین نفر از حکومت معاویه که 
حیله‌گری ناپاک بود) به میدان جنگ آمد» امام علی 7 به او حمله کرد او خود را سخت 
در تنگنا دید لذا پا به فرار گذاشت ولی مشاهده کرد که علی 7 مثل برق توفنده به 
سوی او می‌آید. خود را به زمین انداخت و یک پای خود را بلند کرد و عورتش کشف شد 
بو تو با حیله آنچنانی از دست او گریختی. (عمروعاص برای فرار شلوار خود را از پا در 
آورد و خود را عریان کرد.) 

عمروعاص گفت: ای معاویه آیا مرا سرزنش و مسخره می‌کنی؟ بلکه عجیب‌تر از 
این روزی بود که علی 7 تو را به مبارزه طلبید تو رنگ باختی و تعادل خود را از دست 
دادی و حنجره‌ات باد کرد سوگند به خدا اگر به میدان علی 7 می‌رفتی گوش‌هایت از 
خواند. معاویه گفت: آرام باش و ادامه نده. عمروعاص گفت: خودت باعث شسدی که من 
این مطالب را بگویم.۲ 


هه ۲ را شناخت متافق مه 


پیامبر اسلام 9 به على 7 فرمود: « لا يحبك الامؤمن و لایبغضك الامنافق» يا علي! 
دوست نمی‌دارد تو را جز مؤمن و مبغوض نمی دارد تو را جز منافق" 
ابوسعیدخدری از علمای قدیمی اهل سنت است او می‌گوید: ان کنا لنعرف اطنافقین 


۱ نهج البلاغه› حکمت ۰۲۲۲ 
۲ الغديرء ج ا 
۳ صحیح مسلم» جح ص۶۰ | سنن الترمذي» ص۷۲۶ . 
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ببغضهم علیاً یمنی: ما منافقان را از کینه آن‌ها به حضرت علی 7 می‌شناختیم.! 

اما طبری تاریخ نویس بزرگ اهل سنت می‌نویسد: معاویه وقتی مغیره را بر کوفه 
استاندار کرد او را احضار کرد و به او گفت: به تو سفارش‌هایی مهم دارم و هرگز از این 
تذکر خودداری نمی کنم اما تو هرگز دشنام به علی و بدگویی او را فراموش نکن و ترحم 
برعثمان و اسستغفار برای او و دورکردن یاران علی از خود را و مدح پیروان عثمان را و 
نزدیک داشتن آن‌ها برخود را فراموش مکن" لذا مغیره نیز در تمام مدت ماموریت خود 
دستور معاویه را اجراء کرد و در خطبه‌ها به اما‌علی 7 دشنام و جسارت می کرد ذهبی 
که از علمای بزرگ رتا مي‌نویسکان امغیره ينال في خطبته من 
علي 7 و اقام خطباء پنالون منه یعنی: مغیره در خطبه نماز جمعه خود از علی 7 بد گویی 
می کرد و او را دشنام می‌داد" و جابربن‌عبدالله‌انصاری صحابی بزرگ رسول خدا 9 نقل 
می‌کند که: ما كنا نعرف منافقي هذه الامة الا ببغضهم علياً یعنی: ما منافقان اين امت را 


نمی‌شناختیم مگر از راه دشمن و بغض آن‌ها نسبت به علی ٩.7‏ 


موه ۲ معرفی چهره‌ای حیلهگر مه 

سبطابن‌جوزی که از علمای بزرگ اهل سنت است می‌نویسد: هنگامی که حضرت 
علی 7 در منطقه نخیله اردو زد نامه‌ای توسط اصبخ‌ین نباته برای معاویه فرستاد اصبخ 
می‌گوید: جمعی از جمله عمروعاص نزد معاویه نشسته بودند که نامه حضرت علی 7 را 
به معاویه دادم معاویه گفت: چرا علی قاتلان عثمان را تحویل نمی‌دهد؟ 

گفتم: ای معاویه: لا تعتل بقتلة عثمان فانك لا تطلب الا الملك و السلطان... 

یعنی: بهانه و عذر تیاور و قتل عثمان را دست آویز و بهانه مکن تو با این شعار دنبال 
دست یابی به تاج و تخت و سلطنت و پادشاهی هستی براستی, تو اگر اراده و قصد یاری 
و کمک به عنمان را داشستی می‌توانستی تازنده بود او را یاری کنی ولکن عمداً فرصت 
سوزی و وقت‌کشی کردی تا او کشته شود و تو قتل او را سکوی پرش برای رسیدن به 


۱ سنن ترمذي» ص۳۷۱۷ 

۲. تاريخ الامم وایلوك ج ۲ ص ۱۱۲. 
۳. سیر اعلام النبلاء ج۰۳ ص ۳۱ 

۴ استیعاب» ج۴ ص ۴۱. 


Bé ۲۰ oR 


دنیا و سلطنت خود قرار دادی.! جالب‌تر این که در کتب قدیمی اهل سنت نام قاتلان 
عنمان آمده و حتی نام معاویه و عمروعاص نیز جزء این قاتلان دیده مشود جهت 
رة كلاب الانشییات اس 0۶ ی 42 جاص 6۱۲ جهن ر کناب المتارف 
هر و قاری الاما اقا ر 8 ده جرا ۵۶۷ ماوت ا 
براساس خون عثمان که طبق مدارک معتبره خود و یارانش در آن شراکت داشتند جنگ 
صفین را بر پا کرد لذا بسیاری از علمای بزرگ اهل‌سنت جنگ معاویه با امام علی 7 
را مردود دانسته و حق را به امام علی 7 دادند جهت مطالعه مدارک آن به داستان 
شماره۵۰۲ از همین کتاب استفاده شود.۲ 


$ ۶ نروریست نادم هو 

اصبخ‌بن نباته می‌گوید: صبح زودی به همراه علی 7 نماز خواندم» سپس ناگهان دیدم 
مردی وارد شد که معلوم بود مسافر است» به حضور علی 7 رسید. علی 7 به او فرمود: 
از کجا می‌آیی؟ عرض کرد: از شام. علی ,7 فرمود: برای چه کاری به اینجا آمده‌ای؟ 
خودت می گویی یا من بگویم؟ او عرض کرد: ای امیرموّمنان 7 خودت بفرما. علی 7 ۱6 
فرمود: در شام معاویه اعلام کرد هر کسی برود و علی را بکشد ده‌هزار دینار به او جایزه 
می‌دهم. ۵ خص ا ف ا اک کار را انجاہ اکاک کا خانەاش رفت 
پشیمان شد و با خود گفت من پسر عموی رسول خدا 9 و پدر فرزندان رسول‌خدا 9 را 
نخواهم کشت. روز دیگر معاویه ده هزار دینار بر رقم قبلی افزود و اعلام کرد هر کس 
علی 7 را بکشد ۲۰ هزاردینار جایزه دارد مرد دیگری این کار را قبول کرد ولی او نیز 
در عاقبت کار خود فکر کرد و پشیمان شد. روز بعد معاوبه سی‌هزار دینار جایزه قرار داد 
و تو بخاطر این جایزه این کار را قبول کردی و اینک خود به قصد کشستن من به اینجا 
آمده‌ای و تو از فامیل حمیر هستی. شخص تروریست به این مطلب اقرار کرد. علی 7 
به او فرمود: اکنون چه تصمیم داری؟ او گفت: پشیمان شدم و اکنون می‌خواهم به شام 
برگردم. حضرت به غلامش قنبر فرمود: وسایل سفر او را تکمیل کند و آب و غذا به او 


۱ تذکرة الخواص. ص ۸۳ | مناقب خوارزمي» ج ۲۴۰ ص ۲۰۵. 
۲ طبق نقل منابع در جنگ ۱۲۰۰۰۰ نفر کشسته شسدند برای شناخت بهتر معاویه به داستان ۵۰۳ و ۵۲۴ و۵۲۷ 


همین کتاب مراجعه شود. 
Bé ۲۷ 8‏ 


بدهد و او را روانه شام کند آن مرد با کمال شرمندگی به سوی شام بر گه ۱ 


موه ۵ محمّد حنفیه یا حیدر ثانی و 

جنگ صفین بود درگیری شدید بین سپاه علی 7 با سپاه معاویه جریان داشت یکی 
از قهرمانان سپاه معاوبه به نام کریب" به میدان تاخت و چند نفر از سپاه علی 7 را به 
شهادت رسانید. حضرت علی 7 وقتی که آن منظره را دید طاقت نیاورد و مانند برق به 
سوی میدان رفت و با یک ضربه کریب را از اسب بر زمین انداخت و او را به هلاکت 
رساند» آن‌گاه امام ۱ #6می‌دانست شجاعان دیگری 
از سپاه دشمن برای انتقام خون کریب به میدان می‌آیند به پسرش محمد حنفیه فرمود: 
برو در میدان مراقب دشمن باش و بجای من بایست محمدحنفیه که در شجاعت حیدر 


ثانی بود به میدان تاخت و هفت نفر از شجاعان دشمن را یکی پس از دیگری که برای 
خون‌خواهی خون کریب به میدان تاختند به خاک هلاکت افکند. 


موه 1 توانمردی شیرزرد مهو 

معاویه در دوران خلافت علی 7 در شام حکومت می کرد و خود را برای جنگ صفین 
آماده می کرد. در سال ۲۶ قمری قبل از جنگ نامه‌های متعددی بین علی 7 و معاویه رد 
و بدل شد. روزی یکی از آزاد مردان بنام اسودبن‌عرفجه در مجلس معاویه فریاد زد: ای 
معاوبه این چپست که هر روز نقشه‌ریزی می کنی؟ گاهی نامه می‌نوبسی گاهی مردم را با 
نامه‌هایت می‌فریبی گاه شرحبیل (یکی از سران) را برای تحریک مردم مأمور می‌کنی. 
بدآن که این کارها سودی به حال تو ندارد آن‌گاه شعری خواند. 

فاحذر الیوم صولة الاسد الوذر او عفن رخال الها 
امروز بر حذر باش از توانمردی شیر زرد آن هنگام که با دلاور مردان میدان کارزار 


فرا رسد. با شنیدن این شعر آتش خشم معاویه زبانه کشید و فریاد زد ای پسر عرفجها 


۱ ناسخ التواریخ» ج ص ۴۰. 
۲ کریب‌بن‌صباح از لشگریان معاویه بود که مورخین نوشسته اند بازو و آنگشتان این مرد به قدری قوی بود که 


Bé ۲۸ 


این سیر زرد که ما را از آن می‌ترسانی کیست؟ اسود گفت: مگر او را نمی‌شناسی او 
علی‌بن‌ابیطالب 7 است که برادر رسول‌خدا 9 و پسر عمو و شوهر دختر او و پدر هر 
دو فرزند او وصی و وارث علم او است» همان کس که در جنگ بدر عموی توء عتبه 
و دایی تو ولید و عموی مادر تو شیبه و برادر تو را با شمشیرش به دوزخ فرستاد (مادر 
معاویه هند جگرخوار بود که عتبه پدرش بود ولید برادر هند و شیبه عموی هند بودند) 
معاویه عصبانی شد و دستور داد او را دستگیر کنند ولی شرحبیل به معاویه گفت: دستور 
بده عرفجه را آزاد کنند چرا که او مرد فاضل و بزرگی است اگر او را آزاد نکنی من بیعتم 
را با تو قطع می کنم» معاویه دید دستگیری عرفجه گران تمام می‌شود او را آزاد کرد.! 


هه ۵۷.همسطرفقیران و 

در کتاب تبصرالعوام از دو تن بنام اسود 9 علقمه روایت تدم قت. که روزی 
به خدمت امیرالمومنین 7 شرفیاب شدیم در پیش روی آن حضرت ظرفی از لیف 
خرما بود که یکی دو گرده نان جو سبوس‌دار در آن دیده می‌شد و امام آن را با زانوی 
امیرالمومنین 7 گوارا گردد من خویش را به وزر و وبال گرفتار سازم؟! امام تبسم کرد و 
گفت: من خود دستور داده‌ام که سبوس این نان گرفته نشود» عرضه داشتیم به چه منظور 
چنین فرموده‌اید؟ گفت: این کارررا سزاوارتر دیدم برای آن که نفس خویش را خفت و 
خواری دهم و نیز برای آن که اهل یمان به من تأسی کنند و من هم در خوراک همانند 
دیگر یارانم باشم و من به دوستانم ملحق شوم.؟ 


۰ ۰ 2 مه ۰ اھ .2 
مه ۰۵۷ بزرگترین مربی بشر مه 
گویند: روزی امیرالموّمنین 7 با لباسی وصله دار در جمع مردم حاضر شد» کسی آن 


حضرت را در این مورد سرزنش کرد. امام فرمود: (یخثی القلب بلبسه‌و یقتدی اممؤمن بی؛ 


۳ ناسخ النواریخ» جح ص۲۲۹۰. 
۲ ربیعلابرا ج ۲> ص ۶۹۲ | تنبیه الخواطر» ج ۰۱ ص۰۴۸ 
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یعنی: قلب با پوشیدن این جامه به فروتنی و خشوع می‌افتد و در عین حال موّمنان نیز 
به من تأسی خواهند کرد.۲ 
تا هست علی امام عالیست در مملکت دو کون والیست؟ 


+ ۵۷.پیراهن وصله‌ای مه 

علی 7 می‌فرماید: رسول خدا 9 دنیا را بدرود گفت» و کسی بود که طی شصت و 
سه سال زندگی خشتی بر خشت دیگر نگذاشته بود و ما هم به دنبال وی راه می‌پوییم 
ما هم هدف او را همی می‌جوییم: 

والله لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحیت من راقعها 

آنقدر بر این جبه (لباس) که به تن دارم وصله دوخته‌ام» که از وصله کاریش شرم 
دارم» به من می گویند جبه‌ای از نو بدست آور زیرا این جبه سراسرش وصله‌ای است 
دیگر پوشیدنی نیست ولی من بدو چنین پاسخ داده‌ام. 

بگذار این شب تیره به پایان رسد تا در روشسنایی روز» قلب‌های روشن از دل‌های 


موه ۰ اخلاق ححکومنداری ۳ 

علی 7 در زمان تصدی خلافت خود روزی بهمراه اصحاب خږود از کوچه‌ای 
می‌گذشتند. پیر مرد مسیحی را دیدند که مشسغول گدایی است. حضرت پرسیدند: این 
واقعهناکوار و نان چیسلت؟ در پاک عرض کردند: باعل این رد فصرانی است. امام 
فرمود: هنگام جوانی؛ او را به کار گرفتید ولی در هنگام ناتوانی او را رها نمودید. سپس 
دستور دادند که او را از بیت‌المال مَلمین اداره کنند.* «فقال "7 استعملتوه حتی اذا کبر 
و عجز منعتموه انفقوا عليه من بیت‌اطال» 

لذا این روش علی 7 بود که مسبحیان اردن در وقت ورود لشکریان اسلام به آن 


۱ ارشاد القلوب» ص ۰۱۹ 

۲ شاه نعمت الله ولی. 

۳ نهج‌لبلاغهء خطبه ۱۶۰. 

۴ وسایل الشیعه. ج ۰۱۱ ص۰۴۹ 


se <r. be 


سرزمین به فرمانده لشکر اسلام می‌نویسند: شما مسلمانان در نزد ما از رومی‌ها محبوب 

ترید گر چه ما با آنان هم مذهبیم ولی شما نسبت به ما با وفاتر و رئوف‌تر و عادل ترید. 

راما پر مات کرد ر ول و ها ارا ما غاا ا 
دیباچه‌ی مروت و دیوان معرفت لشکر کش فتوت و سردار اتقیا" 


موه ۱ عبور امام علی 7 از کنار کاخ مدائن" مه 
روزی امیرمؤمنان 7 به قصد سرزمین صفین برای مبارزه با فرمانده‌هان ظلم و 
جنایت کار معاویه از کنار این ایوان گذشت و بقایای عظیم حکومت ساسانیان را مشاهده 
کرد یکی از همراهان امام از روی عبرت این شعر را خواند: 
جرت الریاح على محل دیارهم فکانهم کانوا علی میعاد 
یعنی: باد بر ویرانه‌های خانه‌هایشان می‌وزد گویا آن‌ها فقط چند روزی نوبت داشتند 
که در این تالار با گذاشتید و گذشتند. 


علی 7 فرمود: چرا این آیات را نخواندی «کم ترکوا من جنات...»؟ 


«چه بسار باغ‌ها و چشمه‌سارها و کشتزارها و جایگاهی ارجمند و نعمتی که در آن ۱ 


شادمان بودند» بجا گذاش‌تند این چنین است رسم روزگار که ما آن‌ها را به قومی دیگر 
میراث دادیم آن‌گاه آسمان و زمین بر آن‌ها نگریست و از مهلت دادگان ودند.» 
سپس امام فرمود: براستی این‌ها وارث ملک پیشینیان بودند ولی طولی نکشید که 
دیگران وارث آن‌ها شدند» نعمت‌های الهی را سپاسگزاری نکردند. در حال معصیت. دنیا 
از آنان ربوده شد» ای مردم کفران نعمت نکنیذ تا مبادا بر شمانقمت (و بلا) فرود آید.* 


۱ معام الحکومه؛ ص ۵۲۲. 

۲ سعدی. 

۳ یکی از بناهای ایران قدیم در نزدیکی بغداد می‌باشد این بنا توسط شاپور دوم نهمین پادشاه ساسانی در حدود 
قرن ۴ میلادی ساخته شد و ۲۰ سال ساختن آن طول کشید نمای خارجی آن با آجر بود ولی ستونهای آن از 
ورقهای مس بود که به طلا و نقره اندود شده بود. بعدها خسو اول و انوشیروان نیز در آنجا حکومت کردند و 
کاخی در آن ساختند بنام کاخ سفید و فرشی در آن بود که بیش از ۳۵۰ متر طول داشت که از ابریشم و گلابیون 
و تارهای طلا و نقره بافته بودند که مورخان به آن بهارستان کسری گفته‌اند سرانجام پس از ۷۰۰ سال که در 
پایتخت ایران بود در زمان خلافت عمر به دست مسلمانان فتح شد. 

۴ دخان؛ ۲۹۲۵ 

۵ سفينة البحار | شرح نهج‌البلاغه اب ن‌اي‌الحدید معتزلی» ج ۲ ص ۲۰۲ | بحارلانوار ج٩۸‏ ص ۰۲۹۹ 
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موه ۲ اعتکاف امام علی 7 هو 
در ایام اعتکاف علی 7 در مسجد کوفه معتکف بود. هنگام افطار عربی نزد آن 
حضرت آمد. امام 7 از انبان نان جو کوبیده شده خود را در آورد و مقداری به عرب داد. 
آن مرد عرب آن را نخورده و به گوشه عمامه‌اش بست و به طرف خانه امام حسن و امام 
حسین 7 حرکت کرد و بعد از آن که وارد شد با آن‌ها هم غذا شد و عرض کرد: مردی 
را در مسجد غریب دیدم که جز این کوبیده نان جو چیزی نداشت. دلم برای او سوخت 
می‌خواهم کمی از این غذای شما را برای او ببرم تا او هم میل کند. 
حسنین 7 به گریه افتادند و گفتند: او پدر ما امیرالمومنین 7 است که به این 
ریاضت با نفس خود مجاهدت می‌کند.! 
ادا امه ۶ ی‌فرماید: | 998 کند جدم تج که مانند بندگان غذا 
می‌خورد و بر زمین می‌نشست...و در مدت خلافتش آجری روی آجر نگذاشت و طلا 
و نقره‌ای نیندوخت به مردم نان گندم و گوشت می خورانید و خود نان جو با س رکه 
3 می‌خورد و هرگاه با دو کار خدا پستندانه رو در رو می‌شسده سخت‌ترین آن‌ها را انتخاب 
0900 می کرد و هزار بنده را با دسترنج و دستمزد کار خود آزاد کرد در حالیکه دستش خاک آلود 
و صورتش غرق در عرق بود و خود حضرت می‌فرماید: 
من در خوراک و پوشاک بدانگونه‌ام که اگر فقیرترین مردم مرا ببیند می‌تواند در برابر 
فقر و فاقه خود صبور و شکیبا باشد زیرا وقتی امام خود را چنین ببیند از وضع حال خود 
راضی می‌شود. 
آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود" 


موه ۳ امیر ات مه 
روزی حضرت علی 7 فریاد مردی را شنید که مردم را به کمک خود می‌خواند. آن 
حضرت خود را به او رساند و مشاهده کرد دو نفر در حال نزاع هستند. حضرت آن‌ها را از 
هم جدا کرد بعد یکی از آنان گفت: من لباسی به این مرد فروخته‌ام و شرط کرده‌ام که 
از فلان قسم پول مرا بدهد ولی او پول دیگری داده است» اکنون به او می‌گویم پول را 


۱ ذخایر املوك. 
۲ جلال‌الدین مولوی. 
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عوض کن او اطاعت نمی‌کند. علاوه بر این چند سیلی هم به من زده است. علی 7 به 
آن مرد فرمود: پول را عوض کن و آنچه شرط کرده‌اید بده. آن‌گاه حضرت به آن مردی 
که سیلی خورده بود فرمود: آیا شاهدی داری که گواهی دهند تو سیلی خورده‌ای. 

او عرض کرد: بلی» آن‌گاه گواهان نیز گواهی دادند. 

آن حضرت به سیلی زننده فرمود: بنشین او هم نشست بعد به آن مرد فرمود: سیلی 
هاتی که به تو زده قصاص کن و به او بزن. او گفت من او را بخشیدم علی 7 بخشش 
او را پذیرفت ولی خود حضرت نه سیلی به آن مرد زد و فرمود: این هم حق حاکم 

دست حق از پرده گردید آشکارا تا علی دستش برون از آستین شد" 


موه ۵6 غضلت تاکی ۱(9 ۳۹ 


روزی امام علی 7 به بازار بصره آمد و مردم را دید آنچنان سرگرم خرید و فروشند 
که گویی خود را از یاد برده و از هدف انسانی به کلی غافل ده اند با مشاهده این 


° 
۱ 
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منظره حضرت آنچنان متأثر شد که بشدت گریست. سپس فزمود: «ای بندگان دنیا و ای 
کارگزاران اهل دنیا. شما که روزها سرگرم معامله و سوگند خوردنید و شب‌ها با بیخبری 
درخواب آرمیده‌اید و بین روز و شب. از آخرت و حساب و کتاب آن غافلیه پس چه وقت 
خود را برای سفری که در پیش دارید مجهز می کنید و برای آن توشه بر می‌دارید و در 

(در زمان آن حضرت بود که در بصره به دستور آن حضرت سکه‌های اسالامی برای 
اولین بار زده شد و در بازار مورد استفاده مردم قرار می‌گرفت.)* 


مهم ۵۸0 خلال مشکلات هه 7 


زنی کودک شش ماهه خود را بر روی پشت بام گذاشت کودک خود را بر زمین 
می کشید تا این که بر روی ناودان نشست مادرش نتوانست او را بگیرد نردبانی آوردند چون 
۱ الامام علي» ج۲ ص۴۷۸. 
۲ فروغی بسطامی. 
۳ غاية التعديل» ص ۱۶. 
۴ سفينة البحار ج۱ ص ۶۷۴ 
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نزد بچه آمد و با او حرف زد اما بچه نفهمید علی 7 فرمود: بچه‌ای هم سن او بیاورید 
وقتی بچه را آوردند دو کودک به یکدیگر نگاه کردند و با زبان کودکانه با هم حرف 
می‌زدند تا این که کودک از ناودان به سمت پشت بام برگشت و همه خوشحال شدند.! 


موه ٦‏ علی 7 و ابن ملجم و 


حضرت علی 7 در عین حالی که از نقشه خائنانه ابن‌ملحم«ت‌سیه خبر داشت اما 
هیچ گونه اقدامی عليه وی انحام ندلد. اصحاب علی 7 کہ از توطئه أبن ملجم رسسعیم 
بیم داشتند به حضرت عرض کردند: شما که ابن‌ملحمسه‌سی را می‌شناسید و به ما خبر 
داده‌اید که او قاتل شما خواهد بود چرا او را نمی کشبد؟ حضرت فرمود: او هنوز دست 
به کاری نزده است که من او را بکشم؟! روزی علی 7 در ماه رمضان» بر فراز منبر 
از شههادت خود در این ماه خبر داد. ابن‌ملجمست‌سیه که در مجلس حاضر بود پس از 
4 سخنان امام نزد حضرت آمد و کنت: دست چپ و راست من با من است: دستور بده تا 
2 دست‌های مرا قطع کنند و یا فرمان بده تا مرا گردن بزنند. حضرت فرمود: چگونه تو را 
کوفه. ابن ملحمس‌سیه را خدمت حضرت آوردند. حضرت فرمود: من آن همه به تو نیکی 
کردم در حالی که می‌دانستم تو قاتل من هستی ولی خواستم حجت خدا را بر تو تمام 
کنم و در آن لحظه هم حضرت دستور داد با او رفتاری نیکو داشته باشند.؟ 


موه ۷ اطاعت آمام یا دعوت دشم هو 
در جنگ صفین یکی از بنی‌هاشم (از یاران علی . 7) بنام عباس‌بن‌ابی‌ربیعه ایستاده 
بود در میدان و در زاویه‌ای از لشکر ناقل این ماجرا ابالاغر است. ناگهان یک مرد 
شامی از لشکر شام از طرف دشمن آمده بنام عرارین‌ادهم و درخواست جنگ کرد. عباس 
گفت: می‌آیم بشرط این که از اسب خود پایین بیایی هر دو پایین آمدند هر دو اشتهار به 
شجاعت داشتند و همه حواس‌های دو لشکر متوجه این دو نفر شد شروع به پیکار کردند 


۱ بحارلانوار ج۴۱. ص ۲۶۷. 
7 ناسخالتواریخ» ج ص۲۷۱ . 
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لیکن هیچ کدام نتوانستند ضربه‌ای به یکدیگر بزنند ابالاغر می‌گوید: پشت عباس بودم 
عباس یک وقت متوجه سوراخ زیر زره عراربن‌ادهم شد و دست انداخت و زره او را پاره 
کرد و با نیزه ضربه‌ای به او زد و یک مرتبه تکبیر از مردم عراق بلند شد و یک اضطراب 
خاصی به لشکر کفر وارد شد و عباس سر او را جدا کرد اباالاغر می‌گوید: متوجه شدم 
پشت سرم شخصی مشغول خواندن آیه‌ای از قرآن می‌باشد" دیدم علی 7 است از من 
سوال کرد چه کسی بود که جنگید؟ گفتم عباس بود. فرمودند: بگو بیاید. پیغام علی 7 
را به او رساندم او نیز خدمت امام آمد: ديدم علۍ 7 غضب کرد که چرا تو بدون اجازه 
من به جنگ رفتی مگر نگفتم به میدان نروید. عباس گفت: دشمن مرا به جنگ خواند 
نمی‌شد به میدان نروم.«نعم طاعة امامك اولي من اجابة عدوك» 

امام فرمودند: اطاعت امام تو واجب‌تر است تا اطاعت از آن مرد شامی, بعد غضب 
آقا فروکش کرد آن‌گاه امام به آسمان سربلند کرد و گفت: خدایا من از عباس گذشتم تو 
نیز از گناه او بگذر» معاویه وقتی فهمید که این قتل انجام شده خیلی ناراحت شد و گفت 
هر کس عباس‌بن‌ابیربیعه را بکشد صد ظرف طلا و صد حله می‌دهم و..و...دو مرد از 
قبیله بنی‌لخم از لشکر شام و شجاعان لشکرء گفتند: ما او را خواهیم کشتآنها عباس را 
برای جنگ صدا زدند. عباس گفت: من از طرف آقا امیرالمومنین اجازه جنگ ندارم اگر 
امام اجازه بدهد می‌آیم» او رفت خدمت امام و گفت: مرا به جنگ طلب کردند حضرت 
فرمودند: معاویه نمی خواهد از بنی‌هاشم کسی روی زمین باشد. می‌گویند قد و حجم 
بدن عباس مثل علی 7 بود و علی 7 لباس جنگی عباس را گرفت و خود شمشیر و 
اسب او را گرفت و به میدان رفت آن‌هاء به تمسخر از علی 7 سوّال کردند امیرت اجازه 
جنگیدن داد علی 7 فورا یک آیه خواند» خذاوّند به کسبانی,که موه ظلم قار گرفتند 
ادن جنگ داد.)۲ 

علی 7 جنگ کرد و آن‌ها را کشت و برگشت و لباس‌ها را با عباس عوض کرد خبر 
به معاویه رسید: معاویه گفت: لج‌بازی من باعث شد این دو نفر نیز کشته شوند وای بر 
من» عمروعاص گفت: وای بر آن‌ها که کشسته شدند معاویه گفت: زمان شوخی نیست 
عمروعاص گفت: شوخی نمی کنم راست می‌گویم." 


3 سوره توبه» BE‏ 


7 سوره حجء ۳1 
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روزی امیرالموّمنین علی 7 بر فراز منبر مشغول موعظه مردم بود در آن حال مردی 
نزد حضرت رسید و آهسته در گوش امام مطلبی را گفت که آثار خشم در صورت آن 
حضرت پدیدار شد آن‌گاه حضرت سکوت کرد. 

ناگاه اشعث‌بن‌قیس از سر و کله مردم بالا رفت و با سرعت خود را نزدیک منبر امام 
رساند و عرض کرد: یاعلی! این سرخرها (ایرانیان) در مقابل روی شما بر ما چیره و غالب 
شدند ولی شما از آن‌ها جلوگیری نمی کنید. 

صعصین را 77 0 با یدن این اهانت دست به 
پشت اشعث زد وگفت: (انا لله و انا اله راجعون). 

...امام 7 در حالیکه از گفتار اشعث سخت عصبانی شده بود به موعظه مردم ادامه 
داد و فرمود: 

این شکم‌گنده‌ها خودشان روزها در بستر نرم استراحت می کنند و آنان(ایرانیان) 
A‏ روزی‌های گرم بخاطر خدا فعالییت می‌نمایند و عزب‌ها از من می‌خواهند که آن‌ها 
0900 (ایرانیان) را از خود طرد و دور کک سوگند به ایزد متعال که دانه 
| را شسکافته و آدمی را آفریده از پیشمبر آکرم 9 شنیذم که می‌فرمود: واله لیضربنکم على 
الدین عوداً کما ضربتمو هم علیه بدو بخدا سوگند همچنآن که در آغاز اسلام شما پیروز 
و حاکم بر ۳ شدید. در آینده ایرانیان سا که شم لب گردند و شما را 


سرکوب خواهند نمود.! 


موه ۹ رعایت حوق غلامان و 
امام باق باه رت ی 2 دی ]امه گانف کی لام خود قنبر برای 
معامله به بازار بزازهاء آمد به مرد کاسبی فرمود دو لباس داری به من بفروشی؟ مرد 
کاسب عرض کرد: بلی! ای پیشوای مسلمین جنسی را که احتیاج داری نزد من موجود 
است. حضرت وقتی متوجه شد که مرد کاسب او را شناخته و به عنوان امیرالمومنین 7 
خطابش کرده است با او معامله نکرد و از در دکان او گذشت و در مقابل بزاز دیگری 
که جوانتر بود توقف کرد و دو لباس از او خرید یکی را به سه درهم و دیگری را به دو 


0 نهج/لسعادة» ج ص O‏ 
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درهم. پس به قنبر فرمود: پیراهن سه درهمی را تو بردار. قنبر عرض کرد: مولای من» 
شایسته‌تر آن است که شما لباس سه درهمی را بپوشید زیرا منبر می‌روی و با مردم 
سخن می گویی و باید لباس شما بهتر باشد. حضرت فرمود: تو جوانی و مانند سایر جوانان 
به تحمل و زیبائی رغبت بسیاری داری به علاوه من از خدای خود حیا می‌کنم که لباسم 
از تو بهتر باشد زیرا از پیامبر اکرم 9 شنیدم که فرمود: به آنان همان لباسی را بپوشانید 
که خود می‌پوشید و همان غذا را بخورانید که خود می‌خورید.! لذا وقتی آن حضرت دو 
پیراهن می‌خرید یکی را که بهتر بود به قنبر مسستخدم خود می‌داد و پیراهن دیگر را که 
آستینش بلند بود برای خود بر می‌داشت و زیادی آستین آن را پاره می کرد و پیراهن 
آستین پاره را بر تن خود می کرد." 


مه ۵*۰ تنهای مظلوم موه 
عدی بن حاتم پسر همان حاتم طائی مشهور است در صفین نزدیک امام علی 7 آمد 
و عرض کرد: ای امیرمؤمنان آیا تا سر حد جان ایستادگی می‌کنیم؟ علی فرمود: نزدیک 


بیه گوشش را نزدیک آورد امام فرمود: آه که یارانم از من فرمان نمی‌برند در حالی که 9۳26 
معاویه در ميان > 0 ۱ ۱ 9 کنند." 1 


موه ۱ مردم مکه و بیعت با امام علی 7 مه 


مکه شهری بود که مردم آن در پی فتح و غلبه رسول‌خدا 9 به اسلام گرویدند و 
اندک بود» ولی به لحاظ این که حرم امن الهی بود» عده‌ای مکه را به عنوان سکونت 
خود برگزیدن د بعد از این که مردم مدینه و مهاجر و انصار و انقلابیونی که از مصر و 
کوفه آمده بودند با علی 7 بیعت کردند. حضرت طی نامه‌هایی از برخی استاندارانی که 
از طرف عثمان در مناطق مختلف منصوب شده بودند خواست که از مردم بیعت بگیرند 


9 مستد رك» جح ص۲۱۰ 
۲ بحارلانوا ج ۴۰> ص ۳۲۴. 
۲ وقعة صفین» ص ۳۷۹. 
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طی نامه‌ای به استاندار مکه که از طرف عثمان منصوب شده بود و خالدبن‌عاص نام 
داشت او را به امارت مکه ابقا کرد و از او خواست که از مردم بیعت بگیرد. مردم مکه از 
بیس سرت تاقد خضو ضا أبن که عتا از مخالفام حشرت فر مکه ود و از ظرقی 
چون در ماه ذی‌الححه با حضرت بیعت شده بود عده‌ای از مخالفان حضرت به حج رفته 
و هنوز در مکه بودند و به شسهرهای خود بازنگشته بودنده عده‌ای از کارگزاران عثمان 
نیز که يقین داشتند حضرت امیر 7 به جهت خلافکاری‌هایشان آن‌ها را بر کنار خواهد 
کرد به مکه گريخته بودند د انا وی از بیعت با امام امتناع ورزیدند جوائن 
از قریش به نام عبدالله" بن ولیدبن زید نامه‌ای را که حضرت به فرماندار مکه نوشته بود 
نامه در تاریخ اثری نیست به هر حال همه مردم با حضرت بیعت کردند الا معاویه و مردم 
شام و اندک اص مردم. بعدها ۵:۲ ادبن عاص کا بوی عثمان والی مکه 
شده بود را عزل کرد و ابوقتاده انصاری را به جای او منصوب کرد.۲ 


موه ۲ غریبی با غریبه ای نشست۱94 هو 


روایت شده هنگامی که امام حسن و امام حسین 8 و همراهان؛ از دفن بدن مطهر 
پدرشان به سوی کوفه باز می‌گشتند کنار ویرانه‌ای پیرمرد بینوا و نابینایی را دیدند که 
پریشان بود و خشتی زیر سرنهاده و گریه می‌کرد از او پرسیدنده تو کیستی؟ و چرا نالان 
و پریشان هستی؟ او گفت: من غریبی بینوا هستم در اینجا مونس و غمخواری نداریم 
یکسال است که من در این شهر هستم هر روز مرد مهربان و غمخواری دلسوز نزد 
من می‌آمد و اخوال مرا می‌پرسید و غذا به من می‌رسانید و مونس مهربانی من بود ولی 
اکنون سه روز است او نزد من نیامده است و از حال من جویا نشده است. گفتند: آیا نام 
او رامی‌دانی؟ کی ۵ گفنند از او نپرسیدی که لامش چیست؟ گفتته پزسنیدم ولی 
فرمود: تو را با نام من چکار من برای خدا از تو سرپرستی می‌کنم. گفتند: ای بینوا! رنگ 
و شکل او چگونه بود؟ گفت: من نابینایم نمی‌دانم رنگ و شکل او چگونه بود. گفتند: 
آیا هیچ نشانی از گفتار و کردار او داری؟ گفت: پیوسته زبان و به ذکر خدا مشغول بود 


۱. این جنگ در جنگ جمل همراه عايشه بود و در همین نبرد کشته شد. 


se) ۳۸ be 


وقتی که او تسبیح و تهلیل می‌گفت: زمین و زمان و در و دیوار با او همصدا و همنوا 
می‌شدند وقتی که کنار من می‌نشست می‌فرمود: مسکین جالس مسکینا: غریب جالس 
غریبا؛ درمانده‌ای با درمانده‌ای نشسته و غریبی همنشین غریبی شده است! حسن و 
حسین 8 و محمدحنفیه و عبدالله‌بن‌جعفر؛ آن مهربان ناشناخته را شناختند؛ به روی هم 
نگریستند و گفتند: ای بینوا! این نشانه‌ها که بر شمردی نشانه‌های بابای ما امیرموٌمنان 
علی 7 است. بینوا گفت: پس او چه شسده که در این سه روز نزد ما نیامده؟ گفتند: ای 
غریب بی نوا فخص بدبختی ضربت بر آن حضرت زد و او به دار باقی شتافت و ما هم 
اکنون از کنار قبر او می‌آثیم بینوا وقتی که از جریان آگاه شد خروش و ناله جانسوزش 
بلند گردید» خود را بر زمین می‌زد و خاک زمین را به روی خود می‌پاشید و می‌گفت: مرا 
چه لیاقت که امیر زا ا ی سرب راو را کین وحسین 8 
هر چه او را دلداری می‌دادند آرام نمی‌گرفت. آن پیر بی‌نوا به دامن حسن و حسین 8 
چسبید و گفت: شما را به جدتان سوگند شما را به روح پدر عالیقدرتان» مرا کنار قبر او 
ببرید. امام حسن 7 دست راست او و امام حسین 7 دست چپ او را گرفتند و او را کنار 
مرقد مطهر علی 7 آوردند. او خود را به روی قبر افکند و در حالی که اشک می‌ریخت 
می‌گفت: خدایا من طاقت فراق این پدر مهربان را ندارم تو را به حق صاحب این قبر 
جانم را بستان دعای او به استجابت رسید و هماندم جان سپرد امام حسن و امام حسین 

8 از این حادثه جانسوز گریستند و خود شخصا جنازه آن پیرمرد را غسل داده و کفن 
کردند. نماز بر جنازه او خواندند و او را در حوالی همان روضه پاک به خاک سپرده اند.۱ 


+4 09۲ سهل؛یاری ضادق‌وهعراه دائمی‌امام علی/7 مه 


سهل‌بن حنیف کارگزار حضرت علی 7 در شهر مدینه بود. وقتی حضرت برای پیکار 
صفین آماده می‌شد حضرت به کارگزاران خود در تمام سرزمین اسلامی‌خود نامه نوشت و 
آنان را جملگی به کوفه فرا خواند از جمله آن‌ها سهل‌بن حنیف بود او همراه قیس‌بن‌سعد 
که از مصر برگشسته بود به جانب کوفه رهسپار شد. وقتی آن‌ها به کوفه رسیدند حضرت 
یاران خود را فرا خوانده بود تا درباره جنگ با معاویه از آن‌ها نظرخواهی کند و از آنان 
می‌خواست که نظر خود را علام نمایند. هاشم‌بن عتبه و عماربن‌یاسر و قیس‌بن‌سعد نظر 


.١‏ روضة الشهداء. 
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موافق خود را به حضرت اعلام نمودنده سپس گروهی از انصار گفتند: فردی از میان شما 
جواب امیرالمومنین 7 را بدهد در اینجا بود که سپل‌بن حنیف پاسخ مثبت خود را به 
ا ا جر کر وک ا ا 
بصره بود. سهل در جنگ صفین شر کت فعال داشت وی همراه امیرالمومنین 7 بعد از 
کک قد بر کفیت ودارا کشت یه کوقد این بار دور و فا کار غل 7 از فا 
رفت. سیدرضی گوید: حضرت» سهل را از دیگران بیشتر دوست می‌داشت» لذا حضرت 
فرمود است: (لو احبنی جبل لتهافت)گرهکوهی مرا دوست داشته باشد (تکه‌تکه شده) 
فرو ریزد امام جعفر صادق 7 می‌فرماید: وقتی که سهل از دنیا رفت حضرت علی 7 
او را با بردآحمر بط 0 ب ۳ امام باقر 7 نقل شده است 
که فرمود: رسول خدا بر جنازه حمزه ۷۰ تکبیر گفت و حضرت علی 7 بر جنازه سهل 
۵ تکبیر گفت و این‌هارا به صورت پنج تا پنج تا بر جنازه او خواند» زیرا بعد از هر 
نماز گروهی می‌آمدند و می‌گفتند ای امیرمومنان ما به نماز نرسیدیم و حضرت دستور 
میداد جنازه را به زمین گذاشته بر او نماز می‌خواند تا این که پنج مرتبه جنازه را بر زمین 

امام فرمود: رحمت خدا بر سمل باد که با افتخار زندگی کرد و در حالی از دنیا رفت 
او پیشی :199893 لل فرمود: وقتی سهل در گذشت آمیرمو یت ناراحت شد" 


موه 4 صد ای شیطان ۳ 


روزی حسن‌بصری خدمت امیرالمومنین 7 که کنار شط فرات بود ظرفی را پر از 
آب نموده و قدری از آن را آشامید و بقیه آن را روی زمین ریخت. علی 7 فرمود: در 
این کار اسراف نمودی زیرا آب راء بر زمین ریختی و بر روی آب نریختی» حسن بصری 
از روی اعتراض گفت: شما خون مسلمین را بر زمین می‌ریزی اسراف نم یکنی» من به 
این مقدار آب اسراف نمودم؟ حضرت فرمود: اگر من در ریختن خون مسلمین اسراف 


۱ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۰۱۵۹ 
۲ بحارلانوار ۱ ص ۳۷۶. 


be‏ .<< وه 


می کردم چرا به آن‌ها کمک نکردی و جزء شورشیان با من جنگ نمودی؟ حسن بصری 
کک مو اادد یک یه وو لای جک هھ و ها با اما جوا کے کیو 
که از منزل بیرون آمدم هاتفی از آسمان صدا زد! قاتل و مقتول در جهنم هستند لذا از 
تصمیم خود منصرف شدم. حضرت فرمود: راست گفتی او برادرت شیطان بود. 


موه 0 نظارت در حکومت و 
سعیدبن‌قیس‌همدانی می‌گوید: یکی از روزها به هنگام شسدت گرما که معمولا 
کوچه‌های شهر خلوت می‌شد و هر کس در زیر سایهبان و یا در خانه خود استراحت 
حضرت رسیدم و پس از سلام علت ایستادن ایشان را در این هوای گرم جویا شدم 


2 
1 
ك‎ 
aA 


حضرت فرمود: 

ما خرجت الا لاعين مظلوماً او اغيث ملهوف' 

«در این ساعت از محل استراحت بیرون نیامدم مگر برای این که مظلومی را یاور ۰ . 
و گرفتاری را پناهگاه باشم» لذا ابن‌ابی‌الحدید در کتاب شرح نهجالبلاغه خود می گوید: 26 
اميرمۇمنان علی ۱ کال ۹9 ۳ ۳۳ نز به بت القصص» ٣‏ 
داشت که مردم شکایت و تقاضاهای خود را به آنجا می‌بردند.؟ 


2 


دیباچه مروت و دیوان معرفت لشکر کش فتوت و سردار اتقیاء 
فردا که هر کسی به شفیعی زند دست مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی؟ 


+ 09۲ برابری درحقوق موه 
حضرت علی 7 به هنگام در دست گرفتن حکومت اسلامی بر منبر رفت و پس از 
سوگند به خداء تا هنگامی که یک نخل در مدینه داشته باشم از بیت‌المال چیزی بر 


عه 


نمی‌دارم درست بیندیشید که آیا وقتی من خود از بیت‌المال مسلمانان به خود سههمی 


۹ مستد رك» ج٣ا‏ ص ۰۴۱۶ 
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نمی‌دهم می‌توانم آن را به شما بدهم؟ 
پوستی که در مدینه است برابر مینھی؟ 

حضرت فرمود: بنشسین برادر» مگر جز تو کسی در اینجا نبود که حرف بزند تو بر آن 
سیاه پوست هیچ برتری نداری مگر به مزیت در ایمان و با پرهیزکاری.! 


+4 0۹۷ شباهتی‌میان‌هلی 7وعیسی 7 مه 

بیشستر ما داستان زن زناکاری که مردم او را نزد حضرت مسیح 7 آوردند و از او 
خواستند که به نک کو حضرت عیسی 7 به 
آن‌ها فرمود: هر کس تاکنون هیچ لغزشی از او سر نزده او را سنگسار کند و پس از این 
خطاب همه سرافکنده رفتند و جز حضرت عیسی 7 و یارانش کسی نماند. اما زن نیز 
نزد حضرت علی 7 آمد و اقرار به زنا کرد. حضرت امیر 7 فرمود: که مردم جمع شوند 
و منادی ندا سر داد و مردم جمع شدند» حضرت پس از ستایش و ثنای خداوند سبحان 
وول فرمود: من فردا این زن را خواهم آورد و حد شرعی را بر او جاری خواهم ساخت شما نیز 
١‏ | به همراه مشستی سنگ خاضر شنوید. فردای آَنْ روز حضرت زن زنا کار را به میدان آورد 
و مردم نیز با سنگ‌های خود گرد هم آمدند. حضرت نیز بر قاطری سوار شد و انگشت 
بر گوش مبارکش نهاد و با صدایی بلند فرمود: ای مردم خدای بزرگ با پیامبر 9 خود 
عهدی کرد و او نیز همان عهد را با من نمود و آن این است که کسی که خود در خور 
حدی است در اجرای حدی شوکترنکند.. پس هر آن کس که بر او جدی مانند حد این 
زن است حق ندارد بر این زن حد جاری سازد و سنگی پر او افکند تمام مردم جز امام 
و دو فرزند عزیزش امام حسن و امام حسین 8برگشتند چنان که جز حضرت عیسی و 
حواریونش مردم همه خجلت زده خود را به کناری کشیدند!" 


موه ۸ انساب حضرت على 7 هه 
حسن‌بصری می گوید: روزی علی 7 بر بالای منبر رفت و فرمود: آیا در ميان شما 


١‏ وسائل» جا ص۷۹ 
۰ جواهر الکلام. وسائل الشیعه. 


Bé <Y oR 


کسی هست که نسب مرا بگوید؟ و الا من خود را به شما معرفی کنم» پس از سکوت 
جمعیت» حضرت فرمود: 

نام من زید است و نام پدرم عبدمناف» پسر عامر فرزند عمروء فرزند مغیره. پسر زید» 
فرزند کلاب می‌باشد. ابن کوا ! برخاست و گفت: ای علی! نسبی برای تو نمی‌شناسیم 
جز این که تو علی فرزند ابوطالب 7 پسر عبدالمطلب‌بن‌هاشم‌بن عبدمناف‌بن‌قصی‌بن کلاب 
هستی, امیرالمومنین 7 به او فرمود: ای فرو مايه ساکت باش! پدرم مرا زید نامیده؛ 
همنام جد خود قصی و نام پدرم عبدمناف اسست که ابوطالب کنیه اوست و بر اسمش 
غلبه پیدا کرده و نام عبدالمطل ۱۵ ۱ ای غلبه یافته و اسم 
هاشم «عمرو» بوده و لقب بر اسم او مقدم شده و نام عبدمناف مغیره است که لقب بر 
نام او مستولی شده و اسم قصی زید بوده و عرب او را مجمع نامیده است زیرا آنان را 
از بلد الاقصی در م۳9 آورده است پس کر و امشضان غلبه لا آن‌گاه فرمود: 
عبدالمطلب ده نام داشت از جمله آن عبدالمطلب و شیبه و عامر.است.۲ 


موه ۵4٩‏ شاه مردان و 

وقتی در جنگ صفین معاویه آب را بر روی سپاه علی 7 بست و مانع از رسیدن 
لشگریان آن حذ ر ا ف رده شد فرگاد کاب اما حیوانات ما 
تشنه‌انده خودمان نیز تشنه‌ایم. حضرت فرمود: چرا آب نمی‌دهید به این‌ها. عرض کردند 
یاعلی شریعه را بر روی ما بسته‌اند. حضرت فرمود: بروید و شریعه را بگشائید لشگریان 
رفتند و با نبردی دمن را از شریعه عقب راندند. حضرت بعد از فتح شریعه متوجه شد 
که تعدادی از سرا اههنیام ٤ا‏ از آل کا خبرگرفت عرض کا دند اھ 7آن‌ها را در 
شریعه موکل و نگهبان قرار دادیم تا همانطوری که معاویه و سربازانش آب را بر روی ما 
بستند ما هم به تلافی» شریعه را بر روی آن‌ها ببندیم. حضرت فرمود: برگردید و به آن‌ها 
بگویید هر چه زودتر شسریعه را به حال خود بگذارند که «الناس فیها شرع واحد» معاویه 
بد عمل کرد لیکن ما بد نخواهیم کرد. صحنه ای دیگر وقتی حضرت داشت لشکر خود 
را صف‌آرایی می کرد متوجه شد که یکی از لشگریان آن حضرت به لشکر معاویه دشنام 
دان کا ری کرو مره رن بو کی سیک رن گام زو و ت آل رک هر تک یرون 


۱۳ 
۲. معاني /اخبار ج ۱ ص ۲۸۰. 


Be <Y oR 


و بدگویی می‌نماید به او فرمود: به چه کسی فحش می‌دهی عرض کرد: یاعلی 7 به 
معاویه و سربازانش. حضرت فرمود: چرا فحش می‌دهی به آن‌ها. عرض کرد: مگر این‌ها 
اظ یه خر تة مووک فک دامن حق اسک کے اک اوها باغ شخ 
دادن هم باطل است.! 


موه ۰ صاحب عد الت مطلق رفت و 

پس از شهادت حضرت علی 7 روزی سوده دختر عمار که از قبیله همدان بود بر 
معاویه وارد شد معاویه خاطره فعالیت‌های سوده را که در جنگ صفین در سپاه امام 
علی 7 از او به ا8ا ع اکان کرد کے ر .آن گاه از او پرسید برای 
چه اینجا آمده‌ای؟ سوده گفت: ای معاویه خداوند تو را به واسطه سلب حقوق واجب 
ما (مردم) بازخواست خواهد کرد تو پیوسته فرماندارانی برای ما می‌فرستی که ما را 
همچون محصول رسیده درو می‌کنند اینک این بسرینارطاة را فرستاده‌ای که مردان ما 
را می‌کشد و اموال ما را می‌برد... اگر او را عزل کنی چه بهتر و گرنه ما خود قیام خواهیم 
طسب کرد... معاویه عصبانی شد و گفت: مرا از قبیله‌ی خود می‌ترسانی تو را با بدترین حالت 
نزد همان «بسر» می‌فرستم تا با تو هر چه می‌خواهد و می‌داند انجام دهد. سوده اند کی 
ساکت ف آن‌گاه گفت: 

«درود خدا بر آن روان» که در گور خفت و با مرگ او عدالت و دادگری به خاک سپرده 
شد او هم پیمان حق و راستی بود و حق را با هیچ چیز عوض نمی کرد حق و ایمان در 
او یکجا فراهم آمده بود» 

معاویه وال کرد این چه کسی است که می‌گوبی؟ سوده پاسخ داد حضرت 
علی‌بن‌ابیطالنب امیرالموّمنین 7 ای معاویه روزی نزد او رفتم و می‌خواستم از مأمور 
جمع‌آوری زکات شکایت کنم وقتی رسیدم او برای نماز بر می‌خاست اما تا که مرا دید به 
نماز نایستاد و با رویی گشاده و مهربانی فرمود: آیا حاجتی داری؟ گفتم: آری و شکایت 
خود را عرض کردم آن بزرگوار همچنان که بر آستانه‌ی نماز ایستاده بود گریست و 
آن‌گاه یه خداوند عرخن گرده خدایاا و آکادو شساهد باس کهمی هرگ فرمان ندادم که 
او (آن مأمور) به بندگانت ستم کند و بی درنگ قطعه پوستی در آورد و بعد از نام خدا و 


۱ پیکار صفین» نصربن مزاحم. 
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آیه ای از قرآن نوشت: 

ل آن‌گاه که نامه‌ام را خواندی» دست و بالت را جمع کن, تا کسی را بفرستم آن‌ها 
را از تو تحویل بگیرد... » آن‌گاه نامه را به من داده ای معاویه سوگند به خداوند که نه آن 
نامه را بست و نه مهر کرد نامه را به آن مأمور ستمکار دادم و او معزول گردید و از نزد 
ما رفت... معاویه پس از شنیدن این ماجرا ناگزیر فرمان داد سوده هر چه می‌خواهد برای 
او بنویسد و نظر او را تأمین کند.! 


موه ۱- تحمل عدالت((۱ هو 


نجاشی» شاعر نامی عراق و از اهل یمن و از مردان سرشناس کوفه است که در 
جنگ صفین از یاران علی 7 بود وی در روز اول ماه مبارک رمضان به تحریک دوستش 
ابوسمال اسدی به خوردن کباب و نوشیدن شراب سرگرم شدند. به طوری که در حال 
مستی عربده کشیدند و سر و صدای آن‌ها همسایگان را سخت ناراحت کرد تا این که 
یکی از شیعیان به امیرالموّمنین 7 شکایت کرد و به امر آن حضرت آن‌ها را احضار ] _ 
کردند. ابوسمال گریخت و در میان خانه‌های قبیله اسدی پنهان گشت ولی نجاشی 8 
دستگیر شد و شبآن‌گاه به دستور آن حضرت زندانی گردید و فردا صبح در برابر مسلمانان | 
و پس از اثبات جرم برهنه‌اش کردند و هشتاد تازیانه بر بدنش نواختند. سپس بيست 
تازیانه دیگر به خاطر این که حرمت ماه رمضان را شکسته بود بر آن افزودند. نجاشی 
گفت: هشتاد تازیانه برای میگساری بود بیست ضربه دیگر برای چه؟ علی 7 فرمود: به 
خاطر این که این عمل زشت را در ماه مبارک رمضان مرتکب شدی و احترام ماه خدا را 
نگاه نداشتی. فامیل و قبیله نجاشی که همه یمنی و از دوستان علی 7 بودند از این پیش 
آمد سخت ناراحت گشته و در پیروی و تبعیت از آن حضرت دچار سستیۍ و تردید شدند. 


یکی از آن‌ها به نام طارق‌بن عبدالله به آن حضرت عرض کرد: ما مردم یمن از دوستان و 
مخلصان با سانقه شما هستیم و اطا ر اف ما را با آن‌ها که با شما دشهنی می کنند 
به یک چشم نگاه کنی و امروز سابقه دوستی ما را نادیده بگیری و در ملأعام بین‌دوست 
و دشمن, نجاشی این مرد نامی‌ما را شلاق بزنی تا نزد دوست و دشمن خوارشویم. 
امیرالمومنین 7 فرمود: اجرای عدالت و دستور الهی برای گناهکاران سنگین است. 


۱ سفينة البحار ج۰۱ ص ۶۱۷ 
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مگر من چه کردم؟ آیا جز این است که نجاشی بر معصیت خدا جرأت کرده و من به 
دستور خداوند درباره او حد جاری کردم؟ طارق‌بن عبداله از نزد علی 7 بیرون رفت و در 
ای طارق تو با علی 7 چنین سخن گفتی؟ (او عزت صدورنا و شتت امورنا) طارق گفت: 
مالک در جواب او گفت: اما به خدا قسم آنچنان نیست که تو گفتی (دل‌های ما 
اراک و امور ما یا کہ کے بلک ای ما کشاده و گوش‌های ما به مان 

ابن‌ابی‌الحدید می گوید: نجاشی به اتفاق طارق به خاطر اجرای حق و عدالت علی 7 


به شمشیر خود تکیه داده بود گفت: ما در خدمت رهبر و امام پرهیزکار و عادلی بودیم.. 
چ ۰ ای معاویه فخر مکن و شاد مباش که ما به سوی تو آمدیم و علی 7 را رها کردیم (بلکه 
۹ لام( ) ما تحمل عدالت) او را نتوانستيم بکنیم.)۱ 


موه ۲ شریح. قاض غاصب و 

حضرت امیرالمومنین 7 خطاب به شریح" قاضی کوفه می‌فرماید: تو بر مقام و 
منصبی قرار گرفته‌ای که جز نبی یا وصی نبی و یا شقی. کسی بر آن قرار نمی‌گیرد." 

شریح بر مسند قضاوت نشسته بود او کسی بود که حدود ۵۰ ۶۰ سال منصب 
قضاوت را در عهد عمر عثمان و حضرت امیر 7 و معاویه عهده‌دار بود. در واقعه عاشورا 
از طرفداران ابن‌زباد شد و مردم را به قیام عليه امام حسین 7 فرا خواند البته او بواسطه 
تقرب به دستگاه معاویه در زمان علی 7 بر خلاف حکومت اسلامی امام علی 7 فعالیت 
می کرد. حضرت امیر 7 در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند رجاله‌ها و 
جاهلان نگذاشتند و تحت عنوان این که شیخین او را نصب کرده‌اند و شما بر خلاف آنان 


۲ ابوامیه. شریح‌بن حارث کندی او اهل یمن بوده است. 


۳ وسائل الشیعه. ج۱۸, ص ۶و۷ 
Bé >> eR‏ 


عمل نکنید او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمب کردند منتها حضرت نمی گذان ۳ 


موه ۳ کلامی‌از قانون وراخت هو 

در جنگ جمل که در سال ۳۶ هجری در بصره بین سپاه امام علی 7و عایشه 
و طلحه و زبیر واقع شد علی 7 در یک نقطه از جبهه به فرزندش محمدحنفیه که 
علمدار لشگر بود فرمود: ای پسر حمله کن؛ از آنجا که لشکر بصره در برابر محمّدحنفیه 
تیراندازی می کردند محمدحنفیه منتظر ماند تا تیراندازی دشمن تمام شود بعد حمله کند 
بار دیگر حضرت علی 7 خود را به او رساند و فرمود: احمل بين الاسنة از ضربات دشمن 
مترس و حمله کن, او حمله کرد ولی در بین تبرهای دشمن توقف نمود» علی 7 از 
ضعف فرزندش سخت آزرده شد و نزدیک او آمد و با قبضه شمشیر به دوش وی کوبید 


° 
۱ 
ك‎ 
a 


موه ۳ پیوسنن سربازدشمن به سياه علی 7 و 


عبدالرحمان‌بن‌ابی‌لیلی می‌گوید: وقتی آتش جنگ صفین شعله ور شد و بین سپاه 
علی 7 با سپاه معاویه جنگ درگرفت روزی یک نفر از سپاه دشمن سوار بر اسب به 
میدان تاخت وقتی که نزدیک سپاه علی 7 شد فریاد زد آیا اویس قرنی در میان شما 
قرنی از" بهترین تا بای اسیج آن‌گام الیش راید سر ییاه غلی ااا کرجاو به سپاه 


۱ تتمة المنتهي» ص ۲ | بحارالانوار ج ۴۲ ص۸٩۹‏ | شرح نهےالبلاغه ابنايي/لحدید. ج ۰ ص ۰۲۴۲ 

۲ اویس قرنی مردی از اهالی قرن (یمن) بود و آخرین فردی بود که در منطقه ذی‌قار نزدیک بصره به سپاه 
حضرت پیوست و با امام بیعت کرد اویس از زهاد ثمانیه «پارسایان هشتگانه» بود که در جنگ صفین در رکاب 
علی 7 به شهادت رسید. 

۳ بهجة الامال في شرح زبدة المقال. ج ۲ ص ۲۶۷. 


Bé 2۷ وم‎ 


موه ۶4 قبرش چون قدرش مخمفی هو 

امام حسن 7 وقتی از دفن بدن مطهر پدر بزرگوارشان برگشتند به منظور جلوگیری 
از تخریب یا نبش قبر مطهر حضرت علی 7 توسط بنی‌امیه و مروانی‌هاء و خوارج سه 
تابوت تهیه کرد و بر یکی از آن تابوت‌ها نماز خواند تا به عنوان این که می‌خواهند آن را 
در خانه دفن کنند ببرند و یک تابوت را فرستاد در خانه جعدةبن‌هبیره به عنوان این که 
می‌خواهند آنجا دفن کنند و یک تابوتی را در دالان مسجد گذاشتند به عنوان این که 
می‌خواهند بدن مطهر امام را در مسجد دفن کنند و در روایتی دیگر دارد که سه تابوت 
دیگر هم تدارک کرد و یک تابوت را فرستاد بیت‌المقدس که مردم بگویند جنازه امام را 
برده اند بیت‌المقدس و یک تابوت دیگر را فرستاد مدینه و یک تابوت دیگر را فرستاد 
مکه و به این شکل محل اصلی قبر مطهر پدر خود را مخفی نمود. حضرت سجاد 7 پس 
از واقصه کربلا چند مرتبه پنهانی به زیارت آمد و به بعضی از خواص مثل ابوحمزة‌ثمالی 
قبر امام را نشان داد (صاحب دعای مشهور ابوحمزه) بعد امام باقر 7 از مدینه چند مرتبه 
به نجف آمد و به اصحاب خاص خود نیز قبر حضرت را نشان داد تا زمان امام صادق 7 
چچ که امام به صفوان چند درهم پول داد تا با این پول چند سنگ روی قبر حضرت بگذارد 
صفوان هم سنگ‌هایی تدارک کرد و دور قبر را کمی‌منل تل بالا آورد تا این که روزی 
هارون‌الرشید وقتی از بغداد رفته بود برای شکار به این صخرا رسید سگ‌های شکاری 
خود را به دنبال عده‌ای آهو رها کرد. هارون دید آهوان به تل خاکی رسیدند و آنجا 
سر به خاک سائیدند و سگهای او برگشتند آهوان دوباره پس از این که از قبر دور شدند 
هارون دوباره سگ ‌ها را به سمت آن‌ها رها کرد ولی دوباره همان اتفاق افتاد و حتی 
برای سومین بار نیز این کار تکرار شد شیعه و سنی این موضوع را نقل می‌کند» مورخ 
مشهور ابن‌خلکان‌سنی نیز آن‌را نقل کرده اسست. هارون تعجب کرد که اینجا چه خبر 
است. هارون پرسید کر این محدوده اگر آبادی هست پیدا کنید و پیرمردی از آن‌جا را 
حاضر کنید. لشکریان هارون گش‌تند و پیرمردی را پیدا کردند و پیرمرد گفت: من با 
پدرم اینجا می‌آمدیم» پدرم می‌گفت: که من همراه امام صادق 7 اینجا می‌آمدم اینجا 
قبر امیرالمومنین علی 7 است. هارون وضو گرفت و نماز خواند بعد هم صندوقی تهیه 
کرد و اتاقی بر روی آن قبر شریف بنا کرد تا سال ۳۰۰ هجری که مرحوم عضدالدوله 


Bé ۸ 


دیلمی‌خودش را به نجف رساند و ساختمان مجللی را در آنجا بنا کرد.۱ 


موه ۵ على و لشکرکتیبه مه 

در جنگ صفین معاویه لشکری بیست و پنج هزار نفری را تدارک دید و در نوع خود 
در تمام جوانب این مجموعه بیست و پنج هزار نفری را مجهز نمود» با تدارک وسائل و 
اسلحه و از حیث زره و کلاه خود و کاملترین تمرینات» آن‌ها را جهت نبرد با سپاه امام 
علی 7 آماده نمود تمامی این لشکر از,فرقََلَنراززدو چشم آن‌ها غرق آهن بود 
به شکلی که هیچ جائی جهت نفوذ تیر یا شمشیر در آن نباشد و تمامی آن‌ها را سوار بر 
اسب کرد تا روحیه لشکر علی 7 را با هیبت این لشگر در ابتدای نبرد تضعیف نماید این 
دیدند جرأت مقابله با آن را در خود ندیدند چون وضع جبهه مقابل را می‌دیدند چگونه 
و لشکر خود را به تذکراتی هشدار داد و آن‌ها را برای نبرد تشحیع نمود آن‌گاه به آن‌ها 
فرمود: به شما بگویم این لشکر کتیبه معاویه را در هم خواهم کوبید کسی حق ندارد از 
جای خود تکان بخورد. آن‌گاه حضرت ذوالفقار را در دست گرفت و حمله کرد حضرت 
آن‌چنان جنگید که تمامی لشگر پا به فرار گذاشتند. علی 7 به تعقیب آن‌ها پرداخت 
فراریان آن‌ها خود را به خیمه معاویه رساندند معاویه که منتظر بود این لشگر برود و همه 
لشکر علی 7 را درهم بکوبد و بیاید؛ مشاهده کرد همه شکست خورده با کشته‌های 
فراوان برگشته‌اند. معاویه گفت: ای وای بر شما چه کسی شما را اینطور کرده؟ مگر لشکر 
علی 7 چند برابر شما بود؟ همه گفتند: معاویه ما که لشکر علی 7 را ندیدیم ولی ما هر 
قدر بدان که هر که کشته شده به شمشیر على 7 کشته شده و هر که نیزه خورده به 
نیزه علی 7 است. هر که تیر خورده. به تیر علی 7 است او گفت: علی 7 که تیر ندارد 


گاهی با نیزه و گاهی با شمشیر و گاهی هم از پشت سر" 


۱ فرحة الغري | ارشاد القلوب. 
۲ تفس سوره حجرات» شهید دستغیب» ص ۰۲۰۲ 


Bé 2٩ 8 


موه 7 توجیه در جک جمل و 

در جریان جنگ جمل بعضی به بهانه این که این جنگ یک نوع برادر کشسی و 
مسلمان کشی است از دفاع دست می کشیدند و بعضی از مقدس نماهای چند آتشه 
صریحاً مام بر حق» حضرت علی 7 را از اينکه با آشویگران جمل می‌جنگد مورد انتقاد 
قرار می‌دادند. امام علی 7 آشکارا سپاه جمل را لعنت کرد» یکی از مقدس مآبها به 
علی 7 گفت: مومنین آن‌ها را از من خود استعناء کن! 

حضرت علی 7 قاطعانه به او فرمود: ويلك ما کان فیهم مؤمن وای بر تو کسی در 
ميان آن‌ها مؤمن نیست. 

و در جنگ صفین نیز بعضی با توجیه و بهانه این که مسلمان کشی جایز نیست از 
یاری علی 97 دند 


موه ۰۷ توجیه گر مکار 4 

_ در جربان جنگ صفین که بین سپاه امام علی 7 و سپاه معاویه در گرفت و هجده‌ماه 
۳۴ طول کید عمار پاسر صحابی بزرگ رسول خا 9 جزء سپاهامپرمومنان علی 7 بود. 
و متجاوز تو را می‌کشند. 

عمار در جنگ صفین به شسهادت رسید و برای آنان که در شک و تردید بودند ثابت 
شد که معاویه و پیروانش جمعیت ستمگر و یاغی را تشکیل می‌دهند زیرا آن‌ها عماریاسر 
را کشتند. معاویه به غلط اندازی و توجیه گری پرداخت و اعلام کرد که علی 7 عماریاسر 
را کشته است زیرا علی 7 او را به میدان جنگ فرستاده و سبب کشتن او شده است و 
بااين توجیه‌گری گروهی را فریب داد و اغفال کرد وقتی که علی 7 از این توطئه با 
خبر شد در پاسخ به این غلط اندازی فرمود: اگر سخن معاویه درست باشد پس حضرت 
حمزه را رسول خدا 9 کشته است زیرا رسول‌خدا 9 او را به میدان فرستاد. عبدالله پسر 
عمروعاص همین پاسخ علی 7 را به معاویه گفت: معاویه به قدری خشمگین گردید که 
به عمروعاص گفت: فرزند احمق خود را از این مجلس بیرون کن." 


۱ بحارلانوار ج ۲۲ ص ۲۲۶. 


<o be‏ وه 


موه ۸ نامه معاویه به علی 7 ۳۹۹ 


معاویین ابوسفیان در عصر خلافت حضرت علی 7 پس از بروز جنگ صفین برای 
آن حضرت نامه ای نوشت که در ضمن آن نامه چهار مطلب زیرا را مطرح کرده بود: 

۱- این که سرزمین شام را به من واگذار کن تا رهبری آن را خودم به عهده بگیرم. 

۲ ادامه جنگ (صفین) موجب خونریزی زیاد و موجب نابودی عرب خواهد شد. آن 
را متوقف کن. 
اسلامی‌در هر دو سو وجود دارند. 

۴ ما هر دو از فرزندان عبدمناف (جد سوم پیامبر 9) هستیم و بر یکدیگر برتری 
نداریم. بنابراین هنوز جای آن هست که از گذشته پشیمان شویم و آینده خود را اصلاح 
نماییم. امام علی 7 در پاسخ به معاویه. تک تک موارد سخن او را اینگونه جواب داد: 

۱ این که خواسته‌ای سرزمین شام را به تو واگذارم» آگاه باش من چیزی را که دیروز 
از تو منع کردم امروز به تو نخواهم بخشید (حکومت الهی» امروز و دیروز ندارد). 

۲ این که نوشته‌ای جنگ موجب نابودی عرب می‌شود. بدان که اگر 3 کس که در 
جنگ کشته در + ال الا 0 ۶ ۳9 او واگر "زار باطل است 
در آتش خواهد بود. 

۳-این که ادعا کردی در جنگ و جنگاوران من و تو جایگاهی مس‌اوی داریم چنین 
نیست زیرا تو در شک به درجه من در یقین نرسیده‌ای و اهل شام حریصتر از اهل عراق 
به آخرت تست 

۴ اما این که گفته‌ای ما همه از فرزندان عبدمناف هستیم» آری چنین است ولی 
اميه جد تو مانند برادرش هاشم جد من نیست و خرب جد تو مانند عبدالمطلب جد من 
نیست و ابوسفیان پدر تو مانند ابوطالب 7 پدر من نیست و هرگز مهاجران مانند اسیران 
(کفار در فتح مکه) که آزاد ده رسول‌خدا 9 هستند» و فرزندان صحیح النسب همانند 
منسوب به پدر نیستند و حق پرست همانند باطل پرست و مؤمن همانند مفسد نخواهد 
بود... وانگهی افتخار و برتری مقام نبوت در اختیار ماست که با آن عزیزان را ذلیل و 
دلیلان را ارجمند ساختیم...۱ 


۹ پیکار صفین» نهج/لبلاغه. نامه ۰۱۷ 


Bé <0 8 


موه ۹ على 7 و پنیمان و 

حبیب‌بن‌ابی‌ثابت می‌گوید: روزی مقداری عسل به بیت‌المال آوردند حضرت علی 7 
دستتور داد پتیمان را حاضر کردند موقعی که عسسل را بین نیازمندان تقسیم می‌فرمود: 
خود شسخصا به دهان یتیمان عسل می‌گذارد. بعضی گفتند: ای امیرمومنان این عمل 
برای چیست؟ حضرت فرمود: امام پدر یتیمان است. عسل به دهان یتیم می‌گذارم و به 
جای پدران از دست رفتة آن‌هاء عطوفت پدری می‌کنم.! 

(نقل شده پیر مردان عصر علی 7 وقتی این گونه عواطف امام گونه» را از آن حضرت 
مشاهده می‌کردند به حسرت می‌گفتند: ای کاش ما نیز بچه یتیمی بودیم تا حضرت با 
دستان مبارک خود عسل در دهان ما نیز می گذاشت). 


۱۰۰60-پیامبر 9 ازناکثین وقاسطین ومارقین‌می‌گوید.+--- 


با عهدش‌کنان. گمراهان و خارج‌شدگان از دین جنگ خواهی کرد. عرض کردم یا 


حجاز با تو بیعت می کنند و در عراق پیمان می‌شکنند و هر گاه این کار را کردند با آن‌ها 
جنگ کن. 8 قتال و جهاد با آنه۲ 63۳1 9 نت. عرض کردم یا 
رسو لاه 9 قاسطین (گمراهان) کیانند؟ فرمود: معویه و یارنش» عرض کردم: آن‌ها که 
از دین بیرون می‌روند (مارقین) کیایند؟ فرمود: یاران ذی‌الثدیه" (پستاندار) و آن‌ها هستند 
که از دین بیرون می‌روند همانطور که تیر از کمان خارج می‌شود پس آن‌ها را بکش چون 
در کشتار آنان گشایش و فرج برای اهل زمین و عذابی فوری بر آن‌ها و ذخیره‌ای (ثوابی) 
برای تو در کرک کر وکاک دای و ال مرا رعایک کرده وابر طریقه من 
کارزار می‌کنی و امت من با تو مخالفت خواهند کرد." 


۱. بحارالانوارء ج۰۲۷ ص ۰۲۴۷ حدیث ۷ 
5 منظور سردسته گروه خوارج ابن کواء می‌باشد. 


۲ خصال صدوق» ج ۲> ص ۰۵۷۲ 
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موه ۱- خبر از شهادت میثم و 

میثم تمار پیش از شهادت خود به توسط علی 7 از آن باخبر بوده و آن را از مولایش 
علی 7 شنیده بود. امام 7 به میثم تمار گفت: چه خواهی کرد آن روزی که فرزند ناپاک 
بنی‌امیه - عبیدالله‌زیاد از تو بخواهد که از من تبری و بیزاری بجویی؟ میثم گفت: نه به 
خدا سوگند هرگز چنین نخواهم کرد امام فرمود: در غير اینصورت به دارت آويخته و تو 
به او فرمود: ای میثم تو بعدها با این درخت ماجراها خواهی داشت... ای میثم این درخت 
خرما را به چهار قسمت تقسیم می کنند و تو را از قسمت چهارم آن به دار می‌آويزند. از 
این رو میثم خیلی وقت‌ها پیش آن درخت می‌آمد و در کنارش نماز می‌خواند و می‌گفت: 
مبارکت باد ای نخل؛ مرا برای تو آفریده‌اند و تو برای من روییده‌ای و همواره به آن نخل 
نگاه می‌کرد روزی که ابن زیاد حاکم کوفه شد هنگام ورود به کوفه پرچمش به شاخه‌ای 
از آن درخت نخل‌گیر کرد و پاره شد ابن‌زیاد به این پیش آمد فیا زد و دستور داد آن 
را بریدند آن‌گاه نجاری آن را خرید و به چهار قسمت در آورد میثم به فرزندش صالح 
گفت: نام من و پدرم را بر چوب آن نخل حک کن صالح می گوید: نام پدرم را آن روز | 0۳ 
بر آن چوب نوشتم وقتی ابن‌زیاد پدرم را به دار آویخت پس از چند روز چوبه‌دار را دیدم 
همان قسمتی از آن نخل بود که نام پدرم را بر آن نوشته بودم.۱ 


و 
۱ 
+ 
0 
ك 
3 


مه ۲ علی 7 و راهب هه 

امیرالمومنین علی 7با لشکرش به سوی صفین حرکت کرد در بین راه آب آن‌ها 
تمام شد و همه تشننه ماندند و هر چه جستجو کردند آبی نیافتند! به دستور حضرت 
مقداری از جاده خارج شسدند و در وسط بیابان دير (عبادتگاهی) دیدند از راهب طلب آب 
کک زاب کت ار نها ند یرون اه آب هن کے فاس ات و کاس بان 
من آب می‌آوردند و من آبم را برای خودم جیره‌بندی می‌کنم و گرنه از شسدت تشنگی 
می‌میرم. حضرت فرمود: شنیدید که راهب چه می‌گوید: عرض کردند: آیا می‌فرمائی که 
به آنجا که راهب می گوید برویم؟ حضرت فرمود: نیازی به پیمودن این مسیر طولانی 
نیست. پس حضرت سر شتر خود را به سوی قبله گردانید و محلی را که در نزدیکی دير 


۱ شرح نهچ‌البلاغه اب اي‌الحدید. ج ۲ ص ۲۹۲ | رجالکشي» ص ۸۵ 
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بود نشان داد و فرمود آنجا را حفر کنند زمین را کندند و خاک‌ها را کناری ریختند تا به 
سنگ بسیار بزرگی رسپدنده عرض کردند: یاعلی 7 اینجا سنگی است که وسائل ما 
(مثل کلنگ) در آن اثر نمی‌کند حضرت فرمود: زیر این سنگ آب است جدیت کنید تا 
آن را بردارید اصحاب جمع شدند و تلاش کردند اما نتوانستند آن سنگ را حرکت بدهند 
حضرت علی 7 که ناتوانی اصحاب خود را دید نزد آن‌ها آمد و انگشتانش را از گوشه 
سنگ به زیر آن برد و با یک حرکت آن را تکان داد و از جای بر کند و به محلی بسیار 
دور پرتاب کرد. آرگاه آب سب ناه کیان آمدند و از آن آب که بسیار 
گوارا و سرد بود نوشیدند و به دستور حضرت مقدار زیادی آب برای خود برداشتند آن‌گاه 
حضرت آن سنگ را برداشت و سر جای خود گذاشت و دستور داد خاک‌ها را بر آن ريخته 
و اثر آن را محو کننده راهب در بالای دیر این منظره را دید آن‌گاه نزد علی 7 رسید و 
عرض کرد آیا تو پیامبر خدا هستی؟ حضرت فرمود: نه. پرسید آیا ملاتکه هستی؟ فرمود: 
نه پرسید تو کیستی؟ فرمود: من جانشین پیامبر اسلام 9 هستم. راهب گفت: دستت را 
بده تا با تو بیعت کنم و مسلمان شوم حضرت دستش را داد و او نیز با شهادت به توحید 
26 و نبوت و امامت علی 7 مسلمان شد. حضرت از او پرسید چه چیزی باعث شد که تو 

| اسللام بیا ۳ لاصتا بسا ده وی که این سنگ را از 
جای خود بر می‌دارد شناخته شسود قبل از من علما و راهپ‌های زیادی در اینجا ساکن 
شدند تا تو را بشناسند ولی موفق نشدند و خدا این نعمت را به من مرحمت نمود زیراما 
در کتاب خود خوانده‌ايم و از علماء خود نیز شنيده‌ايم که از محل این سنگ هیچ کس جز 
پیامبر 9 و یا جانشین پیامبر 9 خبر ندارد و تا او نياید محل او آشکار نمی‌شود و کسی 
قدرت کندن آن را ندارد جز همان نبی یا وصی او و چون من این را در شما ديدم مسلمان 
شدم. حضرت وقتی این سخن را شسنید آنقدر گریه کرد که صورت و ریش او از اشک 
چشمش‌تر شد و فرمود: بشنوید این برادر مسلمان شما چه می‌گوید. راهب یکبار دیگر 
ها وه ای کر رسای و ENG‏ کرت 
سپس لشکر حرکت کرد و راهب هم با آن‌ها همراه شد و در جنگ با اهل شام آن راهب 
کشته شد و حضرت بر او نماز خواند و او را به خاک سپرد و بسیار برای او استغفار کرد.! 


محج‌البيضاء ج ص۰۱۹ 
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موه ۳ دنیا برای اهل تقوا و 

جابرین‌عبداله‌انصاری می گوید: ما در بصره به همراه امیرالمومنین 7 بودیم چون آن 
حضرت ازجنگ با مخالفان خود آسوده شد در پایان شبی به ما سرکشی کرد و فرمود: 
درمورد چه چیزی گفتگو می کنید؟ عرض کردم: یاعلی! در نکوهش دنیا حضرت فرمود: 
E‏ بخ تک شین سکن ام نوی وا E‏ 
و فرمود: اما بعد؛ چه چیزی در نهاد مردم است که دنیا را نکوهش می کنند؟.. دنیا برای 
کسی که آن را درست بفهمد خانه راستی است و مسکن تندرستی و محل ثروت. 

(دنیا)مسجد پیغمبران خداست و فرودگاه وحی حضرت حق و نمازخانة فرشته‌هایش 
ا 

ای جابر! کی شا را نکوهشر ا که به ذر6 ود اغلام کرده و 
فریاد کشیده که رفتنی است و خود را به نابودی وصف کرده است... مردم بدکاره هنگام 
پشیمانی آن را مامت می‌گیرن... بسانت ای جابر؟ ےآ از رفتم. تا بر 
گورستان رسیدیم و فرمود: (اشاره به قبور) ای خاک نشینان» ای آوارگان, اما خانه‌های 
شما را مسکن ساخ ۳ ال وا رل لمت ود مایا اه و رفتند! اینست 
خبری که ما داریم» شما چه خبر دارید؟ سپس لختی دم بست و باز سر برداشت و فرمود: 
سوگند به آن که آسمان را برداشت تا بلندی گرفت و زمین را بگسترد تا پهناور شد اگر به 
این مردگان اجازه سخن می‌دادند می گفتند: ما بهترین توشه بعد از مرگ را تقوا یافتیم. 
سپس فرمود: ای جابر برگرد.! 


موه ٤۔‏ فاضله حق و باطل چقدر است... و 

معاویه مرد ناشناسی را خدمت حضرت علی 7 فرستاد تا سوالاتی که پادشاه روم از 
او پرسیده بود را از حضرت سؤال کند. آن مرد چون به کوفه آمد با حضرت صحبت کرد 
و ایشان فهمید که او فرستاده معاویه است. آن‌گاه فرمود: خدازاده هند جگرخوار را بکشد 
که چه اندازه خود و همراهانش گمراهند خدا او را بکشد... بعد فرمود: حسن و حسین 

8 و محمد را نزد من بیاورید آن‌ها آمدند آن‌گاه حضرت به مرد شامی گفت: ای برادر 
شامی این دو فرزند رسول خدا 9 هستند و این فرزند من است از هر کدام می‌خواهی 


۱. تحف العقول» ص ۱/۸۶. 
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مسائل خود را بپرس. آن شامی‌گفت: از این (یعنی حسن 7) سوّال می کنم و سوال کرد: 
۱ میان حق و باطل چقدر فاصله است؟ 
۲ میان آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ 
۳ میان مشرق و مغرب چقدر فاصله است؟ این لکه بی نوری که در ماه اسست 
۴ قوس و قزح چیست؟ 
۵ کهکشان چیست؟ 
۶ نخستین آبی که بر روی زمین جاری شد کدام است؟ 
۷ نخستین چیزی که روی زمین به جنبش در آمد چیست؟ 
۸ آن چشمه که ارواح موّمنان و مشرکان بدان مأوی دارند کدام است؟ 
٩‏ خنثی چیست؟ 
۰-آن ده چیزی که هر کدام از دیگری سخت‌تر ابیت چیست؟ 
: امام حسن 7 در پاسخ وی فرمود: ای برادر شامی» میان حق و باطل چهار انگشت 
2 , فاصله اسست آنچه به چشم خود دیدی حق اسست و با گوش خود بیهوده و باطل بسیار 
با می‌شنوی و اما میان آسمان و زمین به اندازه دعا و آه ستمدیده و مد بصر فاصله است.. 
میان مشرق و مغرب یک روز حرکت خورش ید است» خورشید را هنگام طلوع و 
غروب ببین در می‌یابی» و اما این کهکشان همان شکاف‌های آسمان است که محل 
نزول آب سیل‌آسای طوفان نوح بوده‌اند و اما قوس و قزح آن‌که نباید قزح بگویی زیرا 
فیط سر ی نیبام از ی ی سا تساه وی سا 
بدرستی که نور ماه مانند تور آفتاب بوده ولی خداوند آن را مجو و تاریک کرده چنانچه 
در قرآنش" فرمود: آیت سب را محو کردیم و آیت روز را روشن ساختیم و اما نخستین 
چیزی که روی زمین روان شد وادی دلس بود (یعنی وادی ظلمت) و اول چیزی که 
روی زمین جنبید درخت خرما بود. 
و اما چشمه‌ای که ارواح مؤمنان در آن جمع هستند چشمه‌ای است بنام سلمی و 
اما آن چشمه‌ای که ارواح کفار در آن جمع‌اند چشمه ایست بنام برهوت و اما خنثی آن 
ای اش تام یت رن ات ا رھ ا ا کا هم ان در اتا جات اک 


۲ سوره الاسراء‎ A 
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زن است پستان برآورد و اگر مرد باشد ریش در آورد... اما آن ده چیزی که از یکدیگر 
سخت‌ترند آن است که خداوند سنگ را سخت‌تر آفرید و سخت‌تر از سنگ آهن است؛ 
و سخت‌تر از آهن آتش است» و سخت‌تر از آتش آب است» و سخت‌تر از آب ابر است» 
و سخت‌تر از ابر باد است و سخت‌تر از باد ملک است و سخت‌تر از ملک» ملک‌الموت 


است» 9 سخت‌تر از او مرگ انیت و سخت‌تر از او فرمان خداوند اتنخ۱ 


موه ۵ مردی محیرالعفول مه 

اهل‌سنت هیچ فضیلتی برای خفتن حضرت امیرالمومنین‌علی 7 در بستر رسول 
خدا 9 در آن شب خطرناک یعنی لیلةالمبیت قائل نیستند و می‌گویند: چون شیعه اعتقاد 
دارد علی‌بن‌ابیطالب به علم ما کان و ما یکون آگاهی داشته پس امام می‌دانسته که در 
آن شب هیچ خطری او را تهدید نمی کند بنابراین آیه شریفه «و من الناس من پشري نفسه 
ابتغاء مرضات الله» نمی‌تواند در شان عمل امام علی 7 نازل شده باشد. 

جواب: اگر امام می‌دانست در آن شب که درجای پیامبر 9 خفته است خطری برای 
او خواهد بود اقدام نمی کرد پس باید در شب ۱ رمضان هم از خانه بیرون نمی‌آمد و 
سربه تیغ دشمن نمی‌داد.«فافهم و تامل» 


موه ٦‏ تحمل سخن اهل بیت : و 

صالح یکی از فرزندان میثم تمار نقل کرده است که پدرم گفت: روزی در بازار بودم, 
اصبغ‌بن نباته یکی از تاران علی 7 نزد من آمد و با حالتی شگفت زده گفت ای وای 
میثم از امیرالموّمنین 7۰ سخنی دشوار و عجیب شنیدم. گفتم چه شنیدی؟ گفت: شنیدم 
که می‌فرمود: حدیث و تسخن اهل‌بیت بسیار سنگین و دشوار است و آن را جز فرشته‌ای 
یب ایو امه سا مس که ارف راب ناه ا ماه 
توان تحملش را ندارد و به درک عمق آن نمی‌رسد. 

میثم می‌گوید: فوری برخاسته خدمت علی 7 رفتم و از او نسبت به کلامی که از 
اصبغ شنیده بودم توضیح خواستم حضرت تبسمی کرد و فرمود: بنشین ای میثم! آیا هر 
صاحب دانشی می‌تواند هر علمی را حمل کند و بار آن را بکشد؟! 


۱. تحف العقول» ص۲۲۸ 
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خداوند وقتی به فرشتگان گفت: که می‌خواهم در زمین جانشینی قرار دهم فرشتگان 
گفتند: خدایا آیا کسی را در آن قرار من‌دهی که فساد کند و خون بریزد؟ سپس حضرت 
به داستان حضرت موسی و خضر و سوراخ کردن کشتی و کشتن آن غلام اشاره کرد 
آن گاه فرمود: پیامبر ما 9 در روز غدیر خم دست مرا گرفت و فرمود: خدایا هر که را 
من ی دم خی ولا اوک وی بح تک کف کو اھان توافت ]نا 
دیگران این کلام پیامبر 9 را به دوش کشیدند و فهمیده و عمل کردند؟ پس بشارت 
باد بر شما که با آنجه از گفته پیامبر .9 حمل کردید و به آن متعهد ماندید. خداوند به 
شما امتیازی بخشید (ای میثم) که به فرشتگان و رسولان نداد. پس بدون ترس و گناه 
فضیلت ما و کار بزرگ و شأن والای ما را برای مردم بازگو کنید.۱ 

اما میثم؛ پس از شهادت حضرت مسلم در کوفه توسط شخصی بنام عریف و به 
همراه ۱۰۰ نفر از مأموران مختار توسط ابن زیاد به زندان افتادند و بعدها مختار از زندان 
آزاد شد ولی مینم به دار آویخته شد" و در محلی میان نجف اشرف و کوفه مدفن این 
یار با وفای حضرت علی 7 است. 


موه RIME!‏ ۳ ۲۶ و 

شرطه‌الخمیس افرادی بودند که با علی .7 شرط و پیوند نا گسستنی برقرار نمودند و 
ا نظام خامی 3 سر حد شهادت در آمادکی گامل برآی لقاع از کریم مقدس علی 7 به 
سر می‌بردند و از این رو آن‌ها را «خمیس» می گفتند که به پنج گروه تقسیم شده بودند: 

۱- گروه پیش از جنگ. 

۲- گروه مراقب قلب لشگر. 

۴- گروه مراقب طرف چپ لشگر. 

۵- گروه ذخیره. 

این سازمان قبل از خلافت علی 7 تحت نظر آن حضرت پی‌ریزی شد و اعضای 
مرکزی آن افرادی مانند سلمان 9 ابوذر 9 مقداد 9 عمار 9 جابربن عبدالله‌انصاری و... بودند 


۱ بحارلانوار ج۲۰ ص ۰۲۸۲ 
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و در زمان خلافت علی 7 به پنج‌هزار تا شش هزار نفر رسیدند. اینک در این رابطه به 
داستان زیر توجه کنید: 

اصبغ‌بن نباته از پارسایان وارسته بود سابقه بسیار نیکی در اسلام داشت و در 
عصر خلافت علی 7 سن پیری را می‌گذراند و از افراد جدی و سرش‌ناس سازمان 
شرطةالخمیس به شمار می‌آمد. از او پرسیدند چرا شما را شرطةالخمیس گویند؟! او در 
پاسخ گفت: ما در حضور امیرممنان علی 7 متعهد شدیم تا خود را در راه او فدا کنیم و 
آن حضرت فتح و پیروزی را برای ما ضمانت کرد. 

ابوالحاورد گوید: به اصبخ گفتم: مقام علی 7 در نزد شما چگونه است؟ پاسخ داد: 
نمی‌دانم منظور چیست؟ ولی همین قدر بدان که شمشیرهای ما همواره همراه ماست؛ 
هر کسی را که علی 7 اشاره کند به قتل برسانیده آنکس را خواهیم کشت و آن حضرت 
به ما فرمود: من با شما (در مقابل جانبازی شما) طلا و نقره را شرط نمی کنم و شرط و 
عهد شما جز کشته شدن در راه حق نیست در میان بنی‌اسرائیل, افرادی اینگونه به عهد 
و پیمان خود وفا کردند. خداوند مقام پیامبری قوم با قریه خودشان را به آن‌ها داده شما 


نیز در این پایه ارزش هستید جز این که پیامبر نمی‌باشید.! 


مه ۸ میم تمار صاحب سر امام 4 

میم فرزند یحیی بود و از صاحبان سر علی 7 بود که علم تفسیر قرآن را نزد 
على 7 فرا گرفته بود و از معارفی که آن حضرت به او یاد داده بود کتابی هم تدوین 
کرده بود یک بار امام علی .7 به جای میثم در مغازه خرمافروشی وی ایستاد و او را به 
دنبال کاری فرستاد و تا بازگشت او خود در مغاره مانده یک مشتری برای خرید خرما به 
علی 7 مراجعه کرد حضرت فرمود: پول را بگذار و خرما را بردر... 

وقتیمیثم برگشت و اا خیر شس دید که پول‌های آن شخص تقلبی 
است و به حضرت قضیه را گفت. علی 7 فرمود: او هم خرما راخ خواهد یافت میثم 
ری کا ی ره کباش وا ور هايس تاه فا ا 


۱ اعیان الشبعه» ج ا(واژه شیعه) | تنقیح/لقال» ج۱ ص ۱۹۵ | بحارًلانوا ج۴۲ ص ۱۵۲-۱۵۱ ط جدید. 
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۱ موه ۵۹ میثم همراز شبانه علی 7 : هو 

میثم تمار نقل می کند شبی از شب‌ها مولایم علی 7 مرا با خود به صحرای بیرون 
و پس از سلام» نماز و تسبیح» دست‌هایش را به دعا باز کرد و گفت: 

ار و رکال کا کرام ووه وا کو 
شناخته‌ام و دلم خانه محبت توست دستی‌پر گناه و چشمی‌پر امید به سویت آوردم... 

و سپس به سجده رفت و ضورت بر خاک نهاده و صد بار گفت: العفو! العفو! 

برخاست و از آن سجده بیرون رفت من نیز در پی آن حضرت بودم تا به صحرا 
رسیدیم آن گاه پیش پای من خطی کشید و فرمود مبادا که از این خط بگذری..! آن‌گاه 
مرا همان جا گذاشت و خود رفت» شبی تاریک بود پیش خود گفتم: مولایم را چرا تنها 
گذاشتم؟ او دشمنان بسیاری دارد اگر مسأله‌ای پیش آید پیش خدا و پیامبر 9 چه عذری 
خواهم داشت؟ هر چند که بر خلاف دستور اوست ولی در پی او خواهم رفت تا ببینم چه 
می‌شود رفتم و رفتم تا او را بر سر چاهی یافتم که سر در داخل چاه کرده و دیدم با چاه 
چچ سخن می‌گوید حضور مرا حس کرد و پرسید کیستی؟ عرض کردم میثم. فرمود: مگر به 
تو دستور ندادم که از آن خط فراتر نیایی؟ عرض کردم: چرا مولای من» لیکن از دشمنان 
نسبت به شما و جانتان ترسیدم و دلم طاقت نیاورد» آن‌گاه پرسید از آنجه گفتم چیزی هم 
شنیدی؟ گفتم نه مولای من و حضرت اشعاری را خطاب به من به این مضمون خواند: 

در سینه‌ام اسراری است که هر گاه فراخنای سینه‌ام احساس تنگی می کند زمین را 
با دست کنده و راز خویش را با زمین می گویم...' 

و ف الصدر لبانات اذا ضاف لها صد رق 
نكت الارض بالکف و ابندیت لها سری 


فمهما تنبت الارض قذاك النبت من بذري 


موه ۰- قدرت معنوی علی 7 مه 


حسن‌بن‌ذ کوان فارس گفت: من نزد حضرت علی. 7 بودم که عده‌ای پیش آن 
حضرت آمده و از زیادی بیش از اندازه آب فرات به سبب طغیان به او شکایت کردند و 
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گفتند که مزارع آن‌ها از این زیادی آب آسیب دیده است و از حضرت خواستند تا دعا 
کند آب کمتر شود حضرت برخاست و به داخل خانه‌اش رفت و همه مردم منتظر بودند 
ین که یمد از اام خرص در خالی که باس و عمامه و حیای ا رارق 
و عصای پیامبر 9 را در دست داشت خارج شد سوار بر اسب شده و حرکت کرد فرزندان 
او و مردم هم او را همراهی می کردند و من هم با آن‌ها به راه افتادم آن حضرت کنار 
فرات ایستاد و از اسب پیاده شدسپس دورکعت نماز مختصری خواند آن‌گاه چوبی به 
دست گرفت و با حسن و حسین : روی پل رفت و من هم به همراه آن‌ها رفتم وبقیه 
مردم ایستاده و نظاره‌گر بودند؛ حضرت آن چوب را به آب زد و بلافاصله آب به مقدار 
یک ذراع پایین رفت. خضرت رو به مردم کرد و فرمود: آیا کافی اسست؟ گفتند: نه یا 
امیرالمومنین 7. حضرت بار دیگر با چوب اشاره به آب کرد و به اندازه یک ذراع دیگر 
آب کم شد تا این که یکبار دیگر بر اثر خواهش مردم همین کار را تکرار کرد و وقتی آب 
به مقدار سه ذرع کا ردم گفتند بس اسک إن اندازه آبسی )9 ست) حضرت 
سوار مرکب شد و به منزل خود بازگشت.! 


موه ۱ ايثارو جان بازی کمیل چ4 ٠‏ 

روزی حجاج‌بن پوسف دستور دستگیری کمیل‌بن‌زیاد را صادر کرد. کمیل از آن 
دستور مطلع شد و فرار کرد و پنهان شد. حجاج دستور داد حقوق طایفه و قبیله کمیل را 
قطع کردند. وقتی کمیل از آن دستور مطلع شد گفت: من پیر شده و عمرم رو به پایان 
است و شایسته نیست بخاطر من حقوق دیگران قطع شود پس از مخفی‌گاه خود خارج 
شد و به نزد حجاج رفت. حجاج به او گفت دوست داشستم: تو را پیدا کرده و دستگیر 
می‌کردم. کمیل گفت: از ,عمر من چیزی باقی تمانده و هر گونه که می‌خواهی درباره من 
حکم کن, که حسابرسی در نزد خداوند است و امیرالموّمنین علی 7 نیز قبلا به من خبر 
داده که تو قاتل من هستی. سپس حجاج دستور داد سر کمیل این یار با وفا و صاحب 
سر علی 7 را از بدنش جدا کردند.۲ 


۲ مواقف الشیعه, جاء ص۴۱۴. 
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7 مچ ۷۲-برخورد با خاطی مه 


روزی شخصیء دست سخن چینی را گرفت و او را نزد حضرت علی 7 آورد حضرت 
بسن بالات فان مره ها دراه ات که کے ای ون می کیاکی رانک 
باشد (و آنچه گفته‌ای راست باشد) نسبت به تو بد بین خواهیم بود و تو را دشمن می‌داریم 
(چرا که ستر عیب مردم نکردی) اگر آنجه گفته بودی دروغ بود و حقیقت نداشت تو را 
تنبیه می‌کنیم (حد خواهیم زد)... و اگر میخواهی تو را عفو کنم و از گناهانت بگذرم. 
شخص گناهکار عرض کرد: یا امیرالمومنین 7 راه سوم را انتخاب می کنم. مرا ببخشید.! 


موه ED‏ اری ۱۳۳ و 


روزی پدر و پسری که از دوستان و شیعیان امیرالمومنین 7 بودند نزد آن حضرت 
آمدندء حضرت برخاست آن‌ها را احترام کرد آن گاه آن‌ها را ا اتاق خود نشانباد 9 


A E.‏ خود جلوی آن‌ها نشست بعد از مدتی دستور دادرغذا را آوردند» آن‌گاه با آن‌ها غذا را 
ا میل فرمود. سپس به قنبر فرمود: طشت و آفتابه و دستمال به اتاق بیاور تا میهمانان 
| دستشان را 58 E2819‏ ت ,۳ را گرفت تا بر دست 
آن مرد بریزد. آن شخص به خاک افتاد و اجازه آن کار را به حضرت نداد و عرض کرد: یا 
امیرالمؤمنین 7 چگونه خداوند مرا ببیند در حالی که تو بر دستم آب می‌ریزی؟ حضرت 
فرمود: بنشین و دستت را بشوی که خداوند می‌بیند که برادر (یعنی علی 7) فضیلت 
و برتری بر تو ندارد و می‌خواهد تو را خدمتگذاری کند تا در بهشست پاداش ده برابری 
بگیرد. آن مرد نشست و حضرت فرمود: تو را (به حق بزرگ من که آن را شسناخته‌ای) 
قسم می‌دهم که کاملاً دستت را بشوبی و گمان کن که قنبر ا بر دستت می‌ریزد. آن 
شسخص اطاعت کرد و امیرالمومنین علی 7 آب را ریخت تا او دست‌هایش را بشویده 
آن‌گاه علی 7 آفتابه را به فرزندش محمّد حنفیه داد و فرمود: پسرم اگر فرزند این مرد 
به تنهایی نزد من آمده بود خودم آب بر دستش می‌ریختم اما خداوند اجازه نداده که بین 
پدر و پسری که در یک مجلس هستند به تساوی برخورد شود لذا من بر دست پدر او 


آب ریختم و تو بر دست پسر او؛ محمد برخاست و آب بر دست آن جوان ريخت تا او 
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موه ۶ دادرسی علی 7 مه 


وقتی علی 7 وارد کوفه شد مردم برگرد او جمع شدند در بین آن مردم جوانی 
بود از شیعیان آن حضرت که در جنگ‌های آن حضرت نیز شرکت کرده و در رکاب او 
می‌جنگید» روزی آن جوان با زنی ازدواج کرد. صبح روز بعد حضرت علی 7 در مسجد 
نماز صبح را به جا آوره سپس به یکی از اصحاب فرمود: به فلان محله می‌روی در 
آنجا مسجدی می‌بینی در کنار آن مسجد خانه‌ای است که صدای مشاجره زن و مردی 
را می‌شسنوی آن زن و مرد را نزد من بیاور. آن شخص رفت و آن دو نفر را نزد حضرت 
آورد. علی 7 فرمود: چرا از دیشب تا حال در مشاجره و نزاع هستید؟ جوان گفت: ای 
امیرمومنان 7 من این زن را به عقد خود در آوردم اما چون نزد او رفتم حالت تنفری 
در خود نسبت به او احساس کردم و نزدیک او نشدم و اگر قدرت داشتم شبانه او را از 
خانه بیرون می کردم. لذا به نزاع و مش‌اجره مشغول بودیم, تا این که فرستاده شما نزد 
ما آمد. حضرت به حاضرین در آن مجلس فرمود: بعضی از حرف‌ها را نباید همه کس 
بشنوند (یعنی» شما از مجلس خارج شوید) همه برخاستند و مجلس را ترک کردند و فقط 
آن زن و مرد نزد حضرت باقی ماندند. حضرت علی 7 به آن زن فرمود: آیا این جوان 
را می‌شناسی؟ زن گفت: نه. حضرت فرمود: اگر من حال و گذشته او را برایت بگویم و 
او را بشناسی انکار حقیقت نمی‌کنی؟ زن گفت: نه. حضرت فرمود: آیا تو فلانی دختر 
فلان شخص نیستی؟ زن گفت: آری. حضرت فرمود: آیا پسر عمویی نداشتی که هر دو 
عاشق یکدیگر بودید. گفت: آری. فرمود: آیا پدرت از ازدواج شما ممانعت نکرد و او را از 
همس‌ایگی خود دور نکرد تا شما با یکدیگر تماسی نداشته باشید؟ زن گفت: همین طور 
است. فرمود: آیا به یادداری که یک شب برای قضاء حاجت خارج شدی و پسر عمویت 
تو را غافلگیر کرد و با تو نزدیکی کرد و تو حامله شدی و جریان را از پدرت پنهان کردی 
و تنها به مادرت خبر دادی؟ و چون زمان وضع حمل تو فرا رسید مادرت تو را به بیرون 
خانه برد و بچه ات را به دنیا آوردی و او را در پارچه‌ای پیچیدی و پشست دیوار گذاشتی 


۱ محجةالبیضاء» ج۶ ص ۲۲۶. 
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و لحظاتی بعد سگی به آنجا آمد و تو ترسیدی که بچه‌ات را بخورده سنگی برداشتی و 
به سوی سگ انداختی اما سنگ به سر بچه خورد و سرش شکست و تو و مادر نزد او 
آمدید و مادرت سر او را با پارچه‌ای بست و بچه را گذاشتید و رفتید.. زن ساکت شد. 
حضرت فرمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم که حق را بگویی زن فرمایش امام را تأیید 
کرد و گفت: پاعلی 7 غیر از من و مادرم هیچ کس از این جریان اطلاع نداشت. حضرت 
فرمود: خداوند مرا از آن واقعه با خبر کرد. حضرت بعد فرمود: صبح آن روز عده‌ای آمده 
و آن بچه را برداشتند و او را بزرگ کردند و او را با خود به کوفه آوردند و تو را به عقد 
او در آوردند در حالی که تو بود. 

سپس حضرت به آن جوان فرمود: سرت را نشان بده چون جوان سر خود را برهنه 
کرد اثر شکستگی در سر او دیده شد. حضرت فرمود: این جوان همان پسر تو می‌باشد 
و خدا او را از عمل حرام بازداشت برو و با فرزندت زندگی کن که ازدواج بین شما وجود 
ندارد.۱ 


۰۵ ۱۲۵ .تفت امامت 66 

زنی بنام حبابه‌والبیه می‌گوید: در لشکرگاه حضرت علی 7 رفتم و نزد آن حضرت 
رسیدم و عرض کردم: یاعلی 7 چه دلیلی بر امامت شما وجود دارد. 

حضرت (پاسخی در حد فهم او داد) به سنگ کوچکی اشاره کرد و فرمود: آن ریگ 
را به من بده» من نیز سنگ ریزه را برداشته و به آن حضرت دادم و او مهر خود را بر آن 
سنگ گذاشت و آنجه در مهر بود روی سنگ نقش بست! آن گاه.فرمود: هر کس ادعای 
امامت کرد و توانست چنین کاری بکند راست می‌گوید و امام واقعی است و باید از او 
اطاعت کنی او می‌گوید: بعد از شهادت حضرت علی 7به محضر امام حسن 7 رسیدم 
داری به من بده! من آن سنگ‌ریزه را به او دادم و همان کار را که پدرش کرده بود انجام 
داد و مهر خود را بر آن سنگ زد و من اثر آن را در سنگ دیدم. پس از شهید شدن امام 
حسن 7 در مسجد رسول خدا 9 به محضر امام حسین 7 رسیدم او قبل از آ که من 
صحبتی بکنم فرمود: آیا دلیل بر امامت من نیز می‌خواهی؟ عرض کردم: آری. حضرت 
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فرمود: آن ریگ و سنگ را بده به من؛ آن را به آن حضرت دادم و نقش مهر خود را بر 
آن سنگ زد و من دیدم بعد از شهادت امام حسین 7 در حالی که یکصد و سیزده سال 
از عمرم می‌گذشت و فرسوده و لرزان بودم نزد امام زین‌العابدین 7 رفتم و از پیری و 
رنجوری و عدم قدرت بر عبادت و رکوع و سجود خود شکایت کردم. آن حضرت با دست 
خود اشاره کرد و من جوان شدم!... سپس فرمود: آنجه را همراه داری به من بده؛ من 
نیز سنگ خود را به او دادم آن‌گاه او مهر خود را بر آن زد و اثر آن در سنگ نقش بست 


0 
۱ 
+ 
0 
4 
3 


زندگی کرد و از دنیا رفت.۱ 


موه 7 شجاعت عبید اللهین‌عباس چ4 ٠‏ 

بسرینارطاة یکی از دژخیمان خون آشام معاویه بود که به دستور او به شهرها و 
روستاها رفت و به قتل و غارت مردم پرداخت تا مردم را از پیروی حکومت على 7 ۱6 
باز دارد و بسوی معاویه متوجه سازد (و سرانجام علی 7 او را نفرین کرد و او در اواخر | 
عمر, دیوانه شد و با حال بسیار بد. از دنیا رفت) بسر با سپاه خود به یمن رفت» در آن 
هنگام یمن در قلمرو حکومت علی 7 بود عبیدالله‌بن‌عباس» فرماندار علی 7 در آنجا 
بوده عبیدالله خود را پنهان ساخت و از یمن بیرون آمد. بسر وارد منزل عبیدالله شد و 
دو کودک او را سربرید که سخنان جانسوز مادر او در اشعاری در تاریخ ثبت شده است. 
پس از جریان صلح اھ > روز تصادفا انه اسن چا نز معا یه بودند» 
عبیدالله‌بن عباس فرصت را غنیمت شمرد و به معاویه گفت: آیا تو به این مرد لعین و 
پست (اشاره به بسر) دستور دادی فرزندان مرا بکشد؟ معاویه گفت: نه. بسر خشمگین 
شده و شمشیرش را بزمین کوبید و گفت: ای معاویه! شمشیرت را بگیر» تو آن را به من 
دادی و دستور دادی مردم را بکشم» من آنچه را تو می‌خواستی انجام دادم. معاویه گفت: 
تو مرد ضعیفی هستی. شمشیرت را جلو کسی انداختی که دیروز فرزندانش را کشته‌ای. 

عبیدالله گفت: ای معاویه تو خیال می‌کنی که من بسر را به جای یکی از فرزندانم 


Bé 1۵ و‎ 


خواهم کشت او پست تر و حقیرتر از این است» من اگر بخواهم خون‌بهای فرزندانم را 
بگیرم می‌بایست. یزید و عبیدالّه فرزندان تو را به قتل رسانم.! 


موه ۷ یک صفت آسمانی مه 
یت E‏ تیک اماه کي AE ENT‏ اه رز خی 
امام به او فرمود: تا آن جا که من می‌دانم تو کم هزینه‌ای و کم خرج اما بسیار پر 
بهره‌ای 


دانایی و خداوند در نظرت بزرگ است و با مؤمنان مهربانی." 


ا مه 0۷-علی 7و جاسوس ماویه مه 


شخصی را که متهم به جاسوسی برای معاویه یود نزد حضرت علی 7 آوردند نام او 
عیزار بود اما او پیوسته جاسوسی خود را انکار می‌کرد و خود را تبرئه می‌نمود. حضرت به 


و 77۱ او فرمود: آیا قسم می‌خوری که جاسوسی نکرده‌ای؟ گفت: آری و سوگند خورد. حضرت 


فرمود: اگر دروغ گفته باشی خدا چشمان تو را کور میکند و چون روز جمعه فرا رسید 
چشمان آن جاسوس نابینا شده بود.۳ 


موه ۹ معاویه و پیشگویی علی 7 و 
وقتی که معاویه به حکومت رسید روزی به اهل مجلس خود گفت: چگونه می‌توانیم 
آینده خود را پیش‌بینی کنیم؟ آن‌ها گفتند ما راهی برای آن نمی‌شناسنیم معاویه گفت: 
من آن را از علم علی 7 به دست می‌آورم زیرا او هر چه می‌گوید راست است و باطل 
نیست. پس سه نفر را احضار کرد و به آن‌ها گفت: هر سه به کوفه بروید و یکی پس 
از دیگری وارد شهر شسوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید ولی توجه داشته باشید که 


۰ شرح نهج/لبلاغه ابن اي الحدید. ج ۲ ص۰۱۸ 
۲ الغارت» ۵۲۴ 
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و توجه کنید که علی 7 چه می‌گوید. آن‌ها رفتند اولی وارد کوفه شد مردم پرسیدند از 
کجا می‌آیی؟ گفت: از شام. گفتند: چه خبر داری؟ گفت: معاویه مرد! مردم این خبر را 
به علی 7 رس‌اندند ولی آن حضرت اعتنایی به این خبر نکرد. دومی و سومی هم وارد 
شده و همان خبر را دادند و مردم نیز حضرت علی 7 را از آن خبرها مطلع کردند و در 
وقتی اصرار مردم بر صحت خبر را شنید فرمود: او نمرده و نمی‌میرد مگر محاسن من با 
خون سرم سرخ شود و معاویه با حکومت بازی خواهد کرد سپس ان سه نفر این خبر 
را برای معاویه بردند.! 


موه ۰ گرووه‌های مردم موه 
کمیل‌بن‌زیاد می‌گوید: علی 7 نزد من آمد و دست مرا گرفت و مرا با خود به صحرا 
برد چون به صحرا رسیدیم بر زمین نشست و من هم نشستم سپس‌سر بلند کرده و 
متوجه من شد و فرمود: ای کمیل! آنچه به تو می‌گویم بخاطر بسپار مردم سه دسته‌اند: 9۳۵ 
۸ دانشمند الهی. ۲ دا1_حوق که 09 ET TT‏ می‌دارد. ۲) افراد ناکس و ۶۱ 
پست که بدنبال هر آوازی می‌روند و مانند پشه‌های ریز از هر طرف که باد بوزد به آن 
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سو می‌روند... 

ای کمیل! دانش از ثروت بهتر است چرا که دانش نگهبان تو است ولی ثروت را باید 
تو نگهبان باشی. ثروت را هر چه خرج کنی کمتر گردد ولی دانش هر چه بیش‌تر خرج 
شود افزوده‌تر شود. ای کمیل! آنان که ثروتمندند و زنده» مردگانی.هستند بصورت زنده, 
ولی دانشمندان تا پایان روزگار پاینده اند... آه که اینجا (اشاره به سینه) آگنده از دانش 
است. کاش شاگردانی که بتوانند این بار را بکشند بدست می‌آوردهه؟ 


موه ۱ فصیتی از امار غا 7 هو 
امیرالمومنین علی 7 در وصیتی به فرزند خود محمدحنفیه فرمود: ای پسر از 


. محجةالبیضای ج ص ۰۲۰۲ 
۲ خصال صدوق» ص ۰۲۰۳ این روایت را به سندهای متعددی در کتاب‌های دیگر نقل کرده‌اند. 


Bé ۱۷ و‎ 


خودبینی و بد خلقی و کم صبری دوری کن» که اگر این سه خصلت را داشته‌باشی هیچ 
رفیقی با تو مدارا و دوستی نخواهد کرد و همواره مردم از تو کناره خواهند گرفت خود را 
به اظهار دوستی وادار کن و بر زحمات خود. خویشتن را شکیبا ساز... و از دست دادن دين 
و آبروی خود درباره هر کس که باشد بخل بورز که دین و دنیایت سالم‌تر خواهد بود.' 


+4 ۳۲ دستگیری قاتل علی 7 هه 

عبدالرحمن‌بن‌ملحمستسی» از باقیمانده‌های خوارج نهروان بود. او که از کوفه فرار 
کرده بوده طبق توطئه‌ای که با همدستان خوده در مکه طرح آن را به عهده گرفته بود 
مخفیانه به کوفه آمده و سرانجام سحر صبح شب نوزدهم ماه رمضان چهلم هجرت 
ضربت خود را بر فرق مقدس علی 7 وارد ساخت (که علی 7 بستری شد و شب ۲۱ 
همان سال به شهادت رسید) ابن‌ملجممست‌سب پس از ضربت زدن پا به فرار گذاشت» 
یکی از مسلمانان که از قبیله همدان بود و ابوذر نام داشت. او را دنبال کرد به او رسید 
سپس لباس ابن‌ملجم سسب را گرفته و بر سر او کشید و آن‌گاه او را به زمین زد 
وچا و شمشیرش رااز دستش گرفت. و او را نزد امیرموّمنان علی 7 آورد. وقتی که چشم 
علی 7 به این‌ملجم‌سسب افتاده فرمود: النفس بالنفس (اين جمله در آیه ۴۵ سوره مائده 
آمده و منظور قصاص قتل است که قاتل باید به قتل برسد). سپس فرمودند: اگر من از 
دنیا رفتم» همانگونه که او مرا کست. او را به قتل برس‌انید و اگر از این ضربت سالم 
ماندم» ری خود را خواهم داد. ابن‌ملجم‌ست‌س (اين خبیث ناپاک) گفت: «سوگند به خد؛ 
من این شمشیر را به هزار دینار خریده‌ام و با هزار درهم زهرء آن‌را مسموم نموده‌ام, در 
این صورت اگر این شمشیر به من خیانت کند (یعنی باعث قتل نشود) تفرین بر آن باد.» 

مردم او را از کنار بستر علی 7 دور کردند و از شدت ناراحتی نسبت به او با دندان‌های 
خود» گوشت بدن او را بریده بریده می‌کردند و می‌گفتند: ای دشمن خداء این چه کاری 
بود که کردی؟ تو امت محمّد 9 و سلم را به عزا نشاندی تو بهترین انسان‌ها را کشتی. 

او خام وش بو سخنی نمی‌گفت: او را به زندان افکندند. سپس مردم به حضور 
امیرموّمنان 7 آمده و با احساسات پر شور عرض کردند: ما گوش بفرمان شما هستیم» 
هر گونه فرمان دهی» همان را در مورد این دشمن خدا (ابن‌ملجم‌سه‌سبه) اجرا می کنیم» 
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على 7 فرمود: اگر زنده ماندم» رأی خود را خواهم گفت و اگر از دنیا رفتم با او 
هیشم» که از زنان قهرمان طایفه نخع بود پیکر ناپاک او را به آتش کشید! 


موه ٣‏ اولین فتح به دست امام حسین 7 مه 

جنگ صفین از جنگ‌های کے 7 در سال ۳۶ تا 
۸ هجری بین سپاه علی 7 با سپاه معاویه در سرزمین صفین (نواحی شام) واقع شد. 
نخستین کاری که معاویه انجام داد این بود که گفت: چون عثمان ۲شنه کشتند. آب 
را به روی سپاه علی 7 ببندید» همان دستور انجام شد و سپاه معاویه مرکز آب را گرفتند 
این موضوع باعث شد که آب به سپاه علی 7 نرسید و تشنگی بر سپاهیان چیره گشت. 
می‌نویسند: چندین گردان سواره نظام» از سوی علی 7 به سوی آن مرکز رفتند تا آب 
برود. امام علی 7 اجازه داد آن بزرگوار همراه جمعی از سواران به سوی قرارگاه ابوایوب 
افتاد و بعد آن حضرت نزد پدر آمد و جریان را به عرض رساند و این نخستین فتحی بود 
که در جنگ صفین ت۵9 کب لا 


جح موه 6 از سر انتظار ند اشتم.. و 
مسا هش E aa‏ ان ارو ام SNE‏ 
جوانی ۲۳ ساله بود. روزی امام حسین 7 جوانان و دوستان خود راء که نوبت ایشان بود 
به پذیراتی دعوت کرد ولی در سفره حضرت جز چند قطعه نان چیزی قرار نداشت. امام 


۱ اعلام الوري» ص۱ ۱۳۰۳۰ 
۲ اقتباس از نفاقس الاخبا ص۴۱۸. 
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حسین 7 به قنبر فرمود: از این چند مشک عسل که به بیت‌المال رسیده ظرفی برای 
ما بیساور تا این مهمائی را برگزار کنم,قنبراطاعت کرد و یک ظرف عسل برای امام 
حسین 7آورد علی 7 در سرکشی خود از پیت‌المال دریافت که مشک عسل‌ها دست 
خورده است. لذا از قنبر سوال کرد. قنبر عرض کرد: به فرمان امام حسین 7 ظرفی 
عسل برای ایشان برده است. علی 7 آنجنان خشمگین شد که امام حسین 7او را به 
حق عموی خود جعفرطیار قسم دادء تا خشمش اند کی آرام گرفت و بعد به همان ترتیبی 
که قنبر را مورد بازجویی قرار داده بود امام حسین 7 را بازجویی کرد و فرمود: آیا تو 
دستور داده‌ای که قنبر به مشک‌های عسل دست بزند. امام حسین 7 عرض کرد: بله یا 
امیرالمؤمنین» امام: مگر نمی‌دانستی که این عسل‌ها برای عموم مسلمین است» عرض 
کرد: بلی می‌دانستم یا امیرالمومنین؛ ولی من خود یک فرد از افراد مسلمانانم و بقدر سهم 
سهم خویش را بردارد و بعد با لحنی خشم آلود اضافه کرد اگر ندیده بودم بر این لب‌ها 
رسول خدا بوسه می‌زد دستور می‌دادم لب‌های تو را به چوب ببندند سپس امام علی 7 
1 دستور داد عسل دیگری بخرند و به بیت‌المال برگردانند.۱ 


موه 1۲۵ ساده زیستی مه 

ابن‌اعرابی گفت: حضرت علی 7 در زمانی که حاکم مسلمین بود وارد بازار شد و 
پیراهنی را به سه درهم خریداری کرد و همانجا پوشید. لیکن دید آستین آن مقداری 
بلند است: قاط بل این آنکتین رااقطلا کن چلاطهمقذاژی که بلند بود را 
جدا کرد و به حضرت عرض کرد: اجازه دهید آن را بدوزم و محل قطع شده را دوخت 
بگیرم؟ حضرت فرمود: نه؛ این را فرمود؛ و در حالی که محل بریدگی پیراهن ريشه ريشه 
بود حرکت کرد و رفت و با خود گفت: همین تو را کافی است. نقل کرده اند روزی دیگر 
على 7 دو لباس ضخیم و زبر خریداری کرد و به غلام خود قنبر فرمود: ای قنبر! یکی از 
این دو لباس را انتخاب کن قنبر یکی از آن‌ها را انتخاب کرد و خود آن حضرت دیگری 


۱ شرح نهج‌البلاغه اب اي يالحدید. ۱ ص ۲۵۲. 
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روزی حضرت علی 7 به بازار رفت و شمشیر خود را در معرض فروش قرار داد و 
فرمود: به خدا قسم اگر پول یک لباس را داشتم این شمشیر را که بارها غم و اندوه را از 
چهره رسول خدا 9 زدوده است نمی‌فروختم.۲ 


موه ۷ علی 7 و بیت‌المال هو 


هارون‌بن‌عنتره گفت: پدرم برایم نقل کرد: که من در یکی از روستاهای نزدیک نجف 
بنام خورنق (قبلا محل و بارگاه پادشاه حیره بود) خدمت امیرالمومنین 7 رسیدم و دیدم 
که لباس کهنه‌ای در بر دارد در حالی که هوا بسیار سرد بود به او گفتم: ای امیرمومنان! 
خداوند بیت‌المال را در اختیار تو قرار داده و معامله‌ای می‌کنی؟ آن حضرت فرمود: به 
خدا قسم من از اموال شما هیچ استفاده ای (شخصی) نکرده‌ام و این لباسی را که بر تن 
می‌بینی با خودم از مدینه آورده‌ام و غیر از این هم چیزی ندارم." 

هارون می‌گوید: من با صدای بلند گفتم: یاعلی! هوا سرد است. خیلی هم سرد است 
این سرما انکارپذیر نیست. حضرت تبسمی کرد و گفت: راست می گویی هوا سرد است 
من سرما را انکار نمی‌کنم... ولی هوا هر چه سرد باشد از صبر و شکیبایی من زیادتر 
نیست من می‌توانم بر سرمای بیشتری هم بردبار و شکیبا باشم.* 


موه ۸- دستور حکومتی به فرمانداران ۳۳ 


امام متقین حضرت علی 7 در دنستور کاری خود که به مالک‌اشتر داده است او را 
در واگذاری مدیریت‌ها به افراد چنین دستور می‌دهند: واجعل لراس کل امر من امورك 
راسا منهم لا یقهره کببرها و لایتشتت علیه کثیرها* ای مالک» برای هر کاری از کارهای 
۱ امحجهالبیضاء ج۴ ص ۰۱۹۱ 
۲ الحجةالبیضاءی ج۴. 


۲ الحجهالبیضای ج۴. 
۴ کامل ابناثب ج ۲ ص ۴۴۲ | کشف الغمه ج۱. 


.۵۲ نهج/لبلاغه. نامه‎ .۵ 
Bé 2۷۱ eR 


اجتماعی» سیاسیی. اقتصادی خود مدیر و رئیسی را تعیین کن مدیری که دارای این دو 
ویژگی باشد: 

۱) بزرگی و عظمت کار او را ناتوان و مغلوب نسازد. ۲) زیادی و تراکم کار او را 
پریشان و رنجورش ننماید. ۱ 

و در نامه‌ای دیگر که علی 7 به قثم‌بن‌ عباس فرماندار مکه می‌فرماید: طبق یک 
ا ا ا جع از مر دراو ریب کو ری زا یز 
تبلیغات سوء و ایجاد شکاف و درگیری ما بین مسلمانان در ایام حج به مکه اعزام شده‌اند 
تو باید به این تذکرات عمل کنی: 

فاقم على ما نی يديك قيام الحازم الصليب... و لا تكن عند النعماء بطرا و لا عند الباساء 
فشلاء در برا برا ی خاتنانه ۱۷۳9۲ :و حکومت مکه که به تو 
واگذار شده است» سخت مقاوم و پایدار باشی» مقاومتی مداوم همراه با درایت و لطافت. 

۲) در چنین شرایطی اسیر دست خوشی‌های فراوان نشوی که نتیجه‌ای جز غفلت و 
فراموشی و سرکشی و خود بزرگ بینی نخواهد داشت. 
Lo‏ رها باش که در مدیریت 
۴ خود با شکست و ناکامی‌روبرو خواهی شد.! 


موه ۹ اتواع رفیق هو 

امام باقر 7 فرمود: مردی در بصره در حضور امیرالمومنین 7 به پا خواست و گفت: 
یا امیرالمومنین .7 درباره رفیقانی که به منزله برادر هستند؛ جملاتی (راهنمایی) بفرمایید. 
آن گاه حضرت فرمود: برادران دو گونه‌اند یکی برادران مورد اعتماد و دیگر برادران ظاهر ساز. 

اما برادران مورد اعتماد به منزله دست و بال و خانواده و ثروت تو هستند اگر به 
برادرت اعتماد داری به نفع او از کمک مالی و بدنی دريغ مدار... و امّا برادران ظاهر ساز 
از لذت معاشرت با آنان بهره‌مند خواهی شد و حتما این رشته را از آنان مبر و بیش از این 
هم از درونشان توقع مدار و به هر مقدار که آنان با تو خوشروتر و شیرین زبانتر باشند 
تو نیز چنان باش." 


۲ خصال صدوق» ص ۵۷. 


Bé ۷۲ oR 


موه ۰-کسی که فرمانش را نمی‌برند آخر چه کند (٩‏ و 


وقتی به حضرت علی 7 خبر رسید که ارتش معاویه بر شهر مرزی انبار حمله 
کرده‌اند و فرماندار آنجا را بنام حسان‌بن‌حسان به شهادت رسانده‌اند و آنجه در شهر بوده 
به یغما برده‌اند وی خشمگین از کوفه بیرون آمد و آنجنان آشفته و ناراحت بود که به 
خود توجه نداشت به گونه‌ای که لباسش به زمین کشیده می‌شد و مروان نیز در پی آن 
بزرگوار روان شد. حضرت شتابان می‌رفت تا به محل نخیله که میدان بسیح و محل سان 
لشکر کوفه بود رسید در آنجا بر مکان مرتفعی از زمین ایستاد و این سخنرانی پرسوز و 
گداز را ایراد نمود. 

ابتدا با ستایش پروردگار و درود بر پیامبر ۱۶ 9 لب گشود و آن‌گاه فرمود.. من در 
شب و روز در آشکار و نهان بارها نغمه فداکاری را در گوش‌های سنگین شما نواختم و 
شما را به نبرد بی امام با آنان فرا خواندم... هم اکنون بار دیگر آن را تکرار می کنم شاید 
با این دم گرم من خون نیم مرده و سرد و لخته شده در شریان‌هایتان به جریان افتد... 
وه که چه سست عنصر بودید و در پاسخ دعوت من به بهانه‌های شرم آور» بار وظیفه 
خود را بر دوش یکدیگر نهادید و به امید هم نشستید و هر کدام انتظار پیشگام شدن 
دیگری را کشیدید... این مرد غامد (سفیان‌بن‌عوف از قبیله بنی‌عامر در یمن فرمانده 
لشگر معاویه) است ۳3 ياهیان کوک به شاباب و۳9۳4 فرات مقابل 
هیت که در جانب غربی فرات است) حمله کرده است... قسم به آفریدگاری که جانم به 
دو تن از زنان که یکی مسلمان و دیگری زن غير مسلمانی که پناهنده به مسلمین بوده 
حمله‌ور شده و زیورهای زنانه آنان را با کمال قساوت به تاراج برده و آن دو زن برای 
نجات خود هر چه سوز دل را با قطرات اشک آمیختند کسی به فریادشان نرسیده, آن گاه 
آن‌ها با غتائم فراوان ر کک کا که کوچکترین زخمی بر نداشسته‌اند. آه که اگر 
مرد مسلمانی از سنیدن این ماجرای دلسوز از فرط خحلت در دم بمیرد و سر به خاک 
تیره فرو برد به نظر من نه تنها بر او سرزنش نیست بلکه چنین مرگی را سزاوار است... 
وقتی خواستم که در زمستان با آن‌ها بجنگید با لحنی که نماینده سستی شما بود گفتید: 
دادید: گرمای تابستان بیداد می کند به ما مهلت بده تا فشار گرما کمتر شود... سپس با 


Bef ۷۳ ۶ 


لحنی پرخاشگرانهفرمود: ای مرد مان که اثری از مردانگی در شما (فکر و روحتان) 
نیست با شما هستم شمائی که همچون پرده نشینان و عروسان تازه به حجله رفته که 
برای هر چیزی منتظر کمک هستند. به خدا قسم با سرپیچی و نافرمانی‌هایتان فکر و 

کسی که فرمانش را نمی‌برند چه می‌تواند بکنده سه بار این جمله را تکرار کرد در 
این هنگام مردی به همراه برادرش برخاست و عرض کرد: یا علی 7 من و این برادرم 
چنانجه که خداوند از قول موسی بازگو نموده «رب انی لا املك الا نفسی و اخی؛ پروردگارا 
هر آینه من مالک نیستم مگر نفس خود و برادرم را».۱ 

به خدا قسم هر چه فرم‌ان دهی اجرا خواهیم کرد اگر چه مجبور باشیم از میان 
شعله‌های سوزان لش چوب درخت غضا و بر روی خارهای جانگزای «قتاد» (درخت پر 
تیغی است) بگذریم؛ حضرت برای آن‌ها دگای خیر کرد و۱۳ فرمود: به کجا خواهید 
رسید از آنجه من خواسته‌ام و آن‌گاه از جایگاه خود پایین آمد.۲ 


موه ۱- خشک مقدس‌های جاهل و 
یی 8 ۳ اتید او در جنگ صفین با 
عده‌ای از قاریان خدمت امام علی 7 آمد و گفت در جنگ با معاویه تردید دارم لذا مرا با 
جنگ با مشرکان بفرست امام هم او را به فرماندهی گروهی از قاریان گذاشت و آن‌ها را 
به اطراف قزوین و ری اعزام کرد او بعدها در حکومت سياه عبیداللّه بن زياد در کوفه مرد." 


د کچ 6۲ علیَ-7 در کربلا هو 


امیرالمؤمنین 7 در سفری چون به زمین کربلا رسید نگاهی به زمین کربلا نمود و 
فرمود: 

مناخ رکاب مصارع عشاق شهداء لا یسبقهم من کان من قبلهم و لا بلحقهم من بعدهم؛ 
۱. سوره مائده آیه۲۵. 
۲ معاني الاخبار ج ۲ ص ۲۳۷. 


۲ وقعة صفین» ۱۱۵ | طبقات/لكبري» ج۶ ص ۱۹۲ اصفة/لصفوة. ج ۰۲ ص ۲۲(مزار خواجه ربیع در مش‌هد مقدس 
مربوط به شخص دیگری غیر از ربیع‌بن‌خنیم می‌باشد چرا که ربیع در کوفه در گذشته است و احتمالا او از یاران 


امام صادق 7 می‌باشد) 
V4 of‏ 4 


(در این سرزمین» محل خواب گاهی می‌شود از سوارانی؛ و محل کشتاری از عاشقین؛ 
و در این زمین شسهیدانی می‌باشند که گذشتگان از آنان پیشی ندارند و آیندگان هم به 
مقام این شهدای کربلا نمی‌رسند.! و در نقلی: روزی علی 7 با لشکریان خود از بیابان 
کربلا عبور می کرد لحظه‌ای ایستاد و نگاهی به راست و چپ انداخت و در حالیکه گریه 
E‏ وه خر رک سا سا نک کردی وش شاه AAS‏ 
عده‌ای پرسیدند: ای امیرمومنان 7 اینجا چه جایی است؟ حضرت فرمود: اینجا کربلا 
می‌باشضد و افرادی در اینجا کشته می‌شوند که بدون حساب وارد بهشت خواهند شد این 
را گفت و حرکت کرد و آن روز مردم معنای فرمایش آن حضرت را نفهمیدند." 

ابن عباس گوید: که در دی‌قار خدمت حضرت امیرالمومنین 7 رسیدم. صحیفه‌ای 
بیرون آورد بخط خود و املاء رسول اکرم 9 و خواند برای من از آن؛ و در آن صحیفه 
بود مقتل امام حسین 7 و آن که چگونه کشته می‌شود و که می کشد او را و که یاری 
می‌کند او را و که با او شهید می‌شود. پس گریه سختی و مرا به گریه در آورد." 


موه RK‏ ۷ گت و 


امام حسین 7 فرمود: روزی 2 به امین علی 7 عرض کرد: یاعلی 7 
مرگ را برایم وصف کن. حضرت فرموذ: با مرد آگاهی,روبرو شصده‌اید» مرگ یکی از سه 
امری است که بر آدمی وارد می‌شود؛ یا نوید و بشارت به نعمت‌های جاودان است و یا 
خبری است به عذاب همیشگی و یا اندوهگین نمودن و ترسانیدن است. کار شخص 
«محتضر» مبهم می‌باشد زیرا نمی‌داند جزو کدامیک از این سه گروه خواهد بود؛ اما 
انسانی که دوستدار و مطیع ما باشد به نعمت‌های جاودان نويد داده شده‌و دشمنانی که 
با ما سر ستیز دارند عذاب ابدی در پیش خواهند داشت و اما آن کس که وضعش معلوم 
نیست و نمی‌داند سرانجامش چه خواهد شد؛ موّمنی است که به زیان خود زیاده‌روی 
می‌رسد ولی خداوند هرگز او را با دشمنان ما برابر نخواهد کرد و به شفاعت ما؛ او را از 
جهنم بیرون می‌آورد پس کار نیک انجام دهید و خدا را اطاعت کنید مطمئن نباشید و 
۱ بحارالانوارء ج۴۱ ص ۰۲۹۵ باب ۰۱۱۴ 


۲ امحجهالبیضاء ج۴. 
۲ شرح نهجالبلاغه ابن|يالحدید» ج ۲ ص ۱۷۱. 


Bé ۷۵ و‎ 


سزای گناه را از طرف خدا ناچیز نشمارید زیرا شفاعت شامل حال مسرفین نخواهد شد 
مگر بعد از سیصد هزار سال.! 


موه ٤‏ مرد ؛ مردان عالم مه 
عوانه می‌گوید: وقتی لشگریان حضرت علی 7 در جنگ جمل سپاه گمراه عایشه را 
شکست داده و جنگ به پایان رسید. حضرت علی 7 به عایشه فرمود: ای حمیراء کار 
خدا را با خود چگونه دیدی؟ عايشه جواب داد: یاعلی 7 اکنون که بر ما تسلط یافتی (در 


اسارت تو هستم) یعنی: جوانمردی نما و مرا ببخش!۲ 


موه ۵۔ هلاکت ظالم» حتمی‌است و 
در یکی از جنگ‌هاء فردی از شسجاعان دشمن» یکی از افراد بنی‌هاشم را به جنگ با 
خود دعوت کرد ولی او پاسخ مثبت نداد. حضرت علی 7 به او فرمود: چرا از پیکار با او 
خودداری می‌کنی؟! او جواب داد: این شسخص (اشاره به قهرمان دشمن) از يکه سواران 
0 71 دلیر عرب است. ترس از آن دارم که بر من پیروز گردد. امام علی 7 فرمود: او به حساب 
این که در سپاه دشمن است بر تو ظلم کرده است» اگر با او نبرد کنی» بر او پیروز خواهی 
شد بدا اا کوهی به کوه دیگر خاک ش ده و به هلاکت 


+ چم 6۲ کوش‌شنوا هه ر 
بعد از جنگ جمل علی 7۰ سوار بر اسب خود شد و در میان صفوف کشته‌ها حرکت 
می کرد تا این که به جنازه کعب‌بن‌سورة رسید او قاضی بصره بود و عمر این مقام را به 
او داده بود» کعب در میان اهل بصره در زمان عمر و عثمان به قضاوت می‌پرداخت. 
چون فتنه اهل جمل در بصره بر علیه امیرالموّمنین 7 بر پا شد قرآنی بر گردن خود 
حمایل نمود و با تمام فرزندان و اهل خانواده خود برای جنگ با آن حضرت خارج شد 


.۱۱۴ معاني الاخبارء ج۲ ص‎ .١ 
. معاني الخبارء ج ص۲۲۷‎ 
۰۲۲۴ وسائل الشیعه» ج ۰۱۱ ص‎ ۲ 


Bé ۷۱ oR 


که همگی آن‌ها نیز کشته شسدند. چون حضرت علی 7 جنازه کعب را دید که در بین 
کشتگان افتاده بود در آنجا درنگ کرد و فرمود: کعب را بنشانید» کعب را بین دو مرد 
نش‌اندند. حضرت فرمود: ای کعب‌بن‌سورة (قد و جدت ما وعدنی ری حقا فهل وجدت ما 
وعد ربك حقا؟) آنجه را که پروردگار من به من وعده داد یافتم که تمامش حق بود 
آیا تو هم وعیدهای پروردگارت را به حق یافتی؟ و سپس فرمود: کعب را بخوابانید و 
کمی‌حضرت حرکت کرد تا رسید به طلحة‌بن‌عبدالله که آن هم در میان کشتگان افتاده 
بود حضرت فرمود: او را بنشانید؛ نشاندند آن‌گاه همان خطاب را عینا به طلحه و سپس 
فرمود: طلحه را بخوابانید. یکی از اصحاب به آن حضرت گفت: ای امیرالموّمنین 7 در 
گفتار شما با این دو مرد کشته شده آن‌ها کلامی نمی‌شنوند چه فائده‌ای بوده؟ حضرت 
فرمود: ای مرد سوگند به خدا آن‌ها کلام مرا شنیدند و همانطوری که اهل قلیب (چاه 
بدر) کلام رسول‌خدا 9 را شنیدند.! 


موه ۷ صورت برزخی وصی موسی و 
در نزد آن حضرت مردی با صورتی شکسته و لباس ژنده نشسته و حضرت با او مشغول 
گفتگو بودند چون ان مرد برخاست و رفت؛ عرض کردم: با امیرالمومنین 7 این مرد که 
بود فرمود: پوشع‌بن‌نون وصی حضرت موسی ۲.7 


که عبدالله‌بن‌عباس ده هزار درهم از بیت‌المال مسلمین در بصره گرفته است. 

امام بلافاصله به او نامه‌ای نوشت و به او فرمان داد که آن مبلخ را باز گرداند اما 
ابن عباس خودداری کرد و امام نامه دیگری به او نوشت و او را به خدا سوگند داد که مال 
را باز گرداند پس او باز گرداند" بعد امام نامه‌ای دیگر به او نوشت اما متن نامه امام: من 


۱ بحارلانوا ج۶ ص ۲۲۵. 
۲ بصائرالدرجات» ص ۸۰ 
A8‏ تاریخ يعقوي. ج ص ۲۰۵ 


Bé VV و‎ 


تو را در امامتم شریک کرده بودم و در نظرم هیچ یک از خاندانم چون تو مورد اعتمادم 
نبود اما همین که دیدی روزگار بر پسر عمویت یورش برده و دشمن به پیکار او برآمده 
با پسر عمویت به گونه‌ای دیگری شدی... او را رها کردی و از اموال مردم برداشتی آن 
گونه که گرگی بز زخم خورده‌ای را می‌رباید.! 


موه ۹۔ بیعت شحکنان جمل و 

مروان که پس از قتل عثمان با علی 7 بیعت کرده بود در جنگ جمل به اسارت 
لشکریان حضرت امیر 7 در آمد. حسنین 8 به علی 7 گفتند: که او با شما می‌خواهد 
بیعت کند حضرت فرمود: مگر بعد از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی 
نیست که ھا وکن است و غا ا ی چون د ود4" بلاذری از مروان 
نقل کرده که بعد از جمل به امام علی 7 گفت: من جز آن که مجبورم کنی با تو بیعت 
نمی کنا 
- گ 1 با این وضع آمام به عکس خلفای قبل و بعد ازاگھد کسی را بر بیعت با خود مجبور 
7۶ نکرد لذا عدی‌بن‌حاتم نیز نزد معاویه گفت:که علی 7 هیچ کسی را بر بیعت با خود 
e. #۳ 5‏ 
مجبور نکرد. 


مه 10 دوست با وغا مه 

یکی از پیروان علی 7 در اثر غفلتی دزدی کرد و آن حضرت هم فوراً حد الهی را 
در حق وی جاری کرد و دست او را قطع نمود وی بدون احساس نگرانی؛ دست قطع 
شده خود را بدست چپ خود گرفت و حرکت کرد در بین راه ابن کواء (یکی از خوارج) 
با این که می‌دانست دست او رااعلی 7 قطح, کرده؟ خواست از این جریان بر ضد آن 
حضرت بهره‌برداری کند» از این رو جلو آمده با یک لحن دلسوزانه‌ای گفت: بیچاره کی 
دست تو را اینطور قطع کرده؟ او هم بر خلاف انتظار ابن کواً با قیافه‌ای گشاده و بیان 
جدی گفت: دست مرا قطع کرد بهترین آوصیاء پیغمبر 9 پیشوای سفید روبان؛ اختیار 
۱ تاریخ دمشتی, ج۱۲ ص ۳۲۰. 
۲ نهج‌لبلاغه» خطبه ۷۳. 


۲ بحارًلانوار ج۲ ص ۲۶۲. 
۴ بحارلانوار. 


Bé ۷۸ ۶ 


دار مومنین؛ علی‌بن‌ابیطالب 7 پیشوای هدایت... پیشی گیرنده به بهشت پر نعمت رزم 
کننده با شجاعان کفر و ستم؛ انتقام گیرنده از خودسران؛ زکات دهنده... راهنمای به 
سعادت؛ راستگو؛ شجاع مکی؛ بزرگوار وفادار... 

ابن کواء از گفتار او سخت در شگفت شده گفت: وای بر توء او دست تو را قطع کرده 
تو در عوض این طور از او تعریف و تمجید می‌نمایی؟ وی در جواب او گفت: چطور از 
او تمجید نکنم در صورتی که دوستی آن حضرت با خون و گوشت من آميخته شده و 
اضافه کرد علی 7 نبرید دستم را مگر برای حقی که خداوند قرار داده بود.! 


موه ۱- همراه فقیران ۳۹۹ 


طبایع‌ابن‌رفیع نقل می‌کند که می‌گفت: روزی نزد حضرت امیر 7 بودم دیدم 
کیسه‌ای برای حضرت آوردنه در آن کیسه بسته و مهر شده بود. وقتی حضرت کیسه را 
باز کرد دیدم داخل آن قطعات خشک نان است که حضرت با آب آن‌ها را نرم می‌نمود از 
حضرت سؤال کردم: که یاعلی 7 دلیل مهر کردن کیسه‌ای که چنین خوراکی مختصری 
دارد چیست؟ حضرت با لبخندی فرمود: مهرش می‌کنم چون بچه‌هایم سعی می کنند ۱۳26 
جای این نوع نان؛ نان نرم و چرپ بگذارنه ابن‌ابی‌رفیع می‌گوید: پرسیدم: یاعلی 7 || 
خداوند شما را ماع است که دی ی ا اگ ک2 داد: نه؛ ولی 
می‌خواهیم غذایی داشسته باشیم که فقیرترین مردم حکومت در قلمرو من بتوانند لااقل 
روزی یکبار در زندگی فراهم کنند؛ من زمانی وضع غذای خود را بهبود می‌بخشم که 
معیار زندگی آن‌ها را بهتر کرده باشم من می‌خواهم مثل آن‌ها زندگی کنم." 


موه ۲ مظلومیت علی "7 e‏ 


روزی مردی از پای منبر علی 7 برخاست و به امیرالمومنین 7 در مورد حکمیت در 
جنگ صفین اعتراض کرد. حضرت جواب او را این چنین داد: سوگند به خدای که من 
در آن وقتی که شما را به ادامه کارزاره که بر شما ناگوار و ناپسند بود امر کردم... ولیکن 
با کمک چه گروهی این کار (ادامه جنگ) را می کردم؟ و در این کارزار به چه کسانی 


۱ بحارلانوار ج۴۰. ص ۲۸۱. 
۲ مسند احمدین‌حنیل. 


Bé 2۷۹ 8 


التجا می‌بردم؟ جز با قوم خودم و اصحاب خودم که شما بودید؟ (که شما هم فرمان مرا 
نمی‌بردید و تنهایم گذارید) من می‌خواهم با شما و به کمک شما درد شما را درمان و 
مالک مایم کال که کو درد یی کک عا مان کی که ی را کا 
را از بدن خود با خار دیگری در آورد... پس من چگونه می‌توانم با شما که درد من هستید 
دردم را معالجه کنم.... بار پروردگارا! طبیبان و حاذقان» معالج امراض از مداوای این درد 
جانکاه عاجز شدند.! ا 


موه ۲۳ خلیفه و حاحکم مظاوم! هو 

ابوعون می گوید: زنی از طایفه‌بنی‌عبس در حالی که امیرالمومنین 7 بر منبر بودند در 
نزد آن حضرت آمد و گفت: ای امیرمومنان 7 سه چیزند که دل‌ها را در اضطراب انداخته 
و آن‌ها را در غم فرو برده است؛ حضرت فرمودند: آن‌ها چیستند؟ 

زن گفت: رضایت دادن تو در امر حکمیت. و اختیار کردن تو؛ به پستی و زبونی راء و 
فریاد و جزع؛ تو در مواقع ابتلائات و حوادث. 

حضرت فرمود: ای وای بر تو تو زن هستی و برو در خانه خود بنشین و به کار خود 
| مشغول باش (تو را با این مساثل چه کار) زن گفت: سوگند به خدا هیچ نشستی نیست 
مگر در سای ردا 


موه ۶6 خبر شهادت در خارج از کوفه و 

امام صادق 7 فرمودند: هشابن عبدالملک از پدرم (امام باقر 7) پرسید: 
یابنرسول‌اله. 9 به من خبر دهید که در آن شبی که علی 7 کشسته شد؛ مردم دور 
دست از شهر کوفه که علی 7در آن بود چگونه کشته شدن او را فهمیدند؟ و علامت 
کشته شدن علی 7 برای مردم چه بود؟ آیا علامتی در کشسته شدن او بود؟ پدرم به 
هشام فرمود: در آن شبی که علی 7 به شهادت رسید هیچ سنگی را از روی زمینی بر 
نمی‌داشتند مگر آن که در زیر آن خون تازه یافت می‌شد تا هنگامی که فجر طلوع کرد و 
صبح صادق ظاهر شد و نیز همین طور بود شبی که هارون برادر موسی مفقودالاثر شد و 


۰۲۲۲ نهج/لبلاغه. عبده» ص‎ a 
الغارت» جا ص۲۸.‎ 1 


se <. be 


برده شد و هم چنین شبی که در آن حسین 7 کشته شد.! 


موه قفا اقها جاتو خی 7 دو شوڪ کا مه 

عمار یاسر یکی از سران و اعضای مرکزی سازمان «شرطة الخمیس» بود او از یاران 
مخصوص پیامبر 9 و علی 7 بود و هرگز در کوران‌های عصر پیامبر 9 و بعد از آنء 
نلغزید و به سوی چپ و راست نرفت و چون کوهی استوار در خط پیامبر 9و علی 7 
ماند. پیامبر 9 درباره عمار فرمود: ایمان سراپای عمار را گرفته و با گوشت بدنش آميخته 
شده است. و روزی بذ او فرمود: (ستقتلك الفقة الباغية و آخر زادك ضیاح من لبن. پس 
از چند سالی گروه متجاوز (سپاه معاوبه) تو را می‌کشند و آخرین غذای تو در دنیاء شیر 
مخاوط با آب ا.. ۱۳ 

عمار یاسر در زمان خلافت علی 7 از سرداران سپاه آن خضرت در جنگ جمل و 
صفین به حساب می‌آمد او درجنگ صفین ٩۴‏ سال داشت» اما او با این سن و سال چون 
قهرمان جوان با دشمن می‌جنگید. حبه عرنی گوید: عمار در همان روز شهادتش (چند 
لحظه قبل از سهادت) به جمعی از یاران گفست: آخرین روزی دنیوی مرا بدهید آن گاه 
برای او مقداری شیر مخلوط به آب آوردند از آن نوشید و سپس گفت: امروز با دوستم 
محمّد 9 و حزبش ملاقات خواهم کرد (و الله لو ضربونا حتی بلغونا سعفات هجر لعلمت 
اننا علی الحق؛ سوگند به خدا اگر دشمنان ما را آنجنان ضربه بزنند که همچون شاخه‌های 
خشک نخل خرمای سرزمین هجر بریده بریده شویم در عین حال یقین دارم که ما بر 
حق هستیم.)" 

این مرد بزرگ در یکی از روزهای جنگ به میدان ستافت و با دش من جنگید. 
سرانجام بر اثر ضربه نیزه یکی از دشمنان از پشت اسب به زمین افتاد و به شهادت 
رسید. شب فرا رسید. علی 7 در کنار کشته‌ها می گشت» چشمش به پیکر به خون طپیده 
عمار افتاد منقلب شد و قطرات اشک از دیدگانش جاری گشت در کنار پیکرش نشست. 
سر عمار را به بالین گرفت و با قلبی آکنده از اندوه و چشمی پر از اشک» این شعر را در 


۱ بحارلانوا ج٩‏ ص۶۷۷ 
۲ بحارًلانوا ج۲۲ ص۱۴ . 


Bé ۸۱ 8 


ايا موت کم هذا التفرق و عنوة فلست تبقی لی خلیل خلیلِ 
الا ايها الموت الذی لست تارق ارحنی فقد افنیت کل خلیل 


یعنی: ای مرگ که قطعاً سراغ من نیز می‌آیی مرا راحت کن که همه دوستانم را از 
دستم گرفتی» تو را نسبت به این دوستانم تیز بین می‌بینم» که گویی چراغ بدست» دنبال 
آن‌ها می‌گردی ۰ و به روایتی فرمود: کسۍ که خبر شهادت عمار را بشنود و متأثر نگردد 
یی اک تن 

به این ترتیب می‌بينيم حضرت علی 7 نسبت به دوستان مخلص و با وفایش اظهار 
محبت می کرد و صمیمانه به آن‌ها درود می‌فرستاد. 


موه 7 جمجمه‌ای حرف زد و 
2 علی 7 برای سرکوبی سپاه معاویه سپاه مجهزی آماده ساخت این سپاه در نخیله 
9 که اشکرگاه سپاه علی 7 بود در آماده باش بسرمی‌برد امام علی 7 از کوفه بیرون آمد 
ره ار که تلا 0 ۷ آنمود آن اه مباه مجهز علی 7 به 
فرماندهی خود آن حضرت به سوی صفین حرکت کردند در مسیر راه به مداين " رسیدند 
در این هوآنان ویرانه‌های کاخ‌ها ,8/100 اد دند علی 7 جمجمه 
پوسیده‌ای را در خرابه‌ای دید به یکی از اصحاب خود فرمود: آن را بردار و به همراه من 
بیاء علی 7 به ایوان معروف کاخ مداین آمد و در آن نشسبهت و طشت آبی طلبید و به 
آورنده جمجمه فرمود: آن را در میان طشت بگذارد. او این کار را کرد علی 7 خطاب به 
جمجمه فرمود: ای جمجمه تو را سوگند می‌دهم بگو من کیستم و تو کیستی؟ جمجمه 
با زبان رسا گفت: تو امیرمومنان 7 و سید اوصیاء و پیشوای پرهیزکاران هستی ولی من 
بنده خدا و فرزند کنیز خدا «کسری انوشیروان» هستم. علی 7 به او فرمود: حالت چطور 
است؟ او مطلبی گفت که خلاصه آن این است: 

«من نسبت به زیردستان مهربان بودم ولی در آیین مجوس بسر می‌بردم.. اینک از 
۱ بحارًلانوار ج ۲۲ ص ۰۲۰۱۹ 
۲ مداین به مجموعه هفت شهر آباد و نزدیک به هم» که مرکز حکومت ساسانیان بود (شهر تیسفون) گویند که 


در این محموعه قرار داشت. 
Bé AY o‏ 


بهشت محروم هستم و گرفتار دوزخ می‌باشم اما به خاطر این که با رعیت مدارا می کردم 
از آتش دوزخ در امان هستم واحسرتا اگر من ایمان می‌آوردم. با تو بودم ای سرور 
کا م و اش اوا 7 

سخنان او بقدری جانسوز بود که همه حاضران صدا را به گریه بلند کردند.! 


موه ۵۷ على 7 درآخرین لحظات «ه-- 
اصبغ‌بن‌نبانه می‌گوید: پس از ضربت خوردن امیرالمومنین 7 به خدمتش مرف 
شدم و خود را روی پاهای مبارک آن حضرت انداختم و گریه می کردم حضرت فرمود: ای 
اصبغ برخیز برای چه گریه می‌کنی؟ من راه بهشت در پیش دارم عرض کردم می‌دانم 
تو عاشق لقای خدا هستی و راه بهشت در پیش داری من بر فقدان و مهاجرت تو گریه 
می‌کنم من بر خود می‌نالم." 


مه ۸ مرک می‌آید مه 


خبر مرگ یکی از اصحاب امیرالموّمنین 7 به آن حضرت رسید و پس از آن خبر 
دیگری رسید که ۱ مرد نمرده الست: حضرت نامه‌ای برای او نوشت:... خبری از ناحیه 
تو برای ما آمد که موجب تشویش و فزع و جزع برادران تو شد پس از آن» خبر دیگری 
آمد و خبر اول را تکذیب نمود واین خبر موجب سرور و روشنی چشم ما شد لیکن این 
سرور و فرح سریع‌الانقطاع است و بزودی تصدیق خبر اول به تو خواهد رسید. پس تو 
مانند کسی هستی که مرگ را چشیده باشد و سپس زنده شده باشد؟ بدان که شب و روز 
با نهایت سعی و جد می کوشند که عمرها را کوتاه کننده و اموال را فانی و خراب بنمایند 


موه ٩‏ اندکی بود از بسیارا هو 


مرگ و در هنگام عبور از پل جهنم و در کنار حوض کوثر در وقت مقاسمه بشناسی... 


۱ منهاج الراعه» ج ص ۰۲۷۲ 
۲ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۲۰۴. 


Be SAY eR 
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و حسادت قریش و منافقان این امت» خدمت رسول خدا 9 شکایت کردم رسول‌خدا 9 
دست مرا گرفت و در دست خود قرار داد همین طوری که من دست تو را در دست 
خود گذارده‌ام آن گاه فرمود: چون قیامت بر پا گردد من دست به دامان عصمت پروردگار 
خواهم زد و تو ای على 7 دست به دامان من می‌زنی و ذریه و اولاد تو دست به دامان 
تو می‌زنند و شیعیان شما دست به دامان شما می‌زنند بگو ببینم در آن حال؛ خدا با 
پیغمبر چه معامله‌ای خواهد کرد؟ و پیغمبرش با وصی خود چه معامله خواهد کرد؟ ای 
حارث این را که گفتم بگیر؛ و به دل خود بسپار اندکی بود از بسیار؛ آن وقت حضرت 
دوست داشته باشی با آن محشور می‌گردی) و برای توست تمامی اعمالی که اکتساب 
کردی» چون حارث این سخنان را شنید از جای خود برخاست و حرکت کرد و چنان 
مست و مدهوش کلام حضرت بود که ردایش به روی زمین کشیده می‌شد و می‌رفت و 
با خود می‌گفت: پس از استماع این کلمات من دیگر باک ندارم که مرگ به سوی من 


وک آید یا من به سوی مرگ بروم.! 


موه ٦۳‏ نفرین امام على 7 مه 

یکی از چنگ‌هایی که بین مسلمانان در زمان حکومت علی 7 رخ داد جنگ تحمیلی 
و افزون طلبی» طلحه و زبیر (دو نفر از سران اسلام) و عايشه بود که بهانه آن‌ها به ظاهر 
مطالبه خون عنمان بود با این که طبق شواهد تاریخی آن‌ها خود از عوامل مؤثر تحریک 
کننده در قتل عثمان بوده‌انده این جنگ در سال ۳۶ هجری در بصره واقع شد که منجر 
به شهادت ۵۰۰۰ نفر از سپاه علی 7 و سیزده هزار نفر از سپاه عايشه گردید.؟ 

طلحه و زبیر با شکستتن بیعت خود با علی 7 جلودار جبهه ناکنین بودند علی 7 از 
این دو نفر دلی پر رنج و غم داشت چرا که عامل فتنه شدید بین مسلمین شدند. علی 7 
در مورد آن دو دست به دعا برداشت و آن‌ها را نفرین کرد و عرض کرد: خدایا! طلحه را 
مهلت نده و به عذابت بگیر و شر زبیر را آنگونه که می‌خواهی از سر من کوتاه کن» در 


۱ امالي طوسي. ص ۴۸ | اعلام/لدین» ص ۰۴۳۸ 
۲ تتمة النتهي ص . 


Bé > of 


جنگ جمل هنگامی که سپاه جمل متلاشی شد مروان که از سرشناسان سپاه جمل بود 
گفت: بعد از آمروز دیگر ممکن نیست خون عثمان را از طلحه مطالبه کنیم هماندم او را 
مورد تیر قرار داد تیر به رگ ساق پای طلحه خورد و خون مثل فواره جاری شد طلحه 
از غلام خود کمک خواست غلامش او را سوار قاطری کرد و به غلام خود گفت: این 
خونریزی مرا می‌کشد جای مناسبی یافتی مرا پیاده کن. سرانجام غلام او را به خانه‌ای 
از خانه‌های بصره برد او همانجا جان سپرد به این ترتیب خود او به عنوان خونخواهی 
عثمان با سپاه علی 7 می‌جنگید توسط مروان که از سران لشکرش بود به خاطر همین 
عنوان ترور شد و به هلاکت رسید» و قبل از شروع جنگ نصایح على 7 باعث شد 
که زبیر با یادآوردن حدیثی که علی 7 از پیامبر 9 برای او نقل کرد از صف دشمنان 
على 7 خارج شد با ا0 ا او اين بو ام ارقت 7 حمایت 
کند ولی کلا از میدان جنگ کنار کشید و به سنوی بیابانی که معروف به وادی‌السباع 
بود رفت و در آنجا مشغول نماز بود که شخصی بنام عمروبن جرموز بطور ناگهانی بر او 
حمله کرد و او را کشت و او نیز که آتش افروز جنگ جمل بود در ۷۵ سالگی این گونه 
به هلاکت رسید ابن جرموز شمشیر و انگشتر زبیر را به حضور علی 7 آورد وقتی چشم 
على 7 به شمشیر زیر افتاد فرمود: ا طا چی الکرب عن وجه وسول الله و ؛ 
این شمشیر چه بسیار اندوهی را که از چهره رسول خدا 9 بر طرف ساخت.) 


e‏ 7۱ على 7 و تکلم با ارواح و 

حبه عرنی می گوید: با امیرالمومنین 7 به سوی پشت کوفه از آن خارج شدیم 
حضرت در وادی‌السلام توقف کرد و مثل این که با اقوامی گفتگو داشت من به متابعت 
از قیام او ایستادم تا خسته شدم. سپس نشسستم به قدری که ملول شدم و پس از آن 
ایستادم به قدری که همانند مرتبه اول خسته شدم و باز نشستم به قدری که ملول شدم. 
سپس ایستادم و ردای خود را جمع کردم و عرض کردم: ای امیرمؤمنان 7 من از طول 
این قیام بر شما شفقت آوردم آخر یک قدری استراحت نمائیده سپس ردا را به روی زمین 
مگر تکلم با مؤمنی و یا مؤانست با او عرض کردم: ای امیرمؤمنان آیا مردگان هم تکلم 


۱ الكني و الالقاب» ج ۱ ص۲۲۹. 


Bé ۸۵ 8 


و موانست دارند؟ فرمود: بلی اگر پرده از جلوی دیدگان تو برداشته شود آن‌ها را می‌بینی 
که حلقه حلقه نشسته و گفتگو می کنند» عرض کردم: آیا آن‌ها اجسامی‌هستند یا ارواحی؟ 
حضرت فرمود: بلکه ارواح هستند و هیچ مومنی در زمین از زمین های دنیا نمی‌میرد 
مگر آن که به روح او گفته می‌شود که به وادی‌السالام ملحق شود و وادی‌السلام بقعه‌ای 


از ۳ 8 مشت عدن است :۲ 


موه ۲ تک ڪت مه 

از فضاله‌بن‌ابی‌فضاله روایت است (ابوفضاله پدر فضاله از اهل بدر بود و در رکاب 
امیرالمومنین 7 در جنگ صفین شپید شد) که روزی امیرالمومنین 7 در کوفه مریض 
شد و من با پدرم به عیادت آن حضرت رفتیم پدرم به آن حضرت گفت: یاعلی 7 علت 
توقف شما در کوفه در بین اعراب جهینه چیست؟ به سوی مدینه بروید که اگر اجل شما 
فرا رسد اصحاب شما متصدی و مباشر تکفین و تغسیل شما گردند و بر شما نماز بخوانند 
حضرت فرمود: رسول‌خدا 9 با من عهد و میثاق بسته که از دنیا نروم مگر این که اینجا 
فووا از خون خضاب گردد(یعنی محاسنش از خون سرش)" 


+ 0۲ زندگی خلینهمسلمین هو 

وقتی سفیر روم به کوفه آمده بود (برنامه پذیرایی کسانی که از خارج می‌آمدند به 
عهده حضرت امام حسن مجتبی 7 بود یعنی تا مدتی که برای کارشان می‌ماندند مهمان 
امام حسن مجتبی 7 بودند) وقتی که امام حسن 7 برای سفیر روم سفره پهن کرد سفیر 
روم با تاسف و ناراحتی و غصه گفت: من چیزی نمی‌خورم امام حسن 7 فرمود: برای 
چه نمی‌خوری؟ گفت: آقا» فقیری"را دیدم الان یاد او افتادم دلم برايش سوخت نمی‌توانم 
چیزی بخورم. مگر این که شما از این خوراک برای او نیز ببرید. امام‌حسن 7 سوال 
کرد آن فقیر کجاست و کیست؟ گفت: من شب به مسجد رفتم بعد از نمازم (از اینجا 
می‌فهمیم که علی 7 وضعش با بقیه مردم یکی بوده به حدی که برای دیگران قابل 
تشخیص نبوده که این علی 7 است) دیدم عربی می‌خواست افطار کند سفره‌ای داشت 


۲ تذكرة الخواص» ص ۱۰۰. 


4 A" eR 


باز کرد نان آرد جو را در دهان گذاشت» کوزه آب جلويش بود به من نیز تعارف کرد که 
تو هم بخور من دیدم نمی‌توانم این خوراک را بخورم دلم برایش سوخت حالا اگر بشود 
از این خوراک برای او نیز بفرستید. صدای گریه امام حسن 7 بلند شد و فرمود: او پدرم 
E‏ که AEE Esas‏ 


مه :11 مرا موقع مرڪ می‌بینی! + 
حارث‌همدانی از اصحاب حضرت امیر 7 است او در اواخر عمر خود پیر و خمیده 
و مریض شده بود با زحمت زیاد خود را خدمت علی 7 رساند و اظهار غصه و حسرت 
کرد که از دیدار جمال حضرت بواسطه پیری و دوری راه محروم است» حضرت فرمود: 
ای حارث (من یمت برنی) در وقت مرگ, هر کس می‌میرد مرا می‌بیند و مرا در صراط 
می‌بینی» من بهشت و دوزخ را تقسیم می کنم و بهشتیان را در پهشت دوزخیان را در 


جهنم جای می‌دهم و اگر دوستی از دوستانم در اتش باشد بیرونش می‌آورم." 


هه ۲0۵ عداوت اشعث و خانواده اش با علی 7 مه ۱0 


اشعثبن‌قیس یکی از دشمنان علی 7 بود او مردی است شرور و شر آفرین و یکی 
از سرداران کوفه و رئیس قبیله بنی‌کنده او خواهر ابوپکر, ام‌ف روه را که نایینا بود به 
ازدواج خود در آورد و به مناسبت دامادی با ابوبکر توانست سوء استفاده‌های زیادی کند 
در مروج‌الذهب است که یکی از آن سه چیز که ابوبکر در هنگام مرگ بر عدم انجام آن‌ها 
اظهار تأسف می‌نمود؛ گزدن؛نزدن اشعثبن‌قیس بود. حضرت على 7 به/ناچار بر اساس 
از جمله رژسای لشکر ضفیی قراررداد درایتدای جنک با مالک اشتر آب"را که معاویه بر 
روی سپاه علی 7 بسته بود پس گرفت اما وقتی قرآن‌ها در پایان جنگ بر نیزه رفت از 
جمله افرادی بود که نزد علی 7 آمد و گفت: باید دست از جنگ برداری او به همراه ده 
E‏ رای یاقا ای OT EE‏ اش هو 
ea al‏ با آزی E‏ مه فقس کی 


و 
۱ 
+ 
0 
ك 
3 


۲ ار جارس ۱۷۴4 


Bé AV و‎ 


حضرت فرمود: یک ساعت به من مهلت بدهید. اینک لشکر ما نزدیک خیمه معاویه 
رسیده. گفتند ابدا ممکن نیست باید فورا مالک اشتر و قیس‌بن‌سعد را به نزد خود 
بخوانی... حضرت کسی را فرستاد نزد مالک و قیس و دستور داد که فورا برگردید آن‌ها 
پیام دادند یاعلی 7 یک ساعت به ما مهلت ده که ما به خیمه معاویه رسيده‌ايم حضرت 
پیام داد که آیا می‌خواهید علی زنده بماند یا نه؟ پسر ملعون اشعث. بنام محمد که از 
همان ام‌فروه نابینا بود با ۴۰۰۰ هزار تن سوار مأمور شد تا در کربلا امام حسین 7 را به 
شهادت برساند و دخترش جعده نیز امام حسن 7 را با زهر مسموم نمود.! 


موه 7 قدر علی 7 را ندانستند ۰ ۳۹۹ 

روزی اشعث‌بن‌قیس اذن خواسست تا وارد منزل علی 7 شود قنبر او را اذن نداده او 
مثستی بر بینی قنبر کوفت و از بینی قنبر خون جاری شد. حضرت از منزل بیرون آمد و 
فرمود: «مالی و لك با اشعث؟» ای اشعث من با تو چه کرده‌ام که چنین می‌کنی؟ چرا این 
8 طور می‌کنی ای اشعت» سوگند به خدا که اگر از پهلوی غلام ثقیف عبور کنی موهای 
دوو اسافل اعضای بدن تو به لرزه در می‌آید. اشعث عرض کرد: یاعلی 7 غلام ثقیف 
کیست؟ حضرت فرمود: غلامی است که حکومت آن‌ها (بنیاميّه) را به دست می گیرد 
و هیچ خانه‌ای در عرب باقی نمی‌ماند مگر آن که ذلت و خواری را در آن وارد می‌سازد 
(منظور اا غلام تقیف همان حجاج 0 5802 او که در سال ۷۵ به 
ولایت کوفه رسید و بیست سال جنایت کرد و در سال ۹۵ از دنیا رفت.)۲ 


موه ۷ صورت برزخی وصی عیسی 71 هو 
قیس غلام على 7 می‌گوید: امیرالمومنین 7 نزدیک کوه بود در صفین چون هنگام 
نماز مغرب فرا رسید به مکانی دور دست رفته و در آنجا ندای اذان سر داد و چون از 
اذان فارغ شد مردی به نزد او آمد و به کوه نزدیک می‌شد چون پیش آمد دیدیم مردی 
است که موهای سر و صورتش سپید و صورتی روشن دارد گفت: سلام خدا بر تو باد! 
ای امیرالموّمنین 7 و رحمت خدا و برکات خدا بر تو باده آفرین بر وصی خاتم‌النبیین 9 


۰ مروج الذهب. 
تنقیح الفال» جح ص۱۴۹ 


Bé ۸۸ ۶ 


و پیشوای پیشتازان سفید روء و نشانه‌دار بهشت.. امیرالمومنین 7 گفت: و علیک‌السلام 
حال شما چطور است؟ آن مرد گفت: حالم خوب است و من در انتظار روح‌القدس هستم 
و به خاطر ندارم کسی در راه رضای خداوند امتحانش از تو بزرگ‌تر و ثوابش از تو نیکوتر 
باشد..ای برادر من بر این مشکلات و رنج‌هایی که دست به گریبان هستی؛ پایداری و 
استقامت داشته باشد تا آن که حبیب را ملاقات نمایی... 

سپس با دست خود اشاره به اهل شام کرد و گفت: اگر این صورت‌های مسکین 
می‌دانستند چه عذاب سخت و پاداش بدی برای آن‌ها به جهت نبرد با تو معین گردیده 


و 
۱ 
+ 
0 
ك 
3 


است. البته دست از جنگ بر می‌داشتنده سپس با دست خود اشاره به عراق نموده و گفت: 
اگر این چهرهای روشن می‌دانستند که چه پاداشی و اجر بزرگی به جهت اطاعت از 
فرمان تو برای آن‌ها مهیا گردیده است؛ دوست می‌داشتند که بدن آن‌ها را با قیجی‌های 
برکات خدا بر تو باده سالام خود را نمود آن‌گاه از نظرها نهان شد در این حال عمار یاسر و 
ابوالهیثم و ابوایوب انصاری و عبادةبن‌صامت و خزیمه‌بن‌ثابت و هاشم مرقال و جماعتی 
دیگر از پیروان خاص امیرالمومنین 7 که گفتار آن مرد را شنیده بودند برخاستند و عرض 
حضرت عیسی 7 بود که خداوند او را فرستاده بود تا مرا در جنگ و نبرد با دشمنان 
خودش تأیید و تقویت نماید آن گاه تمامی یاران عرض کردند: پدران ما و مادران ما فدای 
تو باد؛ سوگند به خدا چنان جنگی در رکاب تو خواهیم نمود که در رکاب رسول‌خدا 9 
می‌نمودیم...آن گاه علی 7 درباره آن‌ها دعای خیر نمود...۱ 


موه ۸-دستورات ححکومتی به فرماند ارآذربایچان و 


مولای متقیان علی 7 در نامه‌ای به نماینده و فرماندار خود در آذربایجان بنام 


«اشعث‌بن‌قیس» چنین می‌نویسد: 
و ان عملك لیس لك بطعمه و لکنه فى عنقك امانة و انت مسترعی من فوقك. لیس لك ان 


تفتات ف رعيةء و لا تخاطر الا بوثيقة و ق یدلك مال من مال الله عَرَوّجَّل و انت من خزانه 


Bé 4۸٩ 8 


حتی تسلمه الى و لعلی ان لا اکون شر و لا تك لك و السلام.۱ 

«مدیریت و حکمروایی برای تو طعمه نیست بلکه آن مسئولیت در گردن تو امانت 
است و کسی که از تو بالاتر است از تو خواسته که نگهبان آن باشی. و وظیفه نداری که 
در کار مردم به میل و خواسته شخصی خود عمل کنی و يا بدون ملاک معتبر و فرمان 
قانونی» بکار بزرگی دست بزنی. و اموالی که در دست تو است از آن خداوند می‌باشد 
و تو خزانه‌دار هستی تا آن را به من بسپاری و امیدوارم که برای تو بدترین فرمانرواها 
نباشم والسلام» 


موه ای سب ۱ لى 7 و 

حضرت فاطمه به حضرت علی 7 وصیت نمود که بعد از من با خواهرزاده ام‌«مامه» 
ازداوج کن زیرا او نسبت به فرزندانم مثل من با محبت است و از طرفی مردان نیاز به زن 
دارند. لذا حضرت بعد از فاطمه‌زهرا 3 با خواهرزاده حضرت زهرا 3 امامه ازدواج کرد 
۰ امامه تا آخ ام حدر کی سای بر آن 4ے شاد کی که امیرمومنان 7 
اوور ۹ در بستر شهادت قرار گرفت امامه را به حضور طلبید و به او چنین وصیت کرد: ترس آن 
دارم که بعد از من این طاغوت (اشاره به معاویه) از تو خواستگاری کند اگر (بعد از من) 
نیاز به ازدواج داری پیشنهاد می کنم که با «مغیرة بن نوفل» (نوه عبدالمطلب) ازدواج کن 
مبادا با معاویه ازدواج کنی. 

پس از شهادت امام. معاویه نامه‌ای برای مروان نوشت و به او دستور داد که امامه 
را برای من خواستگاری کن و «صدهزار دینار» به او ببخش. مروان مطابق دستور از 
امامه برای موه خوانتبتگاری گرد امامه برای مفیرهن‌نوفل ایام داد که «معاویه از من 
خواستگاری کرد اگرتو لہ اال مشتأق/هستی اقدام کن* کیرش از دریافت پیام 
بی‌درنگ اقدام نمود و به حضور امام حسن مجتبی 7 رفت و امامه را توسط آن حضرت 
خواستگاری کرد امام حسن 7 خواستگاری او را پذیرفت و امامه را همسر او نمود. 


+4 ۷۰ ماجرای درخواست عقيل مه 


عقیل سومین پسر ابوطالب 7 بود که در کودکی کور شد و همین عامل باعث 


be‏ .1< و 


تھی دستی وی شده بود و به علاوه مردی عیال وار و در عین حال مرد گشاده دست و 
مهمان‌نوازی هم بود وقتی نوبت حکومت به امیرالمومنین 7 رسید او خوشنود شد زیرا 
چنین اندیشید که در حکومت برادر خود از مال دنیا توانگر خواهد شد این اندیشه عقيل 
بواسطه درک دوران حکومت عثمان و حتی عمر و ابوبکر و عطا بخشش بسیار زیاد آن‌ها 
به دوستان و اقوام خود بود. 

لذا به طمع دریافت سهمی بیشستر از دیگران با کودکان خود به حضور علی 7 
شرفیاب شد و از حضرت درخواست کرد یک صاع گندم افزونتر از دیگران به او بدهد. 
و درخواست عقیل آهن گداخته را جلو برد و فرمود: ای عقیل اینست عطای توء عقیل 
دستش را دراز کرد تاا عغای عل 7۱ را بکیر ۱ وس آهن تفتیلل کان فریاد کشید که 
که ترجمه مختصری از آنرا؛ از نهج‌البلاغه برگرفته و می‌آوریم: 

«بخدا اگر بستر ال من کک خارهای جانک اا با با ا دست و پایم 
را در پیچ و خم زنجیر بپیچند و مرا به خار و خس صحرا بسته بکش‌انند بیشتر دوست 

سرانجام به گودال ارخ اام عألید.. با ک2ا ا _زاوار است که 
پیشه‌ی ستم به پیش گیریم... 

او چنین پنداشته بود که دین مرا خواهد ربود و زمام مرا به مشت خواهد گرفت و 
در این هنگام آهن پاره‌ای را در دل آتش به رنگ آتش در آوردم و آن فلز تفتیده را به 
مشتش گذاشستم چنان فریاد کشید که پنداشتم هم اکنون سراپا شعله‌ور خواهد شد اما 
من در پاسخ این فریاد ذردناک گفتم: در غراف تو بنالند عقیل) تواز ایق پازمی آهن که با 
دست آدمیزاده‌ای ببازیچه داغ شده می‌خروشی و من بر آتشی که غضب الهی به لهییش 
در آورده بردبار بمانم...۱ 

موه ۷ اتز لکل هباس فر جتک ۲ مه 


حضرت عباس 7 در زمان جنگ صفین که بین سپاه علی 7 با سپاه معاویه رخ 


Bé ٩۱ و‎ 


داده بود حدود چهارده سال سن داشت» ولی قد رشید او را هر کس می‌دید چنین تصور 
می کرد که هیجده یا بیست سال دارد. در یکی از روزهای جنگ از پدر اجازه گرفت تا به 
میدان جنگ دشمن برود امام علی 7 نقابی بر روی او افکند و او به عنوان یک رزمنده 
تاشتامن به ميان اکت میاه شام از خر کک هان بر مانت اه مریاقت که مرا سا 
پرجرآت و قوی دل به مدان آمده است» مشاورین نظامی معاویه به مشورت پرداختند تا 
هماورد رشیدی را به میدان بفرستند» ولی رعب و وحشت عجیبی که بر آن‌ها چیره شده 
بوده نتوانستند تصمیم بگیرند. سرانجام معاویه یکی از شجاعان لشگرش بنام «ابن‌شعثاء» 
را که می‌گفتند جرأت آن را دارد که با ده هزار جنگجوی سواره بجنگند. به حضور طلبید 
و به او کفت: د 0 0 و ون این شعناء گفت: ای امیں 
مردم مرا به عنوان قهرمان در برابر ده‌هزار جنگنجو می‌شناسند. چگونه شایسته است 
که مرا به جتقولاین کودک روانه 4 8 اویه گفت: ا کنم؟ ابن‌شعفاء گفت: 
من هفت پسر دارم یکی از آن‌ها را به جنگ او می‌فرستم تا او را بکشد. معاویه گفت: 
چنین کن. ابن‌اشعثاء یکی از فرزندانش را به میدان او فرستاده طولی نکشید که بدست آن 
تا ۲۸۸۱ و ۱7 نا ها او فرزند سوم 
| و چپارم تا دای او وان ناش به هلاکت رسیدند. 
در این هنگام خود ابن‌شعناء به میدان تاخت و فریاد زد: «ایها الشاب قتلت جمیع اولادی 
ولله لا تکلز ۳۳۴ امك ای جوان تو همه بت رات ند به خدا قطعا پدر و 
مادرت را به عزایت می‌نشانم.» 
او به جوان ناشناس حمله کرد و بین آن دو چند ضربه رد و بدل شد در این هنگام 
ان جوان چنان ضربه بر ابن شعثاء زد که او را دو نصف کرد و به پسرانش ملحق ساخت» 
حاضران از شجاعت او تعجب کردند. در این هنگام امیرمومنان فریاد زد ای فرزندم برگرد 
که ترس دارم دشتمنان تو را چشم زخم بزنند. او بازگشت» امیرالمومنین 7 به استقبال 
او رفت و نقاب را از چهره‌اش رد کرد و بین دو چشمش را بوسید» حاضران نگاه کردند 
دیدند قمربنی‌هاشم حضرت عباس 7 است. 
فنظروا اليه هو قمر بنی هاشم العباس بن امیرالومنین.! 


Bé ٩۲ oR 


+4 ۷۲ شیوه درست زندگی مھ - 
فرمود: این خانه با این همه وسعت را در این دنیا برای چه می‌خواهی؟ با این که در آخرت 
به آن نیازمندتر هستی؟ آن‌گاه ادامه داد: آری مگر این که با داشتن این خانه بخواهی به 
وسیله آن به آخرت برسی مانند آن که در این خانه از مهمان پذیرایی کنی یا صله رحم 
نمایی يا این که حقوق واجب خود (مانفد زکات) را از این خانه خارج کرده و به اهلش 


«فاذا انت قد بلغت بها الاخره؛ که در این صورت با داشتن همین خانه هم به آخرت 
نائل شده‌ای.» 


علاء عرض کرد: ای امیرموّمنان 7 از برادرم عاصم‌بن‌زیاد پیش تو شکایت می‌کنم. 
ام ام فرمود: برای چه مگر او چه کرده. علاء عرض کرد: عبائی ناچیز پوشیده و از دنیا 
کناره گرفته است. علی 7 فرمود: او رانزد من بیاور. عاصم به حضور علی 7 امد 
حضرت به او فرمود: تو دشمن جان خود شدی شیطان بر تو راه یافته و تو را صید کرده 
است آیا به خانواده‌ات رحم نمی‌کنی تو خیال می‌کنی خداوند که زندگی طیب و خوب 
را بر تو حرام کرده دوست ندارد از آن بهره‌مند شوی؟ تو بی ارزشتر از آنی که خداوند با 
تو چنین کند. 

عاصم عرض کرد: ای امیرمؤمنان 7 ولی تو با این لباس خشن و غذای سخت و 
ناگوار به سر می‌بری و من از تو پیروی می کنم. امام فرمود: من مثل تو نیس تم بلکه 
بدر نبرد (تابه گناه و دزدی مبتلا نسود) و از صراط مستقیم خارج نگردد تا ناداری فقیر 
سخت بگذرد. در اصول کافی آمده عاصم پس از شنیدن سخن امام 7بی‌درنگ آن را 
پذیرفت و عبای خشن و عزلت نشینی خود را کنار گذاشت.! 


Bé <Y 8 


موه 1۷۲ مطیع فرمان يدر مه 

درگیری جنگ صفین بین سپاه معاویه و سپاه علی 7 همچنان روز بروز شدیدتر 
بر سپاه معاویه حمله کن, محمد چون شیر به سمت راست سپاه معاویه حمله کرد و 
سپس به حضور پدر باز گت در حالی که مجروح شده بود به پدر عرض کرد: (یا 
اميرالمؤمنين 7 العطش اي <29 نرنه ام.) امام علی 7 ظرف آبی به او 
محمد ریخت و فرمود: پسرم این بار به جانب چپ حمله کن. محمد به جانب چپ سپاه 
دشمن حمله کرد و ضربات سختی بر پیکر آن‌ها وارد ساخت و برگشت محمد که سخت 
تشنه ده بود نزد پدر فریاد زد: (الماً الماً آب آب) امیرمو‌منان 7 ظرف آبی به او داد 

ابن عباس می‌گوید: سوگند به خدا دیدم بر اثر جراحات بسیاری که بر پیکر محمد 
لا لا سب وارد شده بود خون از میان حلقه‌های زره او می‌جوشید امیرمو‌منان 7 ساعتی به او 
مهلت داد. سپس فرمود فرزندم این بار بر قلب لشکر دشمن حمله کن. محمد همچون 
آتشی که ار بیفتد بر قلب دتم رد ووا زوه کسوس را می کوبید دست‌ها 
و سرهای فراوانی از دشمن جدا شد. آن‌گاه عنان اسبش را به وی پدر همسو کرد و 
نزد پدر آمد. آنقدر زخم بر بدنش رسیده بود که بر اثر سوزش زخم‌ها اشک از چشمانش 
سرازیر بود. علی 7 از جای برخاست و بین دو چشم محمد را بوسید و فرمود: پدرت 
فدایت شود امروز مرا شاد کردی و آنچه حق جهاد بود بجا آوردی اکنون بگو بدانم چرا 
گریه می کنی؟ محمد از سوزش و درد بسیار شدید و طاقت فرسای زخم‌ها سخن به میان 
آورد و در آن حال گفت: من چند بار به کام مرگ رفتم دو برادرم حسن و حسین 8 
به میدان نیامدند؟ امیرمومنان 7 دوباره بین چشمان محمد را بوسید و فرمود: پسرم تو 
تمس م هکی ولی اسف سیخ :9 1 اهاز از هط نکن و رازه 
هنگام محمد به راز موضوع پی برد و با کمال تواضع به پدر عرض کرد: ای پدر بزرگوارم! 


۱ پیکار صفین» نصرین‌مزاحم. 
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امام صادق 7 فرمود: امیرالمومنین 7 از نماز خواندن در پنج مسجد که در کوفه است 
وقت امیرالمومنین نگاهش به آن مسجد می‌افتاد می‌فرمود این چهار دیواری تیم است و 
غرض حضرت این بود که قبیله تیم از یاری آن حضرت دست کشیده بودند و از کینه‌ای 
که داشتند با آن حضرت نماز نمی‌خواندند (لذا این چهار دیواری را بعنوان مسجد ساخته 
بودند) که خدای لعنت شان BS‏ 


مچ ۷۵٦۔‏ کلماتی ازمن فراگیرید م4 
روزی علی 7 به یاران خود فرمود: کلماتی از من فرا گیرید که اگر بر چهارپایان 
سوار شوید و در راه پیمایی و دستیابی به آن‌هاء چهار پایان خود را از پای در آورید مانند 
آن کلمات را نخواهید یافت. 
«هان! که هیچ کس جز به پروردگارش امید نبندد و بجز از گناه خویش نهراسد و 
چون چیزی نداند از یادگیری آن خجالت نکشد و چون چیزی از او سوال شد که نمی‌داند 
خجالت نکشد و بگوید خدا بهتر می‌داند و بدانید که شکیبایی و صبر برای پیکره ایمان 


44 ۱۳ آغرورو ریاست طلبی مهب 


۱. شبث‌بن‌ربعی کنیه‌اش ابوعبدالقدوس (یا چند چهره منافق) بود او اذان گوی سحاح بود سپس اسلام آورد و از 
آنانی بود که علیه عثمان قیام کرد. بعد از اصحاب علی 7 شد سپس از خوارج شد و بر علیه حضرت قیام کرد 
مجدد توبه کرد و بعد از مدتی در صحرای کربلا در صف قاتلان امام حسین 7 قرار گرفت بعد از مدتی از آنان 
شد که به طلب خون‌خواهی حسین 7 برخواستند و همراه مختار بودء بعد رئیس شهربانی کوفه شد و بعد از آن 
در کشتن مختار شرکت کرد. آن‌گاه در سال ۸۰ هجری به جهنم واصل شد. 

3 خصال صدوق» جح ص۱ ۳۰ 
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بیت‌المال. آن‌ها را بر دیگران مقدم بدارد. روزی آن‌ها نزد علی 7 آمدند و رسما از آن 
حشرت کا کو آن‌ها اجه اا مکی ار هر ها کوت کل وک ا 
جواب منفی علی 7 روبرو شدند توسط محمّدبن‌طلحه این پیام خشن را به آن حضرت 
راا ھاو ی غاا فا کے یار کو اکن گرا غور به فت 
و ما را عقب زده‌ای.» امام علی 7 توسط همان محمدبن‌طلحه به آن‌ها پاسخ داد که: 
چه کنم تا شما خشنود شوید؟ آن‌ها پس از دریافت پیام امام جواب دادند یکی از ما را 
اینجا (مدینه) آن‌ها را امین نمی‌دانم چگونه آن‌ها را امین بر مردم در کوفه و بصره نمایم 
آن‌گاه امام به محمدبن طلحه فرمود: نزد طلحه و زبیر برو و از قول من به آن‌ها بگو ای 
آن‌ها بخاطر همان غرور ذاتی و انحراف دینی خود,بر کی کا به همراهی عایش د 
قیام کردند.۲ 


موه ۷ دزدان طماع چ4 ٠‏ 

عایشه در مکه بود طلحه و زبیر با حکل لو 7 مخالفت کردند و می‌دانستند 
عايشه نی علی 7 است لذا تصمیم گرفتند به که رفته و مقدمات 
توطئه خود را فراهم سازند لذا در ظاهر نزد علی 7 آمدند و اجازه خواستند تا به قصد 
انجام عمره اجههکتطی() لد هکه برون. امام 44 آن‌ها فر شماققصد عمره ندارید, 
آن‌ها مکرر سنوگند خوردند که قصد خلافی ندارند و بر بیعت خود با امام استوار هستند. 
حضرت فرمود: پس بیعت خود را با من تجدید کنید آن‌ها بیعت خود را تجدید کردنده 
آن‌ها در مکه بر ضد حکومت علی 7 افرادی را جمع کردند و به همراه عايشه به سوی 
بصره حرکت کردند تا در آنجا شورش را شروع کنند در بین راه به یعلی‌بن‌منبه که حدود 
چهار صد هزار دینار از یمن برای علی 7 می‌برد برخورد کردند آن‌ها پول‌ها را از او به 
زور گرفتند و آن پول‌ها را صرف مخارج سپاه خود نمودند... آنان با جنگی که به راه 


۱ بحارآلانوار ج ۲۲ ص ۶ 


4 ۱ 


انداختند باعث کشته شدن ۱۳ هزار نفر از سپاه خود و پنج‌هزار نفر از سپاه امام علی 7 


شدند۱ 
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موه ۸ نباً عظیم ڪيست؟ هو 

از علقمه روایت شده که گفت: روز جنگ صفین مردی از لشکر شام با سلاح بیرون 
آمد و قرآن را حمایل خود کرده بود و به جای رجز خواندن چنآن که مرسوم اعراب در 
جنگ‌ها می‌باشد سوره نباء را خواند: عم پتساتلون عن النبا العظیم الذی هم فيه مختلفون 
من خواستم پیش روم و با او به جنگ بیردازم. امیرالمومنین 7 فرمود: به جای خود 
باش خود آن حضرت پیش رفت و به او گفت: اتعرف النباء العظیم هم فيه مختلفون؟ آيا 
آن خبر بزرگ را که در او اختلاف کردند می‌شناسی؟ گفت: نه حضرت فرمود: والله انی 
انا النباء العظیم ف اختلفتم و علی ولایتی تنازعتم...؛ منم آن نباء عظیم و خبر بزرگ که در 
من اختلاف کردید و در ولایت من نزاع نمودید و از ولایت من برگشته و منحرف شدید 
پس از آن‌که آن را ۳۲ ودید وال طلم ست از آن بر 9۵ بد... پس از 
انى الله الا أن صفينَ دازنا و دأرکْم ما لاح ف لفق کوب 


و حَتی ووا و مُوتَ و مالنا وما لَكُم عَنْ حَومة الْحَرْب مَهْرّبٌ 
تا وقتی که شما بمیرید یا ما و ما را از جایگاه جنگ امید فرار نیست.»۲ 


م 4 ۷۹ اتصال معتوی شیعیان با علی 7 م4 
رمیله یکی از شیعیان علی .7 است می‌گوید: در کوفه چند روزی دچار تب و لرز شدم 

و نتوانستم در نماز امیرالمؤمنین علی 7 حاضر شوم. روز جمعه‌ای بود در خودم سبکی 
درد را دیدم گفتم چه بهتر سل جمعه‌ای بکنم و بروم آمروز نماز جمعه‌ای با علی 7 
بخوانم. در مسجد کوفه آمدم نشسته بودم که علی 7 به منبر خطبه می‌خواند ناگاه 


و لرز من مجدد شروع شد ولی خودم را گرفتم و کنترل کردم. حضرت از خطبه فارغ و 


۲ تفس برهان, ج۴ ص ۴۲۰ | بحارلانوار ج۳۸ ص ۱۵۶. 
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بعد هم نماز جمعه را خواند و بعد از نماز کسی را فرستاد دنبالم وقتی وارد منزل حضرت 
امیر 7 شدم. حضرت فرمود: رمیله چه بود وقتی من روی منبر بودم چه چیزی عارضت 
شد ديدم که به خود می‌پیچیدی؟ عرض کردم یاعلی 7 من مدتی تب و لرز داشستم 
امروز تبم کم شد؛ آمدم مسجد وقتی که شما خطبه می‌خواندید تب و لرز آمد سراغم 
(حاصل فرموده حضرت).. حضرت فرمود: این تب و لرز از تو بمن هم سرایت کرد. رمیله 
می وکر کی کرک اعا 7 کا که ور همق ای ام را فان ا 
خارج هم می‌شسود در مورد آن‌ها هم همینطور است؟ حضرت فرمود: در شرق و غرب 
عالم هر یک از شیعیان ما مبتلا بشوند به ما هم اثر می‌کند.! 


موه ۰ خبر از آینده و 

سلیم‌بن‌قیس از ابن عباس در حدیثی نقل می کند: که در دی قار (محلی در نزدیکی 
بصره) بر علی 7 وارد شد و آن حضرت برایش نامه‌ای بیرون آورد و فرمود: ای پسر 
عباس این نامه ایست که پیغمبر خدا 9 به من دیکته کرد و من به دست خود نوشته‌ام 
9 عرض کردم یا امرالمومنین 7 آن را بخوان حضرت آن نامه را خواند و در آن نامه همه 
| چیز از وقتی که پیغمبر از دنیا رفته تا شهادت حسین‌بن‌علی 7 و کسی که او را می‌کشد 
و آن که اريش می کند و اشخاصی که همراه او هید می‌شوند بود از جمله آنچه که 
برایم خواند این بود که با خودش چه خواهند کرد فاطمه 3 چگونه شید می‌شسود و 
حسن 7 چطور در راه خدا کشته می‌شود و چگونه مردم با وی خیانت و پیمان شکنی 
می کنند سپس امه را پیچید و آن مطالبی که از زمان شهادت حسین‌بن‌علی 7 تا روز 
قیامت واقع می‌شود را نخواند و باقی ماند در آن مقداری که از نامه خواند خلافت ابوبکر 
و عمر و عثمان و این که هر یک از آن‌ها کشته می‌شوند و امر حکمیت و خلافت معاویه 
و شیعیانی که کشته می‌شوند و حکومت يزيد تا به شهادت حسین 7 بود." 


موه از خاو دى ندل و 


در زمان خلافت امیرالممنین 7 مردی وصیت کرده بود به مردی» و به او هزاردینار 


۲ اثبات الهداة» ج۱, ص ۵۲۱ 
Bé ۸ ef‏ 


داده بود تا هر آنجه را از این هزار دینار دوست دارد صدقه دهد و الباقی را برای خود 
نگه دارد. 

آن مرد از دنیا رفت آن شخص نیز از هزار دیناره نهصد دینار را برای خود نگه داشت 
و صددینار آن را انفاق کرد. 

ورثه به او اراد گرفتند و گفتند پانصد دینار برای تو باشد و پانصد دینار دیگر را صدقه 
بده آن‌ها داوری را خدمت امام آوردند امام به آن مرد فرمود: به آنچه ورثه می‌گویند عمل 
کن ولی آن مرد قبول نکرد. 

حضرت فرمود: پس بدآن که بر تو واجب است که ٩۰۰‏ دینار صدقه دهی و ۱۰۰دینار 
برای خود نگه‌داری زیرا که آنجه دوست می‌داری آن ۰۰ دینار است و آن مرد وصیت 
کرده به تو که آنجه را دوست می‌داری صدقه کن و البته تو نمصددینار را دوست 


می‌داری.' 


موه ۷۲ علی کشته شد و من زنده‌ام مه 


عدی‌بن‌حاتم یکی از صحابه علی 7 است این مرد در اواخر عمر رسول خدا 9 اسلام ۶۰ 


آورد در زمان خلافت علی 7 در خدمت آن حضرت بود و سه پسرش بنام طریف طرفه 
و طارف در جنگ صفین کشته شدند. او بعد از شهادت علی 7 و استقرار خلافت معاویه 
بر معاویه وارد شد. معاویه برای این که بتواند با یادآوری داغ فرزندان عدی او را وادار 
کند که دربرهعلی اق میل ماویه حرفی بزند به او گفت: «اين الط؟ پسرانت 
چه شسدند؟» عدی با کمال خونسردی گفت: «قتلو بصفین بین یدی علی‌بن‌ای طالب 7؛ در 
صفین پیشاپیش علی 7 شهید شدند.» معاویه گفت: «ما انصفك ابن ابیطالب اذقدم بنيك 
و اخربنیه؛ علی درباره تو انصاف را رعایت نکرده که پسران تو را پیشاپیش جبهه فرستاد 
تا کشسته شدند و پسران خود را در پشت جبهه نگه داشت تا زنده ماندند» عدی گفت: 
«بل انا ما انصفت علیا اذ قتل و بقیت بلکه من درباره علی 7 انصاف را رعایت نکردم 
که او کشته شد و من زنده ماندم» معاویه گفت: «صف لی علیاً اوصاف علی را برای من 
بگوه عدی گفت: معذورم بدا معویهگفت: ممکن نیسست. عدی چنان توصیفی از ما 
علی 7 کرد که معاویه اشک چشمش سرازیر شد و شروع کرد با آستین خود اشک خود 


[ مسند رك الوسائل» ج ص۱۸ 
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یاک کد ان وار کته اه ریت دعل 7 راهم کرو که کش 
اکنون بگو حال تو در فراق علی چگونه اسست؟ عدی گفت: مانند زنی که فرزندش را در 
دامنش سربریده باشند. معاویه گفت: آیا هیچ فراموش می‌کنی؟ عدی گفت: مگر روزگار 
می‌گذارد فراموشش کنم.! 


+4 ۸۲ زندگی خلیفه سلمین! مه 

اسودبن‌قیس می‌گوید: که علی 7 در رحبه کوفه مردم را اطعام می کرد وقتی از آن 
فارغ می‌شد به منزل باز می‌گشت و در خانه خود غذا می‌خورد یکی از اصحابش گفت: 
من پیش خود گفتم: علی 7 در منزل خود غذای لذیذتری از طعامی که به مردم داده 
می‌خورد. غذا خوردن خود را رها کردم و به دنبال علی 7 به راه افتادم حضرت به من 
فرمود: آیا ا ردی؟ کفتم: د بل من بی با او به خانه‌اش رفتم 
او در منزل صدا زد: يا فضه» دیدم کنیزی وارد شد. عللتی 7 به او گفت: برای ما غذا 
بیاور او نیز گرده نانی همراه با ظرف دوغی آورد و نان را در آن ترید کرد در حالی که 
279 در آن نان سبوس وجود داشست. به امیرالمؤمنین 7 عرض کردم: اگر می‌فرمودید آرد 
| بی‌سبوس بیاورند بهتر بود امام شروع به گریه کرد و فرمود: به خدا هرگز ندیدم که در 
خانه رسول خدا 9 غذای بدون سبوس باشد." 


موه ۶ رجال الحق » دروغین ۳۹۹۹ 

روزی امام على 7 به مسجد کوفه وارد شد دید عده‌ای زانو به بغل گرفته‌اند و در 
گوشهای نشسته‌اند. حضرت پرسید این‌ها کیستند؟ گفته شد: این‌ها رجال الحق (مردان 
حق) هستند. خضرت فرمود: به چه دلیل آن‌ها مردان حق هستند؟ گفته شد از این رو 
که دارای تجابت و عزت نفس هستند اگر کسی به آن‌ها غذا داد شکر می‌کنند و گرنه 
صبر می کنند و هیچ‌گاه برای غذا تقاضا نمی کنند و دست گدایی به سوی کسی دراز 
نمی‌نمایند. امام علی 7 فرمود: سگ‌های کوفه هم چنین رفتاری دارند آن‌گاه امام 7 
با شلاق آن‌ها را از مسجد بیرون کرد و به آن‌ها فرمود بروید کار کنید.(این جماعت 


. مروج الذهب»› ج ص۱۳ | تاریخ دمشقء ص۴۰ العقد الفرید» ج ص ۸۶ 
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حیله‌گر در همه ادوار تاریخ زندگی آمامان شیعه دیده می‌شوند و حتی خلفای جور نیز 
این دسته‌های گمراه را مورد توجه خود قرار می‌دادند آن‌ها را تقویت و مورد حمایت قرار 
می‌دادند تا بتوانند امامان شیعه را در انزوا قرار دهند برای نمونه به مورد دیگری اشاره 
می‌نماید:) حین‌بن‌ابی‌الخطاب می گوید با امام هادی 7 در مسجدالنبی بودم گروهی از 
جماعت صوفیه وارد مسجد شدند و در گوشه‌ای دایره‌دار دور هم نشستند و مشغول دکر 
لااله‌الاالله شدند امام فرمود: به این حیله‌گران توجه نکنید چرا که آن‌ها هم‌نشین شیاطین 
و ویران‌کننده پایه‌های دين هستند روزگاری را به گرسنگی می‌گذارنند تا برای پالان 
کردن خری چندی را رام کنند لاالهالاالله نمی‌گویند مگر برای فریب مردم کم‌نمی‌خورند 
مگر برای پرکردن کاسه‌های بزرگ و جذب دل‌های ابلهان به سوی خودشان ورد آن‌ها 
کفزدن و رقص و ذکرهایشان آوازه خوانی است... هرکس به دیدار یکی از آن‌ها رود 
مثل آنست که به ۱۵ یطان و بت‌پرستان رفته است و هرکس به آن‌ها کمک کند 
مثل آنست که به معاویه و یزید و ابوسفیان کمک کرده است... سپس امام فرمود: تمامی 
صوفیان از مخالفان ما بوده و راهشان با راه ما جداست آنان جزء یهود و نصاری این امت 
هستنده خوانندگان توجه داشته باشند این‌هاگکتی دینداری و تقوای خود به رخ امامان 
شیعه هم می‌کشسیدند و اکثر خلفای جور به آن‌ها مراجعه می‌کردند و به مواعظ آن‌ها 
گوش می‌داند آن‌ها با این زهد فروشی‌ها مترصد آن بودند که شخصیت معنوی امامان را 
تحت شعاع قرار دهند در این کتاب به رفتارهای بعضی از گمراهان زاهد نما اشاره شده 
جپت اطلاع به داستان حسن بصری با امام علی 7 مراجعه شود. 


موه ۵ چقدر غریب و مظلوم هو 
امام علی 7 عب لایر عا ا الاک های ی ا هو مال بصره 
به ارزش ۲میلیون درهم را برداششت و به مکه رفت و علی 7 را رها کرد وقتی خبر آن 
به امام رسید... به منبر رفت و گریست و فرمود: این پسر عموی رسول خداست که با 
این همه دانش چنین کاری می کند پس چگونه مردم از او ایمن باشند خدایا! من از آنان 
ناراحتم راحتم کن و مرا به سوی خود بہر.." 


۲ رجال کشي» ۸ ص ۲۷۹. 
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موه ۲ همچواری خد اوند و 

علی 7 بعد از جنگ جمل به کوفه آمد و در مسجد نماز خوانده سپس پشت به دیوار 
کرد و مردم پیرامونش نشستند آن‌گاه از حال یکی از یاران خود که ساکن کوفه بود جویا 
یکی سای SE EE‏ ری تا سر | 
آفریدگانش را به جواری نگیرد آن‌گاه این آیه را خواند «و کمنتم امواتا فاحباکم ثم هیتکم 
ثم یحییکم؛ و شما مرده بودید. شما را زنده کرد و دگر بار بمیراند و باز زنده کند...» راوی 
گفت: چون خستگی آن حضرت برطرف شد عرض کردند: یاعلی! در کدام کاخ منزل 
می‌کنی؟ فرمود: مرا در کاخ خبال منزل ندهید (کاخ فساد) پس به سرای جعدةبن‌هبیره 
مخزومی وارد شد. (ام‌هانی خواهر حضرت امیر 7 بود که همسر او هبیرةبن‌ابی‌وهب 
مخزومی بود.) ۲ 


موه ۷ توبه کننده آزاد اشد و 


در عصر خلافت امام علی 7 مردی با پسری لواط کرده بود ولی بعد از این عمل 


E‏ 8 زشت وک سخت پشیمان شده بود او به حضور امام علی 7 آمد و در حالی که گریه 


می‌کرد وب 09000000004 ار 3۱ من لواط کردهام مرا 
با اجرای حد الهی پاک کن. زیرا من طاقت آتش دوزخ را ندارم. امام علی 7 فرمود: ای 
مرد! برو به خانه خوده شاید تلخی زرد آب توء به حرکت در آمده؟ (و اشتباه می کنی) او 
رفت و فردای آن روز بازگشت و باز گفت: با پسری لواط کرده‌ام مرا پاک کن. علی 7 
به او فرمود برو به خانه‌ات شباید تلخی زرد آب توء به حرکت در آمده است؟ او رفت و 
روز سوم نزد امام آمد و همان صحبت را تکرار کرده حضرت نیز همان پاسخ بار اول و 
دوم را به او داد. اما روز چهارم آمد و اقرار به لواط کرد. امام علی 7 به او فرمود: پیامبر 
خودت انتخاب کن او عرض کرد آن سه حکم چیست؟ علی 7 فرمود: زدن گردنت با 
شمشیر پرتاب کردن تو با دست و پاهای بسته از بالای کوه به زمین و یا سوزاندن در 
آتش. او به علی 7 عرض کرد: کدامیک از این سه حکم سخت‌تر است؟ امام فرمود: 


۱. سوره بقره» آیه ۲۸. 
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سوزاندن در آتش او به علی 7 عرض کرد: من همین مجازات سخت‌تر را برای خود 
برگزیدم» وسایل آتش را فراهم کردند گناهکار دو رکعت نماز خواند سپس چنین دعا کرد: 
خدایا! می‌دانی که مرتکب گناه لواط شدم سپس از مجازاتش در آخرت ترسیدم نزد وصی 
و پسر عموی پیامبر 9 تو آمدم و از او تقاضا کردم مرا پاک سازد او مرا بین یکی از سه 
می‌خواهم که همین مجازات را کفاره گناهم قرار دهی و در آخرت مرا در آتش دوزخ 
نسوزانی سپس برخاست در حالی که به خاطر گناهش گریه می‌کرد در میان گودال آتش 
نشست و شعله‌های آتش بدن او را فرا گرفت این منظره به قدری رقت بار بود که امام 
علی 7 با دیدن آن منقلب شد و گریه کرد... آن گاه امیرمومنان علی 7 به او فرمود: ای 
شخص از میان آتش برخیز که فرشتگان آسمان و زمین را به گریه انداختی خداوند توبه 
تو را پذیرفت و مراقب خود باش که دیگر آن گناه را انجام ندهی. 


مه ۸ به حساب خدا بگلاو... مه 


عبدالر حمن‌بن‌جندب می‌گوید: زمانی که همراه با امیرالمومنین 7 از صفین برگشتم 2 
و خانه‌های کوفه را دیدم چشم ما به پیر مردی افتاد که در سایه خانه‌اش نشسته بود و ٩‏ 


آیا بخاطر بیماری اسست؟ عرض کرد: آری یا امیرالمؤمنین 7 آن گاه حضرت فرمود: آیا 
از این بیماری کراهت داری؟ عرض کرد: یا علی هرگز دوست ندارم به چنین مریضی 
بیماری گناهت آمرزیده POM‏ 


مه 8 على 7 ورنج‌ها ومصائبش مه 
یک نفر یهودی از امتحانات و آزمایشات الهی که علی 7 از آن‌ها سرافراز بیرون 
آمده بود سوّال کرد. حضرت تمامی امتحانات الهی خود را بر شمرد و دقیقا به بیان مسائل 


۱ فرو عکافي. ج۷ ص ۰۲۰۲ 
۲ بحارآلانوان ص۵۲۸. 


o-1 ut‏ زد 


احسباعتی آن زمان می ‌پردازد و دقفا در لابلاین کار آمامه مطاومیت ان حشرت دودار 
است که در اینجا به یکی از آن‌ها اشاره می‌شود: 
علی 7 فرمود: ای برادر بهودی کسی که پس از ابوبکر زمامدار حکومت شد در ورود 
و خروج همه کارها با من مشورت می کرد و طبق دستور من کارها را انجام می‌داد و در 
کارهای‌سخت از من نظر می‌خواست و طبق نظر من رفتار می کرد؛ نه من کسی را سراغ 
دارم و نه اصحابم؛ که به جز من در کارها با او مشورت کرده باشد... چون مرگ ناگهانی 
او فرا رسید و بدون بیماری قلبی که بتواند تصمیمی در حال صحت بگیرد؛ از دنیا رفت... 
نتیجه کار دومی‌این شد پرونده زندگانیش موقعی بسته شد که عده‌ای را کاندید و 
نامزد خلافت کرد که من ششمین آن‌ها بودم و مرا با هیچ کدام آن‌ها برابر ندانست و 
همه حالات مرا از وراثت رسول خدا 9 و خویشاوندی و نسب و دامادی بدست فراموشی 
خلافت را در میان ما به شوری واگذار نمود و فرزند خود را بر همه ما حاکم کرد و 
دستور داد که اگر طبق دستور او عمل نکردیم و مجلس شوری تشکیل ندادیم گردن هر 
٨2‏ ۾ شش نفر ما را بزند. ای برادر بهودی! می‌دانی که برای همین پیش آمد ناگوار چه اندازه 
۴ صبر و تحمل لازم است؟ آنان در آن چند روزی که بودند هر کدام به نفع خویش شروع 
به فعالیت و سخنرانی نمؤدند ولی من/دست روی دست گذاشتم و ساکت بودم... (در آن 
شورا) یکی از خود رأی‌ها و سرسخت‌ها آن هیأت شش نفری» تندروی کرد و کار را از 
دست من گرفت و به طمع شرکت در بهره‌برداری از خلافت» حکومت را بدست عثمان 
سپرد» و عثمان کسی بود که نه با او و نه با هیچ یک از حاضرین در شورا از نظر اخلاقی 
مساوی نبود چه رسد به کمتر از آنان». سپس طولی نکشید که همان سرسخت‌ها که 
در انتخاب عثمان موّثر بودند» اورا کافر شسمردند و از او بیزاری جسستند. عثمان به نزد 
دوستان صمیمی خود رفت و به دیگر اصحاب رسول‌خدا 9 مراجعه کرد و در خواست 
استعفا از بیعت خود را نمود و از آشوبی که به پا کرده بود اظهار پشیمانی می‌نمود ای 
برادر یهودی! این پیش آمد از پیش آمد قبلی سخت‌تر و دلخراش‌تر بود... از این جریان 
آنچنان ناراحت شدم که قابل توصیف نیست و اندازه‌ای ندارد ولی چاره‌ای جز صبر 
نداشستم که بگذارم و بگذرم... به خدا قسم ای برادر بهودی مرا از شورش عليه عثمان 
همان چیزی جلوگیری کرد که از قیام علیه حکومت قبلی جلوگیری کرده بود... ای برادر 
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بهودی! هیچ تغیبری در تصمیم خود راه نداده‌ام و به این جهت در برابر عنمان ساکت 
ماندم و آنجه مرا وا داشت که از اقدام عليه او دست نگهدارم این بود که من در نتیجه 
آزمایشی که از او کرده بودم می‌دانستم اخلاقی که او دارد او را رها نخواهد کرد تا مردم 
را به کشتن و خلعش بکشاند...۱ 


موه ۰ علی 7 و رنج‌های ححومت داری و 


روزی شسخصی بهودی از علی ‏ 7 راجع به امتحانات الهی آن حضرت سوال کرد: 
حضرت فرازهایی از امتحانات الهی خود را برای وی توضیح داد البته در بیان این وقایع 
حضرت دقیقا مسائل اجتماعی و رفتار اصحاب و یاران خود را بیان می‌نماید که از جمله 
آن‌ها این بود که: 

...ای برادر یهودی کسانی که با من بیعت کرده بودند چون دیدند مقاصد شخصی 
آنان به دست من انجام نمی‌شود بوسیله آن زن (عایشه) بر من شوریدنده با اين که از 
طرف پیغمبر 9 کار آن زن بدست من سپرده شده بود و من وصی بر او بودم او را بر 
شتری سوار کردند... این زن (مردم آن شسهر) آنان را از شهر بیرون کشید. ندانسته و 
دیوانه‌وار شمش یر ۱۱ و ۱۳ ۳ 6© کرد دادر کار انان کان دو مشکل 
قرار داشستم که هی را دوست نلاشتم؛اگر دینک گے داشگ انان از شورش باز 
نمی گشتند... و اگر ایستادگی می کردم کار بجایی می کشید که نمی‌خواستم. لذا پیش از 
هر چیز حجت را بر آنان تمام کردم... به آن زن پیشنهاد کردم به خانه‌اش باز گردد و 
مردمی که در اطرافش بودند را دعوت نمودم تا بیعت را که با من دارند به پایان برس‌انند 
و پیمانی را که از خداوند در گردن آنان است را نشکنند و تمام قدرت خود را به نفع آنان 
در اختیارشان گذاشتم... ولی جز بر نادانی و سرکشی و گمراهی آن‌ها نیافزود چون دیدم 
جز جنگ هیچ پیشنهادی را نمی‌پذیرند بر مرکب جنگ سوار شدم... و به جنگی که در 
ابتدا مایل نبودم عاقبت الامر دچار آن می‌شدم... واسطه‌ها فرستادم و به سوی آنان سفر 
نمودم و عذرشان را پذیرفتم» تهدیدشان نمودم, هر چه را که از من می‌خواستند متعهد 
شدم» و هر چه راهم که نمی‌خواستند خودم پیشنهاد نمودم ولی چون به جز جنگ هوای 
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دیگری در سر نداشتند به ناچار جنگ کردم..! 
علی 7 در این پرسش و پاسخ بهودی به روند زندگی خود که در مسیر اطاعت 
نوع خود بدون شائبه تحریف تلقی نمود و در لابلای گفتار آن حضرت نقطه پر نور آن» 


موه ۱- تواضع,حضرت على 7 مه 

ز ام صادق ۳7 تین 7 در حالی که سوار بر 
جمع شدند و وقتی حضرت می‌خواست بجایی برود آنان از عقب سر او حرکت کردندء 
ناگاه حضرت متوجه عقب سر خود شد و دید اصحاب از عقب سر او حرکت می‌کنند. 
حضرت ان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: آیا کاری دارید؟ پاسخ دادند: حاجتی 
اول نیس‌ندید و به آنان دستور بازگشت داد و چنین تشریفاتی را موجب فساد راکب و ذلت و 
زبونی افراد ۱ رواداد © , 0€ ار آل د ۳ کت داد جنا دقبقه بیشتر نگذشته بود 
دلهای طمعکار آن‌ها را آلوده می کند۔' 


مه 10۲ امام فقیر نبود انفاق‌گر کاملی بود مه 


به امام على 7 خبر رسبید که: طلحه و زبیر گفته‌اند: علی 7 مال و ثروت ندارد و 
فقیر است. این خبر به علی .7 گران آمد به نمایندگان خود فرمود: همه محصول باغ‌های 
خودم را در جا جمع کنید. نمایندگان هنگام محصول, همه محصولات را جمع کردند و 
به دستور امام آن‌ها را فروختند و پول آن‌ها «صد هزار درهم» گردید. امیرمومنان 7 آن 
پول‌ها را در روبروی خود بر زمین ریخت و پیام بر طلحه و زبیر فرستاد و آن‌ها را در 
آنجا حاضر کرد آن‌گاه فرمود: «هذا امال و الله لی لیس لاحد فیه شیی؛ این پول‌ها سوگند 


۲ بحارالانواں ج۴۱. 
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به خدا مال شخصی من است که از دسترنج خود بدست آوردم نه از بیت‌المال مسلمین 
و هیچ کس در آن حق ندارند.) 

آن‌ها می‌دانستند که حضرت علی 7 دروغ نمی‌گوید: دریافتند که علی 7 صاحب 
اموال بسیار است وقتی از حضور علی 7 بیرون آمدند و به یکدیگر گفتند: علی 7 فقیر 
نیست بلکه صاحب ثروت می‌باشد.! 


7 و18۲ .غیب‌گویی‌ستاره‌شناس‌درمحضرحضرت‌علی 7 

در حالی که علی 7 به همراه سپاه خویش روانه جنگ معروف نهروان بود. 
ستاره‌شناسی به نام مسافرین‌عفیف با عجله خود را به آن حضرت رسانید و عرض کرد: 
اوضاع کواکب بر این دلالت دارد که اگر کسی در این ساعت حرکت کند از دشمن 
شکست می‌خورد. علی 7 فرمود: این ادعاء با قرآن که می‌فرماید: (غیر از خدا کسی بر 
غیب و نهان آسمان‌ها و زمین آگاه نیست)" سازگار نیست و تو با چنین عقیده‌ای خود را 
از خداوند بی‌نیاز کرده‌ای! 

سپس رو به باران خود کرد و فرمود: از ستاره‌شناسی جز آن مقداری که برای (126 
شناختن راه‌های بیابان و دریاء لازم است خودداری کنید زیرا چنین ادعاهایی انسان را 


به غیب‌گویی می کشاند. غیب‌گویی هم در ردیف جادوگری است و جادوگر نیز در ردیف 
کافر قرار دارد و جایگاه کافر هم آنش دوزخ خواهد بود. 

آن‌گاه حضرت یاران خود را مخاطب قرار داد و ضمن توکل بر خدا دستور داد آنان 
بنام خدا به راه خود ادامه دادند و در جنگ پیروز و سرافراز هم گردیدند.۳ 


موه ٤‏ ازدواج جوانان و 
امام صادق 7 فرمود: مردی را که با دست خود استمناء کرده بود گرفته و او را به 
حضور امام علی 7 آوردند. آن حضرت آن قدر بر دست او زد که دست او سرخ شد. 
سپس از بیت‌المال وسائل ازدواج او را فراهم ساخت» بر اساس این روایت امام علی 7 


9 فروغ کا جک ص۴۴۰. 
۲ سوره نمل» آیه ۵ 
۲ کامل ابن ات جح ص ۴۰۲. 


o-0 et‏ اه 


برای جلوگیری از فساد هم از شیوه روبنایی استفاده کرد (زدن و تأدیب آن مرد) و هم از 
شیوه زیربنایی که وسائل ازدواج او را فراهم نمود. 


7 وه 00 تقسیم بیت‌المال مجه ٠‏ 
تقسیم می‌کرد» و در هر روز جمعه محل بیت‌المال خود را جارو می‌نمود و دو رکعت 
نماز در آن محل می‌خواند و می‌گفت: «تا این زمین در روز قیامت گواهی دهد که من 
بیت‌المال را برای خود ذخیره نکردم و به طور مساوی آن را تقسیم نمودم.»! 


هه ۹0 تقسیم جام طلا و نقره از بیت‌المال مه 


روزی قنبرء غلام امام علی 7 نزد آن حضرت آمد و از ظرف‌های طلا و نقره که 
به عنوان بیت‌المال آورده بودند خبر داد در مسیر راه قتبر به علی 7 عرض کرد: ای 
& امیرمومنان 7 تو از آنجه به بیت‌المال آمده چیزی را برای خود ذخیره نمی‌کنی و همه 
آن را تقسیم می‌نمایی پیشنهاد می‌کنم از این جام‌ها مقداری را برای خود ذخیره کنی. 

امام علی 7 به او فرمود: «ویحك با قنبر! لقد احببت ان تدخل بیتی ناراً عظيمة؛ وای 
بر تو ای ,9 انا دوست داری که اتش 9و ۱ گنی )> 

آن‌گاه شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید و با چندین ضربه آن ظروف طلایی و 
نقره‌ای را قطعه قطعه کرد سپس مردم را به حضور طلبید و به آن‌ها فرمود: این ریزه‌های 
طلا و نقره را بر اساس سهمیه‌بندی تقسیم کنیده حتی خورده ریزه‌های ناچیز باقی مانده 
را دستور داد تا تقسیم نمایند.۲ 


موه ۷- امام العارفین و مطالعه آسمان مه 
یکی از اصحاب امام علی 7 به نام حبعرنی می‌گوید: شبی من و نوف در صحن 
حياط دارالاماره کوفه خوابیده بودیم در اواخر شب بود که ناگاه دیدیم علی 7 در صحن 
دارالاماره مانند افراد واله و حیران دست‌ها را به دیوار نهاده و این آیات را تلاوت می‌کند. 


۱ شرح نهچالبلاغه ابن الي الحدید. ج ۲ ص ۱۹۹. 
۲ شرح نهچ‌البلاغه ابن الي الحدید. ج ۲> ص ۱۳۵. 
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«ان ف خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لایات لاو الالباب 

به طور مسلم در آفرینش آسمان و زمین و در امد و رفت منظم شب و روز نشانه‌هایی 
(بر توانایی و حکمت حق) برای خردمندان وجود دارد.» 

«الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و پتفکرون ف خلق السماوات و الارض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» 

خردمندان آنان‌اند که در همه حال و تمام اوقات به یاد خدا هستند و ایستاده و نشسته 
می‌گویند: پروردگارا این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریدی ساحت مقدست (از انحام 

«ربناانك من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالن من انصار پروردگارا هر کسی را که 
به دوزخ بری سرافکنده وی آبرویش کرده‌ای 9 ستمگران یارانی ندارند.» 

«ربنا اننا سمعنا منادیا پنادی للاهان ان آمنو بربکم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنا 


ایمان آورید و ما ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را بخش و ما را در شسمار نیکان از ۱ 


اين جهان ببر.» 

«ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك و لا تخزنا یوم القیامه انك لا تخلف الیعاه ۱ 

پروردگارا آنچه به وسیله پیامبران به ما وعده کردی به ما عنایت فرما و در روز قیامت 
ما را سرافکنده و شرمسار مکن که به طور قطع تو خلاف وعده نمی‌کنی.» 

حبه می‌گوید: علی 7 در آن شب این آیات را مکرر تلاوت می‌کرد و آن چنان 
مجذوب مطالعه آسمان و دلباخته خالق این زیبایی‌ها و پدید آوردنده این همه عظمت و 
شگفتی شده و چنان از خود بی خود بود که گوبی هوش از سرش پریده بود من و نوف 
هر دو در بستر آرمیده ناظر این منظره حیرت‌زده بودیم» که علی 7 کم کم به خوابگاه 
من رسید. آن‌گاه خطاب به من فرمود: حبه خواب هستی یا بیدار؟ گفتم: بیدارم آقاء شما 
با این جهاد و کوزشش با آن همه سوابق درخشان و خدمت‌های فراوان به اسلام و یا 
این که در زهد و تقوا و عبادت بی نظیری چنین اشک می‌ریزی و از هیبت و خشیت خدا 
چنین حالی داری پس ما بیچارگان چه کنیم؟ علی چشم‌ها را به پایین انداخت و شروع 
به گریه کرد و آن‌گاه به من فرمود: 


سوره آل عمران: آیه ۱۹۴-۱۹۱. 


so. ht 


اکال ح دارم 


ای حبه: همگی ما در برابر خدا ایستگاهی داریم و هیچ یک از اعمال ما بر او پوشیده 
نیست. ای حبه: به طور قطع خداوند از رگ گردن به من و تو نزدیکتر است. ای حبه 
هیچ چیز نمی‌تواند من و تو را از خداوند پنهان دارد. آن گاه حضرت رفیقم نوف را مورد 
خطاب قرار داد و فرمود: ای نوف! خوابی؟ 

نه یا امیرالمومنین! خواب نیستم حالت حیرت‌انگیز و شگفت‌آور شما موجب شد که 

فرمود: ای نوف! اگر امشب از خوف خدا فراوان گریه کردی فردا در برابر خدا 
چشمانت روشن خواهد شد. ای نوف هیچ قطره از اشکی از دیدگان کسی از خشیت خدا 
جاری نمی‌شسود مگر آن که دریاهایی از آتتش را خاموش می کند و آخرین جمله‌ای که 
فرمود این بود: از خدا در ترک انحام مسئولیت‌ها بترسیدا آن گاه از برابر ما گذشت در 
حالی که با خود زمزمه می کرد و می‌گفت: 

خدایا! ای کاش می‌دانستم هنگامی که غافلم. آیا تو از من اعراض کرده‌ای یا به من 
توجه داری. و ای کاش می‌دانستم که با این خواب طولانی؛ و کوتاهی در سپاسگزاری 
نعمت‌هایت حالم در نزد تو چگونه است. 

نوف گوید: به خدا قسم علی 7 تا صبح در همین حال بود.' 


موه ۸۔ قرآن صامت» قرآن ناطق و 

امیرالمومنین 7 شبی از مسجد کوفه به سوی خانه خویش حرکت کرد در حالی 
که کمیل‌بن‌زیاد. که از دوستان خاص آن حضرت بود او را همراهی می کرد در اثناء راه 
از کنار خانه مردی گذشتند که صدای تلاوت قرآنش بلند بود ودآیه «امن هو قانت اناء 
اللیل...»۲ را با صدای دلنشین و حزین می‌خواند» کمیل در دل خود از حال این مرد بسیار 
لذت برد و از روحانیت او خوش‌حال شد بدون آن که چیزی بر زبان براند. امام 7 رو به 
سوی او کرد و فرمود: سر و صدای این مرد مايه حجاب تو نشود زیرا او اهل دوزخ است 
و به زودی خبر آن را به تو خواهم داد! کمیل از این مس‌أله در تعجب فرو رفت. نخست 
این که امام 7 بزودی از فکر و نیت او آگاه گشت و دیگر این که شسهادت به دوزخی 
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بودن این مرد ظاهر الصلاح داد.... مدتی گذشت تا سرانجام کار خوارج به آنجا رسید که 
گونه که نازل شده بود حفظ کرده داشتند. امیرمومنان 7 رو به کمیل کرد و در حالی که 
شمشیر در دست حضرت بود و سرهای آن کافران طنیانگر بر زمین افتاده بود با نوک 
شمشیر به یکی از آن سرها اشاره کرد و فرمود: ای کمیل! این همان شخصی است که 
در آن شب تلاوت قرآن نمود در حالی که او تعجب تو را برانگیخته بود. کمیل دست 
حضرت را بوسید و استغفار کرد.! 


هه ٩‏ فرار ازجنگ مه 

در ماجرای جنگ صفین امام علی 7 از فرار افراد سپاه خود به سوی معاویه و 
پیوندشان به سپاه معاویه با مالک‌اشتر (سردار پر صلابت سپاه امام علی 7) شکایت و 
درد دل کرد. مالک اشتر عرض کرد: ما در جنگ جمل به همراهی اهل بصره و کوفه 
با سپاه جمل می‌جنگيديم و در آن جنگ وحدت نظر داشستیم ولی بعد از آن اختلاف 
نظر پدید آمد آن‌گاه اراده‌ها سست شد و آثار عدالت گم گردید. و تو ای امبرموّمنان 7 :۱۵ 
با مردم بر اساس عدالت رفتار می‌کنی و می‌خواهی عدالت و حق بین آن‌ها حاکم 
گردد طبقه بالا و پایین جامعه از نظر تو مساوی هستند» این روش (گر چه حق است 


با شیوه‌های فریبکارانه خود طبقه اشرافی و ثروتمند را به دیگران مقدم می‌دارد و اکثر 
مردم فریفته اهل دنیا هستند از این‌رو اگر مال دنیا را به طور وفور در اختیار آن‌ها قرار 
دهی به سوی تو می‌آیند و گردن‌ها سوی تو خواهد آمد. جمعی از اصحاب امام علی 7 
نیز همین تحلیل را به آن حضرت عرض کردند. امام علۍ 7 در پاسخ مالک فرمود: آیا 
به من دستور می‌دهید که برای پیروزی خود از جور و ستم در حق کسانی که بر آن‌ها 
آسمان چشمک می‌زند چنین کاری نمی‌کنم." 


۱. بحارلانوار ج۲۲ ص ۲۹۹ باب ۲۳. 
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مه ۷۰۰ این دستور خدا بود یا سفارش‌پیامبر 9 مه 


محمدحنفیه می‌گوید: من در جنگ جمل پرچمدار بودم و قبیله بنی‌ضبه بیشسترین 
کشته را داده بود چون جنگجویان از میدان جنگ گريختند. علی 7 و عمار یاسر و 
محمدین‌ابی‌بکر که با آن حضرت همراه بودند پیش آمدند تا به هودجی (که عایشه در 
آن بود) رسیدند و از بسیاری تیر که به آن خورده بود چون خار پشتی می‌نموده حضرت 
با عصایی که بدست داشت بر آن هودج زد و فرمود: ای حمیرا (عایشه) بگو ببینم همان 
طور که عنمان‌ابن‌عفان را به کشتن دادی می‌خواستی مرا هم بکشتن دهی؟ این دستور 
خدا بود یا تفار ےا وش دی گذشت کن. حضرت 
به برادر او محمدین‌ابی‌بکر فرمود: بنگر ببین زخمی برداشسته؟ او نگاه کرد و گفت: با 
امیرالمؤمنین 7 از ضربه سلاح سالم مانده فقط تیری مقداری از پیراهنش را دریده 
است. حضرت فرمود: او را بردار و به خانه فرزندان خلف خزاعی (عبدالّه و عثمان) انتقال 
بده. سپس امام به جارچی لشکر خود فرمود: صدا زند تا سپاهیان امام زخمی‌ها را رها 
کنند و آنان را نکشند و فراریان را دنبال نکنند و هر کس به خانه خود پناه برد و دربروی 


ا 2۱ سب خود بست در امان خواهد بود.! 


موه ۱ روشی.صحیح هو 

اصبغ‌بن‌نباته گوید: حارث همدانی با گروهی از شیعیان که من هم در میان آن‌ها 
بودم بر حضرت امیرالمومنین 7 وارد شدیم حارث که بیمار بود افتان و خیزان حرکت 
می کرد و با عصائی که در دست داشت بر زمین می کوفت. حضرت که او را بدین حال 
دید رو به او کرد و فرمود: حارث حالت چطور است؟ عرض کرد: ای امیرمومنان 7 
روزگار بر من چیره گشسته و سلامتی را از من ربوده است و علاوه بر این نزاعی که 
اصحاب تو در خانه‌ات با یکدیگر دارند مرا بیشتر ناراحت ساخته و آتشی در درونم 
افروخته و مرا بیش از حد بی‌تاب و تحمل کرده است. حضرت فرمود: نزاع آن‌ها در 
چیست؟ عرض کرد: درباره تو و درباره آن سه نفری که قبل از تو بوده‌اند (ابوبکر و عمر 
و عثمان) بعضی از آنان درباره تو بسیار غلو و زياده روی می کنند و برخی میانه رو بوده 
و همراه شما هستند و پاره‌ای در حال حيرت و تردید باقی مانده و به شک و دو دلی در 
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افتاده‌اند... حضرت فرمود: بس است ای برادر همدانی؛ بدان که بهترین شیعیان من آن 
در این مورد از بینش لازم برخوردار و راهنمایی کنی. حضرت فرمود: بس کن, تو مردی 
هستی که حق بر تو مشتبه شد. (و کارهای چشمگیر افرادی که قبل از من آمدند گرمی 
بازارشان تو را دچار اضطراب و نوسان ساخته) دين خدا به شخصیت و موقعیت افراد 
شناخته نمی‌شود. بلکه به علامت و نشانه حق شناخته می‌گردد و اگر حق را بشناسی 
اهلش را خواهی شناخت...! 


وه ۲ هیچان چنک هو 

حبه‌عرنی گوید: یک سال پیش از آن که عثمان کشته شود از حذیفةبن‌الیمان شنیدم 
که می‌گفت: گویا می‌بینم که گروهی» حمیرا (عایشه) مادر شما را بر شتری سوار نموده 
و پیش می‌رانند و شما هم اطراف و جوانب آن شتر را گرفته‌اید و قبیله ازد - که خدا 
بدوزخشان برد با او هستند و نبوضبه که خدا قدم‌هایشان را AES‏ پاران اویند. چون 
جنگ جمل فرا رسید و مردم به کارزار پرداختند جارچی امیرالموّمنین 7 صدا زد (امام 7 
می‌فرماید:) هیچ یک از شما شروع به جنگ نکند تا من به شما فرمان دهم؛ راوی‌گوید: 
دشمن به طرف ما تیراندازی کرد گفتیم: ای امیرمو‌منان 7 ما را هدف تیر ساخته‌اند 
فرمود: دست نگه دارید دوباره به ما تیراندازی کردند وقتی چند نفر از ما را کشستند 
عرض کردیم: ای امیرمومنان 7 پاران‌ما را کشتند حضرت فرمود: «احملوا علی بركة الله 
با پشستیبانی و برکت خدا حمله برید» ما دست به حمله زدیم نیزه‌هایی بود که در بدن 
یکدیگر فرو می‌بردیم تا جایی که اگر کسی راه می‌رفت بر روی نیزه پا می‌گذاشت. 
سپس جارچی امام صدا زد «علیکم بالسیوف با شمشیر حمله ببرید.» 

ما چنان با شمشیر بر کلاه آن‌ها می کوفتیم که تیزی شمشیرمان کند می گشت 
سپس جارچی امام صدا زد: «علیکم بالاقدام پاهایشان را بزنید و قدم هایشان را بشکنید.» 

گوید: هیچ روزی بیشتر از آن روز ندیدم که ساق‌های پا قطع شده باشد و من ياد 
سخن حذیفه افتادم که گفت: «یاران او بنی ضبه‌اند و گفت: خدا قدم هایشان را بشکند.» 
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و دانستم که دعایش مستجاب شده است. سپس چارچی امام صدا زد علیکم بالبعبر فانه 
شیطان کار شتر را تمام کنید که آن شیطانی است آن‌گاه مردی با نیزه به آن شتر زد و 
دیگری یکی از دست‌هایش را انداخت و شتر به زمین ننشست و نعره‌ای کشید. 

آن‌گاه عایشه فریاد بلندی بر آورد و همه مردم از اطرافش گریختند. چارچی امام 
صدا زد: زخمی‌ها را نکشید و فراریان را دنبال نکنید و هر کس به خانه خود رفت و در 


به روی خود بست در امان است و هر کس اسلحه خود را زمین گذارد در امان است.! 


+4 ۷۰۲ تعیین امام مه 

پس از ضربت خوردن علی 7 آن حضرت مقام رهبری و امامت را برای فرزندش 
امام حسن 7وصیت کرد و به حسین 7 و محمدین حنیفه و همه فرزندان و رسای 
شیعیان و خانواده‌اش فرمود: بر این وصبت گواه باشید. 

آن‌گاه کتاب و اسلحه خود را به امام حسن 7 تحویل داد و فرمود: پسر جانم رسول 
خدا به من امر فرمود که به تو وصیت کنم و کتاب‌ها و سلاحم را به تو بسپارم, چنانچه 
7 رسول خدا 9 به من وصیت کرد و کتاب و سلاحش را به من سپرده و به من امر 
فرمود: که به تو آمر کنم هنگامی که وفاتت فرا رسید مقام امامت را به برادرت حسین 7 


سپس امام علی 7 به پسرش حسین 7 توجه کرد» در حالی که امام سجاد 7 در آن 
هنگام حدود سه سال داشت و در کنار پدر خود بوه فرمود: رسول خدا 9 تو را امر کرد 
که مقام امامت را به این پسرت (اشاره به علی‌بن‌الحسین) بسپاری. 

سپس امام علی 7 دست امام سجاد 7 را گرفت و فرمود: پسر عزیزم! پیامبر 9 به 
تو نیز امر کرد» که مقام امامت را به پسترت محمذبن‌علی (امام باقر 7) بسپاری و به او 
از جانب رسول‌خدا 9 و من سلام برسانی. 

آن‌گاه امام علی 7 بار دیگر به پسرش امام حسن 7 متوجه شد و فرمود: پسر جانم! 
تو صاحب امر (امامت) و اختیاردار خون من هستی (که در مورد ابن‌ملجم تصمیم بگیری) 
تو حق داری ابن‌ملجم‌ستسب را ببخشی یا بکشی اگر او را کشتی همانگونه که او یک 
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ضربت بر فرق سرم زد تو نیز یک ضربت بر سر او بزن و کار ناروا نکن.! 


موه ٤‏ پیام رسانی که عاقبت به خیر شد ٠ e‏ 

قبل از جنگ جمل طلحه و زبیر یکی از یاران خود را بنام خداش برای ابلاغ 
پیامشان به علی 7 نزد آن حضرت فرستادند» آن‌ها گفتند: ای خداش, ما تو را نزد مردی 
می‌فرستیم که خود و خاندانش را از سال‌ها قبل» به جادوگری و غیب‌گویی می‌شناسیم... 

مواظب باش سخن علی 7 تو را نفریبد بلکه با او ستیز می کنی تا حق را بر او آشکار 
سازی... مبادا ادعای علی 7 و گفته های او تو را تحت تأثیر خود قرار دهد و مغلوب 
سازده بدان که یکی از راه‌های فریب دادن علی 7 این است که با آوردن خوردنی و 
نوشیدنی و عسل و روغن و خلوت کردن با مردم» آن‌ها را فریب می‌دهد مبادا از غذای او 
بخوری و تو باید از همه این امور دوری کنی و به پاری خدا به سوی او برو» هنگامی که 
او را دیدی آیه سخره" را بخوان و از نیرنگ او و نیرنگ شیطان به خدا پناه ببر! وقتی به 


«دو برادر دینی تو و دو پسر عموی نسبی, تو را سوگند می‌دهند که قطع رحم لا 
نکنی؛آیا نمی‌دانی که ما از روزی که پیامبر 9 نزد خدا رفت به خاطر تو و رهبری تو با 
مردم و اقوام خود مخالفت کردیم و از آن‌ها بریدیې اکنون که تو زمام امور رهبری را به 
دست گرفته‌ای احترام ما را ضایع کردی و امیدمان را قطع کردی... این را بدان ان نی 
ما کمتر است و دفاعش از تو» نسبت به دفاع ماء سست‌تر.می‌باشد. 

به ما خبر رسید که به ما بی‌احترامی‌کرده‌ای و ما را نفرین نموده‌ای» چه چیز تو را بر 
این کار روا داشت با این که ما تو را از شجاع‌ترین قهرمانان عرب می‌دانستیم (نفرین کار 
آدم شجاع نیست) تو نفرین بر ما را کار معمولی خود قرار داده‌ای و می‌پنداری نفرین تو 
ما را شکست می‌دهد.» 
دید خندید و فرمود: ای برادر عبد قیس بیا نزدیک» خداش گفت: جا وسیع است ولی من 


۱. اصول کان جا. 
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آمدم پیامی‌را به شما برسانم. امام علی 7 فرمود: بفرمائید چیزی بخورید... خداش گفت: 
نیازی به آنچه گفتی ندارم. امام علی 7 فرمود: می‌خواهی با تو در جای خلوت بنشینم 
تا اگر راز داری به من بگویی. خداش گفت: رازی ندارم هر رازی برای من آشکار است. 

آن‌گاه امام 7 او را قسم داد: که آیا زبیر به تو سفارش نکرد که از این اموری که من 
به تو پیشنهاد کردم دوری کنی؟ خداش گفت: همین طور است که می‌فرمایی؛ آن‌گاه 
امام علی 7 اشاره به خواندن آیه سخره توسط او کرد و فرمود: آیا زبیر به تو نگفت چنین 
کنی, خداش گفت: آری امام علی 7 فرمود: آن آیه را دوباره بخوان. خداش آن آیه را 
خواند. امام علی 7 مکرر به خداش فرمود: آن آیه را بخوان» او آیه را می‌خوانده علی 7 
غلطهاى او رات هیا ار ند 

خداش پیش خود گفت: عجبا! چرا امیرمومنان دستور تکرار آیه را می‌دهد؛ آن گاه امام 
على 7 به اا فرمود: آیا احا کل که دلت ار گفته است؟ 

خداش گفت: آری بخدا سوگند دلم آرامش یافت. 

امام علی 7 فرمود: اکنون بگو آن دو نف چه پیامی را توسط تو برای من فرستاده‌اند؟ 
خداش پیام آن‌ها را به امام علی 7 رساند. 

آن گاه امام پاسخ تمام مطالب آن‌ها را داد و به خداش فرمود: پیام مرا به آن‌ها 
برسان. ( E‏ 1 تن کی ب ها قو: ا ما برای استدلال بر 
محکومیت شما کفایت می‌کند. خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند. شما می‌پندارید 
برادر دینی و پسر عموی نسبی من هستید البته در مورد خویشاوندی نسبی آن را انکار 
نمی کنم ولی با آمدن اسلام پیوند جاهلیت قطع شد. اما در مورد برادر دینی بودن شما؛ 
راست نمی‌گویید؛ شما با کارهای خود با قرآن خدا مخالفت نمودید و شیوه برادر دینی را 
از بین بردید و از تحت فرمان من خارج سدید... در مورد مخالفت شما با مردم به خاطر 
من از هنگام رحلت پیامبر 9 شما از روی حق با آن‌ها مخالفت نمودید (و با من بیعت 
کردید) ولی بعدا با مخالفت با من» آن حق را دگرگون کرده و باطل نمودید و اگر از روی 
باطل با مردم مخالفت کردید پس گناه آن باطل و گناه جدید مخالفت با من برگردن 
خود شما است. به علاوه انگیزه مخالفت شما با مردم (برای من نبود. بلکه) به خاطر 
طمع به دنیا بود. 

در مورد این که می‌گوئید: امید شما را قطع کردم و چنین معتقدید؛ خدا را شکر که 
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عیب دینی بر من نگرفتند (زیرا قطع کردن امید آلودگان و معصیت کاران» جرم دینی 
نیست) و اما انگیزه دوری من از شماء آن چیزی است که موجب سرپیچی شما از حق 
کردید و از گردنتان بیرون آوردید... 

اما این که مرا از شجاع‌ترین قهرمانان عرب خواندید و از این رو نفرین مرا مناسب 
شحاعت من ندانستید» بدانید که در هر مقامی و مرحله‌ای کاری مناسب است» شجاعت 
من در آنجاست که سخت در تنگنای دشمن قرار گیزم,و خداوند دل توانمند به من بدهید 
و به دفاع برخیزم اما شما در مورد نفرین من نباید بی‌تابی کنید چرا که نفرین کسی که 
به پندار شماء جادوگر و از خاندان جادوگر است ترسی ندارد. 

آن‌گاه علی 7 ان نفرین کر 
شنیدند» ولی کتم ان نمودند و با تو و پیامبرت مخالفت کردند؛ پس زبیر را با بدترین 
وضعی بکش و خونش را در گمراهیش بریز و طلحه را خوار گردان و در آخرت آن‌ها را 
با سخت‌ترین محازات کیفر فرما.» 

خداش گفت: آمین» خدابا! مشتجاب کن؛ خداش تصمی م گرفت که از آن دو نفر 
(طلحه و زبیر) بیزاری جوید. 

اما امام علی 7 فرمود: ای خداش نزد آن دو نفر برو و گفتار مرا به آن‌ها ابلاغ کن. 
به سوی تو بازگرداند و مرا در مسیر خشنودی خودش در مورد تو موفق کند. 
امام علی 7 را به آن‌ها ابلاغ کرد سپش با شتاب به حضور علی 7 بازگشت و در جنگ 


موه ۷۰۵.یتیم نوازی امام على 7 مه 
عصر خلافت امام علی 7 بود آن حضرت در کوفه بود» مردی ایرانی از همدان و 
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حلوان (شهری نزدیک بغداد) مقداری عسل و انجیر برای حضرت علی 7 آورد. 


ها کو کان تم را خاش توف سس یهام ین زا در ار 
آن‌ها قرار داد تا از آن عسل‌ها بخورنده سپس آن عسل را در میان ظرف‌ها ریخت و بین 
مردم تقسیم نمود. شخصی پرسید: ای امیرمومنان! چرا باید یتیمان با انگشتان خود از 
سر ظرف‌ها بخورند نه دیگران؟ 

امام علی 7 در پاسخ فرمود: ان الامام ابواليتامي‌و انا العقتهم هذا برعاية الاباء. 

«همانا امام پذر یتیمان است و من به حساب پدرها (و به خاطر آن که نسبت به آن‌ها 


پدری کرده باشم) لیسیدن آن‌ها را به کودکان یتیم واگذار کردم»" 


f‏ 1 راستگویی و امانت داری و 


ابوکهمس می‌گوید: به امام صادق 7 عرض کردم: عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور به شما سلام 


۲ ۳ رسانید؛ امام فرمود: بر تو و بر او سلام باه وقتی که نزد عبدالله رفتی به او سلام برسان 


و به او بگو جعفربن محمد می‌گوید: 

«درست بیندیش که به خاطر چه عاملی علی 7 در پیشگاه رسول‌خدا 9 به آن مقام 
اعلی رسید اگاگ امل را پیشه خود سازه همناعلی 7 به ااا اااصلت راستگوبی 
و امانت داری در پیشگاه رسول‌خدا 9 به آن مقام عالی نائل آمد.»" 


موه ۷ اطمینان به امد ادهای غیبی خد اوند e‏ 
سعیدبن‌قیس می‌گوید: روزی در مدان جنگ مردی را ديدم که تنها دو جامه پوشیده 

بود (بی‌آن که زره و لباس جنگی پوشیده باشد) سوار بر اسب به سویش رفتم» ديدم 

امیرمومنان علی 7 است پرسیدم: ای امیرمومنان! در چنین منطقه ای با این لباس؟! 
حضرت فرمود: آری ای سعید! هیچ بنده‌ای نیست مگر این که از جانب خدا دو فرشته 


۱ اصول کافی» ج۱ | بحارلانوار ج۰۴۱ ص ۰۱۲۲ 
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از او نگهبانی می کنند تا از کوهی سقوط نکند و یا به چاهی نیفتد. ولی وقتی که قضای 
الهی (اجل) فرا رسد او را نسبت به همه چیز وا گذارند.! 


موه ۸۔ غلامی با وفا و غیرتمند به 

در روایت آمده: قتبر غلام علی 7 آن حضرت را بسیار دوست می‌داشت» هر گاه 
علی 7 بیرون می‌رفت قنبر نیز با مشیر به دنبال علی 7 حرکت می کرد شبی 
علی 7 بیرون رفت. قنبر نیز در پشت سر حضرت حرکت می کرد وقتی حضرت دید 
قنبر می‌آید فرمود: ای قنبر! تو را چه شده که در این وقت شب به دنبال من می‌آتی؟ 

قنبر عرض کرد: آمده‌ام تا پشت سرت باشم (و هوای تو را داشته باشم) 

علی 7 فرمود: وای بر تو آیا تو مرا از اهل آسمان حفظ می کنی یا از اهل زمین؟ 

قنبر عرض کرد: نه بلکه از اهل زمین تو را حفظ می‌کنم؛ علی 7 فرمود: اهل زمین 
جز به اذن خدا نمی‌توانند به من کاری کنند» بر گرد آن‌گاه قنبر فا کشت( 


٠ بهترین انسان‌ها در قیامت‎ ۹ e 

اصبخ‌بن‌نباته می گوید: امام علی 7 را در بصره (در جریان جنگ جمل) دیدم سوار 
بر استر بو آن‌گاه رو به مردم کرد و فرمود: آیا به شما خبر ندهم که بهترین انسان‌ها 
در قیامت کیستند؟ 

ابوایوبانصاری برخاست و گفت: چرا ای امیرمومنان؟ به ما خبر بده زیرا تو (در 
محضر پیامبر 9 و هنگام دریافت وحی) خاضر بودی و ما غایب بودیم. 

امام علی 7 فرمود: بهترین مخلوقات در قیامت هفت نفر از فرزندان عبدالمطلب 
هستند» که هیچ کس فضیلت و برتری آن‌ها را انکار نمی‌کند مگر کافر. 

عمار یاسر عرض کرد: ای امیرموّمنان نام آن‌ها را ذکر کن تا آن‌ها را بشناسیم. 

امام علی 7 فرمود: بهترین مخلوقات در قیامت پیامبرانند و بهترین آن‌ها محمد 9 
است و بهترین شخص در هر امتی» بعد از پیامبرشان» وصی آن پیامبر خواهد بود تا 
آن که پیامبری بعد از او آید و همانا بهترین اوصیاء؛ وصی محمّد 9 (یعنی علی 7) 


۱. اصول کافي. ج ص۵۸. 
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است. و بهترین مخلوقات بعد از اوصیاء شهیدان هستند و بهترین شهیدان حمزه و جعفر 
می‌باشند. 

جعفر دو بال‌تر و تازه دارد که با آن در بهشت پرواز می کند و به هیچ کس از این امت 
جز او این دو بال عطا نشده است... 


۱ 


و دیگر دو نوه پیامبر 9 حسن و حسین 8 و دیگر مهدی (عج) است... 


موه ۰ خبر از آینده e‏ 

اصبخ‌بن نباته می‌گوید: 

روزی علی 7 برای مردم مشغول سخنرانی بود و می‌گفت: «سلونی قبل ان تفقدونی 
فوالله تستلوی عن شیی مضی و لان عن یکون الا نبتتکم به؛ پپرسید از من پیش از آن 
که نیابید موق به خدا سوگندا وی سید مرا از مش گذشته و از مطالبی که 
پیش خواهد آمد» مگر آن که آگاه کنم شما را به آن»» سعلین‌ابی‌وقاص برخاست و گفت: 
پا امیرالموٌمنین! به من بگو چه اندازه مو در سر و ریش من است؟ پس فرمود: بدانء 
اوو به خدا سوگند هر آینه پرسیدی از من پرسشی که دوست من پیغمبر خدا 9 فرموده بود 
که تو خواهی پرسید از من آن را؛ و نیست در سر و ریش تو موتی» مگر آن که در بن و 
بيخ او شیطان نشسته و به درستی که در خانه تو بزغاله‌ای است که خواهد کشت حسین 
پسر مرا عمرسعد پسر سعدین‌ابی‌وقاص در آن روز خردسالی کوچک بوده)." و در نقلی 
آمده حضرت به عمرسعد فرمود: روزی تو بین بهشت و جهنم مخیر می‌شوی ولی تو 
جهنم را انتخاب می‌کنی. 


موه ۱ ومن و کافر ٠‏ 
اصبغ‌بن‌نباته می‌گوید: در بصره مردی خدمت امیرالموّمنین علی‌بن‌ابیطالب 7 آمد 
و عرض کرد: ای امیرمؤمنان! با این مردمی که ما می‌جنگیم دعوتمان یکی است و 
پیامبرمان نیز یکی» و نمازمان هم یکی» و حج مان هم یکی است. پس نام این‌ها را چه 
بگذاریم؟ حضرت فرمود: به همان نامی که خداوند در کتاب خود آن‌ها را نامیده است» 


۱. اصول کافي. جح ص ۰۴۵۰ 
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مگر نشنیده‌ای که می‌فرماید: بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم» بعضی 
دادیم و او را به روح‌القدس تأیید نمودیم» و اگر خدا می‌خواست پس از آن که دلائل روشن 
برایشان امد مقابله نمی کردند 9 لکن اختلاف کردند. پس پاره ای از آنان ایمان آوردند 9 
پاره‌ای کفر ورزیدند»" سپس امام ادامه داد: پس چون اختلاف میان ما افتاد ما به خدا و 
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دین او و پیامبر 9 و کتاب و حق سزاوارتریم» پس ما جزء مؤمنانیم و آنان کافران, خدا 
جنگ با آنان را از ما خوانسنه ات ا کو و رمان و اراده خدا با ایشا به 
ا 


موه ۲ - معلم و استاد بزرک فرآن مه 

صعصعة می‌گوید: مردی عرب نزد امام علی 7 آمد بر حضرت سلام کرد و پرسید: 
ای امیرالمومنین این کلمه را در این آیه چگونه می‌خوانی «لاباکلّه الا الخاطون؛ یعنی: آن 
را جز راه روندگان نمی‌خورند؟» (همه که راه می‌روند؟) ۱ 

امام لبخندی زد و فرمود: اینگونه صحیح است: «لا یاک الا الحَطیّون؛ یعنی: آن را« ۳ 
جز خطاکاران نمی خورند»۲ ۱ 
آن گاه امام علی 7 به ابوالاسود دوئلی رو کرد 9 فرمود: همه عحم‌ها اسلام آورده‌اند 
برای مردم دستو زبانی وضع کن تا برای درست سخن گفتن خود به آن استناد کنند و 
نیز و رفع نصب و جر را برایشان معین کن.* 


مچ ۷۱۲-تفرین آبدی هه 
اصبع بن نباته از پاران علی 7 است او در لحظات پایانی عمر علی 7 بر بالین امام 


حاضر شد و با اصرار از آن حضرت تقاضای حدیث کرد حضرت خواهش او را پذیرفت 
و فرمود: 


۱. سوره بقره آیه ۲۵۲ 

۲ نصایح. ص ۸۷ 

۳ سوره حاقه» آیه ۳۷. 

۴ کنزالعمال» ج ۰۱۰ ص ۸۲۸۴ حدیث ۲۹۴۵۷ 
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اصبخ! همان طوری که تو به عیادتم آمدی یک روز هم من به عیادت رسول‌خدا 9 
رفتم» رسول خدا 9 از من خواست تا به میان مردم روم و آنان را برای شنیدن پیامی‌از 
جانب او به مسجد فرا بخوانم؛ امام فرمود: رسول خدا 9 به من گفت: به مسجد که رفتی 
بر فراز منبر برو و یک پله پائین‌تر از جایی که من می‌نشینم بایست و به مردم چنین بگو: 

تا ی کسی کا ای اف کی فا کی 

لعنت خدا بر آن که از مولای خویش بگریزد. 

لعنت خدا بر کسی که در مزد اجیر خیانت ورزد و او را از حقش محروم سازد.» 

این‌ه | جملاتی بود که به امر آن حضرت گفتم و از منبر به زیر آمدم در این بین 
مردی از انتهای مسجد در حالی که جمعیت را می‌شکافت و سعی داشت خود را به من 
برساند پیش آمد و گفت: 

ای ابالحسن سه جمله به اختصار گفتی» آن‌ها را برای ما تشریح کن» من در پاسخ او 
چیزی نگفتم و نزد پیامبر خدا 9 بازگشتم و سخن آن مرد را نقل کردم (اصبغ می‌گوید: 
در این لحظه حضرت یکی از انگشتان مرا در میان دست خود گرفت) و فرمود: 

م اصبغ! رسول‌خدا 9 نیز انگشتان مرا این چنین در دست خود گرفته بود و با همین 
با حال در شرح آن کلمات فرمود: 

«علی! من و تو پدران این امت هستیم هر کش ما را به خشم آورده لعنت خدا بر او 
باد. من و تو مولای این مردم هستیم هر که از ما بگریزد به نفرین ابدی مبتلا گردد. 
من و تو اجیر این امت هستیم هر کس در اجرت ما (که دوستی اهل بیت و عترت 
رسول خدا 9 است) خیانت ورزد به لعنت خدا و دوری از لطف او گرفتار گردد. پس 


هه ۶6 مسجد ساژی‌های خضرت عل ی "7 مه 

امام علی 7 در تمام دوران زندگی خود به مسأله مسجد سازی توجه کاملی داشت 
در منطقه احد و در جنوب مسجدالنبی و در شهر مدینه و در محله مساجد سبعه و هر جا 

حتی هنگامی که لشکر خود را بسوی میدان صفین حرکت می‌داد در طول راه نیز این 


۱ بحارلانوار ج۴۰ ص ۴۸۵. 
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امر مقدس را از یاد نبرد. 
لذا امام علی 7 وقتی به ش‌هر مرزی هیت رسید وارد شهر نشد آن شهر را دور زد 
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کک کک کو مکی کاک که تا انان کر تی مر د ااا 
می‌خواندند.! 

علی 7 در ساختن مسجد مدینه و بصره و کوفه و همچنین مسجدی به یاد پیروزی 
بر «عمروبن عبدود در جنگ خندق» در محله احزاب بنام مسجد فتح بنا کرد و شب‌ها 
انسا تیان من خر ۱ 


موه ۵- توجه به وضع اقتصادی مردم هو 
علی 7 به یکی از فرماندهان خود بنام قرظةبن کعب‌انصاری بخاطر این که مردم 
منطقه حکومتی او دچار مشکل اقتصادی شده بودند می‌نویسد: 
«مردانی از اهل ذمه از حوزه فرمانداران تو گفته‌اند که در زمین‌هایشان نهری داشته‌اند 


اصلاح کن! 

بجان خودم سوگند! اگر آبادانی شود و مردم تأمین گردند بهتر از آن است که از آنجا 
کوچ کنند و ناتوان ۳8 و از انجام کارهایی که بلح کت ال از مانند)۲ 

لذا امام صادق 7 فرمود: «کان امیرالومنین یکتب پوصی بفلاحین خبرا؛ امیرالمومنین 7 
همیشه در نامه به کارگزاران حکومتی خود سفارش کشاورزان را می‌کرد.» 

و در حدیشی دیگر امام صادق 7 فرمود: علی 7 همواره بیل می‌زد و نعمت‌های 
نهفته در دل زمین را استخراج می‌کرد.* 


موه 7- کار کردن افتخار اوست هو 
علی 7 از راه‌های گوناگونی به کار و تولید توجه می‌نمود. 
. ناسخ/لنواریخ» ج ص۰۴۲ 


۲ تاریخ يعقوي. ۲ ص ۰۲۰۲ 
۲ سفینة البحار ج۱ و مناقب ابن شه رآشوب ۲ ص۱۲۲ 


فرو عکافي. ج۷ ص ۵۴۲. 
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- در جوانی شتری داشت که با آن باغستان‌های مردم را آب می‌داد و از بابت آن 
اجرت می گرفت. 

- و با شتر از راه‌های دور آب آشامیدنی به شهر می‌آورد و اجرت می‌گرفت. 

- کشاورزی و درختکاری و باغداری را دوست می‌داشت و باغات زیادی را در اطراف 
مدینه به وجود آورد. 

- چاه می‌کند. وقتی از چاه‌ها آب فواره می‌زد آن را وقف مسافران و حجاج بیت‌الحرام 
می کرد. 

_ گاهی دوستان حضرت اصرار می کردند که بیل را از دست امام 7 بگیرند و او را در 
کارش کمک کنند لیکن آن حضرت مانح می‌شد و به کار خود ادامه می‌داد.' 

- فرزندان و همسران خود را نیز به کار و تولید تشویق می‌نموده آنان نیز لباس‌های 
مورد احتیاج خود را از پشم ریسی فراهم می‌نمودند و خود آن‌را می‌بافتند." 

- برخی از نخلستان‌ها را وقف همسران و فرزندان خود می کرد تا محتاج دیگران 
نباشند." 


موه ۷ بی تحاف زیست و 

ابومخنفلوطبن یحیی نقل می کند: 

پس از جنگ جمل امام علی 7 برای مردم سخنرانی‌هاتی می کرد که در یکی از 

«ما نقمون على یا اهل البصرة ای مردم بصره چرا به من ایراد می‌گیرید؟» 

آن‌گاه در خالی که اشاره به پیراهن خود می کرد ادامه داد: 
اهل خانه‌ام می‌باشد» 

سپس اشاره کرد» به کیسه‌ای که همراه خود داشت و در آن مختصری نان خشک 
بود فرمود: 

«والله ما هلی الا من غلتی بالدینه؛ سوگند به خدا این خوراک مختصری که به همراه 
۱ ذخاثر العقبي ص ۰۴۹ 
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دارم از غله خود من در مدینه است.» 


آن گاه خطاب به مردم فرمود: «اگر من از نزد شما مردم بصره خارج شوم و زیاده 
از آنجه دیدید برداشسته باشم در نزد خدا از خیانتکاران می‌باشم»" و در روایات است که 


° 
1 
ك‎ 
a 


حضرت مشابه همین سخنرانی را نیز برای مردم کوفه ايراد کرد.۲ 


موه ۸- مردی ناشناس کنار خانه علی 7 و 

روز شسهادت حضرت علی 7 سراسر کوفه یکپارچه عزا شد به طوری که یادآور 
مردم دیدند مردی گریان 9 شتابان در حالی که می گفت: «انالله واناالیه راجعون» به پیش 
خلافت نبوت بریده شد تا این که به در خانه امام علی 7 آمد» آن‌گاه با سوز و گدازی 
خطاب به علی 7 چنین گفت: 

خدایت رحمت کند ای ابوالحسن! تو در گرایش به اسلام از همه پیشگامتر بودی و 
در گرایش به ایمان از همه پیشروتر و در پقین استوارتر و ترسناکتر از همه به خداء بیش ۱26 
از همه رنج کشیدی و از همه بیشتر از رسول خدا 9 پاسداری نمودی... 


جبهه جنگ خواری و زبونی از خود نشان می‌دادنده تو مرد میدان جنگ بودی و آن وقت 
که آن‌ها سستی کردند تو بر پا خاستی.. 

تو همچون کوه بودی اما کوهی ستبر و استوار که در برابر طوفان نلغزند... 

ای کسی که در پرتو وجودت راه راست روشن شد و مسائل مشکل آسان گردید و 
شعله‌های آتش (فتنه‌ها] خاموش شد استلام با تو یرو گرفت. و فرمارن خدا آشکار گردید. 
با رفتنت جانشینانت را در رنج و غمی جاناه فرو بردی» تو بزرگتر از آن هستی که سوگ 
فراقت با گریه جبران گرد مصیبت فراق تو در آسمان بسیار بزرگ جلوه کرد و در زمین 
انسان‌ها را خورد نمود «اناالله‌وانالیه‌راجعون» ما تسلیم قضای الهی هستیم... 

تو برای مؤمنان» پناه و سنگر و کوهی سربلند و خلل ناپذیر و برای کافران شراره 


۰۱۷ منهاج الرعه. ج‎ .١ 
۸۲ وسائل الشبعه» ج ۱۱ ص‎ ۲ 
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آن مرد ناشناس همچنان با سوز دل سخن می‌گفت و در طول گفتار او همه 
مردم حاضر سراپا گوش بودند و سخن او را می‌شنیدند تا این که سخن او تمام شد و 
سخت گریست. حاضران همه گربستنده سپس او را ندیدنده به جستجویش پرداختند ولی 
پیدایش نکردند.! 


موه ۹- تو را چه کسیامیرالمومنین کرده؟ مه 

روزی مردی خدمت علی 7 آمد و عرض کرد: یا علی به شما امیرالموّمنین می‌گویند. 
چه کس تو را بر مومنین امیر کرده؟ حضرت فرمود: خداوند متعال مرا امیرمومنین کرده 
آن مرد نزد رسول خدا 9 رفت و عرض کرد: یا رسول‌الله 9 آیاعلی 7 راست می‌گوید 
به راستی ‏ 7 به ولایت از خدای و ول امیر برتققی 98 ت» خداوند در بالای 
لا عرش خود آن را منعقد ندرگ ھی ملانک را گواه بر آ#گرفته است که علی 7 خلیفدالثه 
e‏ 2 و حجت‌الّه و امام مسلمانان است طاعتش اطاعت خداست و نافرمانی او نافرمانی از 
کرده... هر که با او نبرد کند با من جنگیده و هر که او را دشنام دهد مرا دشنام داده 
زیرا او از من است و از گل من خلق شده و او شوهر فاطمه 3 دختر من است و پدر دو 
فرزندم حسن و حسین : است» سپس فرمود: 

من و علی 7 و فاطمه 3و حسن و حسین 98و نه فرزنداحسین : حجت‌های 
خدا هستیم بر خلق او دشمنان ما دشمن خداست و دوستان ما دوستان خدا هستند.۲ 


موه ۰. قاتل زبیر هو 
زر شحو یه ينار 9 اسن که در ا ج از متاخ فاصاه گرفت وو کت 


او در راه بازگشت خود توسط فردی بنام ابن جرموز به غذا خوردن دعوت شد سپس او را 


۱ اصول کافي. جا. 
٣‏ امال شیخ صدوق. 
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به قتل رساند. قاتل پس از کشتن او شمشیرش را نزد علی 7 آورده حضرت همان طور 
که شمشیر زبیر را می‌نگریست فرمود: 

«ين شمشیر همواره غبار غم و اندوه را از چهرۀ رسول‌خدا 9 زدوده است.» 

آن‌گاه ابن جرموز از حضرت تقاضای جایزه کرد. 

حضرت فرمود: از رسول‌خدا 9 شنیدم که فرمود: قاتل فرزند صفیه «زبیر» را به دوزخ 
بشارت دهید. ابن جرموز با سرافکندگی از نزد علی 7 دور شد و بعدها در جنگ نهروان 
به گروه گمراه مارقین پیوست و به همراه آنان» تیغ بر علی 7 کشید و با گروه جهنمی 
خوارج رخت به دوزخ کشید.! 


4 ۷۲۱ نصیحت به پیشوایان مه 
منظور یک حمله عمومی به صف کرده و با دقت واحدهای آن را سان دیده بود در مقابل 
لشکر خود خطبهاء 0 مود کین کےا تانب و هر قدر تل 
و زننده باشد به نتیجه شیرین و دلپذیر آن می‌ارزد حق در نظر رادمردان از فضای آسمان 
و زمین وسیعتر است ولی چشمان ناپاک و کوتاه بین» آن‌را همچون سوراخ سوزن تنگ 
و باریک می‌بیند. حق در عالم اندیشه و خیال مانند آب زلال و صاف و سهل است ولی 
وای بر آن روز که به مرحله عمل قدم گذارد چقدر سخت و دشوار ایفا می‌شود... حقوقی 
را که حاکم و رهبر ااا ملت ایفا کند دادگس تری و ج اا مظلوم و 
انتقام از ظالم است و نیز او مدیون است که در تمام شئون زندگی به تمام طبقات رعیت 
عهده یک از هزار آرل لنطنینت‌اند با آمدل ما در کون کسیر رتت دست ستم 
دراز کند و رعیت هم از نادرستی و پستی پیشوایش استفاده کند. طبقات قوی و نیرومند 
از نادرستی و پستی پیشوایش استفاده کند آن‌گاه طبقات قوی و نیرومند» بیچارگان را 
در هم می‌ش‌کنند و چیزی نمی گذرد که کشور ویران می‌شود و دشمنان زبردست که 
تا آن روز در پشت حصار عدل سرگردان بوده یارای تعدی نداشتند در این وقت بر آن 


۱. شرح نهج‌لبلاغه ابن/يالحدید» ج ۱> ص ۲۳۵ 
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سخنان حضرت به اینجا رسید یکی از سرداران ارشد که در قلب سپاه فرماندهی داشت 
با فریادی حاکی از شور و حرارت و صمیمیت زبان به مدح علی 7 گسود و از آن 
حضرت سپاسگزاری کرده سپس حضرت علی 7 در حالی که تبسمی‌تعجب آمیز برلبان 
حقگویش نقش بسته بود بیانات خود را چنین تکمیل کرد: «کسی که به بزرگی و عظمت 
خداوند معترف است جهان را با همه جلال و شکوه آن بسیار کوچک و ناچیز می‌بیند به 
عقیده من پست‌ترین صفات در حاکم آن است که از شیرین زبانی و عبارت آرایی پیروان 
خود مشعوف و خرسند گردد و گفتار مشتی متملق در خاطر او اثر نموده و بر روح غرور 
و کبریائیش پر و بال بخشد من با این که سپاسگزاری شما را پذیرفتم می‌خواستم بگویم 
تربیت روزگار پیشسین, شما را بر آن داشت که در مقابل پیشوای خود دفتر مدح و ثنا را 
باز کنید اما من بحمداله دوست نمی‌دارم که کردار مرا هر قدر هم خوب باشد بر زبان 
آورند و در تمجیدش مبالغه کنند زیرا انجام وظیفه, تکلیف طبیعی انسان است و بر این 
عمل عادی ا ستایش پسندیده 116 » بلکه اگر لذ کار کارهايم باز جستید 
بی‌درنگ آن را به من باز گوئید من از شسنیدن نصیحت راجع به عدالت بیزار باشم حتماً 
(, از عمل و ایفای آن بیزارتر خواهم بود و این بهترین آزمایشی است که روحیه و افکار 
۳ حکام و امرا را بخوبی آشکار می‌سازد.۱ 


مه علی توق موم 


روزی علی 7 به جماعتی فرمود: من آیه‌ای را از قرآن نازل نشده جز این که می‌دانم 
آن آیه در کجا و درباره چه کسی نازل شده و درباره چه موضوعی نازل شده» در دشت 
نازل شده یا در کوه. 

سوال کردند: درباره خود شما چه آیه‌ای در قرآن نازل شده است؟ حضرت فرمود: 
اگر از من نمی‌پرسیدید به شما نمی‌گفتم» همانا درباره من این آیه نازل شده" (همانا تو 
منذری و برای هر قومی‌رهبری) و رسول خدا 9 منذر است و من رهبر شما هستم به 
نشده بود پیامبر 9 وحی الهی را به علی 7 می‌رسانده اگر شب هنگام به پیامبر 9 وحی 


۲۰ رمضانیه.‎ ١ 
سوره رعد» آیه۷.‎ .۲ 
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می‌شد پیامبر 9 صبح نمی کرد تا آن‌که وحی الهی را به علی 7 خبر می‌داد.! 


موه ۳ ارادتمندی» سعادتمندی و 

حجاج‌بن یوسف دو تن از دوستان علی 7 را دستگیر کرد به یکی از آن‌ها گفت: 
از علی بیزاری بجو! او گفت:! اگر این کار را نکنم تو چه خواهی کرد؟ ححاج گفت: به 
خداوند تو را می کشم با بریدن دو دست يا دو پایت» هر کدام را می‌خواهی خود انتخاب 
کن. 

او گفت: ای حجاج روز قصاص (قیامت) می‌رسد تو خود هر کدام را می‌خواهی اختیار 
کن. 

حجاج گفت: بخدا زبان تیزی داری» پروردگارت کجاست؟ او گفت: در کمین هر 
ستمکار ححاج دستور داد هر دو دست و پای او را بریدند و بدارش زدند. حجاج سراغ 
رفیق او رفت آن‌گاه از او پرسید: تو چه می‌گویی؟ او گفت: من نیز هم عقیده رفیق خود 
هستم. ححاج دستور داد تا گردن او را زدند و سپس به دار آویختند." 


مه ٤‏ نمازجمعه مهو 

امام علی 7 فرمود: حاضران در نماز جمعه سه دسته‌انده دسته اول آن‌هاتی هستند 
که با تواضع و آرامش» پیش از امام حاضر می‌شوند و نماز جمعه این‌ها کفاره گناهانشان 
حسنه‌ای انجام دهد ده برابر آن را دارد. ۲ 

دوم مردمی که با جنجال و تملق و دلتنگی حاضر شسوند این مردم هم گناهانشان 
ریحته می شود 
اگر نخواهد محرومش خواهد کرد.* 
۱ مالي شیخ صدوق» ص ۲۷۶. 
۲ امالي شیخ صدوق. 
سوره انعام» آیه ۰۱۶۰ 
۴ امالي شیخ صدوق. 
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موه ۵- مست جام ولایت علی 7 و 

روزی علی 7 یکی از شیعیانش را که مدت‌های مدیدی او را ندیده بود دیدار کرد 
با این که نشانه‌های پیری در صورت او معلوم شده بود لیکن هنوز چابک و قوی راه 
می‌رفت. 

حضرت به او فرمود: پیر شدی ای مرد. او عرض کرد: در اطاعت از تو عَمُر سپری 
وو ان ابا 5 

حضرت فرمود: چابک هم راه می‌روی» عرض کرد بقصد دشمنانت (نابودی دشمنان) 
اینگونه می‌روم ای امیرالمومنین 7 حضرت فرمود: هنوز در تو توان و نیروئی باقی مانده 


است؟ 


عرض کرد: تقدیم آستانت يا امیرالمومنین ۱.7 


هه ۷۳ چهاردستوربرای صحت‌بدن «چھ - 


روزی امیرموّمنان 7 به فرزندش 1۱ حسن 7 Ah‏ اگر چهار دستور را رعایت 


E e‏ ۲ ۲ وجود المضغ و اذا 
انمت فاعرض نفسك على الخلا؛ یعنی: ۱) جز هنگام گرسنگی در کنار غذا برای خوردن آن 
ننشین ۲) در حالی که میل و اشستها به غذا داری از غذا دست بکش ۳) در جویدن غذا 
مراقب باش تا خوب خرد گردد ۴) قبل از خواب به دستشویی برو و قضاً حاجت کن)" 

و در دسستور دیگری فرمود: از سرما در آغازش (پائیز) بپرهیز و در آخرش (نزدیک 
بهار) به استقبالشبروید زیرا درایین‌ها همان می کند که بادرختان می‌کند» در آغاز 
خشک و در آخر برگ می‌آورد." 


موه ۷ درهم کوبنده دشمنان و 
امام حسن 7 می‌فرماید: هیچ پرچمی از دشمن جلوی امیرالمو‌منین 7 نیامد. الا 


۱ امالي صدوق. 
۲ خصال صدوق» ج 5 ص ۰۷۴ 
۳ بحارالانواں ج ۶۱ 
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این که آن حضرت با آن نبرد کرد و سرنگونش کرد و یارانش مغلوب می‌شدند و با 
خواری بر می‌گشتند. 

وعلی 7 با شمشیر دوالفقار خود به هر کسی که می‌زد زنده نمی‌ماند و نجاتی برایش 
باقی نمی‌ماند و چون نبرد می کرد جبرئیل سمت راست او بودو میکائیل سمت چپش و 
ملک‌الموت در برابر آن حضرت در میدان می‌بودند.۱ 


موه ۷۸- آرایتگی, ظاهر مه 

علی 7 با همه سادگی که داشت از وضع ظاهری خود غافل نبود و در عین سادگی 
بهداشت و نظافت را رعایت می کرد و به زیباتی‌ها ظاهری نیز اهمیت می‌داده یکی از 
این زیبائی‌ها استفاده از انگشتر عقیق و فیروزه و یاقوت سرخ و انگشتری از آهن چینی" 
بود که استفاده می‌کردند. 

امام صادق 7 می‌فرماید: نقش انگشتر حضرت على 7 (الله املك) بود و انگش‌تر 
پاقوت را برای شرافت و بزرگی و عقیق سرخ را برای محفوظ ماندن و انگشتر فیروزه را ۱ 
برای پیروزی و شادابی برانگشت می‌کردند. ِ 

علی‌بن‌مهزیار می‌گوید: بر امام هفتم 7 وارد شدم انگش‌تری در دست داشت که 
جمله (الله‌الملک) بر آن نوشسته بود و من زیاد به آن نگاه می کردم» امام هفتم 7 فرمود: 
چرا اینقدر نگاه می‌کنی» این سنگی است که جبرئیل برای پیامبر 9 هدیه آورده و 
رسول‌خدا 9 آن را به علی 7 بخشید. که آن‌هم به ما رسید. سپس امام فرمود: آیا 
می‌دانی نام این سنگ چیست؟ عرض کردم: به فارسی فیروزه می‌گوبند» حضرت فرمود: 
نام عربی آن ظفر است.۲ 


موه -٩۹‏ مُعنای رکوع و 


راوی از حضرت امیرالمومنین 7 پرسید: ای پسر عم بهترین خلق خداء معنای کشیدن 
گردن و سر در رکوع چه می‌باشد؟ امام می‌فرماید: تاویلش این است که می‌گویی: 


۱ امالي شيخ صدوق. 
۲ امام استفاده از این انگشتر را برای دیگران ثهی فرموده است: 


۲ مکارم اخلاق» ص ۸۹,۱ 
8o ۰۳۱ o8‏ 


(آمنت بالله ولو ضربت عنقی. فاذا ركعت فقل: اللهم لك ركعت و لك خشعت و 
لك اسلمت و بك آمنت و عليك توکلت و انت ری خشع لك وجهی و سمعی و بصری 


یعنی: ایمان آوردم به خداوند اگر چه گردنم زده شود پس در هنگام رکوع بگوا 

بار پروردگار!! برای تو رکوع می کنم» و برای تو است خشوع من» و برای تو است 
اسلام من به تو ایمان دارم و بر تو توکل می‌نمایم» و تو پروردگار منی» خاشع است برای 
تو صورتم و گوش و چشمم» و مو و پوستم» گوشت و خون و مغز و اعصابم و استخوانم 
و آنچه از من در روی زمین است کلا از خداوند است» که پروردگار عالمیان است)! 


هه ۷۲۰-عدالتی وثیق مه 
امام صادق 7 می‌فرماید: تعدادی کودک که مشق‌های خود را بر لوحی نوشته بودند 
- 2 3 آن‌ها را نزد امیرالمؤمنین 7 بردند تا بهترین آن‌هانتبخاب فرماید امام على 7 فرمود: 
6 وود ) به راستی که این خود(نوعی) داوری است و بی‌عدالتی در آن مثل بی‌عدالتی در داوری 
| است آن‌گاه امام فرمود: به معلم خود بگویید اگر برای تادیب بیشتر از سه ضربه به شما 
بزند او را ا ک۲ 


٠ 4e اوصاف مردی بی‌نظیر‎ - f 


امام باقراع تیف نقه: ب چناق وکن شیوه آم لۇ تى الى بوطلاب 7 اینگونه بود 
که چون بندگان خوراک می‌خورد و بر زمین می‌نشست و دو پیراهن سنبلانی می‌خرید 
آستین لباسش از انگشتانش بلندتر بود آن را قطع می‌کرد. و اگر دامنش از روی پایش 
می‌گذشت آن را می‌چید» پنج‌سال خلیفه مسلمین بود نه آجری بر آجری گذاشت و نه 
خشتی بر خشتی. و نه دهی را مالک شد و نه پول نقره یا طلائی بجا گذاشت. به مردم 
نان گندم و گوشت می‌خورانده ولی وقتی خود به منزل بر می‌گشست نان جو با سر که 


۱ من لا یحضره الفقیه, ج ۰۱ ص ۰۲۱ 
۳ تهدیب الاحکام. جح ص۱۴۹ 


Bé orY oR 


می‌خورد» هر گاه با دو کار خدا پسند مواجه می‌شد آن که سخت‌تر بود را انتخاب می‌کرده 
هزار بنده را با دسترنج خود آزاد کرد که بر اثر زحمت آن کارها دستش خاک آلود و از 
چهره‌اش عرق ريخته می‌شد او در شبانه روز هزار رکعت نماز می‌خواند و نزدیک‌ترین 
مردم در عبادت به او همانا علی‌بن‌الحسین سیدالساجدین 7 بود و کسی بعد از او توان 
کار او را نداشت.! 


موه ۲ مظهرالحجایب موه 

مردی از انس‌بن مالک شنید: که این آیه درباره علی‌بن‌ابیطالب 7 نازل شده" (کسی 
که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام» از عذاب آخرت 
می‌ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است) آن مرد می گوید: نزد علی 7 رفتم تا 
عبادت او را بنگرم خدا گواه است هنگام مغرب نزد او بودم دیدم با پارانش نماز مغرب 
می‌خواند و چون فارغ شد به تعقیب نماز مشغول بود تا برخواست نماز عشاء را خواند و به 
منزلش رفت من با او وارد منزل شدم و در تمام شب نماز و قرآن می‌خواند تا سپیده دمید 
آن‌گاه تجدید وضوء کرد و به مسجد آمد و با مردم نماز خواند و مشغول تعقیب نماز شد 
تا آفتاب بر آمد و مردم به او مراجعه کردند آن‌گاه دو مرد نزد او جهت قضاوت و محاکمه 
نشستند چون فارغ شد مرد دیگر جای آن‌ها را گرفت. تا برای نماز ظهر بپا خواست 
سپس وضوء تازه کرد و با اصحابش نماز ظهر را خواند و مشغول تعقیب بود تا نماز عصر 
را با آن‌ها خواند و موقع مراجعه مردم به آن حضرت رسید دو مرد نزد حضرت نشستند 
وقتی برخاستند دومرد دیگر جای آن‌ها را گرفتند و او میان آن‌ها قضاوت می کرد تا 
آفتاب غروب کرد و من گفتم: خدا را گواه می‌گیرم که این آیه درباره او نازل شده.۲ 


+4 ۷۲۴۳ اخترام به یاران مه 


عیادت او رفت و از او دلجوبی کرد و برای آن که او دچار غرور نشود به او هشدار داد که: 


۱ امالي شیخ صدوق. 
۲ سوره زمر آیه٩‏ 
۲ امالي صدوق» ص ۳۵۶. 


Bé ۵۳۲ be 


ای صعصعة! مبادا از این که من به دیدار تو آمده‌ام نسبت به برادران دینی خود فخر 
بفروشی, به حال خود بنگر که سخت بیماری» مبادا غفلت کنی و آرزوها تو را بفریبد! در 
یکی از شسب‌ها نیز حارث همدانی خدمت امام رسید و از حضرت درخواست کمک کرد 
امام علی 7 چراغ را خاموش کرد تا چهره او را ننگرد آن‌گاه به او فرمود: چراغ را برای 
این خاموش کردم که چهره‌ات دچار شرم و شکستگی نشود." 


موه 6 یاد خد! درهمه حال و 

روزی عبدالله‌بن‌یحبی به حضور امام علی 7 وارد شد و با اجازه بر روی صندلی 
آن زد تا التيام یافت ال چنآن که گویا زخم و شکستگی وجود نداشت امام به عبدالله 
فرمود: 

(سپاس خداوندی را که گرفتاری‌ها را کفاره گناهان پیروان ما در دنیا قرار داد) 

عبدالله پرسید: مجازات گناهان ما فقط در دنیاست؟ امام فرمود: آری! مگر نشنیده‌ای 

که (الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر) دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است. 
مصيبة فبما کسبت ایدیکم" یعنی: آنچه از مصیبت‌ها به شما می‌رسد از کردار خود 

عبدالله می‌گوید: پرسیدم يا امیرالمومنین 7 امروز گناه من چه بود که مبتلا شدم؟ 
حضرت فرمود: به هنگام نشستن بسماله نگفتی آن گاه این مصیبت کفاره گناه تو شد 


۱ مکارم اخلاق» ص ۲۶۰. 

۲ الغارت. 

۳ سوره شوری» آیه ۳۰. 

۴ تفسیر امام حسن عسگري 7 ص ۲۲. 


Bé ۳ eR 


موه ۵. نظر شیطان درباره ولایت علی 7 و 

سلمان فارسی می‌گوید: روزی شیطان به چند نفر رسید که به علی‌بن‌ابیطالب 7 
کارت ی کت وف یل ان عبات ا مها کید ت امو فیط 
گفت: من ابومره‌ام! گفتند: آیا سخن ما را شنیدی؟ شیطان گفت: خوشی نبینید. 

آیا به سرور و مولای خود علی‌بن‌ابیطالب 7 جسارت می‌کنید؟ 

آن‌ها گفتند تو از کجا فهمیدی که علی سرور و مولای ماست؟ 

شیطان گفت: از گفتار پینمبرتان 5185اک ورو فعلی مولاه اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ هر که من مولای او هستم 
نیز مولای اوست» خدایا! دوست بدار کسی را که او را دوستش دارد و دشمن بدار هر که 
را که علی را دش‌من می‌دارد» خدایا! یاری کن هر که او را پاری می‌کند و یاری کن هر 
که یاریش می‌کند. | 

آن‌ها گفتند: ای ابومره! تو از شیعیان علی 7 هستی؟ 

شیطان گفت: نه ولی او را دوست دارم و هر که با او دشمن باشد من در مال و فرزند 
او شریکم. 

گفتند: ای ابومره: درباره علی 7 چیزی برایمان بگو؟ 

شیطان گفت: ای جماعت ناکثان و قاسطان و مارقان... من در میان فرشتگان بودم 
و با آن‌ها مشغول عبادت بودیم و خدای عٍََجل را تقدیس و تسبیح می‌کردیم» یک نور 
پر پرتو از مقابل ما گذشت که بواسطه آن نور همه فرشتگان در برابر آن نور صورت را 
بر زمین نهادند و گفتند: سبوج قدوس؛ این نورء یا نور فرشته مقرب است يا نور پیغمبر 
مرسل, در اینحال نداء از طرف خدای عَرَوجّل رسید که این نوز نه از فرشنته مقرب است 
و نه از پیغمبر مرسل بلکه این نور طینت علی‌بن‌ابیطالب است." 


مه ۷۳ زاهد وعابد مه 
پس از شهادت حضرت علی 7روزی پیش ابن عباس یاد علی 7 را کردند. 


. ابومره کنیه شیطان است. 


se oro þe 


عوض کرد و نه تغییر حال داده نه مال جمع کرد و نه حق کسی را منع کرد و جز خدا 
منظوری نداشت. بخدا سوگند دنیا در برابرش از بند کفشی کمتر بود. 

در نبرد و میدان جنگ همچو شیری بود و در مجلس علم همچو حکیمی‌بود از 
حکیمان» هیپهات! که او بدرجات بلندی رسید.! 


موه ۷۔ مراقب رفتار قاضی چ ٠‏ 

روزی امام علی 7 زره خود را که در جنگ جمل گمشده بود را در دست یک نفر 
یهودی دید» شکایت به محکمه برد یهودی گفت: زره در دست من است شما بايد اقامه 
دلیل بکنید. 

در آن مجلس چون شریح قاضی" به امام احترام کرد و با بهودی برخورد مناسبی 
نداشت. امام ناراحت شد و رعایت عدالت را به قاضی تذکر داد. 

اشستباه دیگر سریح این بود که وقتی امام حسن 7و قنبر در دادگاه شهادت دادند 
که زره مال امام 7 است شریح گفت: شهادت حسن پذیرفته نیست زیرا پسر شماست 
و و باید شاهد دیگر بیاورد. 
| . امام پس از آن ماجرا شریخ را به مدت ۲۰ روز از قضاوت عزل کرد و به روسستای 
خودش فرستاد و پس از آن دوباره بعد از مدتی حضرت به او اجازه قضاوت داد." 


موه ۳۴# ۔ حضرت على 7 و شیوه حكر ا 0 و 
علی 7 در زمان حکومت خود برخوردی انس‌انی با بقیه ملل حتی کفار داشت و 
کرده است. توجه به ضعفا و مستمندان و پتیمان چه مسلمان و غير مسلمان و انحام 


کارهای مردم بدون هیچ گونه توقع و چشمداشتی جز شیوه های اصلی حضرت بوده 


نوشته‌انده وقتی که حضرت مشکل برخی از دهقانان و بزرگان ایرانی را بر طرف 


۲ در داستان‌های قبلی درباره شخصیت شریح داستان‌هایی نقل شده است. طبق بعضی نقل‌ها او در جریان 
کربلا با گرفتن کیسه‌های طلا از پزید حکم به قتل حضرت سیدالشهدا 7 داد. 


۳ کشف الغمه» ج۰۱ ص ۱۸۱و ۱۸۲. 
se ۳ be‏ 


کرد. آنان به عنوان قدردانی چهل درهم نزد امام بردند امام آن مبلغ را از آن‌ها نپذیرفت 
و فرمود: 

«انا قوم لا تاخذ معروف منا» 

ما خاندان به خاطر کار نیکی که انجام می‌دهیم بها و پولی دریافت نمی‌کنیم.! 


وه ۷۲ علاقه مالک اشتربه امام على 7 مه 


روزی در یکی از جنگ‌ها علی 7 به واسطه نفوذ در عمق دشمن مدتی از دید 
مالک اش تر خارج ند مالک ا کے می‌گشت و گفت: 
کسی خبری از امام کا ا وا ورد؟ ا غا سوت آگر خبری از امام 
بیاوری تو را آزاد می کنم. 

غلام مالک‌اشتر رفت و دید علی 7 در نقطه‌ای از میدان جنگ مشغول جنگ است 
آمد و خبر حضور حضرت در آن نقطه از میدان را به مالک‌اشتر ذاده مالک او را آزاد کرد 
و فورا خود را به امام علی 7 رساند. 

امام علی 7 وقتی مالک را دیده مشاهده کرد مالک‌اشتر رنگ از رخش پریده و 
ناراحت و محزون است امام علی 7 پرسید: ای مالک! آیا فرزندت ابراهیم شهید شده 
که اینگونه ناراحتی؟ 

مالک عرض کرد نه: من ناراحت فرزندم ابراهیم نبودم بلکه چون تو را گم کرده بودم 
ناراحت و پریشان بودم. 


موه ۰ محبت وسیع و وثیق مقداد و 
مقدادبن‌اسود از خالص‌ترین و کامل‌ترین و محکم‌ترین یاران امام علی 7 است تا 
اج کف یرایت آم که قلب رف او هات باره اف فشک بود 
او در ارادت به اهل بیت طبق فرمایش امام باقر 7 به هیچ وجه حتی لحظه‌ای شک 
و تردید نکرد. لذا پیامبر اسلام 9 فرمودند: خداوند مرا به محبت چهار نفر امر کرد 
EE‏ نو 
اما فرزند مقداد بنام معبد به‌همراه لشکر عايشه در جنگ جمل وارد جنگ شد و بر 


Bé ۵۳۷ e 


روی امام علی 7 شمشیر کشید و آخرالامر نیز کشته شد. وقتی علی 7 از بین کشتگان 
جنگ عبور می کرد به جنازه معبد که رسید فرمود: 

«خدا رحمت کند پدر این پسر را که اگر او زنده بود رأیش بهتر و کامل‌تر از رأی این 
(معبد) بود.» 

عماریاسر پیش امام بود عرض کرد که الحمدلله خدا معبد را کیفر داد و او را به خاک 
مالاکت الاک به دا کے ا امال مین امن در کن کس کهازحی عو کد 
ترسی ندارم چه پدر باشد» چه پسر. 


حضرت فرمود: خدا رحمت کند تو را و جزای خير به تو دهد.! 


مه ۰۷۵۱ سرزنش متخلفین از جنک موه 

جواب سلام تو را می‌دهم گر چه از آن گروهی هستی که در جنگ شرکت نداشتی 
اول تا عاقبت کار مرا بدانی. 

سعید با عذر خواهی‌های فراوانی اظهار داشت» یا امیرالمومنین 7 من از دوستان شما 
و طرفداران وکسم 

در روز دیگری جمعی از سران کوفه» عبدالّه‌بن معتم‌عبسی و حنظلةبن‌ربیع‌تمیمی و 
محمّدین‌مخنف به همراه پدرش مخنف خدمت امام رسیدند اما وقتی آن‌ها را دید همه 
آن‌ها را سرزنش نمودند و فرمودند: 

«ما بطاتکم عنی و انتم اشراف قومکم؟» 

یعنی: چه چیزی شما را از شرکت در جنگ و یاری کردن من باز داشت؟ در حالیکه 
شما از بزرگان قوم خود می‌باشید. 

آن‌ها نیز هر یک به گونه‌ای تلاش کردند تا امام را خشنود سازند.؟ 


۸ منتهي الامال. 
۲ ناسخ النواریخ زندگافي علي 7 ج۱ ص ۲۱۵. 


Bé ۳۸ 


موه ۲ عروج مرد ملکوتی هو 


حبیب‌بن‌عم رو می‌گوید: من بعد از ضربت خوردن علی 7 خدمت امام رسیدم» 
حضرت در بستر افتاده بود زخم سر مبارکش را باز کردند به حضرت گفتم: یا علی! این 
زغم قا جام تفت وناک و مایت وی فا دهد ان از رت فود 
ای حبیب! من هم اکنون از شما مفارقت می کنم» من گریستم و ام کلثوم هم که نزد امام 
بود گریست حضرت به او فرمود: دخترم چرا گریه می‌کنی؟ 

ام کلئوم گفت: جدایی از شما باعث گریه من شده اسست» امام فرمود: دخترم گریه 
مکن به خدا اگر آنچه را که پدرت می‌دید گریه نمی‌کردی. 

حبیب می‌گوید: به امام عرض کردم: یا علی! چه می‌بینید؟ 

حضرت فرمودند: ای حبیب» همه فرشتگان آسمان و پیغمبران صف کشیده‌اند برای 
ملاقات من و این برادرم محمد رسول خدا 9 است که نزد من نشسته است و 
می‌فرماید: بیا که آنچه در پیش داری بهتر است از آنچه که برایت هست. 


حبیب می‌گوید: هنوز از نزد امام بیرون نرفته بودم که حضرت به شهادت رسید.! 


موه ۲ . زندگی بدون تو کفر است مه 

امام على 7 در زمان حکومت‌داری خود» نیروهای انتظامی‌خود را به دنبال 
لبیدبن عطارد فرستاد تا او را به خاطر جرمش نزد امام آوردن ده نیروهای امام لبید را 
در مسجد سماک یافتند و او را گرفته و به نزد على 7 می‌بردند که در این حین 
نعیم‌بن‌دجاجه‌اسدی به حمایت از او برخاست و مانع شد تا او را ببرند و لبيد را از دست 
نیروهای انتظامی امام خارج کرد و او فرار کرد. 

علی 7 وقتی از مطلب مطلع شد دستور داد تا خود نعیم را به جای مجرم دستگیر 
کنند و بیاورند. وقتی نعیم را نزد حضرت حاضر کردند. علی 7 خواست او را شلاق بزنده 
نعیم گفت: یا علی! به خدا سوگند با تو بودن و زندگی با تو کردن عین خواری است و 
مخالفت با تو و یا بدون توء بودن عین کفر (یعنی این که با تو زندگی کردن این گونه 
است که فرقی برای کسی قائل نمی‌شوی و عدالت را بر همه جاری می‌سازی» و اما 
بدون تو هم زندگی کردن و یا ترک کردن توء مسلمان را کافر می‌کند) 


۱ امالي شیخ صدوق» ص۳۱۸ 
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علی 7 در پاسخ او فرمود: تو به این حقیقت اعتقاد داری؟ عرض کرد: آری» فرمود: 
او را رها کنید (به خاطر این عقیده‌اش آزادش کنید.)۱ 


موه 4 انتهز ام د قمع مه 

ساده پوشی امام علی 7 در خوراک و لباس به حدی بود که مخالفان و دشمنان آن 
حضرت را متعجب می‌ساخت و بعضا مورد اعتراض آنان قرار می‌گرفت. 

زیدین‌وهب می‌گوید: پس از جنگ جمل گروهی از مردم بصره که در میان آن‌ها 
مردمی از سرکردگان گروه گمراه خوارج به نام «جعدة بن نعجة» بود خدمت امام رسیدند. 

لذا وقتی که اد ند | بوراخند و تعجب گفت: چه 
چیزی باعث شده که از پوشیدن لباس خوب خودداری کنی؟ 

امام در پاسخ به او فرمود: این لباس ساده مرا از غرورزدگی دور می‌کند و بهترین 
روشی است در ساده پوشی. 

جعدة به امام گفت: از خدا بترس تو روزی خواهی مرد. 

امام فرمود: به خدا سوگند با ضربتی که بر سرم فرود می‌آید به شهادت خواهم رسید. 
| و این عهدی الهی است که واقع می‌شود اما سیاه روی کسی است که به مردم تهمت 
و افترا می‌زند." 


موه ۵- فضیلت مسجد کوفه و 
اصبغ‌بن نباته می گوید: روزی در مسجد کوفه با اصحاب دور علی‌بن‌ابیطالب 7 بودیم 
که فرمود: ای اهل کوفه! خداوند به شما بخششی داده که به کسی نداده است و آن 
این که مسجد شما را فضیلت داد آن خانه نوح و خانه ادریس و نماز خانه من است. 
آن می‌بینم که در روز قیامت جامه‌ای در بر دارد شبیه محرم. و برای اهل خود. (هر کس 
که در آن نماز خوانده باشد) شفاعت می کند و شفاعتش نزد خدا رد نمی‌شود.... و زمانی 
می‌آید که مهدی 7 از فرزندانم در آن نماز بخواند و اینجا نمازخانه هر فرد مومنی است؛ 


۱ امالي شيخ صدوق | الغارت» ج ۰۱ ص ۰۱۱۹ 
۲ بحارلانوا ج۸ ص ۶۲۲ 
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مؤمنی در روی زمین نباشد» یا آن که در آن آید و یا آرزوی آمدن در آن در دلش باشد. 

با نماز در این مسجد به خدا تقرب جویید و اگر مردم می دانستند چه برکتی در آن 
است از اطراف زمین به طرف آن می‌آمدنده اگر چه بر روی برف باشد.! و در روایتی امام 
علی 7 فرمود: چهار مکان در دنیاء بهشت است که یکی مسجدالحرام و بیت‌المقدس 
و مسجد پیامبر 9 و مسجد کوفه می باشد و نماز در بیت‌المقدس به اندازه هزار نماز 


ثواب دارد.۲ 


۰ ۰ اه ۰ 0 ۰ ۰ 
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اصبع‌بن نباته می گوید: وقتی علی 7 به خلافت رسید و مردم با او بیعت کردند. 
حضرت به مسجد آمد» در حالی که عمامه رسول خدا 9 را بر سر داشت و برد او را در 
تن کرد و نعلین پیامبر 9 را در پا و شمشیر او را بر کمر بست و بر بالای منبر رفت و با 
تحت‌الحنک بر آن نشست و انگشتان خود را درهم نمود و زیر شکم نهاد سپس فرمود: 

«ای گروه مردم! از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید... از من بپرسید که علم اولین 
و آخرین نزد من اسست. اگر بنشسینم با اهل تورات از کتابشان فتوی دهم. تا جایی که 26 
تورات به سخن آید و گوید (درست گفت علی و او دروغ نگفت براستی که علی شما را 
به همان خبر داد که در من نازل شسده) و با اهل انجیل از انجیل خودشان فتوا دهم تا 
جایی که انجیل نیز به سخن آید و گوید: (علی درست گفت و دروغ نگفت براستی علی 
شمارا به همان فتوا داد که در من نازل شده) و اهل قرآن را با قرآن فتوی دهم تا قرآن 
به سخن آید و گوید: (علی راست گفت: و دروغ نگفتههر آینه علی شما را فتوایی داد. 
که در من نازل شده است) ای مردم! شما که شب و روز قرآن می‌خوانید در ميان شما 
کسی است که بداند چه در آن نازل شده؟ اگر این آیه در قرآن نبود (رع۳۹) شما را 
خبر می‌دادم به آنجه در گذشته بوده و هست و خواهد بود تا روز قیامت.» 


آن‌گاه امام مجدد فرمود: از من بپرسید پیش از آن که مرا نیابید... 
ابتدا مردی بنام ذعلب که مردی تیز زبان و سخنور و پر دل بود بلند شد و گفت: پسر 
ابوطالب به جای بسیار بلندی قدم نهادی من امروز تو را بواسطه سوالم شرمسار می کنم 


۱ امالي شیخ صدوق, ۲۲۷. 
۲ سفينة البحار, حاج شيخ عباس قمی. 
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آن‌گاه گفت: یا علی! آیا پروردگار خود را دیده‌ایی؟ (جواب این سوال قاد طی داستانی در 
انق کات غ 7 کافل ماه وان مس مر رک س 
بپرسید از من قبل از آن که مرا نیابید. 

بعد از او اشسعث‌بن‌قیس کندی سوالی نمود که حضرت جواب او را نیز داد باز حضرت 
فرمود: از من بپرسید پیش از آن که مرا از دست بدهید آن‌گاه مردی از دورترین نقطه 
مسجد که بر عصای خود تکیه کرده بود گام برداشت. تا نزدیک آن حضرت رسید. آن‌گاه 
عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! مرا به کاری رهنمایی کن تا با انجام آن از دوزخ رهایی 
یابم حضرت جواب او را مفصللا دادند سپس آن مرد از نظرها غائب شد و ما او را ندیدیم 
مردم به دنبالش گردیدند اما او را نیافتند علی 7 از بالای منبر لبخندی زد و فرمود: 
چه می‌خواهید او برادرم خضر بوده سپس فرمود: بپرسید قبل از آن که مرا نیابید» آن‌گاه 
برخاست و خدا را حمد کرد و صلوات بر پیغمبر فرستاد و فرمود: ای حسن!! بر منبر آی و 
سخنی بگو, مبادا قریش پس از من تو را نشناسند و گویند حسن خطبه نمی تواند بخوانده 
1 امام حسن 7 عرض کرد: پدرم. چگونه با حضور شماء بالای منبر رفته و سخن بگویم 
Xš‏ 2 2 م و تو در ما را تنس 9 [۱ ۵-۳ ۹6988۱۰۱۳۲۱ زمود: پدر و مادرم به 
| قربانت من خود را از تو پنهان می کنم و سخن تو را می‌شنوم و تو را می‌بینم ولی تو مرا 
نمی‌بینی» امام حسن 7 بر منبر رفت و خدا را ستایش کرد و صلوات بر پیامبر 9 فرستاد 
سپس فرمود: ای مردم! من از جدم رسول خدا 9 شنیدم که می‌فرمود: من شهر علمم و 
علی در آن است آیا می‌توان وارد شهر شد جز از در آن؟ سپس از منبر پایین آمد آن‌گاه 
امام علی 7 او را به سینه خود چسبانده سپس امام به حسین 7 فرمود: پسر جانم! برخیز 
و به منبر برو تا قریش به حال تو نادان نماند تو دنبال سخن پرادرت حسن را بگوء امام 
حسین 7 به منبر رفت و حمد خدا کرد و ستایش الهی را نمود و صلوات مختصری بر 
پیامبر 9 فرستاد سپس فرمود: ای مردم! از رسول خدا 9 شنیدم که فرمود: علی پس از 
من شهر علم است و هر که در آن در آید نجات یابد و هر که از او تخلف کند هلاک 
شود آن‌گاه از منبر پایین آمد و امام علی 7 او را نیز در آغوش کشید و بوسید و فرمود: 
ای گروه مردم! گواه باشید که این دو فرزندان رسول‌خدا 9 هستند و دو امانتی که به 
من سپرده شده و من آن‌ها را به شما می‌سپارم و رسول خدا از شما و رفتار شما نسبت 
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به آن‌ها بازپرسی و سوال خواهد کرد 


موه ۷ خیر دنیا و آخرت و 

نوفیکالی که یکی از اصحاب خاص امیرالمومنین علی 7 است می‌گوید: در نزدیکی 
مسجد کوفه خدمت امیرالمومنین 7 رسیدم و گفتم: السلام عليك يا اميراممؤمنين و رحمةالله 
و بركاته» حضرت فرمود: و عليك السلام يا نوف و رحمةالله و برکاته. 

عرض کردم: یا امیرالمومنین! پندی به من دهیده حضرت فرمود: ای نوف! خوبی کن 
تا با تو خوبی کنند» گفتم: پا امیرالمومنین 7 بیفزاء فرمود: رحم کن تا به تو رحم کننده 
گفتم: یا امیرالمومنین 7 بیفزاء فرمود: خوب بگو تا به بخوبی یادت کننده عرض کردم: 
بیفزا فرمود: از غیبت اجتناب کن که( که غیبت کننده) غذای سگان دوزخ است» سپس 
فرمود: ای نوف! دروغ گفته آن که گمان دارد حالال زاده است و با غیبت کردن» گوشت 
مردم را می‌خورده دروغ گفته کسی که گمان دارد حلال زاده است و دشمن من و امامان 
و اولاد من است. دروغ گفته کسی که گمان دارد حلال زاده است و زنا را دوست می‌دارد 
یا به نافرمانی خدا شب و روز مشغول است. 

ای نوف! سفارش مرا بپذیر... ای نوف! صله رحم کن تا خدا عمرت را بیفزاید و خوش 
خلق باش تا حساد ۲ بزایت را سبگ گیر ای نوفیا کا قيامت با من 
باشی کمک به ستمکاران مکن» ای نوف! هر که ما را دوست دارد روز قیامت با ما است 
و اگر مردی سنگی را دوست بدارد با همان سنگ محشور می‌شود. 

ای نوف! مبادا خود را برای مردم جلوه دهی و به نافرمانی خدا بپردازی تا درروز جزا 
خداوند رسوایت کند. ای نوف! آنجه به تو گفتم نگهدار تا به خیر دنیا و آخرت برسی.۲ 


موه ۸. مواظبت و دقت در اوقات نماز مه 
در نامه‌ای حضرت علی 7 برای محمدین‌ابی‌بکر زمانی که او را به ولایت مصر 
گمارده بود نوشت: «رْتَقَبِ وقتّ السلاة فصلّهالوقتها. و لا ثعجل بها قَبْلهُ لفراغ و لا توخرها 
عله لشغل فان رجْلا سل رسول الله 9 عَنْ اوقات الصّلاق. .. 


۱ امالي شیخ صدوق. ص ۳۴۴. 
۲ امالي شیخ صدوق. ص ۲۰۹. 
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مراقب اوقات نمازت باش و آن را در وقت مقرر خود به جا آور به خاطر فراغت قبل 
از وقت نماز اقدام به اقامه آن نکن و هم چنین به خاطر کاری که داری آن را به تاخیر 
نینداز (برای نمازت اهمیت خاصی قایل باش و حساب جدایی برای آن باز کن و هرگز 
نمازت را تابح چیزهای دیگر قرار نده بلکه سعی کن همه چیز را تابح و پیرو نماز خود 
کنی) زیرا مردی از رسول خدا 9 از اوقات نماز پرسید؟ حضرت چنین فرمود: جبرئیل 
در هنگام زوال شمس که آفتاب مقابل حاجب و ابروی راست او بود نازل شد. سپس 
جبرئیل وقت نماز عصر آمد. که در آن هنگام سایه هر چیزی به قدر و اندازه خود آن 
چیز گردیده بود. سپس پیامبر 9 نماز مغرب را وقتی که خورشید غروب کرد به جا آورد. 
آن‌گاه نماز عشاء را هنگامی که حمرة مغربیه (قرمزی مغرب و وقت نماز عشا) زایل شده 
بود خواند و به جا آورد و سپس نماز صبح را هنگامی که تاریکی آخر شب بود و ستارگان 
مشبک بودند به جا آورد.» 

آن‌گاه او منین 7 اضافه فرمک ی محمدبنلیی ا ازت را در این اوقات 
#9 ۱ به جا آور و ملزم باش به این که کار نیکو انجام دهی و سنت حسنه به جا آوری و روش 
مولع راست را انتخاب کنی! 


مه ٩‏ منافقی بی آبرو 
در دوران کی امام علی 7 اشعتبن‌قیس ‏ بای دعو ا 3اشت و فردای آن روز 
قرار بود او در محکمه علی 7 حاضر شده و محاکمه گردد. اش عث شب حلوایی آماده 
کرده آن را برای امام برد تا از این راه امتیازی برای محاکمه فردا به دست آورد. 
امام 7 در را گشود و نگاهی به حلوا کرد و فرمود: «اصلَهام زکاة آمْ صدقةً فذلك مُحرمٌ 
علیْنا هل البَبْت؛ آیا بخششیی یا زکاتی و یا صدقه‌ای است؟ این‌ها همه بر ما خاندان 
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عرض کرد: هدیه است. 
امام فرمود: گریه کنندگان در سوگ تو بنشننند آیا از این راه وارد شده‌ای که مرا 


۱ بحارالانوارء ج ۸۰» ص۱۴ . 

۲ اشعث دختری بنام جعده داشت که همسر امام حسن 7 شد و به امام زهر داد و پسری بنام محمد داشت 
که در قتل مسلم‌بن‌عقیل و سپس در کربلا دخالت داشت او و فرزندانشان از شرورترین افراد عصر خود بوده‌اند 
به حدی که معاویه نیز از شرارت اشعث می‌ترسید. 
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e‏ 0۰ پیام نامردی مه 

علی 7 در ابتدای حکومت خود نامه‌ای توسط مسوربن‌مخرمه برای معاویه فرستادء 
معاویه صبر کرد تا سه ماه بعد از مرگ عثمان گذشت او در ماه صفر مردی از قبیله 
بنی‌ عبس و مرد دیگری از قبیله بنی‌رواحه را خواست گفت: این طومار را گرفته و در 
کوچه‌های مدینه می‌گردانید. 

آن‌ها از شام خارج و در ماه ربیع‌الاول وارد مدینه شدند. پس از ورود مرد عبسی 
طومار را گرفته طبق ا معاویه در کوچهها گردش می‌داد مردم از منازل خود خارج 
شده و به او نگاه می کردند البته مردم می‌دانستند که معاویه به علی 7 معترض است 
این مرد گذشت تا این که خود را به علی 7 رساند و طومار را به حضرت داد. 

حضرت مهر طومار را شکست اما در آن نوشته‌ای نیافت پس به فرستاده فرمود: چه 
خبر؟ 

او گفت: من گروهی را ترک کردم که جز به قصاص خون عثمان به چیز دیگری 
راضی نمی‌شوند. 

حضرت فرمود ی از چه کسی؟ 

گفت: از خودت» سپس افزود: من شام را در حالی ترک کردم که ۶۰ هزار نفر بر 
پیراهن خونین عثمان که بر منبر دمشق آویزان شده» گریه می‌کردند." 


موه ۱- اصلح را بر کار گماشتم کہ 
نوشته‌اند: پس از این که علی 7 فرزندان عباس را بر حجاز یمن و عراق گمارد 
مت ات رو ی ی سا 


۱ نهچالبلاغه» خطبه ۲۲۴. 
۲ تاریخ طبري» جک ص ۰۲۰۹۰ 


oe دوه‎ e 


ملاطفت قرارش داد و فرمود: 

ای مالک! آیا من حسن و حسین :را امارت دادم یا یکی از فرزندان برادرم» جعفر 
پا عقیل و یا حتی فرزندان او را؟ 

مانک؛ فرزندان عباس را به امارت گماردم به خاطر این که عباس مکزر از رسول خدا 9 

يا عم! ان الامارة ان طلبت‌ها وکلت الیها و ان طلبتك اعنت علیها؛ ای عموی من! 
حکومت به گونه‌ای است که اگر تو آن را بخواهی» موکل آن خواهی شد (و باید خودت 
آن مقام را حفظ کنی) و اگر آن تو را طلب کند بر حفظش یاری خواهی شد. (یعنی کسی 
که طالب مقام است تمام هم و غم او این است که مقام از دست او گرفته نشود اما اگر 
مقام به سراغ کْسی بیاید وسایل و ابژار حفظ آن نیز فراهم مي‌شود. 

آن‌گاه امام علی 7 ادامه داد که: من در دوران عمر و عثمان می‌دیدم که فرزندان 
عباس شاهد ولایت کسانی از فرزندان طلقاء (رها شدگان) بودند. ولی حالا اگر فردی 
را که از آن‌ها بهتر باشد می‌شناسی او را نزد من بیاور تا برای مناصب حکومتی از او 
استفاده کت 

مالک اشتر بعد از شنیدن سخنان حضرت از نزدایشان در حالی که شک و شبهه او 
زایل شده بود خارج ۳ 


f‏ ۲- مزل کارگزاران عثه 3 و 

یکی از کارهای مهم که امیرالمؤمنین 7 در ابتدای تصدی حکومت خود انجام داد 
عزل کارگزاران عنمان بود مغیرةبن‌شعبه روزی نزد امام علی 7 رفت و با چرب زبانی 

«نصیحت‌ه ا ارزان می‌باشد و تو از همه برتری» نظر امروزء امور فردا را به دست 
می‌دهد آنچه هم امروز از دست برود باعث از دست رفتن چیزهایی در فرداست.» 

بعد از گفتن این جملات مغيرة لحظه‌ای سکوت کرد تا ببیند به چه میزانی گفتارش 
در حضرت اثر کرده است. 

على 7 چیزی نگفت. او ادامه داد: من به تو نصیحت می‌کنم که کارگزاران عثمان 


۱ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۰۱۷۶ 
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را در جای خود ابقا کنی معاویه و... در کار خود بگمار و دیگر کارگزاران را هم در جای 
خودشان باقی گذار آنان با تو بیعت می‌کننده کشور را آرام می‌سازند و مردم را ساکت 
می‌گردانند. 

پس از اتمام صحبت شیطان ثانی» مفيرةء امام فرمود: به خدا قسم اگر ساعتی از روز 
باشد در اجرای نظرم تلاش به خرج می‌دهم و نه آنان را که گفتی والی می‌کنم و نه 
امثال آنان را به ولایت می‌گمارم. 

مغيرة گفت: پس بر آن‌ها نامه‌بنویس و آنان را در مقام خودشان تثبیت کن همین که 
بیعت آنان و اطاعت سپاهیان به تو رسید یا آنان را عوض کن و یا باقی بگذار. 


حضرت فرمود: در دینم نیرنگ وارد مکن و در کارم پستی روا مدار.! 


موه -٣‏ مرد انگی در مید ان جنک ٠‏ 
لشکریان معاویه خود را زودتر از لشکر امام به سرزمین صفین رساندند و تواستند 
تا از فرات حفاظت کنند و مانع استفاده لشکریان علی 7 از آب شوند. 


لشکر علی می‌بند ان از تشنگی بمیرند. 

عمروعاص گفت: این کار اشتباه است علی 7 کسی نیست که تشنه بماند علی 7 
همان کسی بود که گفت اگر چهل‌تن داشتم در روز نخست (روز سقیفه و بیعت مردم با 
ابوبکر) حق خود را می‌گرفتم. 

اما معاویه نظر عطر وعاص را اذ ارقت امام بهادشنکمن تخمله. کرد و آب را به 


از یاران معاویه به نام‌های ولیدین عقبه " و عبدالله‌بن‌سعید نظر دادند که آب را بر روی 


معاویه به عمروعاص گفت: به نظر تو علی 7 با ما چه می‌کند. 

عمروعاص گفت: علی 7 مثل تو نیست او هدفی غیر از آب دارد در نهایت امام 
غلی اب زا اد حتاف تفا هدر کے آب را بردازند وا عا کان با این 
3 زندگي امام علي 7 نوشته: عبدالفتاح عبدالمقصود. 


۲. ولید بن عقبه فرزند کسی است بنام عقبه عة اله عیهمه او کسی است که آب دهانش را به صورت پیامبر عزیز 
اسلام انداخت و آخرالامر با شمشیر علی 7 سر از تنش جدا شد. 


Bé ۵2۷ و‎ 


۷۵١ 4+‏ ياران واقعی على 7 مه 

قیس یکی از اران امام علی 7 است که امام رضا 7 درب‌اره چگونگی نماز او و 
حضور قلب او در نماز می‌فرماید: 

«مردی از اصحاب علی 7 که به او قیس می‌گفتند به نماز ایستاد وقتی رکعتی از نماز 
را خواند اگهان مار یتیس قرار گرفت» قیس بدون توجه 
به رکوع و سجود رفت وقتی پیشانی از موضع سجده برداشت مار به گردن قیس پیچید. 
سپس از یقه ا ا :ا ن کک یا کیحقیقت نماز را دریافته 
بود به نمازش ادامه داد و آسیبی هم از مار ندید.» 

سپس امام رضا 7 وقتی داستان قیس را نقل فرمود: اضافه فرمود که شبیه این 
قضیه برای خود امام نیز رخ داده است.۲ 


موه ۵-.برگش تآفتاب در سرزمین بابل برای‌علی 7 هو 


جوبریةبن‌مسهر که از باران علی 7 است می‌گوید: با حضرت امیرالمومنین 7 از 
قتال با خوارج نهروان می‌آمدیم تا رسیدیم به سرزمین بابل" هنگام نماز عصر رسید. 
علی 7 و تمام مردم که با حضرت بودند از اسب پیاده شدند. علی 7 فرمود: 

ای مردم این سرزمین ملعون و از رحمت خدا به دور است و در روزگار گذشته سه 
بار (به روایتی دو مرتبه) اهل آن معذب شدند و خداوند بر آنان عذاب نازل کرده و این 
سرزمین یکی از شهرهای قوم لوط است. 

و اولین سرزمینی است که در او بت پرستیده شد. برای هیچ پیامبر و با وصی پیامبری 
حلال و جایز نیست که در روی این زمین نماز بخواند. 

ای یاران من, هر کدام از شما خواستید در این سرزمین نماز بگذارید مانعی نیست 
پس مردم در حاشیه جاده به نماز ایستادند و نماز خویش را به جا آوردند و امیرمومنان 7 


۱ نهج‌لبلاغه. خطبه۵۱. 
۲ بحارلانوار ج۸۴ ص ۲۴۶. 
۳ محلی است در عراق فعلی نزدیک منطقه حله که مسجد الشمس در آنجا است 


Bé ۵6۸ 
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یمین .۶ را تیعبت خراهم کردم از جر مام کا کرام دمو ا رت 
سر آن حضرت به راه افتاده او می‌گوید: سوگند به خدا از پل سورا در ارض بابل نگذشته 
بودیم که آفتاب غروب کرد. پس من شک کردم آیا نماز ما قضا شده؟ و آیا نباید حضرت 
علی 7نماز بخواند؟ ناگهان امام 7 متوجه من شد و فرمود: یا جويرية آیا شک نمودی؟ 
عرض کردم. بلی یا امیرالموّمنین! حضرت در ناحیه‌ای پیاده شد آن گاه وضو ساخت و 
برخاست و به کلام و دعائی که من نفهمیدم چه می‌گوید. گویا عبرانی بود سخن گفت. 
سپس ندا سر داد: «الصلاة» "نظر کردم به سوی آفتاب» سوگند به خدا ديدم که از بین 
دو کوه خارج شد و از برای او صوت و صدای شدیدی بود» آن گاه حضرت به نماز عصر 

وقتی که از نماز فارغ شدیم یک دفعه شب شد همچنان که بود. 

پس آن هنگام حضرت رو به من کرد و فرمود: 

ای جویریةین مس‌هر! همانا خداوند عَزوَجَل به حبیبش می‌فرماید: ای پیامبر! به نام 
آفتاب را برای من برگرداند. جويرية وقتی که این معجزه را از آن حضرت دید گفت: به 
پروردگار کعبه سوگند که تو وصی نبی هستی." 


مه ۷۵۲ توصیه على 7 به کمیل درباره نماز 4 
حضرت على 7 به کمیل‌بن‌زیاد نخصی درباره خصوصیات و کیفیت اقامه نماز 
«یا کمیل! لیس الشان ان تصلی و تصوم و تتصدق ... 
ای کمیل! شان و قدر و منزلت در عبادت و اطاعت خدا به این نیست که نماز بگزاری 

و روزه بداری و صدقه بدهی بلکه شان و منزلت این است که نماز را با قلب پاک بگزاری 

و سلیم‌النفس باشی و عملی خدا پسندانه و با خشوع که سراپای وجودت را فراگیرد. انجام 

. مسئله برگشت خورشید برای اقامه نماز در قرآن برای حضرت سلیمان آمده و به آن اشاره شده است (سوره 


ص آیه ۳۰نا۳۳) و در روایت دیگری است که خداوند برای حضرت یوشع‌بن‌نون وصی حضرت موسی نیز آفتاب 
را برگردانید البته در روایات دیگری مسئله برگشت خورشید به شکل‌های دیگر برای آن حضرت بیان شده است. 


۲ من لا يحضره الفقبه» ج ۰۱ ص ۰۲۰۲ 
8o 0۹ o8‏ 


۱ 
+ 
0 
ك 
3 


دهی. (یعنی صرف نماز و روزه و تصدق اموال کافی نیست. بلکه عمل صالح» نیت پاک 
می‌خواهد) بنگر در آن چیزی که در آن و بر آن به نماز ایستاده‌ای که اگر غصبی و حرام 
باشد نماز قبول نیست و فایده‌ای ندارد.»۱ 


موه ۷- امیدوار کننده‌ترین آیه قرآن ۳۳ 


امام باقر 7 می‌فرماید: که روزی امیرالمومنین علی 7 خطاب به اصحاب خود فرمود: 
کدام یک از آیات کلام‌الله مجید نزد شما امیدوار کننده‌ترین آیات می‌باشد؟ 

بعضی گفتند: اين آیه است «انْ الله لایَعْفرٌ آن شرك به و یَعْفرٌ ما دون ذلك لمَنْ 
تقاه» ۲ 

حضرت فرمود: نیکو آیه‌ای است اما امیدوار کننده‌ترین آیات برای غفران و آمرزش 
نمی‌باشد. 

عده‌ای دیگر گفتند: این آیه است «و مَنْ يَغْمَل شُوء آو یلم نَفْسة...». حضرت 
فرمود: تیک نت اي متیر در ا 

بعضی دیگر گفتند این آیه است «فْل یا عبادی الذین َو على آنسهم لا تفتطوا من 
رخمة الله او الله یف لوب جُمیعاٌ»* حضرت فرمود: نیکو آیه‌ای است اما آیه مورد 
نظر نیست. 

گفتند این آیه است:«وَالَّذينَ اذا فعَلوّا فاحشَة َو ظَلَمُوا آنفسهم ذکرُوا الله فاستعْمَروا 
لذْنوبهم.»* حضرت فرمود: نیک آیه‌ای است اما آن آیه نیست» سپس امام فرمود: آیا آیه 
دیگری نمی‌دانید؟ که به نظر شما امیدوار کننده‌ترین آیات قرآن باشد؟ اصحاب عرض 
کردند: نه يا امیرالمو‌منین به خدا سوگند چیزی در نزد ما نیست که بخوانيم. 

امام فرمود: «سمعت حبیبی رسول الله یقول ارجی آية ف کتاب الله. و آقم الصْلاةً طرق 
التهار و ژلفاً من اْلیل...»" 

ار حبییم رسول خدا 9 شسنیدم که فرمود:امیدوار کننه‌ترین آیه در قرآن این یه 
۲ سوره نساء آیه ۴۸ 
۳ سوره نساء آیه۱۱۰ 


۴ سوره زمر آیه ۵۳ 


۵ سوره آل عمران» آیه ۱۳۵. 
۶ سوره هود آیه ۰۱۱۴ 


Bé ۵۵۰ oR 


شریفه است: و به پا دارید نماز را در دو طرف از روز و نمازی که پاره‌ای از شب گذشته به 
جا آورده شود» سپس پیامبر 9 به من فرمود: یا علی! به خدایی که مرا بشیر و نذیر قرار 
داد و مبعوث به رسالت گردانید اگر یکی از شما به وضو قیام نماید گناهان و معاصی او از 
اعضای او فرو می‌ریزد تا وقتی با صورت و قلب خود متوجه قبله گردد. از قبله و نمازش 
بر نگردد مگر آن که جمیع گناهان او بریزد و هیچ گناه بر صحیفه عمل او باقی نماند 
همچون روزی که از مادر متولد شده باشد و هر گاه ما بین دو نماز گناهی از او صادر 
شده باشد با خواندن نماز آمرزیده شود. و از گناه پاک گردد تا این که پیامبر 9 نمازهای 
پنج‌گانه را که موجب آمرزش هستند شمارش نمود. 

سپس پیامبر 9 فرمود: یا علی! بدان که مثل نماز پنج‌گانه برای امت من مانند نهری 
است که بر در خانه یکی از شما باشد اگر شخصی در بدن او چرک باشد و هر روز پنج 
بار در آن نهر شستشو کند آیا چرک در بدن او باقی خواهد ماند. سوگند به خدا نمازهای 
پنجگانه برای امتم 98 ت که تمام گناهاز رل[ پاک می کی و 53۴ قلب آن‌ها را 


می‌برد.' 


مچ ۷۵۸.عید نوروز هه 
در روز عید نوروزی برای حضرت امیرالموٌمنین علی. 7 حلواپی آوردند 
کنید»" 


هه ۷۵۹ غضهداریتیمان 40 
قنبر می گوید: روزی امام از حال زار یتیمانی آگاه شد به خانه آن‌ها رفتیم و بعد برنج 
و خرما و روغن فراهم کرد و خود به دوش کشید و به من اجازه حمل آن‌ها را نداد 
وقتی که به خانه یتیمان رفتیم غذاهای خوش طعمی درست کرد و به آنان خورانید 
و آن‌ها را سیر کرد سپس بر روی زانوها و دو دست خود راه می‌رفت و با صداهای 


۱ بحارالانوارء ج ۸۲ ص ۲۲. 
۲ شرح نهج/لبلاغه ابنايي/لحدید. ج ۰۱۱ ص۲۳۸. 


e‏ مه و 


سپس از منزل خارج شدیم به امام گفتم: مولای من آمروز دو چیز برای من شگفت 

آن که با صدای مخصوصی بچه‌ها را می‌خندانیدید و غذای آن‌ها را خود بر دوش 

حضرت فرمود: اولی برای رسیدن به پاداش بود و دومی‌برای آن بود که وقتی وارد 
خانه یتیمان شدم آن‌ها گریه می کردند خواستم وقتی خارج می‌شویم آن‌ها هم سیر باشند 
و هم خندان. (حضرت بر احوالات جوانان نیز دقت داشت روزی امام در کوفه جوانی را 
چیزی صفحه و دفتر وجود خود را پر می‌کنی. 


از امیرالمؤمنین علی 7 نقل شده است که وقتی از آن حضرت دربارة شخصی که 
بارها گناه کرده و توبه می نماید و باز گناه می کند و توبه می کند سوّال کردند؟ 

امام فرمود: خدا او را می‌بخشد (هرچند باز هم توبه را تکرار کند). 

پرسیدند: تا چه زمانی خدا او را می بخشد؟ 

امام فر زمانی که شان ست ی فاقوا 

و در روایتی دیگر است که جابربن عبدالله انصاری از امام سؤال کرد یا علی شب را 
چگونه صبح کردی؟ 

حضرت فرمود: با نعمت و فضل خدا صبح کردم در حالی که از برادر دینی خود 
دیداری نکرده و موّمنی را نیز شاد نکرده است. 

جابر پرسید: آن شاد کردن در چیست؟ 

امام فرمود: اینکه از برادر خود اندوهی را بزداید یا قرضی را از جانب او بپردازد یا 
نیازی از او را برطرف سازد." 


۱. کشف البقن» ص ۰.۱۲۶ 
۲ مجمع البیال. ج ۲ ص۰۲۲ 
۲ امالی طوسی. ص ۶۴۰ 


oor ba‏ زد 


موه ۱- روش تربیت کود ک هو 

برای امام علی 7 چند مشک عسل به عنوان بیت‌المال آوردند پس از چند روز وقتی 
امام خواست آن را تقسیم کند متوجه شد که عسل یکی از مشک‌ها دست خورده است. 

قنبر را فرا خواند پرسید: عسل را چه کسی برداشته است؟ 

قنبر گفت: یکی از بچه‌ها مقداری از سهمیه عسل شما را برداشت. 

امام در اینجا دو کار مهم انجام داد که از نظر تربیتی بسیار قابل توجه است اول 
این که کودک را تربیت کرد دوم آن که مقداری پول به قنبر داد و فرمود: برو در بازار 
عسل خریداری کن و بیاور تا بچه‌ها بخورند.! 


هه ۳۱ شیری دوالیدان جنک مه 


امیرالمومنین علی 7 پس از اتمام حجت با شورشیان بصره و بردباری در آغاز نبرد 
وقتی دشمن جنگ را آغاز کرد زره خود را پوشیده و پیشاپیش سپاه خود به قلب دشمن 
زد و حملات شدیدی کرد به گونه‌ای که دشمن چون روباه از مقابلش می‌گریخت. 

چند بار شمشیر امام 7 خم شد که به ناچار به خیمه برگشت تا آن را اصلاح کند 
اصحاب و فرزندان و مالک‌اشتر به امام عرض کردند: یا علی! حملات به دشسمن را به 
ما واگذاه ولی امام 7 پاسخ نمی‌داد و دوباره حمله می کرد» و صف‌های ناکنین را درهم 
e‏ 

اصحاب اصرار کردند که: اگر به شما آسیبی برسد این دین در خطر می‌افتد. 

حضرت در پاسخ به آن‌ها فرمود: «واللة ما اريد ها ترون الاوجه الله و الدار الاخرة؛ به 
خدا سوگند آنجه را می‌بیند به خاطر خدا و آخرت است»۲ 


موه ۲۳ تاکیک نظامی هو 
وقتی که سپاه امام علی 7 به اطراف هر بصره رسید در آنجا اردو زد تا وفاداران 
علی 7 از قبایل گوناگون به لشکر امام بپیوندند بسیاری از سران قبایل و بزرگان کوفه 


۱ کشف الغمهء ج ص ۰۲۲۴ 


oor pt‏ زد 


روزی آخنف‌بن‌قی س با خویش‌اوندان خود خدمت امام رسید و پس از گفتگوهای 
فراوان به امام گفت: 

«قوم و قبیله من بدرستی حقیقت را نمی‌شناسد اگر بخواهم آن‌ها را برای کمک 
در این جنگ بیاورم دویست سوار بسوی تو خواهند آمد. اما اگر من و طرفداران شما 
به خانه‌هایمان بازگردیم و در جنگ با شما نباشیم می‌توانیم شش هزار شمشیرزن را از 
تو دور نگه داریم حال چه کنم؟ دویست مرد به کمک بیاورم؟ یا شش هزار شمشیر را 
از تو دور سازم؟ امام فرمود: شمشیر را از من بازداری نیکوتر است به خانه‌ات بازگرد.»" 


٠ غدا و لباس ساده امام چ‎ 5 e 

یکی از یاران امام علی 7 نقل می کندء یک شب هنگام افطار خدمت حضرت 
علی 7 رفتم» حضرت به من فرمود: بر خیز و با حسن و حسین 8 همسفره باش» 
آن‌گاه امام ا ایستاد وقتی نماز ام پایان را هر سته‌ای را جلوی امام 
گذاشتند. بگونه‌ای درب غذا بسته شده بود که دیگری نتواند آن را باز کند» امام در ظرف 
دوو غ_ذا را باز کرد و نان جو را در آورد و تناول فرمود: او می‌گوید: به امام عرض کردم: یا 
1 | علی! شما سابقه بُخل نداشتید چرا غذای خود را اینگونه پنهان و مخفی می‌کنید؟ 

امام فرمود: اینکار از روی بخل نیست بلکه نمی‌خواهم فرزندانم از روی دلسوزی 
چیزی (مانند روغن یا دوغ) به این غذا اضافه کنند. عرض کردم: مگر حرام است؟ فرمود: 
نه اما رهبر شایسته باید در خوراک و لباس» مانند فقیرترین افراد جامعه خود زندگی کند 
تا الگوی بینوایان باشد و آنان مشکلات و نداریم,خود را بتوانند تچمل کنند." 

همچنین شخصی در کوفه مر کز خلافت حضرت وقتی لباس‌های امام علی 7 را کم 
قیمت و ساده و وصله‌دار دید با تعحب به امام نگریست و گفت: 

چرا لباس شما وصله‌دار است؟ 

امام به او فرمود: «یخشع له القلب و تذل به التفس و یقتدی به للومنون» 

لباس وصله‌دار دل را خاشع و نفس اماره را خوار می کند و الگوی موّمنان می‌شود." 


۱ ناسخ النواریخ زندگي علي ۰7 ج۱ ص ۱۲۴. 
۲ ینابیع امودهه ص ۰۱۷۶ 


o0 e‏ و 


مه ۳۵ سادگی منزل وزندگی مه 

سوید می گوید: روزی خدمت امام علی 7 رسیدم ایامی که همه مردم با امام بیعت 
کرده بودند و او امام و خلیفه مسلمین بود آن حضرت را دیدم که بر روی حصیر کوچکی 
نشسته و چیز دیگری در آن خانه وجود نداشت. 

سوید می‌گوید: عرض کردم: یا امیرالمومنین! بیت‌المال مسلمین در اختیار شماست 
فرشی برای اتاق‌های خود تهیه نمایید می‌بینم که در خانه شما فرشی جز حصیر وجود 
ندارد. 

امام فرمود: ای سوید! کسی که در راه است و در مسافر خانه‌ای که زود از آنجا منتقل 
می‌شود (دنیا» ابزار و وس‌ایل فراوانی برای آنجا تهیه نمی کند ما به زودی از این دنیا 
می‌رویم و به خانه آخرت رهسپار می‌گردیم چرا فرش‌های قیمتی تهیه کنیم.۱ 

البته این سادگی در تمامی‌ابعاد زندگی حضرت بارز بود بهترین غذای امام شیر 
شتر بود که میل می‌کردند و گوشت بسیار کم می‌خوردند. غذای امام را فرزندان و یا 
همسران و دوستان حضرت نمی‌توانستند بخورنده پس از جنگ جمل وقتی حضرت در 
کوفه مس تقر شد و کوقیاق قمر فیای را یرای اما عا کر دنه سرت ور پاسخ به این 
کار آن‌ها فرمود: من حاضر نیستم دیوار خانه‌ام از دیوار منازل بیچارگان بالاتر و خانه‌ام 
از خانه مستمندان بهتر باشد.۲ 

این وضع زندگی امام متقین علی 7 است و در آنجایی که دخترش ام کلثوم نان 
بر روی پوستی می خوابید که در روز از همان پوست برای علوفه دادن به شستر خود 
استفاده می کرد تمامی سرمایه بیت‌المال مسلمین کشور اسلامی‌در اختیار او بود اما خود 
با مقداری آرد و آب افطار می کرد بنا به روایتی از امام صادق 7 علی 7 همیشه از 


دسترنج خود ارتزاق می‌کرد نه از بیت‌المال.۲ 


۱ انوار نعمانیه» ص ۰۱٩‏ 
۲ امام علي / جورج جورداق مسیحیء ج۱. 


۲ الغارات» جا ص۸۲ 
8o 000 o8‏ 


وه .در انتظار فرشتگان الهی‌هستم هه 

عبدالله‌عنوی می‌گوید: در جنگ جمل علی 7 را ديدم که جنگ را شسروع نمی کند 
و گویا انتظار چیزی را می‌کشد فرماندهان خدمت امام آمدند و گفتند: یا امیرالمومنین! 
دشسمن تعدادی از سربازان ما را با تیر زده و به شهادت رسانده چرا دستور حمله را صادر 
نمی کنید؟ 

امام فرمود: ای مردم! من در انتظار نزول فرشتگان آسمان می‌باشم» زیرا رسول خدا 9 
نخواهم داد. 
این که زره بر تن و کلاه خود بر سر داشتم خنکی آن را احساس می کردیم. 

اینجا بود که امام برخاست و زره خود را پوشید و آماده جنگ شد من جنگی را بر فتح 
و پیروزی این چنین نزدیک ندیده بودم.! 


الب موه ۷.-سرزنش کسانی که به جنک نیامدند + و 
کے ا 

امیرمومنان 7 پس از پایان جنگ جمل وارد کوفه شد و در منزل جعدةبن‌هبيرة 
(پسر ام‌هانی خواهر امام علی 7) استقرار یافت بزرگان کوفه یک به یک به دیدار امام 


سلیمان‌بن صردخزاعی در جنگ شر کت نداشت وقتی وارد محضر امام شد آن بزرگوار 
او را سرزنش کرد و فرمود: 

ای سلیمان! دچار شک و شبهه شدی وازیاری ما سرباززدی؟ چرا از باری کردن 
اهل‌بیت پیامبر 9 خودداری نمودی؟ سلیمان عذرهای فراوان آورد آن‌گاه با نگرانی به 
مسجد جامع خدمت امام مجتبی 7 رفت تا به واسطه آن بزرگوار علی 7 را از خود 
خشنود گرداند.۲ 


۱ تحفه الجالس» ص ۱۴۸. 
2 ناسخ النواریخ» جا ص۱۵ ۰۲ 


وم ده زد 


موه ۸ رابطه قاضی با مردم هو 

ابوالاسوددوئلی مردی شاعر سیاستمدار و ادیب بود که علم نحو را با راهنمایی امام 
علی 7 تدوین کرد و قرآن را اعراب‌گذاری و نقطه چین نمود و در دوران حکومت 
عمربن خطاب به بصره هجرت کرد و در عصر حکومت عمرین‌عبدالعزیز در سن ۸۵ 
سالگی در گذشت. 

او با این که از ارادتمندان قطعی حضرت علی 7 بود» تنها قاضی حکومت علی 7 
بود که در همان روزهای اول قضاوت خود توسط امام عزل شد چون فرمان عزل خود 
را از طرف علی 7 دریافت ک ا دک نه خیانت کرده‌ام 
و نه به خیانت متهم شدم چرا مرا عزل کردی؟ 

امام در پاسخ فرمود: درست می گویی تو مردی امین و با ایمانی هستی, اما بازرسان 
من اطلاع داده‌اند که چون طرفین دعوی به محکمه پیش تو می‌آیند تو بلندتر از ایشان 
سخن می‌گوبی و درشتی در گفتار داری.! 


۳۹ ۹۔ مظهر عد ل الهی‎ e 
شیخ طوسی نقل می کند که: مردی به عنوان مهمان بر امام علی 7 وارد شد چند‎ 
را نسبت به طرفین دعوا رعایت می‌نمود به مهمان خود فرمود: «اخصم انت؟ آیا برای‎ 
محاکمه و خصومت آمدی؟‎ 
معه خصمه آکنون هار ربیل مب دا ادن از طرفین‎ 
دعوی نهی فرموده است.»۲‎ 


e‏ ۰- دعوای عبد و مولا مه 


روزی برده‌ای بر ارباب و مولای خود شورید و او را گرفت و مدعی شد که او ارباب 


oo et‏ و 


است. هر چه اطرافیان سعی کردند با نصیحت و سوگند. حتی تهدید غلام را از این 
رفتارش باز دارند نتوانستنده او همچنان در ادعای خود محکم و راسخ بود و هر دو آن‌ها 
ادعا داشتند که مولا هستند و برده نمی‌باشند. 

احا ا ای ای ای 7ا ای 
روانشناسی این مشکل را حل کرد. 

حضرت به هر دو آن‌ها فرمود: تا رو به دیوار بایستند و سر به دیوار بگذارند و در آن 
حالت آن‌ها را نگه داشت» آن‌گاه به قنبر فرمود: (با یک صحنه سازی) شمشیر خود را 
ار غلاف رر ق۱۱۱۱ و فرنود: گردن غلام را بزن. 

در این هنگام آن کس که غلام بود بی‌اختیار خود را از ترس کنار کشید و دعوای 
مولا و عبد خاتمه یافت.! 


+4 ۷۷۱ عطو و بخشش بخاطرقرآن هه 
روزی از روزهای حکومت امام علی 7 شخصی خدمت امام آمد و اعتراف به دزدی 

کرد امام به او فرمود: حد دزد قطع دست است. آیا باز هم اعتراف می کنی؟ 

او بار دیگر به جرم خود اعتراف کرد. امام پرسید: «اني اراك شابا لاباس بهيئتك فهل تقراء 
شیتا من القرآن» یعنی: من تو را جوانی می‌بینیم که ظاهری بی عیب و آراسته داری آیا 

امام فرمود: برو دست تو را به برکت سوره بقره بخشيدم. «فقد وهبتك يدك لسورة 
حضرت اعتراض کرد و گفت: آیا حدود الهی را تعطیل می کنی؟ 

امام فرمود: تو از حکم این مسأله چه می‌دانی؟ هر گاه برای جرمی شاهد و دلیل 
اقامه شد. امام باید حد الهی را اجرا کند اما اگر مجرمی خود اعتراف کرد این کار با امام 


۱ خصایص الایه. شریف رضی» ص۸۶ 


o0 e‏ و 


است؛ می‌تواند عفو کند و می‌تواند حد الهی را جاری سازد." امام علی 7 برای کسانی 
که قرائت قرآن می کردند دوهزا, دوهزار مقرری و حقوق تعیین فرمود." 


موه ۲ ابو مسلم در آخرالزمان مه 


اعمش روایت می کند که ما در جنگ صفین با علی 7 بودیم و شامیان میمنه (یعنی 
طرف راست) سپاهیان عراق را در هم شکستند و عراقیان پا بفرار گذاشتند مالک اشتر 
بر عراقیان بانگ زد و فریاد بر آورد تا آن‌ها را به سوی معرکه و میدان جنگ باز گرداند. 

در این میان امیرمّمنان .7 زمزمه‌ای آغاز نمود و در حالی که روی سخنش با اهل 
شام بود فرمود: یا ابامسلم خذهم. یعنی؛ ابومسلم آنان را بگیر. 

و این سخن را سه بار تکرار فرمود: 

مالک‌اش‌تر عرض کرد: یا امیرالممنین مگر ابومسلم در میان سپاه شام نیست 
(ابومسلمی که ظاهرا در سپاه شام بوده است) که شما این چنین می‌فرمایید؟ 

حضرت در پاسخ مالک فرمود: ای مالک منظور من از ابومسلم آن مردی که در 
آخر زمان از مشرق خروج می کند و خداوند بوسیله او اهل شام را به هلاکت میرساند و 
سلطنت بنی‌امیه را از دستشان خارج می‌سازد و زوال حکومت بنی‌امیه بدست اوست.۲ 


موه ۲ شعارها در میدان جک هو 
در صدر اسلام توسط پیامبر 9 فرهنگ شعار دادن در جنگ در جامعه اسلامی‌جاری 
شد در جنگ حضردق غا با باه امنحرژضرو جهنم ی کامل؛ اشر دیا سپاه خود 
فریاد می‌زد: «فانما بصبر,الاحزار.» 
علی 7 با صدای بلند به سپاهیانش فرمود: در پاسخ او بگویید: «یا منصور امت» و 
سپاهیان امام 7 فریاد می‌زدند: يا محمد؛ «یا حم لا یبصرون.» 
لشکر عايشه فریاد می‌زد: «یا لثارات عثمان!!!» 


۱ استبصار شیخ طوسي» ج۳ ص ۵۲ کافي» ج۰۷ ص ۲۶۰. 

۲ حضرت به جهت تشویق و سوق دادن جامعه به سمت قرآن این حرکات قرآنی را انجام می‌دادند (کنزالعمال 
ج۲ ص ۳۲۹) 

۳ بحارًلانوار ج۴۱» ص ۰۲۱ 


et‏ ده زد 


لشکریان امام با صدای بلند پاسخ می‌دادند. «اللهم انصرنا على القوم الناکنین».! 

حضرت در فرمایشی می‌فرماید... چه کشیدم از این امت از تفرق آن‌ها و پیروی 
ایشان از پیشوایان گمراه و دعوت‌کنندگان به سوی آتش» هیچ خانواده پیغمبری ندید 
آنچه را که ما بعد از پیغمبر دیدیم و خدا کمک کار ما است بر ضرر هر کس بر ما ظلم 
کرده (و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم). ۲ 


e‏ ۷6 زند ان تاو یی ج کومت على 7 مه 

زندانی شدن ج کی رہایی بود که م‌توانست 
اهواز به نام «ابن هرقه» مرتکب خیانتی شده بود. امام در نامه‌ای به رفاعة‌بن‌شدادبجلی 
(قاضی و والی اهواز) نوشتند که ابن‌هرقه را از کار برکنار کند و او را به حبس اندازد و هر 
8 روز جمعه او را از زندان بیرون آورده و تازیانه به او فرود آرد و در بازارها او را بگرداند و 
نماز او را باز کند و هیچ کس با او در زندان تماس نگیرد و اگر کسی چنین کرد و به او 
تلقین نمود و اميد داد تماس گیرنده با تازیانه تعزیر شود و شبان‌گاه» زندانیان از داخل 
مگر ترس تلف شدن او نا.7 و امام در مواردی دیگری مثل خیائت‌های مالی والیان 


خود «منذربن جارود؛ يزيد بن حجیه التيميي» نیز دستور دادند که آنان را به زندان اندازند.؟ 


مه ۷۵ توبیخ فرمانده‌ای ضعیف مه 
مسیب‌بن‌نجیهالفزاری از سوی امام مسوّول شد تا با دو هزار نفر از قبیله همدان برای 
سرکوبی عبداللهبن سعدة حرکت کند دو لشکر با یکدیگر برخورد کردند 9 عبدالله‌بن‌سعدة 
عقب‌نشینی کرد و در منطقه تیماً تحصن نمود و لشسکریان مسیب گرد محل استقرار 
۱ ناسخ التواریخ» ج۰۱ ص ۱۶۲. 
۲ اي علي الناس زمان. 


۴ الغارات» ج۲ | شرح نهج‌البلاغه ابن اي الحدید, ج۴. 
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عبداللّه بن سعدة را محاصره کردند. شبأن گاه متحصنان توانستند از قلعه بیرون روند و به 
شام بگریزنده پس از بازگشت» امام فرمانده خود را مورد عتاب قرار داد و چند روزی او 
را در زندان جای داد. سپس او را آزاد کرد و مسو ولیت اخذ صدقات در کوفه را به او 
واگذار کرد.* 


موه ۲ برخورد امام با جاسوسان و 

امام‌در حکومت ۵ ساله خود از مساله جاسوسان دشمن غفلت نمی کرد به عنوان 
نمونه «معقلفبن‌هبیره» پس از فرار به سوی معاویه برای برادر خود (نعیم‌بن‌هبیره) نامهای 
فرستاد» این نصرانی دستگیر شد و او را به حضور امام آوردنده حضرت دستور دادند که 
مامور مخفی امام علی 7 در شام بود به جضور امام علی 77 آمد و عرض کرد:یا علی 
هنگامی که خر شهادت محمداین‌ابی‌بکر به مردم شام رسید معاویه خبر شهادت محمد 
را بر منبر اعلام کرد من هرگز مردم شام را چنین شسادمان ندیدم که از خبر شهادت 
به مرآتب بیشتر است اندوه و حزن ما در شهادت محمد به اندازه شادی شامیان است 


چرا که آن‌ها دشمنی را از دست دادند رو ما دوستی راء اومهوست حق و دشمن باطل بود. 


موه ۷ تبعید نخان تونتطاامام و 
تغییر اجباری محل سکونت از مواردی بود که امام بارها از آن استفاده کردند از جمله: 
تبعید قبیله غثی و قبیله باهله است این دو قبیله در کوفه زندگی می کردند و با امام و 
حکومت حضرت ناسازگاری نشان می‌دادند امام در مکالمه‌ای به آن فرمودند «یا معشر باهله 


اشهد الله انکم تبغضونی؛ ای طائفه باهله! خدا گواه است که شما مرا دشمن خود می‌دارید» 


۵ تاریخ يعقوي. ج ص۱۹۷. 
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این دو طایفه از شرکت در جنگ صفین نیز خودداری کردند و در کوفه به فتنه 
اگیزی مقتقول کد از این روامام سومیه اال ان را پرداخت کرفه سین به ان 
سه روز مهلت داد تا از کوفه خارج شوند و در منطقه دیلم سکونت گزینند.! 

امام یکی از کسانی را که از حکومت فاصله گرفت و حاضر به همکاری و جهاد نشده 
بود به مدائن تبعید کرد. همچنین در ارتباط با شخصیت بحث انگیز عبدالله‌بن‌سبا نقل 
شده است که بعد از آن که از حبس رها شد امام از او تعهد گرفتند که در کوفه نماند او 


گفت: کجا بروم؟ امام مدائن را )اوی ودند " 


مه ۷۸ برخورد با مرتدان مه 


در دوره خلافت امام علی 7 ارتدادهابی رخ داد حضرت در کیفر آنان به شیوه‌هایی 
خاص برخورد کردند. گفته شده است که جمعی در کوفه مرتد شدند. امام آنان را کشت 
و سپس دستور داد آن‌ها را بسوزاند." و در نقل دیگری می‌خوانیم که مردی از مسلمانان 
8 نصرانی شد و امام از او خواست که توبه کند و او نپذیرفت حضرت موی او را گرفت. 
اوو سپس به مردم گفتند که او را لگدمال کنند. و مردم نیز چنان کردند تا او هلاک شد. 
| همچنین زن نصرانی که مسلمان شده بود مجدد در ازدواج با مرد نصرانی خود بازگشته 
بود. امام فرمودند: 

«انا احبسها حتی تضع ولدها الذی ف بطنها فاذا ولدت قتلنهاء» زن را محبوس می كنم 
تا وضع حالس او را خواهم کششت.» 


موه ۹ تحوه برخورد با مجرمان خیانتکار هو 
جریربن عبداله بجلی اولین سفیر امام علی .7 به سوی معاویه بود که پس از بازگشت 
ارات خاضالا گ فت ویر ahd CT‏ ریک ريت | NE‏ 
رفت و خانه او را خراب کرد و آن را آتش زد. سپس به خانه ثویربن‌عامر رفت او از اشراف 
کوفه بود که به جریربن‌عبدالله بجلی ملحق شده بوده امام خانه او را نیز سوزاند و خراب 
۲ تهذبب» ج ۱۰| اصول کا ج | الاستبصارء ج ٤ص‏ ۰ ۰ 


۲ تهذیب»› شیح طوسی» a‏ 
3 تهدیب» شیخ طوسی. ج ۱*۰ 
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نمود! تخریب خانه مجرمان در دوره حکومت امام على 7 به این موارد محدود نبود 
یکی از کار گزاران امام به نام معقلبن‌هبیره تخلف مالی نمود و برای گریز از مجازات به 
معاویه پناه برده امام دستور داد خانه او را خراب نمایند." و همچنین حنظله‌بن‌ربیع معروف 
به حنظله کاتب وقتی از امام فاصله گرفت و در جنگ صفین به یاری امام نیامد. امام 
فرمان داد تا خانه او را خراب کنند.۲ 


موه ۰-دستور العمل لت تردن آبی بکر مه 

در مورد کیفیت برگزاری نماز جماعت با مردم و امام امت شدن و چگونگی رعایت 
احوال مردم حضرت امیر 7 به یار وفادار خود محمدبن‌ابی‌بکر زمانی که او را به 
فرمانداری مصر گسیل می‌داشت چنین فرمود: 

«انظر صلاتك کیف هی؟ فانك امام و لیس من آمام یصلی بقوم فیکون فی صلاتهم تقصير 
الا کان عليه اوزارهم...» 

ای محمّدبن‌ابی‌بکر! به نمازت بنگر که چگونه است (و با چه کیفیتی آن را به پا 
می‌داری) پس» براستی تو امام جماعت مسلمین هستی. کسی که با قومی‌نماز بگزارد و 
امام آنان باشد و آن قوم در نمازشان تقصیر و یا کوتاهی باشد وزر و وبال آنان برگردن 
امامشان می‌باشداو چیزی از نماز اک مردم کاسته نک گے 4 نمازشان کامل 
باشد. امام جماعت مانند پاداش همان جمعیت را دارا خواهد بود و چیزی از اجر و پاداش 
آن نمازگزاران کاسته نخواهد شر > 


موه ۰ قدر جوانی دانستن e‏ 
در اشعاری منسوب به علی. 7 می‌خوانیم که فرمود: 
شیتان لو بکت الدماً علیهما عینای حتی توذنا بذهاب 
مم يبلغا امعشار من حقیهما فقد الشباب و فرقة الاحباب 
اگر چشسم‌های من برای دو چیز تا آنحا اشک بریزند که تا نزدیک به نابودی برسند 
۱ بحارلانوار ج ۲۲ ص ۰۲۸۲ 


۲ انساب الاشراف» بلاذری» ص ۰۴۱۷ 
۲ شرح نهج البلاغه ابن الي الحدید» ج۰۲ ص ۱۷۷.(خداوند در قرآن می‌فرماید: به رسول او خیانت نکنید). 


۴ تحف العقول. ص‌۱۲۵. 
8o oY o8‏ 


یک دهم حق آن دو را اداء نکرده‌ام آن دو عبارتند از: از دست دادن جوانی و فراق و 
جدایی از احباب و دوستان.! 
سعدی در اشعارش می گوید: 
جوان‌اره طاعت امروز گیر که فردا جوانی نیاید زپیر 
به غفلت بدادم ز دست آب پاک چه چاره کنون جز تيمم به خاک 
مکن عمر ضایع به افسوس و حیف که فرصت عزیز است و الوقت ضیف 
و در شعری دیگر علی 7 می‌فرماید: 
بر جوانی‌ام که از دست رفته گریانم» ای کاشء جوانیم باز می‌گشت. و اگر جوانی به 
فروش می‌رسید به فروشنده آن هر چه می‌خواست می‌پرداختم. جوانی وقتی در مسیر 
رفتن قرار گرفت» جستن و یا برگرداندن آن میسر نیست.۲ 


موه ۲- حالت علی 7 درنماژ و 
نقل شده لت هنگامی که امیرموّمنان 7داخل نماز می‌شد. «انه کان اذا دخل 
07592090 الصلاة کان کانه بناً ثابت او عمود قائم لا بتحرك...» همچون بنایی ثابت و استوار و بدون 
تحرک بود. و يا چون عمود ایستاده بود که هیچ گونه تحرکی نداشت. و بسا رکوع و 
سجودش طولانی می‌شد و بدن مبا رکش از بس بی‌حرکت بود که گاهی مرغی بر پشت 
مبارک حضرتش می‌نشست و هیچ کس به جز علی‌بن‌ابیطالب 7 و امام چهارم حضرت 
علی‌بن‌حسین 7 طاقت نداشت مانند رسول خدا 9 نماز بخواند.۲ 


موه ۲۳ فریب رکوع و سجده کسی را تخورید هو 

«یا کمیل! لا غار باقوام يُصَلونَ ون و یَضُومُونْ قَيُداومُونَ و یتفن قَیحْمَبُون 
آنهم مُوفُونَّ... ای کمیل! به اقوامی که نماز طولانی می گذارند و مدام روزه می‌گیرند و اهل 
صدقه هستند و گمان می‌برند که آدم‌های موفقی هستند, فریب نخور و شیفته آنان مباش.» 


۱ دیوال منسوب به علي 7 ص۸۶ 
۲ دیوان منسوب به علي 17 
۲ بحارلانوار ج۸۱ ص ۲۶۵. 
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ایرآ مشک است که ایی ارضاف‌شاوت رکو بش مه با مخراهند عا مرس 
«یا کمیل! أقُسمْ بالله لَسمعت رمُول الله 9 بقول: اِنْ الشْیطانّ اذا حَمَلَ قَوْماً علّی 
الْقّواحش مثل الرّنا و شرب الم و الزی... ای کمیل! سوگند به خدا از پیامبر خدا 9 
شنیدم که می‌فرمود: شیطان وقتی قومی را دعوت به فواحش و فجایع مثل زنا و شراب 
را با طول رکوع و سجود و خضوع و خشوع پیش آنان محبوب می‌گرداند.» وقتی خوب 
آن‌ها را به دام انداخت آن‌گاه آنان را دعوت به ولایت و دوستی پیشوایان جور و ستم 


و کسی به دادشان نخواهد رسید.! 


موه ٥5‏ آتش فتنه را خاموش کرد چ4 ٠‏ 


معاوبه در عصر حکومت علی 7 برای ایجاب آشوب عبداللهبن عامرحضرمی را با 
گروهی به بصره که یکی از شهرهای تحت حکومت علی 7 بود فرستاد» عبدالله توانست 
آشوبی در منطقه ٠‏ ۳۳99 رخا محاصره شد 
نیروهای امام گرد مقر عبدالله را گرفتند و خانه را به آتش کشسیدند و خانه و ساکنان آن 
در آتش سوختند زیاد بن ابیه (جانشین عبدالله‌بن‌عباس در بصره) پس از سرکوبی آشوب 
عبدالله توس طا جا 9 لته فرمانده لشکر اعزامی‌از طرف امام ای به اما 
گزارش وقایع را چنین نگاشت. 

«جاریةین‌قدامة بنده صالح خدا از پیش‌گاه تو آمد و با گروه ابن حضرمی درگیر شد 
و یاران او را ناچار ا لاان یاه بای ےی کرک سپس 
ابن حضرمی و یارانشان کشته شدند و برخی با آتش مردند و گروهی دیوار بر آنان فرود 
آمد و جمعی خانه بر سرشان خراب شد و طائفه‌ای با شمشیر از بین رفتند و بعضی از 
آنان توبه کردند و بخشوده شدند.»۲ 

امام پس از استماع حادثه و خواندن نامه فوق از وضعیت جنگ مطلع شد. 


۱ بحارلانوار ۱ ص ۰۲۲۹ 
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موه ۵ تسلیم امر خد اوند و 
امام علی 7 فرمود: خداوند به داود نبی 7 وحی نمود: 
یا داود! 
تو چیزی را اراده می‌کنی و من چیز دیگری را ولی محقق نمی‌شود مگر آنچه را که 
کردی عطایت می‌کنم و اگر نسبت به آنجه که من اراده نموده‌ام تسلیم نشوی در آنجه 
اراده نموده‌ای تو را به رنج و مشسقت می‌افکنم و درپایان هم محقق نمی‌شود مگر آنچه 
که اراده من است.! 


موه ۲ ماه در برخورد با غلات هو 
غلات تقو گمراهی بودند که کر با ی 7 حفر 6ا تا به مرحله الوهیت 
حق تعالی بالا بردند. آن‌ها وقتی از آن اعتقاد بازنگش تند امام آن‌ها را در آتش سوزاند.؟ 


۳۳ 9 بت ی را دیده بود. امام به گواهی او اکتفا تکرد لذا کسی را فرستاد تا مطلب 


بت پر ست الا 0 اد 0 ف_ 8 دو مرد را تأیید کرد 
آن‌گاه امام آنان را طلبید و از آنان خواست تا از بت‌پرستی باز گردند اما آنان از این عمل 
خودداری نکردند. سپس امام دستور داد که آتشی برافرزند و آنان را در آن آتش بیفکنند" 
همچنین امام در دوران حکومت خود دو زن را نیز که روابط غیر مشروع با یکدیگر 
داشتند را درا نش سرا ندا 


کمچ ۷۸۷ تنبیه هوس باز مه 


دستگیر کردند او را نزد امام علی 7 آوردند. امام پرسید که: چرا چنین عملی کرده است؟ 


۱ کلیات احادیث قدسي» ص ۱۸۹. 
۲ تهذیب» ج ۸۰ ص ۰۱۸۳ 

۳ من لا یعضره الفقیه» ج۳ ص۱٩‏ 
۴ استصبارء ج۰۴ ص ۲۳۰. 


4 o1 eR 


او در پاسخ گفت: من مریض بودم و برای مداوا از آن می‌خواستم استفاده کنم. 
امام در نهایت اظهار داشت که اگر خوک استفاده می‌کردی بر تو حد می‌زدم. اما 
اکنون چنان ضرباتی بر تو فرود آید که دیگر یاد این عمل را ننمایی.! 


موه ۸ خدا شهادت را تصیبت کند هو 

مارغ و ویس تفای او 
جنگ او روند. حجربن‌عدی در میان مردم ایستاد و عرض کرد: 

ای امیرموّمنان خداوند هر آنکس از اقوام مرا که خواهان نزدیکی به تو نیست را به 

سپس افزود: افرادی با خلوص را همراهم کن تا با حسن تدبیرت مرا پاری کنی و 
خداوند حامی انسان و خانواده اوست. شیطان از دل بیشتر مردم جدا نمی‌شود تا آن گاه 
روحشان از پیکرشان جدا شود. 

چهره امام علی 7 از اجابت حجر و سخنانش از شادی برافروخته شد و او را تحسین 
کرد و فرمود: خداوند تو را از شهادت محروم نکند." 


مچه ۷۸۹ تأخیر در اجرای‌الهی, 40 

در حکومت امام علی 7 حضرت در شرائطی اجرای حدالهی را برای متخلفان به 
تأخبر می‌انداخت. از امام نقل شده است: «لا يم علی رَجُل حَذَاً بازض العَدو و حتی یَخرَجَ 
منها مَخافةَ آن تَحملهُ المي قیلحقّ بالْعَدُوْ؛ در سرزمین دشمن به کسی از سپاهيانم حد 
را اجرا نخواهم کرد (تا زمان خروج از منطقه دشمن) تا مبادا (اینکار) او را به آن وا دارد که 
به دشمن پناه ببرد.»" و در مورد دیگری مردی را خدمت امام آوردند که مستحق حد بود 
قُروحْه عليه قيمُوتَ و لکنْ اذا بر حَدَذْناه؛ اجرای حد را به تأخیر اندازید تا مبادا از سرباز 
شسدن جراحات (در اثر حد) مرگش فرا برسد. لکن پس از بهبودی او را حد خواهیم زد.* 
۲ تاریخ بعقوي» ج ۲ ص ۱۹۶ / همین دعا را امام در حق مالک اشتر نیز فرمود. 
تهدیب» ج |٠١‏ الاستبصارء ج ص ۰۲۱۵ 
۳ م نلابحضرهالفقیه, ج ص ۵۵ 
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موه ۰- امیرالموّمنین واقعی و 

امام‌علی 7 وقتی بر شورشیان گمراه جمل پیروز شد روزی ابن عباس را نزد عايشه 
فرستاد تا او را از بصره به مدینه حرکت دهد تا در بصره اقامت نگزیند. 

عایشه در آن هنگام در خانه بنی‌خلف بود ابن عباس هنگام ورود اجازه خواست اما 
عایشه اجازه نداده ولی ابن عباس بدون اجازه وارد منزل او شد و برای خود زیراندازی 
من شدی و روی فرش من نشستی. 
بودیم که آداب و سنت پیامبر 9 را به تو یاد دادیم. 

اینجا منزل تو نیست منزل تو همان است که پیامبر 9 تو را در آن ساکن کرده بود 
و از روی ظلم و عصیان خدا و رسولء تو از آنجا بیرون آمدی پس هر گاه تو به منزلت 
رفتی ما بدون اذن در آنجا داخل نمی‌شویم و بر روی فرش تو نمی‌نشينيم آن گاه گفت: 
۱ خدا رحمت کند عمربن خطاب را که او امیرالمومنین بود ابن عباس گفت: بخدا سو گند 
که امیرالمة و لے 7 اسک 


4 ۷۱.همدم انبیاء واولیاء علیست مه 


روزی حارث حضرت امیر 7 را دید که با حضرت خضر در نخیله" نشسته که ناگه 
طبقی خرما از آسمان برای آن‌ها نازل شد و آن‌ها از آن خوردند. 

حضرت خضر وقتی خرماها را می‌خورد هسته‌های آن را دور می‌انداخت ولی حضرت 
امیر 7 هسته خرماها را در دست خود جمع می‌کرد. 

حارث می‌گوید: به امام گفتم: که این دانه‌های خرما را به من ببخش, آن حضرت 
آن‌ها را به من داد و من نیز آن هسسته‌ها را در زمین کاشتم و آن‌ها نخل خرما شد و 


۱ بحارألانوارء ج۲۲. ص ۲۶۹. 
۳ محله‌ای اس در کوفه. 


Bé o 4 


خرمایشان آنچنان پاکیزه بود که مثل آن را من ندیده بودم.۱ 


موه ۷۹۲ دختربچه عاشق + 

ابوالاسوددئلی از یاران امام علی 7 است که در رکاب آن حضرت در صفین جنگیده 
بود. او از شعرای اسلام است و قرآن را در زمان زیادبن‌ابیه اعراب و نقطه‌گذاری کرده 
است. 

یکی از شیوه‌های معاویه در جذب پاران امام علی 7 نسبت به خود. دادن هدیه به 
آن‌ها بو لذا روزی ابوالاسود وقتی در منزل خود نبود. یاران معاویه به در خانه مردم حلوا 
و عسل می‌دادند» از جمله به در خانه اسود نیز حلواتی دادند که دختر اسود آن را گرفت. 

اسود وقتی به منزل برگشت دید دخترش مشغول خوردن حلواست گفت: دخترم! 
معاویه این حلوا را برای ما و امثال ما می‌فرستد تا با این طریق ما را از دوستی امیرالممنین 
علی 7 برگرداند دختر ۵ سلله ابوالاسود فورا ضمن این که معاویه را لعن کرد رفت و 
دست در حلق خود کرد تا هر چه حلوا خورده است را برگرداند.۲ 


+4 ۷۹۲ قضاوتی جامع وکامل مه 
روزی در دوران خلافت حضرت سه نفر را به محضر امام آوردنده که هر سه نفر به 
نحوی در قتل فردی شرکت داشته‌اند یکی از آنان مقتول را نگه داشته بود و دیگری 
او را کشسته بود و شخص سوم در ریت و شناسایی مقتول, آنان را پاری کرده بود. امام 
دستور دادند که فرد اخیر را نابینا کنند و آن کسی که مقتول را گرفته بود را به زندان 
بیندازند (تا زمان فولهدر آزومگال مطیوس باشد) رقا راولش نف دادن" 


موه ٤‏ عدالت مجسمر ‏ مه 
در عمد حکومت امام علی 7 دزدان حرفه ای پدید آمده بودند که پس از دو مرتبه 
گرفتاری و قطع دست راست و پای چپ» برای سومین بار به سرقت روی آورده و گرفتار 


9 منتهي الامال. 
7 منتهي الامال. 
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گردیده بودند. امام این گروه را به زندان افکند و اظهار داشت: 

ال اتشیی من رھ نع ان بهاو لا جل ی بها ال حان؛ من شرم 
دارم که کسی را بدون دست و پا قرار دهم تا از نظافت خود عاجز و امکان رفتن و بر 
آوردن حاجات خود را نداشته باشد.»! 

نمونه دیگری: نوجوانی بود که به حد بلوغ نرسیده بود؛ این جوان مرتکب سرقت 
گردیده بود. امام دستور دادند که بخشی از گوشت اطراف انگشتان او را قطع کنند. سپس 
تهدید نمودند که اگر مناه سرقت رو آورد دست او را قطع خواهند کرد.؟ 


موه ۵ -اولین صحنه ملاقات ابن ملجم با امام على 7 ما 

بعد از این که امام علی 7 به حکومت رسید» حبیب‌بن‌منتخب را که فرماندار و والی 
اطراف یمن از جانب عثمان بود را بر ریاستش ابقا کرد» و طی نامه‌ای به او سفارش تقوا 
کرد و از او خواست تا از مسلمانان آنجا بیعت بگیرده حضرت نامه خود را مهر زد و با یک 
مرد عرب نزد او فرستاده حبیب وقتی نامه امام را گرفت مردم را به بیعت امام فرا خواند. 
209098 مردم آن دار نیز اطاعت کردند. آن‌گاه گفت: من می‌خواهم ده تن از سران و شجاعان 
شما را به جانب آن حضرت روانه کنم» آن‌ها پذیرفتند. او در ابتدا صد نفر را انتخاب کرد 
و از جمع آن‌ها هفتاد تن و از هفتاد تن» سی نفر و از سی نفن ده نفر را انتخاب کرد و به 
جانب امام فرستاد. بعد از آن که آن ده نفر به حضور امام رسیدند و به امام تبریک گفتنده 
امام به آن‌ها خوش آمد گفت در آن جمع ده نفر ابن‌ملجم‌ستسب حرکت کرد و در مقابل 
امام ایستاد و گفت: سلام بر تو ای امام عادل و بدر کامل» شیر بز رگوارء قهرمان دلاوره 
سوار بخشنده. و کسی که خداوند او را بر بقیه مردم فضیلت داد «صلوات و درود خدا بر 
تو و خاندانت» شسهادت می‌دهم که تو به حق و حقیقت امیرالمومنین هستی» و تو وصی 
رسول خدا 9 و خلیفه او وارث علم او می‌باشیء خداوند لعنت کند کسی را که حق و 
اک کو 

حضرت امیر 7 به جانب ابن‌ملجم‌ستس خیره شد و پس از آن به گروه اعزامی نظر 
کرده آن‌گاه آن‌ها را مقرب داشت... حضرت دستور داد که به هر نفر از آن‌ها حله‌ای یمنی 


۳ الاستبصار ج ص۲۴۸. 


me} ov et 


و عبایی عدنی بخشیدند. امام فرمان داد که آن‌ها مورد احترام قرار بگیرند. 

انیت هتفای که کے کو اوم ی کید ال عفر تساه 
مسا رز شاه کرو کرام که ساعب رو ESSE‏ 
می‌باشی ای وصی محمد 9..»' 


f‏ گمْتگوی امام علی 7 با ابن ملچورسسب و 
بعد از این که ابن مل حم رسیم عرض ارادت به امام کرد (در داستان قبلی دکر شد) 
امام گفتار او سنو اسمت چیست؟ گفت: عبدالرحمن. حضرت فرمود: 
ی هستی؟ گفت. ت 
لله انا اليه راجعون و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» 
مرت کر ردو یک د استرجی 


° 
1 
ك‎ 
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آنا َنْصَحُكَ مثّی بالوّدّاد مُكاشَقَةٌ و نت من الآعادى 
آرید حَیاه و بُریذ قثلى عذيرك من خلیلك من مراد 


من تو را به دوا يحت می کنم آشکار وال | یت تو از دشمنان من 


مراد ات( 


موه ۷ سه پار بیعت گرفت e‏ 
بیعت کردند. انملح مسةسعب هم که جز آن گروه بود بیعت کرد و بعد از بیعت حرکت 
کرد که برود حضرت او را صدا زد و از او عهد و پیمان گرفت که بیمت خود را نکسلا» 
تک میس تا کی فد اه و ورام سس انا ات ا د 


۱ بحارالانواں ج ۴۲. 
۲ بحارلانوار ج۴۲ ص ۲۶۲ باب ۰۱۲۷ 


Bé ۰۷۱ و‎ 


ابن‌ملجممستسی, که از این واقعه متعجب شده بود گفت: ندیدم با دیگران این گونه 
عمل کنیء امام به او فرمود: برود اما من نمی‌بینم که تو بر آنچه بیعت کردی وفا کنی. 
ابن‌ملجم,سسبگفت از زمانی که اسم مرا شنیدی از حضورم ناراحت شدی در حالی که 
به خدا قسم من ماندن با تو و جهاد برای تو را دوست دارم و قلب من دوستدار توست و 
محققا من دوستداران تو را نیز دوست دارم و با دشمنان تو دشمن می‌باشم. 
امام تبسم ی کرد و فرمود: ای برادر مرادی اگر از چیزی سوال کنم صادقانه جواب 
دھی؟ 
گفت: بلی ای ارا 
حضرت فرمود: آیا تو دایه‌ای یهودی داشته‌ای که هر گاه گریه می کردی تو را کتک 
می‌زد و به صورتت سیلی می‌نواخت و می گفت: ساکت شو! زیرا تو از کسی که ناقه صالح 
را پی کرد شقی‌تری و بزودی جنایت عظیمی را مرتکب خواهی شد که خداوند به خاطر 
آن بر تو غضب کند و سرنوشت تو آتش جهنم باشد؟ 

ابن ملجم‌ستسی‌گفت: این بوده و لیکن به خدا قسم تو در نزد من از هر کسی 


/ 


موه ۸ ماندن ابن‌ملجع:.ت نرد علی 7 و 


أبن ملجم عة لعي مدتی در بنی تمیم ماند امام به هنگام مراجعت دوستانش به یمن 
شد نزد امیرالمؤمنین آمد و شبانه روز از حضرت جدا نمی‌شد. حضرت خواسته‌هایش را بر 
آورده می‌ساخت و او را گرامی می‌داشت و به منزل خود دعوت می کرد و در همان حال 
می‌فرمود: تو قاتل و کشنده من هستی و این شعر را مکرر می‌خواند: 
ارید حیاته و پرید قتلی عذيرك من خليلك من مراد 
بکش. حضرت می‌فرمود: برای من جایز و حلال نیست مردی را قبل از این که نسبت 
به من کاری انجام دهد بکشم و یا طبق نقل دیگر می‌فرمود: هر گاه من تو را بکشسم 
چه کسی مرا خواهد کشت؟ 


۱ بحارألانوارء ج ۴۲ ص ۰۲۶۲-۲۹۵ 
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وه ۰۷۹۹ عڪس العمل یاران امام درقبال ابن‌ملجم + 

شیعیان و پیروان امام على 7 وقتی از واقعه مطلع شدند مالکاشتر و 
حارث‌بن‌اعورهمدانی و دیگران حرکت کردند و شمشیرهای خود را برهنه نموده گفتند: 
ای امیرالمومنین! این سگی که بارها او را این گونه مخاطب ساختی کیست؟ در حالی 
که تو امام ما ولی ما و پسر عموی پیامبر 9 ما هستی. دستور کشتن او را به ما بده. 
حضرت به آن‌ها فرمود: شمشیرهای خود را غلاف کنید! خداوند شما را مبارک گرداند. 
عصای وحدت امت را نشکنید آیاب ۲۲۳۵ ۲۲ کے را بکشم که نسبت به 
من کاری اجام نداده اب 

بعد از این صحبت خضرت به منزل خود بازگشت. اما شیعیان جمع شدند و آنچه 
شنیده بودند به هم می‌گفتند: آن‌ها می‌ کف حضرت علی 7 در آخر شب به مسجد 
می‌روده شما خطاب امام را به ابن‌ملجم‌ست‌سیه شنیدید و او جز حق چیزی نمی‌گوید و 
شما عدل و : ول اد گاید ایا می تراک اراھ ا لو ترور کند. لذا 
به فکر چاره افتادند؛ از این رو تصمپم گرفت فرعه پزنند طبق آێ» هر شب قبیله‌ای را , 
برای حفاظت اا ا ادا کی اقتاد آن‌ها 
شمشیرهای خود را شب با خود حمل کردند و به شبستان مسجد جامع رفتندء همین که 
علی 7 از ما شد و با این حالت آن‌ها 7 ا آن‌ها ماجرا 
را به اطلاع حضرت رساندند حضرت در حق آن‌ها دعا کرد و خندید سپس آن‌ها را از 
این کار نھی کرد.! 


موه ۳ این مالجم ندب در کوفه چ4 ٠‏ 


وقتی حضرت علی 7 در اواخر عمر شریفش و بعد از جنگ نهروان در کوفه مستقر 
شده بود دستور داده بود اسامی‌کسانی را که وارد کوفه می‌شوند را بنویسند و به آن 
حضرت بدهند. روزی حضرت صورت اسامی را می‌خواند. ابن ملجم سسب را دید و 
انگشت خود را روی اسم او گذاشت و بعد فرمود: قاتلك الله قاتلك الله! خداوند تو را 
بکشد! خداوند تو را بکشد! یاران حضرت فرمودند: پس چرا او را نمی‌کشی تو که می‌دانی 


۱. معادن الحکمة ج ۰ ص ۰۲۵۵ 
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E‏ نخان نم کت از دارم ی 
گناه شود.! 

اصبغ‌بن‌نباته در آخرین لحظات عمر شسریف امام علی 7 در نزد امام حاضر شد 
او می‌گوید: امام بیهوش شد. وقتی آن حضرت به هوش آمد. فرمود: ای اصبغ! هنوز 
نشسته‌ای. گفتم: بلی» ای مولای من. آن‌گاه امام فرمود: ای اصبغ! می‌خواهی برای تو 
حدیث دیگری بگویم عرض کردم: بلی یا علی 7. 

حضرت فرمود: ای اصبغ! روزی پیامبر 9 در یکی از راه‌های مدینه مرا دید در حالی 
که بسیار غمگین بود ت به من فرمود: ای ابوالحخسن تو را غمگین می‌بینم آیا 
می‌خواهی حدیثی برایت بگویم تا دیگر هرگز ناراحت نشوی. عرض کرد: بلی یا رسول الله. 

حضرت فرمود: هر گاه قیامت شود خداوند منبری را که از منبر پیغمبران و شهیدان 
بلندتر است نصب می‌نماید. سپس خداوند تو را امر می‌کند تا بر منبر بروی و یک پله 
پایین‌تر از من بایستی. سپس امر می‌فرماید: به دو ملک که آن‌ها بنشینند پایین‌تر از تو 
پس وقتی ما بر منبر می‌رویم خلق اولین و آخرین حاضر شوند. 
م آن‌گاه ملکی که پایین‌تر از تو نشسته» ندا سر می‌دهد. ای مردم! هر که مرا می‌شناسد 
٩۵ ۲۱۷ ۲ ۳۵ ۳۰ ۱ ۳0‏ ۳ ۲۳۳۳۳۹۳ 
من امر کرده که کلیدهای بهشت رابه محمد 9بدهم و محمد 9 مرا امر فرموده که 
آن‌ها را به علی‌بن‌ابیطالب 7 بدهم پس ای مردم شما را شاهد می‌گیرم در این مورده 
سپس نگهبان جهنم که پایین‌تر از ملک بهشت است. همانند ملک بهشت» همان گوید 
و عمل کند. علی 7 فرمود: پس من می‌گیریم کلیدهای بهشت و دوزخ ره سپس 
رسول خدا 9 فرمود: یا علی! تو متوسل به من می‌شسوی و اهلبیت تو متوسل به تو 
خواهند شد و شیعیان تو متوسل به اهلبیت تو می‌شوند. 

امیرالمومنین 7 فرمود: اصبغ! من دست‌های خود را بر هم زدم و گفتم یا رسول الله 
پس ما به سوی بهشت می‌رویم. حضرت فرمود: به خدای کعبه سوگند بله به بهشت 
می‌رویم. 

اصبغ گفت: این آخرین حدیثی بود که از مولای خود علی 7 شسنیدم آن‌گاه او به 
شهادت رسید.۲ 


2۳ منتهي الامال. 
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هه ۸١‏ آتش غم برسینه یاران على 7 مه 


محمدین حنفیه می گوید: چون شب بیستم ماه مبارک رمضان شد اثر زهر شمشیر 
ابن ملجم سسب به قدم‌های مبارک پدرم رسید لذا در آن شب پدرم نماز خود را نشسته 
خواند و به ما وصیت‌ها کرد تا این که صبح شد پس به مردم اجازه داد تا به خدمتش 
برسند مردم آمدند و سلام کردند آن‌گاه حضرت جواب آن‌ها را داد. 

سپس پدرم فرمود: «ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی؛ ای مردم بپرسید قبل از این که 
مرا از ست بدهید و من در ميان 55885588888 تخرد را کوتاه و سیک کنید 
که حال امام شما خوب نیرت 

مردم با شنیدن این ای ۱۳ 

آن گاه حجربن‌عدی برخاست و شعری چند در صیبت امیرالمؤمنین 7 انشاء کرد 
چون ساکت شد. امام به او فرمود: ای حجر! چگونه خواهد بود حال توء که از تو بخواهند 
و به تو دستور دهند که از من بیزاری جویی. 

حجر عرض کرد: به خدا قسم اگر مرا با شمشیر پاره پاره کنند و به آتش عذاب نمایند 
من از تو بیزاری نمی‌جویم. حضرت فرمود: تو به خر بائمی و مؤفق» خداوند از آل پیامبر 0 
تو را جزای خیر دهد. ۱ 

آن گاه پدرم: مقداری شیر طلبید و اندکی از آن میل کرد. سپس فرمود: «اين آخر رزق 
و روزی من از دنا ۳ 


حاضرین به شدت اشک ریختند و مردم جملگی به خروش آمدند و بلند بلند 


گریستند...»۱ 


دما پر اد مهس 
مردی پس از واقصه هولناک ضربت خوردن مولای مظلوم ان علی 7 به 
أبن ملجم عة لعي گفت: 
«ای دشمن خدا خوشدل مباش که علی 7 بزودی حالش خوب خواهد شد.» 
نون دربا کی کلم برچ کمن ین رھ ال مین وی یه 
بر من می‌گرید یا بر پدرش علی سوگواری می‌کند. به خدا سوگند! این شمشیر را هزار 


۳ منتهي الامال. 


ov ut‏ و 


درهم خریدم و با هزار درهم آن‌را به زهر سیرابش ساختم. 
و چنین ضربتی بر علی زده‌ام که اگر آن ضربه را بین مردم مشرق و مغرب تقسیم 


موه ۲۳ سفارش‌های آخر هو 

علی 7 در آخرین لحظات عمر شسریف خود به فرزندان خود فرمود: زود باشد که 
فتنه‌ها از هر طرف رو به شما آورد و منافقان این امت کینه‌های دیرینه خود را از شما 
طلب نمایند و انتقام بگیرند پس بر شما باد صبرء که عاقبت صبر نیکو است. سپس رو 
به جانب حسین 7 نمود و فرمود: که بعد از من به خصوص فتنه‌های شما بسیار خواهد 
بود پس صی ا کا حکم کا لس زر مود: ای با تو زا این امت شید 
می‌کنند پس بر تو باد صبر و تقوا در بلا. 

آن‌گاه امام لختی ببهوش شد چون به هوش آمد فرمود: اینک رسول‌خدا 9 و 
عمویم حمزه و برادرم جعفر نزدیک من آمدند و گفتند: زود بیا که ما مشستاق و منتظر 


ا 9 توایم پس دیده‌های مبارک خود را گردانید و به اهلبیت خود نظری کرد و فرمود: همه 


شما را به خدا می‌سپارم... آن‌گاه فرمود: بر شما سلام ای فرشتگان خدا... 

آن گاه جبین مبا رکش در عرق نشست و چشم‌های مبارک را بر هم گذاشت و دست 
و پای خود را به جانب قبله کشید و گفت: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد 
ان محمّدا عبده و رسوله و با قدم شهادت به سوی جنت خداوند پرواز کرد و این واقعه که 
آتشش هنوز در جان‌های شیعیان جاری و جاوید و دائمی‌است در شب جمعه ۲۱ رمضان 
سال ۴۰ بود." ابومطر گوید: چون ابن‌ملجمسسی ناب کار و ملعون بر امیرمومنان 7 
ضربت زد امام حستن 7 به حشرت عرص کرد: او زا بکشم؟ 

حضرت امیر 7 فرمود: نه زندانیش کن, اگر مردم او را بکشید و هرگاه مردم مرا در 
این پشت در جای قبر برادرانم هود و صالح به خاک بسپارید.؟ 


3 منتهي الامال. 
۲ منتهي الامال. 
۲ بحارلانوار ج۰۱۱ ص ۰۳۷۹ 
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مه ۸۰٤‏ قصاص قاتل امام مه - 
أبن ملجم رست‌سعیم در روز ۳۱ رمضان توس ط ضربه ای که امام حسن 7 بر حسب 
وصیت پدر بزرگوارشان کرده بودند آن شسقی را به جهنم فرستاد سپس ام‌الهیثم دختر 
اسودەنخعی» جسد ابن ملجم رسیم را خواست تا به او بدهند. آن گاه ی بر افروخت 9 
که استخوان‌های پلید أبن مل حم (لعة لعي را در گودالی انداخته بودند و پیوسته مردم کوفه 
عبداله‌بن‌جعفر گفت: او را به من دهید تا سینه‌ام راحت شود آن‌گاه دست و پای او را برید 
و میخی را در آتش سرخ کرد و در چشمان آن ملعون کرد... سپس مردم ابن‌ملجم‌ستسب 


موه ۵ چهردی ناپاک آل زیاد را بشناسید و 


زیادبن‌ابیه در زمان عمر مورد توجه او بود و در زمان حکومت امام علی 7 در هیچ ۱ 


یک از جنگ‌ها به یاری امام نیامد او بعدها بسیاری از شیعیان امام را زندانی کرد و یا به 
قتل رساند چندین نفر به زنازاده بودن او در تاریخ شهادت داده‌اند و قبلا به جهت آن که 
پدرش معلوم نبود کیست به نام مادرش خوانده می‌شد «زیادبن‌سمیه» او مورد لعن و 
نفرین امام حسن 7 قرار گرفت او مردم کوفه را جلوی در کاخ حکومتی گرد می‌آورد و 
آنان را به لعن امام علی 7 وا می‌داشست و هر کس که خودداری می کرد او را می کشت 
همچنین پسری داشت به نام عبیدالّه‌بن زیاد که بعدها قضیه اسف بار عاشورا را به وجود 
آورد." و یکی از بهترین یاران علی .7 را به نام جويرية به شهادت رساند. 


موه 7 چگونگی غسل امام على 7 مه 
می‌ریخت و امام حسن 7 غسل میداد و احتیاجی به این نبود که کسی بدن مطهر و 


منتهي الامال. 
۲ تاریخ دمشق» ج ۰۱۹ ص ۲۰۲ -۲۰۲. 
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معطر پدرم را جابه‌جا کند. بلکه بدن پدرم هنگام غسل» خود از این سو به آن سو می‌شد 
و بوبی خوشتر از مشک و عنبر از بدن مطهرش به مشام می‌رسید. چون کار غسل تمام 
شد. امام حسن 7 فرمود: ای خواهرم! حنوط جدم رسول‌خدا 9 را بیاور. آن‌گاه زینب 
اک ع و باقن اا کی ام یوک اود و اھ همان اوی وه که 
جبرئیل آن را از بهشت برای پیامبر 9 و فاطمه 3 و امام علی 7 آورده بود. 

وقتی حنوط پدرم را باز کردند. شسهر کوفه از بوی خوش آن معطر شد آن‌گاه پدرم 
را در پنج جامه کفن کردند و در تابوت نهادند و بر اساس وصیت پدرم حسنین: عقب 
تابوت را برداشتند و جلوی تابوت را (جبرتیل و میکائیل همرزمان امام در ميادین جنگ) 
برداشتند و به جانب نجف شتافتند. بعضی از مردم می‌خواستند به دنبال تابوت آیند که 
امام حسن 7 آن‌ها را به مراجعت فرمان داده و برادرم امام حسین 7 می‌گریست و 
می‌گفت: لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم؛ ای پدر بزرگوار پشت ما را شکستی؛ من 


گریه را به جهت تو آموخته‌ام.! 


موه ۷ همه در بحر غو مولا و 

محمدحنفیه می‌گوید شبی که تابوت پدرم را از کوفه به نجف حرکت می دادیم» به 
خدا سوگند می‌دیدم که جنازه آن حضرت بر هر دیوار و یا خانه‌ای و یا هر درختی که 
می‌گذشت آن‌ها خم می‌شدند و خشوع می کردند وقتی تابوت به موضع قبر رسید. فرود 
آمد و امام حسن 7 با جماعت همراه بر آن حضرت نماز خواندند و هفت تکبیر گفت» و 
بعد از نماز جنازه را برداشتند و آن موضع را حفر کردند که ناگاه قبر از پیش ساخته‌ای 
نمایان شد و چون خواستند پدرم را داخل قبر نمایند" صدای هاتفی را شنیدم که می‌گفت: 
داخل کنید او را به سوی تربت طاهر که حبیب به سوی حبیب خود مشتاق گردیده است» 


5 منتهي الامال. 
۲. امام باقر 7 می‌فرماید: حضرت امیرالمومنین 7 را پیش از طلوع دفن کردند. 


3 منتهي الامال. 
8o 0۸ o8‏ 


موه کی باصن 7 ناه و 
ابن شهرآشوب روایت کرده است از عبدالواحدین‌زید که می‌گوید: گرد خانه کعبه 
مشغول طواف بودم دختری را دیدم که برای خواهر خود سوگند یاد کرد به نام 
امیرالمومنین 7 به این شسکل؛ «لاو حق النتجب با لوصية الحاکم بالسویه العادل فى 
القضية العال البینه زوج فاطمه اطرضیة...» 
عبدالواحد می‌گوید: در تعحب شدم که این دختر با همه کودکی‌اش چگونه این طور 
می‌شناسی که این گونه او رااستایش می‌کنی؟!! 
دختر گفت: چگونه او را نشناسم کسی را که وقتی پدرم در جنگ صفین در یاری او 
شهید شده بود و ما تیم بودیم ما را پاری می کرد و متوجه احوال ما بود. 
سپس ادامه داد: روزی امام به خانه ما آمد! به مادرم فرمود: حال تو چطور است ای 
مادر یتیمان؟ 
مادرم به حضرت عرض کرد: بخیر است. آن‌گاه مادرم من و خواهرم را نزد آن 
حضرت حاضر کرد؛ من بر اثر مرض آبله نابینا شده بودم وقتی نگاه امام به من افتاده 
ما ان تاوهت من شی ء رزئت به کما تاوهت للاطفال فی الصغر 
قدمات والدهم من کان یکفلهم فى النائبات و فى الاسفار و الحضر 
آن چنآن که در شب تار شتر رمیده را از مسافت بسیار دور می‌بینم.۱ 


موه ۹ مرد آذربایجانی نزد عللی" 7 ها 


س رکش و چموش است که به هیچ شکلی نمی‌توان آن را رام کرد. حضرت فرمود: چون 
به شهر خود رسیدی بر شتر خود این دعا را بخوان«اللهم انی اتوجه اليك...» شتر تو رام 
خواهد شد. آن مرد به هر خود مراجعت کرد و با آن دعا شتر خود را رام کرد و سال 
دیگر بر آن شتر نشست و خدمت امام رسید. او وقتی امام را دید قبل از آن که صحبتی 
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۱ بحارًلانوار ج۲۲ ص ۴۷. 
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کند امام چگونگی رام شدن شتر او را به همان نحوی که واقع شده بود برای آن مرد 
تعریف کرد آن مرد عرض کرد: یا علی! چنان است که تو نزد من حاضر بودی و همه 
چیز را مشاهده کردی.۱ 


+4 ۸۱۰ گریه مردی بهودی از غم هجران + 

حارث‌اعور می‌گوید: پیر مردی را در کوفه ديدم که شدیدا می‌گریست و می‌گفت: صد 
سال زندگی کردم و فقط در ظول این صد سال یک ساعت عدالت دیدم. 

حارث می‌گوید به او گفتم چطور و چگونه؟ 

او گفت: من حجر حمیریم و بهودی بودم از بهر تهیه غذا به کوفه آمدم چون به 
«قبّه»۲ رسیدم اموالم مفقود شد. نزد مالک اشتر نخعی رفتم و ماجرای خود را به او گفتم. 
مالک مرا به نزد امیرالمومنین علی 7 برد. آن حضرت تا مرا دید فرمود ای برادر یهودی! 
علم بلایا و منایا و ما کان و ما یکون نزد ما است. من بگویم برای چه نزد من آمدی یا 
3 ربوده‌اند. 

الان از ما چه می‌خواهی ای برآگر بهودی, باو عرش کردم: یا علی! اگر تفضل 
فرمایی و مالم را به من برگردانی مسلمان می‌شوم. پس حضرت مرا با خود به همان 
محل «قنه» برد و دو رکعت نماز گذارد و دعایی نمود. پس قرائت نمود (یرسل علیکما 
شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران) آن‌گاه فرمود: ای جماعت جن! شما با من بیعت کردید 
این چه کار زشتی است که مرتکب شدیده من ناگاه دیدم تمامی اموالم حاضر شد و من 
روء ایمان آوردم» ولی افسوس وقتی وارد کوفه شدم شنیدم آن خوش خوی خوش روی 
خوش طینت شهید شده است و گریه‌ام به خاطر از دست دادن آن مرد الهی است.۲ 


۱ بحارلانوار ٩۲‏ ص ۰۱۹۱ 


۲ محلی است در کوفه. 


۲ بحارلانوار ج۲۹ ص ۰۱۸۲ 
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وقتی در صفین قرآن‌ها بالا شد مالک‌اشتر در صف مقدم جبهه می‌جنگید 
اس س تام مر ا ا و سکن مرک روت با که راد رشن 
شمشیرها را در غلاف کردند و فریاد می‌زدند» ما خواستار صلح هستیم! 

اما مالک‌اشتر با بی‌اعتنایی به حوادث خود را به نزدیک سراپرده معاویه رساند. اشعث 
چون مالک را در چنین وضعی دید با لحن تهدید آمیزی از علی 7 خواست تا مالک را 
از ادامه جنگ باز دارد. حضرت به ناچار پزیدین‌هانی را نزد مالک‌اشستر فرستاد» اما مالک 
از امام اجازه و فرصت را ا 

اشعث وقتی خبر را شنید بانگ زد: یا علی! مالک را احضار کن تا برگردد و الا تو را 
زنده نمی‌بیند. 

آن‌گاه امام ما را پیش مالک 6 الگ در حار سم و غضب 
اندامش را فراگرفته بوده دست از جنگ کشید و به سوی امام آمد و بانک بر منافقان زد 
که چرا یک مرتبه بر امام خود عصیان کردید. 

اشعث گفت: ما با سانی که قرآن در دست دارند نمی‌توانيم بجنگیم. مالک گفت: 
ای احمق! یک سال است ما آن‌ها را به قرآن دعوت می کنیم عمل امروز آنان جز فریب 
چیز دیگری نیست. 

هر چه مالک نصیحت کرد منافقان نپذیرفتند. 

اشعث به مالک ناسزا گفت. مالک او را تازیانه زد. یاران اشعث دست به شمشیر بردند 
و مالک نیز چنین کرد. امام علی 7 وقتی این حادثه را دید از شدت تأسف فرمود: «ای 
مالک! چاره کار از د ما پیر فلك“ 

آنگاه امام رو به لشکر خود کرده فرمود: شماً کاری کردید که نیروی اسلام متزلزل 
فد و نی از کت رت کت کت ا عل کون که ھر دو طرف به کیت 
قرآن راضی هستید. اجازه دهید نزد معاویه بروم و نظر او را جویا شوم. امام فرمود: کار 
از دست من خارج شد و شما که به ميل خود عمل می کنید. در این صورت من دخالتی 
ندارم. اشعث نزد معاویه رفت و معاویه او را به انتخاب حکمین از دو طرف وادار کرد. 
معاویه» عمر و عاص را حکم کرد و اشعث و یارانش ابوموسیاشعری را انتخاب کردند 
چون این خبر به امام رسید فرمود: سبحان‌الله» این قوم منافق لااقل اختیار تعیین حکم را 
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بدین ترتیب در تاریخ ۱۷ صفر ۳۸ هجری قمری صلح نامه‌ای در ۱۹ ماده به امضای 
علی 7 و معاویه و شهود طرفین تنظیم شده و قرار شد تا ۶ ماه دیگر موضوع اختلاف 
طرفین را با آیات قرآن مطابقت داده و ری خود را بر اساس قرآن اعلام کنند و این 
جنگ با ٩۵‏ هزار کشته و ظلم‌های متعدد در حق ولایت به پایان رسید. 


موه ۲ 2 جنگ صنین هو 

قرارداد حکمیت بین امیرالمومنین علی 7 و معاویه نوشته شد ولی معاویه نپذیرفت 
که از علی 7 به عنوان امیرالمومنین یاد شود متن قرارداد این گونه است: 

«این نوشته‌ای است که بر اساس درخواست علی‌بن‌اببطالب و معاویفبن‌ابی‌سفیان 
و هوادارانشان تهیه شده است تا کتاب خدا و سنت پیامبر 9 درباره اختلاف دو طرف 
9 داوری کند. بر مردم عراق و شسیعیان غایب و حاضر علی است که به این حکم متعهد 
باشند. همچنین بر مردم شام و هواداران غایب و حاضر معاویه است که به اجرای این 
حکم تن در دهنده ما به حکم قرآن خرسند و به اجرای اوامر آن ملزم هستیم» تنها قرآن 
است که قادر به حل اختلافات ماست و ما تمام قرآن را از آغاز تا انجام داور اختلافات 
خود قرار داده‌ایم. هر آنجه را که زنده نگاه داشته است» زنده نگاه می‌داريم و هر چیز 
را که می‌رانده می‌میرانیم» بر مبنای این حکم هردو طرف متخاصم درخواست حکمیت 
کرده‌اند و علی و شیعیانش, عبدالله‌بن‌قیس را به عنوان ناظر و داور قرار داده‌اند و معاویه 
و یارانش نیز عمر و عاص را ناظر و داور خود ساخته‌اند از هر دو کم پیمانی محکم 
گرفتند که قرآن را در این مهم فرا روی خود قرار دهند و از آن به چیز دیگر رو نیاورند.» 

اگردرقضیه حکمیت رهنمودی از قرآن نیافتند باید از سنت پیامبر 9 استعانت جویند 
واو غا و اکا شمان وکات که که 

عبداللهبن‌قی س و عمر و عاص از علی 7 و معاویه پیمان گرفته اند که به داوری دو 
حکم که بر مبنای قرآن و سنت پیامبر است خرسند و مطیع باشند و آن را نقض نکننده 
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دو حکم تا وقتی که از حق تجاوز نکرده باشند جان و مال و خانواده‌شان از هر گونه 
گزندی در امان آست: 
«این عهدنامه را عمیره در روز چهارش نبه هفدهم صفر سال سی و هفتم هجری 


نوڈ ۳ 6 


موه ٣‏ احمقی در چنگال روباه ب 

ابوموسی اشعری بعد از اعلام رآی حکمیت تازه متوجه شد که ملعبه دست هوس 
عمروعاص بوده است. بعد از این واقعه حضرت امیر 7 در قنوت نماز خود ابوموسی 
اشعری را لعن می کرد. علی 7 در نماز این گونه آن‌ها را لعن می‌کرد: بارالها! الا معاویه 
انیا عمر و ثالا ابواعورسلمی‌رابع ابوموسی اشعری را لعن نما" وقتی که ابوموسی اشعری 
در مکه متوجه لعن علی 7 گردید. طی نامه‌ای به امام نوشت: به من خبر رسیده که تو 
در نماز مرا لعن می کنی و مردم جاهل پشت سر تو نیز آمین می گویند و من همان سخن 
موسی پیغمبر خدا را می‌گویم: «پروردگارا! به خاطر آنچه به من دادی شکر می کنم پس 
هرکز پشتیبان مجرمان تخواهم بول" ۱ 


موه ۶ بیعت مردم کوقه با علی 7 ٠ 4e‏ 


وقتی که خبر بیعت مردم با علی 7 به کوفه رسد هاشم‌بن‌عتبه با علی 7 بیعت 
کرد و گفت: دست راستم و چیم برای علی 7 است و افزود: 
ابایع غير مکتتم علیا و لا اخشی امیری الا شعریا 
«بدون واهمه و پنهانکاری با علی بیعت می‌کنم و از امیر آشسعری, ابوموسی اشعری 
نمی‌ترسم.» 
خبر بیعت مردم با علی 7 را یزیدین‌عاصم به کوفه آورد و ابوموسی‌اشعری هم با 


۲ واقعه صفین. 
۳ سفينة البحاں ج۲ ص ۶۵۴ 
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قسم او عهد و بیعتش را خواهد شکست و کوشش‌های علی 7 را بی فایده خواهد نمود 


e‏ ۵ مارق اول مه 


بعد از پایان یافتن ماجرای صفین عروةبن‌ادیه نخستین کسی بود که به حکمیت 
اعتراض کرد و شعار خوارج یعنی «لاحکم الا الله» را سر داد و اساس دین خوارج را 
اعلام کرد. 

آن‌گاه دو نفر به نام‌های زرعقین‌برج‌طایی و حرقوص‌بن‌زهرسعدی به نمایندگی 
خوارج نزد امام علی 7 رسیدند و او را به «لا حکم الا لله» فرا خواندنده حضرت نیز در 
پاسخ آنان فرمود: «لاحکم الا لله» حرقوص با کمال بی‌شرمی گفت: یا علی! از گناه خود 
توبه کن و از این کار برگرد و با ما به جنگ معاویه بشتاب امام آن‌ها را به خطاهایی که 
انجام دادند و حضرت را وادار به حکمیت و تحمیل نماینده احمق خود ابوموسی آشعری 
اشاره کرد و فرمود؛ ما تمهدیترا امضاء کردیم و پا ند به آن هستیم. 
حرورا منطقه‌ای بود در بیرون کوفه که محل تجمع خوارج شد خوارج با مکاتباتی 

| که با بصره و کوفه و جاهای دیگر می‌کردند هم فکران خود را در آن محل جمع کردند 
و با عبدالله‌بن‌وهب راسبی بیعت کردند که وی مردی بسیار متعصب و ظاهرا زاهد بود تا 
این که جمع خوارج به ۱۳ هزار نفر رسید. 

این جماعت به نامه‌ها و نصایح امام که برای آن‌ها فرستاده می‌شد توجه نکردند و از 
حروراء به قصد نهروان حرکت کردند و در طی راه خود هر مس‌لمانی را که می‌دیدند به 
قتل می‌رس‌اندند که از جمله آن‌ها عبدالّهبن‌خباب و همسر باردارش را می‌توان نام برد 
اما بعد از قتل عبدالثه شخصی را به غنوان نماینده خود بنام حارث بن مررة نزد خوارج 
فرستاد تا با آن‌ها صحبت کند اما خوارج بر سر او ريخته و او را نیز بی‌رحمانه به شهادت 


رساندند. 


+4 ۸۱7 کفتگوهای قبل از جنگ نهروان و 
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معاویه به سراغ این گروه گمراه رود وقتی لشسکر امام به نهروان رسید. امام از خوارج 
ا ا یات کا کیل ده ابا تفاس اه کا که کی عا ۶ 
و یارانش را مباح می‌دانیم. 

از آنجاکه امام همواره از خونریزی خودداری می کرد لذا در مرحله اول یک بار 
قیس‌بن‌سعد را و بار دیگر ابو ایوب انصاری و دفعه دیگر صعصعقین‌صوحان را مأمور کرد 
تا با خوارج گفتگو کنند. 

سرانجام امام ابن عباس را نیز به سوی آن‌ها فرستاد تا آنان را نصیحت کند ولی هیچ 
پندی در آن‌ها اثر نکرد و آن‌ها از ابن عباس خواستند تا خود امام به مباحثه با آنان بیاید. 

بدین ترتیب امام علی 7 خود در برابر خوارج قرار گرفت. خوارج عبداله‌بن‌الکوء را 
برای بحث با امام ات ۱ 

امام به عبدالله فرمود: چه ایرادی بر من وارد دانستید در حالی که در جمل ايراد 
نگرفتید؟ 

عبدالله گفت: در واقعه جمل موضوع حکمیت مطرح نبود. 

امام فرمود: ما در حکمیت اشخاص را حاکم قرار ندادیم» بلکه قرآن را حاکم دانستیم 
و این قرآن خطوطی بیش نیست و بیانگری می‌خواهد. 

خوارج دیدند که ابن‌الکوء مردی نیست که بتواند در برابر بیان امام بایستد. بنابراین 
فریاد زدند با آن‌ها مباحثه نکنید بلکه باید با آنان جنگید. 

ابن‌اثیردر کتاب کامل خود می‌نویسد: در آن هنگام خوارج به سوی پل حرکت کردند 
و امام فرمود: هرگز آن‌ها از پل نخواهند گذشت قتلگاه آن‌ها در این طرف رود خواهد 
بود باز امام به سمت آن‌ها رفت و آن‌ها را نصیحت کرد. 

اکثر خوارج وقتی استدلال قوی امام را شنیدند توبه کردند و فروقبن‌نوفلآشجعی با 
۰نتن از گروه خوارج از آن‌ها جدا شد حضرت دستور داد پرچم امان را ابو ایوب‌انصاری 
در جای مخصوص نصب کند و۱۰ هزار نفر آن منطقه را محافظت کنند از جماعت 
۰ نفری گمراه فقط ۴۰۰۰ نفر در جهل و عناد خود باقی ماندند. 


موه ۷ حمله کنندگان نهروان هو 


a‏ ماه و 


حرقوص‌بن‌زهر فریاد کشیدند آیا کسی از شما مشتاق رفتن به بهشت نیست؟ 

و ا اه کت امش و با تا 
آن فرمود: 

اله اکبرا دیگر قتال با آن‌ها حلال است لذا فرمان جنگ داد. 

در کمتر از یک ساعت تمامی‌خوارج جز نفر از آن‌ها که فرار کردند کشته شدند از 
آنان را کشته است گفت: از پیامبر 9 شستیدم که فرمود: این‌ها بدترین مردم و از دين 
خارج شدگانند. سپس گفت: رحمت خدا بر علی باد! که حق همیشه با اوست! 

امام پس از خاتمه جنگ دستور داد مجروحان خوارج را از میان کشته‌ها جدا کرده و 


مداوا کنند و همه توابین آن‌ها را بخشید. 


موه ۸ ظهور خوارج دوم مه 


بعد از پایان جنگ نهروان» عده‌ای از | ۲ جماعت که توبه کرده بودند و از آن‌ها جدا 


کک شده بودنا هر کوفد مستقل شدندآن‌ها گفند: در رکب علی 7 نمی‌جنگیم و بر ضد 


او هم نمی‌جنگیم و قیام نمی‌کنیم این جماعت گمراه با جمع دیگری از خوارج که این 
اندیشه رال تند در کوفه اقامت ک © 4(1 کی و کشته شدن همه 
دوستان و یاران خود؛ خود را مقصر شمرده و می‌گفتند: ما یاران خویش را ذلیل کردیم. 

رئیس این گروه مستورد از قبیله بنی‌سعدبن‌زیدمناة بود که آن‌ها را به جنگ بر علیه 
علی 7 مجددا تحریک کرد و از نخیله خروج کرد. 

امام علی 7۰ ا غباس زا برای اتمام تحجت نزد,آن‌ها فرستاد آن‌هاگفتند: اگر حضرت 
بر حق بود چرا در جنگ جمل از آن‌ها اسیری نگرفت؟ ابن عباس پاسخ داد: کدامیک 
حاضر بودید به عنوان اسیر عايشه سهم او شود؟ 

سپاه امام آنان را در هم کویید اما مستورد زنده ماند تا آن که بار دیگر در زمان 


حکومت مغیرةبن‌شعبه قیام کرد آنوقت کشته شد. 
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موه ۹ قسم تخورید ۆه ٠‏ 
روزی امیرالمومنین‌علی 7 وارد بازار شد و فرمود: «ای جماعت گوشت فروش‌ها! هر 
کس از شما در گوسفند باد کند از ما نیست.» 
مردی که پشتش به امام بوده گفت: قسم به کسی که در پس هفت حجاب پوشیده 
است» هرگز این کار را نمی کنیم. 
امام بر پشت او زد و فرمود: ای گوشت فروش! چه کسی در پس هفت پرده پوشیده 
شده است؟! 


او گفت: پروردگار عالم. 

امام فرمود: خطا رفتس» مادرت به عزایت پنشیند بین خدا و خلق او حجابی نیست. 

آن مرد درباره کفاره قسمی که یاد کرده بود از امام سوال کرد امام فرمود: تو به 
پروردگار خود قسم نخورده‌ای.! 


$ ۰ علی 77 و عدالت مه 


روزی علی 7 بعد از ایراد خطبه‌ای در خصوص تقسیم عادلانه بیت‌المال فرمود: «نزد 
ما مقداری از بیت‌المال هست می‌خواهيم آن را در میان شما تقشیم کنیم فردا همگی 
بدون استثناء بیایید و سهم خود را بگیرید و هیچ کس اعم از عرب و عجم و اعم از 
این که تاکنون <= 8ه یا نهء غایب نشود.» 

فردای آن روز همه مسلمان‌ها برای گرفتن سهم خود از بیت‌المال حاضر شدند 
البته طلحه و زبیر عبدالله‌بن‌عمر» سعیدبن‌عاص, مروان وعده دیگری از بزرگان و رجال 
قریش و غیر قريش در این تقسیم به جهت اعتراض به شیوه حضرت شرکت نکردند. 

آن‌گاه امام به منشی و خزانه‌دار خود عبیدالله‌بن‌ابی رافع فرمود: ابتدا اسامی‌مهاجرین 
را بخوان و به هر یک از آن‌ها که حاضر شده‌اند سه دینار بده» سپس سهم انصار را 
به همین نحو بپرداز و به هر یک از افرادی که حضور دارند اعم از سیاه و سفید بدون 
استثناء سه دینار بده.... 

سهل‌بن حنیف با اشاره به شخصی عرض کرد: يا امیرالمومنین 7 این شخص غلام 


0 الغارت› جا ص۱۲‎ ١ 
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موه ۱ اما معاویه و عدالت او مه 

پس از شهادت حضرت علی 7 معاویه به فرمانداران خود در سراسر کشور نوشت که 
شهادت هیچ یک از شیعیان و خاندان علی 7 را در محاکم قضایی نپذیرند و اضافه کرد 
که اگر دو نفر شهادت دادند که کسی از دوستداران علی 7 و خاندان او است اسمش را 
از دفتر دولت حذف کنید و حقوق و مقرری او را قطع نمایید و هر کس متهم به دوستی 
این قوم بود او را شکنجه بدهید و خانه‌اش را ویران سازید! 
بودند به قتل می‌رسیدند بنی‌امیه دست‌ها و پاهای اشخاصی را که به گمان از شیعیان 
ما هستند بریدند.... بنی‌امیه در بخشنامه‌های متعددی به مردم هشدار داده بودند که اسم 
کودکان خود را علی نگذارند.۲ 


موه 6 ات2 25 ارق و 

مرحوم‌کلینی در کافی از حارث‌بن‌حضیره نقل می‌کند که گفت: روزی در مدینه عبور 
می کرد به مرد حبشسی که در حال کشیدن آب از چاه بود برخورد کردم که دستش قطع 
شده بود از او پرسیدم چه کسی انگشتان دستت را قطع کرده است؟ 

مرد حبشی گفت: دستم را بهترین مردم (علی‌بن‌ابیطالب 7 قطع کرده است. ما با 
جمعی مشغول سرقت بودیم که دشتگیر شدیم» آن‌گاه ما را نزد علی 7 بردند» پس اقرار 
به سرقت کردیم امام به ما فرمود: می‌دانید که سرقت حرام است؟ گفتیم: بلی» می‌دانیم. 
کف دست را باقی گذاشتند. بعد دستور داد ما را در خانه‌ای بازداشت نمودند و با روغن و 
عسل ما را پذیرایی کردند تا جراحت‌های دستمان بهبودی یافت. بعد دستور داد ما را از 
حبس بیرون آوردند و بهترین لباس را به ما پوش‌اندند بعد به ما فرمود: اگر توبه کنید و 


۲ شرح نهج/لبلاغه. ابن‌ابی‌الحدید. و ۰۱۱ 
8o oM o8‏ 


اصلاح شوید برای شما بهتر است و خداوند دست‌های شما را در بهشت به شما ملحق 
می‌کند و اگر توبه نکردید و اصلاح نشوید در آتش جهنم به شما ملحق خواهد کرد.! 


1 
ت 
0 
@ 


۱ اف ج۷ ص ۲۶۰. 
۲ نهج/لبلاغه. خطبه۱۴۳۹. 


Bé ۸٩ ۶ 


بنحدر عنی السیل و لا برقی 


8 د استان‌های‌متصرفه اززند کی امام علی 7 2٩‏ 


(داستان‌های این فصل به جهت آن که از حیث زمانی معلوم نمی‌باشد به یک فصل مجزا اختصاص یافت.) 


موه ۶ اجل» نگهبان مرد است هو 
علی 7 در پای دیوار کجی نشسته بود و میان مردم داوری می‌کرد. شخصی به آن 
حضرت گفت: اینجا منشین که در شرف سقوط است. علی 7 فرمود: اجل نگهبان من 
است. همین که علی 7 برخاست دیوار خراب شد. امام صادق 7 فرمود: علی 7 از این 


موه ا TT‏ ۳۹ 
روزی دو نفر مرد به حضور امیرمومنان علی 7 آمدند آن حضرت برای هر کدام از 
آن‌ها تشکی انداخت یکی از آن‌ها روی آن نطو لی دیگری از نشستن بر روی تشک 
خودداری کرد امام علی 7 به آن مرد فرمود: بر آن بنشین؛«فانه لا ایی الكرامة الاحمار: 
خودداری از احترام نمی کند جز الاغ» 
سپس گفت: رسول خدا 9 فرمود: هر گاه شخصیت مورد احترام نزد شما ام او را 
احترام کنید." 


موه ۸۲ انواع انسان‌ها به 

مردی به حضور امیرمؤمنان علی 7 رسید و عرض کرد: ای امیرمؤمنان راهی از 
راه‌های نیکی را به من سفارش کن که با عمل به آن نجات یابم؟ 

امیرمومنان 7 فرمود: ای سوّال کننده! گوش کن» سپس بفهم» بعد یقین و باور کن 
و سپس آن را عمل اکن بگانض کا آشنان‌ها برد دسته‌اند: 

) زاهد پارسا ۲) صابر و مقاوم ۳) راغب و فریفته دنی. 

اما زاهد» کسی است که اندوه‌ها و شادی‌ها از دلش خارج شده نه به چیزی از امور 
دنیا که به او داده شده شاد است و نه به آنجه از دنیا از دستش رفته افسوس می‌خورد 
ی کک کی و ا 

اما صابره کسی است که قلباً آرزوی امور دنیا می‌کند ولی وقتی که به آن رسید 
هوس‌های نفسانی خود را کنترل می‌نماید تا سرانجام ناخوش و آثار بد آن دامنگیرش 


۱ اصول کان ج ص۵۸. 
۳ اصول کاف» e‏ ص۶۵۹ 


Bé or وه‎ 


نگردد اوبه گونه‌ای است که اگر بر دلش آگاه شوی از خویشتن داری و تواضع و دور 
اندیشی او تعجب کنی. 

آیا از راه حلال یا حرام» و باکی ندارد که امور دنیا موجب چرکین شسدن آبروش گردد 
خود را هلاک کند و جوانمردی خود را از بین ببرد چنین فردی در گنداب دنیا پریشان 
و سرگردان آزیورت :۱ 


هه :ماه علی 7 وحضرت قانم(عج) مه - 


اصبغ‌بن نباته می‌گوید: به حضور امیرموّمنان علی 7 آمدم دیدم آن حضرت غرق در 
فکر است و در روی زمین خط می‌کشد پرسیدم: 

ای امیرموّمنان! چرا تو را این گونه در اندیشه می‌نگرم که به زمین می‌نگری و آن را 
خط می‌کشی؟ آیا به رهبری در زمین اشتیاق یافته‌ای؟ 

امام علی 7 فرمود: نه به خدا سوگند هرگز حتی یک روز نبوده که من شیفته خلافت 
20908 ا د فته دنا گردم بلکه درباره مولودی که یازدهمین فرزند من اسست (یعنی درباره 
1 | حضرت مهدی 7) فکر می کردم درباره همان مهدی 7 که سراسر زمین را همانگونه 
که پر از ظلم و جور شده پر از عدل و داد می‌کند برای او غیبت و سرگردانی وجود دارد 
بعضی در این راستاء گمراه گردند و بعضی راه هدایت را شناخته و می‌پیمایند. 

اصبغ‌بن نباته عرض کرد: ای امیرموّمنان غایب بودن آن حضرت. و سرگردانی او تا 
چه اندازه است؟ 

حضرت علی 7 فرمود: طول غیبت شش روز یا شش ماه با شش سال است (واحد 
هر دوره» شش مرحله است. و خداوند پس از آن شش مرحله. آن حضرت را آشکار 
می 


اصبغین نباته عرض کرد: آیا این (غیبت و سرگردانی)واقع شدنی است؟ 
تو کجا و این امر کجا؟ آن‌ها (که غیبت را درک کرده و در این راه استوارند) 
نیکان این امت همراه نیکان این عترت هستند! 


۱ اصول کافي ج ۸ ۴۵۵. 


Bé > 4 


هه ۸۲۸ اعلم از انبیاء الهی مه 


روزی امام باقر 7 برای شاگردان خود سخن می‌گفت و فرمود: مردم رطوبت را 
می‌مکند ولی نهر بزرگ را رها می‌کنند شخصی پرسید: نهر بزرگ چیست؟ 

امام باقر 7 فرمود: آن نهر بزرگ رسول خدا 9 و علمی‌است که خدا به او عنایت 
فرموده است» همانا خداوند سنت‌های همه پیامبران از حضرت آدم تا حضرت محمّد 9 
را برای پیامبر اسلام 9 

کسی پرسید: آن سنت‌ها چه بوده؟ امام 7 فرمود: همه علم پیامبران و علم 
رسول‌خدا 9؛ که همه آن علم را رسول‌خدا 9 به علی 7 تحویل داد. 

یکی از شاگردان پرسید: ای پسر پیامبر! امیرمؤمنان علی 7 اعلم و آگاه‌تر است یا 
بعضی از پیامبران؟! 


خداوند گوش‌های هر که را می‌خواهد می‌گش‌ایده من به او می گویم خداوند علم تمام 
پیامبران را در وجود محمد 9 گردآورد و آن حضرت همه آن علم‌ها زا به علی 7 تحویل 


موه ۹ تماس فرشته با علی 7 ۳ 
حمران‌بن‌اعین یکی از شاگردان امام باقر و امام صادق 3 است می‌گوید: روزی از 
امام‌باقر 7 شنیدم که فرمود: 
«ان علیاً محدثا؛ همانا علی 7 محدث بود»۳ 
او می‌گوید: من نزد دوستانم آمدم و به آن‌ها گفتم خبر عجیبی برای شما آورده‌ام» 
آن‌ها گفتند آن خبر چیست؟ حمران گفت: از امام باقر 7 این مطلب را شنیدم دوستان او 


۱ اصول کان جا 
۲ اصول کافي. جا. 
۳ محدث یعنی خداوند اخبار آسمانی را به وسیله فرشته یا صدا به او می‌رساند. 


et‏ موه زد 


گفتند تا از آن حضرت نپرسی که چه کسی اخبار آسمانی را به علی 7 گزارش می‌دهد 
کاری نکرده‌ای. 

حمران می‌گوید: به حضور امام باقر 7 باز گشتم و عرض کردم: سخن شما را برای 
دوستان خود نقل کردم آن‌ها گفتند: اگر نپرسی که چه کسی اخبار آسمانی را به علی 7 
می گوید کاری نکرده‌ای» اکنون آمده‌ام از شما این را بپرسم. 

امام فرمود: «یحدثه ملك؛ فرشته‌ای با او حدیت می‌گوی د» حمران عرض کرد: آیا 
منظورتان این است که علی 7 پیغمبر بود؟ امام دست خود را بالا نمود (یعنی نه او 
پیامبر نبود) سپس فرمود: علی 7 در این مورد مانند همدم سلیمان (آصفبن‌برخیا) و 
همدم موسی (خض] یا منند ذواقرنین" بو (که فرشته به آن‌ها نیز حدیث می‌گفت) آیا 
این خبر به شما نرسیده که پیامبر 9 فرمود: «وفیکم مثله؛ او (علی) در ميان شما مانند 


دوالقرنین ¥ 


f‏ ۰ علی بنده‌ای از بندگان پیامبر 9 مه 

یکی از دانشمندان یهودی به حضور امیرمؤمنان علی 7 آمد و پرسید: ای امیرمؤمنان! 
پروردگارت از چه وقت بوده ارت ؟ 

امام فرمود: وای بر توء سوالی مانند «ز وقت بوده؟» را در مورد چیزی می‌گویند. که 
زمانی نبوده باشد ولی وجودی که همیشه بوده» چنین سؤالی درباره او غلط است پس 
خدا بدون آن که قبلی داشته باشد پیش از هر چیزی است او بی‌آن که‌نهایتی داشته باشد 
پایان پایان‌ها اف 

دانشمند یهودی گفت: آیا تو پیامبر هستی؟ 

امام على 7:.مادرت به عزایت بنشتتیند اما اناعید من عبید رسول الله: «همانا من 


بنده‌ای از بندگان رسول خدا هستم.»۲ 


۱. در بعضی روایات آمده: که علی 7 روزی مقام و اوصاف ذوالقرنین را برای اصحاب خود ذکر کرد و سپس 
فرمود: «در ميان شما نیز مانند او هست» 


۲ اصول كافي. ج۰۱ ص ۲۷۱ / تفسیر علی بن ابراهیم. 


٩۰ اصول كافي. جا ص‎ ۲ 
8o 0۹٦ o8 


+4 ۸۲۱ تفافل درمقابل جاهل مه 
روزی شسخصی به علی 7 دشنام داد حضرت خود را به تغافل زد و از او گذشت «و 
لقد امر علی الثیم یسبنی فمضیت عنه وقلت لا يعنيني لا ینینی» می‌فرماید: به گوش خودم 
شنیدم کسی را که به من دشنام می‌داد من به روی خود نیاوردم و با خود گفتم: لابد به 
علی دیگری بد می‌گفته است و این نحوه برخورد به روش اخلاقی قرآنی است که در 
آیه «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» آمده است.۱ 


موه ۲ بیان علت مریضی‌ها و 

روزی سلمان‌فارسی زکام شده بود و سرخود را بسته بود و در آن حال خدمت 
امیرالمومنین علی 7 رسید حضرت به سلمان فرمود: سلمان حالت چطور است؟ سلمان 
عرض کرد: یا ابالحسن سرم درد می کند امیرالموٌمنین (حاصل روایت منقوله) فرمود: 
شش رگ در بدن است که هر گاه تحرکی پیدا کنند خداوند با شش چیز جلو تحرک 
آن‌ها را می گیردء اگر در کسی جنون پیدا شسود خدا هم سرماخوردگی را به او می‌دهد. 
اگر برای کسی زمینه کوری پیدا شود به چشم درد مبتلا می‌شود (تا چرک و آلودگی‌ها 
بدینوسیله از چشم خارج شسود) هرگاه زمینه برص پیدا شسود مبتلا به دمل (کورک) 
می‌شسود هر گاه کسی به مرض سل می‌خواهد مبتلا شود سرفه عارض او می‌شود تا 
خلطهای سینهاشی اک .۲ 


موه ۲ د ارای علْع الهی مه 


اصبخ‌بن‌نباته می‌گوید: وقتی شسخصی نزد امیرالمومنین 7 می‌ایستاد امام به بعضی 
از آن‌ها می‌فرمود: تو در چنین روز و ساعتی به چنین بیماری مبتلا می‌شوی و در ماه و 
سال فلان از دنیا می‌روی. 

سعد می گوید: این روایت را برای حضرت باقر 7 گفتم ایشان فرمود: اینطور بود 
عرض کردم: فدایت شوم چرا شما اینکار را انجام نمی‌دهید و به ما نمی‌گویید؟ فرمود: 


۱. تفس سوره حدید مرحوم آیت‌الله‌شهید دستغیب. 
۲ تفسبر سوره حدید مرحوم آیت‌الله‌شهید دستغیب. 


Bé ۵٩۷ وه‎ 


ظهور کند.! 


مه ۸۲ كلاه شفا بخش مه 


سلطان روم نامه‌ای خدمت حضرت علی 7 نوشت و از آن حضرت راه درمانی برای 
سر دردهای عجیبی که به آن مبتلا بود را خواست چرا که تا آن موقع کوشش اطباء 
مختلف به جایی نرسیده بود. 

حضرت امیر 7 در جواب نامه اوء کلاهی را به قاصد نامه داد و فرمود: بگو به سلطان 
روم هر وقت سردرد گرفت آن را بر سر خود بگذارد. 

سلطان هر بار که سردرد عارضش می‌شد کلاه را بر سر خود می‌گذاشت و درد آرام 
می‌گرفت روزی به فکر افتاد ببیند علی 7 چه کرده است که این کلاه چنین اثر می کند. 

دستور داد آن کلاه را شکافتند دید در ميان آن کلاه نوشته شده است: «بسم الله 


موه ۵ معنی صلوات تجلاید بیعت با ولایت و 
ابن‌بابویه از پزیدبن‌حسن روایت کرده که گفت: حضرت موسی‌بن‌جعفر 7 به من 
فرمود: کسی که صلوات بر پیغمبر اکرم 9 می‌فرستد معنایش آن است که وفای به عهد 
امام شما نیست. را بزبان آورده و قبولی آن را اعلام می‌نماید و تجدید عهد و میثاق 
بعمل می‌آورد." 


موه ۳7 مرده بودی زنده شدی و 
شبی حضرت امیرالمومنین علی 7 حضرت خضر 7 را در خواب خود دید آن حضرت 
از خضر در خواست نصیحتی کرد حضرت خضر کف دست خود را به آن حضرت نشان 


۱ مدینة المعاجزء ص ۰۱۱۲ 
۲ تقسر جامع» ج۵ | بحارألانوار ج ۶»> ص ۰۱۵۶ 


Bé ۵۹۸ eR 


داد حضرت علی 7 دید به خط سبزی در کف دست خضر نوشته شده: 


قد کنت میتاً فصرت حیاً و عن قلیل تعود میت 
فابن لدار البقاء بيتاً و ودع لدار الفناء بيتاً 


«یعنی؛ مرده بودی زنده دی و طولی نخواهد کشید که باز مرده خواهی شد؛ برای 
خانه بقاء خود. خانه‌هایی بناکن و برای خانه فنا و نیستی خانه‌ای واگذار.»" 


موه ۷ فرین شیطان مه 
شیخ صدوق روایت کرده از ابن عباس از حضرت رسول خدا 9 که آن حضرت فرمود: 
می‌شود که در گردن او حلقه‌ای از آتش باشد و در آن حلقه سیصد شعبه وجود دارد که 
بر هر شعبه‌ای از آن شیطانی وجود دارد که در روی او آب دهن می‌افکند.؟ 
در روایات متعدد اعتقاد داشستن به افضلیت علی 7 تصریح شده است و در روایتی 
پیامبر اسلام 9 می‌فرماید: «علی خبر البشر و من ابا فقد کفر یعنی: علی بهترین و برترین 
انسان‌هاست و هر که این را انکار کند کافر است.» 


مچ ۸۲۸ زوربازوی على ۵47 


زور بازوی علی 7 که در داستان‌های متعدد بیان شده برگرفته از بنیه معنوی آن 
حضرت است در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنیم ابن‌شهرآشوب مؤلف کتاب مناقب 
آل‌ابیطالب می‌نویسد: دست هر کسی را که امیرالمومنین علی 7 به قدرت می‌گرفت 
نفس او بند می‌آمد و اگر بیش از حد فشار وارد می‌نمود او را می‌کشت و قضیه آن 
حضرت با خالدبن ولید که میله سنگ آسیا را طوق گردن خالد کرد و بر گردن او آویخت 
و هیچ کس نتوانست او را خلاص کند جز خود آن حضرت بر صخره جبل ثور در مکه و 
اثرات نیزه آن حضرت در کوهی از جبال بادیه و در سنگی در قلعه خیبر معروف می‌باشد 
و دیگری نرم شدن آهن زره» به دست آن حضرت است. خالد می‌گوید: دیدم آن حضرت 


۱. سفینة البحار ج۱ ص ۲۹۱. 
۲ بحارًلانوار ج۰۷ ص ۲۱۱. 


Bé 0۹۹ وه‎ 


حلقه‌های زره خود را با دست خود اصلاح می کند و به من فرمود: ای خالد» خداوند به 
سیب ما و به برکت وجود ما آهن را در دست داود نبی 7 نرم ساخت.۱ 


e‏ ۹ خد ايش نگه داشت شت مه 

سیدحمیری شاعر بزرگ اهل بیت روزی سوار بر اسب در کنار کوفه ایستاد و خطاب 
به مردم گفت: هر کسی که یک فضیلتی از علی 7 نقل کند که من درباره آن فضیلت 
شعری نگفته باشم این اسب را به آنچه با من است به او پاداش می‌دهم. 

سپس هر یک از حاضرین شروع کردند به نقل فضایل امیرالمومنین 7 و سیدحمیری 
نیز اشعار خود را که متضمن آن فضیلت بود انشاء می کرد. 

تا این که مردی از ابوالوعل‌مرادی نقل کرد و گفت: من در خدمت علی 7 بودم که 
او مشغول وضو شد کفش خود را از پای بیرون آورد ناگاه ماری کوچک(یا گزنده‌ای 
کوچک) داخل کفش آن حضرت شد پس زمانی که حضرت می‌خواست کفش خود را 
کک کي 3 بپوشد کلاغی به سرعت از هوا فرود آمد و کفش آن حضرت را ربود و بالا برد؛ آن‌گاه 
۱ 6 وو آن را از بالا انداخت تا آن مار از کفش خارج شد. 
ما۱ ۱9 ۱ 9 ۳599 کد وی عطا کرد آن‌گاه 
درباره آن فضیلت شعری را به نظم آورد و گفت: 


الا پا قوم للعجب العجاب لخف ابی الحسین و للحجاب 
عدو من عداة الجن عبد بعید فى المرارة من صواب 
کریه اللون اسود ذوبصیص جديد الناب ازرق ذولعاب " 


موه ۰ مح هه او ينه و 
روزی ابوعبدالله‌جدلی به حضور امیرالمومنین علی 7 رسید؛ بحث آن جمع پیرامون 
آیه شریفه «من جا بالحسنه فله خبر منها و هم من فزع یومثذ آمنون»" بود حضرت علی 7 
به ابوعبداللّه فرمود: آیا می‌خواهی معنای آیه را برایت بگویم او عرض کرد: بلی آن گاه 
۰ مدینة العاجز. 


۲ بحارلانوار ج ۴۱۲۴۲ | اغاني» ج ٩۷‏ ص۱۵ | مدينة امعاجز ص ۰۱۹۷ 
۳ سوره نمل» آیه ۸٩‏ «کسانی که کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن 


روز در امانند.» 
Bé ۰ oR‏ 


حضرت فرمود: منظور از حسنه معرفت و شناخت و دوستی ما اهل بیت است و غرض از 


موه ۲ منشاء گریه هر مومن مه 

امام صادق 7 می‌فرماید: روزی علی‌بن‌ابیطالب 7 به امام حسین 7 نگاه کرد و 
فرمود: «فقال: با عبرة کل مؤمن» ای مايه اشک هر موّمن؛ حضرت سیدالشهپداء به پدر 
عرض کرد: «فقال: انا یا ابتاه؟» مرا می‌فرمائی ای پدر! حضرت امیر 7 فرمود: آری ای 
فرزندم «فقال نعم» یا بنی» لذا در روایاتی دیگر رسول‌خدا 9 به دختر گرامی خود حضرت 
فاطمه‌زهرا 3 می‌فرماید: ای فاطمه! هر دیده‌ای روز قیامت گریان است جز دیده‌ای که 
بر مصیبت حسین 357 که آن دیده خندان و سرور است و به نعمت‌های بهشتی 
او را بشارت باد.؟ 


موه ۲۳ عامل اسنجابت دعا و 

حضرت امام زین‌لعایدین 7 در حال نیایش خداوند متعال را سسوگند به حضرت 
على 7 وافعال و ا او 0 E‏ آمیر 7 را در 
فرازهای دعای خود جای می‌دهند. 

«الهی بصدق على و صداقته. و رفق علی و رفاقته. و سلم علی و سلامته» و علم علی و 
امامته» و قوة علی و خلافته و حلم علی و صلابته و کرم علی و کرامته. و عز علی و شجاعته و 
صبر علی و طاعته و حکم علی و عدالته و زهد علی و عبادته و عصمة علی و طهارته و قرب 
علی و سیادته و هدی علی و هدايتة و حب:علی و ولایته.. 

و ذات على و صفاته. آن تجعلنی.ق الدین و الدنیا و الاخرة عزیزا 

مهيبا ف اعين الخلاتق و ان تقضی حوائجی و حوائج جمیع المؤمنين و المؤمنات و اعصمنی 
و کل هلكة و نجنی من کل بلية و آفة و عاهة و اهانة و كربة و ضيق و ذلة و علة و قلة 
(الی آخر.) " 
۱. تفس جامع؛ ج۵» ص ۱۴۰. 


۲ بحارلانوار ج۴۴»ص ۲۹۲. 
۳ تهدذیب القال جا ص ۰۷۲ 


e‏ .1 و 


هه ۸46 نحوه تربیت فرزندان و 
روزی یکی از اصحاب علی 7 که دارای پسری بود نزد آن حضرت آمد و از فرزندش 


نزد آن حضرت شکایت نمود تا با این کار راهنمائی جهت تربیت پسرش از حضرت 


حضرت به او فرمود: «لا تضربه و اهجره و لا تطل»» او را نزن و تنبیه بدنی نکن؛ (بلکه 
برای تأدیب او شایسته است) با او قهر کنی؛ اما مواظب باش این قهر به درازا نکشد.! 


جح موه 0 ذحکری برای رفع وسوسه‌های شیطاز و 
روزی علی 7 به کمیل‌بن‌زیاد چنین سفارش و وصیت کرد؛ فرمود: ای کمیل! 
شیطان باکید و مکر لطیفش بسوی تو می‌آید و تو را به طاعتی امر می کند که می‌داند 
با آن الفت و انس داری و آن را فرو نمی‌گذاری پس تو گمان می‌بری که او فرشسته‌ای 
بخشنده است. در حالیکه بدون تردید او شیطان رانده شده است. 


سپس وقتی به او انس گرفتی و آظمینان یافتی؛ تو را به اتخاذ تصمیماتی هلاک کننده 


1 که نجات در آن نیست وا می‌دارد. 


ای کمیل! وقتی که شسیطان در سینه‌ات وسوسه کرد بگو: «اعوذ بالله ألقَوی من 
الشیطان الْعُویَ و اعوذ محمد الرضی من شرما قدر و قضی و اعوذ باله الناس من شر الجنة و 
الناس اجمعین و صلی الله على محمّد و آله و سلم» 

این پناه جستن به حق تو را از زحمت و اذیت ابلیس و شیاطین همراه او اگر چه 
تماماً مثل اڑابلیگے انب کفایت گولهند کرد.۲ 


7 مچ شيعه واقعی علی7 مه 
جابر بن یزید جعفی می‌گوید: از امام صادق 7 درباره معنی و تفسیر آیه شریفه «و ان 
من شیعته لابراهیم»" سوال کردم آن حضرت فرمود چون خداوند ابراهیم 7 را خلق کرد 
پرده از برابر چش‌مان او برداشت و ابراهیم پیرامون عرش را نظر کرد و نورهایی را دید 


۱ غرر ص ۶۹۷ 
. مسندرك الوسایل» جگ ص ۰۴۲۵ 
۳. سوره صافات» آیه۸۳ 


۳ 1 jot 


است آن‌گاه ابراهيم 7 سوال کرد خدایا نور دیگری در کنار آن نور بود؟ خداوند فرمود: 
این نور علی 7 یاری کننده دین من است و این سه نور دیگر نور فاطمه 3 و فرزندانش 
حسن و حسین 8 و آن نه نور دیگر انوار فرزندان علی و فاطمه : از صلب حسین 7 
هستند. و اسامی تمام چهارده نور پاک را خداوند یک به یک برای حضرت ابراهیم 7 
بیان فرمود. 

حضرت ابراهیم 7 عرض کرد: نورهای بی‌شتماری در اطراف این انوار مشاهده 
می‌کنم که تعددآن‌ها موم کین نوره انوار شیعیان 
علی 7 است؛ ابراهیم سوال کرد خداوندا! شیعیان علی 7 چگونه شناخته می‌شوند؟ 

خداوند فرمود: شیعیان علی 7 در شسبانه روز پنجاه و یک رکصت نماز واجب و 
راست می کنند و در نمازهای خود پیش از رکوع قنوت می‌خوانند. 

آن گاه حضرت ابراهيم 7 از خداوند تقاضا کرد که او را نیز از شیعیان علی 7 قرار 
دهد که خداوند در این آیه می‌فرماید «و ان من شبعته لابراهیم»۱ 


مه ۷پناه‌برخدا مه 

اسحاق‌بن‌فضل می‌گوید: یکی از دعاهای امیرالموّمنین علی 7 این است: 

«خداوندا! پناه می‌برم به تو از این که دوستت را دشمن بدارم یا با دشمنت دوستی 
کنم» یا کسی را که از تو خشم به دل دارد خشنود سازم خداوندا! بر هر کس که تو درود 
فرستی درود ما نیز بر او باده و بر هر کس لعنت کنی لعنت ما نیز بر او باد. خداوندا! هر 
کس که مرگ او موألایشادی ما( دلا انوا ولا هرک آسوده‌سان 
و بای او کسی راب ماارز ار کی ما بتر ار او باشگف تا انسا که نشانه اجارت 
را طوری بر ما نمایان سازی که ما در دین و دنیای خود بدان آشنا باشیم ای مهربان‌تر 
از هر مهربانی»." 


۱ بحارلانوار ج۶۳ ص ۰۱۵۱ 
۲ امالي شیخ مفید» ص ۰۱۸۲ 


۳ ۰۳ jot 


۸٤۸ ۰‏ دعایی کوتاه و موثر برای آمرزش گناهان هه 


س 


محمدبن‌حنفیه می‌گوید: روزی در حالی که امیرالمژمنین علی 7 به دور خانه کعبه 
طواف می کرد به مردی برخورد که چنگ به پرده کعبه زده بود و می‌گفت: «ای آن‌که 
هیچ صوتی تو را از صوت دیگر باز ندارده و ای آن که حاجتمندان تو تو را به اشستباه 
نیندازنده و ای آن که اصرار و سوال نیازمندان تو را ملولت نسازد» خدایا عفو و شیرینی 
رحمت خود را به من بچشان» (يا من لا یشغله سمع عن سمع. یا من لا یغلطه الساتلون 
يا من لايبرمه الحاح الملحين» اذقنی برد عفوك و حلاوة رحمتك) على 7 به او فرمود: این 
دعای توست؟ 

او عرض کرد: مگر شسنیدی؟ حضرت فرمود: آری» سپس فرمود: در پایان هر نمازی 
این دعا را بخوان» بخدا سوکند هیچ مؤمنی این دعا را در پایان نمازش نخواند جز این که 
خداوند کا5 | بیامرزد. هر ج ار گان آسمار ۳ رات باران و به تعداد 
ریگ و ریگزارها و ذره‌های خاک زمین باشد. 
آن‌گاه امام علی 7 به او فرمود: علم آن نزد من است» و خداوند وسعت دهنده و کریم 
00001908 است. آن ما که حضرت خضر 7بود به علی ۶ گفث: بد خا سوگند راست گفتی ای 
۱ امیرمومنان «و بر فراز مرتبه هر صاحب دانشی دانای دیگری هست.»! 


موه ۹۔ امير نضس؛ کریم دهر e‏ 


عبداله‌بن‌میمون مکی از امام صادق 7 و از پدرش امام باقر 7 روایت می‌کند که 
فرمود: روزی حلواتی را بر امیرالمومنین علی 7 آوردند حضرت از خوردن آن امتناع کرد 
و آن را میل نفرموده خدمت حضرت عرض شد: آیا آن را حرام می‌دانید؟ 

حضرت فرمود: نه؛ اما می‌ترسم دلم خواستار آن سود و به دنبالش بروم. آن‌گاه 
حضرت این آیه" شریفه را تلاوت نمود: «شما بهره‌های پاکیزه خود را در زندگانی دنیای 


د بردید و از تمامی‌آن‌ها بهره‌ور تفیل ۲ 


۱ امالي شیخ مفید. ص ۲(اين دعای بسیار با ارزش در مفاتیح/لجنان در بخش تعقیبات نماز آمده است) 
۲ امالي شیخ مفید. ۱۳۴. 
1 سوره احقاف» آیه ۲۰ 


e‏ 1 و 


هه ۸۵۰ چرادعای ما مستجاب نمی‌شود؟! مھ - 


حضرت امیرالمومنین علی 7 در روز جمعه‌ای خطبه بلیغی ايراد فرمود و در پایان 

«ایها الناس سبع مصائب نعوذ بالله؛ عام زل و عابد مل» و مؤمن خل» و موتمن غل و 
غنی اقل و عزیز ذل و تحقر اعتل؛» ای مردم! هفت مصیبت است که ما از آن‌ها به خدا 
پناه می‌بریم: عالم ی که بلغزده عابدی که (از عبادت) ملول و خسته گردد. مومنی که فقیر 
که بیمار شود. 
خدای تعالی دارم که می‌فرماید: «ادعونی استجب لکم؛ مرا بخوانید تا دعایتان را اجابت 
کنم.»" پس چگونه است که ما دعا می کنیم ولی اجابت نمی‌شود؟ 

امام علی 7 فرمود: دل‌های شما در هشت مورد خیانت (بی‌وفایی) کرد: 

۵ این که خدا را شناختید ولی حقش را آن گونه که بر شما واجب بود ادا نکردید و از 
او را از بین بردید. پس ثمره ایمان شما چه شد؟. 

۳) کتاب خدا را که بر شما فرود آمده خواندید ولی به آن عمل نکردید. گفتید: به 
گوش و دل می‌پذيريم. ولی با آن به مخالفت برخاستید. 
بهشت دور می‌سازد. پس رغبت و شوق شما نسبت به بهشت کجاست؟ 
خود به سوی دوزخ می‌روید. پس ترس شما کجا رفت؟ 

۷ خداوند شما را به دشمنی با شیطان دستور داد و فرمود: «ان الشیطان لکم عدو 
فاتخذوه عدوا؛ شیطان دشمن شما است شما نیز او را دشمن گیرید.»" ولی به زبان با او 


. سوره موّمن» آیه ۶۰ 
۲ سوره فاطرء آیهی 


et‏ زو 


دشمنی کردید و در عمل به دوستی با او برخاستید. 

۸) عیب‌های مردم را برابر دیدگانتان قرار دادید و عیب‌های خود را پس پشت سر 
انداختید (و آنرا نادیده گرفتید) و در نتیجه کسی را ملامت می‌کنید که خود به ملامت 
سزاوارتر از آویید. 

پس با این وضع چه دعاهایی از شما مستجاب گردد در صورتی که شما درهای دعا 
و راه‌های آن را بسته‌اید؟ پس از خدا بترسید و کارهایتان را اصلاح کنید و امر به معروف 
و نهی از منکر کنید تا خدا غاا 


موه 6۱ جوار عبور از سراف و 

در امالی از پیغمبر اکرم 9 روایت کرده که فرمود: روز قیامت که پل صراط را 
روی جهنم نصب می‌کنند. هیچ کسی از صراط عبور نمی کند مگر این که جواز ولایت 
امیرالمومنین علی 7 را با خود داشته باشد و از ابی‌سعیدخدری روایت کرده که گفت: 
رسول اکرم 9 فرمود: روز قیامت پروردگار امر می‌کند به دو فرشته که بر صراط بایستند 
9ص( و نگذارند کسی از آن عبور کند مگر این که از امیرالمؤمنین علی 7 برات و جواز عبور 
داشته باشنده و هر کسی که جواز نداشته باشد او را به صورت در آتش افکنید» ابی‌سعید 
می‌گوید: به رسول خدا 9 عرض کردم: فدایت شوم معنای برات امیرالمومنین علی 7 
چیست؟ حضرت فرمود: نامه‌ای است که در آن نوشته شده است: 

«لا اله الاالله محمّد رسول الله و اميراممؤمنين علی‌بن‌اپیطالب وصی رسول الله و حجة الله 
علی خلقه واقبل بعضهم علی بعض يتسائلون.»۲ 


موه ۲ دوست با شیعه فرق دازد و 


روزی جمعی به حضور امام حسن 7 رسیدند و عرض کردند: یابن‌رسول الله ما از 
شیعیان پدرت امیرالمومنین علی. 7 هستیم؛ حضرت به آن‌ها فرمود: شما از دوستان 


می‌فرماید: «والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فیها خالدون» 


۱ بحارلانوار ج٩‏ ص ۰۳۷۷-۳۷۶ 
2 تقسبر جامع» ۵. 
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شیعیان پدرم کسانی هستند که به خدا ایمان آورده و به صفات پدرم متصف هستند 
و تمام آنچه را که بر پیغمبر اکرم 9 نازل شده تصدیق می‌کنند و از هر گونه معصیت 
دور می‌باشند و معتقدند که امیرالمومنین علی 7 بعد از پیامبر اسلام 9 خلیفه بلافصل 
بوده و کسی با او برابر نیست و بر تمام مردم ترجیح دارد همانطوری که آسمان بر زمین 
برتری دارد و هرگز از کشتن و کشته‌شدن در راه خدا نمی‌ترسند و برای آن‌ها فرقی 
نمی کند که مرگ به استقبال آن‌ها برود یا این که آن‌ها به استقبال مرگ بروند. شیعیان 
علی 7 همواره برادران دینی خود را مقدم بر خود می‌دارند. اگر چه خود در سختی 
باشند و هرگز گرد بدی‌ها نمی‌گردند و ترک واجبات نکرده‌اند و علی 7 را مقتدای خود 
می‌دانند و این صفات شیعیان علی 7 را پیغمبر اکرم 9 بیان فرموده‌اند.! 


موه ۲ دعا به هنگا و گرفتن مه ٠‏ 

روزی حضرت علی 7 با محمدبن‌حنفیه نشسته بود حضرت به فرزندش فرمود تا 
برای حضرت ظرف آبی آماده کند که برای نماز وضو بسازد محمد آب آورد و علی 7 
شروع به ساختن وضو کردند. 

علی 7 در موقع وضو گرفتن» هر عضوی را که می‌شست به پیشگاه خدا دعایی 
می کرد و سعادت آن عضو را در عرصه قیامت از خداوند متعال درخواست می‌نمود. 

«...ثم غسل وجهه فقال؛ وقتی صورت را می‌شست. عرض کرد: اللهم بیض وجهی 
یوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فيه الوجوه بارالها رویم را سفید گردان 
در روزی که صورت‌هایی در آن سیاه می‌شسود و رویم را سیاه مگردان در روزی که 
صورت‌هایی در آن سفید می‌گردد؛ سپس دست راست خود را می‌شست و عرض می کرد: 
الهم اعطنی کتای بیمینی انان الوا یسا و خاسبتی جاک ارال ا نامه 
اعمالم را به دست راستم بده و.»۲ 

در پایان امام فرمود: ای محمد هر کس وضو بسازد همانند وضویی که من ساختم و 
بگوید آنچه راه من گفتم خداوند تبارک و تعالی از هر قطره آب وضویش ملکی برای او 
۱. بحارألانوارء ج۶۵ ص ۱۶۲ باب۱۹. 


رساله عملیه نیز موجود است. شایسته است با آنهمه ثواب‌ها برای این دعا از فیض خواندن آن محروم نشویم) 


et‏ .1 وه 


اذکار را تا روز قیامت برای او ثبت و ضبط خواهد کرد. 


موه ۶4 يعسوب الایمان مه 
حضرت باقرالعلوم با پدر بزرگوارش امام سجاد 7 در نجف اشسرف کنار قبر 
امیرالمؤمنین 7 آمدنده حضرت امام باقر 7 فرمود: پدرم کنار قبر ایستاد و گریست و 
ضمن سلام‌های متعدد این سلام را به حضور جد بزرگوارش تقدیم داشت. 
السلام على یعسوب الاهانء و ميزان الاعمال» و سيف ذى الجلال 
امام سجاد 7 در این عبارت علی 7 را به سه صفت توصیف نموده است: اول. 


موه ۸۵۵ مرا موعظه کنید/ مه 


در یک نیم روز گرم شخصی دامن علی‌بن‌ابیطالب 7 را گرفت و عرض کرد: 


۲ 7 یاعلی 7 مرا موعظه کنی د. حضرت فرمود: تو با ما مجال س فراوانی را گذرانده‌ای و 


سخنرانی‌های زیادی از ما شسنیدی الان در این ظهر گرم چه حاجت که موعظه‌ای از 


عرض کرد: دامن شما را رها نمی کنم» مگر این که سخنی بفرمایید. 
حضرت این جمله را فرمودند: «انت مع من احببت تو با محبوبت محشور می‌شوی» 
آن گاه او دامن حضرت را رها آکر...۲ 


موه خود را سیک نکن هو 
امیرالمومنین علی 7 در نامه‌ای به پسرش امام حسن 7 مرقوم فرمود: پسرم 
من الکلام قذرا او تکون مضحکا... » 


۱ مسندرك الوسائل» ج ص۷٩۱‏ 
۲ امالي شیخ مفید» ص ۶ 


و 


تا که ور رک ی که رای سک پا ایا سا E‏ 
قرار ندهند).۱ 


موه ۷ قسیم الجنم و النار هو 

کو کت اا 7 وی ساسا ورام 
می‌گویند؟ حضرت فرمود: برای این که رسول خدا 9 یک فرزندی داشتند بنام قاسم و 
چون پدر قاسم بود از این جهت به رسول خدا 9 اباالقاسم می‌گفتند. عرض کرد: این 
معنا را من می‌دانم کمی‌روشن‌تر بیان کنید چرا پیامبر 9 را ابالقاسم می‌گویند؟ حضرت 
فرمود: چون علی‌بن‌ابيطالب 7 قسيم الجنة و النار است» قاسم است» یعنی قسمت کننده 
بهشت و جهنم است. در قیامت امیرالمومنین علی 7 به اذن خدا جهنمی‌ها را به 
جهنم و بهشتی‌ها را به بهشت فرا می‌خواند. پس علی 7 قاسم است» و چون خداوند 
متعال علی‌بن‌ابیطالب را در همان دوران کودکی به دامان پیامبر 9 منتقل کرد و از | 
همان طفولیت رسول خدا 9 معلم علی‌بن‌ابیطالب 7 بود و شاگرد پیامبر 9 بود و از لا 
رسول‌خدا 9 علوم فراوانی را آموخت و هر شاگردی فرزند استاد است و استاد حق پدری | 
بر او دارد پس علی‌بن‌ابیطالب قاسم الجنة و نار است و چون شاگرد پیامبر 9 است پس 
به منزله فرزند او است و پیامبر 9 به منزله پدر او است‌از این جهت پیامبر 9 را اباالقاسم 
نامند این معنا و 5 لبالقاسم جزه اسرار این کنیه است.* 


موه ۸ جواب کامل‌تر موه 


از ابن عباس پرسیدند: بهترین روزهاء و بهترین ماه‌هاء و بهترین عمل‌ها کدام است؟ 
گفت: بهترین روزها جمعه است» بهترین ماه‌هاء ماه رمضان است» و بهترین اعمال 
نمازهای پنجگانه در اول وقت است. این سخن را برای امیرالمومنین علی 7 نقل کردنده 
فرمود: اگر از تمام علمای مشرق تا مغرب عالم این سوّال را بپرسند» غیر از این جواب 
ندهند. اما من می‌گویم: بهترین عمل‌ها آن است که قبول درگاه خداوند شود و بهترین 


۱ تحف العقول» ص ۵۷. 
۲. معاي الاخبان ص ۵۱. 
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به سوی خدا روی.! 


موه 4 برو قرآن ياد بگیر مه 
حضرت امیرمومنان علی 7 به ابواحظل فرمود: این جوان همراه تو کیسست؟ عرض 
کرد: یاعلی! فرزندم است و او شاعر است حضرت فرمود: به وی قرآن بیاموز که برایش 
از شعر بهتر است" در روایتی رسول خدا 9 فرمود: «من علم ولده القرآن...» هر کس فرزند 
خود را قرآن بیاموزد مثل آن است که ده‌هزار بار به خانه خدا مشرف شود و گویا ده‌هزار 
عمره به جا آورده و مثل آن است که ده‌هزار برده از فرزندان اسماعیل را آزاد کرده است 
و گویا ده‌هزار بار به جهاد و جبهه جنگ رفته و مثل آن‌است که ده‌هزار فقیر گرسنه 
مسلمان را غذا داده و گویا ده‌هزار مسلمان برهنه را لباس پوشانده است....۲ 
خداوند در سوره زخرف آیه ۴۳ می‌فرماید: قرآن سبب بلند آوازه شدن تو و امت توست 
خویست و ان کک ہے عا 1 نیز ی ا دستورات امام صرفً 
8و برای آن زمان نبوده است. 


موه ۰.- نشانه‌های قفوم جاهل و 

علی 7 در جمعی فرمود: قوام دین به چهار کس است: عالم سخن‌گویی که به علم 
خود عمل کند» ثروتمندی که مازاد ثروت خود را به هم خویشان خود انفاق کند» فقیری 
که آخرت را به دنیا نفروشند و جاهلی که از تحصیل علم تکبر نورزه پس هرگاه عالم» 
علم خود را نشسر ندهد و توانگر بخل بورزد و فقیر آخرت را به دنیا بفروشد و جاهل از 
آموختن علم تکبر کند» دنیا به عقب بر می‌گردد (و جاهلیت را از سر گیرد) 

در آن روز وقتی دنیا به عقب برگشت به مسجدهای زیاد و اجتماعات مردمی که 
دل‌هایشان از هم جداست فریب نخورید. 

عرض کردند: یاعلی 7 در آن زمان چگونه باید زندگی کرد؟ 


1 نصایح. 
۲ کنزالعمال» ج ۲ ص۲۸۸. 
۲ مستدرك الوسائل» ج۴ ص ۲۴۷ | بحارلانوار ج ۸۲ ص۱۸۸. 
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حضرت فرمود: در ظاهر با مردم معاشرت کنید» و در باطن مخالفت نمایید که قرین 
در عین حال منتظر فرج هم باشید.! 


موه ۱ جملات پایانی تورات هو 
علی 7 فرمود: در خاتمه‌ی تورات پنج جمله است که من دوست دارم هر بامداد آن 
امال که 
عالم بی عمل با شیطان برابر است» سلطان بی‌عدالت با فرعون یکسان است» فقیر 
طمعکاری که در برابر 0 ا نند با 9 ا ی که از آن سودی 
نبرند با آجر مساوی اسست. و زنی که بدون ضرورت و احتیاج از خانه بیرون رود باکنیز 


هم ردیف ازیست .۲ 


موه ۲ گفتگوی خد اوند و 
امام صادق 7 فرمود: در جنگ طائف رسول خدا 9 با علی 7 نجوا می‌کرد یاران 
پیامبرگفتند: اى خداباز میال ما بآ کوچک تنعل به نچراپرتختی؟ رسسول 


موه ولد 9 حمامه سیاه پر سرو یت مه 


امام علی 7 می‌فرماید: روز عید غدیر رسول خدا 9 بر سر من عمامه سیاهی گذاشت 


موه ۶6 مظلومیتی ديڪر و 


وقتی علی 7 به شهادت رسید او را غسل داده و کفن کردند آن‌گاه چهار تابوت به 


۱. نصایح» ص ۱۹۵. 

۲ نصایح» ص ۲۳۲ 

۲ امعجم الکبی ص ۱۲۱۹ تاریخ دمشق» ۱۲۱۵ اماي طوسي ص ۲۶۰. 
۴ الاصابة» ج ۴> ص ۲۳ | شرحالاخبارء ج۰۱ ص۲۲۱. 
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سوی مسجد کوفه بردند و بر آن‌ها نماز خواندند سپس یک تابوت را به خانه برگرداندند 
و تابوت بعدی را به سوی بیت‌الهالحرام فرستادند یکی را به سمت مدینه و یکی را به 
طرف بیت‌المقدس, تا کسی جای دفن امام را پیدا نکند همانند مزار نورانی همسرشان 
زهرای اطهر 3 البته در زمان امام صادق 7 مزار پرنور امام راستی‌ها علی‌بن‌ابیطالب 7 
توسط ایشان نشان داده شد.! 


موه 0۵ وساییل زیادی رزق مه 


روزی علی 7 به یاران خود فرمود: آیا اسباب رزق زیاد را بیان کنم؟ اصحاب عرض 
کردند: آری یا امیرالمومنین! امام فرمود: جمع بین دو نماز (مغرب و عشاء. ظهر و عصر) 
روزی را زیاد می‌کند؛ همچنین خواندن تعقیب بعد از نماز صبح و عصرء صله رحم» جارو 
کردن جلوی خانه» طلب آمرزش» امانت داری» حقگویی» جواب دادن اذان گو (هر چه را 
که مؤذن می‌گوید: بگویید و ممکن است مراد نماز اول وقت باشد) 

حرص نزدن» شکر صاحب نعمت» سکوت در بیت الخلا(توالت)» پرهیز از قسم دروغء 
ا وچو شستن دست قبل از غذء خوردن ریزه های غذا که از سفره می‌ریزد (خورده نان‌ها..." 


موه 17.-فضیلت‌هایی که کے کے به غلی 7 د ارد e‏ 
مکحول روایت کرده است که امیرالموّمنان علی‌بن‌ابیطالب 7 فرمودند: بزرگان از 
یاران پیامبر 9 جملگی می‌دانند که در میانشان مردی نیست که فضیلتی داشته باشد. 
جز آن که من در آن با او سریکم و بر او برتری دارم» و برای من هفتاد نیک نامی است 
که هیچ یک از آنان در آن شریک من نیستند. 
عرض کردو ا ا مان از نیا اکلہ رم 
فرمود: اولین فضیلت من این است که به یک چشم به هم زدن به خدا شرک نورزیده 
و پرستش لات و عزی را نکرده‌ام. 
دوم: آن که من هرگز شراب نیاشامیدم. 
سوم: آن که رسول خدا 9 مرا در کودکی از پدرم گرفت و من همسفره و هم کاسه 


۱ ارشاد القلوب ديلمي» ص ۰۳۲۸۵ 
۲ نصایح» ص ۰۲۵۵ 
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و هم دم و هم زبان او بودم. 

چهارم: آن که من آخرین نفر از مردم هستم که از پیامبر 9 جدا شدم و من او را در 
آرامگاهش نهادم. 

رسول خدا 9 به من هزار باب از علم آموخت که از هر باب هزار باب دیگر گشوده 
می‌شود و آن رابه هیچ کس جز من نیاموخت برادرم جعفر در بهشت با فرشتگان پرواز می کند. 

عمویم حمزه سرور شهیدان در بهشت است. 

من هرگز از جنگ با دشمن نگریختم و هیچ کس به مبارزه با من نیامد جز آن که 
زمین را از خونش آبیاری کردم» من با رسول خدا 9 در همه صحنه‌ها و جنگ‌ها همراه 
بودم و پرچم رسول‌خدا 9 در دست من بود من عمروبن عبدود را که با هزار نفر برابری 


می کرد کشتم. 


شصت و ششم: آن که خدای متعال دوبار آفتاب را برای من برگرداند و جز من برای 
هیچ کسی از است ی ان رآ اک کے ا 
امیرالمومنین خوانده شوم و این عنوان را به هیچ کس جز من اطلاق نفرمود...! 


موه ۷ کلامی سودبخش و کوتاه چ4 ٠‏ 

حضرت علی 7 به فرزندش امام حسن 7 فرمود: 

چهار چیز و چهار چیز را از من به خاطر خود بسپار و نگه دار: 

عرض کرد: آن‌ها چیست؟ 

حضرت فرمود: بالاترین ثروت» عقل است. بزرگترین فقر حماقت» شدیدترین وحشت 

مام حسن 7 عرض کرد: پدر جان! چهارتای دیگر چیست؟ 

حضرت فرمود: از رفاقت با آدم احمق پرهیز کن که چون سود رساند» زیان وارد کند. 
از دوستی دروغگو هم بر حذرباش که دور را نزدیک‌و نزدیک را دور نماید» از رفاقت با 


8 نصایح» ص۴۲۸. 
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بخیل نیز دوری کن که در سخت‌ترین مواقع» حاجت تو را رها کند» و از دوستی با بی‌دین 
اجتناب کن که تو را بر اثر نفاقش بفروشد! 


شخصی عرض کرد که من شتما خانواده‌ی پیامبر 6 را دوست دارم حضرت تبسم 
کنان فرمودند: دوستی تو به ظاهر است نه به باطن» آیا می‌خواهی دوست حقیقی ما را 


عرض کرد: فدای تو شوم» کمال احسان است. حضرت برخاست دست او را گرفتند و 
فرمودند: چشم خود را بر هم گذار و پس از فرستادن یک صلوات باز نماء آن مرد چنین 
کرد و دید در شهریست غیر از مدینه. عرض کرد: این چه شهری است؟ حضرت فرمود: 
از اهل آن سوّال نماء او از شخصی سوال کرد گفت: این شهر جابلقا و از شهرهای مغرب 
زمین است. پرسید: از این‌جا تا مدینه پیغمبر چقدر راه است؟ 

کفتند: ۱ ۱0 ۱۱ ۱ ۳۱۱۱ ند و ال با خود گفت: دیدی 
على مرا به کجا انداخت. اگر الان مرا به حال خود واگذارد دیگر اهل و عیال خود را 
نخواهم دید. حضرت از ضمیر او آگاه شده. تبسمی نمود و فرمودند: غم مخور فردا ظهر 
تو را به مدینه خواهم برد. پس کيسة زری به او دادند و فرمودند: به شهر برو و تفرج کن 
و در فلان مکان مرد قصابیست» کیسه را بده و گوشت گرفته بیاوه اما در نزد او نام مرا 
ابراز مکن و مگو همراه من کیست. آن مرد به شهر آمد بعد از کمی گشتن قصاب را پیدا 
کرد» کیسه رابه او,داد که گوشت بکیرد. مرد قضاب دبد سکه دی است. تعجب کنان 
پزسیده اهل کار ؟ کا ین رسول اله 6 قصاپ گت بگو یتم على 7 
وھک ای ا کف زد درشت ام کے 7 سور وان ان فسات 
پرسید: که آیا هیچ علی 7 را دیده‌ای؟ گفت: می‌شود از مردم مدینه باشم و آقای خود را 
ندیده باشم؟ مرد قصاب گریست و چشم‌های او را بوسید و گفت: خداوند جان مرا فدای 


این چشم‌ها بگرداند که به جمال آقای من افتاده. پس گفت: ای مرد من به تو گوشت 
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نمی‌فروشم» امشب میهمان من باش» بلکه تا در این شهر هستی در خانة من به سر آور. 
او گفت: من رفیقی دارم اگر او راضی شود ميائیم. قصاب گفت: برو و از رفیق خود وعده 
بگیر. آن مرد برگشت و واقعه را به خدمت حضرت عرض کرد حضرت فرمود: برو به او 
بگو امشب به خانة او می‌رویم. بازگشت و گفت: رفیقم راضی شد که امشب در خانة تو 
بای قاب کو د شیر مره وه کا کاک ۱ ساب مدای را گرا ساره رک 
شب شد حضرت با رفیق خود به سوی خانة قصاب رفتند. آن قصاب دو پسر داشت به 
همراه دو پسرش به استقبال بیرون آمده بعد با هم به داخل خانه رفتند. قصاب به همسر 
خود گفت برخیز و لام ا یس همسر او مشغول 
درست کردن غذا شد» دوآین هنکام کسی در رد قصاب به در خانه آمد؛ چون در را باز 
کرد دید جلاد سلطان شهر است از او سوال نمود: مطلب چیست؟ 

میر غضب گفت: که پادشاه شهر را مرضی عارض شده و اطباء معالجه او را به خون 
محب علی‌بن‌ابیطالب 7 نموده‌اند مرامآمور کرده که تو را گردن زنم و خون تورا برای 
سلطان ببرم. چون در این ولایت بجز تو کسی را دوست علق 7 نمی‌دانم. قصاب گفت: 
بگذار در خانه روم و مهمان‌های خود را خدمت نمایم و از خون من در گذر. جلاد گفت: 
به جز کشتن تو کاری نخواهم کرد. یکی از طفل‌های قصاب به عقب پدر بیرون آمد. 
چون آن واقعه را دید دامن جلاد چسبیده و گفت: ای مرد دست از پدرم بردار اگر مطلب 
تو همین است من هم دوست علی 7 هستم سر مرا از بدن جدا نما. جلاد دست از پدر 
برداشت و در حضور او سر پسر را از بدن جدا کرد و قدری خون او را در شيشه کرد 
رفت. حالتی سخت به آن مرد قصاب روی نمود.. ..مرد قصاب به خود آمد و نعش پسر را 
برداشته» در گوشه‌ای از منزل خود پنهان کرد تا مبادا مادر او آن پسر را ببیند مرد قصاب 
سفره طعام برداشته به خدمت میهمانان خود آورد. حضرت فرمود: آن دو طفل را هم که 
به اس تقبال آمدند سا وزد ارپا ما کسام بو ند کات ا اذل بر درگشت: آنها طعام 
خورده‌ان د و به خواب رفته‌انده آن حضرت فرمود: ای مرد تا آن دو طفل نیایند ما طعام 
نخواهیم خورده سپس قصاب آمد آن طفل باقی مانده را به خدمت آورده حضرت فرمود: 
آن طفل دیگر را بیاور عرض کرد: او را از پی کار مهمی فرستاده‌ام. 

حضرت فرمود: تا آن هم حاضر نشود دست به طعام دراز نمی‌نمایم» قصاب بی‌اختیار 
اشک از چشم او فرو ریخت از جای برخاست و نعش پر از خون پسر را به نزد آن 
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حضرت آورد و عرض کرد: این طفل را امشب فدای قدم شما کردم و خون او را در راه 
محبّت آقایش ریختنده چون چشم آن جناب به سر بریده آن طفل افتاد اشک از چشمان 
مبارکش جاری شد. 

بعد از گریه بسیار حضرت امیر 7 فرمودند: سر پسر خود را بیاور و به بدن ملحق‌ساز, 
آن مرد چنین کرد حضرت ردای مبارک بر سر آن پسر کشید و بعد از تلاوت سورة 
«فاتحه الکتاب» آب دهان مبارک را بر آن مالید و در حق او دعا فرموده از معجزه آن 
حضرت پسر برخاست و دو زانو نشست بعد از سلام عرض کرد: معذور دارید که خوابم 
گران بود حضرت جواب سلام او را دادند و رو به قصاب کرده فرمود: این است آن پسری 
که در راه محبّت علی دادی. قصاب متحیر شد پس به او فرمود: آیا در دنیا آرزویی داری؟ 
عرض کرد: بلی آروز دارم یک مرتبه جمال آقایم علی را ببینم و با دیدن جمال او جان 


حضرت فرمود: آن که تو جویای آنی منم. خداوند حاجت تو را بر آورد. چون آن مرد 
: آن حضرت را شناخت خود را به قدوم آن حضرت انداخت و بعد از عذرخواهی از حجره 
@ بیرون آمد و فریاد برآورد که: ای زن! امشب خانه ما رشک عرش برین گردیده امام 
| على 7 قدم در خانه ما گذاشته‌اند. 


آن زن پاک طینت چون نام آن حضرت را ستید» دویگرو خویش را به قدوم مبارک 


موه ٩‏ علامت شیعیان و 
امیرالمؤمنین على 7 فرمود: علامت شيعه من دو چیز است که به آن‌ها آزمایش 
شود: مراقبت از وقت نماز و در میان نهادن مال با برادران ایمانی خود. اگر این دو صفت 
در کسی نبود از او بگریز! باز هم از او بگریز! " حبه عرنی می‌گوید: روزی با امام علی 7 
در. مسیری می‌رفتیم امام به عقب نگاه کرد و جوبرية را دورتر از خود دید او را صدا کرد 
و فرمود: ای جويرية عجله کن و خود را به من برسان مگر نمی‌دانی که من تو را دوستت 
دارم جويرية سوی امام دوید امام به او فرمود:.. 


۲ نصایح» ص۱۰۵. 
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دوست ما را تا آن وقت که ما را دوست دارد دوست بدار و چون با ما دوز نی کرد 
دشمنش شو و دشمن ما را تا آن وقت که ما را دشمن می‌دارد دشمن بدار و چون با ما 


دوست شد دوستش بدار.! 


مه ۸۷۰ همچون زنبور عسل باشید مه 


روزی علی 7 به جمعی از شسیعیان خود فرمود: در ميان مردم همانند زنبور عسل 
در میان سایر پرندگان باشید» که هیچ پرنده‌ای نیست جز این که زنبور عسل را ناتوان 
می‌شمرد و اگر بدانند که چه برکتی در اندرون او نهفته است هرگز چنین رفتاری 
درباره‌اش نمی کردند. 

با زبان و پیکرتان با مردم معاشرت کنید (صرفاً رفتاری صوری و ظاهری) و با دل 
و عمل خود از آنان کناره گیرید» برای هر فردی همانی است که به دست آورده و روز 
قیامت با کسی محشور شود که دوستش می‌داشته است.۲ 

لذا در روايت اا لافار د خا ی :0 سایر حشرات ا 
آن حیوان (زنبور عسل) را ناچیز می‌شمارند اما از باطن او خبر ندارند" لذا به همین جهت ۱2۵ 
رسول‌خدا 9 امیرالمؤمنین 7 را يعسوب مؤمنین نامیذ و يعسوب به معنای ملکه کندوی ‏ 
عسل است.(اگر دقت شود زنبور پاک می‌خورد و پاک پس می دهد) 


موه ۱.- افضل مردم على 7 است هو 


حجاج بن یوسف‌تقفی * از حره پرسید: حره تو دختر حلیمه هستی؟ 

حره پاسخ داد: فراسبت و زیرکی را از غير مؤمن می‌یابم حجاج گفت: حره از قول 
تو نقل می کنند که علی "7 را افضل و برتر از ابوبکر و عمر و عثمان می‌دانی آیا از خدا 
چنین مطلبی به تو رسیده است؟ 


۱ شرح نهچالبلاغه ابن الي الحدید, ج ۲ ص ۲۹۰. 

۲ امالي شیخ مفید. 

۲ سفينة البحارء حاج شيخ عباس قمی(ره) 

۴ این ملعون در حکومت ۰ ساله خود ۱۰۰ قبر را شکافت تا شاید بتواند بدن مطهر و نورانی امام علی 7 را 
پیدا کند او رسما اعلام عمومی کرد باید امام را لعن کنند وقتی کسی پیش او گفت ما در قبیله خود علی و دو 
پسر و همسرش را نفرین می کنیم او این کار را تمجید و ستایش کرد او تعدادی از یاران امام علی 7 را شهید 
کرد از جمله کمیل و قنبر غلام امام علی 7 از جمله آن‌هاست (تاریخیعقویي» ج ۲> ص‌۲۹۵). 
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ا ی ات کی اف ارت 
حره: از آدم صفی‌اله و نوح نبی‌الله و لوط و ابراهیم خلیل‌اله و داود و سلیمان موسی 


حجاج گفت: ای وای بر تو. او را بر اصحاب پیامبر اکرم 9 و بر ۷ نفر از انبیاء و 
پیامبران اولوالعزم برتر می دان اک واوا وی انی بر صدق گفتارت نیاوردی گردنت را 


حره گفت: من او را برتر از این انبیاء نمی‌دانم بلکه خداوند متعال در قرآن کریم او را 
بر آنان فضیلت و برتری داده است: 

اما درباره آدم ابوالبشر 7 خداوند در قرآن می‌فرماید: «فعصی آدم ربه فغوی؛ یعنی: 
آدم پروردگارش را نافرمانی کرد پس بی بهره شد» لیکن علی 7 فرمود: «و کان سعیه 
و مشکورا؛ یعنی: سعی و کوشش او در دین و آخرت مورد قبول و تحسین پروردگار قرار 
وم گرفت» واما بر نوح 7 و لوط 7 افضل است زیرا خداون د می‌فرماید: «خداوند برای 
۴ کسانی که کافر سدند زنان نوح و لوط را مثال می‌آورد که آن‌ها با آن که همسران دو 
بنده شایسته و نیکوکار ما بودند چون خیانت کردند قرابت و همسری پیامبران بر آنان 
سودی ا و به آنان گفته شد که 091 € :۳9 جایگاه علی 7 زیر 
درخت سدرةالمنتهی است و همسرش فاطمه‌زهرا 3 دختر پیامبر اسلام 9 است که خدا 
به خشنودی او خشنود است و به غضب او غضبناک. 

اما از حضرت ابراهیم 7 برتر است: زیرا که قرآن می‌فرماید: (ابراهیم به خداوند 
عرض کرد پروردگار!! به من نشان بده چگونه مرده را زنده می‌کنی) 

خدا فرمود: که آیا ایمان نداری؟ ابراهیم عرض کرد چرا ولی برای اطمینان قلبم 
می‌خواهم ببینم. امام علی 7 فرمود: که اگر حجاب‌ها برداشته شود و حقایق مکشوف 
شود چیزی بر یقین من افزوده نخواهد شد و جز علی 7 تاکنون کسی چنین مطلب را 
نگفته است. اما بر موسی 7 برتر است. زیرا بر طبق گفته قرآن (موسی با خوف و ترس 
از مملکت فرعون خارج شد در حالیکه پشت سرش می‌نگریست و مراقب بود تا دستگیر 
نشسود) اما علی 7 برتر است امام علی 7 در بستر پیامبر 9 خوابید و ترس و خوفی به 
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دل راه نداد تا این که خداوند این آیه شریفه را نازل کرد؛«از مردم کسی است که جان خود 
را برای خشنودی خدا نثار می کند» از حضرت داوود 7 برتر است» بنا به گفته قرآن کریم» 
«داوود ما تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم» بین مردم به حق حکم و قضاوت کن و 
ترا E a‏ انا مه باه E ET SB‏ 
و کهکشان‌ها و از بالا و پایین هر چه می‌خواهید از من بپرسید قبل از آن که مرا در جمع 
خود نیابید و پیامبر 9 در روز فتح خیبر فرمود: که علی 7 بر همه شما افضل و داناتر و 
در امر قضاوت برتر است. 

بر حضرت سلیمان نیز افضل است چون قرآن می‌فرماید: که سلیمان‌نبی عرض 
می‌کند «خدایا چنان پادشاهی به من عطا فرما که به کسی بعد از من چنین سلطنتی داده 
نشود» لیکن علی 7 فرمود: ای دنیا تو را سه طلاقه کردم که دیگر رجوعی برای من 
نباشد... و بر حضرت عیسی 7 نیز برتری دارد. خداوند می‌فرماید: که یا عیسی‌بن‌مریم. 
آیاتو به مردم گفته ای که مرا و مادرم را به خدایی نپذیرند مگر خدای جهان را؟ 
عیسی 7 عرض کرد: که سبحان‌الله؛ مرا نشاید مطلبی را که شایسته و سزاوار من 
نیست بگویم» اگر چنین گفته باشم به تحقیق دانسته‌ای» زیرا تو از ضمیرم آگاهی و من 
از آنچه که در ضمیر تو است آگاه نیستم که تویی دانای بر اسرار» من نگفته‌ام چیزی را 
مگر آنچه را که تو امر فرمودی؟ عیستی 7با این بیان» مردمی را که به الوهیت وی و 
مادرش معتقد بودند را به قیامت محول کرد و از محاکمه و مجازات غالین(کسانی که 
می گویند نعوذباالله خداست) چشم پوشید. لکن علی 7 وقتی از ادعای نصیریه (سبائیه) 
درباره خود مطلع شد محاکمه و محازات آنان را به تأخیر نیانداخت بلکه آنان را به آتش 
سوزانید. حجاجسه‌سیه گفت: احسنت. بسیار خوب از عهده بر آمدی اگر این چنین جواب 
قانع کننده‌ای نمی‌دادی دستورم را اجراامی کردم" 


مه ۸۷۲ زاذان فارسی مه 


تانان که کته و اسا امات اران 7 وآ ای اراس 
کا که کرت د کی و ا افم ات و کت ان عاقط قران فا فاب 
راوندی نقل می کند: که از زاذان پرسیدند قرائت قرآن را از که آموختی؟ که بدین خوبی 


۱ بحارلانوا ج۴۶» ص ۱۲۴ باب ۸. 
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می خوانی. ابوعمره تبسمی کرد و گفت: استاد من حضرت علی 7 است. چون من صدای 
دلنشینی داشتم روزی شعر می‌خواندم حضرت فرمودند: که چرا قرائت قرآن نمی‌کنی. 
گفتم: که قرآن نخوانده‌ام آن گاه حضرت فرمود: نزدیک بیا سپس در گوش من چیزی 
خواند که هیچ نفهمیدم و بعد آب دهان مبارک خود را به دهانم زد. نقل می کند که 
حضرت باقر 7 پس از شنیدن این موضوع تصدیق گفته زاذان فرمود: که حضرت 
علی 7 در گوش ابوعمره اسم اعظم خوانده بود.! 


موه DD‏ متظر دیگران هو 


گشوده‌اند که در اینجا به چند نمونه آن اشاره می‌شود. 

عنمان‌بن‌عفان می‌گوید: از عمر و او از ابوبکر و او از پیامبر 9 شنید که فرمود: همانا 
که خدا از نور صورت علی‌بن‌بیطالب 7 فرشتگانی آفرید که خداوند را تسبیح و تقدیس 
گویند و ثواب آن را برای دوستان علی 7 و دوستان فرزندانش ثبت و ضبط کنند" و 
7۶ 2 معاوبه‌بن‌ابی‌سفیان وقتی خبر شهادت علی 7 را شنید گفت: ذهب الفقه و العلم موت 
| ابن ابی طالب؛ یعنی: فقه و علم از میان رفت و عمربن خطاب می‌گوید: به خدا سوگند اگر 
شمشیر علی 7 نبود هرگز اسلام پابرجا نمی‌شد و او بعد از چنین موقعیتی بالاترین و 
برترین قاضی و پیشگام در اسلام و صاحب شرف است. 

و ابوبکر می‌گوید: ای مردم بر شما باد دوستی و پیروی از علی‌بن‌ابیطالب پس همانا 
از رسول خدا 9 شنیدم که فرمود: علی بعد از من بهترین کسی باشد که خورشید بر او 
تابیده و غروب کرده اک 
و زرق و برق آن در وحشتت بود اما با شب و تاریکی‌های آن مانوسء گریه‌اش زیاد و 
اندیشه‌اش طولانی بود... 
عمربن خطاب می‌گوید: از رسول خدا 9 شنیدم که فرمود: «حب علی براة من النار؛ 


۱ بحارلانوار ج۰۴۱ ص ۰۱۹۵ 
۳1 خوارزمی» مقتل الحسین» ص۸۷ 


۳ 1۲۰ jot 


دوستی علی مایه رهایی از آتش دوزخ است» و در جایی دیگر می گوید: علی اعلم الناس 
ها انزل الله علی محمّد؛ علی 7 آگاه‌ترین مردم است به آنچه خدا بر محمّد 9 نازل کرده 


۱۳ 


موه ۶ علی 7 در محراب عبادت هو 


ضراربن‌ضمره‌ضیایی می گوید: به خدا قسم در یکی از شب‌ها علی 7 را در محراب 
عبادتش دیدم که محاسنش را در دست گرفته بود و مانند مار گزیده به خود می‌پیچید و 
مانند افراد مصیبت زده گریه می کرد و می‌گفت: ای دنیا از من دور شسو آیا متعرض من 
می‌شسوی و به من دل بسته‌ای؟ هیهات من صید دام تو نیستم برو دیگران را فریب ده 
که من تو را سه طلاقه کردم که حق رجوع برای من نیست. گول تو را نمی‌خورم که 
عمرت کوتاه و فایده‌ات اندک است.۲ 


موه ۵ نور واحد مه 

پیامبر خدا 9 فرمود: اگر آسمان و زمین در کفه‌ای (ترازو) و ایمان در کفه‌ای دیگر ) 

آن باشد کفه ایمان علی 7 از آسمان و زمین سنگین تر خواهد بود." ح 

پیامبر خدا 9 فرمود: من و علی از نوری واحد آفریده شسدیم و ۱۴ هزار سال پیش 

از خلقت آدم. سپس آدم آفریده شد آن‌گاه پروردگار نور ما را در صلب او قرار داد و این 

صلب به صلب می گشت تا این که در صلب عبدالمطلب از هم جدا شد نبوت در من 
مستقر شد و خلافت در علی" 7.* 


موه ۲ بر دو قبله نماز خواند و 


ره مرف از ایشا دران کی نطاب 7 برس کرو ان غاس کر ناب 
او گفت: علی‌بن‌ابیطالب 7 بر دو قبله (منظور قبله اول مسلمین بیت‌المقدس و کعبه 


۱ سر العا مین | فردوس الاخبار» ج ۲ | شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۰۲۹ 
۲ مروج الذهب. ج ۲ ص ۴۲۲ | خصائص الائة» ص ۰۷۰ 

۲ غاية ارام ص ۰۷ 

۴ فضایل الخمسه, ج ۲ ص ۰۱۶۱ 


Bé ۱۲۱ eR 


می‌باشد) نماز خواند و در هر دو بیعت (بیعت قبل از هجرت و بیعت رضوان) شسرکت 
جست و هرگز بت نپرستید و قماری نباخت. او بر آئین پاک توحید به دنیا آمد به اندازه 
چشم بهم زدنی هم شرک نیاورد. 

آن مرد گفت: سوال من از این‌ها نبوده سوال من از این است که او شمشیر بر دوش 
نهاده و با حالت تکبر به بصره وارد شد و چهل هزار نفر را در آنجا کشت" آن‌گاه بسوی 
شام رفت» و در برخورد با سران و بزرگان عرب چنان آنان را درهم کوفت تا همه را 
کشت سپس به سوی نهروان رفت و با این که آنان مسلمان بودند همه آن‌ها را تا آخرین 
نفر به قتل رساند. 

ابن عباس گفت: علی نزد تو داناتر است يا من؟ او گفت: اگر علی را از تو داناتر 
می‌دانستم از تو پرسش نمی کردم! 

ابن عباس به خشم آمد تا حدی که خشمش شدت گرفت و گفت: مادرت به عزایت 
بنشیند» علی 7 به من علم آموخته است» علم او از جانب رسول خداست و رسول‌خدا 9 
و از خداوند از بالای عرش خود آموزش داده است» بنابراین علم پیامبر 9 از جانب خدا 
0۷ و علم علی 7 از جانب پیامبر 9 و علم من از جانب علی 7 اسست. و علم تمام یاران 
محمد 9 در برابر علی 7 همچون قطره‌ای است در برابر هفت دریا.۲ 


۱ موه ۷ کلام ناب + مه 
عل اش فرش مقامات شنک را قا کے هنک اند و هک نید کز 


آن است که مغرور نشوید. خیز خواه‌ترین شما از برای خودش کسی است که از همه 


امور دور را بر خود نزدیک» و امور مشکل را بر خود اسان گیرید, و بدانید که بنده هر 


کمتر نستاند و اگر زرنگی و راه‌یابی و چاره جوئیش قوی و افزون باشد بیش از آنچه خدا 


۱. تعداد کشته شدگان این جنگ به این اندازه نبوده بلکه همیشه طرف مقابل مطلب را بزرگ تر جلوه می‌دهد. 


۲ امالي شیخ مفید. ص ۲۳۵. 
Be ۱۲۲ oR‏ 


مقدرش فرموده بدست نیاورد.! (حضرتش در این گفتار نورانی به نکات رفتاری ممتازی 


موه ۷۸ خود رامشهورکن مه 


مردی از یاران امیرالمومنین علی 7 می‌گوید: روزی از آن حضرت شنیدم که 
می‌فرمود: حشمت و بزرگی و خودنماپی نکن و خود را مشهور نساز و خود را پنهان کن 
ت بدت نکنند RSS,‏ گوت تیار کن تا الم بمانی 
آن‌گاه با دست خود به سینه‌اش آشاره کرد و فرمود: نیکان را دوست دارد» و بعد با دست 


خود به عموم اشاره کرد و فرمود: و فاجران را دشمن می‌دارد." 


موه ۹.- راه سعادت» پایه های دین چ4 ٠‏ 


ابوعقیل می‌گوید: روزی خدمت امیرالموّمنین علی 7 بودیم حضرت فرمود: هر آینه 
این امت بر هفتاد و سه فرقه پراکنده خواهند شد. سوگند به آن کس که جانم به دست 
اوست» تمام فرقه‌ها گمراهند جز آن کس که از من پیروی کند و از شیعیان من باشد لذا 
در روایت است که روزی رسول خدا 9 به علی‌بن‌ابیطالب 7 فرمود: ای علی من توء و 
دو فرزندت حسن و حسین» و نه نفر از اولاد حسین پایه‌های دین و استوانه‌های اسلام 
هستیم» هر کس از ما پیروی کند نجات یابد و هر کس از فرمان ما سرپیچد راهش را 
به سوی آتش خواهد برد" 


موه ۰ آیه درقرآن از علی 7 اسات و 


به طوری که از اخبار و احادیث به دست آمده ۳۰۰ آیه از آیات شریفه قرآن مجید بر 
حسب مأخذ و مدارک مستند درباره حضرت علی 7 نازل شده است صرف نظر از علمای 
شیعه» بزرگان اهل سنت از قبیل شبلنجی» شیخ سلیمان حنفی» علامه گنجی ترمذی» 
۱ امال شیخ مفبد. ص ۰۲۲۸۲۲۷ 


۲ امالي شیخ مفید. 
۲ امالي شیخ مفید. 


Bé UY e 


ابن عساکر و شیخ محمدبن علی‌الصبان؛ از ابن عباس نقل کرده‌اند که ۳۰۰ آیه از قرآن 
کریم در شأن والی حضرت علی 7 نازل شده است که ما نمونه ای از آن را می‌آوریم: 

امام فخررازی در تفسیر کبیر خود درباره آیه «اما انت منذر و لك قوم هاد؛ تو هشدار 
دهنده‌ای و هر قومی‌را رهبری است»" از ابن عباس چنین نقل می کند: چون آیه مزبور 
نازل شد رسول خدا 9 دست مبارک خود را ابتدا به سینه شریف خود گذاشت و فرمود: 


منم نبی منذر» سپس بر دوش علی 7 دست گذاشت و فرمود: انت الهادی. 


هه ۸۱ در پیشگاه خدا مه 
حضرت علی 7 به پیشگاه خداوند عرض کرد: 
بار خدایا! این نماز من استت که در پیشگاه تو به جای آوردم. نه به خاطر نیازی 
است که تو به آن داری و نه به خاطر ميل و رغبتی است که تو در آن داری» بلکه برای 
بزرگداشت و پذیرش فرمان تو است که تو مرا به انجام آن فرمان داده‌ای. 
ای خدای من! اگر در نماز من عیبی است و یا نقصی در رکوع و سجود آن موجود 


۳ 1 است. پس مرا باز خواست مکن.۲ 


موه ۷۲ مرد کار ۳۹۹۹ 

علی 7 در جوانی شتری داشت که با آن آب کشی می کرد از بیرون شهر مشک‌ها را 
پر از آب می‌نمود و با خود به شهر می‌آورد و در اختیار مردم قرار می‌داد. نقل است روزی 
حضرت بار شتری از هسته خرما به خارج از شهر می‌برد از او سوّال کردند پاعلی! چه بر 
بار شستر خود داری؟ فرمود: صد هزار درخت خرماء لذا از امام محمد باقر 7 روایت شده 
که فرمود: امیرالمومنین 7 ۵۰۰ ذرخت داشت که در کنار هر کدام از آن‌ها دو رکعت نماز 
می‌خواند. حضرت در مدینه نخلستان‌های قوم بهود را آبیاری می کرد و در اثر کشیدن 
آب از چاه دست‌های مبار کش پینه زده بود. حضرت چاه‌های فراوان در راه مکه و کوفه و 
دیگر محل‌ها حفر کرد تا حجاج از آن استفاده نمایند. خدمات آن حضرت منحصر به حفر 


۱. سوره رعد آیه ۷ | مدینه اعاجز ۱۷۶. 
۲ بحارًلانوار ج۸۲ ص۳۸. (اين دعا در تعقیبات مشتر که نماز در مفاتیح/لجنان آمده است) 


Bé > oR 


مسجد فتح و مسجدی در مقابل قبر حضرت حمزه 7 نیز تلاش می‌نمود و از جمله این 
آثار این که بنیانگذار فرهنگ غنی وقف دراد لام آن حضرت بوده‌اند که تمامی قنوات 
و چاه‌ها را وقف می‌نمودند. 


موه ۳ خد اوندا شیعه علی( مه 

امام باقر 7 فرمود: چون روز قیامت شسود خداوند تمام مردم از گذشتگان و آیندگان 
را عریان و پا برهنه در سرزمین واحدی گرد آورد پس همه آن‌ها در محشر بازداشت 
می‌شوند تا جایی که عرق فراوانی بریزند و به نفس نفس افتند... 

سپس آواز ددا تس وی عرش هت امبر آمی کا رسشول خدا 9 
برخاسته و جلو مردم می‌ایستد تا به حوضی که طول آن به فاصله میان ایله و صنعا است 
می‌رسد... چون راا ۵کسانی از دوستال ا اهل میت فقو ی‌کند که باز 
داشته می گردند» می‌گرید و می‌گوید: 

«خداوندا! شيعه علی» خداوندا! شیعه علی.» 

خداوند فرشته‌ای را بسوی آن حضرت می‌فرستد و می‌گوید: ای محمد چرا می‌گربی؟ 
رسول خدا 9 می‌گوید: چگونه نگریم برای مردمی که از شیعیان برادرم علی‌بن‌ابیطالب 
هستند و می‌بینم به سوی دوزخیان برده شده و از درآمدن به کنار حوض من ممنوع 
می‌گردند؟! 

پس خداون د می‌فرماید: ای محمّد من آنان را به تو بخشیدم» و به خاطر تو از 
گناهانان در گذشتم» و آنان را به تو و به أن عدة از فرزندانت که دوست می‌داشتند 
ملحق نمودم و در دسته و گروه تو فرارزشان دادم و در حوض تو واردشان ساختم و 
شفاعت تو را درباره آنان پذیرفتم» و تو را بدین کرامت گرامی داشتم. 

آن گاه امام باقر 7 فرمود: پس در آن روز چه بسیارند مردان و زنان» گریانی که چون 
این صحنه را می‌بینند. فریاد می کنند: وا محمّداء «ای محمد بفریاد رس» پس در آن روز 
هیچ کس نیست که ما را دوست داشته و به ما مهر می‌ورزیده جز این که در حزب ما و با 
ماست و در حوض ما وارد می‌شود؛ به این جهت است که در روایتی پیامبر 9 فرمود: ای 


Bé ۱۲۵ e 


مردم علی 7 را دوست بدارید زیرا که گوشت او» گوشت من و خون او خون من است. 


مرا درباره‌اش به فراموشی سپردند که آنان هیچ گونه بهره‌ای نزد خداوند ندارند.! 


موه ۶ نشانه‌های دوستی + هو 

حارث‌اعور می‌گوید: روزی خدمت علی‌بن‌ابیطالب 7 رسیدم» حضرت فرمود: اعور! 
برای چه اینجا آمدی» عرض کردم: یا امیرالمومنین دوستی شما مرا به اینجا کشانده 
است. حضرت فرمود: تو را به خدا راست می‌گویی؟ عرض کردم: به خدا سوگند آری. 
حضرت سه بار مرا سوگند داد سپس فرمود: آگاه باش که بنده‌ای از بندگان خدا نیست 
که خداوند بر او خشم گرفته باشد جز این که بغض و دشمنی ما را در دل خود احساس 
می کند و ما را دشمن می‌دارد. بنابراین دوست ما هر روزی را که آغاز می‌کند در انتظار 
رحمت بسر می‌برد» و درهای رحمت نیز به روی او گشوده است» و دشمن ما روز را 
آغاز می کند در حالی که بنای کار خود را بر لب پرتگاهی قرار داده که او را به آتش 
9 دوخ در اندازد. پس رحمت؛ اهل رحمت را گواریشان اباد و جایگاه اهل دوزخ نیز همان 
7و ۹ هلاکتشان باد" 


موه ۸۵ یمان وپایه‌های‌آن مه 


روزی مردی در حضور امیرالموّمنین علی 7 برخاست و راجع به ایمان از آن حضرت 
پرسش نمود. حضرت نیز به ايراد خطبه برخاست و فرمود: سپاس خدایی را که قانون 
اسللام را بنیان نهاد و راه ورود به آبشخورهای آن را برای واردین آن آسان ساخت و 
پایه‌هایش را در برابر متجاوز به آن» استحکام بخشید.. 

پس ایمان بر چهار پایه استوار است: صبرء یقین» عدل و جهاد و صبر چهار شعبه دارد: 
شوق و هراس و زهد و انتظار. 

هلا! هر که به بهشت مشتاق باشد دل به شهوات ندهد و هر که از آتش بهراسد از 
کارهای ناروا روی گرداند و هر کس در دنیا زهد پیشه کند مصیبت‌ها بر او آسان نماید 


۱ امالي شیخ مفید. ص ۲۹۰. 
۲ امالي شیخ مفید» ص ۳. 
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و هر کس مراقب و منتظر مرگ باشد به کارهای خیر بشتابد. 

و یقین چهار شعبه دارد: باریک بین, درک حقایق, اندرز گرفتن از عبرت‌ها و روش 
پیشینیان. پس هر که در امور دقیق بینا شود حقیقت شناس گرد و هر که به حقایق 
رسد عبرت شناس شود و هر که عبرت شناس باشد با سنت آشنا شود و هر که سنت را 
بشناسد گویا با پیشینیان بوده است. 

و عدل چهار شعبه دارد: تیز فهمی‌و دانش بسیار و شکوفه حکم (داوری) و بوستان 
حلم و بردباری. 

پس هر که بفهمد جملات علوم را تفسیر کند» و هر که عالم شود راه‌ها و قوانین 
حکم را بشناسد» و هر که راه‌ها و قوانین حکم را بشناسد گمراه نگردده و هر که بردباری 
کند در کارهایش زیاده روی نورزد و در میان مردم خوشنام و ستوده زندگی کند. 

و جهاد چهار شعبه دارد: امر به معروف و نهی از منکرء پایداری در جبهه‌ها و 
کینه‌توزی با فاسقان. 

پس هر که امر به معروف کند پشت موّمن را محکم ساخته و هر که نهی از منکر 
کند بینی کافر را به خاک مالیده» و هر که در جبهه‌ها پایداری کند به عهد و وظیفه خود 
عمل نموده و هر کا ا ا یز حر ای خدا خشم 
بگیرد حقیقتا مومن است پس این است ایمان و پایه‌های آن. 

سوال کننده عرض کرد: ای امیرمو‌منان 7 درست هدایت و ارشاد نمودی. خداوند از 
جانب دین و به خاطر آن به شما جزای خير دهد.۱ 

در روایتی دیگر علی 7 به کمیل‌ین‌زیاد می‌فرماید: ای کمیل! برادر (واقعی) تو دين 
توست پس هر طور که می‌خواهی از دين خود محافظت به عمل آور." 


مچ ۸1 پایجرهنه وه 
از خصوصیات حضرت علی 7 این بود که آن حضرت در پنج وقت پای پیاده راه 
می‌رفت و کفش‌هایش را به دست می گرفت. ۱) در روز عید فطر؛ ۲) در روز عید اضحی؛ 
۳) در وقت رفتن به نماز جمعه؛ ۴) در وقت رفتن به عیادت مریض؛ ۵) در روز تشییع 


۱ امالي شیخ مفید | کنزالعمال» ج۱۶ ص ۰۱۸۷ 


۲. کنزالعمال» ج۱۶ ص ۱۸۷. 
Bé ۱۲۷ 8‏ 


جنازه 9 می‌فرمود: این محل‌ها مورد توجه خداست و ۳ مواضع خداست. دوست دارم در 
آنجا پابرهنه باشم.۱ 


جح موه ۷ درمان دردها مه 

امام امیرالمومنین 7 به یکی از دانشمندان بهود گفت: هر کس طباع او معتدل باشد 
مزاج او صافی گردد» و هر کس مزاجش صافی باشد اثر نفس در وی قوی گردد. و هر 
کس اثر نفس در او قوی گردد به سوی آنجه که ارتقایش دهد بالا روده و هر که به 
سوی آنجه ارتقایش دهد بالا رود به اخلاق نفسانی متخلق گردد» و هر کس به اخلاق 
نفسانی متخلق گردد موجودی انسانی شود نه حیوانی» و به باب ملکی در آید و چیزی 
او را از این حالت برنگرداند. 

پس بهودی گفت: الله‌اکبر! ای پسر ابوطالب» همه فلسفه را گفته‌ای» چیزی از فلسفه 


را فرو گذار نکرده‌ای.۲ 


مه 4۸ سؤال پدروپاسخ پسران مه 


روزی علی 7 از امام حسن و امام حسین 8 سوالاتی پرسید که هر یک از آن 
بزرگواران به پاسخ پدر خود بر آمدند. ابتدا علی 7 از پسرش امام حسن 7 پرسید: ای 
پسرم خرد چیست؟ گفت: آن که دل تو نگهدارنده چیزی باشد که در آن ودیعه نهاده‌ای. 
پرسید: حزم (هوشیاری و دور اندیشی) چیست؟ پاسخ داد: آن که منتظر فرصت باشی و 
در امور خیری که برایت ممکن است شتاب ورزی. حضرت پرسید بزرگواری چیست؟ 
گفت: عفو و تحمل لغزش دیگران» استوار نمودن زندگی بر اساس خوی‌های ارزنده. 
پرسید: بخشندگی و بلند نظری در چیست؟ پاسخ داد: بر آوردن نیاز درخواست کننده و 
بخشش دسترنج خود. فرمود: خساست چیست؟ پاسخ داد: این که اندک را زیاد بدانی و 
آنجه را در راه خدا داده‌ای تلف شده؛ پنداری. فرمود: «رقه» (پستی و بردگی) چیست؟ 
گفت: کوته‌بینی و درخواست نمودن چیز کم و دریغ داشتن از چیز اندک. پرسید: خود را 
به رنج و مصیبت آنداختن چیست؟ پاسخ داد: تمسک به کسی که تو را ایمن نمی‌سازد و 


۱ سنن الامام علي 7. 
۲ کشکول شیخ بهایی. ص .۵٩۴‏ 


Bé ۸ eR 


کنجکاوی در چیزی که برایت سودی ندارد. فرمود: جهل چیست؟ گفت: پریدن بر روی 
مرکب پیش از مهارت یافتن در آن و سرباز زدن از پاسخ گویی و چه خوب کمک کاری 
است خاموشی در جایگاه‌های متعدد اگر چه زبان گویایی داشته باشی. 

آن‌گاه امیرالموّمنین 7 رو به فرزندش امام حسین 7 نمود و به او فرمود: پسرم آقایی 
چیست؟ گفت: نیکوس نمودن به قبیله و برگردن گرفتن و پرداخت دیه جرائم و جنایات 
آنان» فرمود: غنا (بی نیازی) در چیست؟ پاسخ داد: اندک بودن آروزهایت و خوشنودی 
به آنجه تو را کفایت می‌نماید. پرسید بینوایی در چیست؟ گفت: طمع داشتن به هر چیز 
و سخت ناامید شدن. پرسید لوم (نکوهش و سرزنش) چیست؟ پاسخ داد: که مرد خود را 
از خطر محفوظ دارد و عیال خود را تسلیم آن کند. پرسید خرق (درشتی» دریده بودن) 
چیست؟ گفت: در افتادن و دشمنی کردن با فرمانده خود و شخصی که می‌تواند به تو 
سود و زیانی برساند. آن‌گاه علی 7 به حارث اعور توجه نمود و به وی فرمود: ای حارث 
این حکمت‌ها را به فرزندانتان بیاموزید زیرا آن‌ها بر خرد و حزم و رأی می‌افزاید.۱ 


موه ۹ موحدی راستگو ۳ 

روزی زینب(سلام‌الله‌علیها) و حضرت عباس 7 در کنار پدر نشسته بودند. علی 7 
به ابوالفضل العبا لا ترمود: بک یگ کاک کف کک م9 دودقل اثنان» 
عباس 7 با مکث کا خجالت م یکشم به زبانی 5 لام 9 دو (استحیي 
ان اقول باللسان الذي قلمت واحد. اثنان) و این خود اشاره به یک لطیفه توحیدی است 
یعنی موحدین هرگز به شرک و دوپرستی نمی‌گرایند. 

علی 7 چشمان لاخو رالد امیش زیت را نز وار شرا کر زک سا انه علیها) 
پرسید: باباجانء آب فالی ر دوسا ماد ساب ا کک و کر که‌های من 
هستید. زینب گفت: پدر دو نوع محبت» یکی محبت خداوند و دیگر دوستی فرزند در 
قلب مؤمن یک جا جمع نمی‌شود. احساس شما نسبت به ما شفقت و مهربانی است. و 
نسبت به خداوند محبت خالص است‌«یا ابتاه» حبان لا بجتمعان فی قلب ابوّمن» حب الله 
و حب الاولاد و ان كان لابد فالشفقة لنا و الحب لله خالصا.»" 


Bé ۱۲۹ 8 


موه ۰. چواب سلام و 


امام باقر 7 فرمود: امیرالمومنین 7 از کنار عده‌ای عبور می کرد به آن‌ها سلام کرد و 
آن‌ها در پاسخ او گفتند: «عليك السلام و رحمة الله و برکاته و مغفرته و رضوانه» حضرت به 
آن‌ها فرمود: شما در جواب سلام ما بیش از آتچه که ملائکه در جواب پدرمان ابراهیم 7 
گفتنده نگوئید. ملائکه گفتند: «رحمة الله و برکاته علیکم اهل البیت.»۱ 


موه ۱. - نجوه مردم داری هو 
در خصال صدوق روایت شده که علی‌بن‌ابیطالب 7 به پسران خود فرمودند پا بنی 
اياكم و معاداة الرجل... 
ای پسران من مبادا با مردم از سر خصومت و دشمنی برخیزید زیرا که ایشان خالی 
از دو گروه ند يا عاقلند» که دود کر و خدعه با تا آیند و یا جاهلند که 
بزودی بر علیه شما به دفاع از خود قیام می‌کنند؛ گفتاره همانا خکم مرد ثری را دارد و 
پاسخ دادن در حکم زن ماده‌ای است و چون مرد و زن با هم جمع آیند گریزی از تولد 


“f 4‏ _ 2 ۰ مهم ۳ می هه ۰ 4 5 a‏ ۰ ۰ 

ی وک بچه نیست و سپس حضرت شروع کردند از خود این شعر را انشاء نمودند. 
سلیم العرض من حذر الجوابا و من داری الرجال فقد اصابا 
و من هاب الرجال تهیبوه و من حقر الرجال فلن یهابا 


«کسی که می‌خواهد آبرویش محفوظ باشد از جواب دادن خودداری می‌نماید» و 
کسی که با مردمان به مدارا و ملایمت رفتار نماید وی به مقصد و مقصود خود می‌رسد 
و راه صواب و درتست را طی کرده است و کسی که مردمان را بترساند مردمان نیز او را 
می‌ترس‌انند و کسی که مردمان را پست و حقیر پندارد برای او ارزشی قائل نمی‌شوند.»" 
و در روایتی دیگر امام فرمود: سه چیز اسست که عمل آدمی با وجود آن قبول نشود ۱) 
شرک است ۲) کفر ۳) رای» عرض کردند: یا امیرالموٌمنین «رای» چیست؟ فرمود: رای آن 
اس که کاب ارت پا ۵ وا اک E E‏ 


۱ محجة البیضای جح ص ۰۲۸۵ 
۲ وسایل الشبعه. ج ۰۱ ص۲۹۷ | حضال ص ۰۷۲ 
۲ باتي علي الناس زمان. ص ۵۸۷ | خصال صدوق. 


۳ ۱۳۰ jot 


موه ۲ بهترين آيه قرآن ڪريو چ ٠‏ 

خداوند در آیه ۳۰ سوره مبارکه شوری می‌فرماید: 

«و ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر» 

یعنی: و هر گرفتاری که به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده‌اید و 
بسیاری را نیز عفو می کند. 

علی 7 می‌فرماید: رسول خدا 9 فرموده است بهترین آیه در قرآن همین آیه است. 

«خبر آية فى کتاب الله هذه الایه» 

آن گاه علی 7 فرمود: رسول خدا 9 در ادامه فرمود: پا علی! ما من خدش عود و لا نکبة 
قدم الابذنب؛ ای علی! هر خراشی که از چوبی به انسان می‌رسد و هر لغزش قدمی» بر 
اثر گناهی است که از او سر زده است.!۱ 


$ ۲ آزادی بیتالمقدس و 
روزی حضرت امیرالمؤمنین 7 فرمود: بهودیان از اطراف جهان جملگی به کش‌ور 
فلس طین خواهند آمد و از برای خود دولت تشکیل می‌دهند و عده‌ای از زمامداران 
کشورها با آنان جنگ می‌کنند ولی شکست نصیب بهود نمی‌گردد. آخرالامر مسلمین 
با اعراب متحد شوند و وحدت لازم در همه آنان ایجاد گردد و با نبردی که می کنند 
سرانجام پیروزی نصیب آنان می‌گردد و کشور فلس‌طین در اختیار آن‌ها می‌آید و یک 
یهودی در آنجا جایگزین نمی‌شود." 


هه > تاره خد اشا مه 
رسول خدا 9 روزی با جمعی از اصحاب خود از کوچه‌ای عبور می‌کرد. حضرت پیر 
زنی را دید که با چرخ نخ ریسی خود مشغول رستن پنبه است. حضرت سوال کردند: ای 
پیر زن خدای خود را به چه چیزی شناختی؟ پیر زن به جای جواب» دست از دسته چرخ 
برداشت طولی نکشید پس از چند مرتبه دور زدن» چرخ از حرکت ایستاد» پیر زن گفت: 
چرخی به این کوچکی برای گردش احتیاج به شخصی چون من دارد آیا ممکن اسست 


.۲ مجمع البيان دیل آیه فوق | بحارآلانوا ج۷۰ ص۱۶‎ .١ 


۲ عقايد الاماميه اننا عشر. 
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افلاک با این عظمت و کرات با این بزرگی بدون مدبری دانا و حکیم و صانعی توانا و با 
نظم معینی به گردش افتند و از گردش خود باز نایس‌تند. حضرت روی به اصحاب خود 
کردند و فرمودند: مانند این پیر زن خدا را بشناسید. 


موه ۵.- منشاء اندوه و غو هو 
امام باقر 7 فرمود: علی 7 روزی اندوهناک شد آن‌گاه فرمود: این اندوه از کجا بر 
دل من نشست؟ بیاد ندارم که بر آستانه در خانه نشسته‌ام» نه از میان گله گوسفندان 
راه عبورباز کرد‌ام و ا نبا دامن (شلوار) خود دست و 
رویم را خشک کی این( این اع9 ا هو غصهاند که بایستی 
حتی‌المقدور از آن‌ها پرهیز نمود) 


موه ۸1 فرق بين ایمان ویقین 4 
روزی امیرالمومنین علی 7 از دو فرزند ارجمندش امام حسن و امام حسین 8 


7 پرسید: فرق میان ایمان و یقین چیست؟ هر دو برای رعایت ادب سکوت کردند تا هر 
یک که پدر مورد خطاب قرار داد پاسخ دهد. امام خطاب به فرزند بزرگتر فرمود: یا ابا 


محمد (کنیه امام حسن 7 است) پاسخ ده. امام حسن 7 پاسخ داد «بینهما شبر یعنی 


لانْ الاهان ما سمعناه باذاننا و دقناه بقلوبنا و اليقين ما ابصرثاة با عیننا و استدللنا به 
علی ما غاب عنا؛ یعنی: ایمان چیزی است که به گوش می‌شنويم و با دل آن را تصدیق 
می کنیم و یی بیش عر کد جامچشیجیهان رامین با ین‌لچیزی که از ما پنهان 
است استدلال می‌کنیم.»۲ 


f‏ ۷ سفارش رعایت آداب اجتماعی و 


در سفارشی حضرت علی 7 به فرزند خود حضرت امام حسین 7 فرموده است: 


۱. خصال صدوق» ص ۰۲۵۰ 
۲ بحارلانوار ج۶۷ ص ۰۱۸۲ 


Bé ۳۲ oR 


حسین اذا کنت فی بلدة غریباً فعاشر بادابها 
و لا تفخرن فیهم بالنهی فکل قبیل بالبابها! 
حسین‌جان هرگاه در شهری غریب بودی, با آداب و رسوم آن محل زندگی کن» عقل 
خود را بکار گیر و در میان آنان فخر و مباهان به خود راه مده. 
زیرا هر جمعیتی عقلاً و خردمندانی دارد و رسوم خود را محترم می‌شمارد." و در 
برخورد با جاهلان حضرتش می‌فرماید: 
و لقد امر على اللئيم پسبنی فمضیت عنه و قلت لا یعنینی 
به تحقیق گاه می‌گذرم بر شخص پستی که به من ناسزا می گوید: پس از او می‌گذرم 
و به خود می‌گویم که مقصود او من نیستم. 


+ ۸8۸ صبربرای روزی حلال هه 


دهنه بند استر آزا رت را بار کود و با خود اد علی ویس از نوا ور حالی که دو 
درهم در دست مبا رکش بود و قصد داشت آن را به عنوان مزد به آن مرد بدهد از مسجد 
خارج شد دید آن مرد دهن بند را دزدیده و استر راابه حال خود رها کرده» دو درهم را 
به یکی از خدمتکاران داد تا دهن بندی برای استر بخرد. خدمتکار دهن بند دزدیده شده 
را در بازار در مغازه‌ای مشاهده کرد که صاحب مغازه به دو درهم خریده بود» خدمتکار 
نیز دهنه را به دو درهم از آن صاحب مغازه خرید و به علی 7 برگرداند. آن‌گاه علی 7 
فرمود: (ان العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر و لا يزداد على ما قدر له؛ به حقيقت 
که بنده‌ای با افتادن در عجله و ترک صبر و استقامت روزی حلال الهی را بر خود حرام 
می‌کند و چیزی هم از مقدار مقدر شده بوسیله خضرت حق به خود اضافه نمی کند)!!" 


موه ۵ فضیلت ماه شعبان و 
روزی حضرت امیر علی 7 بر گروهی از مسلمانان که در مسجد نشسته و مشغول 
۱ عوام الامام الحسین 7 ص ۱۴۹. 


۲ دیوان امام علي 7 ص ۰۴۹ 


Bé ۱۳۲ be 


را به جمع خود دعوت کردند حضرت پس از سرزنش آنان فرمود: ای گروه بدعت گزار 
او این ماو انا او ام ند ام خی ان اه که تاد فا 
شاخه می‌شود و درهای بهشت را در آن گشود و نعمت‌های بهشتی را با ارزان‌ترین قیمت 
و آسان‌ترین راه بر شما عرضه کرده» اما شما از آن ابا دارید آن گاه فرمود: شاخه‌های 
نیکی در این ماه» نماز و روزه و زکات و امر به معروف و نهی از منکرء نیکی به پدر و 
مادر و خویشان و همسایگان و ایجاد صلح و صفا بین مردم و احسان به فقرا و مساکین 
است اما شما به کاری پرداخته‌اید که از آن نهی شده‌اید.۱ 


موه ۰-دعایی بسیار جامع و کوتاه دربعد ازهرنماز ەھ 


اصبغ‌بن‌نباته می گوید: علی 7 فرمود: هر کسی که دوست دارد وقت مردن از گناهان 
پاک باشد و همچون طلای نابی که هیچ ناخالصی در آن وجود ندارد و احدی حقی از او 
درخواست نکند بعد از نمازهای پنجگانه شب و روز «نسبة الله» (سوره توحید) یعنی قل 
هو الله را ۱۲ بار بخواند بعد دست‌ها را بگشاید و این دعا را بخواند: 

اللهم انى اسالك باسمك ایلکنون اممخزون الطاهر الطهر البارك و اسالك باسمك العظیم و 
| سلطانك القدیم يا واهب العطایا یا مطلق الاساری يا فكاك الرقاب من النار صل على محمّد و 
آل محمّد و فك رقبتی من النار و اخرجتي من الدنیا آمنا و ادخلنی الجنة ساماً واجعل دعاق 
اوله فلاحاً و اوسطه نجاحاً و آخره صلاحاً انك انت علام الغیوب 

آن‌گاه فرمود: این از اسرار دعاهایی است که به طور پنهانی و رمزی خوانده می‌شود 
و از دعاهایی است که پیامبر خدار 9 به من آموخت و دستور داد که من آن را به حسن 
و حسین 8 نیز بیاموزم." 


وه مرگ ازدیدگاه على 7 مه 
روز زندگی انسان می‌رسد مال و فرزند و عمل شخص در برابر او مجسم می‌شود و با 
زبان حال به ثروت خود می‌گوید: من در جمع آوریت حریص بودم و در مصرف تو بخل 


۱ بحارًلانوار ج۷٩‏ ص ۵۵. 
۲ معاني الاخبار ص ۲۲۴. 


Be ۳ oR 


ورزی دم در این لحظه چه کمکی به من خواهی کرد؟ مال با همان زبان به او می‌گوید 
من کفن تو را تأمین می کنم و کاری دیگر با تو ندارم. سپس روی به فرزند نموده و 
می‌گوید: من سخت تو را دوست داشتم از تو حمایت می کردم در این لحظه با من چه 
می‌کنی؟ پاسخ می‌دهد من تو را در قبر می‌گذارم و پنهانت می کنم» پس از آن به عمل 
خود می‌گوید: من به تو بی میل بودم و بر من سنگینی داشتی آمروز با من چه خواهی 
کرد؟ عملش پاسخ می‌دهد: من همیشه با تو هستم در قبر در حشر تا حضور در پای 
ميزان عدل الهی.! 


موه ۲ مساقر دنیای نایاید ار ۳۹۹ 
سویدین غفله " می گوید: وارد شدم به خانه علی‌بن‌ابیطالب 7 ولی در منزل آن حضرت 
چیزی ندیدم, عرضگرام: یاعلی 7 اتات منزل و 08 کجاست؟ فرموه: پا سوید ما اهل 
بیتی نیستیم که در دنیا اثاث البیت بخواهيم ما آنجه داریم برای آخرت خود می‌فرستيم 
ما در دنیا مانند سواری هستیم که از راه برسد و در سایه درختی» کمی استراحت کند و 
باز براه افتد و برود و توجهی به سایه درخت نداشته باشد." 


موه ٣‏ ذڪر در موقع خواب جه ٠‏ 

عبدالرحمن‌بن‌ابیلیلی از امام علی 7 نقل می کند که شبی از شب‌ها رسول خدا 9 
پیش ما آمد و پای مبارکش را بین من و دخترش فاطمه‌زهرا 7 گذاشت و به ما آنجه 
الحمدالله ۳۴بار الله‌اکبر 

سپس امام فرمود: من این دکر را هیچ وقت ترک نکردم مردی پرسید: حتی در شب 
صفین (لبلةالهریر)؟ امام فرمود: حتی در شب صفین. 

اذکار متعددی برای وقت خواب وجود دارد لذا شایسته در این موقع از آن‌ها بهره 
برد در روایات متعدد تسبیحات حضرت زهرا 3 به این گونه نیز نقل شده است اما قول 
۱ وسایل الشیعه. ج ۰۷ ص ۰۲۷۲۵ 
۲ سوید از صحابه حضرت امیر 7 است که ۱۲۷ سال عمر کرد و در کوفه در زمان حجاج یوسف ثقفی فوت 


کرد. 


۳ ارشاد القلوب. 


Bé ۱۳۵ eR 


:+ ۹۰6 لباس محبت» عبای فقر ۰ 
موه چ ٠‏ 


مردی به امام صادق 7 عرض کرد: حدیثی نقل می‌شود که شخصی به علی 7 گفت: 
یاعلی 7 من تو را دوست دارم حضرت به او فرمود: جامه گشاد برای تهیدستی آماده 
نماء امام صادق 7 در پاسخ وی فرمود: اینطور نیست که می‌گویی» همانا امیرالموُمنین 
علی 7 به او فرمود: برای تنگدستی خود جامه‌ای تهیه نموده‌ای و منظور علی 7 روز 


قیامت بوده تا 


موه 0 حقیقنی جاوید و 

محمدین محمدواسطی روایت کرده که در بغداد نزد محمّدین‌سماعه قاضی شهر بودم 
و مردی نیز در جلسه حضور داشت او گفت: به مسجد کوفه رفتم و در کنار یکی از 
6 ستون‌ها نشستم که دو رکعت نماز بخوانم ناگه زنی از اعراب بیابانی را در پشت سرخود 
یافتم که مکرر این جمله را می‌گفت: ای کسی که مشهور در دنیا و مشهور در آخرتی؛ 
ای آن‌که مشهور در آسمان‌ها و زمین‌هایی ستمگران و زورمندان چه تلاش‌ها کردند 
نور تو را خاموش کنند و یاد تو را از خاطره‌ها ببرند اما اراده خداوند این بود که نور تو را 
هر روز افزونتر و نام و یاد تو را در هر زمان» پر آوازتر و بلندتر سازد هر چند که مشرکان 
را ناپسند آید به او گفتم: ای زن مقصودت از این حرف‌ها کیست و چه کسی را اینگونه 
ستایش می کنی؟ زن گفت مقصودم امیرالمومنین علی 7 است همان کسی که توحید 
جز با ولایت او سامان نمی‌گیرد." 


٩۰۱ 4+‏ انفاق حضرت على 7 مه 
یکی از دهقانان پیراهنی زربافتی را برای امام علی 7 فرستاد این پیراهن را فردی 
بن ام عمروبن‌حریث به چهار هزار درهم از امام خرید و حضرت آن پول را بین مردم 
۱ مسند ابن حنیل» جح ص ۰۲۰۵ 


۰ معاني الاخبارء ۰۷ ص ۴۰۲. 
۲ اختصاص شيخ مفید. 


4 ۳۰ eR 


تقسیم کرد. عبدالرحمن‌بن‌الشعبی می‌گوید: وارد میدان بزرگ کوفه شدم در آن هنگام 
جوانی همچون دیگران بودم. علی 7 را ديدم که بر بالای دو ظرف طلا و نقره ایستاده 
بود و آن‌ها را بین مردم تقسیم می کرد تا این که هیچ چیز برای خود او باقی نمانده 
تعجب کردم رفتم و به پدرم گفتم: امروز مردی را دیدم که نمی‌دانم بهترین مردم است 
یا جاهل‌ترین مردم. پدرم پرسید: آن‌چه کسی بود؟ گفتم: امیرالموّمنین علی 7 را دیدم و 


جریان را تعریف کردم پدرم گربست و گفت: نه فرزندم تو آمروز بهترین مردم را دیده‌ای. 


موه ۷ نشانه طلوع خورشید هو 

آشکار می‌شود» پر سیدند: ای امیرمومنان ۳ نشانه چیست؟ 

فرمود: زمین لرزه‌ای در شام رخ می‌دهد که صدهزار نفر در اثر آن هلاک می‌گردند 
و این را خداوند رحمتی برای موّمنان و عذابی برای کافران قرار می‌دهد. 
فریاد و بی‌تاب بزرگ و مرگ سرخ فرا می‌رسد وقتی آن وضع پیش آمد پس بنگرید فرو 
رفتن آبادی‌ای از روستاهای دمشق که به آن حرشا گویند دراين هنگام فرزند هند جگر 
خوار (سفیانی) ازییابان خروج کرده و بر منبر دمشق قرار گیرد در این بحبوحه در انتظار 
ظهور حضرت مهدی 7 باشید.! 


مه هم م بیج موه 1 


دیگران محزون وبعضی گریان بودند یکی از همراهان در حال خندیدن بود حضرت از 
«کان اطلوت فیها على غبرنا کتب و كان الحق فیها على غبرنا وجب...» 
یعنی: گوبا مرگ در این جهان برای دیگران معین شده و حق نیز برای دیگران واجب 
گردیده است و گویا مردگان را که مشاهده می‌کنيم مسافرانی هستند که آنان را در قبر 


۱ بحارلانوار ج ۵۲ ص ۲۵۲. 


Bé ۱۳۷ be 


۱ 


مه 4 نیکی‌ویدی مه 
روزی حضرت امیر 7 در میان اصحاب خږود فرمود: من در همه عمر خود در حق 
کسی نه نیکی کرده‌ام نه بدی. 
اصحاب عرض کردند: یا امیرالمومنین 7 ما معنی این سخن را نمی‌دانيم شما آن 
را توضیح دهید. حضرت فرمود: هر کسی که در حق کسی نیکی کند جزای آن نیکی 
به خود او باز می‌گردد. پس در حقیقت در حق خود نیکی کرده است و هر کسی در حق 
کسی بدی, نماید سزای آن بدی نیز به او برمی‌گردد. پس در حقیقت در حق خود بدی 


کرده اتست: 


موه ۰ نگاه لطف چ4 ٠‏ 
۱ ۹۹ یکی از شیفتگان حضرت امیرالموّمنین 7 در راهی همراه ایشان ملازم حضرتش بود 
که ناگاه اشکش جاری شد آن حضرت علت را از او پرسش نمودنده عرض کرد: چنان 
محبت و علاقه شما در من جایگزین است که از توصیف خارج است ولکن این پسر من 
از شما کناره می‌گیرد و از دشمنان سر سخت شما می‌باشد که به این جهت مايه حزن و 
تأسف من می‌باشد. حضرت فرمود: مایلی قلب او را چنان تغییر و حالش را دگرگون کنم 
که از جمله دوستان ما گردد عرض کرد منتهی آرزوی من است» آن حضرت عطف توجه 
و نظری به او نمود. آن مرد گفت: مشاهده کردم چنان شیفته و جان نثار آن حضرت 
گردید که حاضر نبود آنی از حضرتش جداگردد. 
نتوان برد برون از دل ما حب على ۰ نور از مهر جهانتاب نگردد مننک؟ 


۹۱١ ۹‏ ۱ ۹ 
حضرت علی‌مرتضی 7 روزی از شعراء پرسش فرمودند که کامل‌ترین آنان کیست؟ 
ابی‌الاسوددوتلی در پاسخ گفت: سراینده این اشعار و لقد اغتدی یدافع رکنی (الی آخر) 


۱. نهجالبلاغه» حکمت ۲۲. 
۲ جویا تبریزی. 


Be ۳۸ e 


آن حضرت پس از مطالبی فرمود: امرء القیس اشعارش ارزنده‌تر است و سپس دلائلی 
آوردند که همه شعراء گفتار آن حضرت را تصدیق نمودند.! 
و در جایی دیگر امام فرمود: 
و اياك فضلات الامور فان‌ها حرام على النفس التقی ارتکابها 


از زواید زندگی و امور بیهوده حذر کن که چنین اعمالی بر شخص پارسا روا نیست. 


مه ٩۱۲‏ استکبارورزی + 
حضرت علی 7 در یکی از روزها خطبه‌ای بر مردم خواند و ضمن دعوت مردم به 
توحید آن‌ها را به اطاعت از کسانی که خداوند امر به اطاعت آن‌ها کرده است توجه داد و 


از کسانی که مأمور به اطاعت آن‌ها هستید و خود برتر بینی نسبت به آن‌ها... 


موه ۹۱۲ شما را سفارش می‌کنم مه 

روزی علی 7 فرمود: 

شما را به پنج خصلت سفارش می کنم که برای دست‌یابی به آن‌ها سزاوار است بر 
شترهای راهور سوار گشته و با تمام توان در پی آن‌ها بر آیید. 

۱) جز به خدا اميد نبندید. 

۲ از هیچ چیز جز گناه‌های خود واهمه به دل راه ندهید. 

۳) هنگامی که با پرسش از مطلبی که نمی‌دانید روبرو شدید از گفتن نمی‌دانم حیا نکنید... 

۴ از فراگیری آنچه نمی‌دانید. و ضفي راه ندهید. 
) بر 


۵ شما باد به صبر و مقاومت..۲۰ 


f‏ 6 جتس آسمان‌ها و 
عن حبة العری قال: سمعت عليا 7 ذات يوم يحلف: و الذى خلق السماً من دخان و ما۲ 


۱ عدد السنه» ص ۰۱۶۵ 
۲ نهجالبلاغه» صبحی صالح حکمت ۸۲ 
۲ بحارلانوار ج۵۸ ص ۰۱۰۴ 
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حبه عرنی می‌گوید: شنیدم روزی علی 7 بدینگونه قسم می‌خورد: به خدایی 
که آسمان را از گاز و آب آفرید! و در خطبه ٩۰‏ نهج البلاغه حضرت می‌فرماید: به 
آسمان‌هایی که ماده‌اش دود و بخار بود فرمان داد تا قطعات آن, که با هم فاصله داشتند 


به هم پیوسته و گرد آمدند. 


موه ۵- علی 7 در قرآن هو 
شک انداخته است؟ عمار گفت: کدام آیه. او گفت: «واذا وقع القول علیهم اخرجنالهم دابة 
که آن حضرت مشغول خوردن غذا بود به محضرش رسیدند هنگامی که چشم امام 7 
به عمار افتاد فرمود: بیاء عمار آمد نشست و با امام غذا خورد آن مرد سخت در تعجب 


فرو رفت و با ناباوری به این صحنه می‌نگریست زیرا عمار به او قول داده بود و قسم 


UR e‏ خورده بود که تا به وعده‌اش وفا نکند غذا نخورد. گویی قسم و قول خود را فراموش 


کرده بود» هنگامی که عمار برخاست و با علی 7 خداحافظی کرد آن مرد رو به او کرد 
و گفت: عحیب است تو سو گند یادکردی که غذا نخورد و... تا این که دابة‌الارض را به 


موه 7 اسبأب تأخیر عذاب اله ب 
اصبخ‌نباته می‌گوید: روزی امیرالموّمنین 7 فرمود: اهل زمین چون به تبهکاری و 
فرماید ولی چون نظر کند به سالخوردگان که در عین ضعف پیری به سوی نماز گام بر 
می‌دارند و کودکان که مشسغول یادگیری قرآنند آنان را مورد عفو قرار داده عذابشان را 


se 16 be 


غضب پروردگار است. الله الله ف الزكاة فان‌ها تطفی غضب ربكم 


موه ۴ قوضیف اماد على 7 قوط امام قق ۶ و 


سعیدین کلثوم می‌گوید: خدمت حضرت صادق 7 بودم سخن از وجود مقدس 
امیرالمومنین 7 به میان آمد. امام شش آنچنان که حق علی 7 بود از آن جناب 
تمجید کرد و حضرتش را به بهترین صورتی که لیاقت داشت ستود. سپس فرمود: 

به خدا قسم هرگز حرامی نخورد تا عمرش پایان گرفت و از دو برنامه‌ای که رضای 
خداوند در آن بود سخت‌ترینش را برای عمل انتخاب می کرد حادثه‌ای برای رسول خدا 9 
پیش نیامد مگر این که آن حضرت را به عنوان تکیه‌گاه برای رفع حادثه می‌خواست؛ 
جز او کسی همانندارس ول خدا 9 طاقت عبادت نداشت... راھ را آمید داشت و از 
عذابش خائف بود در راه رضای خداوند و دوری از عذاب فردا کار کرد و با دستمزد کار 
روزی‌اش هزار بنده در راه خدا خرید و آزاد کرد غذای اهلش روغن و خرمای به هم 
انباشته بود لباسی ۱۱۱ ۳ 1105 


موه ۸.- فقیه کیست؟ موه 

ای حموهتمال وت تباقر #روایت نموده که میالم رود آیا اکا 
نسازم شما را از کڈ کے اقتا یهگا 6 ہے مسائل دی استالگعوضرگردفد: چرا ای 
امیرالمومنین 7. فرمود: شتخصی است که مردم را از رحمت خدا نومید نگرداند و آنان 
را از عذاب او ایمن نسازد و در نافرمانیۍ از خدا برای آن‌ها تسهیل قائل نشود و به آنان 
آخازه تافرطانی تفه و قران را به دیل علافهیه خیتهای دیک کرک وید اهاد 
در دانشی که به دیگران انتقال پیدا نکند» خیری نیست و بدانید در قرائتی که تدبر و 
چاره اندیشی در آن نباشد و در عبادتی که آگاهی و فهم و دانستن مسائل دین در آن 


.١‏ نهج البلاغه. 
۲ بحارلانوار ج۴۶» ص ۰۷۵ 
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موه ۹ معنی قدقامت الصلوة و 
در روایتی از امیرالمومنین 7 در تفسیر جمله قدقامت الصلوة آمده است قد قامت 
الصلوة ای حان وقت الزيارة و اللناجاة و قضاً الحوائج درك النی و الوصول الى الله عَرُوجَل. 
معنای قدقامت‌الصلوة این است که نزدیک شد وقت زیارت خدا و مناجات با او و برآورده 


شدن حاجات و رسیدن به ارزوها و واصل شدن به خداوند عزوجل." 


7 چم( بعد از یمان به خدا ورسونش 5 مه 


عبدالله‌بن عباس گوید: سلمان فارسی را در عالم خواب دیدم به او گفتم: آیا تو 
غلام آزاد کرده رسول خدا 9 نبودی؟ گفت: آری بودم. دید تاج یاقوتی بر سر دارد و 
لباس‌های عالی بهشتی بر تن پوشیده گفتم: ای سلمان این منظره حکایت از مقام عالی 
۱ تو می کند که خداوند به تو عطا کرده گفت: آری گفتم: تو در بهشت بعد از ایمان به خدا 
0 و ایمان به رسول‌خدا 9 چه چیز را بهتر از همه چیز دیدی. در پاسخ گفت: در بهشت بعد 
از ایمان به خدا و رسولش 9 چیزی بهتر از دوستی علی ,7 نیست." 


موه - درجه علی 7 از این بالاتر است هو 

پوسف‌بن‌ابی‌سعید گفت: من روزی خدمت امام صادق 7 رسیدم حضرت به من 
گفت: چون روز قیامت سود خداوند تبارک و تعالی خلائق را در آن روز گردآورده اولین 
کسی که لا فرا وان کل راڈ زیم 7اچ بسا از ها مشیم آیا تبلیغ نمودی؟ 
نوح می گوید: آری. به او گفته می‌شود شاهد بر گفتارت کیست؟ نوح 7 می‌گوید: 
محمّدین‌عبداله 9 پس‌نوح 7 از مکان خود بر می‌خیزد و به نزد محمد 9 می‌آید و 
او بر روی تلی از مشک به همراه علی 7 قرار دارده نوح 7 به محمد 9 می‌گوید: ای 


۱ معاني الاخبارء ج ۲> ص ۶۶ 

۲ این روایت مشروحی است در تفسیر اذان و اقامه که صدوق در معاني /اخبار و توحید آن را نقل کرده است 
| مستد رك الوسایل» ج۴ ص۶۸ 

۲ مجالس شیخ مفید» مطابق نقل از بحارالانوارء ج۶ ص ۷۵۲ 
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محمد! خداوند از من سوال نموده که آیا تبلیغ دین مرا نمودی؟ گفتم: آری. گفت: گواه 
تو کیست؟ گفتم: محمد 9. پس حضرت محمد 9 می‌گوید: ای جعفر و ای حمزه بروید 
و شهادت دهید که او تبلیغ خود را کرده است. پس حضرت صادق 7 فرمود: جعفر و ای 
حمزه بروید و شهادت دهید که او تبلیغ خود را کرده است. پس حضرت صادق 7 فرمود: 
جعفر و حمزه دو نفر گواهی هس‌تند که از برای تبلیغ پیامبران گواهی می‌دهند. یوسف 
می‌گوید: من عرض کردم فدایت شسوم. پس علی 7 در آن موقع کجاست؟ حضرت 
فرمود: درجه و منزلت علی از این بالاتر است:! 


مه ۲۲ فخرفروشی مه 
امام صادق 7 فرمود: دو نفر مرد در نزد امیرمومنان علی 7 به همدیگر افتخار و فخر 
فروشی(در مورد نياکان خود) می‌کردند امام علی 7 به آن‌ها فرمود: آیا شما به پیکرهای 
پوسیده و روهای در میان آتش, افتخار می‌کنید؟! 
سپس (به افتخار کننده) فرمود: اگر دارای عقل بای دارای خوی و خلق انسانی 


خواهی بود و اگر دارای تقوا و پرهیز کاری باشی صاحب کرامت و بزرگواری هستی و اگر ۱2۶ 


عقل و تقوا نداشته باشی» بدآن که الاغ بهتر از تو است و تو بر هیچ کس امتیازی نداری.۲ 

نیز نقل شده مردی بحصور رسول خدا 9 آمد و گفت: من فلان بن فلان... هستم 
(تا نفر از اجداد خود را شمرد و افتخار به نسب خود کرد) پیامبر 9 فرمود: ما اتك عاشر 
هم في الثار؛ اما تو دهمین نفر از آن‌ها هستی که در آنش دورزخ می‌باشی.۲ 


موه ۳ رد احسان و مروت e‏ 


حارث اعور می گوید: امیرالموّمنین از فرزندش امام حسن 7 پرسید: پسرم مروت 
چیست؟ امام حسن 7 پاسخ داد: پارسایی و اصلاح مال و در روایتی دیگر حسن‌بن‌جهم 
می‌گوید: امام رضا 7 روایت نمود که امیرالمومنین 7 فرمود: جز دراز گوش موجود 
دیگری رد احسان و نیکی نمی کند. 


9 روضه کان ص۲۶۷ . 
۲ وسائل الشبعه» ج ۱۱ ص ۰۲۲۵ 
۳ همان مدرک. 
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عرض کردم مقصود چیست؟ حضرت فرمود: یعنی: برای نشستن او جا باز کنند و به 
خوشی به او عرضه شود (و او امتناع کند)! 


موه .٤‏ فاتج بیت‌المقدس مه 
عبایه‌اسد می‌گوید: در حالی که علی 7 دراز کشیده بود و من در بالای سر حضرت 
ایستاده بودم شنیدم که می‌فرماید: به تحقیق در مصر هلاک کننده‌ای خواهد آمد و محققا 
شهر دمشق را یک سنگ» یک سنگ درهم خواهد کوبید و حتما بهودیان و مسیحیان از 
هر شسهر و ناحیه عرب‌ها سر بر خواهند آورد و یقیناً عرب را با این عصایم خواهم راند. 
گوید: به آن حضرت عرض کردم: ای امیرالمومنین 7 گویا به ما خبر می‌دهی پس از 
آن که از دنیا رفتی مجدد زنده خواهی شد؟ فرمود: چه دور است این؛ ای عبایه» معتقد 


شدی به غير عقیده‌ای که مردی رن را از من باور کند.۲ (یعنی مسئله رجعت) 


موه ۵ آزقرآن یادگیرید هو 
روزی جمعی از پاران امیرالمومنین 7 در موضوع مروت (مردانگی و جوانمردی) با 
هم در گفتگو بودند که حضرت علی 7 وارد جمع آن‌ها شسد» حضرت وقتی از گفتگوی 
آن‌ها مطلع ۳ مود: چرا آن را از قران فرا یلص 13 : با امیرالممنین 7 
این مطلب در کجای قرآن است؟ حضرت فرمود: در آیه«ان الله یامر بالعدل و الاحسان؛ 
خداوند به شما دستور می‌دهد عدل و احسان را شیوه خدا سازید.»۳ 


پس عدلٍ ههان انصافاو ارعایت حقو احسبان بخ تلو تفظل از حق خویش 


موه ۲۲ بردباری علی ‏ 7 هو 
روزی علی 7 یکی از غلامان خود را صدا زد ولی او جوابی نداد بار دوم و سوم هم 


.۲ معاني الاخبار ج‎ .١ 
.۱۲۶ معاني /اخبار ج ۰۲ ص‎ ۲ 


3 سوره نحل ۹۰ 
۴ معاني الاخبار ج ۰۲ ۱۲۶. 
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او را صدا کرد اما او جواب نداد. حضرت برخاست و نزد او رفت و دید که استراحت کرده 
به او فرمود: آیا صدایم را نشسنیدی؟ عرض کرد: شنیدم. حضرت فرمود: پس چرا جواب 
مرا ندادی؟ عرض کرد: یاعلی 7 چون از عقوبت و توبیخ و تنبیه تو خود را در امان 
می‌دیدم و مطمئن بودم که مرا توبیخ نمی کنی» لذا سهل‌انگاری کردم حضرت فرمود: تو 
را به خاطر خدا آزاد کردم.۱ 


هه ۷ معنایفقر هه 
حارث اعور همدانی می‌گوید: از جمله پرسش‌هایی که امیرالمومنین علی 7 از فرزند 
خود امام حسن 7 نمود این بود که فقر چیست؟ و او پاسخ داد: آز و شدت تمایل به 
چیزی, و دیگر پرسش آن حضرت این بود که سفاهت (نادانی) چیست؟ امام حسن 7 
پاسخ داد پیروی از مردم فرومایه و همنشینی با گمراهان و این که سماحة (بزرگواری و 
بخشش و جوانمردی) چیست؟ پاسخ داد: این که شخص چه در حال رفاه و چه در حال 
۳ بخش ه باشد.۲ 


هه ٩۷‏ انگشتران على 7 مه 

عبدخیر می‌گوید: علی 7 چهار انگشتر داشت که آن‌ها را بدست می کرد یکی از 
آن‌ها ياقوت بود که بخاطر بزرگواری و نجابت در دست می کرد. دیگری فیروزه بود که 
به منظور پیروزی در دست می کرد و دیگری آن حدید چینی بود که برای قوت خود 
به دست می کرد و آخری آن عقیق بود که به جهت محفوظ ماندن در دشت می کرد و 
نقش هر یک از آن‌ها عبارت بود از» ياقوت: لاله الاالله الملك الحق آیلبین و نقش فيروزه 
الله الملك الحق و نقش خلیدچینی»العزة الله چمیعا و نقش عقیق.در سه سطر ماشأالله. 
لاقوة الا بالله. استغفرالله بود." 


١‏ محج‌البيضاء ج۵ ص۱۲۲ 
۲. معاني الاخبار» ج ۲. 
۲ خصال صدوق» ص۲۱۸. 


Bé 12۵ 8 


موه ۹ معنی ارادت و دوست داشتن هو 


امام صادق 7 فرمود: روزی حارث اعور به امیرالمومنین 7 عرض کرد:یا 
امیرالمومنین 7 بخدا سوگند که من شما را دوست می‌دارم. حضرت به او فرمود: ای 
حارث حال که مرا دوست می‌داری پس با من دشمنی مکن و با من بازی مکن و مرا 
آزمایش مکن و با من شوخی و مرا پست و کوچک نکن و مرا از مقام خودم بالاتر مبر.! 


: موه ۰ - راهنمایی شمابخش + هو 

فردی در زمان امیرمومنان علی 7 زندگی می کرد اومردی عرب و مسلمان و ارادتمند 
به علی 7 بود ولی مبتلا به بیماری شسد. بیماری او طول کشید. بسیار رنجیده خاطر و 
رنجور بود برای درمان بیماری خود بسیار تلاش کرد و نزد اطباء گوناگون رفت ولی 
نتیجه نگرفت و همچنان بیماریش ادامه داشت او همچنان با سختی و رنج می‌ساخت و 
می‌سوخت. سرانجام به محضر علی 7 شتافت و از بیماری طولانی خود شکایت کرد و 
از آن حضرت خواست که راه درمانی به او ارائه دهد. 

آری وجود علی 7 برای مستضعفین و درماندگان. مایه برکت و رحمت است لذا هیچ 
کسی از در خانه او نا امید بر نمی‌گشت. علی 7 به او فرمود: آیا همسر داری؟ بیمار گفت: 
آری. علی 7 فرمود: به همسرت بگو مقداری از مهریه خود را به تو ببخشد. سپس از آن 
بخشیده همسرت مقداری عسل خریداری کن و آن عسل را با قدری آب باران مخلوط 
کن و سپس آن عسل را بخور که بخواست خدا شفا می‌یابی. 

بیمار رفت و همین غذای معجون را تهیه نمود و خورد و شفا یافت او در حالی که 
بسیار خوشنجال پود به محضر علی 7 آمد و پس از اعلام شفای خود عرض کرد: ای 
امیرمومنان 7 من برای درمان خود اموال بسیار خرج کردم و به طبیب های بسیار 
مراجعه نمودم ولی نتیجه نگرفتم اما شما با یک دستور ساده بیماری مرا درمان کردید 
به گونه‌ای که گویی اصلا بیمار نبودم اکنون آمده‌م بپرسم که درمان با این دسستور بر 
چه اساسی بوده‌است؟ امیرموّمنان 7 فرمود: در مورد مهریه خداوند در قرآن می‌فرماید: 
مهریه زنان را بطور کامل بپردازید. 

فان طبن لکم عن شپی ء منه نفسا فکلوه هنیا مرتیا؛ و اگر زن‌ها با رضایت خاطر چیزی 
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از مهریه خود را به شما ببخشند آن را حلال و گوارا مصرف کنید.! 

و در مورد آب باران می‌فرماید: و نزلنا من الما ما مبارکا؛ و از آسمان آب پر برکت 
فرستادیم.۲ 

و در مورد عسل می‌فرماید: فیه شفاً للناس؛ و در عسل شفای مردم است." 

هرگاه آب باران و قدری از مهریه زن و عسل با هم جمع شوند» در آن معجون حلال 
و گواره برکت و شفا جمع شده است البته چنین معجونی شفابخش است و بیماری را 
برطرف می‌سازد.* 


موه ۱- بازیچه جریانات روز نگردد چ ٠‏ 
سلیم‌بن‌قیس‌هلالی شنیدم» امیرالمومنین علی 7 می‌فرمود: از سه کس بر دین 
خودتان بترسید مردی که قرآن را فرا گرفته (و بعلوم قرآن آشنا شده است) همین که 

نشاط و خرمی‌به چهره‌اش نشست (کنایه از این که موقعیت اجتماعی بدست آورد) 
شمشیرش را به روی همسایه خود بکشد و او را هدف تیر تهمت و شرک قرار دهد. 
عرض کردم: یا امیرالموّمنین 7 کدامیک به شرک سزاوارترند؟ فرمود: آن که تیر تهمت 
زده است و مردی که بازیجه جریانات روز گردد و هر افسانه دروغین که ساخته شود او 
دنباله‌اش را درازتر بکشد و مردی که خدایش عزوجل قدرتی بدست او ژاده و او گمان 
کند که فرمان برداری آزاو فرمان بری از خدا است و سرپیچی از فرمانش سرپیچی از 
فرمان خداست در صورتی که چنین نیست زیرا در راه معصیت خدا از هیچ مخلوقی نباید 
اطاعت کرد و مخلوق را نباید که دلبند گناہ گردده پس نه در راہ معصیت الهی باید از 
کسی فرمان برد و نه به فرمان شخص گناهکار بایستی در آمد و فقط می‌بایست از 
خداوند و پیغمبرش و جانشینان او فرمان برد و این که خداوند دستور فرموده است فقط از 
دستورات پیغمبر 9 اطاعت شود برای این است که پیغمبر 9 معصوم است و پاک و به 
نافرمانی خداوند دستور نمی‌دهد و این که فقط به اطاعت جانشینان پیغمبر 9 امر فرموده 


۱. سوره نساء آیه ۲. 

۲. سوره قاف» آیه۹. 

۳ سوره نحل, آیه۶۹ 

۴ جامع النورین» ص ۴۷۹. 
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هه ٩۲۲‏ مردم دوگونه‌اند موه 
امیرالمومنین 7 فرمود: فرزندان من مبادا با مردم ستیزه کنید که آن‌ها بیش از دو 
قسم نیستنده یا خردمندی است. که با شما مکر و حیله بکار می‌برد و يا نادان که هر چه 
زودتر سیب بر شما می‌رساند...» گفت: و شنود مانند نر و ماده‌اند که چون با هم جفت 
شوند ناچار نتیجه‌ای خواهند داشت» سپس دو بیت شعر انشاء فرمود: 
سلیم العرض من حذر الجوابا و من داری الرجال فقد اصابا 
و من هاب الرجال تهیبوه و من حقر الرجال فلن يهابا 
«هر کس از جواب گفتار خویش بهراسد آبروی خود را حفظ کرده و هر کس با 
مردان(مردم) مدارا کند به راه صواب رفته است و آن که برای مردان(مردم) احترام نگه 
دارد. آنان نیز احترامش را نگه می‌دارند و آن که آنان را کوچک شسمرد بزرگی خویش را 


۱ : 2 2 از دل‌های آنان برده است.»۲ 


موه" 4۲۲ صباو در مرڪ عزیزان مه 


روزی على 7 به عنوان تسلیت دادن به اشعث در مرگ برادرش عبدالرحمان به او 
فرمود: ای اشعث: اگر بی‌تابی کنی در مرگ برادرت» حق عبدالرحمن است که اینگونه ادا 
می‌نمایی و اگر صبر کنی حق خدا ات که ادا کردی» و اگر صبر کنی قضا الهی بر تو 
روا شده است و تو هم آن را با صبر خود ستوده‌ای و اگر بی‌تابی کنی قضا حق بر تو روا 
شده ولی تو آن را نکوهیده‌ای. اشعث گفت:«انا لله و انا اليه راجعون» امیرالمومنین 7 


فرمود: آیا می‌دانی معنی و تأویل آن را که گفتی چیست؟ اشعث گفت: تو پایان هر دانشی 


۱. خصال صدوق» ص۱۵۷. 
۳ خصال صدوق» ص ۸۲. 
۲ تحف العقول» ص ۴۰. 
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موه ۶ چگونه صبح ڪردى؟ هو 
روزی جابر به علی 7 گفت: یاعلی! چگونه صبح کردی؟ حضرت در پاسخ او فرمود: 
صبح کردیم در حالی که در نعمت‌های بی‌حد و شسمار خداوند قرار دادیم و با گناهان 
که از ما پرده‌پوشی کرد 


مه ۹۲۵ اندرزی بتما مه 
روزی شخصی خدمت علی 7 رسید و عرض کرد: یاعلی 7 مرا پندی ده. حضرتش 
فرمود: بتو سفارش می‌کنم که کار خیر و خوب خود را هرگز زیاد مپندار و گناهان خود 
را هر چند که کم باذ کم حساب نکن. تحص بگری به ۳ ت غرض کرد: 
مرا اندرزی فرماء حضرت فرمود: خویش تن خود را تلقین به فقر و تنگدستی و طول عمر 
مکن." 


٩۳ 4+‏ ازبسیاری ازآن‌ها می‌گذرد!! موه 


اصبغ‌بن نباته می‌گوید: روزی از علی 7 شنیدم که فرمود: من به شما حدیثی می‌گویم 
که سزاوار است هر مسلمانی آن را حفظ کند سپس رو به ما کرد و فرمود: 

خداوند بنده مؤمنی را در این دنیا کیفر نکند الا این که بهتر و آبرومندتر از آن در 
قیامت به کیفر(جبران) او بازگردد و خدا هیچ بنده موْمنی‌را در این دنیا پرده‌پوشی نکند 
و از او نگذرد جز این که بهتر و آبرومندتر در روز قیامت از او در گذرد سپس فرمود: 
گاهی خداوند بنده مؤمنی را دچار بلاتی در بدن یا مال یا فرزند یا خانواده‌اش می‌کند. 
سپس این آیه را خواند (شوری /۳۰)«هر مصیبت که به شما رسد به سبب آنچه است 
که بدست خود کردید و از بسیاری هم می‌گذرد» و تا سه بار حضرتش دست خود را بهم 
زد و می‌فرمود: و از بسیاری هم می‌گذرد." 


.۲۱۰ تحف العقول» ص‎ .١ 
تحف العقول.‎ ۲ 
۰۱۰۷ تحف العقول»‎ ۲ 
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موه ۷ معاد و خداشناسی هو 


شعری است منسوب به امام علی 7 که آن حضرت قانون عقلی وجوب دفع خطر 
احتمالی را که به اعتقاد بعضی زندگی پس از مرگ را باطل مپندارند را به صورت زیبایی 


به نظم کشیده است. 
زعم المنجم و الطبیب کلاهما ان لا معاد فقلت ذاك الیکما 
ان صح قولکما فلست بخاسر او صح قولی فالو بال علیکما ! 


منجم و طبیب هر دو چنین پنداشتند که معادی نیست. گفتم: شما در انتخاب عقیده 
آزادید ولی اگر عقیده شما (عدم وجود معاد) درست باشد من ضرر نکردم اما اگر عقیده 
من (معاد روز قیامت و محاسبه میزان الهی) درست باشد شما زیانکارید.؟ 


- هه ۲ اسلام چیست؟ مه 

علی 7 فرمود: اسلام را به شکلی تعریف می‌کنم که قبل از منو بعد از من کسی 
این چنین بیان نکرده است» مگر به همان طرزی که من بیان نموده‌ام. 

لانسبن الاسلام نسبة لاینسبه احد قبلی و لا ینسبه احد بعدی الا هثل ذلك. ان الاسلام 
هو التسلیم» اسلام تسلیم بودن است. والتسلیم هو الیقین, و تسلیم عبارت است 
از یقین, واليقين هو التصديق» و يقين بعنی همان تصدیق والتصدیق هو الاقرارء و 
تصدیق آن اقرار است والاقرار هو العمل و اقرار همان عمل بجا آوردن است. و 
العمل هو الاد و عمل همان انجام دادن است. ان امومن من م پاخذ دینه عن رایه 
ولکن اتاه من ربه فاخذ و مومن ذیسن خود راز ری و عقیده خود نمی‌گیرد بلکه 
دین خود را از پروردگار متعال فرا می گیرد." 


: موه ۹ میثم تمار + و 
میثم‌تمار غلام زنی از قبیله بنی‌اسد بود» امیرالمومنین علی 7 او را از آن زن خرید و 
آزادش کرد و به وی فرمود: نامت چیست؟ عرض کرد: سالم. حضرت فرمود: رسول خدا 9 
۱ بحارالانوارء ج۷۵ ص ۸۷. 


۲ بحارآلانوار ج۷۵ ص ۸۷ ب ۱۶. 
۲ کا ج ص ۰۴۸۵ 


e‏ دم زد 


به من خبر داده که نامی‌که پدرت در عجم تو را به آن نامیده‌اند میثم است. میثم عرض 
کرد: خدا و پیغمبرش 9 درست گفته‌انده حضرت فرمود: رجوع کن به همان نامت که 
رسول‌خدا 9 تو را به آن نامیده و سالم را رها کن. پس به همان اسم میثم رجوع کرد و 
کنیه‌اش را ابی سالم گذاشت تا اين که قل شده؛ در آن سالی که کشته شد حج بجا آورد 
بر ام‌سلمه وارد شد و ام‌سلمه به او فرمود: به خدا قسم بسیار از رسول‌خدا 9 شنیدم که 
در دل شب درباره تو به علی 7 سفارش می‌کرد.! 


هه 6 خبرازقیام مختار + 

اصحاب امام سجاد 7 به آن حضرت عرض کردند: یابن‌رسول‌اله 9 امام علی 7 
ماجرای قیام مختار را خبر داده ولی نفرموده اسست چه وقت کشته می‌شود و چه کسی 
او را می کشد؟ حضرت فرمود: امیرالمومنین 7 راست گفته آیا به شما خبر ندهم که چه 
وقت این امر واقع می‌شود؟ گفتند: چرا. فرمود: از این تاریخ تا سه سال دیگر در فلان 
روز واقع می‌شسود و به زودی در فلان روز سر ابن‌زیاد و شمر را می‌آورند و ما آن‌ها را 
در جلو خود می‌گذاريم و غذا می‌خوريم و به آن‌ها نگاه می کنیم» چون مختار قیام کرد 
حضرت با اصحاب خود بر سر سفره بود به آن‌ها فرمود: برادران دل‌خوش کنید و بخورید 
که شما غذا می کا در کال کھت کگاراں نام درو ۳ گفتند: کجا؟ 
فرمود: فلان جا. مختار آن‌ها را می کشد و به زودی فلان روز دو سر را برای ما می‌آورند. 

در آن روز موعود آن حضرت از نماز فارغ شده بود و می‌خاست بر سر سفره بنشیند 
که سر را آوردنده چون چشمش به آن‌ها افتاد سجده کرد و گفت: شکر خدایی را که مرا 
زنده داشت تا این سرها را به من نمایاند.۲ 


f‏ ۱ تقسیم پول نان به عدالت مه 
علی 7 رسیدند و عرض کردند: یاعلی 7 یکی از ما پنج نان و دیگری سه نان داشت» 
یک نفر میهمان بر ما وارد شد و هم غذای ما شد او وقتی که خواست برود هشت درهم 


2 ۰٩۹ص اثباة الهداق» جح‎ ١ 
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به ازاء آنچه خورده بود به ما داد من که پنج قرص نان دارم پنج درهم آن را می‌خواهم و 
آن که سه قرص نان دارد را سه درهم حاضرم بدهم لیکن او می‌گوید: باید چهار به چهار 
پول را نصف کنی. حضرت ابتدا به صاحب سه نان فرمود: سر این مسائل دعوا نکن. 
بیا سه درهم را بردار و برو؛ اهمیتی نداردء برای این‌ها سزاوار نیست دعوا کنید اما آن 
شخص گفت: یاعلی 7 قبول ندارم» حق من چهار درهم است چرا که این هشت درهم 
را آن شخص برای ما دو نفر داده است. حضرت فرمود: اگر حق را می‌خواهی یک درهم 
بيش تر حق ٿو نیسست او داد ووز حق من اینقدر کم است من سه نان 
داشتم» یک درهم و او که پنج نان داشته هفت درهم. حضرت فرمود: تو سه نان داشتی. 
خودت هم از آن خورده‌ای آن هم که پنج تا نان داشته از آن پنج تای خود خورده است 
میهمانی که بر شما وارد شده آن‌هم خورده است. جمعا سه نفر در قبال هشت قرص 
نان. پس هشت قرص نان سه قسمت می گردد هر کدامتان هشت قسمت از ۲۴ قسمت 
خورده‌اید یا اگر خواستید به تعبیر دیگر هر کدام از شما سه نفر دو قرص نان و دو ثلث 
نان‌ها را خورده است. پس بنابراین آن کسی که سه نان دارد خودش دو قرص نان و دو 
ثلث از نان‌های خود زا خورده است. پس یک ثلث آن باقی مانده است که آن میهمان 
2 خورده است. اما آن که پنج قرص نان داشت دو قرص نان و دو ثلث آن‌ها را خود خورده 
و دو قرص بعلاوه یک ثلث دیگر آن برای مهمان گذاشته است. بنابراین اگر بخواهید 
تقسیم کنید آن ی که سه قرص نان داشته €2 از نان خود را به میهمان 
داد و کسی که پنج قرص نان دارد دو نان و دو ثلث نان خود را داده پس هفت درهم 
مال آوست و یک درهم هم مال توست.! 


موه ۲ صدرنشینی مجلس : ۳۹۹۹ 
امام کاظم 7 فرمود: بارها امیرالمومنین 7 می‌فرمود: بالای مجلس ننشیند مگر 
کسی که دارای این خصائل باشد: 
«یجیب اذا سثل و ينطق اذا عجز القوم عن الکلام و يشير بالرای الذی فيه صلاح اهله 
فمن م یکن فيه شینی منهن فجلس فهو احمق, یعنی: آن گاه که سوّال شود پاسخگو باشد؛ 
آن گاه که دیگران از سخن گفتن عاجز شوند سخنگو باشد؛ آن‌گاه که به اندیشه‌های خير 


۱ بحارًلانوار ج٩‏ ص ۴۸۶. 


Bé ۵۲ ۶ 


خواهانه نیاز گردد راه پوبان را ره گو باشد. 

پس هرگاه این سه خصلت در او نباشد و در صدر مجلس بنشیند احمق است» و در 
کلامی‌دیگر می‌فرماید: انسان عاقل باید دارای سه نشانه باشد: 

«و لابد للعاقل من ثلاث؛ ان ینظر ف شانه و بحفظ لسانه و یعرف زمانه. یعنی: این که 
شأن و موقعیت خود را درک کند و زبانش را از لغزش‌های گفتاری حفظ نماید و زمانش 
را بشناسد.»۱ 


موه ۳ منع از چاپلوسی هو 


در یکی از روزها شخصی به خدمت علی 7 رسید و زبان به ستایش و ستودن و 
مدح و ثنای آن حضرت و ود این مرد با این که خود نسبت به علی 7 بی‌اعتقاد بود 
در ستایش بیش آ راطا کرد. لذا علی ال( آن همه اذز ی‌ها که رنگ 
چاپلوسی داشت به او فرمود: «انا دون ما تقول ما فی نفسك» 

من از آنچه که تو به زبان می‌گویی پایین‌ترم ولی از آنچه که در اندیشه‌ات داری 
بالاترم." 


موه ۶6 کمتّگو با دنیای فانی مه 

امام المتقین علی 7 درباره دنی | بیانی مختصر اما با دنیایی از مفاهیم دارند که در 
اینجا به آن اشاره 25 

ای دنیا از من دور شتو که مهار تو را به گردنت انداختم و خود را از چنگت بیرون 
کشیدم و از دام‌هایت گریختم... به خدا سوگند اگر تو انسانی بودی که دیده می‌شدی» 
همانا حدود خدا را بر تو جاری می‌ساختم و تو را به سزای بندگانی که آنان را با آرزوهای 
واهی فریفتی و در پرتگاه‌ها افکندی می‌رساندم.؟ 

من دنیا را بدور افکندم و چهره‌اش را به خاک مالیدم." (پس) علی را با نعمتی که از 


۱ تحف العقول» ص ۳۸۷. 
۲ نهج‌لبلاغه» حکمت ۸۰ 
۳ نهچالبلاغه» خطبه ۴۵. 

۴ نهچالبلاغه» خطبه ۲۲۴. 
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دست رفتنی است و از لذتی که فانی شدنی است چه کار؟۲ 


موه 0 مرد مردان عالم و 

رحمت و بخشش حضرت علی 7 در زمان خود آن حضرت. زبان زد عام و خاص 
بوده است در یکی از کارزارها جنگجویی از مشرکین ملقب به قوچ لشکر با حضرت 
درگیر شد و به جنگ امام آمد امام او را بزیر انداخت و تیخ از نیام برکشید تا سر او را از 
تن جدا کند اما آن مرد با التماس» عرض کرد: ای علی 7 آیا مره که کودکانی خردسال 
دارم می کشی؟ حضرت برخاست و فرمود: تو را به خاطر کودکانت بخشیدم» ماجرای 
عمرو بن عاص و بسرینارطاة که برای حفظ جان خود پرده از عورت خود برکشیدند 
واز مهلکه جنگ با آن حضرت گريختند. نیز از نشانه‌های آقایی و مردانگی مرد مردان 


عالم علی 7 


موه 7 صبر چیست؟ چ4 ٠‏ 


ناراحت و سر به گریبان دید از او سوّال کرد در چه حالی؟ تو را چه می‌شود؟ آن شخص 
عرض کرد: یاعلی 7 پدر و مادر و برادرم مرده‌اند. می‌ترسم از این غصه زهره ترک شوم! 

حضرت فرمود: بر تو باد تقوا و صبر تا فردای قیامت با این دو سرمایه به محضر حق 
شرفیاب شوی صبر در امور چون سر است از تن» چون سر از تن جدا گردد تن فاسد شود 
و چون در کارها صبر نباشد همه کارها فاسد گردد.۲ 

لذا حضرت علی. 7 می‌فرماید: نشانه صابر در سه چیز است: 

۱ کسل و سست و بی حال نمی‌شود. 

۲ دلتنگ و بی قرار نمی‌گردد. 

۳ از خدای خود شکایت نمی کند. 

زیرااگر کسل شود حق را ضایع می کند و اگر دلتنگ گردد به شکر بر نمی‌خیزد و 


۱. نهچالبلاغه» خطبه ۱۴۹. 
۳1 اصول کافي. ج ص ۱۳۶. 
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اگر از خداوند شکایت کند به راه عصیان رفته است." 


موه ۷ شبی با علی 7 ۳۹۹ 

ابن عباس گفت: شبی از شب‌ها على 7 به من فرمود: وقتی نماز عشای خود 
را خواندی پیش من بیا تا به تو فایده‌ای دهم. ابن عباس می‌گوید: خدمت علی 7 
رسیدم» شبی مهتابی و بسیار روشن بود. علی 7 از من سوّال کرد ابن عباس: تو تفسیر 
الف«الحمد» را می‌دانی؟ عرض کردم: یاعلی 7 این تو هستی که می‌دانی» ابن عباس 
می‌کوید: علی 7 شروع کرد به تفسیر الف؛ و یک ساعت از آن را به تفسیر الف پرداخت» 
آن گاه مجدد از من سوال فرمود: «فما تفسير اللام من الحمد» آيا تفسير لام «الحمد» را 
می‌دانی؟ جواب همان دادم و علی 7 یک ساعت دیگر در تفسیر حرف لام سخن گفت 
س «حاه الحمد ا امین من وال و در( همانطور و در ؟ تیر به همان 
شکل, چون از تفسیر این حروف فارغ گشت فجر صبح صادق از مشرق سر بر آورد در 
این جا بود که علی 7 فرمود: 

«لو شنت لاوقرت بعیرا من تفسبر سورة الفاتحه؛ اگر می‌خواستم هفتاد شتر از تفسیر 726۵ 
سوره حمد بار می کردم.»" ۱ 


هه ۹۸ گنج بزرڪ موه 
روزی شخصی خدمت امام آمد و عرض کرد: یا علی 7 ۷۰ فرسخ راه آمده‌ام تا 
۷سوّال بپرسم. 


امام فرمود: بپرس: 

عرض کرد: بزرگتر از آسمان چیست؟ فرمود: بهتان(نهمت) 

عرض کرد: ضعیف‌تر از یتیم چیست؟ فرمود: آدم سخن چین 

عرض کرد: داغ‌تر از آتش چیست؟ فرمود: حرص 

عرض کرد: سردتر از زمهربر چیست؟ فرمود: دست نیاز به سوی انسان بخیل دراز 


گردن 


۱ بحارألانوارء ج۰۷۱ ص ۸۶. 
۲ تفس رکشف الاسرا ج ٠ء‏ ص ۶۸۶ 


10o et‏ زو 


عرض کرد: بی‌نیازتر از دریا چیست؟ فرمود: انسان قانع 
عرض کرد: سخت‌تر از سنگ چیست؟ فرمود: قلب کافر 


موه ۹- میزان عمل صحیح است مه 
مردی نزد امیرالمومنین علی 7 آمد و به آن حضرت عرض کرد که بلال حبشی را 
دیدم با شخصی گفتگو می کند لیکن بلال» الفاظ و گفتارش ملحون و لهجه‌دار است ولی 
آن شخص عباراتش صحیح و معرب و کامل می‌باشد او به این جهت به بلال می‌خندید. 
امام 7 فر ودد ۳ ون درستی و تهذیب اعمال 
است. آن شخ ها اه رست و سم ریش باو را سودی ندهد ولی 
بلال را که اف بدرستی آراسته ل ۲ لک عبارات و یه او زیانی نرساد.! 


موه ۰ ای مضطرب دار فنا باش آرام و 


حارث اعور می‌گوید: به همراه حضرت علی 7 حرکت می کردم تا در حیره در کنار 
7 776 فرات به دیر نصاری برخوردیم و از آن دیر صدای ناقوس بلند بود. حضرت فرمود: ای 
حارث آیا می‌دانی که ناقوس چه می‌گوید؟ عرض کردم خدا و رسولش 9 و ابن‌عم 
رسولش 9 داناترند. فرمود: ناقوس مثل دنیا و خرابی آن را می‌سراید. سپس از زبان 
ناقوس ااا اشعار را خواند:؟ 


نا اله انا االله حقاً حقاً صدقاً صدقاً 
ان الدتيا قد غترتنا واشتغلتنا و استهوتتا 
پابن الدنآیا مهلاً مهلً یابن الدنبا دقاًدقاً 
یابن.الدنیا جمعاً جمعاً تفنی الدنیا قرناً قرنا... 


یعنی: معبودی به حق شایستگی پرستش. جز خدا نیست 
می‌گویم. 


این را به حق و راستی 


۱. عدة الداعي أبن فهد. 
۲ این اشعار به اشعار ناقوسیه نامگذاری شده است. 
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ای فرزند دنیا آرام باش آرام» ای فرزند دنیا (در کار خود) دقیق شو دقیق. 

ای فرزند دنیا (کردار نیک) گردآوری کن» گردآوردنی دنیا سپری می‌شود پیوسته 

حارث گوید: عرض کردم: ای امیرموّمنان 7 آیا نصاری تفسیر صدای ناقوس را 
اینگونه که فرمودید می‌دانند؟ حضرت فرمود: اگر می‌دانستند مسیح 7 را به عنوان اله 
بر نمی‌گزیدند. حارث گوید: فردای آن روز من به دیر نصاری رفتم و به راهب گفتم: به 
حق حضرت مسیح 7 همان گونه که ناقوس را می‌نواختی آن را به صدا در آورء او چنین 
کرد و من تفسیر آن را آن‌گونه که آموخته بودم گفتم: تا به پایان اشعار رسیدم آن‌گاه او 
مرا سوگند داد که به پیامبرتان سوگند چه کسی این تفسیر را برایت گفته, گفتم همان 
مردی که دیروز همراه من بود. گفت: آیا بین او و پیامبرتان خویش‌اوندی است؟ گفتم: 
آری او پسر عموی اوست. گفت: سوگند می‌خورم که اواین تفسیررا از پیامبرتان شنیده و 
آن‌گاه اسلام آو رای گفت: من در توراتتلگتآندهام که پیاصیر وان 9 صدای 
ناقوس را تفسیر می‌کند.! 


موه ۱-نمان قرب لقای احق ۳۹۹۹ 
حضرت امیرالمومنین علی 7 وقتی که وقت نماز می‌شد به خود می‌پیچید و متزلزل 
ابا کردند از حمل آن و بر حذر شبدند از آن." و حضرت سجاد 7 نیز وقتی مهیای وضو 
می‌شد رنگ مبارکش زرد می‌شد سب آن‌را سوّال کردند فرمود: آیا نمی‌دانید در حضور 
کی‌ایستادم.۲ 


موه ۲ زایمان عجیب و قضاوتی عجیب‌تر!! هو 
زنی از شوهر خود فرزندی به دنیا آورد که او دو سر و دو بدن روی یک کمر داشت. 
۱ ارشاد القلوب» ص ۲۷۲ | مدينة اعاجز ص ۲۲۵. 


۲ مستدرك الوسائل | کتاب الصلوة. 
۲۳ محجهة البیضاء ج ۰۱ ص ۰۳۸۵۱ 
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خانواده نوزاد دچار اشکال شدند و نمی‌دانستند که آیا این نوزاد یک نفر است يا دو نفر 
به محضر مبارک حضرت علی 7 شرفیاب شدند تا در این باره سوّال کنند حضرت بعد 
از دیدن کودک فرمود: بچه را در موقع خواب آزمایش کنید باین ترتیب که وقتی هر دو 
خوابند یکی از آن دو سر یا دو بدن را حرکت دهید و بیدار کنید اگر هر دو با هم در یک 
لحظه بیدار شدند این دو یک انسانند ولی اگر یکی بیدار شد و دیگری در خواب بود آن‌ها 
دو انسانند و ارث دو نفر را می‌برند.۱ 


موه 2 «بازکاری ۳۳۹۹ 
من پارسا و عابد و پرهیز کارم! حضرت به او فرمود: ای جوان» این پیچی که در گردن 
انداختی در دل خود انداز, که خدای متعال در دل آدمی می‌نگرد» پس بدان که در روز 
آنید که مردمان بر در خانه شما ایستادند؟ و آنید که ابتدا به شما سلام کردند؟ پس این‌ها 
اوو منل جزای اعمال شما بود که به شما رسانیدیم ولی امروز دیگر به شما چیزی نخواهد 
5 ۳ ی 


مه 904 نحوه برخورد با جاهل مه 


ابراهیم پسر مهدی عباسی‌ستسب» خوابی دید که برای مأمون چنین نقل کرد: 

در عالم رویا دیدم که در راهی با علی 7 می‌رفتیم وقتی به پلی رسیدیم خواستم 
بر او سبقت گیرم روی به او کردم و گفتم تو خواستی به شرافت همسرت خلافت را 
تصاحب کز | 9 

ابراهیم گفت: او فقط به من سلام کرد. 

مأمون گفت: چون علی 7 تو را جاهل دانسته جوابت نیز همین بوده است. 
۱ ارشاد مفید» ص ۱۰۲. 


۲ کشف الاسرارء خواجه عبدالّه انصاری» ج۱. 
۳ به گمان این نادان حضرت علی 7 صرفا به علت دامادی پیغمبر اکرم 9 در صدد کسب خلافت بوده است. 


4 ۵۸ eR 


لذا امام علی 7 در شعری که به ایشان منسوب است می‌فرماید: 
من م یکن عنصره طیباً مم یخرج الطیب من فيه 
کل امر یشبهه فعله و ينضح الکوز بما فيه 
آنکس را که طینت و سرشت پاک نیست سخن پاک از دهانش نخواهی شنید همان 
کار هر کس مثالی از اوست و از کوزه همان برون تراود که در آوست. 


جح موه ۵ نجوه مهمانداری مه 
روزی مردی از حضرت امیرالمو‌منین 7 دعوت کرد که به خانه او تشریف فرما شود. 
امام فرمود: «قد اجبتك علی ان تضمن لی ثلاث خصال... ان لا تدخل علی شیثاً من خارج و لا 
تدخر عنی شیتاً ف البیث و لا تجحف بالعیال. یعنضی: دعوت تو را می‌پذیرم در صورتی که 
سه موضوع زیر را تعهد و رعایت کنی: یکی آن که چیزی از خارج خانه برای پذیرایی 
من فراهم نیاوری. دیگر آن که به آنجه که هست اکتفا کنی و خود را به تکلیف نیفکنی 


موه 7 عوامل تنگدستی و فقر ۳۳ 

روایت شده است که شخصی به حضور امیرالمومنین 7 از تنگی معیشت خود 
حکایت کرد. امام فرمود: لعلك تکتب بقلم معهود فقال: لا فقال لعلك قشط مشط مکسور 
فقال: لا... 

فقر و تنگذستی تو شاید به این سبب است که با قلم گره‌دار می‌نویسی. عرضه داشت: 
خير يا امیرالمومنین 7. 

فرموفه کا با کا شیک موی یی ام رای کک 

فرمود: شاید از کسی که عمرش از تو بیشتر است جلوتر راه می‌روی (رعایت ادب 
بزرگتر نمی کنی و جلوتر از آن‌ها راه می‌روی) گفت: نه. 

فرمود: شاید بعد از طلوع فجر می‌خوایی؟ گفت: ند 


۱ حضال مرحوم صدوق» ص۱۸۹ | عیون اخبار الرضا ۰7 ج۱ ص ۴۵ 
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فرمود: به پدر و مادر خود از دعای خير کردن دریغ می‌ورزی؟ عرضه داشت آری یا 
امیرالمومنین 7. 

پس آن‌گاه امام دستور فرمود. که برای رفع بلای تنگدستی, پدر و مادر خود را از 
دعای خیر فراموش نکند و آن‌گاه فرمود: از رسول اکرم 9 شنیدم که فرمود: ترک دعای 
خیر برای پدر و مادر روزی و رزق آدمی را می‌برد و او را به تنگدستی مبتلا می‌سازد. 


موه ۷ استغمار و طلب آمرزش و 


در محضر امیرالمومنین عل 7 کسی جمله «استغفرالله», بر زبان آورد آن حضرت 


ثکلتك امك اتدری ما الاستغفار؟ إن الاستخفار درجة العلیین هو اسم وقح على ستة على 
معان؛اولها: الندم على ما مضی... 

مادر به سوگت نشیند آیا می‌دانی که معنی استغفار چیشت؟ استغفار مرتبه بلند پایگان 
است این کلمه شش معنی دارد: 

دیگر به کردار بد گذشته خود باز نگردده سوم: آن که حقوقی که از مردم بر ذمه دارد ادا 
کند و پاک و صافی به ملاقات حق تعالی رود و عهده‌اش» از بار حقوق دیگران فارغ و 
شایسته بد ده پنجم: آن که فریهی تن خود را که به و لداصل گردیده بد 
گوشت تازه از راه حلال و مشروع بر آن برویده ششم: آن که به جبران حلاوت و لذتی که 


م۹۵۸۵ خبر غیبی‌امام علی 7ازمسجد جمکران‌قم ۳۹ 


ضرت امیرمومنان علی 7 در عصر خود قبل از آن که سخنی از قم در حجاز 
و کوفه به میان آید حدود۳۳۰ سال قبل از آغاز تأسیس مسجد جمکران از آن کر 


۱. نیج/لبلاغه فيض الاسلام / کلمات قصار. 
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داده است آنگونه که نقل شده حضرت روزی به حذیفةبن‌یمان» یکی از اصحاب نیک 
پیامبر 9 فرمود: 

ای پسر یمانی! در اول ظهور؛ قائمآل محمد 9 از شهری که آن را قم گویند؛ خروج 
می‌کند! و مردم را به سوی حق دعوت می‌نماید همه مردم از شرق و غرب به آن روی 

ای پسر یمانی» این سرزمین؛ مقدس است و از همه آلودگی‌ها پاک می‌باشد... آن‌گاه 
حضرت در ادامه حدیث می‌فرماید: 

پرچم وی" را بر فراز کوه سفیده نزدیک مسحد... که ۳ را جمکران نامند نصب کنند 
او از زیر مناره آن مسجد بیرون ند 

این پیش گویی غیبی نیز در جای خود بسیار عجیب است چرا که حضرت تأکید دارند 
که قم یکی از پایگاه‌های مرکزی حضرت مهدی 7 هن‌گام قیام جهانی آن حضرت 
خواهد بود.۳ 


مه ٩0٩‏ شقوق علوم هه 

حضرت امیر ع ا ا ب ف م يرفح و علم 
یضع. یعنی علوم بر چهار بخش است: 

۱ علمی‌است که برای داننده او نفع و سود دارد. 

۲ دانشی که دانای به او سبب شفاعت و محل توجه الهی گردد. 

۳ علمی که آموزش آن سبب شود که به مقام شامخ و منزلت رفیع و رتبه بلند برسد 
و آن عبارتست از دادن يدر مشش اسلا م و اعتقادات وااحکلم ال 

۴ علم یضع و آن شناسایی به علم نجوم است.؟ 


۱. منظورء پایگاه امام عصر(عج) در مراحل بعدی است و گرنه نخستین پایگاه قیام آن حضرت در مکه کنار خانه 
خدا خواهد بود. و شاید زنده شدن و مطرح شدن نام امام از این شهر شروع شود لذا امام به این شکل تعبیر 
فرموده‌اند. 

۲. حضرت مهدی (عج) منظور می‌باشد. 

۲ مونس الحزین شيخ صدوق, خلاصة البلدان | انوار ابشعشین, ج ۰۲ ص ۰۱۹۳-۱۹۰ 


۴ حدائق الافس. 
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موه ۰ گزینش کلامی و 

حضرت علی 7 فرمود: تورات و انجیل و زبور و قرآن را تلاوت کردم و از هر یک 
کلمه‌ای برگزیدم: 

١‏ از تورات (من صمت نجا) یعنی: هر کس سکوت اختیار کند نجات یابد. 

۲ از انجیل (من قنع شبع) یعنی: هر که قناعت کند سیر شود. 

۳ از زبور (من ترك الشهوات فقد سلم عن الافات) هر کس تمایلات را رها کند از 
آفت‌ها سالم ماند. 

۴_از قرآن کریم (و من پتوکل علی الله فهو حسبه) هر که به خداوند توکل نماید خدای 
برای او کافی اسظ 


موه ۱ مناعت طبع ٠ e‏ 
اشعار زیر منسوب به امام العارفین حضرت علی 7 می‌باشد که موضوع آن در مورد 
مناعت طبح است. می‌فرماید: 
لنقل الصخر من قلل الجبال احب الى من منن الرجال 
پقول الناس لی ق الکسب عار فقلت العارفی ذل السوال 
یعنی: همانا حمل سنگ‌های سخت و سبنگین از بالای قله‌های کوه» برای من 
محبوب‌تر و آسان‌تر از آن است که زیر بار منت کسی بروم. 
مردم به من می‌گویند کسب و کارمایه سر شکستگی است ولی من می‌گویم ننگ و 
عار در درخواست (بر اثر کار نکردن) می‌باشد." 


از روی اوست که عالم منورست حسنی چنین لطیف چه حاجت به زیور است؟ 


موه ۲ کیعیت قلب هو 
حضرت امیرالموّمنین على 7 مى فرمايد: ما من احد الا و قلبه عینان يدرك بهما الغیب 
فاذا اراد الله بعبد خبرا فتح له عینی قلبه؛ دل هر انسان را دو دیده است که با آن از امور 


۰۱۸۲ جامع الاخبار ص‎ .١ 
۰۲۹۹ شرح نهج/لبلاغه. ابن‌ابی‌الحدید. ج۲ ص ۲۵۵ | نهج/لسعادة» ص‎ .۲ 


۳ شاه نعمت‌الله ولی. 
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غیب و پنهان آگاه می‌شسود. حال» اگر خدا برای بنده خود خير خواهد دو چشم دل او را 
می‌گشاید و نیز فرمود: 
زين القلب بالتقی تنل الفوز البقاً ثم بالصبر و الحجی ثم بالخوف و الرجاً 

یعنی: قلب خویش را به زینت تقوی بیارای, تا رستگاری و پایداری یابی و از آن پس 
به زیور صبر و فرزانگی و سپس به خوف و رجا مزین ساز. 

و همچنین امام فرمود: القلوب اربعة؛ صدر و قلب و فواد و لب» فالصدر للاسلام و 
القلب اللاهان و الفواد املعرفة و اللپ للذکر 

قلوب آدمیان بر ارك ۱ ۳ گادانيلام است و قلب 
محل ایمان و فواد مرکز معرفت و لب جای ذکر و حق متعال. 

لذا امام صادق 7 می‌فرماید قلب آدمی دچار زنگ و کدورت می‌شود و چون آنرا با 


ذکر لا اله الا الله متذکر سازی از کدورت خارج می‌شود و صفا و جلوه خود را باز می‌بابد. 


۰۵ ۲ راه شناخت 60" 
موه راه اب و 
مشکلات نظری است که چند بیت آن عبارت است از: 


اذا المشکلات تصدین لى کشفت حقائقها بالنظر 
و لست بامعة فی الرجال اسائل هذا و ذاما الخب 
و لکننی مدرب الاصغرین ابین مع ما مضی ما غبر ! 


هنگامی که مشکلات نظری برای من پیش می‌آید. نظریه صحیح و مطابق با واقع 
را با اندیشه و تأمل کشفت.می کنم. 

من از مردانی نیستم که صاحب نظر نیستند تا برای تقلید از دیگران از این و آن 

کیو از نظر اھ و وا کرو نا وان سس مر کیا کا آنجه کشت 


ات اترا وی یی ی کنو 


۱ بحارالانوارء ج ۲> ص ۵٩‏ | دیوان امام علي 7 ص۱۷۹. 
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برتبت ساقی کوثر. بمردی فاتح خیبر به نسبت صهر پیغمبر ولی والی والا 
از آنش عقل در گوهر شمار و جفت پیغمبر که بی مثل است و ہی انباز آن یکتای ہی همتا! 


۵+ دعای مسنجاب شده‎ ۹15 ٠۵ 
موه و‎ 


اواخر شب بود علی 7 همراه فرزندش امام حسن 7 کنار کعبه برای مناجات و 
عبادت آمدند. ناگاه علی 7 صدای جانگدازی شنید دریافت که شخص دردمندی با سوز 
به حسن 7 فرمود: نزد این مناجات کننده برو و ببین کیست او را نزد من بیاور. امام 
حن 7 زد وی بو کی ب تقو و نپنکاه مشنول متاجات 
است فرمود: ای جوان امیرمومنان پسر عموی پیغمبر 9 تو را می‌خواهد ببیند. دعوتش را 
اجابت کن. جوان لنگان لنگان با اشتیاق وافر به حضور علی 7 آمد. علی 7 فرمود: چه 
حاجت داری؟ جوان گفت: حقیقت این است که من به پدزم آزار می‌رساندم او مرا نفرین 
: کرده نصف بدنم فلج شده است. امام علی 7 فرمود: چه آزاری به پدرت رسانده‌ای؟ 
اوو جوان عرض کرد من جوانی عیاش و گنهکار بودم پدرم مرا از گناه نهی می کرد من به 
حرف او گوش نمی‌دادم بلکه بیشتر گناه می کردم تا این که روزی مرا در حال گناه دید 
باز مرا نهی کرد سرانجام من ناراحت شدم چوبی برداشتم طوری به او زدم که به زمین 
افتاد و با دلی شکسته برخاست و گفت: اکنون کنار کعبه می‌روم و برای تو نفرین می کنم 
کنار کعبه رفت و نفرین کرد نفرین او باعث شد نصف بدنم فلج گردد. در این هنگام آن 
قسمت از بدنش را به امام نشان داد. بسیار پشیمان شدم نزد پدرم آمدم و با خواهش و 
زاری از او معذرت خواهی کردم و گفتم مرا ببخش و برایم دعا کن. پدرم مرا بخشید و 
حتی حاضر شد که با هم به کنار کعبه بیاییم و در همان نقطه‌ای که نفرین کرده بود دعا 
کند تا سلامتی خود را بازیابم با هم به طرف مکه رهسپار شدیم پدرم سوار بر شتر بود 
در بیابان ناگاه مرغی از پشت سر سنگی پراند شتر, رم کرد و پدرم از بالای شتر به زمین 
افتاد و تا به بالینش رفتم دیدم از دنیا رفته است همانجا او را دفن کردم و اکنون خودم 
با حالی جگر سوز به اینجا برای دعا آمده‌ام. امام علی 7 فرمود: از این که پدرت با تو به 
طرف کعبه برای دعا در حق تو می‌آمد معلوم می‌شود که پدرت از تو راضی است اکنون 
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من در حق تو دعا می کنم. امام بزرگوار در حق او دعا کرد سپس دست‌های مبارکش را 
به بدن آن جوان مالید هماندم جوان سلامتی خود را باز یافت. 

سپس امام علی 7 نزد پسرانش آمد و به آن‌ها فرمود: (علیکم ببر الوالدین: بر شما 
باد نیکی به پدر و مادر)۲ (در ادامه این روایت امام علی 7 اقدام به انشاء دعای مشلول 
اکثر مردم از آن غافلند و از آن استفاده نمی کنند و آن دعا مشلول است). 


موه ۵ اخلاق مردم داری چ4 ٠‏ 


هنگامی که امیرمؤمنان علی 7 در بستر شهادت قرار گرفت» فرزندان خود را به دور 
خود جمع نمود و برای آن‌ها وصیت کرد در پایان وصیت فرمودند: یا بنی عاشروا و الناس 
عشرهٌ ان غبتم حو الیکم» و ان فقدتم بکوا علیکم. ۲ 

یعنی: ای فرزندانم! به گونه‌ای با مردم زندگی کنید که اگر از نظر آن‌ها غایب شدید 
مشتاق دیدار شما ول و اک از داد آز فقدان شما کریه کنند ٩‏ 


هه 410 زمین شناسی امام على 1 مه 


در خصوص حرکت زمین و انواع حرکت آن حضرت امیر 7 می‌فرماید: 

و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها؛ تعدیل و کنترل و موزون نمودن میان حرکات 
گوناگون زمین ودنله حوزای ا4ک اد 

و از این گفتار حضرت چنین استفاده می‌شسود که زمین دارای حرکات متعددی 
می‌باشد لذا در ده ھا ممن بد چا کک نو درت برای زمین 
اثبات کرده است و دانشمندی بنام فلکس ورنه؛ بازده حر کت برای زمین کشف کرده و 
فرمایش حضرت را از کلمات اعجازآمیز دانسته و در صدد حر کات دیگری برای زمین 
بر آمده است.٠‏ 
۱ جامع النوری ن | مهج/لدعوات سیدبن‌طاووس. 
۲ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۲۴۷. 


۲ بحارلانوار ج ۰۴۲ ص ۲۴۷. 
۴ بحارلانوا ج۵۴ ص ۰۱۱۱ 
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: موه ۷ کاشت درخت خرما و 


امام باقر 7 فرمود: روزی مردی» امیرمومنان علی 7 را سوار بر شتری که باری از 
هسته خرما بر آن بود» دید که عبور می‌کرد» پرسید: ای ابوالحسن 7 این بار چیست؟ آن 
حضرت در پاسخ فرمود: ماة الف عذق ان شأالله؛ اگر خدا بخواهد صدهزار درخت خرما. 
او آن‌ها را در زمینی کاشت همه آن‌ها بصورت درخت در آمد و حتی یک دانه از 
هسته آن‌ها تباه نشد و به این ترتیب حضرت یک نخلستان خرمای صد هزار درختی را 


موه ۸-بنیانگن ارعمل‌تیکو کارانه وقف در اسلام هو 

امام علی 7 با دسترنج خود دو باغ احداث کرد که نام آن دو باغ یکی ابونیزر دیگری 
باغ بغیبغه (بغبغه) بود و شسخصی بنام ابونیزر سرپرستی آن دو باغ را به عهده داشت 
ابونیزر می گوید: در باغ بودم روزی امام علی 7 وارد باغش شد و به من فرمود: آیا غذا 
در باغ هست؟ عرض کردم: با کدوتی که ازاین باغ بدست آمده و روغنی که موجود بوده 


رب غذایی آماده ساخته‌ام. فرمود: آن غذا را بیاور بخوریم. غذا را حاضر کردم و پس از ميل 


غذا و شس هي جاه قات آن باغ روانه شد و 
به لای روبی و پاک کردن آن قنات پرداخت و در حالی که عرق از پیشانیش می‌ریخت 
از چاه بیرون آمد و بار دیگر به داخل چاه رفت و همچنان به لای روبی پرداخت و به 
هنگام کلنگ زدن به زمین صدای همهمه آن حضرت به بیرون چاه می‌رسید آن قنات 
را به گونه‌ای پاکنسازی نمود که به اندازه گردن شستر آب اش زیاد شد سپس با شتاب از 
چاه بیرون آمد و فرمود: خدا را گواه می‌گیرم که این چشمه و باغ را وقف کردم آن‌گاه از 
من قلم و کاغذ طلبید حاضر‌نمودم»آن حضرت نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. اين را 
وقف کرده بنده خدا علی» تا «الیقی الله وجهه حرالنار يوم القيامة؛ خداوند به وسیله این 
دو چشمه وقف شده چهره علی 7 را در قیامت از حرارت انش دوزخ حفظ کند.» 

کردند و از درآمد محصول آن دو باغ بذل و بخشش می کردند و به فقراء و درماندگان 
راه می‌دادند در یکی از سال‌ها امام حسین 7 مقروض شد معاویه از فرصت استفاده کرد 


8 فرو ع کاف» ج۵ ص ۰۷۵ 
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و پیشنهاد کرد آن دو باغ را به دویست هزار دینار خریدار هستم امام حسین 7 فرمود: 
این دو مزرعه فروشی نیست. پدرم آن را بر عموم فقراء وقف نمود تا چهره‌اش از آتش 
دوزخ محفوظ بماند بنابراین من آن‌ها را به هیچ قیمتی نمی‌فروشم.! 

امیرمومن‌ان این دو باغ معروف به چشمه آبی نیزر بغبغه را وقف کرد از در آمد 
محصولات آن‌ها در تأمین معاش زندگی فقرا مردم مدینه و درماندگان صرف گردد. 

لذا علی 7 در حدیثی می‌فرماید: من کان همه بطنه فقیمته ما یخرج عن بطنه؛ یعنی: 
ارزش کسی که تنها به جهت شکمش کوشسش می‌کند مساوی آن چیزی است که از 
شکم او خارج می‌شود. 


مه ٩3٩‏ وقفهای خضرت زهرا 3 م4 
تو بازگو کنم؟ عرض کردم: آری می‌خواهم امام باقر 7 جامه دانی را بیرون آورد و در 


مورد وقف مزارع هفتگانه بود چنین خواند: بسم الله الرحمن الرحیم این وصیتی است که ۱9۵ 


فاطمه دختر پیامبر 9 به آن وصیت نموده است وصیت کرد به «حوانط سبعه» (باغ‌های 
یا مزارع هفتگانه) که عبارتنداز: 

عواف» دلال برقه» مبیت (بروزن منبر) حسنی» صافیه, مال (مشربه) ام ابراهیم» 
تا وقف باشد و تولیت آن را به علی‌بن‌ابیطالب 7 واگذار کردم و پس از او بزرگترین 
فرزندانم باشد خداوند بر این وصیت گواه است و همچنین مقداد و زبیر گواهی می‌دهند 
که این وصیت را علی‌بن‌ابیطالب 7 نوشت. ۲ 


موه ۰ دعای خنم فرآن مه 


حضرت امیرالمومنین 7 وقتی قرآن را ختم می‌فرمود این دعا را می‌خواند: 
اللهم اشرح بالقرآن صدری: خدایا به قرآن» شرح صدر مرا عطا کن. 


3 مستدرك الوسائل» ج ص ۵۱۳ / ربیعالابرارء ج ص۲۸۸ (متاسفانه در دوره ما انحام این سنت بزرگ اسلامی 
کمتر به چشم می‌خورد) 
۲ فرو عکافي. 
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واستعمل بالقرآن بدی: و به قرآن بدنم را به کار بندگی خود وادار کن. 

و نور بالقران بصری: و به قرآنء دیده‌ام را روشنایی بخش. 

و آطلق بالقرآن لسانی: و به قرآن» زبانم را رها کن. واعني عليه ما ابقيتني فانه لا حول 
و لا قوة الا بك اللهم اني استلك اخبات الخبتین و اخلاص الموقنين و مرافقة الابرار و استحقاق 
حقائق الاهان و الغنيمة من كل برٍ والسلامة من کل ام وجوب رحمتك و عزائم مغفرتك و 
الفوز باجنة و النجاة من‌النار.! 


موه ۱ به خانواده‌ات سفارش ڪن هو 
حضرت علی‌بن‌اببطالب 7 به کمیل فرمود: به خانواده‌ات فرمان ده... 
يا کمیل مر اهلك ان پروحوا فی كسب امکارم و یدلجوا فی حاجة من هو ناتم فو الذی 
وسع سمعه الاصوات... 
ای کمیل! خانواده خود را فرمان ده که خویشتن را به محامد اخلاق و مکارم صفات 
می‌برد اثر اندوہ را از دل آن کس بزداید.؟ 


7 مچ ۹۷۲ اهل زمانه خود را بشناس. مھ - 


حضرت امیرالمؤمنین 7 به فرزند خود امام حسن 7 چنین نصیحت و سفارش 
یا بنی انه لابدللعاقل من ان ینظر ف شانه فلیحفظ لسانه و لیعرف اهل زمانه یا بنی ان 
من البلاء الفاقة و اشد من ذلك مرض البدن و اشد من ذلك عرض القلب... 
پسر عزیزم خرد در آدمی دوست و یار اوست» و حلم و بردباری همچون وزير و رفیق» 
و مدارا همانند پدر مهربان» و صبر و شکیبایی به منزله بهترین لشکر وی است. پسرم 


۱. بحارألانوارء ج ٩۲‏ ص ۰۲۰۶ حدیث ۱. 
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خردمند. باید که در کار خویش به دقت بنگرد و زبان در اختیار خود دارد و در حق اهل 
زمان و مردم عصر خود عارف باشد. پسرم» تھی دستی خود بلایی است و از آن بدتر 
بیماری جسم آدمی و از آن بدتر بیماری دل او اسست. ثروت و مکنت خود نعمت است 
لیکن برتر از آن نعمت سلامت بدن انسان و بالاتر از آن نعمت تقوای قلب است. پسرم. 
اوقات مؤمن سه بخش است: قسمتی که در آن با خدای خویشتن راز و نیاز کند و قسمت 
دیگر را صرف محاسبه نفس و نظر در کار و رفتار خود کند و در بخش سوم از نعمتی 
که خداوند بر او حلال و سزاوار فرموده است بهره برد. و هر مؤمن مسلمان ناگزیر است 
که به سه مورد توجه و عنایت کافی مبذول دارد ترمیمی در وضع معیشت و زندگی و 
گامی‌برای روز واپسین و بهره‌ای از آنچه حلال و مباح گردیده است. 


موه ۳ حب علی 7 عاقبت بخیری می‌آورد هو 


جویریةبن مس یکی ازریاران محبوب امام است در خانه امام علی 7 آمد و سراغ 
امام را گرفت گفتند امام خوابیده اك 


او صدا کرد: ای خفته بیدار شي س وگند به ا ن که جانم در دست اوست ضربه‌ای به 0 


سرت خواهند زد ك 1 99۹33 E‏ 5 ت به ما خبر 
دادی. 

امام صدای او را شنید و فرمود: ای جویریة بیا تا تو را از عاقبت خودت خبر دهم. 

جويرية نزد امام رفت حضرت فرمود: 

سوگند به آن که جانم در دست اوست تو را کشان کشان پیش آن درشت خو... 
می‌برند و او دست و پایت را قطع می کند آن‌گاه تو را در پائین درخت خرمای کافری به 
دار می کشند. 

مدتی گذشت تا این که زیادین‌ابیه حاکم کوفه شد و او را دستگیر کرد و دست و 
پایش را برید آن‌گاه او را بر درخت خرمای ابن مُکعبر به دار کشید و چون درخت بلند 
بود او را در پائین آن به دار زدند." 


۱ بحارلانوارء ج۷۴» ص ۴۰۳ باب ۱۵ | کشف الغمه اربلی» ج۲ ص۰۱۱ 
۲ شرح نهج‌البلاغه ابن اي الحدید. ج ۲" ص ۰۲۹۱ 
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»۹۷ .پیشگوییمامعلی 7درحمله‌ملاکوخان‌مفول‌بهبفداد مه 

علامه حلی از پدرش سدیدالدین‌یوسف بن‌المطهر نقل می‌نماید: علت محفوظ بودن 
شهرهای کوفه و حله و کربلا و نجف اشراف از قتل عام و خرابی لشسکر هلاکوخان 
مغول این بود که وقتی هلاکوخان با لشکر خود به خارج شهر بغداد رسید اکثر مردم حله 
از ترس خانه‌های خود را ترک و به اطراف فرار کردند. لیکن پدر من و سیدبن طاووس 
و ابی‌العزا هر سه از نوابغ علمی شیعه هستند. تصمیم گرفتند به هلا کوخان نامه‌ای 
و و ا سای جک را اظهار کنند. نامه را نوشته و فرستادند چون نامه در 
بیرون شهر بخداد در وقتی که محاصره بود رسید» فورا فرمان داد در جواب نامه بنویسید: 
شما سه نفر که بزرگ شهر حله هستید و مردم در اختیار شما می‌باشند به نزد من آیید. 
آن‌گاه پاسخ را به وسیله دو نفر از سپاهیان خود فرستاده چون نامه رسید سیدبن‌طاووس 
و ابن‌ابی‌العز اطلاع بر مضامین آن یافتند حاضر نشدند پیش وی بروند. لذا پدرم گفت: 
من حاضرم و تنها با آن دو مأمور در حالی که کتابی همراه داشت نزد هللاکو رهسپار 
شد. پادشاه مغول با حال شگفت گفت شما چطور جرأت نمودید به اینجا بیایید و بنوشتن 
8او چنین نامه‌ای اقدام کنید در حالی که شهر بغداد هنوز فتح نشده و چگونگی وضع مملکت 
| و وظیفه شما معلوم نگردیده؟ 

وی در پاسخ فرمود: هشیار باش نوشتن نامه و آمدن من بدون هیچ ترس بر اساس 
در خطبه زا فرموده‌اند: 

الزوراء (۱) و ما ادريك مالزوراء ارض ذات اثل و (الی آخر)؛ بغداد و چه می‌دانید که 
بغداد چیست؟ شهری است وسیع و در آن ساختمان‌های مدرن محکم پایه گذاری شود 

و آنان جور و ستم نمایند آخر الامر باید دچار هجوم لشکری شوند که جوان و 
نیرومند باشند و حدقه چشم‌هایشان کوچک و صورتشان مانند سپرء طوق شده و لباس 
به هیچ شسهری نگذرند مگر آن که فتح می‌نمایند و هیچ سلطانی و پرچمی در برابرشان 
به جنگ افراشسته نشود و مگر آن که سرنگون شود و بلاء بزرگ است برای کسی که به 


۱ زوراء به معنی شهر بغداد است. 


et‏ ۱۷ وه 


مخالفتشان برخیزد. 

هلاکوخان مغول چون این پیش گوبی‌ها را از کلمات گهربار حضرت علی مرتضی 7 
شنیده بویژه بشارت پیروزی نسبت به پادشاهانی که به جنگ او بیایند و همه علاماتی 
که حضرت بیان فرموده بود در خود و شسکرش مطابق دید فورا نامه‌ای نوشت که هر 
گاه بواسطه این پیش گوبی حضرت علی 7 بغداد را فتح کردم نهر حله و شهر کوفه 
و شسهر نجف و شهر کربلا را با ساکنین آن‌ها بکلی مورد عفو و همه آن جمعیت را از 
کو واس قدو در اسان ا ا یماد زاین پیشگویی خضرت 
علی 7 فرمان داد به بغداد حمله شود و مستعصم که خلیفه آخرین سلسله‌بن‌الباس بود 
به بدترین وجه به قتل رسانید و پیروزی شگفتی نمود و صدق این پیشگوبی حضرت را 
در جهان انتشار و بر شیفتگان حضرت افزود.؛ 


موه ۵ بیان راز نسب پیامبر 9 توسط امام علی 7 و 


امام جعفر صادق 7 از حضرت علی 7 نقل می‌کند که: آن حضرت در توصیف از 


آفرینش و نسب محمد 9 فرمود: خداوند تعالی نور مقدس حضرت محمد 9 را خلق ۱۳۵ 


فرموده پیش از آن که آسمان‌ها و زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوزخ را 
بیافریند و قبل از این که احدی از انبیاء را اراده آفرینش کند به چهار صد و بیست چهار 
هزار سال» به آن نور دوازده حجاب خلق نمود: 

۱ حجاب قدرت. ۲) حجاب عظمت. ۲) حجاب منت. ۴) حجاب رحمت. ۵) حجاب 
سعادت. ۶) حجاب کرامت. ۷) حجاب منزلت. ۸) حجاب هدایت. )٩‏ حجاب نبوت. ۱۰) 
حجاب رفست. ۱۱) لاف مک 

پس آن نور مقدس را در حجاب قدرت ۱۲ هزار سالجاری داد و او می‌گفت: سبحان 
ربی الاعلی. 

و در حجاب عظمت يازده هزار سال و او می‌گفت: سبحان عام السر 

و در حجاب منت ده هزار سال و می‌گفت: سبحان من هو قائم لایلهو 

و در حجاب رحمت نه هزار سال و می‌گفت: سبحان الرفیع الاعلی 

و در حجاب سعادت هشت هزار سال و می‌گفت: سبحان من هو دائم لایسهو 


۱. نهج‌لبلاغه. خطبه ۱۲۸. 
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و در حجاب کرامت هفت هزار سال و می‌گفت: سبحان من هو غنی لایفتقر 

و در حجاب منزلت شش هزار سال و می‌گفت: سبحان العلیم الکریم 

و در حجاب هدایت پنج هزار سال و می‌گفت: سبحان ذی العرش العظیم 

و در حجاب نبوت چهار هزار سال و می‌گفت: سبحان رب العزه عما یصفون 

و در حجاب رفعت سه هزار سال و می‌گفت: سبحان ذى الملك و اللکوت 

و در حجاب هیبت دو هزار سال و می‌گفت: سبحان الله وبحمده 

و در حجاب شفاعت دو هزار سال و می‌گفت: سبحان ربی العظیم و بحمده 

پس نام مقدس آن حضرت را بر لوح ظاهر گردانید و آن نام مبارک چهار هزار سال 
بر لوح می‌درخشید پس اسم اطهر آن حضرت را بر عرش ظاهر گردانید و هفت هزار 
سال در آنجا نور می‌بخشید همچنین در احوال. رفعت و جلال می‌گردید تا آن که حق 
تعالی آن نور را در صلب آدم جای داد و از آدم در شیث و از میت در انوش و از انوش در 
قینان و از قینان در مهلائیل... تا در ابراهیم خلیل‌الله و ابراهیم در اسماعیل... در عبدمناف 
و از عبدمناف در هاشم و از هاشم سید قریش در عبدالمطلب و از عبدالمطلب در عبدالّه 
جای داد و پیامبر 9 به دنیا آمد." فاطمه بنت‌اسد 3 مادر امیرالموّمنین خندان و شادان 

| وقتی پیامبر 9 بدنیا آمد نزد ابوطالب 7 پدر حضرت علی 7 آمد و او را به آنچه واقع 

شده بود خبر داد. پس ابوطالب. 7 به وی گفت: مگر از این امر در شگفتی؟ تو هم باردار 
می‌شوی و وصی و وزیر او را می‌زایی." 


٩۷1 +‏ همام کیست؟ مه 
روایتی است از امیرالمومنین 7 در اصول کافی و نهج‌البلاغه نقل شده که روایت 
بلندی است أبلیلي‌شمیه هم نارود 94ید که ها قسمت اول این 
خطبه را از جک ۲ ا ا اف ی کک ۲۲۶ تقل می‌کنيم از امام صادق 7: 
مردی که او را همام صدا می کردند و عابد و زاهد کوشایی بود وقتی که امیرالمومنین 7 
مشغول خطبه بود از جایش بلند شد و گفت: ای امیرمومنان! موّمن را آنطور برای ما 
تعریف کن که انگار او را در برابر خودمان می‌بينيم. 


۲ بحارلانوار ج۰۱۵ ص ۰۲۹۷ 
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امام 7 در پاسخ به او تأمل و درنگ فرمود: زیرا مصلحت را در تأخیر جواب می‌دید. 
پس از آن امام بطور اجمال فرمود: ای همام» تو خود از خدا بترس و نیکوکار باش که ان 
الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ۲ یعنی: خدا با پرهیزکاران و نیکوکرداران است. 
همام به این پاسخ اکتفا نکرد تا این که حضرت را سوگند داد: امام خطبه‌ای مفصل از 
اوصاف موّمن فرمود: چون امام اوصاف موّمن را می‌شمارد همام بی هوش شد و در آن 
بی هوشی از دنیا رفت. علی 7 فرمود آگاه باشید سوگند به خدا که از چنین پیش آمدی 
بر او می‌ترسیدم و پس از آن فرمود: اندرزهای درست به اهلش چنین تأثیر می کند یکی 
از حاضرین (ابن کواکه از خوارج بود) گفت: یا امیرالمومنین 7 تو چه حال داری؟ و چرا 
این اندرزها در تو تأثیر ندارڈء یا چون چنین کمان می‌داشتی جرا باعث مرگ او شدی؟) 
امام 7 فرمود: وای بر تو هر اجلی را وقتی است که از آن نمی‌گذرد دیر یا زود نمی‌شود 
بازیست.۲ 

متن خطبه همام «المؤمن من هو الکیس الفطن...» 

موّمن زیرک و تیز هوش است که بشاش است و اگر غصه‌ای هم داشته باشد آن را 
آشکار نمی کند دلش از هر چیز دیگر و خودش از همه چیز در نظرش خوارتر, از هر کس 
است کینه توز نیست چشم تنگ نمی‌باشد. جر و بحث بیهوده نمی کند» کارش سب و 
نفرین کردن نیست پیوسته عیب نمی گیرد» غیبت نمی کند. از این که بالاتر از دیگران 
باشد خوشش نمی‌آید» ریا و سمعه را دوست نمی‌دارد» در مسائل بی‌تفاوت نیست» همتش 
عالی است» سکوتش فرلونَ با وقار است»با مروت است (ئیکی|دیگراژادر حق)او) یادش 
بی‌مورد نیست. از فقرش خشنود است خوش بر خورد و قابل انعطاف است. استبداد در 
کارش نیست. پایبند به عهد و پیمان است و اذیتش کم دروغ نمی گوید و پرده دری 


۱. سوره نحل آیه ۰۱۲۸ 
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موه ۷- ايراد خطبه ای بدون نقطه چ ٠‏ 

خطبه‌الی است بدون نقطه که حضرت امیر 7 پیرامون مس‌ائلی چون حمد الهی 
و رسول‌خدا 9 بت پرستی - اطاعت حق - ازدواج پیامبر 9 اخلاقیات و.. صحبت 
کموص ان E a a‏ 

الحمدلله اهل الحمد و ماواه, و له اوكد الحمد و احلاه و اسرع الحمد و اسراه و اظهر 
الحمد و اسماه و اكرم الحمد و اولاهء الحمدلله الملك الملك المحمود المالك الودود مصوركل 
مولود و مال كل مطرود. ساطحللاة و موطد الاطواد و مرسل الامطار و مسهل الاوطار عاط 
الاسرارو مدرکها و مدمر الاملاك و مهلکها و مکور الدهور و مکررها و مورد الامور و مصدرهاء 
عم سماحه و كمل رکامه و همل, و طاوع السوال و الامل» و اوسع الرمل و ارمل احمده 
حمدا ممدودا و اوحده کما وحد الاواه و هوالله‌لااله للامم سواه و طمادع طا عدله و سواه... 

حمد و ثناء خداون دی را که اهل حمد بوده و جایگه آن مختص او می‌باشد و 
برترین و شیرین‌ترین و سریع‌ترین و گسترده‌ترین و پاکترین و بالاترین و گرامی‌ترین و 
۱ سزارار ر ا ا بر تیاده ماد ارد ۱ است مورد ستایش و 
8 مالکی است بسیار مهربان و با محبت» هر مولودی را صورت می‌بخشد و هر طرد شده‌ای 
را ملجاء و ۱ 9 RT‏ ,ده کوه‌ها و بلندی‌ها 
اسست. فرو فرستنده باران‌ها و آسان کننده مشسکلات و نیاژها است عالم و دنا به همه 
اسرار و درهم کوبنده و نابودکننده همه پادشاهان است روزگاران را به سرانجام رسانده و 
نان را مجددا به عرصه وجود می‌آورد و مرجع و مصدر همه امور اوست. جود و عطایش 
همه چیز را در برگرفته و ابر بخشش او با کمال ریزش» همگان را فرا گرفته است 
خواسته‌ها و امیدهای بندگان را برآورده تمود و به ریگزاران افزونی و توسعه بخشیده 
است. 

حمد و ستایش می کنم او ره حمد و ستایشی بی‌انتهاه و یگانه‌اش می‌شمارم همانگونه 
کا امن زا می مارد و دا ای کد اچقا راغا 
جز او نیست» و کسی نیست که آنچه را که او بر پا و تنظیم کرده درهم فرو ریزد...! 


۱ سفينة البحار» ج ص ۲۹۷ | مناقب آلاي‌طالب. ج۸ ص ۳۳۶ | شرح نهج‌لبلاغه خويي, ج۱ | بحارالانوار, 


Be ۷ of 


ج۴۰ ص۱۶۳. 


موه ۸ حمد حق تعالی هو 

مولای عارفان امیرموّمنان علی 7 در باب حمد مطالبی بسیار عالی دارد که از باب 
نمونه جملاتی از آن را از کتاب مستدرک سفینةالبحار ج > ص ۷۲ نقل می کنیم: 

الحمد لله الذى جعل الحمد على عباده من غير حاجة منه الى حامدیه, و طريقاً من طرق 
الاعتراف بلا هوتبته صمدانیته... 

یعنی: خداوند را سپاس» که بندگانش را مشرف به تشریف حمد فرمود» بدون این که 
به سپاسگزاری آنان نیازمند باشده و این کلمه جامعه را که باید از عمق قلب و حقیقت 
وجود برخیزد راهی از راه‌های اعتراف به لاهوتیت و صمدیت و ربوبیت و فردیت خود 
قرار داد و آن را علت ازدیاد رحمتش بر عباد اعلام کرد و راهی روشن برای طالب فضلش 
فرموده و در کمون و سر این لفظ. حقیقت این معنی را که سپاس و حمد اعتراف به منعم 
بودن او نسبت بر هر حمدی است جلوه داد. 


موه ۹ وضوی ظاهری و باطتی ۳۹۹۹ 
امام علی 7 ما پر پند یا سار زب که 2 ولو بسا 7 وه اول وضوء ۲ 
قلب که عبارت است از پاک کردن آن از مکرو خدعه و کبر و حسد کینه و دشمنی» همانا 
خداوند در قرآن فرمود: و ثبابک فطهر" و مقصود آن طاهر ساختن قلب است. 
وضوء دوم وضوء زبان و پاکیزه کردن آن از غیبت و دروغ و تهمت و گفتار ناروا است 
و خداوند در کتاب خود فرمود: و لا یغتب بعضکم بعضا" وضوء سوم وضوء پاک کردن 
شکم از خوراک شسبهه ناک و حرام است خداوند فرمود: کلوا من الطیبات" وضو چهارم» 
وضوی بدن است از پوشیدن لباس‌های:حرام خداوند می‌فرمایدنو ریش و لباس التقوی 
ذلک خیر* و وضوی پنجم وضوی ظاهری است همان که خداوند در قرآن فرمود: یا ایها 
الذین آمنوا اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا* 


۱. سوره مدثر آیه۴. 

۲ سوره حجرات آیه۱۲. 
۲ سوره بقره آیه ۵۷. 
۴ سوره اعراف آیه۲۶. 
۵ سوره مائده آیه ۶ 
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موه ۰ بی اعننایی به دنیا هو 
علی 7 بارها در فرازهای مختلف می‌فرمود: ای دنیا دیگری را فریب ده که من تو را 
سه طلاقه کرده‌ام. سوال کردند: یاعلی! در تعحب هستیم همه مردان دلاور و رزم آوران 
میادین جنگ از شمشیر تو می‌ترسند ولی چطور است که تو این چنین از دنیا می‌ترسی؟ 
و حرص, آن را بر کنار جوی عمر تو کاشته» اگر از آن دوری نکنی خار آن در دامن 
نشده بود دامن عصمت خضرت آدم 7 را درید؟ 


اکنون که خار آن قوت گرفته با علی پسر ابوطالب چه می کند!' 


موه ۱ امیرالمۋمتین یعنی چه؟ چ ٠‏ 
جابرین‌پزید گوید: به امام باقر 7 عرض کردم فدایت گردم چراعلی 7 را امیرالموّمنین 
ر( 2 ش 4 را نشنیده ای «و نمیر اهلنا» 9 نی وک غذایی برای خاندانمان.۲ 
و از امام صادق 7 روایت شده که فرمودند: شمشیر علی 7 را بدین جهت ذوالفقار 
نامیدند که در میانه قبضه آن خطی به درازا بود شبیه به مهره‌های تیره کم همان 
شمش یر که جبرئیل از آاسمان آورد و دستةاش از نقره لود آن شمشیری که ندا 
کننده‌ای از آسمان فریاد بر آورد لا سيف الا ذوالفقار و لافتی الا على." 


+ موه 00۷عدم توفیق نمازشب هه ۲ 
ادن تماز شسب رو با وا ان عرمت السلو6 الیل حشرت فرمو ده اک 
رجل ید ذنوبك» تو مردی هستی که گناهانت تو را گرفتار و مقید ساخته است (از این 
رو موفق به خواندن نماز شب نمی‌شوی)/." 
۲. سوره پوسف» آیه ۶۵ 
5 معاني الاخبارء ۰۷ ص ۱۳۶. 
۲ علل الشرابع» a‏ ص ۱ ۵. 
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موه ۲ علم و دانش هو 
روزی شخصی از علی 7 در مورد علم و دانش پرسش کرد حضرت فرمود: 
علم چهار کلمه است الف) به قدر احتیاج خود به خداوند. او را عبلدت کنی. ب) به 
قدر طاقت و صبر خود در سوختن آتش جهنم گناه کنی. ج) به اندازه عمرت در دنیا برای 
دنیا کار کنی. د) و به مقدار بقایت در آخرت توشه تهیه نمایی.۱ 


موه ۶ سخن بیهوده هو 


روزی علی 7 مردی را دید که دهان به سخنان بیهوده گشوده و از پرگوئی و بیهوده 
گوتی» زبان خود را در کام نمی‌گیرده حضرت به او فرمود: ای شخص به راستی که تو با 
اعمالت؛ نامه‌ای را بوسیله دو فرشته حافظ خود دیکته می کنی (و هر آنچه می‌کنی آن‌ها 
را می‌نویسند) بسوی پروردگارت» پس سخنی بگو که برای تو فایده‌ای داشته باشد و دم 
فرو بند از سخن بیهوده و بی‌فایده." 


+4 ۹۸۵ فرق بهشت ومسجد مه 


حضرت امیرمومنان علی 7 می‌فرماید: نشس‌تن در مسجد برای من از نشستن در 
بهشت محبوب‌تر و بهتر است. زیرا با نشستن در بهشت به خواسته خودم نائل شده‌ام 
ولی با نشستن در مسجد به خواست خداوند نائل می‌شوم." 

و در روایتی از امام صادق 7 است که هر موقع برای حضرت امیرمومنان 7 
کار مهمی پیش می‌آمد به نماز خواندن پناه می‌بره سپس این آیه را تلاوت کردند: 
«واستعینو بالصبر و الصلوة»* و نیز فرمودند: هر یک از شما که با اندوهی از اندوه‌های 
دنیا مواجه شد وضو بگیرید و به مسسجد بروید و دو رکعت نماز بخوانید و رفع اندوه و 


° 


شدائد خود را از خدا بخواهید آیا نشنیده‌اید که خداوند فرمود: «واستعینو بالصبر والصلوة.» 


۱ مجموعه وزام. 

ی امالي شيخ صدوق. 

۲ وسائل الشبعه, ج ۲ ص ۰۳۷۷ 
۴ وسائل الشیعه ج ص ۲۶۲. 
۵. همان مدرک. 
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موه 7 معجزه‌ای از امام علی 7 ۳۳۹ 


امیرمومنان علی 7 چند داتی در بنی مخزوم داشت» جوانی از آن قبیله نزد امام 
علی 7 آمد و عرض کرد: دائی جان برادرم از دنیا رفت و من در مرگ او بسیار ناراحتم. 

امام علی 7 فرمود: آیا می‌خواهی او را ببینی؟ او گفت: آری؛ امام علی 7 فرمود: 
قبرش را به من نشان بده. 

آن‌گاه امام علی 7 با آن شخص بیرون آمد در حالی که آن حضرت پارچه برد 
پیامبر 9 را به کمر بسته بود وقتی که به کنار قبر رسید لب‌هایش به هم می‌خورد آن‌گاه 
با پای خود به قبر او زده او از قبر بیرون آمد در حالی که به زبان عجمی سخن می‌گفت: 

حضرت علی 7 به او فرمود: مگر وقتی که تو از دنیا رفتی عرب نبودی؟ او عرض 
کرد: چرا ولی ما به روش فلان و فلان مردیم از این رو زبانمان تغییر کرد.! 


موه ۷- دوستان خدا کیانند ٩‏ هو 


ابن عباس می‌گوید: روزی از علی‌بن‌ابیطالب 7 درباره «دوستان خدا» که در آیه «الا 


فرط ان نی 8 ان اولیاء و علبهم و لا هم یطزئون؛» بدانید که بهاراستی دوستان خدا نه بیمی دارند 


و نه اندوهگین می‌شوند " به آن اشاره شده, سوّال شد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 

قام اخلصو الله فى عبادته. و نظروا الى باظن الدنیا حين نظر الناس الى ظاهرها...؛ آنان 
مردمی‌هستند که خدا را از روی اخلاص پرستش می کنند و هنگامی که مردم به ظاهر 
دنی | می‌نگرن د آنان به باطن و درون آن می‌نگرند و در همان حال که مردم فریب 
خوشی‌های زودگذر دنیا را خورده‌انده آن‌ها آینده آن را به خوبی می‌دانند. از این رو آن‌ها 
از آنجه که می‌دانند و خبر دارندء دشت می‌کشصند و آن (امیالی) را که می‌دانند بزودی 
آنان را (دل و قلب) می‌میرانده می‌کشند.؟ 


+44 ۸ چگونگی مرڪ هارون موه 
طبرسی از این عباس روایت کرده که گفت: از امیرالمومنین 7 پرسیدند یاعلی 7 
۱. اصول کافي. جا ص ۰۴۵۶ 


5Y سوره پونس» آیه‎ A 
تفسب الیزان» €" 5 ص۸‎ 8 


4 ۷۸ ۶ 


چگونه بنی‌اسرائیل موسی را اذیت و آزار کردند ولی خداوند او را تبرئه کره حضرت 
فرمود: روزی موسی 7 به همراه برادرش هارون به مکانی می‌رفتنده وقتی به کوهی 
رسیدند» خدای تعالی هارون را قبض روح کرد» موسی وقتی بازگشت و به بنی‌اسرائیل 
خبر داد که هارون وفات کرده» بنی‌اسرائیل به موسی 7 گفتند: هارون را بردی و به قتل 
رساندی اکنون آمده‌ای و به ما می‌گویی او وفات کرده. تو حسادت می‌کردی بر هارونء 
چرا که ما او را بیشتر دوست می‌داشتيم زیرا او از تو به ما ملایم‌تر و سازگارتر بود. 

خداوند موسی 7 رااز آن تهمت و افترا منزه ساخت و تبرئه کرد آن گونه که امر کرد 
تا جسد هارون را بیرون آورده و بر محافل بنی‌اسرائیل گردانيدنده هارون می‌گفت: ای 
بنی‌اسرائیل! برادرم مرا نکشت من به مرگ خود وفات کردم» پس از آن فرشتگان او را 
بردند و به مکانی دفن کردند که کسی بر آن اطلاع پیدا نکرد.! 


۰۸٩ 4+ -‏ در کاخ آرزو چه می‌کنیژر + 


در دیوان اشعار علی 7 است که این اشعار را حضرت به معاویه نوشت: 


تروم الخلد فى دار المنایا فکم قد رام مثلك ما تروم 
تنام ولم تنم عنك المنایا تنبه للمنیه يانئوم 
لهوت عن الفناء و انت تفنی فما شینی.من الدنیا يدوم 


یعنی: در کاخ آرزوها بهشت را جستجو می‌کنی و چه بسا پیشینیان قبل تو نیز چنین 
می‌خواستند تو خود می‌خوابی و لکن آرزوهای تو آرام نمی‌گیرد. ای به خواب رفته غافل 
بیدار و تو از فانی شدن غافل گشته‌ای و حال آن که هیچ چیز در دنیا جاودان نخواهد 
ماند.۲ 


جح مه ۰-. قربانی پسر۱ و 
بشوم پسرم را نزد مقام ابراهیم (در مسجد الحرام) قربانی کنم و حالا آن عمل را 
یی اا داش سکب و ا بح کف تاو ج 
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۱ تفسیر جامع» ج ۵. 
۲ دیوان امام علي 7 ص ۴۲۰. 
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حضرت فرمود: به جای پسرت قوچ فربهی بکش و گوشتش را بر مستمندان تقسیم 
گر بگذری زمرتبه‌ی کبریای حق بر صدر دور گذر. کبریا علی ست.! 


موه ۱- استطاعت و قدرت هو 

شسخصی از حضرت علی 7 سوال کرد؛ که آیا انسان قدرت و استطاعت دارد که 
کارها را با قدرت و استطاعت خود می کند یا فاقد قدرت و استطاعت است؟ و اگر قدرت 
و استطاعت دارد و کارها را با حول و قوهٌ خود انجام می‌دهد پس دخالت خداوند در کاری 
که انسان به قدرت و استطاعت خود می کند چگونه است؟ 

امام به او فرم ود: سالت عن الاستطاعة قلکها من دون الله او مع الله؟ یعنی: تو از 
استطاعت سوال کردی. آیا تو که مالک این استطاعت هستی, خود به خود و بدون 
دخالت خداوند صاحب این استطاعتی؟ يا با شرکت خداوند صاحب آن شدی؟ 

سوّال کننده در جواب حضرت متحیر ماند که چه بگوید. امام فرمود: 

اگر تو مدعی شوی که تو و خدا با هم صاحب این استطاعت و قدرت هستید. تو را 
| م یکشم (زیرا تو خود را شریک خدا و همدوش خذا فرض کرده‌ای و این کفر است) و 
اگر باز هم بگویی بدون خده صاحب این استطاعت و قدرت هستی, باز تو را می کشم 
(زیرا خود یره نیاز به خداوند خارج ک 89 

وال ا ید: پس چه بگويم یا علی؟ حضرت ابه مشیت و اراده 
حق» صاحب استطاعت و قدرت می‌باشی, در حالی که در همین حال خداوند. صاحب 
مستقل این استطاعت است (یعنی: تو صاحب این استطاعتی, اما صاحب قائم بالذات و 
غیر متکی به غیر) 

اگر به تو استطاعت می‌دهد. این استطاعت تو عطیه اوست و اگر از تو سلب می کند. 
تو را در بوته آزمایش قرار می‌دهد. در عین حال بايد بدانی آنچه به تو تملیک می‌کند در 
عین این که به تو تملیک می‌کند. خودش مالک اوست. تو را به هر چه قادر می‌سازد باز 


۱. نیما پوشیج. 
۲ تحف العقول. ص ۲۶۸. 


e‏ و 


موه ۲ انواع اسمرهای علی 7 هو 


علی 7 می‌فرماید نام من در انجیل به«لیا» و در تورات به «ری» و در زبور به«اری» 
آمده است.! مادرم مرا «حیدر» (شیر) نامید و پدرم به«ظهیر» نام نهاد و عرب به علی 
صدایم می‌زد. 

تا رسول‌خدا 9 زنده بود حسن مرا «بوالحسین» صدا می‌زد و حسین نیز مرا 
«بوالحسن» می‌خواند. و هر دوی آن‌ها جدشان را پدر صدا می‌زدند ولی پس از رحلت 


آن بزرگوار مرا پدر خواندند." 


. مه ۹97 پیشگویی وقایع آخرالزمان هه 

حضرت علی 7 در بعضی اوقات از مصائب و گرفتاری‌های آیندگان خبر می‌داد و راه 
درمان ابتلائات آن‌ها را وشزد می کرد. 

علی 7 فرمود: زمانی بر مردم خواهد آمد که چند گناه بزرگ و عمل زشت در بین 
آن‌ها پدید می‌آید. 

۱ کارهای زشت آشکار می‌گردد و معمولی می‌شود. 

۲ پرده‌های عفت و شرم پاره می‌گردد. 

۳ زنا کاری و تجاوزهای ناموسی علنی می‌شود 

۴ مال‌های پتیمان را حلال می‌شمارند و می‌خورند. 

ه ربا خواری شیوع پیدا می‌کند. 

۶ در کیلو و وزن‌هاء کم و کاست مي‌کنند. 

۷ شراب را به اسم نبید حلال شمرده و می‌خورند. 

۸ رشوه را به عنوان هدیه و شیرینی می‌گیرند. 

٩‏ به نام امانت داری خیانت می‌نمایند. 

۰-مردها خود را به شکل زنان و زنان خویش را به صورت مردها در می‌آورند. 

۱١‏ به احکام و دستورات نماز بی‌اعتنائی می کنند. 

۲ حج خانه خدا را برای غیر خدا (برای ریا و یا تجارت) بجا می‌آورند. 


۱ بحارالانواں ج۴۶-۲۵. 
۲ خصال» ۰۴۲۱ 
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سپس ادامه داد: کیفر این زشتی‌ها این است که خداوند آن‌ها را از فیوضات خود 
محروم می‌کند. تا جائی که ماه (شسوال) برای آن‌ها مخفی می‌شود بطوری که گاهی دو 
شبّه دیده می‌شود (که معلوم می‌شود روز عید فطر را به عنوان ماه رمضان روزه گرفته‌اند 
با این که روزه آن حرام بوده است) و زمانی شب اول رمضان مخفی می‌شود. که دو روز 
آن را روزه نگرفته و به عنوان آخر ماه شسعبان می‌خورند و روز عید فطر را به خیال آخر 
ماه رمضان روزه می‌گیرند. در این وقت باید ترسید از این که خداوند بطور ناگهانی آن‌ها 
را کیفر کند (مانند زلزله و طوفان و سیل): 

چرا که به دنبال آن کارهاء بلاها مردم را فرا می گیرد تا جائی که کسانی صبح 
سالم هستند ولی شب در دل خاک و قبر آرمیده‌اند و گاهی شب سالمند و بامدادان جزء 
مردگان هستند. 

وقتی چنین روزگاری پیش آمد. لازم است انسان همیشه وصیت کرده باشد که مبادا 
بلائی بر او فرود آمده و بدون وصیت بمیرد و واجب است نماز را در اول وقت آن بخواند 
چون ممکن است تا آخر وقت زنده نباشد. 

هر یک از شما آن زمان را درک کرد بدون وضو نخوابد و اگر برایش امکان دارد 
۴ همیشه با وضو باشد چه ترس آن است که مرگ ناکهانی برسد. لذا خوب است با وضو 
باشد که روح وی با طهارت خدا را ملاقات نماید. 

من شمارا ترساندم اگر بترسید و آگاه نمودم» اگر آگاه گردید و شما را پند دادم 
چنانچه پند گیرید پس در پنهانی و آشکارء از خدا بترسید و نباید کسی از شما بمیرد. مگر 
این که مسلمان باشد, زیرا هر کس به جز اسلام آثینی داشته باشد از او پذیرفته نیست و 
در آخرت زیان میا رات 


فارغ از هر دو جهانم به گل روی علی از خم دوست جوانم به خم موی علی ۲ 


موه 6 رفتارهای اجتماعی هو 


امیرالمومنین علی 7 فرمود: هر کس خود را در معرض تهمت قرار دهد. کسی را 
که به او بد گمان شود سرزنش نکند. و هر که را از خود پنهان دارد» اختیار آن‌را خود او 


۱ بحارًلانوار ج۱۹ ص۰۷۸ 
۳ امام خمینی(ره). 
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درد (نه کس دیگر) و هر صحبتی که از دو نفر تجاوز کرد شایعه می‌گردد به برادر خود 
تا زمانی که بدی از او ندیدی خوشبین باش.. 

سخن برادر خود را بد تفسیر مکن تا جایی که حمل بر خوبی آن ممکن است. بر تو 
باد به دوستی با برادران راستگو و درست کار... با کسانی مشورت کن که از خدا می‌ترسند 
و آن‌ها را تا آنجا که تقوا دارند دوست بدار..۱ 


موه ۵- مناجات علی..7.درسجده نمازها مه 

اصبغ‌بن نباته می گوید: امپرالموّمنین علی 7 در سجودش به خداوند باری تعالی 
عرض می کرد: 

(انا جيك يا سيدى كما يناجى العبد الذلیل مولاه و اطلب اليك طلب من یعلم انك تعطی 
و لا ينقص مما عندك شى و استغفرك استغفار من پعلم انه لا يغفر الذنوب الا انت و اتوكل 
عليك» توکل من یعلم انك علی کل شی قدیر؛ یعنی: ای آقایم با تو راژ و نیاز می کنم» بنده‌ای 
ذلیل با مولای خود راز خود می‌گوبد. و از تو می‌خواهد مثل کسی که می داند تو عطا 
می کنی و از آنچه نزد تو است کم نیاید» و از تو آمرزش می‌جویم» مانند کسی جز تو گناه 
را نیامرزد و به تو توکل دارم مانند کسی که می داند تو بر همه چیز توانایی)." 


موه 1 القاء عزت نضس به فقیر ۆه ٠‏ 

روزی مردی نزد امیرالمومنین 7 آمد عرض کرد: یا ابالحسن! من نیازمندم حضرت 
فرمود: نیازت را بر روی زمین بنویس, او نوت من فقیرم؛علی 7 به قنبر فرمود: ای 
قنبر دو جامه به او بده و آن مرد به سرودن اشعاری در وصف علی 7 پرداخت علی 7 به 
قنبر فرمود: صد دینار طلا به او بدهنده عرض کردند یا علی! او را توانگر ساختی» حضرت 
فرمود: من از رسول خدا 9 شنیدم که می‌فرمود: از مردم قدردانی کنید: سپس علی 7 
فرمود: (من از مردمی‌در تعجب و شگفتم که با پول خود بنده‌ها و کنیزانی می‌خرند اما 
مردم را (فقیران) با احسان خود نمی‌خرند.)" 


۱ امالي شيخ صدوق. 


۲ اما صدوق» ص ۰۲۵۵ 
و امال شیخ صدوق. 
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2 موه ۷ ممُسر قرآن : و 
غزالی نقل می کند که امیرالممنین 7 فرمود: اگر خداوند و پیامبر اکرم 9 مرا 
اذن 9 اجازه دهند به اندازه بار چهل شستر «لف» سوره فاتحه الكتاب را شرح می‌نمايم. 
سپس می‌گوید: و هذه الكثرة في السعة و الافتتاح ف العلم لا يكون الا لدنيا سماويا الهيا." 
ا ت ار کو ان ان و ی اسان سای 
و خدادادی (این علم اکتسابی نیست خدادادی است)... لذا در جایی دیگر حضرتش 
«سلونی عن القرآن اخبرکم عن آیاته فمن نزلت و این نزلت» یعنی؛ راجع به قرآن از من 
بپرسید هر آل 8 می کا ات انب کی و در کجا نازل شده 


وجه الله» ثم قراً: 
1 «فاینما تولو فثم وجه الله.»۲ پس ابرا وجود همه وجهالله اف سيس آیه شریف را 
0000 قرائت کرد: پس به هر طرف که رو گنی همان سمت خداست. 


موه ۸ ستارش باساماهکصت را چ4 ٠‏ 
روزی دو کودک خطی را نوشته سپس خدمت امام حسن 7 آوردند و او را خکم خود 
قرار دادند تا ان حضرت قضاوت کند که کدام خط نیکوتر است در آن هنگام علی 7 
چشم به وی دوخت و فرمود: 
یا بنی انظر کیف "تحکم فان هذا حکم و الله سا عنه یوم القیامة؛ یعنی: ای پسره! 
دقت کن چگونه قضاوت می کنی؟ بی گمان این یک قضاوت است خداوند روز قیامت از 


آنء تو را مورد سوّال قرار خواهد داد.؟ 


۱ بحارالانوارء ج ۸٩‏ ص ۰۱۰۴ 

۲ بحارًلانوان ج ۸۹ ص ۰۷۹ 

۲ جامع الاسرار. 

۴ تفس مجمع البیان ج >٠‏ ص ۶۴ 
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موه 9 توبه نصوح + چ ٠‏ 
علی 7 می‌فرماید ترك الذنب اهون من طلب التوبة؛ یعنی گناه نکردن آسان‌تر از توبه 
است؛ عرض شد یا اباالحسن توبه نصوح کدام است و چگونه؟ 
حضرت فرمود: پشسیمانی با دل و طلب آمرزش با زبان و تصمیم نداشتن بر انجام 
گناه.! 


SIE ۰ f‏ و 


ا O‏ ۹ 8 زهد 1 در ا تا است: 
علی ما فاتکم؛ 3 از دست داده اید تا نخورید.»۲ 


موه ۱ معرفی امام علی 7 ۳۹۹ 

مفضل بن عمر از امام صادق 7 سوّال کرد یاینرسول‌الّه به چه دلیل علی‌بن‌ابیطالب 7 
قسیم الجنة و النار «تقسیم کننده بهشت و جهنم» شده است؟ ۱ 

حضرت فرمودند: به سبب این که محبت به آن حضرت عين ایمان و عداوت با 
او کفر است و تحقیقاً بهشت فقط برای اهل ایمان آفریده شده است و جهنم صرفاً برای 
اهل کفر؛ بدین عل 3356958 کننده بهشت و جهنم است و کسی 5359688۳7 نمی‌شود 
الا با محبت او و کسی داخل در جهنم نشود الا کسانی که دشمنی با آن حضرت را 
داشته باشند. 

مفضل عرض کرد: ای پسر رسول خدا: بنابراین انبیاء و اوصیاءی آنان هم علی 7 را 
دوست داشته‌اند و دشمنانش را مبغوض می‌داشته‌اند؟! 

فقال نعم. قلت: فکیف ذلك؟! 

امام فرمود: آری» مفضل عرض کرد: چگونه است آن مطلب؟! 

حضرت فرمود: آیا ندانسته‌ای که پیامبر 9 در روز خیبر فرمود: هر آینه حتما من 
پرچم و لوای جنگ را فردا به مردی می‌سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا 


۱ تحف العقول. ص ۰۲۱۴ 
۲ سوره حدیده آیه ۲۳. 
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و رسولش نیز او را دوست دارند. و او از میدان کار زار بر نمی‌گردد مگر این که خداوند 
بدست او فتح و ظفر را نصیب خواهد نمود.! 

ری کر کے ام رمو ای کی ی و ای رم خی 3۰ 
آوردند آن حضرت به خداوند عرض کرد: بار پروردگارا! محبوب‌ترین مخلوقات خود را 
بیاور تا او با من از این پرنده بخورد و مقصود از «احب خلق اله» علی 7 بود. 

کی ای سامتاه ای کت سای N‏ 
دوست نداشته باشند مردی را که خدا و رسولش او را دوست داشته باشند و وی نیز خدا 
و رسولش را دوست داشته باشد؟ گفتم: نه. 

حضرت فرمود: آیا ممکن است که مؤمنین از امت‌هایی باشند که حبیب خدا و حبیب 
رسولش و ا ای را دوس باشید؟ 

گفتم: نه. 

حضرت فرمود: بنابراین ثابت شد که تمامی پیامبران خدا و مرسلین از آن‌ها تمامی 
موّمنان» محب و دوستدار علی‌بن‌ابیطالب 7 هستند. 
و همچنین ثابت شد که تمامی طخالفین آن‌ها دثنمن او و دشمن تمامی دوستداران 
۴ و اهل محبت او می‌باشند. گفتم: آری. 

حضرت فرمود: بتابراین داخل در بهشت نمی‌شود مگ کسی که علی 7 را دوست 
بدارد خواه از پیشینیان باشد و خواه از پسینیان؛ پس روی این استدلال علی 7 قسمت 
کننده بهشت و جهنم است. 

مفضل در اینجا عرض کرد: ان دوه و غصه را از من گرفتی خداوند غصه و اندوهت 
را بزدایت. 

امام سپس فرمود: ای مفضل این مطلب را بگیر زیرا آن از علوم مخزون و مکنون 
و پنهان است که کسی را بدان دسترسی نیست." 


۱ تفس صافي. جح ص۰۱۶ 
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۱ یادآوری مهم ۱ 

۱) حمد و سپاس خداوند کریم را که ولی‌الحسنات است و توفیق داد تا در سال ۷۷ ۱۵ 
این مجموعه به پایان رسد. و در سال ۷۹ که بنام سال امام علی 7 توسط مقام معظم 
رهبری(مد ظه) نامگذازی شد پس از چاچ به مرّدم عل دوسکرایرا ن اسای تقدیم شود, 

۲) این کتاب در سال ۸٩‏ بعد از چاپ چند دوره با عنایت امام عصر 7 مجددا 
مورد بازبینی دقیق قرار گرفت و حتی‌المقدور اغلاط و داستان‌های تکراری حذف و 
داستان‌های جدید جایگزین گردید و تغییرات حاصله در حدود ۲۰< از کل کتاب می‌باشد. 

۴) به فضل خدای بزرگ در این مدت این کتاب در کشورهای عراق و لبنان نیز به 
زبان عربی ترجمه و چاپ شده است. 

۴) در مراحل مختلف تدوین آدرس و شسماره صفحه‌ی بعضی از داستان‌ها از دست 
خارج شد اگر چه تعداد این داستان‌ها کم است و لیکن بايد توجه کرد که این قبیل 
داستان‌ها از منابع مطمئن آورده شده است. 

۵) بعضی از داستان‌ها به جهتی که مورد نظر مولف بوده تکرار آن را ضروری 
می‌دانسته لذا به جهت اهمیت و جلب توجه عمیق‌تر مخاطب تکرار آن‌ها انجام پذیرفته 


انننتگا: 
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۶) طریق خواندن کتاب‌هایی که دارای حجم زیاد هستند طبق سفارش حضرت امام 
خمینی 1آن است که هر روزی مقداری از آن کتاب خوانده شود تا همه مطالب بتواند 
خستگی آور خواهد بود لذا پیشنهاد می‌شود حداقل روزی ۳ داستان از این کتاب مطالعه 
شود. 

۷ با توجه به این که ۱۰۰۱ نکته از زندگی امام علی 7 در این مجموعه آمده است 
شایسته است رقا به خواندن آن.اکتفا نشود بهتر آنست حداقل ۴۰ نکته از دستورات 
امام 9 سیره‌های عملی آن حضرت را جهت عمل کن (مثل داستان مهم شماره ۳۵۸ 
استخراج نمائیم ان‌شاءالله. 

۸ در این مجموعه حدود ۲۰۰ مرحله از کتب کمن برادران و علمای بزرگ اهل 
سنت استفاده 912 است. 

( این که برای این مجموعه عدد ۱۰۰۱ تعیین شده بواسطه جمع ابحدی سوره 
مبارک توحید است بعد از توفیق انجام این مجموعه» عناوین دیگری مانند: ۱۰۰۱ فضیلت 
۱ پرسش و پاسخ از امیرالمومنین علی 7 و ۱۰۰۱ فضیلت از امیرالمومنین علی 7 
در کتب اهل سنت نیز بدست آمد که در مواردی آن هم به شکل قلیل مطالب در بین 
این ۵ جلد کتاب اشتراکاتی دارد که توقع آن است که به دیده اغماض نگریسته شود.. 
انشاءاللّه. 

۰) ایمیل موّلف جهت پیشنهادات Ramziohadi@ya100.c01¬‏ 

۱) پیشنهادی به اساتید محترم دانشگاه‌ها و معلمان عزیز ایران اسلامی: 
دین علی بن‌ابیطالب 7 در شروع هر جلسه درس یک داستان از زندگی امام علی 7 
را در کلاس درس خود مطرح نموده تا روح و جان دانش‌جویان و دانش‌آموزان با نوای 


بهشتی زندگی امام المتقین علی 7 معطر و مطهر گردد. 


Bé ۸ ۶ 


اشخاص 


آدم 7: ۳ ۸۱ ۱۲۳, ۲۰۲, ۲۰۵, ۴۲۲, ۶۷۶ 

آمنه: ۱۳۴ 

ابراهیم 7: ۰ ۶۸ ۱۳۰,۸۰ ۰۲عر ۶۰۳ ۶۱۸ ۶۳۰ 

این : ۶.۲ 

ابن عباس: ۸۵ AF‏ ۰۱۱۸ ۲۳۷ ۲۴۵ ۰۲۴۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۳۱۶ ۳۳۰, 


sS AFN ATA ۰۴۹۸۰۴۹۴ ,۴ ۷۵ ,۴۲۲ ۴۰۹,۴۰۴ ,۳۹۸,۳۹۷ TAA ,۳ ۷۵ ۶ ۵ 
۶۷۸۰۱۶۵۵ FTF :۶۲۲ :۶ ۲۱,۶۰۹ ۵۹۹,۵۸۶ AAA ۳۲ 


ابن کواء: ۴۹۸ 

ابن ملجم(لعنة‌الله‌علیه): ۵۷۷,۵۷۱,۶۳۲ 

ابوالاسود دئلی: ۳۳۳ 

ابوبکر: ۱ ۱۰۹,۱۰۸,۶۶۶ ۱,۱۱۸,۱۱۲ ۲,۰۱۳ ۷:۱۳ ۱۴۹,۱۴۰,۱۳۸,۱۳« 


«۲ ۷ ۴:۲ ۷۲ :۲ ۷۲,۲۶۸ :۲۲ ۴:۲۲ ۲ ۲۲۹ :۲۱۲ TNT A 107 AA ۷ 
«۲۹۲ :۲۹۰ TAA TAN TAV TAF TAY TAI ,۲۸۰ ,۲۷۹ TVA ۲۷۷,۲۷۶ ۷۵ 
TTVTTA TY N AIT TOT NNR NEV Ne ۴ 
۶۳۰,۶۱۷ ,۵۴ ۷,۵۱۲ ۵۰۴,۴۹۸ ۰۳۹۱:۴۳۸۷ ۰۴۳۰۱:۳۹۱:,۲ ۸۹:۱۳ 


ابوتراب: ۹۴۹۳ 

1۵۷ AY ابوجهل:‎ 

ابوحمزه شمالی: 1۸۳ 

ابودرداء: 111۶۷ 

«۲ ۷٩ VF ۲۶۲ FF AT VF ,۱۷۳ 5 ۳ ۸ ابوذر:‎ 
۵۲ ۷ ۰۴۶۸ ۰۴۵۸ ۱۲۲۷ ۰۱۳۲۰:۳۲۱۹ TV TIF ۵ ۸ 
۱۷ ۸ DI ابورافع:‎ 

ابوسعید خدری: ۵ ۱۱۷ 

ابوسفیان: ۳ ۵ ۸۵ ۲, ۲۵ ۳: ۵۰۱۰۴۵۱ 

۱۲۳۷۱۳ YY ابوقحافه:‎ 

ابولهب: ۹ ۰ ۱۸۳ ۲۱۸ 

ابوموسي اشعري: ۳۳۹ 

ابوهریره: ۳۵ ۳۹۶ 

f۱۴ احنف:‎ 
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ارطاقبن شرچیل: ۱۷۲ 


اسامةبن‌زید: ۱۱۱ ۴۰۵ 
اسرافیل 7: ۵۴ 

اسما تفت عمیس: ۴ YY‏ 

۶۴۸ ۱۵۸۲ ۱۵۸۱۰۱۵۴۴ ۰۴۸۸ FAV ,۴۳۶ ,۴۰۷ ۷ اشعث:‎ 

اصبغ‌بن نباته: ۲ ۷۶ ۲۹۵ ۰۳۳۸۰۳۳۷ ۰۳۴۷ ۰,۳۸۸ FAA‏ ۴۰۶, ۴۱۳, 


„AF AVF ۰۵۷۱ :۵۴۱ ۵۴۰۰۵۲۱ ۵۲۰,۵۱۹ ,۵۱۲ ۰۴۸۳ ,۴۵۹ FAV FV ۶ 
۶۸۳ ,۶۴۹ ۶۳۴ ۸۵ 


اليا: ۶۸۱ 
ام‌اسلم: ۱۹۰,۱۹ 
امام باقر 7: ۹ ۱۸۳ ۲۴۹, ۲۹۰, ۲۹۴ ۳۲۰, ۳۲۳, ۳۵۲, ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ 


,۵۹۵ ۰۵۸۸ ۱۵۷۸ AA FV ,۵۳۲ ,۵۱۴ FA“ ,۴۷۲ ,۴۶۵ ,۴۴۸ ,۴۴۰ ۴۳۶ ۲ 
PNP PEN PPP PPV ,۶۳۰ ۶۲۵ ,۶۰۸ ,۶۰۴ ۶ 

,۳۱۹ :۳۱۶ :۳۱۵ ,۲۷۰ ,۲۴۷ ,۲۲۷ ,1۹۰ ,۱۶۶ ,۱۰۶ ,۰۴ ۶ :7 امام حسن‎ 
,۴۶۳ ,۴۵۶ ,۴۴۸ ,۴۳۹ ,۴۲۴ ,۴۱۳ :۴۰۸ ۴۰۶ PVA PVT ,۳۶۶ ,۳۶۱ ,۳۶۰ ۳۰ 
,۵۷۷ ۰۵۷۶ AFF ,۵۴۲ ۰۵۳۶ ۰۵۳۰۱۵۱۴ ,۴۹۰ ۴۸۸ FAV ,۴۸۶ ,۴۶۹ ,۴۶۵ ۴ 
۶۸۴ PPN ۶۶۶ ۶۶۴ ۶۴۵ ۶۴۳ ۶۳۲ ۲۸ ۶۱۳ ,۶۰۸ ۶ ۸ 

,۳۱۹ ,۳۱۶ ,۲۸۷ :۲ ۴۵ ,۲۴۳ ,۲۲۷ ,۲۰۴ ,1۹۰ AY ۳ ۹ :7 امام حسین‎ 
FAN ۰۴۷۵ ,۴۷۰ F2I ,۴۶۵ ,۴۶۴ ,۴۴۶ ,۴۳۹ ,۴۳۲ ۴۲۲ FA ۲ ۳۲ ۳ 
۶۶۷ ,۶۶۶ ۶۳۲ ,۶۲۹ ,۶۰۱ ,۵۷۸ ۵۷۷ ,۵۴۲ ۵ 

امام رضا 7: ۳ ۳۲ ۴۶۵, ۵۴۸, ۶۴۳ 

PV TeV ۰۱۸۱ ۰۱۶۷۰۱۴۹ ,۱۴۸ ,۱۳۹ ,۱۱۸ ۰۱۰۹ ,۷۰ ,۴۷ ۵ :7 امام صادق‎ 
۱۳۶۸ ۱۳۶۷ ,۳۶۴ FYFE :۳۲۳ ۰۲۸۵ :۲۷۶ ۰۲۷۰ :۲۶۰,۲۵۹ FF ۲۳۵ ۰ 
۵۳۱ ۰۵۲۳ ,۵۱۸ ۰۵۰۷ ,۵۰۶ ۰۴۹۵ ,۴۸۰,۴۷۴ EFA ۰۴۴۸ :۴۴۰ ۴۲۱ ۷۷۱ 
PEP ۶۵۴ ۶۴۶ ۶۴۳ ۶۴۲ ۶ ۳۶ ۶۱۲ ۱۱ ۶۰۹,۶۰۴ ۶۰۲ ۶۰۱,۵۹۳,۵۵۵ ۲ 
۶۸۵ ۶۷۷ ۶۷۶ ۲ 


امام مهدي ٤ا:‏ ۶۷ 

ام اهن: ۵° ۳۹ 

ام جمیل: ۱۳۹ 

:۲۵ TYA ۲۱۵ ۲۱۳ ۲۱۲ ° ۷V ۹ ° ۶ ۲ ام سلمه:‎ 
۶۵! ۳ 
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ام فروه: 

ام کلشوم: 

أُم هاني: 
انجیل: 

انس بن مالك: 
انوشیروان: 


اويس قرني: 


براءین عازب: 
بریده اسلمی: 


FAN FAV ۳ 

۵۷۵ AAA ۰۵۲۹ :۴۱۲ :۴۱۱ ,۴۰۷ ,۴۰۳ F۴ 
۳۹۰ 

۶۸۱,۶۶۲ ۸ 

AFT ۱۳۱۷ TAF TTY ۷ 

FAT ۸ 

۴۴۷ 

۱۳۲ 

۳۳۱,۳۱۸ ۳۱۷ ۱ ۲ 

TAY 

FFA ۴ 

۶۵۶ ۲ ۷۸۰۲۲۵۰۱۶۱, ۰ 

۳۴۸ 

۱۲۳۱ ۵۴ 

۵۴۴ ۵ 

۴۰۴ ۱۵۰ ۰ 

زر فرص 

۵۳ ۸ 

A ۱ 

1۸۴ 

ANF ۳ 

۶۰ ۷ 

۵۰۱,۷۵ 

۴۱۳ ,۴۱۱ ,۲۱۵ ۲ ۹ 

۶۳۵ ۶۵ 

ار ۶۲ ۶۲ ۱۳۳ 

۶۸۱,۳۲۸ ۳۸۵ :۱۷ ۲,۱۵۹ ۱۵۸ :۱۲۰ ,۱۱۱ ۱۰۷ ۴ ۸ 
۵٩۹٩ ,۳ ۱۱:۳ ۱۰,۲ ۸۱:۲۷ ۵ TFT IVT ۵ ۳ 
۵۱۷ ۵۱۶ ۸۵ 
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خدیجه 3: ۹ ۸۰ ۱۵۶ 


خزهه بن ثابت: ۳۸۹ 

خسرو: ۴۳۱ 

خضر 7: ۲ ۶۰۴ 

دابةالله: ۳۳۶ 

TTA ۸ :7 داود‎ 

TAY ذوالشهادتین:‎ 

ذوالفقار: ۰ ۶۶ ۰۲۶۰ TVA‏ ۳۱۲ ۴۴۹ ۵۳۱, ۶۷۶ 
ذوالقرنین: ۵۹۶ 

i رشید:‎ 

زبور: ۸ ۶۶۲ ۶۸۱ 

STAN ۰۲۸۴ ۰۲۷۹۰۲۳۸ :۲۳۵ :۲۲۳ 121° FA ۲ زبیر:‎ 


«۴۸۳ FAY FEV ۴۰۵ ,۴۰۴۳ ,۳۹۲ TAV ۳۶۹,۳۵۱,۳۴۷ ,۳ ۴۵ ۲ T°, ۹۹ 
۶۶۷ ‘AAV ATV ۰۱۵۲۶ ۵۱۷ ۵۱۶ ۵۱۵ ۵۰۶ ۴۹۶ ۴۵ 7۵ 


TT .A۸ زبیربن عوام:‎ 

۶۶۹ .AVV AFA. FT زیادبن‌ابیه:‎ 

زینب: ۵۷۸ ۶۹ 

ساره: ۹۲,۶۱ 

سام غلام ای حذیفه: ‏ ۱۸۵ 

سعدبن خیثمه: 4۷ 

سعدین معاذ: ۱۰۸ 

سعیدبن عاص: ۳ AAV‏ 

سلمان فارسي: ۴ ۱۳ 

سهل بن حنیف: 7۶°‘ ۳۱۱۳۲۳ ۳۱۲ ۴۳۳۰:۳۳۹, ۵۸۷ 
سوده: ۴ ۱۴۵+ 

شاپور دوم: ۴۳۱ 

شبث بن ربعی: ۴۳۹۵ 

شبر: من زاو 

۶۷۶ AFA AFA AF TAV ,۲۸۵ ,۲۵۸ ARYA شبیه:‎ 


Bé ۱٩۳ be 


۱۹۰ ۱۷۵ ۲۳ شمعون:‎ 
YY YY شهربانو:‎ 

شیث 7: ۶۸ 

۲۲۴ ۰۲۱۹ ۰۲۰۳ ,۱۹۹ ۰۱۸۵ ,۱۶۴ ,۱۱۲ ,۸۷ ۶۲ ۴۸ FV ۸ شیطان:‎ 


FAY «۳۴۳۱:۴۳۴۰ ۴۱۵ ,۳۰۷ AA TAF TAT ,۳۵۰ TFT FAN ۷ 
۶۷۳ F12۵ ° ,۵۹٩ FV FA :۵۴۷ ATA +° ۵ھ‎ ۴ ۱ 


,۳ ۲۷ :۳ ۲۱,۲۹۵ ,۲ ۸٩۹ ۰۲۴۹ ۰۱۷۵ ,۱۵۴ °, ۷ ۵۴ صالح:‎ 
۶۳۹۰۵۷۶ ۵۷۲۰۵۶۵۰۵۵۰ AFA FAV :۴۵۳ ۳ 

ATF ۵۲۱ ۶۶ ۰۱ صعصعة:‎ 

صفوان بن امیه: ۱1۱۵ 

صفورا: ۸۳ 

صفیه: ۵7,۹ 

صهیب: ۳۹۱ 

FEN ‘EY ۱۰ ۲۲ ۳۲۲۱۲ صواب:‎ 

طرماح: ۸7 ۵ 

طلحة بن ای طلحه: ۴۳۶ 

,۳ ۲۸ ,۲ ۲۰,۲۸۸ :۲۸۵ TAF ۲۲۲ :۱۶۱ ۱۳۰,۹۲ ۷ ۶ طلحه:‎ 


«۴۹۶ FAA ,۴۸۵ ,۴۸۴ EVV ,۴۵۲ ,۴۴۷ ,۴۰۵ ,۴۰۴ ۳۸۷ ,۳۶۹ ۳۵۱,۳۴۷ ۴۵ 
۵۸۷ ۱۷ ۵ ۶ 

ظهیر: ۶۸۱۶ 

۰۳۵۱ ۱۳۴۷ :۲۶۹ ,۲۱۶ ,۲۱۵ A AF ,۱۶۱ ,۱۶۰ ۹ ۳ عايشه:‎ 
«۵۱۳ ,۵۱۲ ,۵۰۵ ,۴۹۶ ,۴۸۴ ,۴۷۶ FAY ,۴۴۷ ۰۴۳۸ ,۴۱۲ ,۴۱,۴۰۵ PAF ۳۵۲ 
۵۸۶ ۰۵۶۸ ۵۵۹ ۵۳۷ ۴ 


حضرت عباس 7: ۲۱ ۶۳۹ 

عبدالرحمن بن‌ای لیلی: ‏ ۲۸۰,۱۸۲ 

عبدالرحمن بن عوف: ۸ ۲ 18° TAF TAT‏ ۳۹۱,۲۸۵ 
عبدالله بن عمر: ۳ ۳ TVA‏ ۱۴۰۵ ۵۸۷ 
عبدالله بن مسعود: AF AY‏ ۱۳۲ 

عبد مناف: ۵۱ 

عبیدالله بن زیاد: ارف 2 ۵( 


Be > of 


«۲۸۲ +۲ ۷۱,۲ ۷۰ ۶۲۶۹:۲۳۲۷ FF ۶۲۱۸ ۱۵۶ ,۱۵۵ ۰ ۸ عثمان:‎ 
«۲ ۲۸ :۳ ۲۰,۲۱۶ ۲۱۵ ,۲۱۴ ,۲۰۱ ,۳۰۰ ,۲۹۰ A TAA TAY TAQ ‘TAF ۳ 
«۲۹۵ :۲۹۱ :۳۹۰ A AV :۱۳۷۲ TAA TAV TAFT AY FAI ۷ 
«۴۸۴ ۴۷۸ ,۳۷۶ F۶۹ ,۴۴۶ ,۴۲۸ ,۴۲۷ ,۴۲۷ ,۴۲۶ ,۳۰۸ ,۴۰۵ ,۴۳۰۴ ۱ ۶ 

۶۱۷ ,۵۷۰ AAI, AFF ۵۳۵ :۵۱۷ :۵۱۳ ۱۵۱۲ ۱۵۰۵ ,۵۰۴ :۴۹۸ :۴۹۵ ۳۱ ۵ 


عثمان بن ایی طلحه: ۵۵ ۱۵۶ ۱۷۲ 

عدي بن حاتم: ۳۳۷ 

AFV ,۳ ۵ ۳ عقبه:‎ 

۵۴۶ FAFA FFT ,۳۹۱,۳ ۷۵ ,۳ ۵۳,۳۵۵ ۷ عقیل:‎ 
۶۳۰,۵۳۸ ۳ ۵۰ ۳ عماریاسر:‎ 

,۲۶ ۸ ۰,۲۶۲ :۲۲۵ TTT TTI TTF ۲۱۸,۱۹۲ ,۱۸۵ ۱ عمربن خطاب:‎ 


«۲ ۲۳ :۳۱۹ :۲۰۴ TAA TAF TAY TAI TAA TAV TAT TAI TV ۹ 
۶۲۰,۵۶۸ AAV FFT :۱۳۱۱:۳۵۲ TTT ۱ ۴ 


عمروبن‌شاس: ۱۷۱ 
عمروبن عبدود: ۸ ۸ ۲۲۶, ۵۲۳, ۶۱۳ 

عمروبن فتاك: ۱۳۶ 

عمروعاص: ۲ ۶۲ ۲۸۵, ۳۴۶, ۳۸۵, ۳۹۵: ۴۰۹, ۴۲۵, ۴۲۶, ۴۲۷, 
۵ ۵۴۷ ۵۸۳ 

د ۵۲ 

:۱۴۷ IEF IFT :۱۳۳ ,۱۲۷ ۰۱۲۵ ° ۰۱۰۱ ,۸۹ ,۸۶ AAV :3 فاطمة الزهرا‎ 
۶۶۷ ۶۳۵ ,۴۹۰ ۱۳۵۳ ,۳۲۸ ,۳۲۶ ۰,۳۱۸ ۱۳۱۲ ۰۲۱۱ ,۱۷۶ ,۱۷۴ ۶ 

VY NY NTA ,۱۱۳۰۱۰۹ ,۱۰۶ ,۱۰۱ ۹۲ AA AF AY ۷ :3 فاطمه‎ 


«۲۰۰ ,۱۸ ۲ :۱۸۰ :۱۷۷ VF :۱۷۵ ,۱۷۴ AA FV ,۱۳۶ ,۱۳۵ FF ۱/۳۳ ۳ ۲ 
«۲۶۷ ,۲۸۵ ۸۰۲۵۴ :۲۴۹ :۲۴۵ ۲۳۴۳:۲۴۳۲ ۲۲۴ ۲۳۲۲ ۲۳۲۱ :۲۲۵ TY ۱۲ ۵ 
«۴۶۹۸ :۴۲۲ :۲۲۰ ,۳۲۸ TTF ۳۱۸ ,۳۱۲ ۲۱۱,۳۱۰,۲۰۹ :۳۰۸ ۵ ۳ ۹ 


۶۶۷ AVN ۶ 

فاطمه بنت‌اسد 3: ۵ ۴ ۰۵۰ ۵۱, ۵۴ ۵۵, ۵۶, ۵۷, ۵۹:۵۸ ۶۱,۶۰ ۶۳ ۶۳« 
۸ ,۲,۱۴۵ ۶۷ 

فرعون: ۲ ۱ ۶۱۸ 

فضه: ۶ ۳ ۲۹:۱۹۳ ۳, ۵۰۰ 

۶۸۰ ۶۷۱,۵۹۸,۵۹۴ AFF :۲۱۷ ,۲۱۵ ۴ ۶ قائم:‎ 
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قنم: ۱۱ ۴۰۸ 


قصي‌بن کلاب: ۴۵ 

قضم: ۶ ۳۷ 

FTV FFF FTV ,۴۳۲۱ ,۳۱۷۶ ,۳۵۰ ,۳۴۱ IF ,۳۰۱ ۰ قنبر:‎ 
۶۸۳ ۶۱۷ ‘AAA ۱۵۵۳ ۰۵۵۱ ۰۵۲۶ ۰۵۱۹ :۵۰/۸ FAN ۳۲ 

AV۵ قنفذ:‎ 

کسري: ۴۳۱ 

AFA ۱۵۶۴ ۰۱۵۳۴۹ ۵11 ۵1° ,۴۶۷ ۴۶۱,۳۹۰,۳۶۲ ۱۴۸ ۶ کمیل:‎ 
۶۶۸ ,۶ ۲۷ ۷ ۲ 

لوط: ۸ ۶۱۸ 

„AFA ۰۵۲۷ ۶۵۱۱ ,۴۹۶ FAV ۰۴۱۷۱۰۱۳۹۹ ,۳۹۸ ۰۳۹۲ ۵ مالك اشتر:‎ 
۵۸۲ :۵۸۱۱۵۷ ۲۵ ۳ ۶ 

مالك بن نویره: ۴ ۵ ۲۷۵ ۳۱۲ 

مثرم: ۵۱« ۰۵۲ ۱۵۳ ۵۴ 

محمّد بن ای بکر: Trlr‏ ۲ ۳ ۵۳: ۵۶۲ 

محمدبن ۳ ۵۱۴ 

مختار: ۸ ۶۵1,۴۹۵ 

مرحب: 7ر "و ۲ا 

مروان بن طوق: ۹۲ 

۶۵۶ ۰۵٩۴ ۰۱۵۰۹ ۴۵۸ FTA TIN ۶ مسلم:‎ 

۰۳۲ ۲۹:۳ ۲۵:۳ ۱۸۰۱۲۸۵ TTI TTT ,۲ ۲۲ :۲۰۲ AV ۱ معاویه:‎ 


«۲ ۷۱۰۳۶۵ TFTA ۰,۳۵۷ ۳۵۶ ,۳ ۵۵ ,۳ ۵۲ ,۳ ۵۱:۲ ۳۹,۲۳۷ ۳۴۶ ۴ 
«۴۰۱,۲۹۹ :۳۹۷ ۰۱۳۲۹۶ :۲ ۹۵ :۳۹۰ ۳۸۶ :۳ ۸۵,۳۸۱,۳۷۶ ۱۳۵ ۳ VY 
«۴۲۹ FFA FTV ,۴۲۵ FTI FT :۴۲۸ ۶۴۲۷ ,۴۲۶ FTA ,۴۳۲۲ ,۴۰۹ ۱ ۲ 
«۴۶۹ ۳۶۷ ۴۶۶ ۴۶۵ :۴۵۵ :۴۵۲ FA ,۳۵۰ ,۳۳۹ ۳۳۷ ,۴۴۶ ۴۴۳۵ ۳ ۳ 
«۵۰۰ ۴۹۹ FAA ۱۴۹۴ FAY ,۳۹۰ FAN ‘FAV ۲ ۳ ۳ ۲ 
«۵۸۴ ‘AAT ۰۱۵۸۲ ۱۵۸۱:۱۵۶۹ ,۵۶۵ ,۵۶۳ ,۵۶۲ AFI FV AFA FF ٩ ۱ 

۶۷۹ FFF ۵ 


مخبره: اه ۱ ۴۹:۳۲ 
مفضل بن عمر: ۶ ۶۵ 
مقداد: STF‏ او ها و۱ و ۱ و TYTN STP STN SAF‏ 


۶۶۷ ATV ۱۴۵ ۸ 


ge ۱ of 


DAI 
۶۵۱,۶۵۰ :۴۷ ۲,۴۶۰,۴۵۹ FAN FAV FAY ۶ 


مینم: 

میکائیل ۵ ۱۲۳ ۱۵۲, ۲۰۱, ۲۴۶, ۲۴۷, ۱۲۸۶ ۰۵۳۱ ۵۷۸ 
وت 7 ۸ ۶۱۸ ۶۴۲ 

هاشم بن عبدالطلب: ‏ ۲۹۶ 

هاشم بن‌عتبه: ۶ ۷ ۱۳( 

هلاکوخان: ۷۰ ۶۷۱ 

همام: ۲ ۶۷۳ 

ولید: ۹ ۶۲ ۶۳, ۶۶, NFA‏ ۰۲۱۸ ۰۲۷۰۱۲۶۹ ۰۴۲۹ ۵۴۷ 
ولیدبن عقبه: ۹ ۸ ۵۴۷ 


AF توا‎ 


پوشع‌بن‌نون: ۲ ۲۳۲, ۰۲۴۷ ۴۷۷ ۴۸۱, ۵۴۹ 
پیغمبر خدا 9: ۱۹,۵ ۳۴۱,۳۲۷ ۵۲۰,۴۹۸ 
پیامبر 9: ۵ ۷ ۰۵۲,۵۰ ۰۵۴ FA ,۶۷ FAV AA‏ ۶۹ ۷۳, ۷۵, 


٩۷ ۱۹۶ A AFA :٩۲ «۹۱:۹۰:۸۹ AA AV ۱۸۶ ۱۸۵ AY ۰۸۲: ۷ 
«۱۱۵ :۱۱۴۳ «۱۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱ اه‎ ۳ ۳ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹ ۸ 
«۱۲ ۵ :۱۳ ۴,۱۲ ۲ ,۱۳ ۲ ۱۳ ۱:۱۲۹:۱۲ ۸:۱۲ ۷ ,۱۲۶ ,۱۲ ۴ ۱۲ ۲ ,۱۲ :ا‎ ۱۱۸ ۱,۷ ۶ 
«۱۵ ۲ «۱۵۱,۱۵۰ ۴ :۱۴۸ :۱۴۶ ۱۳۵ FF FF FY ,۱۴۱ ° ,۱۳۹ ۲ ۷ 
«۱۷۱ :۱۷۰ ,۱۶۹ :۱۶۸ ۱۶۶ FA ,۱۶۲ ,۱۶۱ ,۱۶۰ ,۱۵۸ :۱۵۷ ,۱۵۶ ,۱۵۵ ۴ ۳ 
«۱۹۰ :۱۸۹ ۰۱۸۷ :۱۸۶ :۱۸۵ :۱۸۴ AY AY :۱۸۱ ۱۸۰ ,۱۷۹ ,۱۷۶ ,۱۷۴ ۳ ۲ 
«۲۰۸ ۲۰۷ TF ,۲۰۵ ,۲۰۴ ,۲۰۳ ,۲۰۲ ,۲۰۱ ۱۹۹ ,۱۹۸ ,۱۹۶ ,۱۹۵ ۴ ۱۳ ۲۳ 
«۲ ۲۵ :۲۲۳ :۲۲ ۲ ,۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ ,۲۱۷ ۲۱۶ ,۲۱۵ ,۲۱۴ ,۲۱۳ ,۲۱۲ N ۱ ۹ 
«۲ ۳۶ TFA :۲۳۴ :۲۴۲ :۲۳۹ :۲۲۷ ,۲۳ ۵:۲۲ ۳,۲۳۲ ,۲۳ ۲ ۱ F۶ 
«۲ ۷۷ :۲۷۶ :۲ ۷۵ :۲ ۷۴ ,۲۶۱:۲۶۰:۲۵۹ AF AA :۲۵۴ ۲۵۲ A ۸ 
«۲۹۸ TAV ,۲۹۶ TAF ۰۲۹۳۲ :۲۹۰ TAI TAA ,۲۸۴ ۰۲۸۳ TAY AI ۰ ۸ 
«۲ ۳۲۰۲۲۸۰۲۲۷ ۱۳۲۸:۱۳۲۷ ITTF :۲۲۵ ,۲۲۴ ,۲۲۲ ,۲ ۲۰,۲۱۷ , ۳۶ ۷ ۹ 
«۴۲۲ ۴۲۱,۴۱۲ ۴۱۱ ,۳۰۸ TAF ,۳۹۵ ۳۸۰,۳۷۸ ۳۲۷۵ ,۳۶۶ ,۳۵۲ ۳۵۰ ۶ 
«۵۱۲ ,۵۰۳ FAM ‘FAI FFI ,۴۶۰ FAN ‘FAV :۴۵۴ FAY ۴۵۱ ,۴۵* ۳ ۷ 
«۵۵۱۰۵ ۴ ۴ AFT ۰۵ ۴۱:۵ ۲۱,۵ ATA ATF ۸۵۲۵۰۱۵ ۲۱:۵۲۰:۵۱۹ ۰۵۱۶ ۵ ۴ 
«۶۱۹ ,۶۱۸ ۶۱۳ ,۶۱۳۲ ۶۰۹ ,۵۹۶ ۵۸۶ ۵۸۲ ‘AYA AVF ۰۸۵۷۲ AFA ۸۵۵ ۶ 

۶۸۵ ,۶ ۷۸,۶۷۴ ۶۷۲ ۶۷۱,۶۶۷ ۶۶۱ ,۶۳۳ ,۶ ۳۲۰ PTA ۲ ۰ 


پیامبر اسلام 9: ۴۵ ۴۸ 0۰ 22 ۷ ۶۹ ۷١‏ ۷ر A‏ ۰ ۹۴ ۵ ۶ 1۰۰ 
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«۱۸۹ AF ,۱۷۰ ۶۱۶ ۷ :۱۶۵ NAF :۱۵ ۱,۱۵۰ IFA ۱۳۸۰۱۱۲۸۰۱۲ ۲,۱۲۱,۱۰۸ ۷ ۳ 
«۲۶۱,۲۵۸ :۲۵۵ :۲ ۴۲:۲۲ ۷:۲۲ ۴,۲۳ ۳۲ :۲۲۰:۲ ۲۹,۲۲۵,۳۴۳ ۲۱ 
«۵٩۵ :۵ ۳۲۷ ۰۳۵۴ ,۳ ۲۵,۳۰۱,۳۵۸ :۲ ۳۲ TTA TTT ۷ YI VA VY 

۶۱۸,۶۰ ٩ 


۲۷۵,۲۴۴,۲۳۵ ۲۲۹,۲۲۷,۲۱۳ ,۹۷ ,۹۶ ,۸۵ ,۸۴ ,۷۱,۴۵ :9 پیامبر اکرم‎ 
۶۸۴ FIN ,۵۰۲ FTV TPT 7۶°, AY 


۵۵ ۵۳ ,۱۲۲ ۱۲۰ ۱۰۷ ,۱۰۶ ,۸٩ ,۸۵ ,۸۱ ۰۱۷۱ ,۴۹ ,۴۸ ۰ :9 رسول اکرم‎ 
F۹ ۱۳۹۱ ۱۳۷۲ ۰۳۱۰ ۱۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ :۲۳۳ 1Y AF NY FV ۸ 
۶۶۰ ,۶۰۶ ,۵۲۵ ۴۷۵ ۴ 


«۱۱۲ «۱۰۹,۱۰۵ ۹۸:۹۷:۹۴ :۹۰:۸۷ ۰:۸۲ ۰۱۸۱:۷۸ ۰۷۷۱۴۸:۶۶ :9 رسول الله‎ 
AAV AFT FAA :۲۹۱:۲۵۸ TTT :۲ ۲۷ :۲۰۰,۱۹۸ ,۱۷۰,۱۶۸ ,۱۶۴ ,۱۳ ۴ ۳ 


«۷۸ :۷۷ ۰:۷۶:۷۵ ۶:۷۱:۷۰ ۶۹:۵۸ ۵۵ ,۵۲ :۴۷ ۰۴۳۶ ۴۵ ,۶  :9 رسول‌خدا‎ 
«۱۰۱ ,۱۰۰ ۹۹:۹۸ ۰۹۶ :۹۵ :۹۴ ۹۲ :۹۲ :۹۱ ۰۸۹۰۸۸ ۰۸۶ AA AF ۰:۸۲:۸۱ ۹ 
«۱۲ ۲ :۱۲ ۱:۱۲ :۱۱۸ :۱۱۷ ۱۱۴ ۱۱۳ +۱۱۳۲ ,۱۱۱ ۱۰۹,۱۰۸ ,۱۰۷ ,۱۰۶ ,۱۰۵ ,۱۰۴ ۳ ۲ 
«۱۴۲ «۱۴۳۰:۱۲٩۹ :۱۳۲ ۸:۱۳ ۷ ۱۳۵ :۱۳ ۴ ,۱۲ ۲ :۱۳ ۲ ,۱۲۰ ۱۲۷ ,۱۲۶ ,۱۲ ۸۵ ۳ ۳ 
«۱۶۱ ,۱۶۰ ,۱۵٩ ,۱۵۷ :۱۵۵ :۱۵۴ ۱۵۲ :۱۵۲ :۱۵۱ ۱۵۰,۱۴۹,۱۴۸ :۱۴۷ ۱۴۵ ۱۳۴ ۳ 
JAY ۰۱۸۱۰۱۸۰ :۱۷۹ ۰۱۷۸ ,۱۷۷ ,۱۷۶ VF ۰۱۷۳ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ,۱۶۵ ,۱۶۴ ,۱۶۳ ,۱۶۲ ووج‎ 
e ,۲۰۲ ,۲۰۰ FF NY :۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰,۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ NAF ,۱۸۴ AY | 
«۲ ۲۱:۲ ۲۰:۲ ATIVE ۱۱ ۲ 0۱رد‎ ۱۰۸۲۰/۱۱۱ ۰۲۰۸ ۵ 
TAY :۲۵۱ ۲۵۰ ,۲ ۳۹,۲۳۸ ۶۲۳۷ ۲۴۳۶ ,۲۴۳۵ ,۲۴۴ ,۲۴۲ TET ۰ ۳ ۴ 
«۲ ۷۵ :۲ ۷۲ :۲ ۷۲ ۲۶۸۰۲۶۲ TFI ۲۶۰,۲۵۹ TAN ‘TAV ,۲۵۶ ,۲۵۵ AF ۳ 
۲۹۸ :۲ ۹۶ AATF TAT ATA STAN TAF TAF TAT TAN TA, VY 
«۲ ۲۸ ۰۳۲۷ :۲۲۶ :۲۲۲ ۲۲۰ :۲۱۹ TA :۳۱۷ FY ,۳۱۲ ° ۷ ۹ 
«۲ ۷۷ ۶۲۶۸ TEV ,۳۶۲ :۳۶۰ A ۳۵۸۰۳۵۷ ۰۲۵۲ TFET ,۳۴۱ ۹ 
«۴۲۰۰:۴۳۲۹ FTV PYF ,۳۰۵ ,۳۰۴ Fe :۲۹۶ ,۳۹۵ TAY :۳۹۱:۳۸۲ ۳۸۰ ۸ 
«۴۹۹ :۴۸٩ ۶۴۸۶ :۴۸۵ ۰۴۸۴ ۴۷۷ ۴۷۱,۴۶۴ FAM ‘FAY :۳۵۱:۴۵۰ ۷۷ ۷ 
«۵ ۴۱۰۵۲۹ FF ۵۲۱۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۵۲۶ A TY ۰۵۱۸ :۵۱۷ ,۵۱۳ ۰۴ ۰ 
۵۹٩ :۵۹۵ ۵٩۹۳ ۰۵۷۸ ۰,۵۷۶ ۵۷۴ ۵۷۰,۵۶۴ ۵۵۶ ,۵۵۰ ۹ ۴۶ ۳۴ ۲ 
«۶ ۳۸۵ «۶۲۱ ۶۲۵ PTF ۶۲۲ ۶۲۲ خر‎ ۲۰ ۱۷ AY AT N ۱۰ ۰4 اهر‎ 
۶۸۶ FANT ۶۸۱,۶۷۳ ۸۶۵۱۶۵۲ ۳ ۴۱ش‎ 


«۲ ۷۵ :۲ ۴۴ ,۲ ۲۵ :۲ ۲۹,۲۲۷,۲۱۳ AV ,۹۶ ,۸۵ ,۸۴ ۵ :9 پیامبر‎ 
۶۸۴ FIN ,۵۰۲ FTV TPT FAY 


نبي اکرم 9: ۲۴ 


4 1, oF 


مکان‌هاء مناطق و محل‌ها 


آذربایجان: ۴۸۹ 

ابۆقبيس: ۶ ۴ ۱۵۹ 

اصفهان: ۳۷۳ 

افیق: ۰۲ 

انبار: ۴,۷1 

اهواز: ۹ ۵۶۰ 

ایران: ۲۲,۳۱۵,۹۴۵ ۲۳,۳ ۱۳۴۸۰۳۲۴۰۳ ۴۳۱,۴۰۹,۳۷۳ ۶۸۷ 
بابل: ۸ ۱( 

بحرین: ۳۹۶ 

:۳۹۴ ۰۳۹۲ ۳۶۹ ۰۳۶۵ ۰۳۶۴ FA PFA FF ۴ بضر‎ 


«۴۱۷۶ ,۴۷۲ ,۳۵۵ :۴۴۷ ,۳۳۰ ,۴۳۲۲ ۴ ,۴۱۸ ,۴۱۴ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ۹ ۷۷ ۷ 
«۵ ۴۰ «۵۲۵ ATF ۰۵۲۲ ۰۵۲۰:۵۱۹٩ ۵۱۱ ۵۰۱ ,۴۹۸ ,۴۹۶ ۳ ۴۵ ۳ ۷ 
۶۳۲۵ ۶۲۲۱۵۸۴ ۰۵۶۸۰۵۶۵ AAV ۳ 


۶۷۱,۶۷۰,۶۲۶ ,۵۱ ۲ FTF بغداد:‎ 

AI ARRAN N LES OL A بيت المقدس:‎ 
ا ۳ء‎ 

ی و ۳۱۵ 

۶۶۰,۵۴۵ FAT, ۲ ۳۹ حجاز:‎ 

ا ۴ ۳۲۵ 

حدییبیه: ۳۰۱ 

۳۷۳ 2 

حروریه: 4۳ 

۶۷۱,۶۷۰,۵۳۸ FTA TAT ۸ حله:‎ 

ا ۵۸ 

ا 1۶1 

FAT FIT TTT ۵ حوض کوثر:‎ 

جا ۱ ۶۶ 

خانه خدا: ۰ ۶۱ ۸۰,۶۸ AV‏ ۲۰۲, 81° ۶۶۱, ۶۸۱ 
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خبر: 


«۲۰۵ TAF ,۲۲۹ :۲۱۴ ۱۹۶ ,۱۸۰ ۹ ۹ ۱۳۱,۱۱۷ ۷ 


۶۸۵ ,۶۶۴ ,۶۱۹ ,۵۹٩ ۷ 


دارالندوة: 


۱۴۵ 

۵۶۲ 

۴۷۵ ۱۱ ۹ 

۳۹۷,۳۹۲,۲۳۹ :۳۱۶ ۸ 

۵۰۰,۳۲ (۹ 

۶۱۵ AIAN ATT :۴۹۷ ,۴۳۸۶ FAM FV 7 ۷ 

۶2۰, ۶ ۷ 

۲۰۶ ,۱۶۹ ۱۱۶ ۵ ۷ 

۵۴۷ ,۳ ۲۵ ۳ ۳ ۵ 

«۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۳۲۲۳ VE STAN ۱۶۶ 1 ۱ ۵۴ ۲ 


«۴۵۱ FFF FTA ۴۲۵ FFF FTA FTV ,۳۱۸ ,۴۰۹ °F ,۰( ۲ ۹ 
۶۳۷ ,۶۲۲ ANY ۵۶۱,۵۵۹ ۵۴۵ ,۴٩۹۷ FAY ,۴۳ ۸۹۶ ۴ 


۱۶۸ 

۳۵ 

۶۱۱ ,۲۰۶ VA N, ٩ 

۱۸ 

۷۹ 

۶۱۱ FOR TIF ,۲۷۷ ,۲۴۴ ۲۳۵ ۱ 

۳۸۷ ۰۳۵۳ :۳۲۶ ۳۱۰,۳۰۹,۳۰۸ ۰۲۸۵ ۰۲ ۷۹,۲۶۷ ۹ 
۶۵۶ ,۵۴۷ ۰۴۷۳ ,۴۶۱ :۴۶۰ ,۴۴۰,۳۶۲ ۱۳۹,۱۳۷ ۱۳۶ ۷ 
۶۳۱ 

۳۵۱ 

۱۷۷ ۱۳۴ ۵ 

۵1,۵۴ 

۶۷۱,۶۷۰,۵۴۴ ,۵۳۶ :۴۹۵ ۴۸۸ ,۴۷۵ ,۴۷۴ ۸ 
۴۰۹ 

FN ۶۷ FF FA FFP ۲عر‎ ° AF AY A ۵° 


«۲۱۹ THT TFT VF YT :۱۶۹ :۱۵۶ AA :۱۵۰ ,۱۱۸ :۱۰۳ N ,۹۶ +, ۶۰ 


.و 


۶۶۴ ,۶۲۱ ,۶۰۴ ,۵۷۹ ۵۷۴ ۸ 
:۳۴۵ :۳۴۰ :۳۳۹ ۳۳۸ ۱۲۹۹ ,۲۹۸ ,۲۹۷ ,۲۹۰ ۶۹,۲۸ ۶ کوفه:‎ 
۱۳۸۰۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۶ ۱۳۷۲ ۰۳۶۸ ۱۳۶۶ ,۳۶۲ ,۳ ۵۹,۳۵۸,۳۵۷ ۳ ۷ ۷ ۶ 
:۴۲۱ ,۴۲۰ ,۴۱۹ ,۴۱۸ ,۴۱۶ ,۴۱۵ ,۴۰۹ ,۴۰۸ ,۴۰۷ ,۴۰۴ ,۴۰۳ ,۳۹۷ ,۳۹۶ ۳ ۱ 
,۴۵۸ :۴۵۵ ۰۴۵۳ ۴۴۶ ,۴۴۵ ۴۴۰,۴۳۹ ,۴۳۸ ,۴۳۷ ,۴۳۴ ,۴۳۲ ,۴۲۶ ۷۴ ۲ 
FAN :۴۸۷ FAS FAD FAY ,۴۸۰ ,۴۷۴ ,۴۷۳ ,۴۶۸ ,۴۶۷ ,۴۶۶ ,۴۶۴ ,۴۶۳ ,۰ 
,۵ ۴۱,۵۴۰ ۰۵۳۸ ۰۵۲۵ AYP ۱۵۱۷ ۱۵۱۱ ۵۱۰ ۰۱۵۰۸ ۰۵۰۳ ,۵۰۲ ,۵۰۰ ۴۹۷ ,۴۹۶ ۵ 
۵۸۰ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۷۷ ۰۱۵۷۳ ۰۱۵۶۸ ۵۶۶ ۱۵۶۲ ۰۱۵۶۱:۸۵۵۶ AAA ۵۵۴ ۵۵۳ ۵۵۲ ۳ 
۶۷۱ ۶۷۰ ۶۶٩ PF ۶۳۷ ۳۵ع, ۳۶ع,‎ ,۶۲۵ ۶۲۴ ,۶۱۲ ,۶۰۰ ,۵۸۶ ,۵۸۴ ۳ 


2 ۲۴۸ 
لکام: ۵۳ 

مدائن: ۷۵ ۲۹۵ ۳۲۴, ۴۳۱,۳۴۸ ۵۶۲ 

,۱۳۸ ۰۱۳۷ ,۱۲۶ ,۱۱٩ ,۱۱۳ ,۱۰۴ ,۱۰۲ ,۹۵ AF ۲ ۷ مدینه:‎ 


«۲۰۷ :۱۸۱ :۱۸۰ :۱۷۹ ۰۱۷۳ ,۱۷۱ :۱۶۷ ,۱۶۶ FF ۱۵۸ :۱۵۷ :۱۵۱ ,۱۵۰ ۴۵ ۹ 
«۲ ۷۶ TVA :۲۶۹ ,۲۶۲ :۲۴۳۶ ,۲۳۴ ,۲۴۲ ۲۳۷ ,۲۲ ۲ ,۲۲۷ :۲۱۷ :۲۱۵ ۳ ۸ 
«۲ ۲۸ ۰۲۲۲ +۲۱۵ ,۲۰۸ ۰۱۲۰۷ ,۳۲۰۶ ,۲۰۳ ,۲۰۱ ,۲۹۹:۲٩۹۳ ۲٩۹۲ :۲۹* ۰ 
«۴۲۹ ۳۲۷ :۴۱۸ :۴۱۲ :۳۱۱:۴۰۲ ,۳۹۴ :۲۹۲ ۳۹۰,۳۸۰,۳۵۹ ۳۵/۸ ۳ ۹ 
۵۸۸ AVF ۰۵۶۸ AFA ATA ATF ۵۲۲ TY :۳۹۶ ۳۸۶,۳۷۱,۴۴۸ ۲ ۱ 


۲ ۶۱۴, ۶۲۴, ۶۶۷ 
مسجدالحرام: ۰ ۹۶, ۱۴۵, ۱۵۰, ۵۴۱۰۱۵۶ 

مسجد جامع کوفه: ۰ ۳۶۸۱۲۶۹ 

مسجد فتح: ۳ ۶۲۵ 

تج قا ۷۸ ۲۹۶,۲۴۴ 

مصر: ۸ ۱۳۶ ۰۳۱۱ ۱۳۸۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۸ ۳۹۹, ۴۰۹ ۴۳۷, ۴۳۹, 
۳ ۶۴۴,۸۶۳ 

مقام ابراهیم: ۶۷۹ 

,۷۹ ۰۷۱۶۸ ۶۶ ۶۵ ,۶۱ ۱۵۸ ,۵۶ AF ,۵۳ ,۵۰ ۴۸,۴۷ ۶ مکه:‎ 


«۱۶۲ IAA IAF ,۱۵۵ ,۱۵۰ FA :۱۳ ۴ TA NF NAN ,٩۴ ,٩۲ AV ۰ 
«۲۸۰ :۲ ۷۲ TAF TFT ,۲ ۲۸۰۱۲۲ ۳۲ ۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲۱۵ ,۲ ۱۰,۲۰۲ ,۱۸۰ ,۱۷ ۴,۱۷۲ ۹ 
«۴۶۸ SFA FFA FFT FTA FTV FFA TAV ,۳۹۲ PAF ۷  ۲ 

۶۶۳ ,۶۲۴ ۵۹۹,۵۸۲ ۵۰۱ ۶ ۲۳۲ 


YA AV نجد:‎ 


ef v1 et 


نخیله: ۶ ۳ ۵۶۸۲ ۵۸۶ 


«۴۰۲ TAA TAN TAY ,۳۸۶ TFA AA AV ۳ ۳ نهروان:‎ 
۶۳۲۳۲ ANF AANA ANF AVY AFA ATV AV ۶ ۳ 


همدان: ۳ ۴۶۸, ۵۶۰۰۵۱۷ 
هیت: ۳ ۳( 

پثرب: ۱۴۵ 

,۲۴۹ ۱۲۴۸ ,۱۷۳ ,۱۷ ۲,۱۷۱,۱۷۰,۱۵۶ ,۱۲۸ ,۱۰۲ ۷ من:‎ 
۵۷۲۰۵۷۱ ,۵۷۰ AFA ۰۴۹۶ :۴۷۳ ۴۶۵ :۴۴۷ ,۴۴۶ ,۴۴۵ ,۴۱۲ ۰ 


قبایل گروه ها 

آل وائل: ۳۰۰ 

اصحاب رس: ۳۸۹۳۳۸۲ 

AA AT ۰۱۴۵ :۱۳۷ MF :۱۱۰ ,۱۰۹ ,۱۰۸ ,۱۰۵ ۰ ۶ انصار:‎ 
Ye ۱۳۱۶ ۳۱۰ ۱۳۰۹ ۳۰۸ ۰۲۹۹ AF AY ۰۲۸۸ ۰۲۸۳ ۰۲۷۹۰۲۵۱ ۰۲۴۸ ۰۲۳۳ ND 

۵۸۷ ۱۵۰۹ ۱۴۴۰۰۴۳۷ :۴۰۵ ,۴۰۴ ,۳۹۰ ۳۲۷۰۳۲۴۰۳۲۲ ۲ 

اهل بدر: ۱ ۴۸۶ 

اهل شام: ۹ ۴۵۴ ۰۴۸۹ ۵۵۹ 

FPA NAA ۲ ۰ اهل مکه:‎ 

بنی اسرائیل: شش 

بنی امیه: ۶۸ ۱( 

بنی تمیم: ۳ AY‏ 

بنی نضیر: ٌُِ" 

FeV ,۴۰۲ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۰۳۴۸ ۱۳۴۰ ۱۳۳۷ ,۲۲۳ ۱۳ ۲ خوارج:‎ 

۵۸۵ ۰۵۸۴ AFA ۰۵۴۰ ۸۵۲۷ ,۵۱۱ ۰۴۹۵ ,۴۷۸ ,۴۶۸ FAT FFA FFF ۶ ۹ 

۶۷۳ ۶ 

عبدالدار: ۳۳۱ 

عجم: ۲ ۳ ۶۵۱,۵۸۷ 

قاسطین: ۰ ۴۵۲ 

قبیله طي: ۳۷ 


v-Y et‏ و 


قببله همدان: ۳ FFF‏ ۶ ۵۶۰ 

«۱۴۰,۱۲ ٩:۱۲ ۶ :۱۲ ۵ ۱۲۰,۱۰۹ ۱۰۸۰۸۷ ۶۵ ۶۰,۵۸ ۰۱۵۵ ۵| قریش:‎ 
«۲ ۷۲ ,۲ ۷۰۰۲۶۸ :۲ ۵۵ ,۲ ۲۰,۲۱۷ eT ۱۸۲ ,۱۶۸ ۰۱۵۷ :۱۵۶ ,۱۵۵ ,۱۵۰ ,۱۴۶ ۴۵ 
۶۷۲ AAV :۵۳ ۲۰۴۸۴ ,۴ ۴۰,۴۲۸ ۰۱۳۹۱,۳ ۸۱,۳۵۷ ۳ AFA! 


قوم نمود: رز 
مهاجرین: ۳ ۲۷۶, ۲۸۸, ۲۹۴, ۲۹۹, ۳۰۸, ۳۰۹ ۳۱۰: ۱۳۲۴ 
۴۰۴,۶۷ 
جنکها 

جنگ احد: ۶, ۱۱,۵ ۱۶۵, ۴,۱۷۲,۱۶۶ ۱۹, ۰۱۹۵ ۲۷۱۱۲۱۸, ۲۷۸, ۳۰۷ 
جنگ بدر: ۲ ۳ ۱۲۲, ۱۴۵: ۱۵۹, ۱۶۳, ۱۹۷, ۲۰۵: ۰۲۱۸ ۲۷۱, AF‏ 
۶ ۷ ۴۱۹,۳۷۶ ۴۲۹ 

جنگ جمل: ۲ ۵ ۰,۳۵۰,۳۴۷ ۳۵۱, ۱۳۵۳ ۳۶۹, ۳۹۴, ۴۰۲, ۴۱۱, ۴۱۳« 


«۵۱٩ ۰۵۱۷ :۵۱۵ :۵۱۳ :۵۱۲ :۵۱۱ ,۵۰۲ ۳۸۵ :۳۸۱ ۴۷۸ ۶ ۵° ۷ ۸ 
۵۸۶ ۵۵۶ ‘AAA ۵۳۰۰۵۲۷ ۸۵۲۶ ۵۲۶ ۴ 


جنگ حنین: ۵ ۸۱ ۲۰۶ 
شک خندق: ۷۶ ۵۲۳ 

جنگ ذات السلاسل: ۱۳۷,۸۹ 

جنگ صفین: ۶ ۲۰۸, ۳۰۶, ۰۳۴۴ ۱۳۶۰۱۳۵۱ ۰۱۳۶۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۷ ۱۳۸۵ 


«۴۴۴ ,۴۴۳ ,۴۴۰ ,۴۳۴ ,۴۲۸ ,۴۲۷ «۴۲۵ ,۴۲۴ ,۴۲۳ ,۴۱۹ ,۴۱۶ ,۴۰۲ ۳/۶ ۷ 
:۴۹۹ FV ,۴۹۴ ۰۴۹۱ ,۴۸۷ ,۴۸۶ ,۴۷۹ ۴۷۴ ,۴۶۹ ,۴۵۱ ,۴۵۰ ,۴۴۹ ۰۴۴۷ ۵ 
۵۸۲ ۰۵۷۹۰۵۶۳ ۰۵۶۲ ۵۵۹ ۸۲۷ ۱ 


جنگ عشبره: ۹۳ 

ATV :۴۴۲ :۴۰۲ A4 TAV TAF AA :۲۹۷ ۳ ۳ جنگ نهروان:‎ 
۵۸۶ ۰۵۸۴ ۳ 

غزوه اوطاس: ۱۱۵ 

فتح مکه: ۳ ,۵ ۶ اه PF‏ 11+1۶۹ ۵ ۴۵۱۲ 

ليلةالهرير: ۶« ۶۱۵ 


vo et‏ وه 


3 مراکز بخش 7« 


اردییل: بین عالی قاپو و شیخ صفی» بخش ولایت: ۰۴۵۱-۲۲۵۳۸۰۱ 

اصفهان: خیابان فروغی. کوی امیرکبیر, کوچه شهید منشاوی, پوستان فدک: ۰۳۱۱-۳۳۵۱۲۰۷ 
اصفهان: چهار باغ خواجوء مقابل صدا و سیماء فروشگاه امن الائمه: ۰۳۱۱-۲۲۱۰۶۶۴ 
اهواز: خیابان حافظ. بین سلمان فارسی و مجاهدین. کتابفروشی اسوه: ۰۶۱۱-۲۹۲۳۳۱۵ 
پایل: جنب مسجتجامع. کتابفروشی سازمان تبلیغات: ۰۱۱۱-۲۳۹۸۱۵۵ 

تهر ان؛ بازار آهنگران؛ پاساژ کاشفی. کتابفروشی هار کتاب: ۰۲۱-۵۵۶۲۲۹۰۳ 

تهران: میدان انقلاب باژار زگ کتاأنّ»بخش عارف کامل: ۱-۶۶۹۶۶۹۱۰ ۰۲ 

شیر اژ: خیابان زند. روبروی خیام. دارالکتب شهید مطهری: ۰۷۱۱-۲۳۵۹۰۲۳ 

شیراز؛ خیابان تختیء کوچه جاوید. پخش گلستانه: ۰۷۱۱-۲۲۳۱۴۴۷ 

قم: بلوار شهید محلاتی؛ انتهای کوچه ۰۳۴ پیام آوران توسعه کتاب: ۰۲۵۱-۷۲۰۷۰۷۰ 
کرمان: میدان شهداه ورودی مسجد جامع. کتابفروشی فاطمیه: ۰۳۴۱-۲۲۳۲۵۳۳ 


مشهد: پشت باغ نادری» کتابفروشی برادران: ۰۵۱۱-۲۲۵۴۹۲۹ 


